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ترجمة کتاب 
ید موسو عة کلمت الامام الحسن» 


گروه حديث پژوهشکدۀ باق رالعلوم 12 
وابسته به سازمان تبلیغات اسلاس 
مجمود شريفى سید حسين سجادى تبار 
على غلامى بهاءالدین قهرمان‌نواد 
ترجمه: على مؤيدى 
ويراستار: مسلم صاحبى 


فرهنگ جامع سخنان امام حسن ا ترجمه کتاب موسوعه کلمات الامام الحسن څا / تاليف گروه 
حدیث پژوهشکده باقرالعلوم نه محمود شریفی ... ودیگران-قم نشرمعروف ۶۲۴-۱۳۸۲ ص 

۰ یبال 9 - 98 - 6739 - 964 ISBN‏ 
فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا (فهرستنویسی بيش از انتشار) 
چاپ اول 
عنوان اصلى: موسوعه كلمات الامام الحسن خا 
کاش 1۶۷۱ جو وک زیر توي 
| . حسن بن على عن امام دوم ۴۹-۳ق. احاديث ۲. حسن بن على مهه . امام دوم ۴۹-۳ق. 
الف شریفی. محمود. ۱۳۳۱- ب.مویدی, علی. ۱۳۲۸-مترجم ج سازمان تبليغات اسلامی . 
پژوهشکده باقر العلوم 32 گروه حدیث . د. عنوان 


قم /۲۰متری مصلای قدس /شمار؛ُ ۶۸۲ 
صندوق پستی ۳۷۱۶۵-۱۵۸ 
تلفن: ۲۹۳۹۱۴۱ و ۰۲۵۱-۲۹۲۶۱۷۵ 
دورنویس : ۰۲۵۱-۲۹۳۶۱۷۵ 
آدرس سایت اینترنت: WWW.MAR0O0F.COM‏ 


تهیه و تدوین /گروه حدیث پژوهشکد؛ باقر العلوم ا 
زیر نظر / سازمان تبلیغات اسلامی 
ناشر / نشر معروف قم 
جاب / سلیمانزاده قم 
چاپ اول / تابستان ۱۳۸۲ 
شمارگان / ۵۰۰۰ نسخه 


۰ 


يف 


اهر تست 
sesa‏ سكع era a Nog ah‏ 
شرط شفاعت او برای ابوسفیان بع وه ۱۳۹ 
% اول: سخن او دربارۂ فتح مگ ean at‏ ۱۳ 
55 ۲ فک رده ور وق" ناک FV Te‏ 
سخدان امام كنس اسلام 3 يهودى لا اماس ا 
بر اساس زمان 
فصل اول اير 
5 + خنان ليه 
وماج سار دزمان انوش» حضوت على 
در رمان پیامر غ 
پاسخ او به پرسش‌های خضر ا 0 
شنیدن وحی در کودګی e‏ او سكن مكو بدو علی 7ك می نود SCE‏ 
پاداش زیارت بيامبرةّة وعلی 4 وفرزندان او ۲۱ بند شمشیر على کا EERE‏ سس ۶۲ 
منزلت او نزد پیامبر ا اا ام اموال غود 6 NE CSE‏ 
خوراک بهشت ا 1 داستان هشتاد شتر ..... ...$0 
دستورهای پیامبر تلا در عيد قربان ۷ پدر بزرگوارشن از او غیادت: می گنه رو ان 
نام‌های امامان Vee‏ چگونه پدر خود را فو كوائة؟ مو ساسج 
ياد او از سخن بيامبريّتة در توبیخ یهود......۲۱۰ لباسش را به عمويش عقيل داد rE EE‏ 
هدایت بادیه‌نشین اال رش او پا يدر پیرامون ابن زياد MER‏ 
شستشوی شمشیر از خون عمرو بن عبدود ۳۹۰ سرانجام اشعث بن قيس Oye‏ 


در دادخواهی پدر بزرگوار خود ۷۷ 
اجرای حد بر ولید . تن البو و ۱ 
سكن اق شام تید ابو ۷۹ 
سخن أو هنكام محاصرةُ خانة عشمان ۸۱ 
اذن ورود برای اسب سوار AY‏ 
خطبهٌ او در آغاز خلافت على شا ۸۳ 
سخن او دربارة گفتار ابن‌زبیر AV ssa‏ 
نظر او دربارهُ رفتارهای عرب نسبت به يدر 
بش كو لشن وه ود ب او مكو كك 
سخنان او با کوفیان در جنگ جمل 4١‏ 
سخنان أو در نماز جمعه جوع مات (۱ 
سخن او در کوثه زا 
بسيج مردم به سوى صفین ليبن 
نقش او در صقین... ۱۰۹ 
پاسخ‌های او به پادشاه روم. ۱۱۳۱ 
پاسخ‌های او به هرد شحمی:س::... ۱۳۱ 
سخن او دربار: آپوموسی TOES EE‏ 
سخن او دربارة قبر هود.... ۱۳۹ 
همراه با پدر» در شب شهادت est‏ ی و ۱۳۲ 
سخن او با ابن ملجم ی یمه NEO rat‏ 
سخن علی بل دريارة قاتل خود NE anes‏ 


سخن امام مجتبی ا با مردم. پس E‏ 


أبن ملجم ممص مص 
نقل وصایای پدر . ۱۳۱ 
سخن او دربارهٌ عمر يدر ۱۳۱ 
تجهیر يدر EY,‏ 
محل دفن على ا ۱۳۷ 
پرداخت بدهی پدر ۷۱۹ 


GEE‏ فرهنگ جامع سختان امام حسن كا 


فصل سوم 
ومان اما 
ستخن او يعن از E E‏ ۱۵۳۲۰۱۰۷۰ 
کشتن ابن‌ملجم ام ما اما یا وم له خر ای ۱ ۱۶ 


پیعت مردم با قوتت ۱۶۵ 
سخنان امام يس از بيعت مردم با او ا 
بردیاری او .. ۱۷۱ 
بخن ای ا 
نیرنگ معاویه و نامة امام حسن تا به او... ۱۷۷ 
مكاتبات امام حسن ند و معاويه ممصو 
سرزنش کوفیان Oe‏ 


برانكيختن مردم و كسيل آنان برای ا 
4 ۹۳ ۱۹۹۰ 
کیاد ا پاران او دربارةٌ 


نامه معاویه به امام حسن 1 ...................۲۰۵ 


نبرد ميان سياه قيس و معاویه ۹ 
دسيسة معاويه و ترور أمام حسن تا ذلك 
سخن‌او دريارة صلح و جنگ و... ۳۷۰ 
نامة او دربارة صلح .... ۳۱۹ 
سخنان امام حسن #6 در مجلس معاویه ...۲۲۷۰۰ 
علت ترک خلافت ۳۳۹ 
سخن امام حسن:: يس از بيعت سن 
حفظ خون مسلمانان VO Deer‏ 


سخن امام حسن + دربارة حوادث آینده ...۲۵۷ 


احتجاج امام حسنتية با معاویه و پارانش ۲۵۹۰ 
مباهات معاویه و پاسخ امام حسن نة ۳۷۳ 
نامه امام حسن شا به زياد Niece‏ 


نامه امام حسن تا به معاويه دريارة نونك 


پاسخ امام حسن 1 به يرسشهاى عمرو بسن 


عاص E O‏ از 
سخن امام حسن:ة بس از صلح در پاسخ معاويه 
AQ.‏ 

پرهیز از خوتریزی 00007 ممت یس SAN‏ 
خلافت معام به ۲۸۹ 
سخن امام دربار؛ وظائف حاکم ۳۹۱ 
از زوال حکومت معاویه خبر می‌دهد ۱۳۹۵۸۷ 
سا ی ا ی ا E‏ 
هوشمندی‌امام حسن ا درنقد سخن معاويه ۳۰۹ 
وق موق فاك ودرا ف كنا 
دریائت هدایای معاویه. ۱۳۰۱ 


احتجاج امام حسن2ةة با عمرو بن عاص ۱۳۹ 
احستجاح ام ام حسن کا با عمرو بن عاص و 


ea aE‏ نز 
يالب ودار ا ومغیره ۳۱۷ 
احتجاج امام حسن## با مروان ۳۱۹ 
احتجاج او با ابن حديج مو ا 
تصريح او بر امامت برادرش» حسين ا ..... ۳۲۳ 
دربارة محل دفن خود ی 
هنگام احتضار ۳۳۹ 


نقل سخن يدر در نکوهش اشعث بن قيس .۳۴۵ 


وصایای امام حسمن ب RON e ESS‏ 


۷ 
a‏ 2 
بكس دوم 
سخئان امام حسن + 
فصل اول -در عقاید 

© توحيد سي يي ع 
اوصاف خداوند متعال 2-5-0 HO‏ 
تقدير و اختيارات أنسان.... وين 
راضى به تقديرٍ خداوندی ال BER‏ 
قرآن ی 1 مش a‏ 
قرآن را امام خود گرفتن RPDS es‏ 
پاداش قرائت قران ۳۶۷۰ 


در بیان مصداق آية شريقة اوشارکهم فى 


قرآن و اهل‌بیت اڈ ۳۶۷ 


بیان مصداق برای آية شريفة (قَاسْتَوَئ ۶ 
فقو عكر 


ل 


بیان مصداق برای یه شريفة (إنَا کل شَيْءٍ خَلَْنَاهُ 


بقدر) aA‏ ی وس ۳ 
جياه مسفاق برق آوةغرينة وا ار 
السجو دا ۳۷۱ 
فلت »یه اه لها آخر ستورة مبارکةٌ حشر ۳۷۳ 
دربارة (وشاهد ومشهود) ۳۷۳ 


بیان مصداق أآية شريفة (أَصْحَابُ الاْخدُود) ۳۷۵ 
بیان مصداق آية شريفة (فی أيّ صُورَةٍ مَا شاء 
RSE ESS‏ موی ی ۹ 


© سخنان امام حسن:: دربارة جد بزرگوار 


شود ۳۷۷ 
© سخنان امام یا دربارة اهل‌بیت نة ...۳۸۲ 
اهل‌بیت :له و شیعیان کی ره سس هار ۱۳۵ 
پیروی اهل‌بیت یلا ۳۸۷ 
منظور از «ابرار» اهل‌بیت است FAV‏ 


اهل‌بیت ب حجّت‌های خداوند هستند. ...۰ ۳۸۹۰ 


دوستی اهل‌بیت یھ عع 2 ۱۳۰۲ 
505 اهل بيت :ده و وس ۱ ۱۳ 
یب خر اقل .ی ۳ 
بايد از مصائب اهلبيت َة آگاه شد وام 
سرپرستی آیتام المد PEE‏ 


© سخنان أو پیرامون امیر مومنان ك .. ۳۹۵ 
نقل گفتار کعب‌الاحبار دربارة اعلم امت و وصی 


بيامير #6 FA esa are r‏ 
دربار؛ شجاعت پدرش سر وه ع ۱۳ 
نام علی بن ابیطالب ۹ در قرآن «موّمن» 
5-5-7 ۳ 
سرور عرب AE‏ و مر دل 
© دربارة مادر بزرگوار خود Vette‏ 
© دربارة خود ORR KARS‏ ی ۱۳۵ 
نوه و فرزند پیامبر غ .. .۴۹ 
معجزات اي الع 
أدب أمام حسن با 1 1 اه( 


بردباری و کشت امام حسسن 12 ... 


فرهتك جامع سختان امام حسن ا 


در توصضيك سشاركان يا رد 
آگاهی او از غیب و ند ۳۳۹ 
بخشش او ۴۳۵۰ 
فضل او ۴۴۵ 
حالت او هنگام وضو ی 
فرو تنی او .... ۳۳۹ 
نقش نگین او مه و و یی و۲9۲ 
منزلت او نزد پیامیر ا ون 
آگاهی او از خیانت اهل عراق به برادرش 
حسين 1 رم ONE RE‏ 
© سخن او دربارة مهدى ا تمه ۲9 
نشانة ظهور ممصي مص م ویب ۱۳۵ 
© نامهاى شسيعيان در ديوانى نزد 
امامان ید مويه ومسب WOM‏ 
شيعه حقية ORCAS‏ م 
© در امامت ١‏ 00 ارون 
شمار امامان بت معدو ا هش عد وس 9 
© مسعاد .. ۳۷۳ 
دنیاء زندان مؤمن است PYP cE‏ 
ناگواری مرگ ی ۲ 
تمق و مرک امس الخال عض و ی 
عذاب دوزخیان SRR ilk‏ ۱۳۱۷ 
مقام عالمان شيعه در قيامت. :ا 
خنده مذعوم......... ۴۸۱ 
فصل دوم احسکام 
© باب طهارت EER‏ لين 


در مبطلات وضو ...۵ © باب قضا وداورى حيس سيد فاه 
با لباس وارد آب می‌شود فى مد ۹ مان اورف رین سوب همم سمو وكة 
ادابم سم صم سل موه کز‌ذارزی م ل BNO‏ 
ایستادن هنگام عبور جنازه ی سیر .. ۳۸ ذیة کسی كه قاتلش تاقعافته ات رت 
© باب نماز.....................................۴۹۱ حدود الهی» شفاعت بردار نیست 9 
تازه رازی ميان پروردگار و بنده اوست ...۴۹۱ داوری در قذف سد ا یو OF‏ 
بوشيدن بهترين لباس هنكام نماز "69 نفد مساحقه GANE‏ ۱3 
نماز زون آخسکه اس و ی ا ا اه بو و سس a‏ 
پاداش تعقيب نماز صبح ...۰ © باب خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها ORO‏ 
نماز روبه‌روی طواف‌کنندگان RAO merece‏ 

قرائت سورة ابراهیم در خطبةٌ نماز جمعه....۴۹۵ فصل سوم -اخسلاق 

نماز حستين ده ا El.‏ 2۳۱ 
نماز تراويح eee e‏ اطلاق موهتان مج و 
پاداش رفتن به مسجد eee‏ سفانتا پار اا ااا 
© باب روزه Ree‏ افحت اديه ری e‏ 
فضيلت ماه رمضان eee‏ اميت علم ORE e‏ 
ارمغان روزهدار مض مم ا م6 ده را موه ده سیب 3۳۹ 
© باب زکات لس سس من 86 حاجت‌خواهی از اهل آن ما سس وب O‏ 
زكاتى كه بر مردم واجب است ...و فضيلت برأوردن حاجت مؤمن مس نو 
إهلال و تلبیه در حجٌّ ...208 اندرزهای امام حسن + تسه 339 
حجامت در إحرام OY E a Dl BOE‏ 
۵ باب جهاد ...۵۷ ازاینان پیروی كنيد و یاور ظالم نباشيد .... ۵۷۱ 
جنگ, فريب است ایس سب 1۵۳۷ فرستتی تین بیکانه :را خویش می‌کند.. ۵۷۳ 
آثار تقیه ..... RESEN‏ فافش تقیافت: ار و 
باب نكاح ecer‏ هیا رگیاد توزاد ابو وج سیر مب ی مورا OVO‏ 
مشورت با دختر برای ازدواج ۵۰٩.................‏ نامه امام حسن #8 در پاسخ تسلیت ۵۷۵ 
6 افسانه طلاق paa ON Vanes‏ مدوجو سمس ي صعب 30۲ 


فصل چهارم - دعاها 


شرط استجابت دعا. مه ۵۸1 
دعاهای امام gm‏ ...........................۵۸۱ 


تسبیح امام حسن #ا مالسا ان برس 000 
[دعای ] پنهان‌ماندن امام حسن ا [از بدخواهان 
كوه ام OAD... he AE‏ 
حرز آمام خسن OAV e‏ 
دعای هنگام ورود به مسجد 0 
دعای قنوت وه Kaen‏ 
دعای امام حسن#ة در طلب باران ........... ۵٩۳‏ 
دعای نزد رکن کعبه SEE‏ وی ور 3 
آداب فرزند خواستن DSSS‏ 
دعای تب‌بر a ERE‏ 
نماز و دعاى رفع آزار مع م 9 
نفرین دشمن . : ۵۹ 


ساك امام حسن ا هنكام ادن نزرد 
فقاو ياه ..... ۲ 2 ده د e‏ 
دعایی که در رؤياء از ييامبرية آموخت امع 


قر هنگ جامع سختان امام حسن للا 


بسم الله الرحمن الرّحيم 


©مقدمه 

دست هدايت الهی» بشر را از نعمت گران‌بهای عقل بهره‌مند نمود و حكمت و 
رحمت خداوند اقتضاء كرد اين نعمت را ناقص نگذارد و انسان را در «سير الى الله» 
سركردان رها نكند. بدين سببء پیامبران را که مشعلداران هدايت و يرجمداران نجات 
انسان از گمراهی و علّمداران گم‌گشنتگان جهل و خودخواهى هستند فرستاد تا بشر را 
به صراط مستقيم رهنمون باشند و اين نعمت را أنكاه به مرحلة تمام و كمال رساند که 
خانم يباسزان ل و برگزید؟ آنان را همراه با کامل‌ترین دین و جاودانه‌ترین کتاب, 
به‌عنوان آخرین فرستاده خويش انتخاب نمود. 

از آن‌جا که همیشه دشمن قسم‌خوردة نسان‌هاء بای گمراه‌سازی رهپویان سعادت, 
در كمين است و کتابی با اين منزلت و دینی با این کمال» احتیاج به مفسرانى امین و 
حاقطالی بضیر بر اسرار آلهی و پاسدارای جاع دار بر آشث این اضر مت كات ر 
أن زمان دين را به مرحلة کمال» و نعمت را به درجة تمام رساند» که در آخرین سال 
عمر پیامبر تة در حجةالوداع» به او دستور داد جانشین خود و امام و سرپرست امّت را 
به‌طور رسمی و علنی معرفی كند و با اين کاره دشمنان را مأیوس کند و در انجام اين 
مأموريت هراسی به خود راه ندهد. 

رسول خداتة با کوشش تمام» اين امر را اطاعت کرد و رسالت خود را انحام دلد. 


۱۲ الع ص ی وك ا مدان افا 


هفتاد روز بیشتر از اين مأموریت بزرگ نگذشته بود که خداوند پیامبرش را به ملکوت 
فراخواند و او به‌سوی رحمت واسعة حق‌شتافت. درست در همین زمان بود که شیطان 
پیروان هوای نفس, دنیاطلبان و دوست‌داران ریاست را تحریک کرد تا امت را از 
مسیری که کا و پیامبرش ارائه داده بودند. خارج کند و امامت اھک را که عق مسلم 
اميرالمؤمنين علىافة بود از او غصب کنند وبشریت را از نعمت هدایت‌های خليفة 
بلافصل پیامبر محروم نمایند. 
كسترةٌ زمين زندگی می‌کند و قيامت بر پا مىشودء هر ستمی که بر سر مظلومی فرو آید 
دلدادگان حق و درخشش أن گنحینه‌های علم الهی شده‌اند» در گناه و مسئولیت این 
انحراف فکری و عملی بشر, شریک و سهیم می‌نماید. عاملان ظلم. از آغاز تا پایان» 
مشمول نفرین عترت و همه حق‌طلبان و عدالت‌خواهان تاریخند. 

اللهم العن اوّل ظالم ظلم حق محمّد وآل محمّد. 

از آغاز خلقت آدم ابوالبشر تاکنون» شيطان لعين دو موفقیت بزرگ در گمراه‌کردن 
بشر به دست آورده فتاه کن ان زمان که آدم و حوا ر به بهانة جاودانه شدن گمراه 
تمام نیروی خود و همة سربازانش را به کار كرفت و قذاره‌بندها و منافقان را تحریک 
كرد و آنان با پیروی از شیطان يليد و نيرنك بازء امت پیامبر را از هدایت و بهره‌گیری از 
امام و جانشین مسلّم رسول خدا محروم ساختند. این اقدام سرآغاز جنایت‌های 
بی‌شماری بر مسلمانان, به‌طور خاص و بر عموم انسانیت گردید. ای كاش بشریّت 
تشنه امامت و نیازمند عدالت» از اين نعمت محروم نمی‌شد و در اين مدت طولانی. 
زیان و ضرری با اين عظمت بر او تحمیل نمی‌گشت! در دورةٌ ۲۵ ساله خانه‌نشینی 
حضرت على ا روزگار جانکاه 9 طاقت‌فرساء خار در چشم 9 استخوان در گلوی 


اميرمؤمنان و همه مؤمنان راستین بود و جه مصیبت‌ها که بر مسلمانان وارد آمد و جه 
به ستوه آمدند و خواستار عدالت علوی شدند و با اصرار از او خواستند زمام حکومت را 
به دست بگیرد. 

آنچه کار را بر امیرالممنین غا مشکل می‌کرد عادت و اخلاق غارتگران بیت‌المال 
يوه الاق که سالیان طزلاتی در هکم بی عساب وکاب پاسال» جزیده رديه انراق 
ضربتی كه بر فرق شریف حضرت على وارد شد و او را از غم و رنج طولانی رها 
ساخت. به پایان رسید. 

از آن‌جا که زمين و اهل أن از حجّت حق خالی نمی‌مانده امامت امت به امام 
حسن ا رسید و أن حضرت مسئولیت کشتی طوفان زدة امت را بر عهده گرفت. 

رهبری امام حسن 4 در شرایطی آغاز شد که معاويه با تسلّط چندین سالة خود بر 
مخطعة شام هملاً حق‌گریزان و آنانی که شکم‌ها از حرام پر قود و اموال بیت‌المال را وه 
یغما برده و از عدالت فرار کرده بودند و در یک کلام همه اهل باطل را با خود هم راه 9 
هم پیمان کرده بود. 

امام حسن 1 از یک طرف» با دشمنی این‌گونه رو به رو بود و از سوی ديكرء یارانی 
داشت که هیچ امیدی به پایداری و یاری آنان نداشت. آن حضرت به مردم کوفه فرمود: 

«در حق من مکر و حیله کردید. همان طوری که در مورد پيشینيانم عمل کردید.» 

مظلومیت امام حسن غ به جایی رسید که فرماندهان سياه أن حضرت» یکی يس از 
دیگری به معاویه پناهنده شدند و بعضی از سربازانش به خيمة أن حضرت یورش 
برده» سجاده از زیر يايش و رداء از دوش مبارکش کشیده. ضربه‌ای بر او وارد کرده و 
مجروحش کردند. گوشه‌ای از اين ماجرای دلخراش در اين موسوعه آمده است. 


aE ۱۴‏ ال وود EEE‏ ......................فرهنگ جامع سشتان امام حسن كه 


در چنین شرایطی است که امام حسن ا هیچ چاره‌ای ندارد جز این‌که جنگ را 
متوقف کند و أن هم با شرائطی که اگر معاویه نیرنگ‌باز به آن عمل می‌کرد. مسلم 
موفقیت با امام مجتبی ا بود ولی آنانی که از ترس شمشیر خود و اجدادشان به زبان, 
اظهار اسلام کردند ولی قلباً ایمان نداشتند, هیچ كاه به پیمان خويش وفادار نخواهند 
ماند!. 

امام حسن 3 با درایت و دور اندیشی در آن شرایط حساس, چنان سیاستی در پیش 
كرفت که مانع از بين رفتن اسلام شد و آنانی را که نقشة محو آثار رسالت پیامبر 
عظیم‌الشآن اما را داشتند» با ناکامی مواجه ساخت و این همه برگرفته از 
هدایت‌های الهی و درایت و حکمتی بود كه خداوند مان در امامان شيعه به ودیعت 
گذارده است. اگر امام حسین:#: و يا هریک از امامان دیگر نیز در جنين شرایطی قرار 
می‌گرفت» همان کاری را انجام میداد که امام حسنية انجام داد چون اين 
سکان‌داران هدایت تنها در بى انجام اوامر الهی هستند؛ قیام باشد يا صلح. پیامبر 
خداية فرمود: 

«حسن و حسین امام هستند قیام کنند يا ساکت باشند.» 

برای أشنا شدن با شخصیت امام حسننية و این‌که أن امام مظلوم در جه شرایطی 
قرار گرفته بود و یاران و دشمنانش با أن حضرت چگونه رفتار کردند. لازم است رفتار, 
سخنان و نامه‌های أن حضرت مطالعه گردد؛ تا بتوان در همه ابعاد زندگی (اخلاق, 
عبادت» سیاست و...) از أن اسوه تقوا و کوه صبر و مقاومت. درس كرفت و در يناه أن 
نور هميشه تابان, راه پرخطر صراط مستقیم را پیمود. 

از آن‌جا که کتابی که دربردارندة تمام سخنان أن حضرت و منابع آن‌ها باشد در 
دسترس نبود و از طرفی» چون پس از انتشار سخنان امام حسین#ا توسط 
پژوهشکده باقرالعلوم 1ء عده‌ای از استادان و شخصیت‌های فرهنگی تأكيد فرمودند که 
لازم است جمع‌آوری» تنظیم» تدوین و انتشار سخنان سایر معصومین چ نیز ادامه 
يابدء پژوهشکدة باقرالعلوم:#ة بر آن شد تا سخنان دومین امام معصومفة را گردآوری 


نماید. این کار با کمک خداوند. توسط اعضای محترم کروه حدیث پژوهشکده انجام و به 
این شکل تنظیم و آماده شد. 
کتاب دارای دو بخش است: 
.١‏ سخنان امام حسن ا به ترتیب تارسخی, که در سه فصل تنظیم 
شده است. 
فصل اوّل: سخنان امام حسن در زمان پیامبر اكرمة. 
فصل دوم: سخنان امام حسن 4 در زمان امام علی1. 
فصل سوم: سخنان امام حسنلية در زمان امامت. 
۲. س‌خنان امام حسسن : به ترتیب موضوعیی که در جهار فصل قرار 
فصل اول: عقاید. 
فصل دوم: احکام. 
فصل سوم: اخلاق. 
سفن عبار األاعيه: 
اين مجموعه به دو زبان عربى و فارسى منتشر مىشود. اميدواريم خداوند توفيق 
دهد تا سخنان ساير معصومين:2* نيز أماده و منتشر گردد. 


© روش کار 

روش كارء همان سبک «فرهنگ جامع سخنان امام حسین12» است که در آن‌جا 
بیان کردیم و دوباره تکرار نمی‌شود؛ فقط به نکات جدیدی که لازم است. اشاره 
می‌شود: 

3 سین شه اش علد یه گرگ بون ا يع و ماع سیف که در لوف 
جامع امام حسین:: آمده است در اينجا تکرار نشود. 

۲. در اين مجموعه. سخنان و افعال امام حسننية جمع‌آوری شده ولی از آوردن 


1# و 6000-6 شو‌شتتگ جامع سختان امام حسن نيه 


معصومین چ در مجموعه‌ای با نام «موسوعة سنن المعصومين862» گرد آمده است و 
به‌زودی منتشر خواهد شد. 

۳ از آن‌جا که اشعار زیادی از امام حسن 14 نقل نشده. برای آن‌هاء فصل جدايى در 
نظر گرفته نشده و در همان باب مربوطه آورده یله اس 

لازم به یادآوری است که متن عربی اين کتاب به دلیل حمایت مالی شخص 
نیکوکار با قيمت مناسب» عرضه گردید و اینک ترجمه فارسی هم با حمایت نمايندة 
محترم ولی فقیه و رياست محترم سازمان اوقاف و امور خیریه» جناب حجة الاسلام و 
المسلمين محمد علی نظام‌زاده منتشر و به قيمت مناسب» عرصه می‌شود؛ اميد ات 
خدای متعال به همه محققان و مترجمان و خدمتگزاران فکر و فرهنگ اسلامی. 
توفیق بیشتر عنایت كند و گامهایشان را در دفاع از اندیشه و آرمان و مسير امام حسن 
مجتبی 1 استوارتر دارد. 

اميدواريم تلاش ناچیز ما مورد قبول و عنایت أن امام مظلوم واقع شود و همگان با 
الهام از سخنان آن حضرت و تأسَى به اين اسوه شجاعت و صبر و اخلاق و عبادت در 
شمار پیروان وآقعی اھل‌بیت ا قرار كيريم و از پویندگان صراط مستقیم الهی باشیم. 

آمین رب العالمین. 


گروه حدیث پژوهشکدذباقرالعلوم ا 
وایسته به سازمان تبلیغات اسلامی 
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استماعه الوحي في صغره 
[1]-١-روى‏ ابن شهر آشوب : 

عن آبي‌السعادات في «لفضائل» أنه أملى الشّيخ آبوالفتوح في مدرسة التاجية ان 
الحسن بن علىّ #0 كان يحضر مجلس رسو لاله يم وهو ابن سبع سنين فيسمع الوحي 
فيحفظه فيأتي أنه فيلقي إليها ما حفظه. كلّما دخل علي 3 وجد عندها علماً بالتنزيل 
فيسألها عن ذلك فقالت: من ولدك الحسن, فتخقّى یوماً فىالدّار. وقد دخل الحسن وقد 
سمع الوحي فأراد أن يلقيه إليها فأرتج یت ذلك. فقال: لاتعجبين إلا 
تعجبي ] يا مه فان كبيراً يسمعني , فاستماعه قد أوقفني , فخرج عليٌ!9* فقبله. 

وفي رواية: يا اه قلّ بياني وکل لساني لعل سيدا يرعاني(. 


جزاء زيارة ابي وعلي وسبطيه جه 
[۲]-۲-قال الصَدوق : 
حدّثنا محمد بن موسی بن المتوكل نك , قال : حدّثنا علی بن الحسین السّع دآ بادي. عن 
أحمد بن أبي عبدالله البرقي. عن عثمان بن عیسی, عن المعلّى ابن [أبي] شهاب عن أبي 
عبدالله د قال : قال الحسن بن عل فته لرسول الله يِل : يا أبتاه ما جزاء من زارك ؟ فقال 
E ls‏ ۱ 
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عر 
بها 


شسنیدن وحى در کودکی 


١ - ]١[‏ -ابن شهر آشوب می‌گوید: 


ابوالسعادات در «الفضائل» نقل کرده است: شيخ ابوالفتوح در مدرسة ناجیه» اين 
حاضر مىشدء وحی [آیات قرآن ] را می‌شنید و آن را حفظ می‌کرد. 

سپس نزد مادر خود (حضرت زهرانیه) می‌آمد و آن‌ها را به او ابلاغ می‌کرد. هرگاه 
على (به منزل) می‌آمد. فاطمه یه را (پیشاپیش) آگاه به آیات نازل‌شده می‌بافت. از 
او در این‌باره مىيرسيدء می‌فرمود: از فرزندت» حسن (می‌آموزم). 

روزی على در خانه پنهان شد حسن4 كه وحی را شنيده بو آمد و خواست أن 
را به مادر خود ابلاغ کند؛ زبانش بند آمد. مادرش تعجّب کرد. گفت: مادرم! تعجّب نکن؛ 
زيرا بزرگواری سخن مرا می‌شنود. كوش كردن اوء مرا از سخن‌گفتن باز داشته است. در 
این هنگام» على بیرون آمد و او را بوسید. 

در روایتی آمده است که امام حسنلية فرمود: مادرم! بيانم کوتاه و زبانم بند آمد؛ 
كويا آقایی مرا زیر نظر دارد. 


پاداش زیارت پیامبر 2 و على !ا و فرزندان او 


[۲] ۲ - صدوق با سند خود از امام صادق ا نقل کرده که فرمود: 


[امام ] حسن بن على 2 از پیامبر خداعل پرسید: پدرم! باداش کسی که تو را زیارت 


۳۳ ....... لرهتگ جامع سختان امام حسن 13 


يا بنْ من زارنى حا وميا أو زار أباك أو زار أخاك أو زارك كان حقّاً علي آن أزوره يوم 
القیامة اتد کا ۱ 
[۳] -۲-قال ابن قولویه : 
حدثني علي بن الحسین عن عليّ بن إبراهيم. عن بيه عن عثمان بن عیسی. عن 
المعّی بن أبي شهاب. عن آبي عبدالله 4# قال: قال الحسن لرسول الله يي : يا أبه ما جزاء 
من زارك ؟ فقال رسول الله ع دیا بنيّ من زارني حيّا وميّتاً أو زار أباك كان حقَاً على الله 
کیل أن أزووة يز لقيامة فلخاصد من ذو 
[4]-4 -قال الضدوق : 
سا ودين بو اد نارن | .قال : حدّثنا أبي. قال : حدّثنا محمّد بن الحسين 
بن أبي الخطاب, قال : حدّئتي عثمان بن عیسی. عن العلاء بن المسيّب» عن أبي ع بدالله 
جعفر بن محمد عن أبيه . عن آبائه #4 قال : قال الحسن بن علی 2 لرسول الله 4 : يا 
أيه .ما جزاء من زارك ؟ قال من زارنی أو زار أيا آو زارك أو زار خاك. کان ا ع 
أن أ مزه مزع اران ی اغد مح کو 
[0]- 5-روى الشيخ الطوسي: 
عن محمد بن أحمد بن داود. عن محمّد بن علی الكوفيّ؛ قال: حدّثنا أبو عمرو عثمان 
بن آحمد بن غبدالله: قال: حدّتى القاضى أبوإسحاق إبراهيم بن محقد بن 
عبداثهالرازی» قال د حدثنا عبدالل‌حمن بن معقد الحسنی. قال ؛ حدتنا مك بن الحسن 
لفارسی, قال : سد كنا محقد بن منصور ‏ قال :حدقا راهيم هن عبدائّه ين حسین ين عشمان 
بن معلّی بن جعفر. قال: قال الحسن بن علی اه : يا رسول الله ما لمن زارنا ؟ قال: من 
زارني حيّاً أو ميّتاً أو زار أباك حيّا أو ميّتاً أو زار أخاك حيّاً أو متا أو زارك حيّأ أو ميّتأكان 
حقّاً عليّ أن أستنقذه يوم القیامة(*. 


۱-علل الشرايع ؟: 47۰ ح ١‏ عنه جار الأنوار ۱۰۰: 7۱۶۰ ۷. 
۲-کامل الزیارات: 2٩۱‏ ۰۹۲ بحار الأنوار ۱۰۰: ۲۵۹ . 
۳-الامالي: ۱۱۶ 2 ۰۹۶ بحار الأنوار ۱۰۰: 2۱6۱ ۱۲. 

۱٩ 7۲۵۸ :۱۰ -تهذیب الأحكام 7: ۶۰ ح ۰۱ وسائل الشيعة‎ ٤ 


بخش اوّل / سخنان امام حسين 2ة در زمان فساهير ةق سس سم نس موی ۳۳ 
فرزندم! هركس مرا زنده باشم يا مرده ‏ پدرت برادرت» يا تو را زيارت کند» بر 


عهده من است که در قيامت أو ر ديدار كنم 9 از گناهانش برهانم. 


[۳] - ۳ ابن قولویه با سند خود از امام صادق ا نقل کرده است که أن حضرت فرمود: 
اما ] حسن ا به رسول خا عرض کرد: پدربزرگ! باداش کسی که تو را 
زیارت كندء چیست؟ رسول خداعل فرمود: 
فرزندم! هركس مرا در زندگی و پس از مركم يا يدرت را زیارت کند» بر عبهدة خدا 
است که من در قیامت او را زیارت كنم و از گناهانش برهانم. 


[۴] - ۴ - صدوق با سند خود از امام صادق/ة و او از پدران بزرگوار خود نقل کرده است: 
[امام ] حسن 1 به پیامبر خداية عرض کرد: پدربزرگ! پاداش کسی که به دیدار تو 
آیده چیست؟ آن حضرت فرمود: هركس مرا پدرت» تو يا برادرت را زیارت کند. بر عهده 
من است که در قیامت او را دیدار کنم؛ تا از گناهانش برهانم. 


[۵] - ۵ - شيخ طوسی با سند خود از معلّی بن جعفر نقل کرده است: 
امام حسن و عرض کرد: ای رسول خدا! پاداش کسی که ما را زیارت کند» چیست؟ 
أن حضرت فرمود: هر كس مرا يدرت راء برادرت را یا تو را ۔ در زندگی يا يس از مرگ - 


زیارت كندء بر عهدةً من است که در قيامت او را نجات دهم. 


۳ اه لعي م مر ای 


[]-۱-روی انشیخ الطوست : 
عن سعد بن عبدالله بن ابي خلف, عن احمد بن محمّد بن عيسى. عن محمّد بن خالد 
البرقىٌ» عن القاسم بن يحيى. عن جدّه الحسن بن راشد. عن عبدالله بن سنان دس أب 
عبدالله ا قال: بينا الحسن بن على دول قله في حجر رسول اله 3 إذ رفع رأسه فقال : 57 
غالب زارف بعد مق 3 فقال یا کے من أقانى زارا بد میتی كله الاك دوين لش ال 
قرا بعد موته فله الك وم أ آخاك زاثرا عبد موته فله الا وس أتاك زكرا مط موتكه 


قله الجتّة(۱, 
[۷]-۷-روی الطوسي : 


عن الحسن بن علي يجه إنه قال : حباني الب #۶ بکلتا يديه بالورد وقال: : هدا سيك 
فتاه اسل ابا و 


[۸] -۸-قال الزاوندی : 

ان سلمان قال: إن فاطمة قالت: يا رسول الله إن الحسن والحسین جائعان . فقال ا 
لهما: مالکما يا حبیبی ؟ 

قالا: : نشتهي طعاماً. 

فقال 5 : اللهم امهم ای 

قال سلمان: فتظرت فاذا بید ا سفرجلة مقتهة بالجوة الکبيرة أعدياضا من 
اللّبن. ففركها بابهامه فصيّرها نصفین. ودفع نصفها للحسن ونصفها للحسین. فجعلت آنظر 
إلبها وإّي آشتهی. فقال رسول الله ب : هذا طعام من الجنّة لا يأكله أحد -حتّی ينجو من 
الحساب - غیرنا. وإتك على خير" 


۱-تهذیب الأحكام ۲۰:۰ ۰۱2 جامع الأخبار: 2۷۵ ۰۹٩‏ وسائل الشیعة ۲۵۸:۱۰ ح ۰۱۹ حار الأنوار ١١١:٤٤‏ 
۳۰ ۲-مکارم الأخلاق: 1۲. 
؟-الخرائج والجرائح ٥۳۹:۲‏ ح ۰۱۲ بمحار الأنوار ۱۰۱:۳۷ح ۵. 


بخش اوّل / سخنان امام حسن 1 در زمان پيامبر #5 NEESER EEE‏ 


[۶] - ۶ - شيخ طوسی با سند خود از امام صادق ا نقل كرده است که أن حضرت فرمود: 
روزی حسن بن على بر دامان رسول خداءية بود که سربلند کرد و يرسيد: 
پدربزرگ! کسی که پس از مركت تو را زيارت کند. جه پاداشی دارد؟ آن حضرت فرمود: 
فرزندم! هركس پس از مركم به زيارتم بیایده پهشت بر او واجب است. هركس پس 
به زيارت او بيايدء بهشت بر او واجب است. هركس يس از مرگ تو به زيارت تو بیاید. 


منزلت او نزد پیامبر ٤‏ 
[۷] - ۷ - شيخ طبرسی نقل کرده است: 
امام حسنلة فرمود: يبامبرئّة با دو دست (مبارک) خود گل سرخی به من بخشید 
و فرمود: این» سرور [كلهاى ] خوشبوی اهل دنیا و آخرت است. 


خوراک بهشت 
[۸] -۸۰ - قطب راوندی می‌گوید: 

سلمان گفت: فاطمه نو عرض کرد: ای رسول خدا! حسن: و حسين4ة گرسنه‌اند. 
پیامبر ا به آن دو فرمود: عزیزان من! شما را چیست؟ آنان گفتند: غذا می‌خواهیم. آن 
حضرت فرمود: خدایا! به آنان غذا بده! 

سلمان گفت: ناگاه ديدم یک به همجون سبوى بزرگ که سپیدتر از شير است» در 
دو نیم کرد و نیمی از آن را به حسن1# و نيمى ديكر را به حسین# داد. من در حالی 
كه ميل به آن بذ داشتم» به أن ميوه نگاه مىكردم. پیامب رة فرمود: این غذا از بهشت 
است که جز ماكسى از آن نمی‌خورد - مگر آن که از حساب (خداوندى) نجات یابد - و 
و پور تسین 


آوامر البی 32 فى الأضحية 
]۹[ -۹-قال الطبراني : ۱ ١‏ 
حدّثنا مطلب بن شعيب الأزدي» حدّئنا عبدالله بن صلاح. حدّئني الليث» حدّثني 
إسحاق بن بزرخ . عن الحسن بن علي ين . قال : 
اا سول اله لا أن لی اجر وھا نفب وان ان باهر هذا سيد وان 
نضحّى بأسمن مانجد, البقرة عن سبعة , والجزور عن عشرة وأن نظهر التكبير 
وعليبا السكينة والوقار(. 


[۱۰]-۱۰-قال الخزاز : 

حدّئنی علی بن الحسین بن محمّد. قال: حذّثنا عتبة بن عبدالله الحمصی بمكة قراءة 
یه سل یه وثلاثمائة [قال: حدّثنا موسى القطقطانی [الغطغانيّ]. قال ا ديه 
یوسف]» قال : حدّثنا حسین بن زيد بن علیّ» قال : حدّثنا عبدالله ابن حسین [حسن] بن 
موی رتم ام TE‏ ما ال امه لله 
وای علیه : معاشر التاس كأئي آدعی فأجيب. وإنّى تارك فيكم القلين كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي, ما إن تمشکتم بهما لن تضلّواء فتعلّموا منهم ولا تعلموهم فانهم أعلم منکم, لا 
پغلو الارض مهم ولو خلت إا لساخت بأهلها: 

نم قال به اللّهم نی أعلم أن العلم لا يبيد ولا ینقطع, وأنّك لا تخلّي أرضك من حجّة لك 
على خلقك ظاهر لیس بالمطاع أو خائف مغمور”" لکیلا تبطل [يبطّل] حجّتك ولا تضلٌ 
[يضلٌ] أولياؤك بعد إذ هديتهم. أولئك الأقلّون عدداً الأعظمون قدراً عند الله . 


۱-العجم الكبير ۳: 2 7 , كنز العبال ۵: ٤ح‏ ۱۲۹۸۷ عن على لا . 
۲ -الغمور : الحهول الخامل الذگر. 


بخش اوّل /سخنان امام حسن 13 در زمان يعامبرة Nerast‏ 


دستورهای ييامبرية در عيد قربان 
[4] 5 طبرانی با سند خود از اسحاق بن بزرخ نقل کرده است: 
حسن بن علی 3 که خدا از او خشنود باد فرمود: پیامبر خداييّة به ما دستور داد تا 
بهترین لباسی را که پیدا می‌کنیم» بپوشیم و با بهترین عطری که به دست می‌آوریم» 
خود را خوشبو کنیم و از چاق‌ترین حیوانی که به دست می‌آوریم» قربانی كنيم ‏ كاو ۷ 
ساله و شتر ۱۰ ساله - و تکبیر را آشکار کنیم و آرامش و وقار داشته باشیم. 


نام‌های امامان 
[۱۰] - ۱۰ - خزاز با سند خود از امام حسنه نقل کرده که فرمود: 

روزی پیامبرت خطبه خواند و يس از حمد و ثنای خداوند» فرمود: مردم! گویا 
(رحلتم نزدیک است) فراخوانده می‌شوم و بايد اجابت کنم» و من در ميان شما دو جيز 
گران‌بها - کتاب خداء و عترت و خاندانم - را به جا می‌گذارم که اگر به آن دو تمشک 
جویید» هرگز گمراه نمی‌شوید. پس از آنان ياد كيريد و به آنان نیاموزید که آنان داناتر از 
شمایند. زمين از آنان خالی نمی‌ماند وگرنه اهل خود را به كام می‌کشد. 
نمی‌شودء و یا بیمناک غائب است - خالی نمی‌گذاری تا حجّتت باطل نگردد و اولیائت 
دارند. 

چون از منبر يايين آمد. عرض کردم: ای رسول خدا! تو حجّت بر همه آفریده‌هایی. 
هدایتگری است.» من بيم‌دهنده‌ام و على هدایتگر است. عرض کردم: ای رسول خدا! 


۳۸ مر دیس و رون نیب قو‌هفنگ جامع سخذان امام حسن کا 


فلمّا نزل عن منبره قلت : يا رسول الله آما آنت الحجة على الخلق كلهم ؟ 
قال ل : ياحسن إن الله يقول: مات مُنذِرٌ وَلِكُلّ وم ها" فأنا المنذر وعلی 
الهادي . ۱ 

قلت: يا رسول الله فقولك إِنّ الأرض لا تخلو من حجة؟ قال: نعم علی هو 
الامام والحجّة بعدي. وأنت الحجّة والامام بعده. والحسین الامام والحجّة بعدك, ولقد 
تبأني اللُطيف الخبیر آنه یخرج من صلب الحسین غلام يقال له علىّ سمي جدّه عليّء فاذا 
مضی الحسین أقام بالأمر بعده على ابنه وهو الحجّة والامام ویخرج لله من صلبه ولداً 
سمي وأشبه الاس بيّ. علمه علمي. وحکمه حكمي هو الامام والحجّة بعد أبيه. ویخرج 
ا ا من فا بقال لد حمر امعو ال ا رعو انا واي 
آبیه. ویخرج اله تعالی من صلب جعفر مولوداً [یقال له موسی] سمی موسی بن عمران .29 
أشد لاس تعبّداً فهو الامام والحجّة بعد أبيه. ویخرج لله تعالی من صلب موسی ولد يقال 
له علىء معدن علم اله وموضع حكمه فهو الإمام والحجّة بعد أبيه» ويخرج الله تعالی عون 
صلب علی مولوداً يقال له محمّد, فهو الامام والحجّة بعد أبيه. ويخرج الله تعالى من صلب 
محمد مولوداً يقال له على فهو الحجّة والإمام بعد أبيه. ويخرج الله تعالى من صلب علىٌ 
سولودا بقال له الحسن» فهو العام راسك بعد أت ویخرج اه تعالی من صلب الحسن 
الحجّة القائم إمام شیعته [زمانه] ومنقذ آولیائه. يغيب حتّی لا بری فیرجع عن آمره [قوم] 


ویثبت آخرون ویقولون مى هذا الوَعد إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ4 . ولو لم يبق من الدّنيا إلا 
يوم واحد لطوّل الله عرّوجلٌ ذلك حتّی يخرج قائمنا فيملأها قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً 
وظلماً. فلا تخلو الأرض [منکم], أعطاكه الله علمى وفهمی ولقد دعوت الله تبارك وتغالى 


آن یجعل العلم والفقه في عقبي وعقب عقبي ومزرعي [زرعی] وزرع ی 


۱-الرعد: ۷. "-كقاية الأثر: ١77‏ عنه بحار الأنوار ۳۹: ۳۳۸ ۰۲۰۱ 


بخش اول /سخنان امام حسن 1 در زمان قخافهو Tse‏ 


پس اين سخن شما که زمين از حجت خالی نمی‌ماند (چگونه است)؟ فرمود: آری» على 
أن امام و حجّت بس از من است» و تو حجّت و امام يس از اویی» و حسین امام و 
حجّت يس از توست. و خدای آگاه به اسرارء به من خبر داد که از صلب حسین فرزندی 
آید به نام على که هم‌نام جذش» على است» و چون حسین درگذر اين امر خداوندی را 
فرزندش على - که حجّت و امام است - به پا داره و خدا از صلب او فرزندی هم‌نام و 
همانندترین فرد به من آورد. دانش او دانش من و حکم اوء حکم من است. او امام و 
حجت يس از پدرش خواهد بود و خدا از صلب او فرزندی به نام جعفر که در گفتار و 
کردار صادق‌ترین فرد است - آورد که امام و حجت يس از يدر خود خواهد بود. و خدا از 
صلب جعفر فرزندی [به نام موسی ] هم‌نام موسی بن عمران که عابدترین مردم 
روزگار خود است - آورد او امام و حجّت يس از يدر خود خواهد بود و خدا از صلب 
موسی فرژننی يدلام على .که كان كان کا و سدع عکستهای الهی اسث - آورد که 
او امام و حجّت يس از يدر خود خواهد بو و خدا از صلب علی» فرزندی به نام محمد 
آورد که او امام و حجّت بس از يدر خود خواهد بود و خدا از صلب محمد فرزندی به 
نام على آورد که او امام و حجت يس از يدر خود خواهد بود» و خدا از صلب على 
فرزندی به نام حسن آورد که او امام و حجّت يس از يدر خود خواهد بود و خدا از صلب 
حسنء حجّت فائم را آورد که امام پیروان خود (امام زمان خود) و نجات‌بخش دوستان 
خود خواهد بود. او غائب می‌شود تا آن‌جا که دیگر دیده نشود. يس گروهی از او بر 
می‌گردند و گروهی پایدار می‌مانند و می‌گویند: (متی هذا الوعد ان کنتم صادقین4 و 
اگر از عمر دنیا جز يك روز نماند. خداى وق آن روز را آن‌چنان بلند گرداند که قائم ما 
ظهور کند و زمين را پر از عدل و داد سازد؛ همان‌گونه كه از ظلم و جور آکنده است. پس 
زمين از شما ( که حجت خدایید) خالی نمی‌ماند و خدا به شما دانش و حکمت مرا داده 
سر من أو کا - ارد و خی . خواسطلم که على و شه را فر نسل ىلام يه 


+ : یچ فرهنگ جامع سخنان امام حسن 1 


ذکره کلام التبي َب بتوبيخ اليهود 
[۱۱]-۱۱-عن التفسير المنسوب إلى الإمام العسکری 3 : 

قال الحسن بن علي بن آبي طالب دنه : إِنّ الله تعالى لمّا وبّخ [هؤلاء] اليهود على 
لسان رسول الله #5 وقطع معاذيرهم, وأقام عليهم الحجج الواضحة بان محمّداً 
سيد التبيّين وخير الخلائق أجمعين وا علياًسيّد الوصیّین , وخير من يخلفه بعده 
في المسلمین , وأنّ الطيّبين من آله هم القوّام بسدین الله والأئمّة لعباد الله 
وانقطعت معاذيرهم وهم لا يمكنهم إيراد حجّة ولا شبهة فجاؤوا [فلجأوا] إلى أن 
كابرواء فقالوا: لا ندري ما تقول . ولكنّا نقول ان الجنكة خالصة لنا من دونك يا 
محمّد . ودون عليّ ودون أهل دينك وأمّتك .نا بكم مبتلون ممتحنون ونحن أولياء 
الله المخلصون . وعباده الخيّرون . ومستجاب دعاژنا. غير مردود علينا بشىء من 
سؤالنا نا فلمًا قالوا ذلك قال الله تعالى لنييّه يل قل با محمد لهؤلاء اليهود إن 
كَانَتْ لَكُمْ الدّارٌ الآخِرَة4 الجنّة ونعيمها لخَالِصَةَ مِنْ دون النّاس4 محمد وعلی 
والانکةا وساقر الا ساب ومؤمني لام وأتكم بمحقد وذرّيّته ممتحئون وأنّ دعاءكم 
مستجاب غين مردود تما الکو تلکاذیین منگم ومن مخالنیگم. فان فا 
وعلياً وذويهما يقولون: إنهم أولياء الله عژوجلّ من دون التاس الذين یخالفونهم في دینهم. 
وهم المجاب دعاؤهم فان كنتم معاشر البهود كما تذعون فتمنوا الموت للكاذب منكم و من 
مخالفيكم إن کم صَادِقِينَ 74" بانکم [أتكم] أنتم المحقّون المجاب دعاؤكم على 
مخالفيكم فقولوا: الم أمت الكاذب مّا ومن مخالفينا ليستريح منه الصّادقون. وليزداد 
حجّتك وضوحاً بعد أن قد صحّت ووجبت. ثم قال لهم رسول الله يلي بعد ما عرض هذا 
عليهم : لايقولها أحدٌ منكم إلا غص بريقه فمات مكانه وكانت اليهود عالمين بأتهم هم 


۱-البقرة: ۹۶ 


بخش اوّل / سخنان امام خسن ا در زهان اف oes ag‏ 


یاد او از سخن پیامبر ٤‏ در توبیخ هود 
[۱۱] ۱۱۰ - در تفسیر منسوب به امام عسکر ی آمده است: 

حسن بن على بن‌ابیطالب ا فرمود: خدای متعال چون يهود را از زبان پیامبر 
خدائة توبیخ فرمود و جلو بهانه‌های آنان را گرفت و دلیل‌های روشن آورد که 
محمد سالار بيامبران» و بهترین آفريدة خداست. على 4# سرور اوصیاء و بهترین 
جانشین او در ميان مسلمانان استء و پاکیزگان از خاندان او به‌پادارندگان دين خدا و 
پیشوایان بندگانش هستند» جلوی بهانه‌های آنان راگرفت. دیگر نمی‌توانستند دلیل و 
شبهه‌ای بیاورند؛ به لجاجت روی آوردند و كفتند: 

محمّد! ما نمی‌فهمیم تو جه می‌گوبی! ما معتقدیم که بهشت. تنها برای ماست - نه 
توء و نه علی» نه دین‌داران و امت تو -» و ما به شما گرفتار و آزموده می‌شویم» و ما 
اولیای مخلص خدا و بندگان بركزيدة اوییم. دعای ما پذیرفته است و هر خواسته‌ای که 
از پروردگارمان داشته باشيمء رد نخواهد شد. 

چون اين سخنان بگفتند. خدای متعال به پیامبرش فرمود: ای محمد! به اینان بگو: 
«اگر سرای آخرت - بهشت و نعمت هايش - تنها برای شماست و دیگران -که محمد و 
على و امامان و بقيّه اصحاب و مؤمنان باشند - سهمی از أن ندارنده پس اگر راست 
می‌گویید که دعای شما مستجاب است. برای دروغگویان و مخالفان خود آرزوی مرگ 
کنید» و بگویید: خدایا! دروغكويان ما و مخالفان را بمیران تا راستگویان از ایشان 
بیاسایند و حجّت راستین و بایسته‌ات آشکارتر شود. 

پیامب رت پس از آن که اين سخن خدا را بر آنان عرضه کرد فرمود: هیچ‌یک از شما 
اين نفرین و آرزو را نمی‌کند مگر أن که آب دهانش در كلويش گیرکند و در جا بمیرد. و 
چون يهود می‌دانستند که دروغگویند و محمد و على و پیروانشان راستگویند از بيم 
مرگ جرأت نکردند که دعا کنند. از این رو. خدای متعال فرمود: «به سبب پيشینة (بد) 


الکاذبون ون خا وعلياً ومصذقیهما هم الضادقون » فلم یجسروا أن بسدعوا 
بذلك . لعلمهم بأنّهِم إن دعوا فهم المیتون. فقال الله تعالی: «وَلَنْ یه دا يما 
َدّمَتْ أيْديهم# يعني اليهود لن يتمنّوا الموت بما قدّمت أيديهم من الکفر بالله 
وبمحتد رسوله ونبیّه وصفیّه . وبعلق خی نبه ووصيّه . وبالطاهرين من الأئمّة 
المنتجبين . فقال تعالى : وا ليم بل لین 4( يعني اليهود هم لا یجسرون أن 
یتمتوا الموت للکاذب . لعلمهم بأتهم هم الكاذبون, ولذلك آمرتك أن تسبهرهم 
بحجتك و تأمرهم أن یدعوا على الکاذب لیمتنعوا من الدّعاء , ويتبيّن للضعفاء هم 
هم الکاذبون و 


هداية الأعرابی 

[۱۲]-۱۲-قال ابن حمزة: 1 
[روی] عن الباقر د عن آبائهجكة. عن حذيفة, قال: بينا رسول الله تب على جبل 
أحد في جماعة من المهاجرين والأنصارإذ أقبل الحسن بن علی 4# يمشي على هدوء 
ووقار. فنظر إليه رسول الله 2 فرمقه من كان معه , فقال له بلال: يا رسول الله يي ما تری 
خا پاد ؟! فقال ٤‏ : «ٳِنَ جبرئيل .39 بهدیه. وميكائيل يسدّده. وهو ولدي والطاهر من 

نفسي, وضلع من أضلاعي , هذا سبطي وقرة عيني بأبي هو». 

وقام» وقمنا معه» وهو یقول: «أنت تقاحي وأنت حبيبي وبهجة قلبي» وأخذ 
بیده. [فمشی معه ] ونحن نمشی حتى جلس وجلسنا حوله, فنظرنا إلى رسول الله ٤‏ وهو 
لا يرفع بصره عنه. ثم قال: «إنّه سیکون بعدي هادیاً مهدياً. هدي من رب العالمين لي, 
ینبیء عني ۰ ویعرّف الاس آثاري ويحبى سنتي, ویتولی آموري في فعله . وینظر الله تعالی 
إليه. ويرحمه» رحم الله من عرف له ذلك وبرّني فيه. وأكرمني فیه». فما قطع صلوات الله 


١-البقرة: ê‏ 
۲ تفسير الامام العسکری: جح ۲ حار الأنوار ۱۷: تکاله ۶ و۹: "۳ 6 مختصراً. 
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برادر و وصيّش علی3» و خاندان پاکیزه و برگزیده‌اش» مرگ را آرزو نمی‌کنند «و خدا به 
ستمگران داناست»؛ یعنی بهود چون می‌دانند دروغ می‌گویند» جرأت آرزوی مرگ را 
ندارند. از اين رو به تو فرمان دادم تا با ححّت خود. آنان را مبهوت سازی» و مردم 


ناقوان بذانند که آثان فروغ مر گویننه 


هدایت بادیه‌نشین 
[۱۲] - ۱۲ -ابن حمزه از امام باق چ از آباء کرام خود از حذیفه نقل کرده که گفت: 

هنگامی كه با گروهی از مهاجرین و انصار در محضر رسول خداييّة بالای كوه احد 
بودیم» ناگاه حسن بن على را ديديم که با آرامش و وقار راه می‌رفت. ييامبريقة به او 
نگزیست و همراهان چم بر فوشك بلال گنت« ای رسول هذا آي اتی رأ قر لد 
می‌بینی؟ آن حضرت فرمود: جبرئیل راهنمایی‌اش می‌کند و میکائیل استوارش 
می‌دارد. او فرزند من و پاکیزة جان من و استخوانی از استخوان‌های سينة من است. 
این» نوه و نور چشم من است. پدرم فدايش باد! أن حضرت برخاست - و ما نیز 
برخاستیم - در حالی که می‌فرمود: تو سيب خوشبو, حبیب و مايه سرور دل منی. دست 
عدون را قوفت و باه باه افك ا ف سره الاح شغي كا أن عقوت تفس و ما قز 
گرداگرد او نشستيم. يس به رسول خداية نگريستیم» در حالی که چشم از حسن 
نمی‌گرفت. فرمود: او يس از منء هدایتگر هدایت‌شده است» هدية پروردگار جهانیان به 
من است. از من خبر می‌دهد و آثار (هدایتی) مرا به مردم می‌شناسانده سنتم را زنده 
مين و هو کاز کون آسور را رورش كه و کان مال باه او علض فرع 
رحمش می‌کند. خدا رحمت کند کسی را که او را بدین‌سان بشناسد و در حق او بر من 
نیکی و اكرام کند. 

سخنان بيامبريية ادامه داشت که بادیه‌نشینی» که چوب‌دستی کلفت خود را 
می‌کشید. به سوی ما آمد. چون نگاه بيامبرةة به او افتاد. فرمود: مردی به سوی شما 
مین که يا سكي وک کی اعنام ا لرزاقدة ای از #ما قبط برسقن مگ 


عليه و آله کلامه حتى أقبل إلينا آعرابي یج هراوة له. فلتا نظر إليه لد قال: «قد جاءکم 
رجل یکلمکم بكلام غلیظ تقشعر منه جلودکم. وأنّه يسألكم عن آمور لا أن لکلامه 
جفوة». 

فجاء الاعرابی فلم يسلّم , فقال: أيَكم محمّد ؟ قلنا: ما ترید ؟ فقال ب : «مهلا» فقال : يا 
محقد: قد كنت أبغضك ولم أرك, والآن قد ازددت لك بفضاء فتبسم رسول الله يل وغضبنا 
لذلك فأردنا للاعرابی إرادة. فأوماً إلينا رسول الله ة أن أمسكواء فقال الاعرایی يا محمد 
نك تزعم نك نب أك قد كذبت على الأنبياء وما معك من دلائلهم شيء. 

فقال ابیت : «يا أعرابيّ. وما يدريك ؟» قال : فخبّرني ببراهينك . 

قال: «إن أحببت أخبرتك كيف خرجت من منزلك. وكيف كنت في نادي قومك» وإن 
أردت أخبرك عضو من عضائي, فيكون ذلك أوكد لبرهاني» قال: أو يتكلّم العضو ؟! قال: 
«نعم, يا حسن قم». 

فازدرى الاعرايي نفسه ۱" وقال: هو لا يأتي ويأمر صبيّاً يكلّمني ؟! قال: «إنّك ستجده 
عالما بما تريد» فابتدر الحسن فقال: «مهلاٌ يا آعراب» 


ااا سالت ومن ف بل فقیهاً إذن وأنت الجهول 
فان تك قد جهلت فاِنْ عندي شفاء الجهل ما سأل الشژول 
وبحراً لا تقسّمه الدوالي تراأکان أورثه الاسول 


لقد بسطت لسانك , و عدوت طورك وخادعتك نفسك . غير أنك لا تبرح حتّی 
تؤمن إن شاء الله تعالی» فتبسم الاعرابی وقال: هیهات. 

فقال له الحسن 3 : «قد اج تشم في نادي یف وقد ذا قوقع ها زی بينم 
على جهل » وخرق منکم فزعمتم أنّ محمّداً صنبور' “> والعرب قاطبة تبغضه و لا 


١-أي‏ احتقره الأعرابي لصغر سته ا . عن هامش البحار. 
۲-صنبر فيه : أنْ قريشاً کانوا یقولون: إِنّ حقداً صُنبور أي آبتر لا عقب له. النهاية لابن الأثير الجزري. 
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بادیه‌نشین آمد و بدون أن که سلام کند» گفت: کدام‌یک از شما محمد است؟ گفتیم: 
جه می‌خواهی؟ پیامبر کا فرمود: آهسته! گفت: محمدا من تو را ندیده بودم و کینه‌ات 
مى ورزيدم. اینک كيندام افزون شد. يبامبرية تبشم كرد. ما از سخنان او ناراحت شديم 
9 خواستيم أو تنبيه كنيم» پیامبر ا آشاره کرد که آرام باشید. 

اده‌نشین گفت: ددا اتر کان می‌کنی که پیامبری؟! كو بر پیامبران درو 
می‌بندی و هیچ‌یک از معجزات آنان را نداری! ييامبرة فرمود: بادیه‌نشین! تو جه 
می‌دانی؟ گفت: مرا از معجزات خود باخبر ساز! أن حضرت فرمود: دوست داری که 
بگویم چگونه از خانة خود بيرون آمدی و در جمع قوم خود چگونه بودی يا می‌خواهی 
یکی از بستگانم به تو بگوید. تا حقانیتم بهتر بر تو ثابت شود؟ باديهنشين گفت: أيا 
می‌شود یکی از بستگانت سخن گوید؟ آن حضرت فرمود: حسن جان, برخیز! بادیه 
نشین او را کوچک شمرد و گفت: خود نمی‌تواند و کودکی را فرمان می‌دهد تا با من 
سخن گوید! پیامب ر فرمود: به زودی او را در آنچه می‌خواهی, دانا می‌یابی. حسن 3 
آغاز سخن نمود و گفت: بادیه‌نشین» آهسته! 

تو از نادان فرزند نادان پرسش نمی‌کنی» بلکه اینک با فقیهی روبه‌رویی و خود 

اگر درد نادانی داری حقا که نزد من -اگر پرسشگران بخواهند -شفای نادانی‌هاست. 
يبامبريتة أن را به ارث نهاده است. 

زبان درازی کردی و از حد خود گذشتی و خود را فریفتی, اما بدان از جای خود تکان 
نمی‌خوری مگر أن که - به خواست خدا -ایمان می‌آوری. 

بادیه‌نشین لبخند زد و گفت: هرگز! حسن ا فرمود: شما در محل اجتماع قوم خود 
گرد هم آمدید و از نادانی و حماقت خود أن سخنان را گفتید. پنداشتید که محمد وارث 


ندارد و همه عرب‌ها با او دشمنند و يس از خود, خونخواهی ندارد. و تو پنداشتی که 


۳۹ و ......-........ فرهنگ جامع سخنان امام حسن للا 


طالب له بثاره . وزعمت أنك قاتله وکاف قومك مؤونته . فحملت نفسك على ذلك 
وقد خذت قضاتك"" بيدك اقه و ترید قتله . تعسر عليك مسلکك. وعمی عليك 
بصرك وأبيت إلا ذلك فأتيتنا خوفاً من أن يستهزوًا بك , وإنّما جئت لخير يراد بك . 

أنبئك عن سفرك : خرجت فى ليلة ضحیاء , إذ عصفت ريح شديدة اشتدٌ منها 
ظلماؤها وأطبقت سماؤها وأعصر سحابها وبقيت محر نجما كالأشقر إن تقدّم نحر, 
وان اکر غق : لا تسمع لواطیء عقا ولا لنافخ كرما تدالت عليك غیومها. 
وتوارت عنك نجومها فلا تهتدي بنجم طالع , و لا بعلم لامع » تقطع محجّة و تهبط 
لجّة بعد لجّة في دیمومة قفر . بعيدة القعر , مجحفة بالسّفر إذا علوت مصعداً 
وأرادت الرّيح تخطفك, والشّوك تخبطك. في ريح عاصف وبرق خاطف» قد 
أوحشتك قفارها . وقطعتك سلامها, فانصرفت فاذا أنت عندنا, فقزت عينك وظهر 
زینك , وذهب آنينك» 

قال: من أين قلت يا غلام -هذا؟! كأنّك قد کشفت عن سویداء قلبي. وكأتك كنت 
شاهدي. وما خفى عليك شيء من أمري. وکانك عالم الغیب. يا غلام لقني الاسلام. 

فقال الحسن كا : «الله أكبر , قل : أشهد أن لا إله إلا الله . وحده لا شريك له , و ان 
ا ده ووس ته 

فأسلم ال جل وحسن اسلامه وسر رسول ك 84 وس المسلمون وعلمه رسول 282 
ا من ھا فال یا زسول اله آرجع إلى قومي وأعرّفهم ذلك. فأذن له. فانصرف ثمّ 
رجع ومعه جماعة من قومه. فدخلوا في الإسلام وكان الحسن 296 إذا نظر إليه التاس قالوا: 
لقد أعطى هذا ما لم يعط أحد من العالمین(۳. 


١-_كذافى‏ التاقب فى المناقب . وفى اليحار: «قناتك». 
۲ -الثاقب في الناقب: ۳۱۳ 7 ۰۲۸۶ بحا رالأتوار: 4۲: ۲۳۲ح ۵ مع اختلاف يسير في بعض الالفاظ وجاء أوّلهِ : فى 
جبل أظنّه حراء أو غيره ومعه أبو بكر وعمر وعغان وعلي لژ وجماعة من المهاجرين .... العوالم: 37:15 ١٠ح‏ ۱. 
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قاتل اویی و دردسر او را از قوم خود برمی‌داری. از این روء خود را به اين کار واداشتی و 
نيزهٌ خود را برداشته و به قصد کشتن او آمدی. پس راهت دشوار و دیده‌ات نابیناست و 
تو جز این نمی‌خواهی و نزد ما آمده‌ای تا مبادا قومت مسخره‌ات کنند» ولی به خیری رو 

اکنون از (چگونگی) سفرت خبر دهم: در شبی روشن (و آرام) بیرون آمدی که ناگاه 
باد تندی وزیدن كرفت و تاريكي شب را افزود و آسمانش را پوشاند و ابرهایش را 
فشرد. و تو همچون أن اسب سرخ‌فام که اگر پا پیش نهد. نحر شود و اگر پا پس نهد 
پی شود؛ بازماندی. نه صدای پایی و نه آوای گنگ جنبنده‌ای را می‌شنیدی. [كويى ] 
ابرهایش بر تو أويخته بود و ستاره هايش از تو پنهان گشته بود. از اين رو به ستارة 
طالع و به نشانة آشکاری راه نمی‌یافتی. در پیوستگی کویری بی‌پایان که مسافران خود 
را سختى داده و نابود می‌کند. راهی را می‌پیمودی و از طوفانى به طوفان ديكر در 
می‌آمدی. چون - در بادی تند و برقی جهنده - بر بلندایی برآمدی و باد تو را می‌ربود 
و خارها بر تو می‌کوبید. و سوت وکوری أن تو را به هراس افکنده بود و سنگ‌هایش تو 
را پاره‌پاره می‌کرد» برگشتی و ناگاه خود را نزد ما دیدی» و چشمت روشن شد و زينتت 
آشکار گشت و ناله‌ات فرو نشست. 

بادیه‌ نشین گفت: ای پسربچه! اينها را از کجا گفتی؟!گویا از رفاى دلم آگاهی! گویا 
شاهدم بوده‌ای و هيج جيزم بر تو پنهان نمانده است؛ گویا تو دانای غیبی! پسرجان! 
اسلام را بر من عرضه دار. حسن گفت: الله اکبر؛ بكو أشهد أن لا اله الا الله وحده لا 
شریک له وأ محمدا عبده ورسوله. پس أن مرد اسالام آورد و اسالامش فيكو شد. 
رسول خدايية و مسلمانان شادمان شدند. بيامبرية آیاتی از قرآن را به او ياد داد. 
بادیه‌نشین گفت: ای رسول خداءل! آیا به سوی قوم خود بازگردم و اسلام را بر آن‌ها 
بشناسانم؟ پیامبرع اجازه داد و او رفت. پس از مذتی او همراه گروهی از قومش 
برگشت. آنان اسالام آوردند. هرگاه مردم به حسن لڍ نگاه می‌کردند. می‌گفتند: به أين» 


نعمتی داده شده که به هیچ کسی داده نشده است. 


حمله ذو الفقار إلى أمّه ننه لتغسله من دم ابن عبدود 
[۱۳] - ۱۳-قال الراوندي : 

روى عن الصّادق ليه أنه قال : لما قتل على ا عمرو بن عبدود أعطى سیفه الحسن لله 
وقال: قل لأمّك تغسل هذا الصّیقل. فرده وعلی ا عند الب ب وفى وسطه نقطة لم تنق» 
قال: أليس قد غسلته هرا ؟ قال : نعم . قال: فما هذه النقطة؟ قال الب ل :يا علي سل 
ذا الثقار بخبرك نهژه وقال:آلیس قد غسلتاك الط اهر من دم اجس النجس ؟ فأنظق الله 
السّيف فقال: بلى, ولكنّك ما قتلت بي أبغض إلى الملائكة من عمرو بن عبدود. فأمرني 
ري فشربت هذه النقطة من دمه» وهو حظي منه. فلا تنتضيني یسوم لا ورأته الملائكة 
as‏ 


ذکره کلام النبي #5 بعد فتح خیبر 
[۱۶]-۱6-قال الشیوطی : ۱ 
[روی] عن الحسن بن علی نله قال : لمّا فتح الله على نبيّه کل خیبر دعا بقوسه فاتکاً 
على سیتها وحمد اله وذکر ما فتح الله عليه ونصره ونهی عن خصال عن مهر البغي 
وعن خاتم الب وعن المیاثر الحمر وعن لبس التياب القّی وعن ثمن الکلب 
وعن اکل لحوم الحمر الأهليّة وعن صرف الذَّهب بالذّهب والفضة بالفضة وبینهما 
فضل وعن النّظر في النُجوم”". 


اشتراطه بالشفاعة لأبي سفيان 
١6 -]16[‏ -قال الزاوندی : 


زوین سل ون اسحاق ال إن ابا فيان جا إلى ادها لاا مسد نهد سین 


١-الخرائج‏ والجرائح ۱: 2۲۱۵ 04 عنه بحار الأنوار ۲۰: ۹٤۲ح‏ ۰۱۸ 
۲-الدر المنثور 1 ۵ عنه حار الانوار 5۸ تشه ۸۱ 


بخش اوّل / سخنان امام حسن ڭە در زمان ياي Ts‏ 


شستشوی شمشیر از خون عمرو بن عبدود 
[۱۳] ۱۳ - راوندی می‌گوید: 

امام صادق ا فرمود: چون على عمرو بن عبدوذ را کشت» شمشیرش را به 
حسن ع داد و فرمود: به مادرت بكو اين شمشیر را بشوید. حسن ا يس از مدّنی» 
شمشیر را آورده درحالی‌که على 98 نزد پیامبرعل بود و در وسط شمشیر نقطه‌ای (از 
خون) بود که پاک نشده بود. علی ا فرمود: مگر زهرا این را نشسته است؟ حسن:1 
عرض کرد: آری. على ا فرمود: پس این نقطه چیست؟ يبامبرية فرمود: على جان! از 
ذوالفقار پپرس تا پاسخت دهد. يس على #ة أن را تکان داد و فرمود: آیا طاهره تو را از 
خون أن آلودة يليدء شستشو نداد؟ خدا شمشیر را به سخن آورد و گفت: آری» ولیکن تو 
به وسيلة من (تاكنون) كسى را نکشته‌ای كه نزد فرشتگان مبغوضتر از عمرو بن 
عبدودٌ باشدء از اين روء پروردگار فرمانم داد و اين نقطه از خون او را نوشیدم» و اين 
بهرة من از اوست» و هیچ روزی مرا از غلاف بیرون نمی‌آوری مگر آن که ملائکه آن را 
ببینند و بر تو صلوات فرستند. 


سخن پیامبر »3 يس از فتح خیبر 
[۷۴] ۱۳ - سیوطی از حسن بن على ا نقل کرده است که أن حضرت فرمود: 

چون خداء خیبر را به روی پیامبرش گشود پیامبر ٤‏ کمان خود را خواست و بر 
قسمت برآمده از دو سوی آن. تکیه داد و سپاس خدا به‌جای آورد و از فتح ونصراو ياد 
کرد و از نه چیز نهی فرمود: مهريّة زناكار. انگشتر طلاء زیراندازهای ابریشمی» پوشیدن 
لباس‌های خشن,ء بهای سگ. خوردن گوشت خرهای اهلىء تبدیل طلا به طلا و نقره 
به نقره در صورتی که در یکی زیادی باشد - و از نگاه در ستاره‌ها (برای 
پیشگویی‌های بىاساس). 


شسرط شفاعت او برای ابوسفیان 
[۱۵] - ۱۵ - راوندی می‌گوید: 
محمد بن اسحاق گفت: ابوسفیان به مدینه آمد تا با رسول خدايَي تحدید عهد کندء 


ا سر سس امام عسو 


رسول الله يلك فلم يقبل. فجاء إلى علی 4 قال : هل لابن عمك أن يكتب لنا آمانا؟ فقال: إن 
النِىَ يه عزم على أمر لا يرجع فيه أبداً. وكان الحسن بن عليّ 8 ابن أربعة عشر شهراً. 
قال بلسان عرية مبین: «یا ابن صخر قل لا اله إلا الله مختد رسول الله حتى أكون 
لك شفيعاً إلى جدّي رسول الله فتحیرآبو سفيان. 

فقال علی 3 : «الحمد لله الذي جعل فى ذرّية محمد نظير يحيى بن زکریّا» 

-وکان الحسن :38 يمشي في تلك الحالة 0 . 

[۱] -۱۲-روی ابن شهر آشوب: 

عن محمّد بن إسحاق بالاسناد جاء أبو سفیان إلى علی 38 فقال يا آبا الحسن 
جتتك في حاجة قال: وفیم جثتني قال: تمشى معي إلى ابن عمك محمد فتسأله أن يعقد لنا 
عقداً ويكتب لنا كتاباً فقال: يا أبا سفيان لقد عقد لك رسول الله عق دا لا برجم عنه أبداً وكانت 
فاطمة من وراء السّتر والحسن يدرج بين يديها وهو طفل من أبناء أربعة عشر شهراً فقال لها 
يا بنت محمد قولى لهذا الطفل يكلّم لى جدّه فيسود بكلامه العرب والعجم فأقبل الحسن 18 
إلى آبي سفيان وضرب إحدى يديه على أنفه والأخرى على لحيته ثم أنطقه الله عرّوجلٌ بأن 
قال: يا أبا سفيان قل لا إله إلا الله محتد رسول الله حتّی أكون شفيعاً. 

فقال 4 الحمد لله الذي جعل في آل محمّد من ذرّيّة محمّد المصطفی نظير يحيى ابن 
زكرا و یه آلْحَكْمْ صَببَا". 


كلامه بعد فتح مكّة 
[۱۷] - ۱۷ -روی المجلسی عن التفسير المنسوب إلى الإمام العسکری الا : 
في قوله عروجل: وَمَنْ آظلم مِمَّنْ مَنَعَ مساجد لله أن يذ كَرَ فيا اسْمُهُ وَسَمَى 


۲-الناقب 1:1 حار الانوار :٤۳‏ ١۲٠ح‏ 3, العوالم 17: 48ح .١‏ والآية: ۱۲ من سورة مريم. 


بخش اوّل /سخنان امام حسن ا در زمان ييامبرة rE‏ تسم aer‏ ا 


ولی بيامبريقة نپذیرفت. او نزد على آمد و گفت: آیا پسرعمویت امان‌نامه‌ای برای ما 
می‌نویسد؟ آن حضرت فرمود: يبامبريّة وقتی تصمیم به کاری بگیرد. هرگز از أن 
برنمی‌گردد. حسن بن على 39 که ۱۴ ماهه بود. با زبان عربي روشن فرمود: ای فرزند 
صخرا یه لا اله الا ال سسححك زسول له أ برد ذم رسول ذا بے قاس 
کنم. ابوسفیان شگفت‌زده شد. علی ا - در حالی که حسن له در حال راه رفتن بود - 
فرمود: سياس خدایی را که در ذریة محمد نظیر یحبی بن زکریا قرار داد. 
[۱۶] - ۱۶ -ابن شهرآشوب می‌گوید: 

محمّد بن اسحاق گفت: ابوسفیان نزد على 4 آمد و گفت: ای ابالحسن! حاجتی 
دارم. على فرمود: حاجتت چیست؟ ابوسفیان گفت: با من نزد پسرعمویت» محمد بيا 
و از او بخواه تا پیمانی با ما ببندد و امان‌نامه‌ای برای ما بنویسد. علی 3# فرمود: ای 
ابوسفیان! رسول خداء با تو پیمانی بسته است که هرگز از آن برنمی‌گردد. فاطمه نب 
يشت پرده بود و حسن 38 كه ۱۴ ماهه بوده پیش رویش راه می‌رفت. ابوسفیان گفت: 
ای دختر محمد! به اين کودک بكو که با جد خود دربارة من سخن بگوید. تا با این 
سخن بر عرب و عجم آقایی کند. بس حسن + نزد ابوسفیان آمد و یک دست خود را 
بر بینی اوه و دست دیگر را بر ريش او زد و خدای سبحان, حسن#: را به سخن آورد و 
او گفت: ای ابوسفیان! بگو لا اله الا الله محمد رسول ال تا شفیعت شوم عل 
فرمود: سياس خدایی را که نظیر یحبی بن زکریّا در آل محمد از ذْرَِيةٌ محمد 
مصطفی َة قرار داد «و در کودکی به او حکمت دادیم». 


سخن او دربارة فتح مکه 
[۱۷] - ۱۷ - مجلسی از تفسیر منسوب به امام عسکری3: 
دربارهٌ فرمودهٌ خدایّق: «و کیست بیدادگرتر از آن‌کس که نگذارد در مساجد خدا نام 
وی برده شود و در ویرانی آنها یکوشد؟ آنان حق ندارند جز ترسان و لرزان در أن 
(مسجد)ها درآیند؛ در این دنیا ایشان را خواری. و در آخرت عذابی بزرگ است» نقل 
کرده است که حسن بن على#ة فرمود: چون خداء محمد را در مکه مبعوث فرمود و 
پیامبر ¥ در مكه دعوت خود را آشکار کرد و سخن خدا را نشر داد و بزرگانشان را در 


و المي م ون ود ارب شا سر 


فی رابا وليك ماکان هم أن بذخلوها إِلّاحَائِفِينَ لَهُمْ نيال زئ ولهم 
۳ الاخر: عَذَابٌ عَظیمٌ ۹" قال الامام: قال الحسن بن على نه لقا ببسعث الله 
محتدا يله بمكة وأظهر بها دعوته ونشر بها كلمت وعاب أعيانهم في عبادتهم 
الأصنام , وأخذوه وأساژ | معاشرته» وسعوا في خراب المساجد المبنيّة كانت 
لقوم من خيار أصحاب محمّد وشيعة علي بن أبي طالب بيه كان بفناء الكعبة 
مساجد يحيون فيها ما أماته المبطلون , فسعی هؤلاء المشركون في خرابها , وأذى 
محمد وأصحابه , وألجاؤه إلى الخروج من مككّة نحو المدينة التفت خلفه إليها وقال 
«الله يعلم نی أحبّك ولولا أنَ هل أخرجوني عنك لما آثرت عليك بلداء ولا ابتغيت عليك 
بدلاً. وإّي لمغتمٌ على مفارقتك» فأوحى اله إليه : يا محمد العليٌ الأعلى يقرأ عليك 
السّلام , ویقول : سنردّك إلى هذا البلد ظافراً غانماً سالماً قادراً قاهراً وذلك قوله 
تعالی : إن اذى فص عَلَيْك الْقُْآنَ لرَادُكَ إلى معاد 

يعني الی مک غائماً ظافراً. فأخبر بذلك رسول اله ## أصحابه فائصل بأهل 
مکَة فسخروا منه » فقال الله تعالی لرسوله سوف يظفرك الله بمكّة , ويجري علیهم 
حكمي , وسوف آمنع عن دخولها المشركين حتى لا دخلها أحد منهم لا خائفا أو 
دخلها مستخفياً من أنه إن عثر عليه قتل , فلمّا حتم قضاء الله بفتح مكّة واستوسقت 
له مر عليهم عتّاب بن آسید , فلمّا اتصل بهم خبره قالوا : إِنَّ محمّد لا یزال يستخفٌ 
بنا حتّی وی علینا غلاماً حدث الشن ابن ثمانية عشر سنة, ونحن مشایخ ذوي 
الاستان > وجيران حرم الله الامن , وخير بقعة على وجه الارض وکتب رسول الله عل 
لعتاب بن أسيد عهداً على مكّة وكتب في أوّله: 


۱-البقرة: ۰۱۱۶ ۲-القصص : ۸۵. 


بخش اوّل /سخنان امام حسن2ة در زمان فافع ...ب سس سح سه مم م ۰ ۴۳۳ 


پرستش بت‌ها سرزنش کرد. آنان به نکوهش او پرداختند و با او بدرفتاری نمودند و در 
ويران ساختن مساجدی که برای برگزیدگان اصحاب محمد و پیروان على 
بن‌اببطالب له بنا شده بود کوشیدند. در أستانة کعبه» مسجدهایی بود که در آن‌هاء آنجه 
را باطل‌گرایان میرانده بودنده اینان زنده می‌کردند. يس مشرکان در ویران كردن آن‌هاء 
و آزار رساندن به محمد و بارانش کوشیدند و او را به خروج از مکه به سوی مدینه 
ناچار ساختند. ييامبرية (در بیرون مكّه) رو به سوی مکه کرد و فرمود: خدا می‌داند که 
من تو را دوست می‌دارم و اگر مردمت مرا بیرون نمی‌کردند هیچ شهر دیگری را بر تو 
ترجیح نمی‌دادم و جایگزینی را انتخاب نمىكردم؛ و من از جدایی تو غمكينم. خدا به او 
بيام فرستاد: ای محمد! خدای علق اعلی بر تو سلام می‌رساند و می‌گوید: به زودی تو 
را پیروزمند. سودمند. سالم» توانمند و غالب به این شهر برمی‌گردانم. و این» همان 
فرمودة خداست: «در حقیقت» همان کسی که اين قرآن را بر تو فرض کرد. يقينأ تو را به 
سوی وعده‌گاه باز می‌گرداند»؛ یعنی به سوی مکه» در حالی که سودمند و پیروزی. 

ييامبرية اين خبر را به اصحاب خود داد. خبر به مردم مکه رسید و آنان او را 
مسخره کردند. خدا به يبامبرش فرمود: به زودی, خدا تو را بر مکه مسلّط خواهد کرد و 
حکم من بر آنان اجرا خواهد شد و به زودی» مشرکان را از ورود به مکه باز خواهم 
داشت» تا آن‌جا که کسی از ایشان جز با ترس از کشته‌شدن و پنهانی وارد نشود. 

پس چون قضای خداوندی در فتح مکه حتمی شد و زمینه فراهم كشت. پیامبر ا 
عتاب بن اسید را امير مکه ساخت. چون اين خبر به آنان رسید. گفتند: محمد 
پیوسته ما را ناچیز می‌شمرد تا آن‌جا که پسر جوان ۱۸ ساله‌ای را بر ما حاکم کرده است؛ 
در حالی که ما پیران سالخورده و همسایگان حرم امن خداء که بهترین بقعة روی زمين 
است» می‌باشيم. 

رسول خدائة عهدنامة مكه را برای عثّاب بن اسید نوشت و در آغاز آن چنین 
نگاشت: 

از: محمد رسول خدا. 

به: سایه‌نشینان بیت‌اللهالحرام و ساکنان حرم امن خدا. 

امّا بعد» هركس از شما به خدا ايمان دارد و پیامبرش, محمد را در گفتارش تصدیق. 


مج او : فرهنگ جامع سضنان امام حسن 1 


من محمد رسول الله ب إلى جيران بيت الله الحرام» وسکان حرم الله اما بعد: فمن كان 
منكم بالله مؤمناء وبمحمّد رسوله في أقواله مصدّقاً. وفي أفعاله مصوّباً, ولعلی أخي محمّد 
رسوله ونبيّه وصفیّه ووصيّه وخير خلق الله بعده واا فهو متا وإلينا ومن كان لذلك أو لشىء 
مه خالا فسحقا ودا لا صاب الشغير لا يقبل الله هیا من أعماله وان عظم وکبر يضابيه 
ازیو خالا مخلدا بدا ر فد مت رسول اه عتاب بن ليد لامک ووس انگ 
وقد فوض إليه تنبیه غافلکم. وتعلیم جاهلکم. وتقویم آود مضطربکم. وتأديب من زال 
عن أدب الله منکم لما علم من فضله علیکم من موالاة محمّد رسول له ومن رجحانه في 
التَعصّب لعلی ولی الله فهو لنا خادم وفي الله أخ ولأوليائنا موال, ولأعدائنا معاد وهو لکم 
سماء ظليلة وأرض زكيّة » وشمس مضيئة » قد فضّله الله على کافّتکم بفضل موالاته ومحبّته 
لمحمّد وعليّ والطيّبين من آلهما وحکمه عليكم يعمل بما يريد الله فلن يخلّيه من توفيقه. 
كما أكمل من موالاة محمّد وعلی ناه شرفه وحظه لا يؤامر رسول الله ولا يطالعه. بل هو 
الشديد الامین, فليطمع المطيع منكم بحسن معاملته شريف الجزاء وعظيم الحباء وليتوقى 
المخالف له شديد العذاب. وغضب الملك العزيز الغلاب, ولا يحتجٌ محتجٌ منكم في 
مخالفته بصغر سنّه . فليس الأكبر هو الافضل, بل الأفضل هو الأكبرء وهو الأكبر في 
موالاتنا وموالاة أوليائناء ومعاداة أعدائناء فلذلك جعلناه الأمير عليكم والرّئيس علیکم. 
کون اعد افمرسقا به وس الف فان يناد الك کی 

قال : فلمًا وصل إليهم عتّاب وقراً عهده ووقف فيهم موقفاً ظاهراً نادى في 
جماعتهم حتّی حضروه» وقال لهم : معاشر أهل مكّة ان رسول الله يل رماني بكم شهاباً 
محرقاً لمتافقکم. ورحمة وبركة على مؤمنكم وإني آعلم الثاس بكم وبمنافقكم وسوف 
آمرکم بالصّلاة فيقام بها. ثمّ أتخلّف أراعي الاس فمن وجدته قد لزم الجماعة التزمت له 


حقّ المؤمن على المؤمن ومن وجدته قد بعد عنها فتشته فان وجدت له عذرا عذرته» وان 
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و در کردارش تأیید مىكندء و علی, برادر محمّدٍ پیامبر را که برگزیده و وصی او و 
بهترین آفريدة خدا يس از اوست» یاری می‌کنده او از ما است و به سوی ماست. و 
یکی این فیسته پس أفل اقش 3۶ دجسة كنا ذو اسه و كذا عمال از 
هرجند بزرگ باشد ‏ نمىيذيرد و او را در آتش هميشكى قرار می‌دهد. 

و محمد رسول خدا احکام و مصالح شما را به عتّاب بن اسید سيرد و 
آگاه‌بخشی غافلان و تعلیم جاهلان» و استوارسازی کژی دودلان» و ادب‌آموزی 
دورافتادگان شما از ادب خدا را به او واگذار کرد؛ زيرا می‌دانست که او در يارى كردن 
محمدقة: پیامبر خداء و در دفاع از علی::3» ول خداء برتری دارد. او برای ما خدمتگزاره 
و در راه خدا برادرء و برای یاران ما یاور» و برای دشمنان ما دشمن است و او برای شماء 
آسمانی (پربار و) سایه‌داره زمینی پاکیزه و آفتابی تابان است که خدا او را به سبب 
ولایت و محبّتی که به محمد و على و خاندان پاکیزه ایشان دارد بر همة شما برتری 
داده و او را بر شما حاکم کرده است. او به آنجه خدا می‌خواهد. عمل می‌کند. از أينروء 
خدا او را بی‌توفیق نمی‌گذارده همچنان که با پاری كردن محمد و علی» شرف و بهرة 
معنوی او (نیز) تکمیل شده است. 

او دیگر نیازی به مشورت و نظرخواهی از رسول خداء ندارده بلکه او (در گفتار.) 
استوار و (در رفتار) امین است. يس بايد مطیعان شما به سبب خوش‌رفتاری خود - 
بهترین پاداش و بزرگ‌ترین عطيّة الهى را طمع كنندء و مخالفان شما بدترین عذاب و 
خشم خدای قهار را انتظار برند. 

و کسی از مخالفان» کم سنی او را بهانه نکند؛ زیرا بزرگ‌تر» بهتر نیست؛ بلکه بهتره 
بزرگ‌تر است. و او در ياوري ما و پاوران ماء و دشمني دشمنان ما برترین است. از این 
رو او را بر شما امیر و سرور ساختیم. پس هركس اطاعتش کند. خوشا به حال اوه و 
هركس نافرمانیش کند» خدا جز او را دور نسازد. 

امام حسن 2 فرمود: چون عتّاب نزد مکیان آمد و عهدنامة بيامبريقة را برای آنان 
خواند. در جاى بلندی ایستاد و همه را فراخواند تا حاضر شدند و گفت: 

ای گروه‌های ساکن مکه! پیامبر خداية مرا همچون شهابی که سوزندة منافقانتان, 
و رحمت و برکتی بر مومنانتان است» به سوی شما افکند. من شما و منافقان شما را 


أو ساوسو ی ی نی نی یی فوهفگه جامع سختان امام حسن کا 


لم أجد له عذراً ضربت عنقه حكماً من الله مقضيّاً على كاقّتكم لأطهّر حرم الله من المنافقين, 
ما عد: فان الصدق آمانة والفجور خيانة, ولن تشيع الفاحشة فى قوم إلا ضربهم الله بالذّل. 
قویکم عندي ضعیف حتّی آخذ الحقّ منه وضعیفکم عندي قويّ حتّی آخذ الحق له. إتقوا 
لله وشرّفوا بطاعة الله آنفسکم ولا تذلوها بمخالفة ربكم . 

ففعل والله كما قال. وعدل وأنصف وأنفذ الأحكام مهتدياً بهدی الله. غير محتاج إلى 


ان را 


حشر الناس يوم القيامة 
[۱۸]-۱۸ -قال الطبراني : 
حدّثنا الحسین بن إسحاق التستريّ» حدّثنا محمد بن آبان الواسطی, حدّثنا محمّد بن 
الحسن المزنيّ» عن سعيد بن المرزبان أبي سعد. عن عطاء» عن الحسن ابن علی 8ه . قال : 
قال رسول اه : «بحشر النّاس يوم القيامة حفاةً عراةٌ». فقالت إمرأة : يا رسول الله 
فكيف يرى بعضنا بعضا؟ قال : «إِنّ الأبصار یوم شاخصة» فرفع بصره إلى السّماء . 
فقالت : يا رسول اله ادع الله أن يستر عورتي. قال : «اللّهمّ استر عور تها»(. 


إسلام اليهودي على يده ند 
[۱۹]-۱۹ -روی الطريحي: 
عن الفخري. أن الب [يي] خرج من المدينة غازياً وأخذ معه عليّاً [2] وبقي 
الحسن والحسين :وه عند أمهما لأنهما صغيران فخرج الحسين ا ذات يوم من دار أَمّه 
يمشي في شوارع المدينة وكان عمره يومئذ ثلاث سنين فوقع بين نخيل وبساتين حول 
۱-بحار الأنوار :1١‏ 2۱۲۱ ۰۲۰ تفسير البرهان ۱: ٤٤٠ح ١‏ مع اختلاف كثير في آخر احدیث , التفسير المنسوب 


إلى الإمام العسكري 168 : ۵۵1 ح ۳۲۹ عن علي بن الحسين وفي هامشه عن الحسن بن عل في نسخة . 
۲ -العجم الكبير ۳: چ ۷۵ كنز العیال ۱: 4٤ج‏ ۰ مختصرا. 
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بهتر می‌شناسم. و به زودی شما را به نماز فرمان خواهم داد تا به پا شود. سپس مراقب 
خواهم بود هركس را همراه جماعت ببینم» حق مؤمن بر مؤمن را برايش پاس خواهم 
داشت» و هركس را از جماعت دور ببینم» جست‌وجو می‌کنم؛ اگر برايش عذری یافتم از 
او می‌گذرم» و اگر عذری ندیدم طبق حاکمیّت قطعی که از جانب خدا بر همه شما دارم» 
گردنش را می‌زنم؛ تا حرم خدا را از منافقان پاک سازم. 

بيدا نمی‌کند مگر أن که خدا آنان را به ذلك و خواری می‌افکند. توانمند شما نزد من 
ناتوان است تا حق (مظلوم) را از او بستانم و ناتوان شما نزد من توانمند است تا حق او 
را (از ظالم) بستانم. از خدا بترسید و با اطاعت خداء خود را شرافتمند سازید و با 
نافرمانى خداء خود ر خوار نکنید. 

هدايت خداوندی - بدون أن كه نيازمند مشورت و مراجعه باشد -احکام خدا را اجرا کرد. 


حشر مردم در روز قیامت 
[14]-18 - طبرانی با سند خود از حسن بن علی ا نقل كرده است که أن حضرت فرمود: 
رسول خدايّاةة فرمود: مردم در روز قيامت» پابرهنه و عريان محشور می‌شوند. زنى 
پرسید: ای رسول خدا! يس چگونه بعضى از ما بعض ديكر را مىبيند؟ فرمود: «ديدكان 
در أن روز خیره‌اند» و ديده بر آسمان دوخت. آن زن گفت: ای رسول خدا! از خدا بخواه 
که عورتم را ببوشاند. أن حضرت فرمود: «خدایا! عورت او را ببوشان.» 


اسلام آوردن يهودى 
[18] - ۱۹ - طریحی از فخری نقل کرده است: 
پیامبر؛ برای شرکت در جنگ از مدینه خارج شد و على را همراه خود برد. 
حسن د و حسین ا که کودک بودند. نزد مادرشان در مدینه ماندند» روزی حسین اء 
که ۳ سال داشت» از خانه بیرون آمد و در کوچه‌های مدینه به راه افتاد و به نخلستان‌ها 


Reg ۸‏ ا ناقام رن 


المدينة فجعل يسير في جوانبها ويتفرّج فى مضاربها فمرٌ عليه بهودی يقال له صالح بن 
رقعة [زمعة] اليهوديّ فأخذه إلى بيته وأخفاه عن أمّه حتّى بلغ الشهار إلى وقت العصر 
والحسين لم يتبيّن له أثر فقاد قلب فاطمة بالهمٌ والحزن على ولدها الحسين لا فصارت 
تخرج من دارها إلى باب مسجد لبنت سبعين مرّة فلم تر أحداً تبعئه في طلب 
الحسین 1 . 

ثم آقبلت إلى ولدها الحسن 42 وقالت له: يا مهجة قلبی وقرّة عينى قم فاطلب أخاك 
الحسین فإن قلبى یحترق من فراقه . 

فقام الحسن و خرج من المدينة وأتى إلى دور حولها نخل کثیر وجعل ینادی یا 
حسین بن علی يا قرّة عين الب أين آنت يا أخي ؟ 

قال فبينما الحسن ينادي إذ بدت له غزالة فى تلك السّاعة فألهم الله الحسی أن يسأل 
الغزالة فقال: يا ظبية هل ریت أخي حسیناً؟ فأنطق لله الفوالة بر كات رسول ال 
وقالت: يا حسن يا نور عين المصطفى وسرور قلب المرتضى ويا مهجة فؤاد الزّهراء إعلم 
أنّ أخاك أخذه صالح اليهوديّ وأخفاه فى بيته. فسار الحسن حتّی أتى دار اليهوديٌ 
فناداه فخرج صالح فقال له الحسن :إل الحسين من دارك وسلّمه إليّ وال أقول لامي 
تدعو عليك في أوقات الشحر وتسأل ربّها حتّی لا يبقى على وجه الأرض يهوديّ 
ثم أقول لأبي يضرب بحسامه لجمعكم حتّى يلحقكم بدار البوار؛ وأقول لجدّي 
يسأل الله سبحانه أن لا يدع يهوديا إلا وقد فارق روحه. 

فر صالح ليهودي من کلام الحسن. وقال لها صبین ن اق ان ای الا 
بتعا معط المصنطلی , الله المشة رت ضدان اضة وف سمال اة 
[العلم] والحكمة وهى نقطة دائرة المناقب والمفاخر ولمعة من أنوار المحامد 
والمآثر. ثمرة طينة وجودها من تقّاحة من تقّاح الجنّة وكتب لله في صحيفتها عتق 
عصاة الأمة . وهی آَم الشادة الشجباء وسيّدة النساء البتول العذراء فاطمة 
الزهراء يه . ۱ 
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و باغ‌های اطراف مدینه رسید. در حواشی و کناره‌های آن‌جا گردش می‌کرد که يك نفر 
يهودى به نام صالح بن رقعه نزدیک او آمد و آن‌حضرت را به خانة خود برد و از 
مادرش پنهان کرد. 

چون عصر فرا رسید و از حسین ا خبری نشد» فاطمهنِه را آندوه و غم بی‌خبری از 
فرزندش فراگرفت. او بارها از خانه تا در مسجدالنبى2ة بیرون آمد و کسی را ندید تا 
سراغ حسین۹ بفرستد. يس به فرزندش» حسن + رو کرد و فرمود: ای ميوة دلم! نور 
چشمم! برخیز و برادرت» حسین را بيدا كن كه قلبم از فراقش می‌سوزد. 

حسن3# برخاست و از مدینه بیرون آمد و به اطراف آن, که نخل‌های فراوان 
داشت. آمد و فریاد زد: حسین بن علی! نور چشم پیامبر! برادرم! كجايى؟! در همین 
حال که صدا می‌زد» آهویی نزدش آشکار شد و خدا به او الهام فرمود که از آهو بپرسد. 
گفت: ای آهو! آیا برادرم» حسين را دیده‌ای؟ خدا به برکت رسول خداع. آهو را به 
سخن آورد و گفت: حسن جان! نور چشم مصطفی! دل خوشی مرتضی! و ای مايه 
حیات دل زهرا! بدان! برادرت را صالح يهودى گرفته و در خانة خود پنهان ساخته است. 

حسن + تا در خانة يهودى آمد و او را صدا زد. صالح بیرون آمد. حسن 1 گفت: 
حسین را بیرون بیاور و به من بسپار وگرنه به مادرم می‌گويم تا تو را هنكام سحرها 
نفرين کند» و از پروردگارش بخواهد یک نفر بهودی روی زمین نگذارده و به پدرم 
مىكويم که با شمشیرش همه شما را بزند و به هلاکت برساند. و به جذم می‌گویم تا از 
خدای سبحان بخواهد که جان همه بهودی‌ها را بگیرد. 

صالح بهودی از سخنان او شگفت‌زده شد و پرسید: کودک جان! مادرت کیست؟ 
حسننية فرمود: مادرم زهراء دختر محمد مصطفی! گردن‌بند (عروس صفا و) خلوص, و 
در صدف عصمت و عرّت جمال دانش و حکمت است. او نقطة دايرة مناقب و مفاخر و 
قطعة نوری از انوار صفات نیک و کارهای خير است. خمیرۂ وجود او از سیبی از 
سیب‌های بهشت سرشته است» و خدا در صحيفة او آزادی گنهکاران امت را نوشته 
است. او مادر سروران نجیب و سالار زنان عالم» و بريدة از دنیاء و پاک از تطاول تأثیر 
نابجای روزگار, فاطمة زهرا است. 


+0 یی ی ی مت قوهفنگ جامع سشتان امام حسن ا 


فقال اليهوديّ: أما مك فعرفتها. فمن أبوك ؟ فقال الحسن :38 : إن أبي أسد الله الغالب 
على بن أبي طالب الضّارب بالشيفين والطّاعن بالزمحين والمصلي مع الب في 
لقباتین والمفدي نفسه لسیّد التي بو الحسن والحسین . 

فقال صالح: يا صبی قد عرفت آباك فمن جدّك ؟ فقال جدّي درّة من صف [صدف ] 
الجليل ‏ وثمرة من شجرة ابراهیم الخلیل , الکوکب الدرّي والنور السضيء من 
مصباح التّبجيل المعلقة في عرش الجلیل سیّد الکونین ورسول القلین ونظام 
الذارین وفخر العالمين ومقتدی الحرمين وإمام المشرقين والمسغربين وجد 
السبظين أنا الحسن وأخی الحسین . 

قال: فلمًا فرغ 0 تعداد مناقبه انجلی صداه [صدی] الکفر عن قلب صالح 
وهملت عيناه بالدّموع و جعل ينظر كالمتحيّر متعجّباً من حسن منطقه و صغر سنّه 
وجودة فهمه. 

نم قال: يا ثمرة فاد المصطفى ويا نور عين المرتضى ويا سرور صدر الژهراء با 
حسن أخبرنى من قبل أن أسلّم إليك أخاك عن أحكام دين الاسلام حتّی أذعن لك وأنقاد 
الاح 

ثم إن الحسن عرض عليه أحكام الإسلام وعرّفه الحلال والحرام فأسلم صالح 
وأحسق الاسلام علی يذ الامام وسلمه آخاه الحسین ثم نثر على رأسیهما طبقاً من الذهب 
والفْضَة وتصدّق به على الفقراء والمساکین يبركة الحسن والحسین #ة. 

ثم إن الحسن أخذ بيد أخيه الحسین وأتيا إلى آشهما , فلتا رأتهما إطمأن قلبها وزاد 
سرورها بولدیها. 

قال: فلا كان الیوم الثاني أقبل صالح ومعه سبعون رجلاً من رهطه وأقاربه وقد دخلوا 
جمیعهم في الاسلام على يد الامام ابن الامام آخي الامام عليهم أفضل الصَلاة والسّلام. 

ثم تقدّم صالح إلى الباب باب الزّهراء رافعاً صوته بالثّناء للسّادة الأمناء وجعل يمغ 


وجهه وشيبته على عتبة دار فاطمة وهو يقول: 


بخش اوّل / سخنان امام حسن + در زمان پیامیر ا ... AoE‏ ۲ 2 


یهودی گفت: مادرت را شناختم. يدرت كيست؟ 

حسن ِا فرمود: پدرم اسد الله الغالب» على بن ابيطالب است؛ أن كه با دو شمشير 
زد» و با دو نيزه افکند» و با ييامبر به دو قبله نماز گزارده و جان خود را به أقاى جنّ و 
انس فدا كرد؛ يدر حسن + و حسين 1. 

صالح گفت: يسرجان! يدرت را شناختم. جذت كيست؟ 

حسن 4 فرمود: جذم دزی از صف (ييامبران خداى) جلیل» و میوه‌ای از درخت 
ابراهیم خلیل است» آن ستارهٌ درخشان» و نور تابان» از چراغ تکریم‌های آویزان در 
عرش خدای سبحان. سرور هر دو جهان» و رسول انس و جانء و مايه نظام هر دو 
سراء و فخر عالمیان» و مقتدای هر دو حرم» و امام شرقیان و غربیان» و جد هر دو سبطء 
من حسن و برادرم حسین. 

چون حسن 4# از شمارش مناقب پیامبرع فارغ شد. زنگار کفر از دل صالح زدوده 
شد و اشک از دیدگانش سرازیر كشت و همچون سرگشته‌ای» با حيرت از زیبایی سخن 
و کمی سن و تیزهوشی حسن, به أو می‌نگریست. 

سپس گفت: ای ميو دل مصطفی» و نور چشم مرتضئء و شادی دل زهرا! پیش از 
آن که برادرت را به تو بدهم از (اسلام و) احکام اسلام به من خبر ده تا اعتراف كنم و 
به اسلام درآیم. حسنذ نيز احکام اسلام را بر او عرضه کرد و حلال و حرام را به او 
اك لالخ ایرد ربد طيخ ام ان لفاس تیگ بت ر 
برادرش حسین؛ را به او سپرد» و بر سر هر دو طبقی از طلا و نقره افشاند و به برکت 
حسن ا و حسین اء آن‌ها را به فقیران و محرومان صدقه داد. 

سپس حسن ا دست برادرش را گرفت و نزد مادر آورد. چون مادر أن دو را دید 
قلبش آرام كرفت و شادمان گشت. 

روز بعدء صالح همراه ۷۰ نفر از افراد قبیله و خویشان خود آمد و همگی به دست 
امام فرزند امام, اسللام آوردند. 

سپس صالح به در خانة زهرا آمد و در حالی که ثناگوی أن بزرگواران بوده صورت 
خود را بر خاک أستانة أن خانة سایید و گفت: ای دختر محمد مصطفی! من در حق 


و 


با تمسق الط علق سوءا باك وراقیت ولد وال على فعلي نادم فاصفحي 
هج قي رداک قد کے ریا سان کک کد شرت عله ق سای و 
وصفحت عمًا سوّءتني به لکنهما إبناي وإبنا علی المرتضی فاعتذر إليه مما آذیت ابنه. 

ثم إن صالحاً انتظر عليّاً . حتّى أتى من سفره وعرض عليه حاله واعترف عنده بما جری 
له وبكى بين يديه واعتذر متا أساء إليه فقال له: يا صالح أمّا أنا فقد رضيت عنك وصفحت 
عن ذنبك لكن هؤلاء ابناي وريحانتا رسول الله 4 فامض إليه واعتذر ممّا أسأت بولده. 
قال: فأتى صالح إلى رسول الله ¥ باكيأ حزيناً وقال: يا سيّد المرسلين أنت قد أرسلت 
رحمة للعالمین وإِنّى قد آسأت وأخطات ولٍني قد سرقت ولدك الحسين وأدخلته داري 
اھ عن اغ وقد سوّءتهما في ذلك وأنا الآن قد فارقت الکفر ودخلت فی دین 
الإسلام. ۱ 

فقال له التب ب : أما أنا فقد رضيت عنك وصفحت عن جرمك لكن يجب عليك أن 
تعتذر إلى الله وتستغفره متا أسأت به قرّة عين الرّسول ومهجة فؤاد البتول حتّى يعفو الله 
عنك سبحانه. 

قال: فلم بزل صالح يستغفر ريّه ويتوشل إليه ويتضرّع بين يديه في أسحار الیل 
وأوقات الصّلاة حتى نزل جبرائيل على الب بأحسن التّبجيل وهو يقول:يا محمّد قد صفح 
الله عن جرم صالح حيث دخل فى دين الإسلام على يد الامام ابن الإمام عليهم أفضل 
الصّلاة والسلام(۱. ۱ 


۱-النتخب: ۱۸۳ مدينة العاجز ۳: 2۲۹۶6 .۸٩٩‏ 


بخش اوّل /اسخنان امام حسن 1 در زمان پيامعر اة ا e‏ ی 
فرزند تو بد کردم و او را آزردم. اینک از کردۀ خود پشیمانم. از گناهم بكذر. فاطمه 3 
پیام فرستاد: ای صالح! من از گناه تو گذشتم و چشم پوشیدم. اما آن دوء فرزندان من و 
فرزندان على مرتضایند. از او نیز به جهت آزاری که به پسرش رساندی» عذرخواهی 
کن. 

سیفن کال به اأنظار على ولا تسه تا ان عفرت 4 دقر اند واھ سل غود 
را بر او عرضه داشت و به گناه خود اعتراف کرد و نزد آن حضرت كريست و از خطای 
خود عذرخواهی نمود. أن حضرت فرمود: ای صالح! من از تو راضی شدم و از گناهت 
چشم پوشیدم» ولی اینان فرزندان من و دو ریحانۀ رسول خدایند. نزد او برو و از او نیز 
به جهت رفتار بدی كه در حق فرزندش نمودی» عذرخواهی کن. صالح» گریان و 
غمگین نزد رسول خداعلٌ آمد و عرض کرد: ای سرور رسولان! تو رسول رحمت برای 
جهانیانی. و من گناه و خطا کرده‌ام. من فرزندت» حسین 3 را ربودم و او را در خان خود 
از مادر و برادرش پنهان ساختم و آنان را ناراحت کردم. اینک از کفر جدا شده‌ام و به 
دين اسللام درآمده‌ام. يبامبريي فرمود: من از تو راضی شدم و از گناهت گذشتم» لکن بر 
تو باد که از خدا نیز - به سبب رفتار بدت نسبت به نور چشم ييامبريّة و محبوب دل 
زهرانقه - عذر بخواهی و استغفار کنی تا از تو درگذرد. 

پس صالح از پروردگار خود پیوسته آمرزش می‌خواست و به او توشل می‌جست و در 
سحرگاهان و هنكام نمازها در پیشگاهش تضرع می‌کرد؛ تا جبرئیل با پهترین تکریم‌ها 
بر پیامب کے نازل قد و گفت: اي سحید! خدا از صالح - همان روز که به دست امام 
فرزند امام اسلام آورد - درگذشت (و او را بخشيد). 
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جوابه عن أسئلة الخضر ند 
[۲۰]-۱-قال الصدوق : 

حدّئنا أبي غك قال : حدّثنا سعد بن عبد الله. عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقی» عن 
أبي هاشم داود بن القاسم الجعفريّ؛ عن أبي جعفر الثاني 38 قال : 

أقبل أميرالمؤمنين 18 ومعه الحسن بن علی لك وهو متکیء على يد سلمان. فدخل 
المسجد الحرام فجلس |3 أقيل رجل حسن الهيثة واللباس فسلم علی آمیرالسومنین فرد 
عليه السلام فجلس . 

ثم قال : يا آمیرالمومنین أسألك عن ثلاث مسائل إن آخبرتني بهنّ علمت أن القوم رکبوا 
من أمرك ما آقضی عليهم إِنّْهِم ليسوا بمأمونین في دنياهم ولا في آخرتهم» وان تكن 
الأخرى علمت نك وهم شرع سواء. 

فقال له أميرالمؤمنين 4 : سلني عمّا بدا لك. 

قال: أخبرنى عن الرّجل إذا نام أين تذهب روحه. وعن الرّجل كيف يذكر وينسى» وعن 
ال جل کیف یشیه ولده الأعمام والاخوال ؟ 

فالتفت آمیرالمومنین له إلى الحسن بن عله جا فقال : یا آبا محقد أجبه. 

فقال الحسن : ما ما سألت عنه من آمر لرل إذا نام آين تذهب روحه فاق 
روحه معلقة بالرّيح والرّيح معلقة بالهواء إلى وقت ما يتحرّك صاحبها لليقظة فإذا 
آذن الله عرّوجل برد تلك الرّوح على صاحبها جذبت الرّوح الرّيح وجذبت الژیح 


پاسخ او به پرسش‌های خضر با 
إن ۱ -صدوق با سند خود از امام هادی کچ نقل کرده که فرمود: 

امیرمومنان ا در حالی که به دست سلمان تکیه کرده و حسن بن على با او بود 
آمد و وارد مسجدالحرام شد و نشست. در اين هنگام» مردی خوش‌اندام با لباسی 
آراسته» آمد و بر امیرمومنان ا سلام کرد. حضرت‌علی ا پاسخ داد. و او نشست 
وگفت: ای امير مؤمنان! دربارة سه جيز از تو پرسش می‌کنم. اگر به آن‌ها پاسخ دادی 
پی خواهم برد که اين مردم از امر تو بر چیزی مسلط شده‌اند که (شايستة أن نيستند و) 
داوری من بر ایشان اين است که (با اين کار نادرست خود.) در دنیا و آخرتشان در امان 
نخواهند بو و اگر پاسخ ندادی خواهم دانست که تو و آنان برابرید. امير مؤمنان ا 
فرمود: هرجه می‌خواهی بپرس. او گفت: روح‌انسان هنكام خواب کجا می‌رود؟ آدمی 
چگونه به ياد می‌آورد و فراموش می‌کند؟ چگونه است که فرزند انسان به عموها و 
دایی‌های خود شباهت دارند؟ امير مؤمنان## به حسن بن علی#: رو کرد و فرمود: 
رها به ار باس يدت حون اقفر سوه 

پاسخ پرسش نخست. این است که روح آدمی (هنگام خواب كويى که) وابسته به 
باد و باد وابسته به هواست. تا لحظه‌ای كه صاحبش برای بیداری بجنبد. هنگامی که 
خداوندّق اجازه داد روح نزد صاحبش برگردد روح باد راء و باد هوا را به خود می‌کشد و 
بدین‌سان» روح در بدن صاحبش قرار می‌گیرد. اگر خداوند اجازه نداد روح نزد صاحبش 
بركرددء هوا باد راء و باد روح را می‌کشد و روح تا روز قيامت نزد صاحبش برنمی‌گردد. 

پاسخ پرسش دوم این است كه دل آدمی (گویی که) در ظرفی است» و بر أن» 
سرپوشی است. و اگر انسان» صلوات کامل بر محمد (و آل او) بفرستد» آن سرپوش كنار 


ممه وم ممه عسوو ملم ی ری قوهنگ جامع سختان امام حسن ا 


الهواء فأسكنت الرّوح في بدن صاحبها وإذا لم يأذن الله برد تلك الرّوح على 
صاحبها جذب الهواء الرّيح وجذبت الرّيح الرّوح فلم ترد على صاحبها إلى وقت 
مايبعث. 

وأمًا ما سألت عنه من أمر الذّكر والنّسيان فان قلب الجل فى حقّ وعلى الحقٌّ 
طبق فان هو صلّى على الب صلاة تامّة انکشف ذلك الطّبق عن ذلك الحقّ فذكر 
الدّجل ماکان نسى . 

وا ماذ کرت من آمر ال2 جل یشبه ولده آعمامه وآخواله فان الجن إذااى آهله 
بقلب ساکن وعروق هادئة وبدن غير مضطرب |ستکنت [فاسکنت] تلك النطفة فى 
كلك لحم فخرج الولد يشبه آبه ر آله ,ون هو آتاهابقلب قير سا گن وعروق غير 
هادئة وبدن مضطرب اضطربت تلك الثطفة في جوف تلك الرّحم فوقعت على 
عرق من العروق فان وقعت على عرق من عروق الأعمام أشبه الولد أعمامه . وان 
وقعت على عرق من عروق الأخوال آشبه الولد أخواله. 

فقال ال جل : آشهد أن لا إله إلا الله ولم أزل آشهد بذلك وأشهد أن محمداً رسول الله ولم 
أزل أشهد بذلك, وأشهد نك وصيّ رسول الله والقائم بحجته بعده وأشار إلى أميرالمؤمنين 
لاء ولم أزل آشهد بذلك وآشهد أك وصيّه والقائم بحجته وأشار إلى الحسن واشهد أن 
الحسين وصی آبیه والقائم بحجّته بعدك. وأشهد على على بن الحسين أنه القائم بأمر 
الحسين بعده, وأشهد على محمد بن علي أنه القائم بأمر علي بن الحسین, وأشهد على 
جعفر بن محمد أنه القائم بأمر محمّد بن علی. وأشهد على موسى بن جعفر أنه القائم بأمر 
جعفر بن محتّد. وأشهد على علىّ بن موسى أنّه القائم بأمر موسى بن جعفر, وأشهد على 
محمد بن عليّ أنه القائم بآمر علىّ بن موسی. وأشهد على على بن محمد أنه القائم بأمر 
محمد بن علىّ. وأشهد على الحسن بن علی آنه القائم بأمر علىٌ بن محمد وأشهد على 
رجل من ولد الحسين لایکتی ولایستی حتّى يظهر أمره فيملأها عدلاً كما سلئت جوراً 
والشلام عليك اا ما کن وبا و قاقه. 


بخش اول / سخنان امام حسن اه در زمان يدر بزرگوارش, حضرت على 1 ی اه 


می‌رود و دل روشن می‌شود و انسان آنچه را [از تعهدات ایمانی] فراموش کرده بود به 
ياد می‌آورد. و اگر بر محمد و آل محمد درود نفرستد ۳ از صلوات خود (آل را) کم کند. 
آن سرپوش بر أن ظرف مىافتد و دل تاريك مىشود و انسان آنچه را به ذهن سپرده 
بو فراموش مىكند. 

پاسح يرسش سوم اين است که هرگاه مرد با لین ارام رگ‌هایی آسوده 9 لبخ 
بی‌اضطراب» با شمسر خود همستر شود 9 زطفه در رحم جاگیردء فرزند به پدر و مادر 
خود شبیه می‌شود» و آگر مرد با دلی بی‌قراره رگ‌هایی نیاسوده و تنی ناآرام با همسر 
خود همبستر شود. نطفه در درون رحم آشفته می‌شود و بر رگی از رگ‌ها قرار می‌گیرد. 
اگر نطفه بر رگی از رگ‌های عموها قرار بگیرد فرزند شبیه عموهایش می‌شود و اگر بر 
رگن از رگ‌های داپی‌ها قرار بگیرد. شبیه دایی‌هایش می‌شود. 

آن مرد كفت: شهادت می‌دهم که هیچ معبودی جز خدا نیست. و پیوسته بر این 
شهادت خواهم داده و شهادت می‌دهم که محمد رسول خداست. و پیوسته بر این 
شهادت خواهم داد» و به امير مومنان ا اشاره کرد و گفت: - شهادت می‌دهم که تو 
وصی رسول خداء و يس از او به‌پادارندة حجّت اویی» و پیوسته بر اين شهادت خواهم 
داد. و - به (امام) حسن ا اشاره كرد وكفت:- شهادت می‌دهم که تو وصی 
امیر ممنان: و به پادارندةٌ حجّت اويى» و شهادت می‌دهم که پس از تو حسین ا 
وصی يدر خود 9 به‌پادارندة ححت اوست: و شهادت می‌دهم که پس از حسين اء على 
بن الحسين ىه به‌پادارنده امر اوست: 9 شهادت می‌دهم که محمد بن على به‌پادارنده 
أمر على بن الحسين اعت 9 شهادت می‌دهم که جعفر بن محمد به‌پادارنده امر محمد 
بن على استء و شهادت می‌دهم كه موسى بن جعفر بهبادارندة امر جعفر بن محمد 
السقة 9 شهادت می‌دهم که علی بن موسى بديادارندة آمر موسی بن جعفر است» 9 
شهادت می‌دهم که محمد بن علی به‌پادارندهٌ آمر على بن موسی است؛ 9 شيادت 
می‌دهم که على بن محمد به‌پادارندة امر محمد بن على است. و شهادت می‌دهم که 
حسن بن على به‌پادارندة امر على بن محمد استء و شهادت می‌دهم بر مردی از 
فرزندان حسینه که كنيه و نام او را نمىكويندء تا (در آخر زمان) امرش آشکار شود و 


® جر ی یی سییر یی ا ا جامع سختان امام حسسن ا 


ثم قام فمضی فقال أميرالمؤمنين للحسن 2ه : يا آبا محمّد إتبعه فانظر أين یقصد فخرج 
الحسن بن عليّ ناه فقال : ما کان الا أن وضع رجله خارج المسجد فما دریت أين أخذ 
من آرض الله عرّوجل فرجعت إلى آمیرالمومنین 4 فاعلمته. 

تقال ديا آبامستد أتعرفه؟ قلت الل ورسوله وأمیرالمومنین أعلم قال هوالخضر :۱ . 


خطبته وسماع أبيه 48 
[۲۱] -۲-قال الفرات : 
روى أبو جعفر الحسنی. والحسن بن حباش معنعناً عن جعفر بن محمد له قال: قال 
علي بن أبي طالب # للحسن يا بني قم فاخطب حثّی أسمع كلامك قال: يا آبتاه كيف 
أخطب وأنا أنظر إلى وجهك أستحيي منكم قال: فجمع علی بن أبي طالب كا 
مهات أولاده ثم توارى عنه حيث يسمع كلامه فقام الحسن # فقال: 
الحمد لله الواحد بغير تشبيه » الدائم بغير تكوين, القائم بغير كلفة , الخالق بغير 
منصبة , الموصوف بغير غاية » المعروف بغير محدوديّة , العزيز لم يزل قديماً في 
القدم: ردعت القلوب لهييته؛ وذهلت العقول لعژّته. وخضعت الشاب لقدرته, 
فلیس یخطر على قلب بشر مبلغ جبروته » ولایبلغ الثاس کنه جلاله , ولا سفصح 
الواصفون منهم - لکنه -عظمته , ولا تبلغه العلماء بألبابها. ولا آهل التفکر بتدییر 
آمورها, أعلم خلقه به الذي بالحدٌ لایصفه. يدرك الأبصار ولاتد رکه الأبصار وهو 
لیف الخبیر . 
َا بعد : فإنّ علياً باب من دخله كان مؤمنا ومن خرج منه کان كافراً آقول قولى 


۱-علل الشرایع: 47 ح .كمال الدین: 5١‏ الحاسن ۲: ۵٩‏ ح ۹٩‏ عن أبي جعفر الثاني مختصيراً. دلائل الإمامة؛ 
۶ ۹۵ الاحتجاج 7: 9ح ۱۶۸ الغيبة للطوسبي: ١164‏ ح ۰۱۱۶ الغيبة للنعباني: ۵۸, أعلام الورى ۲: ۰۱٩۱‏ 
إرشاد القلوب: 4۰۰. وسائل الشيعة 6: 2۱۲۱۵ ۱ مختصراً. حلية الأبرار ۱: ۰0۱۰ حار الأنوار ٤١٤:۳١‏ ح ۰۱ 
و ۳۵۹:٦۰‏ ح ٤۸‏ قطعة منه و 7۱: 2۳۱ ۸و 2۳۹ ۰٩‏ تفسير البرهان ۷۲۸:۱ ح ۱۲۵ و4: ۸۹٤ح‏ ۰1۶ 


بخش اول /سخنان امام حسن ا در زمان يدر بزرگوارش, حضرت على 12 ............................ ۶۱ 
زمين را از عدل پر کند؛ همان سان که از ظلم ير است. سلام و رحمت و برکات خدا بر 

امير مؤمنان لا به حسن لډ فرمود: اپامحمد! تعقیبش كن ببين کجا می‌رود؟ حسن 
بن علی#+ به دنبالش رفت و گفت: (آن مرد در ديد من) بود تا كام در بيرون مسجد 
نهاد. يس ديكر ندانستم كجاى زمين خدای سبحان او ر ربودء بركشتم وبه 
امیر مومنان لا كزارش دادم. حضرت على فرمود: ابامحمد! أيا او را شناختى؟ 
حسن ا مىكويد: عرض كردم: خداء پیامبرش و امیر مؤمنان 1 داناترند. على فرمود: 
او حضر تا بود. 


او سخن می‌گوید و علی# می‌شنود 

[۲۱] - ۲ - فرات کوفی با سند خود از امام صادق ا نقل کرده که فرمود: 
على بن‌ابیطالب؛ بدحسن 4 فرمود: فرزندم/برخیز وخطبه بخوان؛ تاسخنت را 
بشنوم. حسن ا عرض کرد: پدرجان! چگونه خطبه بخوانم و حال أن که به چهره‌ات 
می‌نگرم (و) شرم می‌کنم؟ يس على بن ابیطالب#+ مادران فرزندان خود را (بر پای 
سخن او) جمع کرد و خود در جایی پنهان شد که سخن او را می‌شنید. پس حسن 
بوظاهت و وود عبان اتور خداقى اکاک کال بسر هدفه وة 
بی‌آفرینش, قائم به ذات بی‌مشقت. آفریدگار بی‌تلاش» توصیف شدهٌ بی‌نهایت: 
شناخته شدهٌ بی‌محدودیت. و عزیزی است که هميشه در ازلټت خود سرمدی است. 
دل‌ها از بيم هيبت او خاموش» عقل‌ها از هراس عرّت او مدهوش و گردن‌ها از عظمت 
قدرت او افتاده است. اندازة جبروت او (و توانمندی‌اش) بر (انديشه و) دل هیچ انسانی 
نگذرد. ژرفای جلالش را (ادراک) هیچ کسی نرسد. عمق عظمتش را هیچ بیانگری 
بیان نتواند. دانشمندان با عقول خود به او نرسندء اندیشمندان با تدبیر امورشان او را 
نيابند. داناترین آفریدگان به او کسی است که او را با حذ (و حدود) نشناسد. او دیدگان را 
دریابد و دیدگان او را درنيابند. او لطیف آگاه است. اما بعدء على بابی است که هركس 
داخل آن باب شود مؤمن است و هركس از آن خارج شود کافر است. به اين باور 


هذا وأستغفر الله العظیم لي ولکم. 

فقام‌علی بن آبي طالب 18 وقبّل بين عينيه ثمّ قال: هذْرَيّة بَعْضُهًا من بَعْضٍ وال 
سَمِيعٌ عَلِية276. 

ذوابة سيف على لله 
[۷]- ۳-روی المفيد: ۱ 

قال أحمد بن محمّد بن عيسى » عن الحسین بن سعید, عن القاسم بن محمّد الجوهري. 
عن علی بن أبي حمزة» عن عمران بن علی الحلبيٌ. عن أبان بن تغلب قال: حدّثني أبو 
عبدالله 4# آنه كان في ذؤابة سيف علی 3# صحيفة [صغيرة]. وان عليّاً دعا إليه الحسن 
فرفعها [فدفعها] لبه ودفع إليه سکیا وقال له : افتحها فلم يستطع أن يفتحها ففتحها له ثم , 
قال له : إقرأ فقرأ الحسن 3# ي : الألف والباء والسين واللأم والحرف بعد الحرف . 

ثم طواها فدفعها الحسين 298 فلم يقدر على أن يفتحها ففتحها له ثم قال له: إقرأ يا بنيّ 
فقرأها كما قرأ الحسن خا . 

ثم طواها فدفعها إلى محمد بن الحنفيّة فلم يقدر على أن يفتحها ففتحها له فقال له : إقرأ 
فلم يستخرج منها شيئا أ فأخذها وطواها ثم علقها من(" ذؤابة السّیف. 

فقلت لأبي عبدالله 1# : وأيّ شيء كان في تلك الصّحيفة ؟ فقال: هي الأحرف التي يفتح 
کل حرف ألف حرف: قال آبو بصير : قال أبوعبدالله 4# فما خرج منها إلى النّاس حرفان إلى 


الا 
تقسیم أمواله 
[۲۲]-2-قال ابن عساکر : 


أخيرقا ويك ال تسای ابأنا السو و غ افا فا او حر ابن ي اباق ال 
بن معروف. أنبأنا الحسين بن الفهم. أنبأنا محمّد بن سعد. أنبأنا عبيدالله ابن موسى » أنبأنا 


١-تفسير‏ الفرات: ۷۹ح ۵۵ عنه حار الأنوار: 1۳: ۲۵۰ح ۲۶و ح ۲۳ ۷۸: ۱۱۲ مختصاراً. 
۲-کذا فى الأصل . ولعل الصواب: فى. ۳-الاختصاص: ۲۸۶ بحار الأنوار :۲٩‏ 200 ۰۱۱۵ 


بخش اول /سخنان امام حسن:1 در زمان يدر بزرگوارش,: حضرت على ا 4 


پایبندم و از خدای بزرگ برای خود و شماء طلب مغفرت می‌کنم. 
بس على بن ابيطالبئية برخاست و ميان دیدگان او را بوسید و فرمود: «فرزندانی 


[۲۲] - ۳ - شيخ مفيدية با سند خود از آبان بن تغلب نقل کرده است: 

امام صادق 12 فرمود: صحیفه (کوچکی) در بند شمشیر على بود. على 
حسن22ة را خواست و آن صحيفه و کاردی را به او داد و فرمود: أن را بگشا. حسن لله 
نتوانست أن را بگشاید. علی + آن را گشود و فرمود: بخوان. حسن 1 خواند: الف باء 
سین لام. یک به یک حرف‌ها را خواند. سپس أن را پیچید و به حسین نش داد. او 
نتوانست أن را بگشاید. علی: أن را گشود و فرمود: فرزندم! بخوان. حسين ا 
همان‌گونه که حسن ا خوانده بوده خواند. سپس أن را پیچید و به محمد بن حنفیّه داد. 
او نتوانست أن را بگشاید. على 38 آن راگشود و فرمود: بخوان. او چیزی از أن نفهمید. 
بس على أن را گرفت و پیچید و به بند شمشیر خود بست. 

أبان می‌گوید: از امام صادق #6 پرسیدم: جه چیزی در آن صحیفه بود؟ آن حضرت 
فرمود: أن صحیفه» حروفی بود که هر حرفی از آن» هزار حرف را می‌کشود. 

ابوبصیر می‌گوید: امام صادق ا فرمود: برای مردم از أن حروف دو حرف هم تا روز 
قیامت آشکار نگردد. 


تقسیم اموال خود 
[۲۳] - ۴ ابن عساکر با سند خود از حارثه نقل کرد: 
علی# برای مردم سخنرانی کرد و فرمود: فرزندٍ برادر شما - حسن بن على - 


[سرائیل, عن أبى اسحاق. عن حارقة: عن علی أله خطب القاس نم قال: ان ابن آخیکم 
الحسن بن علی قد جمع مالا وهو برید آن یقشمه بینکم. فحضر الس فقامالحسن فقال: 
تما جمعته للفقراء فقام نصف النّاس ثم كان أوّل من أخذ منه الأشعث بن قیس. 
[۲۵]- ۵-قال ابن شهر آشوب : 
حدّثنی محمد الشوهانی, بإسناده أنه قدم آبوالصمصام !۳ العبسی إلى اللي وقال 
متى يجيء المطر؟ وأيّ شيء في بطن ناقتي هذه؟ وأيّ شيء یکون غداً؟ ومتی أموت؟ 
فنزل إن آله عنده عِلْم آلسّاعَة 4" الآيات فأسلم الرّجل ووعد التب أن يأتي دشن 
فقال : اکتب یا آباالحسن: 
بسم اله ار حمن ال حیم 
«أقد محمّد بن عبدالله بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبدمناف وأشهد على نفسه 
فى صحّة عقله وبدنه وجواز أمره أنّ لأبى الصّمصام العبسی عليه وعنده وفی‌ذمّته ثمانین 
ناقة حمر الظهور بیض العیون سود الحدق .علیها من طراتف اليمن ونقط الحجاز» 
وخرج أبو الصّمصام ثم جاء في قومه بني عبس كلهم مسلمين وسأل عن التي 4ا 
فقالوا: قبض » قال: فمن الخليفة من بعده؟ فقالوا: أبو بکر , فدخل أبو الصّمصام المسجد 
وقال: یا خليفة رسول اه له إن لی على رسول الك قل ثمانین ناقة حمر الظهور بیض العیون 
سود الحدق. عليها من طرائف اليمن ونقط الحجاز. 
فقال: یا آخا العرب سال ما فوق العقل والّه ما خلّف رسول ال الا بغلته الدلدل وحماره 
الیعفور وسیفه ذا الفقار ودرعه الفاضل أخذها کلها علی بن أبى طالب ا وخلّف فینا فدك 
فأخذناها سق وھا 85 لا بواث. be‏ 
فصاح سلمان: کردی ونکردی» وحق از أميرالمؤمنين 3 ببردى» ردوا العمل إلى أهله 


۰۲۶۸ تاريخ ابن عساكر ترجمة الامام الحسن مه : ۱۶۷:ح‎ ١ 
.۳۶ "-ف الصدر أبو الضمضام. ۳-لقیان:‎ 


بخش اول /سخنان امام حسن + در زمان يدر بزرگوارش» حضرت علی ا Ot‏ 


حسن ا برخاست و فرمود: من اين مال را برای فقیران جمع کرده‌ام. پس نصف مردم 
6 


داستان هشتاد شتر 
[۲۴] - ۵ ابن شهرآشوب می‌گوید: محمد شوهانی با سند خود برایم نقل کرد: 
آبوصمصام عبسی نزد اسر آمد و گفت: جه زمانی باران می‌آید؟ در شکم ناقة 
من چیست؟ فردا جه رخ می‌دهد؟ من کی می‌میرم؟ پس أيه نازل شد: «علم به قیامت 
نزد امات 9 باران ۳ فرو می‌فرستد...». أن مرد اسلام آورد 9 به بيامبرعلة وعده داد که 
محمد فرزند عبدالله فرزند عبدالمطلب فرزند هاشم فرزند عبدمناف اعتراف می‌کند و در 
كمال هوشمندی و سلامت تن» و نفوذ فرمانش, بر خود گواهی می‌دهد که بر او و نزد 
او 9 بر دمه او ۰ ناقة سرخ‌فام سپیدچشم سیاه‌مردمک _ که بارشان تحفه‌های يَمَنَْى و 
کالاهای حجازی باشد - برای ابوصمصام عبسی است. 
ابوصمصام رفت 9 پس از مذتی» همراه قوم خود - بنى عبس كه همگی اسلام 
آورده بودند. آمد و پرسید: پیامبرعةٌ کجاست؟ گفتند: از دنیا رفت. پرسید: جانشین او 
کالاهای حجازی باشد ‏ طلب دارم. 
سوگند! رسول خداءل به جز استر دُلَدُلء درازگوش يَعْفُور شمشیر ذوالفقار و زره فاضل, 
چیزی از خود به جا نگذاشت که آن‌ها را هم على بن ابیطالب برد؛ البته از خود فدکی بر 


زندگی‌اش حاکم بود. او پیشوای خوارج بود. امام صادق څا او را در قتل امام على شریک دانست. 
دخترش, جعده نيز امام حسن ا را مسموم کرد و پسرش در قتل امام حسین ا در روز عاشورا شرکت 


اڭ 


۶۶ المي اس سس شخ قان مس سس 


ثم ضرب بيده إلى أبي الصّمصام فأقامه إلى منزل علي بن أبي طالب 38 فقرع البساب 
فنادی‌علیه ادخل يا لا إدخل أنت وأبو الصّمصام , ۱ 

فا آی اساي :هتم میرن معا نیسای کی وك مرش 5 ف 
فضائل علی 4# فلا دخل وسلّم عليه قال: 

يا أبا الحسن إِنّ لي على رسول الله ك ثمانين ناقة ووصفها. 

فقال علی :8 : أمعك حجّة ؟ فدفع إليه الوثيقة . 

فقال على 38 : يا سلمان ناد في لاس الامج آراد آن بتظر إلى دیس رسول اه لا 
فليخرج غداً إلى خارج المدينة, فلا كان الغد خرج الاس وخرج على 48 وأسر إلى ابنه 
ات بسا وك ال باس ااا نت ارم اين ای بسن 
الّمل. فمضی 3 ومعه أبو الصّمصام. فصلی الحسن 18 رکعتین عند الکثیب , وكلّم 
الأرض بکلمات لا ندري ما هي , وضرب الکثیب بقضیب رسول الله يله فانفجر 
الکثیب عن صخرة ململمة, مکتوب علیها سطران من نور السطر الأوّل: «بسم الله ال حمن 
ار حیم» والثاني : «لا إله إلا لله محمد رسول الله لاب 

فضرب الحسن ا الصخرة بالقضیب فانفجرت عن خطام ناقة . فقال الحسن 29 : 
اقتد يا آبا الصمصام , فاقتاد آبو الصّمصام ثمانین ناقة حمر الظهور بیض العیون سود 
الحدق, علیها من طرائف الیمن ونقط ‏ الحجاز, ورجع إلى علىّ بن أبي طالب فقال 48 : 
آستوفیت يا آباالصَمصام؟ قال: نعم. قال: فسلّم الوثيقة فسلّمها إلى علی بن آبي طالب 16 
فأخذها وخرقهاء ثم قال : هکذا آخبرنی أخي وابن عمي رسول الله تِن الله خلق هذه 
النوق من هذه الصخرة قبل أن يخلق ناقة صالح بألفي عام فقال المنافقون هذا من سحر على 
قلیل۱. 


١‏ - قال المجلسي : الظاهر إِنّه تصحیف باللام. قال الفيرو زا بادي: اللقط حرکة: ما پلتقط من السنابل وقطع ذهب توجد 
في العدن. 
۲ -الناقب: ۲: ۳۳۲ الثاقب في الناقب: ۱۳۳ ح ۱۲۸ و ۱۲۷ مع اختلاف . الخرائج واممرانح: ۱: ۱۷۵ ح ۸و ۲: 


بخش اول /سخنان امام حسن :#ة در زمان يدر بزرگوارش, حضرت على ............................ ۶۷ 


جا نهاد که آن را هم ما مضق تصاحب رده زیر پیمبر ما از خود آزئی بای نمی‌نهد. 

سلمان فریاد زد: «کردی و نکردی» و حق از امیر مؤمنان ا ببردی. اين کار را به 
اهلش برگردانید». و دست أبوصمصام راكرفت وبه خانة امير مومنان برد و در زد. 
على اكه ندا کرد: ای سلمان! تو و ابو صمصام داخل شوید. ابوصمصام گفت: اين معجزه 
است! اين كيست كه مرا - با این كه نشناخته است - با نام صدا زد؟! سلمان [گفت: او 
امیر مؤمنان است و] فضائل على را برشمرد. 

جون وارد شدندء سلام کرد و گفت: اباالحسن! من از رسول خدايقة ۸۰ ناقه طلب 
دارم - و خصوصيّات شتران را بیان كرد على فرمود: آیا دليلى دارى؟ ابوصمصام 
سند (مكتوب) را به علی داد. حضرت ا فرمود: سلمان! در ميان مردم ندا كن: 
هرکس که می‌خواهد بدهی پیامب رل را يبينكه فردا بد بيروق مدینه يايد چون فردا قرا 
رسيد مردم و على 92 بیرون آمدند. على 38 به فرزندش, حسن + رازی كفت و فرمود: 
اباصمصام! با فرزندم» حسن 3 تا آن تبه برآمده از رمل‌ها بروید. آنان رفتند و در آن‌جا 
حسن + دو ركعت نماز خوانده و با زمين سخنانی كفت که ما نفهميديم جه بود و 
آن» از نوره دو سطر نوشته بود؛ سطر اول «بسم الله الرحمن الرّحيم» و سطر دوم «لا 
نمودار گشت. فرمود: أياصمصام! [افسار ر بگیر ۳ از پی خود ببر. پس اباصمصام ۸۰ 
بود به دنبال خود كشيدء و به سوى على بن ابيطالب#ة بازآمده حضرت به او فرمود: 
اباصمصام! آيا طلب خود را کامل دريافتى؟ عرض كرد: آری. فرمود: اينك سند را بده. 
أو سند را به امير مؤمنان + داد و على 9 آن راگرفت و پاره كرد. سپس فرمود: برادرم و 
صالح» اين ناقه‌ها را از این صخره آفریده است. منافقان گفتند: این اندكى از سحر 


۶۸ ... فرهنگ جامع سضتان امام حسن تا 


عيادة أبيه له 
[۳۵] - 1 -قال الطبران : 

حدثنا إبراهيم بن هاشم البغويٌ. حدئنا إسماعيل بن سیف. حدّثنا جعفر بن سلیمان. 
عن سعد بن طريف. عن الأصبغ بن نباتة, قال: دخلت مع علی بن أبي طالب إلى الحسن 
بن‌علی نعوده, فقالله على :كيف أصبحت ياابن رسول الله؟ 

قال امیت ا نارفا ن : كذلك إن شاء الله » ثم قال الحسن بف ؛ أسندوني: 
فأسنده علی نيك إلى صدره. فقال سمعت جدّي رسول الله ك يقول: «إِنّ في الجنّة شجرة 
يقال لها شجرة البلوى يؤتى بأهل البلاء يوم القيامة فلايرفع لهم ديوان ولا ينصب لهم میزان 
يصبٌ عليهم الأجر صبّاً» وقرأ انم ری الصَابِرُونَ أجَرَهم بغیرحتاب 74017" , 


كيف سمی أباه 
[] -۷-قال الخوارزمي : 
أخبرني الامام الحافظ سيّد الحفاظ أبو منصور شهردار بن شيرويه الدّيلمي فيما كتب 
إلىّ من همدان, أخبرنا أبو علی المقري. ارقا ابوس الاسيماي» اشرت خي سین 
بنحكم الحيريء حدّثنا حسن بن حسين العرني» حدّثني عيسى بن عبدالله بن عمر بن 
علىّ » عن أبيه. عن جدّه ل قال: 
ابنالا لعن والحسين يا أبتى حتّى توفّي رسول الله ب كانا يقولان لرسول الله يليه : 
يا أبتي وكان الحسن يقول لي يا آباالحسین, وكان الحسين يقول لي ياأباالحسن””. 
كساؤه عمّه عقيل 
[۲۷]-۸-قال الطوسئ : 
آخبرنا أحمد بن محمّد بن الصَلت. قال: آخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيد الهمدانی» قال : 


۱-الزمر : ۱۰. ۲ المعجم الكبير ۳: 2٩۲‏ ۲۷۱۰ .مجمع الزوائد: ۲: ۳۰۵. 
۳-مقتل الحسين طا : ۱۰۷ عنه کشف الغمة: 10 ۵ مع اختلاف يسير. 


بخش اول /سخنان امام حسن ا در زمان يدر بزرگوارش, حضرت على 12 ............................ ۶۹ 


پدر بزرگوارش از او عیادت می‌کند 
[۲۵] - ۶ - طبرانی به سند خود از اصبخ بن نباته نقل کرده است: 

همراه على بن ابیطالب -كه رضوان خدا بر او باد نزد حسن بن على 2ة آمدیم تا از 
او عبادت کنیم. على خؤة فرمود: ای فرزند رسول خدا! حال شما چگونه است؟ حسن + 
عرض کرد: شکر خداء خوبم! على فرمود: ان‌شاءالله این‌گونه باشی! سپس حسن "1 
گفت: مرا تکیه دهید. على/ة او را به سينة خود تکیه داد. حسن ا گفت: از جذم. 
رسول خدايقة شنیدم که فرمود: در بهشتء درختی است که به أن «درخت بلاها» 
گویند. در روز قیامت» بلادیدگان را می‌آورند. نه محکمه‌ای برای ایشان به‌پامی‌شود و 
نه ميزانى [برلى اعمال ایشان] نصب می‌کرد. آثان را سرشار از پاداش‌ها می‌کنند. 
سپس این أيه را خواند: «شكيبايان: پاداش خود را بی‌حساب و کامل خواهند يافت.» 


چگونه يدر خود را می‌خواند؟ 
[۲۶] - ۷ - خوارزمی با سند خود از (امير مؤمنان) على/#ة نقل‌کرده است که أن حضرت فرمود: 
حسن 3# و حسین3# مرا «پدرجان» خطاب نکردند تا رسول خدا#از دنیا رفت. 
آنان به رسول خدايقة «پدرجان» می‌گفتنده. حسن د مرا «يا اباالحسین» و حسین: 
مرا «يا اباالحسن» می‌خواند. 


لباسش را به عمویش عقيل داد 
[۲۷] ۔ ۸ - شيخ طوسى 4 با سند خود از عبدالضمد نقل کرده است که او گفت: 
به امام صادق ا عرض کردم: ای اباعبدالله! حديث عقيل را برای ما بیان فرما. آن 
حضرت فرمود: عقيل به کوفه» نزد شما آمد. على ة ‏ در حالی که پیراهنی بلند به تن 
داشت در صحن مسجد نشسته بود. عقيل از او درخواستی کرد. آن حضرت فرمود: 
می‌نوبسم تا از یب(" [مالی ] به تو بدهند. عقيل عرض کرد: آیا غير از اين چیزی 


.١‏ امیر مؤمنان ا در یُِم املاک و چشمه‌هایی داشت که همه را (در راه خدا) وقف نموده بود. (معارف و 
معاریف ج ۱۰ ص ۶۱۹) 


حدّثنا أحمد بن القاسم آبو جعفر الأکفانی من أصل کتابه, قال : حدّئنا عبّاد بن يعقوب. 
هلا اه را ري ن 6 لا ی دنکن عفر سدع فا 
قلت: یا ليا عدا مدنا حدیث عقيل قال: 

نعم. جاء عقيل إليكم بالكوفة, وکان علی 48 جالساً فى صحن المسجد. وعلیه قمیص 
شنبلانی, قال: فسأله کال اتب ناه إلى ا قال لیس غير هذا؟ قال :۷ 

فبینما هو کذلك أذ أل الحسین [الحسن] 3 فقال: اشتر لعتك ثویین؛ فاشتری له. 
قال: ياب نأخي ما هذا؟ قال: هذه کسوة آمیرالمومنین؛ نم أقبل حتّی إنتهى إلى على لله 
فجلس, فجعل يضرب يده على الثوبين وجعل يقول: ما ألين هذا الثوب يا أبايزيد ! 

قال: یا حسن. اخد عقّاف قال والّه ما آملك صفراء ولا بیضاء . قال: فمر له بیعض 
ثيابك. قال : فکساه بعض ثيابه . 

قال نم قال: يا محمد اخد عمك قال: والله ما آملك درهماً ولا ديناراً. قال : فاکسه بعض 
اف د. . 


قال عقیل: يا آمیرالمومنین إئذن لي إلى معاوية. قال : في حل محلّل؛ فانطلق نحوه. 
وبلغ ذلك معاوية. فقال: أركبوا أفره دوابكم وألبسوا من أحسن ثيابكم. فإِنّ عقيلاً قد أقبل 
نحوکم ؛ وأبرز معاوية سريره فلا انتهى إليه عقيل قال معاوية: مرحباً بك يا أبا يزيد ما نزع 
ی ؟ قالوطلب الدنیا من مظانها. قال : وفقت واصبت. قد آمرنا لك بمائة ألف. قا ظا 
المائة ألف . 

ثمّقال: آخبرني عن‌العسکرین اللّذين مررت بهماءعسكري وعسکر علي. قال: 
فى الجماعة أخبرك: أو في الوحدة؟ قال: لابل في الجماعة. قال: مررت على عسکر علی. 
فاذا ليل كليل لب عَيْةُ ونهار کنهار الب علي إله 3 رسو لالله ليس فيهم. 

ومررت علی عسكرك فاذا أؤل من استقبلنی أبو الأعرر وطائفة من المنافقین والمنفرین 
پرسول ابا ماج لس ( 

فک عنه حتّی إذا ذهب الاس قال له: يا آبا يزيد. أيش صنعت بي؟ قال: ألم 


بخش اول / سخنان امام حسن ا در زمان پدر بزرگوارش, حضرت على ا مهوت اتید ۱۳ 


نیست؟ آن حضرت فرمود: نه. در اين هنكامء حسن# آمد و علی:3 به او فرمود: برای 
عمویت دو جامه بخر. حسن ا دو جامه برای عقيل خرید. عقيل گفت: فرزند برادرم! 
این چیست؟ فرمود: اين [از نوع ] لباس اميرمؤمنان 48 است! سپس عقيل جلو آمد 
ونزد على 4ة نشست. عقيل دست خود را به اين دو جامه می‌زد و [خطاب به خود] 
می‌گفت: آبایزید!" جه لباس نرمى! اميرمؤمنان فرمود: حسن جان! به عمويت کمک 
كن. حسن 1 عرض كرد: به خدا سوكند! هيج يولى ندارم. علی4# فرمود: يس بكو یکی 
از لباسهايت را برايش بياورند. حسن ا یکی از لباس‌های خود را به عقيل داد. سپس 
حضرت "1 (به محمّد حنفیه) فرمود: محمّد! به عموى خود كمككن. محمّد عرض كرد: 
به خدا سوكند! پولی ندارم. على فرمود: يس یکی از لباسهاى خود را به او بده... 

عقيل گفت: ای امير مؤمنان! اجازه بده نزد معاويه بروم. فرمود: آزادی. بس عقيل به 
سوى معاويه رهسپار شد. خبر أن به معاويه رسيد. معاويه [به اطرافيان خود ] گفت: به 
چابک‌ترین مركبهاى خود سوار شويد و از زيباترين لباسهاى خود بيوشيد؛ زيرا 
عقيل به سوى شما مىآيد. معاويه تخت خود را بيرون زد و چون عقيل نزد او آمد» 
گفت: ای ابايزيد! خوش آمدی! به جه منظور دور افتاده‌ای؟ عقيل گفت: طلب دنیا از 
جاهایی که امیدش می‌رود. معاویه گفت: کامیاب شده‌ای و درست آمده‌ای. دستور دادم 
۰ (درهم پا دینار) به تو بدهند. معاویه ۱۰۰۰۰۰ (درهم يا دینار) به او داد. 

سپس گفت: نظرت دربارۀ دو سپاهی که دیدی؛ سياه من و سپاه علی» چیست؟ 
عقيل گفت: در جمع بگویم يا تنها؟ معاویه گفت: نهء در ميان جمع بگو. عقيل گفت: بر 
سياه على گذر کردم و از آنان شبی چون شب پیامبر# و روزی چون روز پیامبر 6 
دیدم؛ جز آن‌که رسول خداءل در میانشان نبود. بر سياه تو كذ ر کردم و با اؤلین کسی که 
روبه‌رو شدم» ابوالاعور"" و گروهی از منافقان و تبعیدشدگان رسول خداع بود؛ جز أن 
که ابوسفیان در میانشان نبود. 

معاویه سکوت کرد تا اينكه مردم رفتند و گفت: ابایزید! تو با من چکار کردی؟! 
عقيل گفت: مگر من به تو نگفتم: در ميان مردم بگویم يا تنهایی. و تو نخواستی؟! 


١‏ آبایز ید - چنان که از ذیل داستان پیداست کنيةٌ عقيل است. 
۳ ابوالاعور از مشركانى بود كه در جنگ احدء عليه سياه اسلام جنگید. او از دوستان آل ابوسفيان و از 
دشمنان حضرت على طا بود. (معارف و معاریف» ج ۰۱ ص ۳۲۹) 


اف جتافع تخ هان اهام مت 


أقل لك: فى الجماعة أو فى الوحدة. فأبيت على ؟ قال: أمّا الآن فاشفنى من عدوّي. قال: 
ال عند الیل ۱ ۱ 

فلا كان من الغد شد غرائره ورواحله. وأقبل نحو معاوية وقد جمع معاوية حوله. فلا 
انتهی إليه قال: يا معاوية » من ذا عن يمينك؟ قال: عمرو بن العاص, فتضاحك ثم قال : لقد 
علمت فريش أنه لم يكن احصی لتیوسها من أبیهء ثم قال: من هذا؟ قال: هذا أبو موسی. 
فقضاحات نع قال: ند علمت قریش بالمدینة أله لم یکن بها امرة آطیب :ريصا سن هت أله 

قال: أخبرني عن نفسي يا آبا يزيد. قال: تعرف حمامة؛ ثم سار. فألقى في خلد 
معاوية. قال: أمّ من أمّهاتي لست أعرفها ! فدعا بنسَابّين من أهل الشّام؛ فقال: أخبراني عن 
أمّ من أمّهاتى يقال لها حمامة لست أعرفها. فقالا: نسألك لله لا تسألنا عنها اليوم. قال: 
5-5 اني ألو لأضر بك أعتاقكما؛ لکما الامان. 6 فان حمامة جد أي فتاه الا 
وكانت بغيّاً. وكان لها بيت توفي فيه . 


قال مغر بع منقه كله وكان طقيل بع آنسب‌الناسن ۳ 


محاورته مع أبيه حول ولاء ابن زياد 
[۳۸] -۹-روی الطّوسي : 

عن حمدویه, وإبراهيم قالا: حدّثنا یوب عن حنان بن سدير» عن آبیه عن 
جده, قال لي ميثم التتار ذات یوم: يا آبا حكيم إِني آخبرك بحدیث وهو حق. قال : فقلت 
يا آبا صالح ا شيء تحدّثني ؟ قال : ٍني أخرج العام إلى عاكة فاذا قدمت الناسكه راجعاً 
أزسل إل هذا لدع ابن زياد رجلا في ماثة فارس حى یجي» بي إليه. فيقُول لي : أنث من 
هذه السبائية الخبيثة المحترقة التي قد یبست عليها چ رو و الله لأقطمة يدك 
ورجلك. 

فأقول: لا رحمك الله فولله لعلی كان أعرف بك من حسن حين ضرب رأسك بالدرّة, 


١-الأمالي:‏ ۷۲۳ح ۶ مار الأنوار ۲ ۳ 


بخش اول / سخنان امام حسنكة در زمان يدر بزرگوارش, حضرت علی ا .....-..............., ۷۳ 


معاويه گفت: يس اینک از دشمنم [چیزی بكو و غصّة دلم ] بهبود بخش. عقيل گفت: 

چون روز بعد فرا رسید» عقيل کیسه‌ها و بار و بنۀ خود را بست و به سوی معاویه 
رهسپار شد. معاویه اطرافیان خود را جمع کرده بود. عقيل چون نزد او رسيدء گفت: ای 
به خنده زد وگفت: همه قريش می‌دانند که هيجكس بهتر از يدر او بزهای نر قریش را 
نمىشمرد. سيس پرسید: أين كيست؟ معاويه كفت: ابوموسى. باز خود را به خنده زد و 
گفت: همه قريش در مدينه می‌دانند كه در آن‌جاء زنى خوشبوتر از يقةٌ ييراهن مادر او 
نبود. 

معاویه گفت: ابایزید! از من بگو. عقيل گفت: حمامه را می‌شناسی؟! سپس به راه 
افتاد (و رفت» در دل معاویه أشوبى افتاد. (با خود) گفت: مادری از مادرانم را 
که نامش «حمامه» است و من او را نمی‌شناسم» خبر دهید. آنان گفتند: تو را به خدا! 
امروز از ما این ر مخواه. معاویه گفت: بگویید وگرنه گردنتان را می‌زنم. شما در امانید. 
آنان گفتند: حمامه, جدَهٌ هفتم ابوسفیان است که زناکار بود و در خانة خود از دنیا رفت. 

امام صادق 4 فرمود: عقيل از ُسب‌شناس‌ترین مردم بود. 


گفتگوی او با يدر يبرامون ابن زياد 

Es ۹ - ]۲۸[‏ 4 با سند خود از نان بن سدیرء از يدر خود (سَدير بن حُكَيْم) از جد 

خود (ضهَیْب) نقل کرده است: 
روزی میثم تار به من گفت: اباحکیْم! می‌خواهم خبری را که رخ خواهد داد و حق 

استه برایت کک کو ابإسالعا کذام ضير گفت؛ امسال ميق از کوک به مه 
مىروم. در بازگشت» گے بد کسه برای خبط فكب - ابن زياد ۔ شخصی را با 
۰ سواره می‌فرستد تا مرا نزد او ببرند» و [چون نزد او رفتم] به من مىكويد: تو از أن 
زن در به در ناپاکِ آتش گرفته‌ای هستی که پوستش (از لاغری) بر او خشکیده بود. به 
خدا سوگند. دست و پایت را قطع خواهم کرد! و من می‌گویم: خدا تو را نبخشاید. به 
خدا سوگند! علی 2 بهتر از حسن ا تو را شناخت؛ أن زمان که أن حضرت تازیانه بر 


فقال له الحسن : يا به لا تضربه فإنّه يحبّنا ویبغض عدوّناء فقال له علی 48 مجيباً له 
اسکت يا بنی فوالله لأنا أعلم به منك» فوالّذي فلق الحبة وبرأ لنسمة اه لول لعدوك وعدو 
لولیّك . 

قال: فيأمر بي عند ذلك فأصلب فأكون أوّل هذه الأمّة آلجم بالشریط في الاسلام فاذا 
كان يوم الثالث . فقلت: غابت الشّمس أو لم تغب ابتدر منخرای دما على صدري ولحيتي . 

قال: فرصدناه فلمّا كان يوم الثالث. فقلت: غابت الشّمس أو لم تغب ابتدر منخراه على 
عدو لحي دنا 

قال : فاجتمعنا سبعة من الَتمّارين فاتعدنا لحمله فجئنا إليه ليلاً والحرّاس يحرسونه, 
وقد أوقدوا التار فحالت بیننا وبينهم. فاحتملناه بخشبته حتّی انتهينا به إلى فيض من ماء فى 
هه يده ركا ضعبف فى تير فى الراب رضي ف انح كل بيد نز 

قال يونا با لاحك عرف هذا اکن لیس خي انيه طسق. والطسق اقا 
الاجرء ولئن طالت بك الحياة لین طسق هذا المكان إلى رجل فى دار الوليد ابن عقبة 
اسمه زرارة. ۱ 


قال سدير: فأدّيته على خزی إلى رجل فى دارالوليد بن عقبة يقال له : زرارة(" . 


سؤاله أبيه عن عاقبة الأشعث بن قيس 
١١ ]۲۹[‏ -قال المجلسى: 
روى عن الحسن بن علي #ة في خبر أن الأشعث بن القيس الكندي بنى في داره 
مأذنة » فكان يرقى إليها إذا سمع الأذان فى أوقات الصّلاة فى مسجد جامع الكوفة 
فيصيح من أعلى مأذنته : يا رجل إتك لكاذب ساحر, وكان أبي يسمّيه عنق النّار 
وفی رواية عرف الان فيسال عن ذلك. عفال ل الاشعث إفا حضرته الوفاة دخل علیه 
ققق سن التاز محدودة من التساء فتحر فه» فلایدفن الا وهی فة سردا فلا تون 


۱-اختیار معرفة الرجال ۱: ۲۹۶ ح ۰۱۳۸ جار الأنوار ۱۲۹:٤۲‏ ح ۰۱۲ 


بخش اول / سخنان امام حسن ا در زمان يدر بزرگوارش. حضرت على ±+ 0 هون ها 


سرت نواخت و حسن 1 گفت: پدرجان! او را نزن. او ما را دوست دارد و دشمن دشمنان 
ساستته على 9 شرمود: آراب E‏ به خقا مودي مق يد لو از قر داناترمی سوگند به آن 
خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید» او یاور دشمن توء و دشمن یاور توست. 
میثم تمّار گفت: در اي نهنكام, او دستور می‌دهد که مرا دار بزنند. در اسلام. من 
الین کسی از اين امت خواهم بود که با بنده لگامش زنند. چون روز سوم فرا رسد 
كويى که آفتاب غروب کرده و نکرده, از بینی ام خونی بر سینه و محاسنم روان شود. 
ابوحکیم گفت: ما منتظر بودیم. چون روز سوم شد گویی که أفتاب غروب کرده و 
نكردهء خونی از بینی أو بر سینه و محاسنش جریان یافت. 
ماء هفت نفر از خرمافروشان هم‌پیمان شدیم تا [جسد] او را برداریم. شبانه - در 
چات که تكوبانان کشیک می‌دانند - آسیج. نییان آلفن روک دنه از این ره 
آتش ميان ما و ایشان حائل شد. ما او را بر تابوتی نهادیم و تا كنار نهر آبی در جای 
رفت و آمد شتران رساندیم و او را در آن‌جا دفن کردیم» و تابوت را در همانجاء در 
ویرانه‌ای انداختیم. چون صبح شد. اسب‌سواران را به جست‌جو واداشتنده ولی چیزی 
ابوحکيم گفت: روزی میثم به من گفت: اباحکیم) آیا می‌پنداری كه مالیات اين 
مکان پرداخت نخواهد شد؟ اگر زندگانیات به درازا کشد. [ خود يا فرزندانت ] مالیات 
این مکان را به مردی که در خانة ولید بن عقبه است و زراره نام دارد به ناچار پرداخت 
خواهی کرد. سدير [نوهٌ ابوحکيم ] گفت: من أن مالیات را به مردی در خانة ولید بن 
عقبه به‌نام زراره» با خواری پرداخت کردم. 


سرانجام اشعث بن قيس 
٠١ ]۲۹[‏ - مجلسی گوید: در خبری آمده است حسن بن علی ا فرمود: 
اشعث بن قيس کندی در خانة خود» مناره‌ای ساخته بود که هرگاه اذان مسجد چامع 
کوفه را هنكام نماز می‌شنید. بالای أن می‌رفت و دربلندای أن فریاد مىزد: ای مرد! تو 
دروغگوی ساحری. و پدرم او را «گردنی از آتش» - به روایتی ديكر ‏ «يالى از آتش» 
می‌نامید. دراین باره ازپدرم سوال شد. فرمود: هنگامی‌که مرگ اشعث فرارسد. گردنی از 
آتش‌کشیده شده ازآسمان» او را فرامی‌گیرد ومی‌سوزاند وجز زغالی سياه از او دفن نشود. 


Rae NF‏ ا ار حن 


ویدعو بالویل والیور"؟. 


فى ظلامة أبيه 
[۳۰] - ۱۱-قال الراوندی : 

روى أنْ أعرابياً أتى أميرالمؤمنين 38 وهو في المسجد فقال : مظلوم قال : ادن مني فدنا 
حتّى وضع يديه على ركبتيه. قال: ما ظلامتك ؟ فشكا ظلامته, فقال: يا أعرابي آنا اعظم 
ظلامة منك, ظلمنی المدر والوبر ولم يبق بيت من العرب إلا وقد دخلت مظلمتي عليهم, 
وما زلت مظلوماً حتّی قعدت مقعدي هذاء إن كان عقيل بن أبي طالب يومه ليرمد فما يدعهم 
یذژونه حتی يأتوني فاذرٌ وما بعيني رمد. 

ثم كتب له بظلامته ورحل . فهاج التاس وقالوا: قد طعن على الرجلین. فدخل عليه 
الحسن 1 فقال: قد علمت ما شرب قلوب الاس من حب هذين , فخرج فقال: 
الصَلاة جامعة . فاجتمع التاس» فصعد المنبر فحمد الله وائنی عليه فقال: 

۳ الاس إِنّ الحرب خدعة, فإذا سمعتموني أقول: «قال رسول الّه» فوالله لئن أخه 
اه أحبإليّ من أن أكذب على رسول‌اله كذبة.وإذا حدّثتكمأنٌ الحرب خدعة؛ ثم 
ذکر غير ذلك, فقام رجل يساوي برأسه رمّانة المنبر فقال: أنا أبرء من الاشنین والشْلائة, 
فالتفت إليه أمي رالمؤمنين 38 فقال: بقرت العلم في غير إبّانهء لتبقرن كما بقرته, فلمًا قدم ابن 
سميّة أخذه فش بطنه وحشا فوقه حجارة وصلبه7". 


۱-الناقب ۲: ۲۱۳ مار الأنوار ۳۰:۶۱ واللفظ منه. 
؟ _الخرائج والجرائح ۱: ۰۱۸۰ بحار الأنوار ۶۲: 2۱۸۷ ۵. 
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بس چون هنكام مردنش فرا رسید. همه حاضران أن آتش را دیدند كه همچون 
گردنی کشیده. او را فراگرفت تا او را سوزاند» و او فریاد می‌زد واويلاء و آه مُردم! 
می‌گفت. 

در دادخواهی پدر بزرگوار خود 
[۳۰] - ۱۱ - راوندی گوید: 

بادیه‌نشینی نزد امیرمومنان 3 که در مسجد [نشسته ] بوده آمد و گفت: ستم 
شده‌ام. أن حضرت فرمود: نزدیک بيا. او نزدیک آمد تا دو دست [مبارک ] خود را بر 
زانوان او نهاده و فرمود: جه ظلمی به تو شده است؟ او شکایت‌های خود را برشمرد. أن 
حضرت فرمود: بادیه‌نشین! ستمی که به من شده» بزرگتر از توست. کلوخ‌ها و کرک‌ها 
[نیز ] به من ستم کردند. هیچ خانه‌ای از عرب نماند مگر آن كه به من ظلم کرده باشد. 
پیوسته مورد ستم وآقع شدم تا خانه‌نشین شدم. اگر آمروز چشم عقيل بن ابیطالب درد 
بکند» نمی‌گذارد در چشمش دارو بريزندء تا بيايند در چشم من دارو بریزند؛ با اين كه 
چشم من دردی ندارد! سپس برای رسیدگی به شکایت او دستوری نوشت و رفت. 
مردم به خشم آمدند و گفتند: [على#ة] أن دو مرد را رسوا کرد. حسن انزد 
امیرمومنان 2 آمد وعرض‌کرد: اینک دانستم که جه علاقه‌ای از آن دو نفر در دل‌های 
مردم جا داده‌اند. امیر مؤمنان 32 بیرون آمد و فرمود: که مردم جمع شوند و او بر منبر 
رفت و حمد و ثنای خداوند را به‌جا آورد و فرمود: مردم! جنگ نیرنگ است. هرگاه از 
من شنیدید که می‌گویم: «رسول خداعیٌ فرموده», به خدا سوگند! اگر از آسمان بیفتم 
برایم محبوب‌تر است تا دروغی را به رسول خداء# نسبت دهم؛ چون برای شما گفتم: 
جنگ نیرنگ است. سپس [حضرت ا سخن خود را قطع کرد و] به سخن دیگری 
پرداخت. مردی که سر خود را برابر پایه [و ستون] منبر داشت» برخاست و گفت: من از 
أن دو نفر و [بلکه] از آن سه نفر بیزارم. امیرمّمنان + به او رو کرد و فرمود: علم را 
نابهنگام شکافتی. به زودی همان‌سان که أن را شکافتی, شکافته شوی. پس چون 
ابن‌سمیّه"" آمد» او را گرفت و شکمش را شکافت و با سنگ انباشت و دار زد. 
.١‏ ابنسميّه همان زياد بن سمیّه یا زياد بن ابیه است که پدرش ناشناخته است. و در سال ۴۴ هجری, معاويه 


او رابه يدر خود نسبت داد و أو را زياد بن ابی‌سفیان خواند, زياد در دوران حکومتش بر عراق -که از سوی 
معاویه منصوب بود -به شیعیان على لت انواع ظلم و شکنجه و آزار را روا داشت. 


۷۸ و0 ی E e E‏ فرهنگ جامع سختان امام حسن ا 


|جراء الحد على الولید 
[۳۱]-۱۲ -روی الطبری : 
عن أبي ساسان حصین بن المنذر, قال: شهدت عثمان بن عقان وقد أتى بالولید وقد 
شرب الخمر فقال: يا علىّ قم فاجلده. فقال: على قم يا حسن فاجلده فقال الحسن ول 
حارها من تولى قارها"" فكائه وجد عليه. 
فقال يا عبدالله بن جعفر قم فاجلده فجلده وعلی يعد حتّى بلغ أربعين فقال امسك ثم قال 


جلد رسول الله 4 أربعين. وأبو بكر أربعين, وعمر ثمانین وكلْ سنّة وهذا أحبٌ إلى7". 


كلامه عند وداعه لأبى ذر 
الافسية: قال: قال ا مقر عتمان آباذر إلى اة شتعه آمیرالمومنین وعقیل والحسسن 
والحسین 92 وعمّار بن ياسر يك فلمّا كان عند الوداع قال آمیرالمومنین 4# : يا آباذر نك 
ما غضبت لله عرٌوجلٌ فأرج من غضبت له إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على 
نم تكلّم الحسن 38 فقال: يا عمّاه إِنٌ القوم قد أتوا إليك ما قد تری وان اله عرّوجل 
بالمنظر الاعلی فدع عنك ذ کر الدّ نیا بذکر فراقها وشدّة ما يرد عليك لرخاء ما بعدها 
واصبر حتی تلقی نبیّك ب وهو عنك راض إن شاء اله" . 
١-أي‏ ول الجلد من يلزم الولید آمره ويعينه شأنه, والقار ضد الحار. 
۲-ذخائر العقی: ۹7 
۳-الکانی ۸: ۲۰۹ ۰۲۵۱ شرح ابن أبي الحديد ۸: ۲۵۲ و۲۵۳ مع اختلاف, بحار الأنوار ۲۲: 1۳۵ ح ۰۵۱ الغدير 
۸ موسوعة کلمات الامام الحسين 1 باب كلماته ا في زمن أبيه . 


بخش اول / سخنان امام حسن#ة در زمان پدر بزرگوارش, حضرت علی اڊ با 


اجرای حد بر ولید 

(۳] -۱۳- طبر از اپوساشباق قل گرد ست که ار 
نزد عنمان بن عفان بودم که وليد را در حال مستی آوردند. عثمان گفت: علی! 
برخيز و أو را تازیانه بزن. على فرمود: حسن جان! أو را تازبانه بزن. حسن ا عرض 
کرد: داغ او را به کسی بسپار که خني او را عهده‌دار است. گویا عثمان عصبانی شد و 
گفت: عبدالله بن جعفر! برخیز و او را تازیانه بزن. يس عبدالله بن جعفر تازیانه زد و 
علی4 شمرد تا به ۴۰ رسيدء و فرمود: دست نگهدار. سپس فرمود: رسول خدا ۴۰ 


تازیانه زد... و من اين را ببش‌تر دوست دارم. 


سخن او هنكام تبعید ابوذر 
[۳۷] - ۱۳ - کلینی ف با منند خود از ابوجعفر خی نقل گرده است که کوت 
هتكامى كه عثمان: ابوذر را به سوى [تبعيدكاهش] ربذه راه انداخت» 
امیرمۇمنان اء عقيلء حسنءة. حسین + و عمّار ياسر او را بدرقه کردنده و چون 
هنگام خداحافظی هه آمیرممنان 1 فرمود: ای اباذرا تو برای خدا [بر آنان] عشم 
گرفتی. يس به أن خدایی که برای او خشم گرفتی» امیدوار باش. اين مردم از تو بر 
دنیای خود ترسیدند و تو از آنان بر دين خود ترسیدی... 
سپس حسن#: به سخن آمد و فرمود: عموجان! اين مردم با تو این‌گونه که 
می‌بینی» رفتار كردند. يس تو ياد دنيا ر با پادآوری جدایی از آن؛ 9 سختى رویدادهای 
دنیایت را برای آسایش يس از آن» از خود دور سازه و صبر کن تا به خواست خداء 
پیامبرت را با خشنودی دیدار کنی. سپس حسین4# به سخن آمد و فرمود: عموجان! 
خداوند متعال تواناست که.... 


موقفه من محاصرة عثمان » ومعر فة قاتله 
١4 - ]۲۳(‏ روى الطوسي : 
بإسناده عن عبدالرّحمن بن أبي عمرة الأنصاريّ في حديث أنه قال : وقال الحسن بن 
علی لعلی نيك (حين أحاط الاس بعثمان) احرج من المدينة واعتزل , فان لاس لاب 
لهم منك , وان هم ليأتونك ولو كنت بصنعاء اليمن, وأخاف أن يقتل هذا الّجل 
وأنت حاضره فقال: يا بن, اخرج عن دار هجرتي؟! وما أظن أحداً یجتری على هذا 
القول کله 30 
٠١ - ]۳۶[‏ -قال الطبري : 
ا أبو لق مایا عن العف قات كال ی ین فلار مياه 
[كذا]. عن [ابن] الأشعث, قال : كنت مع الحسن بن علىّ اه حين حُوصر عثمان في الدّار. 
أوسا یره اقل اه الماء. فقال لي : يا بن الأشعث الشاعة يدخل عليه من يقتله 
واه لا يمسي . فکان کذلك. ما آمسی يومه ذلك . 
[۳۵]-۱۱-وایضاً: 
قال أبو جعفر» حدّثنا سفیان. عن آبیه, عن الاعمش, قال : قال محقد بن صالح: ریت 
الحسن بن علی يوم الدار ۱" وهو یقول: آنا أعلم من یقتل عثمان. فسمّاه قبل أن يقتله 
بأربعة أيّام» وكان آهل الدّار يسمّونه الكاهن 47 . 
TT‏ 
۲-دلائل الامامة: ۹۷١١ح‏ ۰۷۹ مدينة العاجز ۳: ۲۳۵ح ۰۸۵۵ إثبات اطداة ۵: ۱۵۷ح ۲۸. 
۳-أي يوم حُوصر عفان في الدّار. 
۶ - دلائل الامامة: ۱۱۸ ح .۸١‏ إثبات الهداة ۵: 2۱۵۷ ۰۲۷ مدينة المعاجز ۳: ۲۳۲ 2 801 وق هامشه جاء: 


وهکذا ینسب لآل بيت العصمة والطهارة ما لا يليق بهم -صلوات اللّه عليهم -فهو من صنائع الخنوارج وبني أميّة 
العتا 
وى فم © 


بخش اول /سخنان امام حسن ا در زمان يدر بزرگوارش, خُه 


تفع :أو گا جحااسيرة خاقة ما 
١  ]88[‏ شيخ طوسی با سند خود نقل كرده است: 
هنكامى كه مردم [خانة ] عثمان را محاصره كرده بودنده حسن بن على ا به 
[امام ] علىءية عرض كرد: از مدينه بيرون شو و از مردم كناره بكير. این مردم را [در 
این احوال آشفته ] از تو چاره‌ای نيست؛ هرچند در صنعاء يمن باشیء باز به سراغ تو 
مى أيند. من نگرانم که اين مرد کشته شود و تو اينجا باشى. 
على:#ة فرمود: فرزندم! آیا از خانة هجرت خود (مدینه) بيرون شوم؟! كمان نمىكنم 
كنس و اين وین 
[۳۴] - 18 طبرق با سند خود از ابن اشعث تقل کرده است که گفت: 
زمانی که عثمان در خانة خود در محاصره بود من با حسن بن على ا بودم. 
پدرش [اميرمؤمنان#ة] او را فرستاده بود تا آب به عثمان برساند. حسنه به من 
فرمود: پسر اشعث! در همین لحظات کسی نزد او می‌رود که او را خواهد کشت و او 
شب نمی‌کند. جنين شد و عثمان روزش را شب نکرد. 
[۳۵] و طبری با سل وڈان ده ین فام فل کرک آم تا 
روزی که عثمان در خانة خود محاصره شد» حسن بن على را ديدم که می‌فرمود: 
من می‌دانم جه کسی عثمان را می‌کشد. و چهار روز پیش از أن که [قانل عثمان] او را 
بکشد نام او را برده و عثمانیان [امام ] حسن3 را کاهن می‌نامیدند"*. 


۱ در حاشیه مدینه‌المعاجز آمده است: بدین‌سان. به خاندان عصمت و طهارت طا نسبت‌های ناروا 


می‌دادند. و این از شگردهای خحوارج» بن ىأميّه و بنى عبّاس بود. 


۸۲ فرهتگ جامع سختان امام حسن لا 


استنذانه للفارس على أبيه 
[۳۳] - ۱۷ -السیّد ابن طاووس : 

حدّثنا الشّريف آبوالحسین زید بن جعفرالعلوي المحعدی, قال: حدّثنا آبوالحسن 
محمد بن عبدالله بن البشاط قرائة عليه قال : حدئنا المفيرة بن عمرو بن الولید العزرميّ 
المکی بمکة قرائة عليه قال: حدٌثنا أبوسعيد مفضّل بن محمد الحسینی قرائة عليه قال: 
حدّثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد الشّافعيّ ومحمّد بن يحيى بن أبى عمر العبديّ. 
قال مدق فطل بن ققاضن ین عطاه بن الاب عفن طاووس عن اين کاس قال كمع 
ذات يوم جالساً عند أميرالمؤمنين علىّ بن أبي طالب صلوات الله عليه نتذاكر فدخل ابنه 
الحسن صلوات لله عليه فقال: يا أميرالمؤمنين بالباب فارس يطلب الإذن عليك قد سطع 
منه رائحة المسك والعنبر فقال: ائذن له. فدخل رجل جسيم وسيم حسن الوجه والهيئة 
عليه لباس الملوك فقال: السّلام عليك يا آمیرالمومنین ورحمة لله وبركاته . فقال علی 12 : 
وعليك الغا 


خطبته فى بداية خلافة آبیه ا 
[۳۷]-۱۸-قال الضدوق : 
حدّثنا الشيخ الفقیه آبو جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی , قال : 
حدّثنا آحمد بن الحسن القطان وعلی بن أحمد بن موسی الّقاق ومحمّد بن أحمد السنائي. 
الوا کا أبو انس ال وق يعي بن کی اللطان قال حدما سین الفتابی: 


) 


الما ی مه بن أبن السريب قال عا امد ی خيواك يد کی د غق چن 


١-مهج‏ الدعوات: ۱۱۶ بحار الأنوار ۹۵: ۲۶۹ ح ۳۲. 
۲-ق الاختصاص: أحمد بن أبي عبداله» عن یونس. 


بخش اول / سخنان امام حسن 8 در زمان يدر بزرگوارش, حضرت على 19 تسس ۳۳ 


اذن ورود برای اسب سوار 
[۳۶] كين سید بن‌طأووس با سند خود از ابن عباس نقل کرده اشت: 

روزی نزد امیرمومنان على بن ابیطالب 8 نشسته بودم و با هم سخن می‌گفتیم که 
فرزندش» حسن آمد و عرض کرد: ای امیرمومنان! اسب‌سواری که بوی مشک و 
عبر او بلند أننيت: می‌خواهد خدمت شما برسد. على ا فرمود: بكذار بيايد. يس مردی 
تنومند» زیباء خوش‌چهره» و خوش‌اندام که لباس‌های پادشاهان به تن داشت» آمد و 
گفت: سلام و رحمت و برکات خداوند بر تو باد ای امیرموّمنان! على شا فرمود: وبر 
تو باد سالام... ۰ 


خطبة او در آغاز خلافت على 3 

[۳۷] - ۱۸ - صدوق با سند خود از اصبغ بن نباته نقل كرده است: 
علی + پس از أن كه به خلافت رسيد و مردم با او بيعت کردند» در حالی که عمامة 
رسول خدالظة را بر سر نهاده» جامة راه راه او را بر تن يوشيدهء کفش او را به پا کرده و 
شمشیر او را به خود آویخته بود به مسجد آمد و به منبر رفت و در حالی که 
تحت‌الحنک انداخته» و انگشتانش را در هم فرو برده و بر زیر شکم نهاده بوده نشست 
و فرمود: ای جماعت مردم! پیش از أن که مرا از دست بدهيدء از من بپرسید! أين» سبد 
[كُل] دانش است. اين» شیر [جان] رسول خداست. این» آن [شراب طهور آسمانی] 
است که [سیمرغ وجود] رسول خدايّة أرامآرام در كام [جان] من نهاد. از من بپرسید؛ 

زرا داقن پیشینیان و آیندگان رد من استن. 


مردم پرسش هایی کردند و حضرت به يكيك آنان پاسخ داد و در آخرء باز فرمود: 


: سس : فرغنگ جامع سخنان امام حسن 1 


طریف الکنانی عن الاصبغ بن نباتة. قال: لما جلس علي ا في الخلافة وبایعه الاس 
خرج إلى المسجد متعمّماً بعمامة رسول الله يل لابسا بردة رسول الله يل متنعلاً نعل رسول 
الله يي متقلّداً سيف رسول الله عل تة ال قحلن عة وکا ِمّ شبّك بين أصابعه 
فوضعها أسفل بطنه ثمّ قال: 

يا معشر النّاس سلوني قبل أن تفقدوني هذا سفط العلم هذا لعاب رسول الله هذا ما زقني 
رسول الله زقاً زقاًء سلوني فان عندي علم الأوّلين ليق با ڪين 

الى يق ]له آحد فحمد او اتی علیه وصّی علی ب 4 ع قالللحسن :یا حسن 
قم فاصعد المنبر فتكلّم بكلام لا يجهلك قريش من بعدي فیقولون ان الحسن لا یحسن شيئا 
قال الحسن 4۶ يا آبه كيف أصعد وأتكلّم وأنت فى النّاس تسمع وتری, قال له بأبى 
وأمّى أواري نفسي عنك وأسمع وأرى ولاتراني. 

یل ان :198 لني ف الها بساند اة هر بل وصلی على لقي واه عة 
موجزة نم قال: 

أّها الثاس سمعت جدّى رسول الله يل یقول أنا مدينة العلم وعلی بابهاء وهل 
تدخل المدينة لا من بابها نم نزل. فوئب إليه علی 1 فتحمله وضمّه إلى صدره ثم قال 
للحسین يا بنىّ قم فاصعد فتكلّم بکلام لا بجهلك قريش من بعدي, فیقولون ان الحسین بن 
على لا ببصر شيئاً ولیکن كلامك تبعا لکلام آخيك , فصعد الحسین 38 فحمد الله وأثنى عليه 
وصلى على نبيّه وآله صلاة موجزة. ثمّ قال : معاشر النّاس سمعت رسول الله يه وهو يقول: 
إِنّ عليَاً مدينة هدی فمن دخلها نجی ومن تخلّف عنها هلك» فوثب إليه علی 38 فضمّه إلى 
صدره وقیله . 

ثم قال : معاشر التاس إشهدوا إنهما فرخا رسول الله مه وهو سائلکم عنهما!. 


۱ -الامالي: ۰ الاختصاص: ۲۳۵ » ينابيع الودة : ۷ ختصراً TEs.‏ :+ ۱۳ ۳ ۷ ۰ ۲ ۰ 
۷ 12 


بخش اول /سخنان امام حسن 1 در زمان يدر بزرگوارش, حضرت على ا ............................ ۸۵ 
پیش از أن که مرا از دست بدهید. از من بپرسید. [دیگر] هیچ‌کس برنخاست. يس حمد 
و ثنای خداوند به جا آورد. بر يبامبرش درود فرستاد. و به حسن4 [رو کرد و] فرمود: 
حسن جان! برخیز و بر منبر برو و آن‌چنان سخن بگو که يس از من» قريش به مقام تو 
ناآگاه نباشند که بهندارند حسن#ة چیزی نمی‌داند. حسن 32 عرض کرد: يدر جان! من 
چگونه به منبر بروم و سخن بگویم. در حالی که تو در ميان مردم می‌شنوی و 
می‌بینی؟! فرمود: يدر و مادرم به فدایت! خود را از تو پنهان می‌کنم» آن‌چنان که بشنوم 
و ببینم» و تو مرا نبينى. 

پس حسن 38 بر منبر رفت و با ستایش‌های رسا و بلندی» خدا را ستود. و درود 
کوتاهی بر پیامبر و خاندانش فرستاد و فرمود: هان» ای مردم! از جدّم - رسول خداكة - 
شنیدم که می‌فرمود: من شهر دانشم و علی در آن شهر استء و آیا جز از راه در می‌شود 
داخل شهر شد؟ سپس پایین آمد. علی38 به سوی او شتافت و او را در آغوش كرفت و 

سپس به حسين2ة [رو کرد و] فرمود: فرزندم! برخیز و بر منبر بروء و آن‌چنان 
سخن بكو که يس از من, قريش به مقام تو ناآگاه نباشند که بپندارند حسین .22 چیزی 
نمی‌داند. و سخنت دنبالة سخن برادرت باشد. 

پس حسین1# بر منبر رفت و حمد و ثنای خداوند به‌جا آورده و درود کوتاهی بر 
پیامبر و خاندانش فرستاد و فرمود: ای جماعت مردم! از رسول خداء شنيدم که 
فرمود: علی 1# شهر هدایت است؛ هركس داخل اين شهر شود. رستگار می‌شود و 
هركس از أن بازمانده نابود می‌گردد. يس على به سوی او شتافت و او را به سینه 
چسبانید و بوسید. سپس فرمود: ای جماعت مردم! شاهد باشید که اینان دو جوجة 


[سیمرغ وجود] رسول خدایند و او دربارة آن‌هاء از شما سوال خواهد کرد. 


زب اس امام خسن 1 


كلامه في مقالة ابن الزبير 
[۳۸]-۱۹-قال ابن أعثم الکوفی : 

وبلغ عليَاظ ما تكلّم به عبدالله بنالرّبيرء وقد خطب الاس وذکرلهم اني أناالّذي قتلت 
عثمان بن عفان. وزعم لهم آنی أريد أن أبيّن [أیتژ] للتّاس آمورهم. وقد بلغنی أله شتمنی, 
فق يا بترن فاخطب لنا خطبة بليغة موجزة ولاتشتم أحداً من الاس. ۱ ۱ 

قال: فوثب الحسن بن علی فك فحمد اله وأثنى عليه ثم قال :أيّها الاس | إِنّه قد بلغنا 
مقالة عبدالله بن الرّبير» فأمًا زعمه أنّ علياً قتل عثمان فقد علم المهاجرون 
والأنصار بأنّ أباه الرّبير بن العوام لم يزل يجتنى عليه الذنوب ويرميه بفضيحات 
العیوب . و طلحة بن عدا راکد [راکز] رایته على باب بیت ماله وهو ج ؛ أن 
شتیمته لعلی فهذا ما لا يضيق به الحلقوم لمن أراده» ولو أردنا أن نقول لفعلنا ؛ وأمًا 
قوله : إن علي أبتر”' الّاس آمورهم. قان أعظم حجة أبيه الزيبر أنه زعم أنه بايعه 
بيده دون قلبه » فهذا إقرار بالبيعة ‏ وأمًا تورّد أهل الكوفة على أهل البصرة فما 
يعجب من أهل حقّ وردوا على أهل باطل , ولعمري ما نقاتل أنصار عثمان , ولعليٌ 
أن یقاتل أتباع الجمل والشلام(. ۱ 

[۳۹] - ۲۰ -وقال المفید : 

فبلغ ذلك [مقالة ابن الزّبير] آمیرالمزمنین :38 فقال لولده الحسن 4#: قم يا بنی فاخطب 
فقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وقال : 

أيّها التّاس قد بلغنا مقالة ابن الرّبير وقد كان والله آبوه یتجنی على عثمان 
الذّنوب وقد ضیّق عليه البلاد حتّى قتل . ۱ 

وا طلحة راكز رايته على بيت ماله وهو حي . 


۱-کذا في الأصل , وفي کتاب الجمل للمفيد: ابقز. ۲-القتوح ۲: 1۷۰. 


بخش اول / سخنان امام حسن ا در زمان يدر بزركوارش. حضرت على ا Neeser‏ 


سخن او دربارة گفتار ابن زبير 
[4"] - ۱۹ -ابن اعثم کوفی گوید: 

علی1# يس از أن که از سخنان عبدالله بن زبير باخبر شد به حسن 49 فرمود: 
ابن‌زییر برای مردم سخنرانی کرده و گفته است من عثمان بن عفان را کشته‌ام. او 
پنداشته است که من می‌خواهم فریبکارانه عهده‌دار امور مردم شوم» و به من خبر 
رسیده که مرا نیز ناسزا گفته است. فرزندم! برخیز و برای ما سخنی رسا و کوتاه بیان 
کن» و کسی را ناسزا مگو. 

حسن بن علی ا به سوی منبر شتافت» و حمد و ثنای خداوند به‌جا آورد و گفت: 
هانء ای مردم! سخنان عبدالله بن زبير به كوش ما رسید. پندار او که «علی اء عثمان 
را کشته است» همه مهاجران و انصار می‌دانند که يدر او - زبیر بن عوام - پیوسته 
عثمان را به ارتکاب گناهان متهم می‌کرد. و عیب‌های رسوایی‌آوری به او نسبت 
می‌داده و طلحة بن عبیدالله [هم‌انديشة با زبير]ء يرجم [تصرّف] خود را بر در بیت‌المال 
عثمان - در حالی که زنده بود - کوبید. و اما ناسزاگویی‌اش به على اين را هركس 
[ناتوان نیز] بخواهد حلقومش کوتاه نمی‌آید. و اگر ما می‌خواستیم می‌کردیم» [ولی 
تاسزاگویی کار ما نیست ], و اما گفتارش که «غلىنظة فریبکارانه عهده‌دار امور مردم 
شده است»» برترین دلیل پدرش - زبیر این است که او با دست خود با علی ا بيعت 
کرد نه با قلب خود و همین خود اقرار به بيعت است. و اما [شگفتی او دربارة] ورود 
پی‌درپی کوفیان بر بصریان, [باید گفت:] از حق‌مدارانی که [برای نبرد] بر اهل باطل 
درآیند تعجبی نیست. به جانم سوگند! ما با یاران عثمان نمی‌جنگیم» و این حق علی 3 
اسب کا روا جل وگ الکن 

[۳۹] - ۲۰ - شيخ مفيد گوید: 

سخنان ابن‌زییر به امیرمومنان + رسید. آن حضرت به فرزند خود - حسن 38 - 
فرمود: فرزندم! برخیز و سخن بكوء و او به سخنرانی پرداخت» و حمد و ثنای خداوند به 
جا آورد و فرمود: هان, ای مردم! گفتار أبنزبير به ما رسید. به خدا سوگند! يدر او عثمان 
را به ارتکاب گناهان متهم ساخت و هر دیاری را به روی او بست تا کشته شد. طلحه 


AA‏ ...م فرهتگ جامع سختان امام حسن نلة 


وأا قوله : إنّ علياإبترٌ النّاس آمورهم فإنّه أعظم حجّة لأبيه زعم أنه بایعه بيده 
ولم يبايعه بقلبه فقد أقرٌ بالبيعة وأدّعى الوليجة فليأت على ما ادّعاه ببرهان وأَنّى له 
ذلك ؟ ! وأمًا تعجّبه من تورّد أهل الكوفة على أهل البصرة فما عجبه من أهل حقّ 
تورّدوا على أهل باطل . ولعمري والله ليعلمنٌ أهل البصرة فميعاد ما بیننا وبينهم 
يوم نحاكمهم إلى الله فيقضي الله بالحقٌّ وهو خير الفاصلين . 

فلمّا فرغ الحسن ا من كلامه قام رجل يقال له عمر بن محمود"" فقال شعراً 
یمدح الحسن ا فيه على خطبته”". 


رأيه من مواقف العرب من آبیه 1 
-7١7-]40[‏ روى أحمد بن عبدالثه الطبري : 
عن مالك بن الجون قال: قام على بن آبي طالب 4# بالرّبذة فقال: من أحبٌ أن يلحقنا 
فليلحقنا ومن أحبٌ أن يرجع فليرجع مأذون له غير حرج فقام الحسن بن على [نله] فقال: 
يا أبت أو يا أميرالمؤمنين : لو كنت في جحر وكان للعرب فيك حاجة لاستخرجوك 
من جحرك . 
فقال : الحمد لله الذي يبتلى من يشاء بمن يشاء واگ من يشلء بها شام اما وال قاد 
ضریت هذاالامی ظهرً لبطن رشباو افر وجدت له إل لقتال أو الكفر باه فحلف 
بالله عليه اجلس يا بنج ولا فحن على حنین الجارية. آخرجه آبوالجهم۳. 
[۶۱] - ۲۲-قال الإربلي : 
قال الحسن لأبيه 9 : إِنَّ للعرب جولة ولقد رجعت إليها عوازب آحلامها ولقد 
ضربوا إليك أكباد الابل حتّى یستخرجوك ولو كنت في مثل وجار“ الب" . 
۱-کذا في الأصل. وف شرح نیج البلاغة؛ ۲۹/۱ ۱ یت سور 2 


ال :۷ 1 ذخائر العقئ: ۰۱۱۱ 
٤‏ الوجار -بالکسر ؟؟؟ الضبع عن هامش كشف الغمّة. 
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زيار همفكر او] يرجم خود را بر در بیت‌المال عثمان - با اينكه زنده بود کوبید. اما 
گفتارش كه «على :#ة فریبکارانه عهده‌دار کار مردم شده است»» برترین دلیل پدرش اين 
است که پنداشته با دست خود با علی: بيعت کرده است. نه با قلب خود» پس او اقرار 
به بیعت كردهء و ادعای دوستی صمیمانه نموده است. اگر راست می‌گوید دلیل خود را 
بیاورد. دليلش کجاست؟! و دربارة شگفتی أو از ورود پی‌درپی کوفیان بر بصريان» [باید 
گفت:] از حق‌مدارانی كه [برای نبرد] پی‌درپی بر اهل باطل درآینده جه شگفتی است؟ 
به جانم سوگند. به خدا سوگند! مردم بصره [حق را ] می‌دانند. يس دیدار ما و ایشان در 
أن روزی است که ما آنان را به دادگاه خدا می‌بریم! خدا په حق داوری می‌کند و او 
بهترین داور است. 

چون حسن 18 از سخن خود فارغ شد شخصی که عمر بن محمود نام داشت. 
برخاست و اشعاری سرود که در آن» حسن4# را به سبب سخنرانی‌اش ستود. 


نظر او دربارة رفتارهای عرب نسبت به يدر بزرگوارش 
3١ ]۴۰[‏ ۔ طبری از مالک بن جون نقل کرده است: 
على بن ابیطالب 1 عازم ربذه شد و فرمود: هركس می‌خواهد به ما ملحق شود. 
ملحق شود و هركس می‌خواهد برگردد. برگردد؛ اختیار دارد و بر او باکی نیست. حسن 
بن على برخاست و فرمود: پدر! يا [فرمود:] ای امیرمومنان! اگر در أشيانة دور و 
ناپیدایی باشی» و عرب به تو نیازمند باشد تو را از آن‌جا بیرون می‌آورد [. اما وقتی نیاز 
دنیوی‌اش سپری شد تو را رها می‌سازد ]. اميرمؤمنان#* فرمود: سياس خدایی را که 
هركس را با هركس که بخواهد. گرفتار می‌سازده و هركس را با هركس که بخواهد 
آسودگی می‌بخشد. آگاه باش! من ظاهر و باطن اين کار را سنجیدم» و در آغاز و انجام 
أن اندیشیدم» و برای أن چاره‌ای جز نبرد يا کفر به خدا نیافتم. و بر او سوگند داد که: 
فرزندم! بنشین و بر من دل مسوزان. 
(۴۱] - ۲۲ -اربلی گوید: 
حسن ا به يدر [بزرگوار] خود عرض کرد: عرب را گردشی [در باطل ] است» 
واینک خواب‌های دور از دسترس و ناپیدای ایشان, به ایشان بازكشته [و آرزوهای 


.۹ ململ وملعم لل ...ی فوهنگ جامع سخنان امام حسن لله 


کلامه لأهل الكوفة في حرب الجمل 
[۶۲] ۲۳ روى الطوسي : 
بإسناده عن عبدالله بن آبي بكر قال: حذّثنی آبو جعفر محمّد بن على 4 » قال : حدّئني 
عبدالرّحمن بن أبي عمرة الأنصاريّ. قال: سمّاني رسول لله ع عبدالرّحمن قال: 
لا بلغ علياً #4 مسير طلحة والرّبير خطب النّاس ... وحض النّاس على الخروج في 
طلبهما [ثمّ تكلّم بعض الحاضرين مثل مالك الأشتر وغيره] فلا هم على + بالنهووض. 
قام إليه أبو وب خالد بن زيد صاحب منزل رسول الله ¥ فقال: 
يا آمیرالمومنین. لو آقمت بهذه البلدة فإنّها مهاجر رسول الله يله وبها قبره ومنبره» فان 
استقامت لك العرب كنت کمن كان قبلك. وان وكلت إلى المسير فقد أعذرت. فأجابه علىّ 
نيه بعذره في المسیر . 
ثم خرج لما سمع توجّه طلحة والرّبير إلى البصرة وتمکث حتّى عظم جیشه. وأغد 
السير في طلبهم. فجعلوا لا يرتحلون من منزل إلا نزله حتّی نزل بذي قارء فقال: وله له 
ليحزنني أن أدخل على هؤلاء في قلّة من معى ؛ فأرسل إلى الكوفة الحسن بن على 42 . 
وار بن باس وقیس بق سعد» وگب الب گناب فقدموا الكوفة فخطب التاس الحسن بن 
علي نفك : فحمد الله وأثنى عليه وذ کر عليَاً 4 وسابقته في الاسلام , وبيعة النّاس له 
وخلاف من خالفه. ثم أمر بكتاب علی 19 فقرأ عليهم . 


ائ أسروجة 
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دنیوی‌شان را به ناکامی‌کشیده است. از اينروء به تو روی آورده] وسوار برشتران» شتابان به 
سوی تو راه افتاده‌اند تا تو را بیرون آورند؛ هرچند در آشيانة [ناپیدای] کفتار بوده باشی. 


سخنان او با کوفیان در جنگ جمل 
[۴۲] - ۲۲ - شيخ طوسی با سند خود از عبدالرحمن بن ابی‌عمره انصاری نقل کرده است: 

رسول خداية مرا «عبدالرحمن» نامید. عبدالرحمن گفت: چون به على :44 خبررسید 
كه طلحه و زبير [برای شورش] به راه افتاده‌انده سخنرانی کرد... و مردم را ترغیب 
فرمود تا آمادهٌ حرکت به سوی نبرد با آنان شوند. [سپس بعضی از حاضران مثل مالک 
اکر وفیگزای سق کا سای که أح سرت کرای کے عرقت کک ریوب خا 
بن زيدء کسی که میزبان پیامبر دا [در هجرت به مدینه] بود نزد او آمد و گفت: 
ای اميرمؤمنان! كاش در این شهر می‌ماندی؛ زیرا رسول خدا به اين شهر هجرت کرد و 
قبر و منبر آن حضرت در اين شهر است. اگر عرب با تو پایدار بمانده همچون پیشینیان 
خود خواهی بود و اگر عزم رفتن نمایی [باز در حرکت خود ناگزیر و] معذوری. 
امیرمومنان 39 پاسخ داد که ناكزير از رفتن است. 

سپس أن حضرت چون شنید که طلحه و زبير به سوی بصره رهسپارند. از مدینه 
خارج شد؛ ولی مذتی درنگ کرد تا سپاهش انبوه شد و با شتاب به دنبال آنان حرکت 
کرد. سپاه أن حضرت از هيج منزلی كوج نکرد مگر أن که آن حضرت در أن فرود آمد. 
سرانجام أن حضرت به «ذی قار» رسید و فرمود: به خدا سوگند! از اين که با اين سياه 
کم با آنان روبه‌رو شوم» ناراحتم. يس حسن بن على عمّار بن یاسر و قيس بن سعد 
را به کوفه فرستاد و نامه‌ای برای مردم کوفه نوشت. پس از أن كه آنان به کوفه رسیدند. 
حسن بن على با مردم سخن گفت. و حمد و ثنای خداوند به‌جا آورد و از على و 
سابقة [درخشان] او در اسلام. و بيعت مردم با او و سرپیچی مخالفان او ياد کرد» و 
نامة علی + را [از همراهانش] خواست و آن را برایشان خواند: 

فيه تام كنارف کی یریش اقا رفن مق سای عفان را برا ق 


می‌کنم تا آنچه شنیده‌ایده عيان شود. سردم دربارة أو بدكويى كردند. من یکی از 


۹۲ رم موه هه مر مره تمس ردول ی هانگ جامع سختان امام حسن ل 


إن قاين طعنوا علیه, وکنت ريعلا من المهاجرین آکثر استعتابه, وأقل عیبه. وکان هذان 
ار جلان آهون سیرهما فيه الوجیف. وقد كان من أمر عانشة فلتة على غضب. فأتيح له قوم 
فقتلوه. مان الاس بایعونی غير مستکرهین وکان هذان الرّجلان أَوَّل من فعل على ما 
بويع عليه من كان قبلى. نم ّهما استأذناني في العمرة, ولیس يريدانهاء فنقضا العهد, وآذنا 
وب ور چا طاففة نو يفيل لهذ ها كن و ترا إلى اس 4 ايان قا وق 
سرت الیکم اختياراً لكم, ولعمري ما اي تجيبون .ها تجیبون إلا الله ورسوله. ولن أقاتلهم 
وفی نفسی منهم حاجة, وقد بعشت إليكم بالحسن بن على وعمّار بن ياسر وقیس بن سعد 
مستنفرين فکونوا عند ظتّی بکم, ولا حول ولا قوّة إلا بالله». 

فلا قرأ الكتاب على الاس قام خطباء الكوفة, شريح بن هانی وغیره. فقالوا: واللّه لقد 
أردنا أن نركب إلى المدينة حى نعلم علم عثمان. فقد أنبأنا لله به في بيوتنا؛ ثم بذلوا السمع 
والطاعة, وقالوا: رضينا بأميرالمؤمنين لي ونطيع أمره» ولا تتخلّف عن دعوته. والله لو لم 
ا اضرا ديعا رای 

فلا سمع الحسن بن على #ة ذلك قام خطيباً فقال: أيّها النّاس إِنّه قد كان من 
أميرالمؤمنين علی ما تکفیکم جملته , وقد أتيناكم مستنفرین لكم, لانکم جبهة 
الأمصار » و روساء العرب . و قد كان من نقض طلحة و الرّبیر بیعتهما و خروجهما 
بعائشة ما قد بلغکم و هو ضعف النّساء و ضعف رأيهنٌ, و قد قال الله تعالی 
«الرَجَال قَوَامُونَ عَلَى اليِسَاءِ74" وآیم الله لو لم ينصره أحد لرجوت أن يكون له 


فيمن أقبل معه من المهاجرين والأنصار , ومن يبعث الله له من نجباء النّاس كفاية , 


الام ۶ ۲ 
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مهاجران بودم که خوشنودی او را بیش‌تر می‌خواستم» و از عیب‌های او می‌کاستم. اين 
دو مرد (طلحه و زبیر) کوچک‌ترین رفتارشان, لرزاندن [و برآشفتن] او بود. عايشه نیز از 
روی خشم. كارش نااستوار گشته بود. از اينروء گروهی فرصت يافته و او را کشتند. 
سپس مردم با اختیار خود با من بیعت کردند و این دو نفرء آژلین بیعت‌کنندگان - در اين 
امری که بيعت پیشینیان مرا داشت - بودند. 

سپس از من اجازه خواستند که به عمره بروند؛ در حالی که قصد عمره نداشتند. پس 
پیمان را شکسته. اعلان جنگ نمودند و عايشه را از خانة خود بیرون آوردند تا با او 
جناح و گروه بسازند. اکنون آنان به‌سوی بصره رفته‌اند و آن‌جا را انتخاب کرده‌اند. من به 
سوی شما آمده‌ام و شما را انتخاب کرده‌ام. به جانم سوگند! شما تنها به من پاسخ 
نمی‌دهید» [بلکه] پاسخ شما جز به خدا و پیامبرش نخواهد بود. اگر در خود [توبه و] 
نیازی از ایشان بیابم» هرگز با آنان نخواهم جنگید. 

حسن ی علا ظهار بن راسو وكيس معا ا اسو نا رادم لا شهار 
بسیج کنند. امیدوارم چنین باشید ولا حول ولا قوّة الا بالله.» 

پس از أن كه حسن ا نامه را خواند. سخنوران کوفه - شریح بن‌هانی و دیگران - 
برخاستند و گفتند: به خدا سوگند! ما می‌خواستيم به مدینه برویم تا از ماجرای عثمان 
آگاه شویم. اکنون خدا ما را در خانة خودمان آگاه کرد. سپس از فرمانبرداری خود خبر 
دادند و گفتند: ما از امیرمؤمنان ةذ خرسنديم و فرمانبر اوییم» و از فراخوانی او 
سرنمی‌پیچیم. به خدا سوگند! اگر او از ما یاری نمی‌خواست. ما از روی ميل و رغبت به 
يارى او می‌شتافتيم. 

حسن بن على يس از شنیدن اين سخنان, برخاست و فرمود: هان, ای مردم! 
ووا یسنان على اه فيا را ہی استه آزنگ ما اذاي كه هما را یس که 
زيرا شما مهتران سرزمينها و سروران عربيدء و شما از پیمان‌شکنی طلحه و زبیرء و 
این‌که آنان غايشة را همراه خود ساختداند. أكاهيد. گار عايشه از ناتوانی زنان و شستی 
رایشان است که خدای سبحان فرموده است: «مردان سرپرست زنانند.» به خدا سوگند! 
اگر هم کسی او را پاری نمی‌کرده امید داشتم أن مهاجران و انصار همراهش, و افراد 


فانصروا الله ینصرکم . نم جلس . 

وقام عمّار بن ياسرء فقال: يا آهل الكوفة, ان كانت غایت عنکم آبدانتا فقد انتهت إليكم 
أمورناء إن قاتلي عثمان لا یعتذرون إلى التاس وقد جعلوا كتاب الله بيتهم وبين محاجّيهم 
[فبه] أحيا الله من أحياء وقتل من قتل, وان طلحة والرّبير أوّل من طعن, وآخر من أمر» ثم 
بايعا اول من بایع, فلا اخطأهما ما أَمّلا نكثا بيعتهما على غير حدث کان» وهذا ابن رسول 
الله يليه يستنقركم وقد أظلّكم في المهاجرين والأنصار. فانصروه ينصركم الله . 

وقام قيس بن سعد. فحمد الله وأثنى علیه. ثم قال: أيّها النّاسء إِنّ هذا الأمر لو استقبلنا 
به الشّورى لكان عليّ احق الاس به في سابقته وهجرته وعلمه, وكان قتال من أبى ذلك 
عاقلا کف واک کاچ لی طسق وای :زد اا شاه سا ۱3 

[۶۳] ->۲-قال سبط ابن الجوزی : 

ثم بعث علی 4# الحسن وعمّاراً إلى الكوفة فالتقاهما أبو موسی فقال له الحسن خا : لم 
ثبطت القوم عا فوالله ما آردنا إلا الاصلاح فقال صدقت ولكنّي سمعت رسول الله له 
یقول ستکون فتنة یکون القاعد فیها خيراً من القائم والماشي خيراًمن الراکب فغضب عمّار 
وسبّه وتكلّم عمّار فقال: 

يها التاس هذا ابن عم رسول الله يليه يستنفركم إلى عائشة ... وتكلّم الحسن بمثل هذا 
وقال أعينونا على ما ابتلينا به فخرج معه تسعة آلاف في ابر والماء؛ وقد أخرج البخاري 


معنى هذا عن ابي وائل شقيق بن سلمة. 


١-الأمالي:‏ 8 الاح ۰۱۵۱۸ جار الأنوار ۳۲: 14ح ۰1۸ 
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کک 19 اما د قيلي ار حر شوه او را ف راهن وين بل يارس كنذا 
برخیزید كا أو نیز شمارا یاری کند 

آنگاه حسن: نشست و عمار بن پاسر برخاست و گفت: ای کوفیان! اگر ما ميان 
شما نبوده‌ايم» [خبر] کارهای ما به شما رسیده است. کشندگان عثمان عذر از مردم 
نمی‌خواهند. آنان کتاب خدا را ميان خود و ستیزه‌جویان خود [داور] قرار دادند يس خدا 
به سیب ای هرکس را خواسته زنده گذاشت و هرگس را خواست گششت. طلحه و زنير 
الین عیب‌جو و آخرین دستوردهندگان [قتل عثمان]» و از اژلین بیعت‌کنندگان با 
على :4# بودند. بس چون به آرزوی خود نرسیدند. - بدون آن که حادثه‌ای پیش آمده 
باشد - بيعت خود را شکستند. این» فرزند رسول خداست که سایه بر سر شما دارد» و در 
ميان مهاجران و انصار [ایستاده ] شما را فرا می‌خواند. او را پاری كنيد تا خدا شما را 
یاری کند. 

قيس بن سعد برخاست و حمد و ثنای خداوند به جا آورد و گفت: هان» ای مردم! 
چنانچه اين امر (ولايت بر مسلمین) را به شورا می‌نهاديم» باز على - به سبب سابقه 
[درخشانش در اسلام] و همجرت و دانششء سزاوارترین مردم است. و نبرد با مخالفان 
او رواست. چگونه [روا نباشد] و حال آن که حجّت بر طلحه و زبیر تمام است؛ زیرا با 
علی 1 بيعت کردند. و از روی حسد أن را شکستند. 

[۴۳] - ۲۴ - سبط بن جوزی گوید: 

سپس علی#+» حسن#+ و عمّار را [باز] به كوفه فرستاد. ابوموسی با آنان رو به رو 
شد حسن ا به او فرمود:چرا مردم را از ما بازداشتی؟ به خداا ما جز اصلاح. نظری 
نداریم؟ 

ابوموسی گفت: راست مىكويىء لیکن من از رسول خداكة شنیدم که فرمود: «به 
زودی» فتنه‌ای رخ خواهد داد که در آن» نشسته بهتر از ایستاده, و پیاده بهتر از سواره 
است.» 

عمّار خشمگین شد به او ناسزا كفت و گفت: مردم! اين. پسرعموی پیامبر خداست 
که از هما من قواقه © يسوي اک و ذار و ستاو بسک قووا و عس اه ی 


عه .............. قرهنگ جامع سخنان امام حسسن ل 
[44]- 75 -قال ابن الصَبَاغْ : 
لما امتنع أبو موسى أهل الكوفة لنصرة علی جه قام إليه الحسن بن علی :2# فسكّته. 
وقال: اعتزل عملنا يا شيخ لام لك , فقال آجلني هذه العشيّة فقال: هي لك. نم قام 
الس ها قفد متیر علي هال 
ایا اکا اجا دعوة أميركم فانفروا إلى إخوانكم والله لئن بلی [يلي] هذا 
الأمر أولوالتهي فإنّه مثل في العاجل والاجل , وخير لكم في العاقبة فأجيبوا دعو تنا 
على ما ابتلينا به وابتليتم , فإنّ أميرالمؤمنين یقول : 
قد خرجت مخرجي هذا ظالماً أو مظلوماً, إن أذكر الله تعالى رجلاً رعى حق لله 
بفرقان إن كنت مظلوماً أعانني. وان كنت ظالماً أخذ مني والله إنّ طلحة والزّبير أوّل من 
بايعنيء وأوّل من خرج علی فهل استأثرت بمال أو بدّلت حکما. فانفروا فأمروا بالمعروف 
وانهوا عن المنکر , وقام عمّار ك فتکلم أيضاً ... 
فقال الحسن : أيّها النّاس انا عازمون فمن شاء منكم أن يخرج معنا على الظّهر ء 
ومن شاء في المساء فنفر معهم قريب تسعة آلاف ومائتان في البرّء وألفان 
اتات قى ا 
[ 16]-۲-قال آبو مخنف : 
حدّثني جابر بن يزيد قال: حدّثتی تميم بن حذیم الناجی. قال: قدم علینا الحسن بن 
على نيه وعمّار بن ياسر. یستنفران التاس إلى عليّ اء ومعهما كتابه. فلمًا فرغا من قراءة 


كتابه . قام الحسن -وهو فتى حدث. وال إلى لأرثى له من حداثة سنه وصعوبة مقامه - 


١-الفصول‏ المهمة: ١ل.‏ تاريخ الطبري ۳: ۲۷ إلى ۳۵ متفرقاً . مسند الإمام الجتى: ۲۶۸ ح ۵۰. 
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همانند او سخن كفت و فرمود: در این گرفتاری به ما کمک کنید. يس [سخنان ایشان 
مؤثر افتاد و] همراه اوه ٩۰۰۰‏ نفر - در دریا و خشکی - بیرون آمدند. 
[۴۴] - ۲۵ ابن صبَاغ گوید: 

چون ابوموسی کوفیان را از یاری على 3 بازداشت» حسن بن على ا به سوی او 
رفت و [وسوسه‌های] او را ساکت کرد و فرمود: پیرمرد! ای بی‌مادر! از کار ما کناره كير! 
ابوموسی گفت: امشب مهلنم بده! حسن ا فرمود: آزادی. سپس حسن ا برخاست و بر 
منبر رفت و فرمود: ای مردم! فراخوانی امير خود را پاسخ دهید. و به سوی برادران خود 
كوج كنيد. به خدا سوگند! اگر به اين امر بپیوندید يا از آن رو برتابیده سرمشق اکنون و 
آینده خواهد بود و [پاسخ شما] سرانجام نیک برای شما خواهد داشت.( پس 
فراخوانی ما را بر آنچه گرفتاری ما و شماست. پاسخ دهید. امير مؤمنان # فرمود: من از 
منزل خود - ظالم يا مظلوم -بیرون آمدم» و دربارة کسی که از روی بصیرت. حق خدا را 
محترم می‌دارده او را ياد می‌کنم [و از او می‌خواهم] که اگر مظلومم مرا یاری کند. و اگر 
یھ کم واک به كذا منت طلصه و زدير این خی برک ایا من بیس 
کردند و نخستین کسانی بودند که بر من شورش کردند. آیا مالی را برای خود گزیده‌ام يا 
حکمی را تغییر داده‌ام؟ يس كوج كنيد و امر به معروف و نهی از منکر کنید. عمار نیز 
برخاست و سخن گفت.... 

حسن 1 فرمود: ای مردم! ما مصمم [بر رفتن] هستیم. هركس از شما می‌خواهد, 
ظهر با ما بیایده و هركس می‌خواهد. شبانه بیاید. در خشکی - نزدیک به ٩۲۰۰‏ نفر» و 
- در دريا ‏ ۲۸۰۰ نفرء با ایشان كوج کردند. 

[۴۵] - ۲۶ - ابومخنف گوید: جابر بن يزيد از تميم بن حذيم ناجی نقل کرده است: 

حسن بن علی4#» و عمار بن یاسر نزد ما [در کوفه] آمدند تا مردم را به سوی 
على ابسیج کنند. همراه ایشان نامة علی؛ٍ بود. چون نامه عل ىله را خواندند. 
حسن نش ... برخاست. مردم با ناباوری به او می‌نگریستند و می‌گفتند: خدایا! گفتار فرزند 
۱ ظبق نسخة طبری» ترجعه جين است؟ به‌خلا سوگندا اگر اين آمر (زعامت) را صاخبان خرة هده‌دار 


قو امون دا نورين سر م وان القرات ورین إناداقى ]راهان اھ2 


ا امن ی تا تسا مان ,افا ماجن بط 


فرماه الاس بأبصارهم وهم یقولون: 

اللّهِمٌّ سدّد منطق ابن بنت نبيّناا فوضع يده على عمود يتساند إليه » وكان عليلاً من 
شكوى به. فقال: 

الْحمْدٌ له از یز الجبار ‏ الزاجد القهّا » الكتير العتغال «سَوَاء منکم مَنْ أَسَرَ 


حسن البلاء , وتظاهر التّعماء. وعلی ما حببنا وکرهنا من شدّة ورخاء. وآشهد أن 
لا اله الا له وحده لا شريك له , وأة حا عبده ورسوله, امد علینا بات 
واختصّه برسالته , وآنزل عليه وحيّه , واصطفاه على جمیع خلقه , وآرسله إلى 
الانس والجنّ. حين عبدت الأوثان وأطيع الشیطان , وجحد الحمن. فصلی الله 
عليه و آله وجزاه افضل ما جزی المسلمین . 

ما بعد : فإني لا أقول لکم الا ما تعرفون .ان آمیرالممنین علىّ بن أبي طالب - 
أرشد الله آمره, وأعرٌ نصره ‏ بعثني إليكم يدعوكم إلى الصّواب, وإلى العمل 
بالكتاب , والجهاد في سبیل الله » وإن كان في عاجل ذلك ما تكرهون . فإِنَّ في أجله 
ما تحبّون إن شاء الله . ولقد علمتم أنّ علياً صلّى مع رسول الله يل وحده» وإنّهِ يوم 
صدّق به لفي عاشرة من سته , ثم شهد مع رسول الله ييه جميع مشاهده. وكان من 
اجتهاده في مرضاة الله وطاعة رسوله وآثاره الحسنة في الإسلام ما قد بلغكم, 
ولم يزل رسول الله 5 راضياً عنه , حتّی غمّضه بيده وغسّله وحده. والملائكة 
أعوانه , والفضل ابن عمّه ينقل إليه الماء ثم ادخله حفرته » وأوصاه بقضاء دينه 


۱-الرعد: 00 
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يقر وهر ما با وان عاق او عبت كوه رابو ممق ديه اق کک السو از 
دردمندی» رنجور بود نهاد و فرمود: 

سياس أن خدای عزیز توانمند يكانة شکست‌ناپذیر بزرگوار بلندمرتبه را. [و این آية 
شریفه را خواند:] «برای او یکسان است کسی از شما که سخن خود را پنهان می‌دارد و 
کسی که آن را آشکار می‌کند. و کسی که خویشتن را به وسیلة شب پنهان کند و در روزه 
آشکارا برود». او را بر آزمون‌های نیک و نعمت‌های فراوان» و بر آنچه دوست داریم و 
ناخوش داریم از سختی وآسودگی. سياس می‌گویم. وشهادت می‌دهم كه هیچ معبودی 
جز خدای يكانة بی‌انباز نیست» و محمد بنده و پیامبر اوست. خداوند با پیامبری 
محمد بر ما متت نهاد» و او را بركزيدة رسالت خود ساخت. و وحی خود را بر او 
فرود أوردء و او را بر همه آفریده‌ها برگزید و به سوی آدمیان و جنیان فرستاد. [و این] 
در آن زمان [بود] كه بتهاء پرستش و شیطان» پیروی و خدای رحمان» انکار می‌شد. 
خدا بر او و بر خاندان او رحمت فرستد و بهترین پاداش مسلمانان را به او عطا کند. 

اما بعده من برای شما جز آنچه می‌شناسید, نمی‌گويم. اميرمؤمنان ‏ على بن 
ابیطالب ۹ که خدا امر بار شدء و پاری با عرّت به او دهاد مرا به سوی شما فرستاد و 
شما را به حق» عمل به قرآن و جهاد در راه خدا فراخواند؛ هرچند درء هم‌اکنون آنء 
چیزی است که خوش ندارید» و در آيندهٌ آن - به خواست خدا - چیزی است که دوست 
می‌دارید. شما آگاهید كه على#ة تنها با رسول خدايقة نماز گزارد و در آن روز که او را 
تصدیق کرد [رسالت او را پذیرفت] در دهمین سال خود بود. سپس با رسول خدائَلية در 
مه چا خاش بو ۴ای او در بل لق کنا و اطاعت ارق يوق 

از آثار نيك او در اسلام» خبر داريد. پیامبر خداعهُ هميشه از او راضى بود و على 
با دست خود ديدكان او را برهم نهاد و به تنهايى ‏ در حالى كه فرشتگان کمکش 
مىكردند و پسرعمویش» فضل”'' آب می‌آورد - غسلش داد و سپس دفن كرد. 


پیامبر) بود که پس از رحلت رسول خداعَللر به جهاد شامیان رفت و به قولی. در فلسطین به شهادت رسید. 
(معارف و معاریف, ج ۸ ص ۶۷) 


وعداته , وغير ذلك من آموره , کل ذلك من من الله عليه . ثم والله ما دعا إلى نفسه, 
ولقد تداك النّاس عليه تداك الابل الهیم عند ورودها , فبایعوه طائعین , ثم نکث 
منهم نا کثون بلاحدث آحدثه, ولا خلاف أتاه حسداً له وبغیا عليه . فعلیکم عباد الله 
بتقوی الله وطاعته , والجد والصبر والاستعانة بالله والخفوف إلى ما دعاکم إليه 
أميرالمؤمنين . عَصَمنا الله وإيّاكم بما عصم به أولياءه وأهل طاعته , وألهمنا ویّا کم 
تقواه » وأعاننا وإيّاكم على جهاد أعدائه . وأستغفر الله العظیم لي ولکم . 

م مضى إلى الرّحبة , فيا منزلاً لأبيه أميرالمومنين . 

قال جابر : فقلت لتميم : كيف أطاق هذا الغلام ما قد قصصته من کلامه ؟ فقال: وما سقط 
عي من قوله أكثر. ولقد حفظت بعض ما سمعت(. 


[ ]۲۷ -قال الضدوق : 

آخبرنا أبو عبدالله محمد بن محمّد, قال : آخبرنا آبوالحسن علی بن محمد الکاتب, قال: 
حدّثنا الحسن بن علی الزعفرانی. قال: حدّثنا إبراهيم بن محمد التّقفىٌّء قال: حدّثنا أبو 
الوليد العبّاس بن بكار الضَبّي. قال: حدّثنا أبو بكر الهذليّ. قال: حدٌّثنا محمّد بن سيرين. 
قال: سمعت غير واحدٍ من مشيخة أهل البصرة یقولون: لما فرغ على بن أبي طالب ا من 
الجمل. عرض له مرض. وحضرت الجمعة. فتأخر عنهاء وقال لابنه الحسن 4# : انطلق يا 
بنی فجمع بالنّاس. فأقبل الحسن له إلى المسجد. فلم استقلٌ على المنبر حمد الله وأثنى 
عليه وتشهّد وصلی على رسول الله يليه وقال: 


١-شرح‏ ابن أبىي الحديد ١١:14‏ بحار الأتوار ۳۲: ۸۸. 
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ببامبريّةة به او وصيّت كرد تا بدهى [او را بپردازد] و قرارها [و يبمانها] و ديكر 
امورش را انجام دهد. همه اينها از متت‌های خداوند بر اوست. 

به خدا سوگند! او مردم را به خود فرانخواند» اين مردم بودند كه همچون شتران 
تشنه که به أب می‌رسند - بر أو هجوم آوردند و با اختیار خود با او بيعت کردند. سپس 
پیمان شکنان - بدون أن که او کاری کرده و گناهی مرتکب شده باشد از روی حسد و 
ظلم» پیمان ۲۱ 

ای بندگان خدا! بر شما باد که تقوای الهی ييشه کنید» از خدا فرمان برید» تالاش 
خوانده است» شتاب کنید. 

خدا ما و شما را با أنجه اولیا و فرمانبران خود را نگه می‌دارد - نگه داردء به ما 9 
شما تقوای خود را الهام فرمايدء و ما و شما را بر جهاد با دشمنانش يارى رساند. از 
خدای بزرگ برای خودم و شما آمرزش می‌خواهم. 

سپس حسن ل به «رحبه» رفت و منزلی را برای يدر خود - امیرممنان 3 - آماده 
کرد جابر مىكويد: به تميم كفتم: اين جوان چگونه توانست اين سخنان را که كفتى» 
بیان كند؟ گفت: بیش تر سخنان او را فراموش کردم. من بعضی از سخنان او را به خاطر 


دارم. 
سخنان او در نماز جمعه 
[۴۶] - ۲۷ - صدوق# با سند خود از محمد بن سيرين نقل كرده است: از جندين نفر از بزرگان 
بصره شنيدم: 


چون على بن ابيطالب#8ة از [آشوب ] جمل فراغت یافت» مريض شد. جمعه 
فرارسيد و على #8 از نمازجمعه بازماند. به فرزند خود حسن# فرمود: فرزندم! برو با 
مردم نماز جمعه بخوان. حسن/#ة به سوى مسجد حركت كرد. وى بس از أن كه بر 
منبر رفت» حمد و ثناى خداوند به‌جا أوردء شهادتين كفت و بر پیامبر خداءية درود 
فرسقاف رفوک هاف ان شرا انا پیاتیری با بجو اه افر مارا 
آفریده‌های خود بركزيد و کتاب و وحى خود را بر ما فروفرستاد. به خدا سوكند! كسى از 


أيّها اّاس. إنّ الله اختارنا بِالنّبوّة. واصطفانا على خلقه . وأنزل علينا کتابه 
ووحيه, وأيم الله لا ينتقصنا أحدٌ من حقّنا شيئاً إلا تنقصه اله في عاجل دنياه وآجل 
آخرته , ولا يكون علينا دولة الاكانت لنا العاقبة «وَلْتَمْلَمُنَ تهب حير > . 

شم جمّع النّاس » وبلغ باه کلامه ,فلا انصرف إلى أبيه 48 نظر إليه وما ملك عيرته 
أن سالت على خذیه. ثم استدناه إليه فقبّل بين عينيه وقال : بأبي أنت وأمّي «ذْرَيّة بَعْضُهًا 
مِنْ بَعْضٍ وال سَمِيعٌ علیم 0 . 

[۶۷]-۲۸-روی المسعودي : 

وقد كان علی كرّم لله وجهه اعتل. فأمر ابنه الحسن 4# أن يصلّي بالّاس يوم ایوگ 
فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

إنّ لله لم يبعث نیال اختار له نقيباً ورهطاً وبيتاً. فوالّذي بعث محمّداً بالحقّ 
یا لا ینتقص من حقّنا أهل البيت أحد إلا نقصه الله من عمله مثله .ولا تکون علينا 
دولة الا وتکون لنا العاقبة :وان نباك ب < جين 01414 . 


خطبته في الكوفة 
[] -۲۹-قال المجلسي: 
قيل طعن أقوام من آهل الكوفة في الحسن بن علی لقع فقالوا: اه عىّ لا يقوم بحجّة 
فبلغ ذلك أميرالمؤمنين 48 فدعا الحسن فقال : يا ابن رسول الله ان أهل الكوفة قد قالوا فيك 
مقالة أكرهها قال : وما يقولون يا أميرالمؤمنين قال: يقولون إِنّ الحسن بن علی عيّ 
اسان لا يقوم بحجّة وان هذه الاعواد. فأخبر الاس فقال: يا آمیرالمومنین لا أستطيع 
۱-ص :۸۸ اد ال مرا 
۳-الاأمالي: ۸۲ح ۰۱۲۱ بحار الأنوار ۳۲: 2۲۳۸ ۱۷۹. 


۶ -ص :۰۸۸ 
۵-مروج الذهب ۳ مار الأنوار ۷۸: 5 ١١ح »٩‏ وکشف الغمة ۱: ۵۷۳. 
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حق ما چیزی نمی‌کاهد مگر آن که خدا از دنیای کنونی او و آيندة آخرت اوء آرام آرام 
كاعد کیچ دول بر ما ااا تگراهد بيده كر أن دمر واه تیگ بزان ما كباله 
شد؛ «و قطعاً يس از چندی خبر آن را خواهید دانست.» 

سپس حسن1# با مردم نماز جمعه خواند. [گزارش] سخن او به يدر بزرگوارش 
رسید. چون نزد يدر آمد» امام ا به او نگریست و نتوانست از اشک خود که بر گونه‌ها 
جاری بود - جلوگیری کند. او را به خود نزدیک ساخت و پیشانی‌اش را بوسید و فرمود: 
پدر و مادرم فدایت باد! [و این آيةٌ شریفه را خواند:] «فرزندانی که بعضی از آنان از نسل 
بعضی دیگرند و خداوند شنوای داناست.» 

[۴۷] - ۲۸ - مسعودی می‌گوید: 

على - که خدا او را شریف و بزرگوار دارد - بیمار شد و به فرزند خود حسن ا 
دستور داد تا در روز جمعه با مردم نمازگزارد. او بر منبر رفت و حمد و ثنای خداوند به‌جا 
آورد و فرمود: خدا هيج پیامبری را برنیانگیخت مگر أن که برای او مهتر, دودمان» و 
از حقّ ماء اهل‌بیت نمی‌کاهد مگر أن كه خدا همانند آن را از عمل او بکاهد و هيج 
دولتی بر ما [حاکم] نخواهد بود مگر آن که سرانجام نیک برای ما خواهد شد؛ «و قطعاً 
يس از چندی خبر أن را خواهید دانست.» 


[۴۸] - ۲۹ - مجلسی ۶ می‌گوید: گفته شده است: 
گروه‌هایی از کوفیان از حسن بن على 428 بدگویی کردند و گفتند: او ناتوان است و 
سخن منطقی ندارد. این خبر به امیرمومنان 4# رسید. حسن ا را خواست و فرمود: ای 
کرد: ای امیرمومنان! جه می‌گویند؟ 
على فرمود: می‌گویند: زبانِ حسن بن علی# ناتوان است و سخن مبرهن ندارد. 
اینک این شاخه‌های [ انباشته ۳ چیده شده از درختند إبالا برو و مردم ر آگاه کن. 


الکلام وأنا آنظر إليك فقال آمیرالمومنین 3۵ ابّي متخلف عنك فناد أنّ الصّلاة جامعة 
فاجتمع المسلمون فصعد 3 المنبر فخطب خطبة بلیغة وجيزة فضح المسلمون بالبکاء ثم 
قال: 

يها النّاس اعقلوا عن ربكم إن لله اضطَفَى آَم وَنوحاً ول إِبْرَاهِيمَ وال 

فنحن الذَّرّية من آدم والأسرة من نوح والصّفوة من إبراهيم والسّلالة مسن 
إسماعيل وآل من محمد ب نحن فيكم كالسّماء المرفوعة والأرض المدحوّة 
والشمس الضاحية وكالشّجرة الزيتونة لا شرقيّة ولاغربيّة التي بورك زيتها الي 
أصلها وعلىٌ فرعها ونحن والله ثمرة تلك الشّجرة فمن تعلّق بغصن من أغصانها 
نجا ومن تخلف عنها فإلى الثّار هوى فقام أميرالمؤمنين4# من أقصى النّاس يسحب 
رداءه من خلفه حتّى علا المنبر مع الحسن ا فقبّل بين عينيه ثم قال يا ابن رسول اله ثبت 
على القوم حجّتك أوجبت عليهم طاعتك فويل لمن خالفك7". 

[44]-۳۰-قال ابن عساكر: 

أخبرنا أبو بكر الشّاهد. أنبأنا الحسن بن علی العدل, أنبأنا محمّد بن العبّاس الخرّاز, 
افا | س بی فرق الشاي اثبأنا لین بى سق الاقیهی اک سس جى هة 
فاا سل بای كوب ااا گر بن پم بق ما قال»س مه ج فال چ 
آباجعفر قال : قال علي [للحسن ]فيه : قم فاخطب النّاس یاحسن . 

قال : اي آهابك أن آخطب وأنا آراك . فتغيّب [أمیرالمومنین 4#] عنه حیث یسمع 
کلامه ولا يراه. فقام الحسن فحمد الله وأثنى عليه وتکلم ثم نزل . فقال على ة: 
«ذرَية بَعْضْهَا بن بَعْضٍ واه سَمِيعٌ علیم ۳6 . 


اعرا حار الأنوار :٤١‏ ۳۵۸ ۳۷ عن العدد القوية : ۳۱. 
۳-تاریخ ابن عساكر (ترجمة الامام الحسن ): ٤٤۱ح .۲٤۳‏ 
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حسن ا عرض‌کرد: ای امیرمومنان! من اگرنگاهم به شما باشد» نمی‌توانم سخن بگویم. 
علی ا فرمود: من نمی‌آیم؛ نداکن تا مردم جمع شوند. مسلمانان جمع شدند و او بر 
منبر رفت و چنان سخنرانی رسا و کوتاهی انجام داد که صدای گريةٌ مردم برخاست. 

سپس فرمود: 

هان» ای مردم! از پروردگار خود [بشنوید و] یادگیرید [که می‌فرماید]: «خداوند» آدم 
و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم جهان برتری داده است؛ فرزندانی 
که بعضی از آنان از نسل بعضی دیگرند. و خداوند شنوای داناست». ما فرزندانی از آدم, 
دودمانی از نوح» برگزیده‌ای از ابراهیم» نسلی از اسماعیل و خاندانی از محمدیم یڈ . ما 
در ميان شما همچون آسمان افراشته» زمين گسترده و آفتاب تابانیم» و نیز همچون أن 
درخت زيتونيم كه نه شرقی است» و نه غربی» و روغن آن» خجسته است. پیامبر 6 
اصل أن است و علی#ه شاخة آن. به خدا سوگند! ما ميوة أن درختیم. يس هركس به 
شاخه‌ای از آن آویزده نجات یابد و هركس بازماند. در آتش خواهد بود. 

امیرمومنان از انتهای جمعیت برخاست و در حالی که ردای خود را يشت سرش 
می‌کشید. آمد تا در كنار حسن 49 بر منبر قرار كرفت و ميان دو ديدة او را بوسید و 
فرمود: ای فرزند رسول خدا! حجّت خود را بر مردم پایدار ساختی و بر آنان واجب کردی 
که از تو پیروی کنند. وای بر کسی که از تو سرپیچد! 

[9؟] ‏ ۲۰ -ابن عساکر با سند خود از امام باقع نقل کرده است: 

على به حسن ا فرمود: حسن جان! برخیز و با مردم سخن بگو. حسن#: عرض 
کرد: هیبتت مرا می‌گیرد كه تو را ببینم و سخن بگویم. امیرمؤمنان 1# خود را از او 
پنهان کرد؛ آن‌چنان كه سخنان حسن#ة را می‌شنید. ولی او را نمی‌دید. حسند 
برخاست» و حمد و ثنای خداوند به‌جا آورده و سخن كفت و پایین آمد. يس علی ا 
فرمود: «دودمانی که بعضی از آنان از نسل بعضی دیگرند. و خدا شنوای داناست.» 

[۵۰] - ۳۱ - اربلی می‌گوید: روایت شده است: يدر أوء على فرمود: [حسن جان!] برخیز و 

سخن بكو تا بشنوم. او برخاست و فرمود: سياس أن خدایی را که هركس سخن گوید. 


[ ۵۰] -۳۱-قال الاربلی : 
روی أنّ أباه عليّاً © قال له : قم فأخطب لأسمع كلامك. فقام وقال: 
الحمد لله الذي من تكلّم سمع كلامه ومن سكت عم ما في نفسه , ومن عاش 
تایه رزگ ید نات فإ ليه بان [وصلی الله على محمد وآله الطّاهرين وسلّم]. 
ما بعد +فاق القبور محلا والقيامة موعدناء والّه عارضنا وق علا باب من 
دخله كان مۇمناً» ومن خرج عنه كان كافراً فقام إليه على 4 فالتز مه فقال: بأبي آنت 
وأعي دري بَمْضهَا من بَعْضٍ وال سَمِيعٌ لیم . 


استنفاره الاس إلى صفين 
[0۱] - ۳۲-روى ابن أبي الحديد: 

قال نصر: خطب على 48۶ في الجهاد واستنفار الاس إلى الصقين» ثم قام ابنه الحسن بن 
علی نه . فقال: الحمد لله لا إله غيره ولا شريك له . 

نم قال: نما عظّم الله عليكم من حقّه » وأسبغ عليكم من نعمه ما لا يحصي 
ذكره ؛ ولا يؤدّي شکره, ولا يبلغه قول ولا صفة ؛ ونحن نما غضبنا لله ولکم إنّه 
لم يجتمع قوم‌قط على أمر واحد الا إشتدٌ أمرهم.واستحكمت عقدتهم. فاحتشدوا 
في قتال عدو كم معاوية وجنوده , ولا تخاذلواء فان الخذلان يقطع نياط القلوب ؛ 
وإنّ الاقدام على الأسنّة نخوة وعصمة, لم يتمنّع(" [يمتنع] قوم قط الا رفع الله 
عنهم العلّة , وكفاهم جوائح اذل( , وهداهم إلى معالم الملّة, ثم أنشد 

والصّلح تأخذ منه ما رضيت به والحرب يكفيك من آنفاسها جر( 


۱-کشف الغمة :١‏ ۰۵۷۲ بحار الأنوار ۱۱٤:۷۸‏ ح ۸. ؟ القع والامتناع : العرّة والقوة. 
*-الجوائح : الدواهي والشدائد. 
٤‏ -شرح ابن أبي الحديد ۳: ۱۸۵ وقعة صفّين: ۰۱۱۳ بحار الأنوار ۲۲: 24۰0 ۳۷۱. 
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بشنود و هركس خاموش باشد. آنچه را در ذهن اوست. بداند و هركس زندگی کند. 
روزی‌اش بر اوست و هركس بمیرد» بازگشتش به اوست [و درود و رحمت خداوند بر 
عدف وان ياك از با 
أمَا بعد: كورهاء جاى ورود ما و قیامت» روز ديدار ما و خداء مراقب ماست. على ا 
درى است که هركس داخل أن شود ايمن است و هركس از أن خارج شود كافر است. 
بس على نزد او شتافت» و او را به [سينة ] خود جسبانيد و فرمود: يدر و مادرم 


فدايت باد! «فرزندانی که بعضی از آنان از نسل بعضى ديكرند. و خدا شنواى داناست.» 


بسيج مردم به سوی صفين 
[۵۱] - ۳۲ ابن ابىالحديد نقل کرده است: 

نصر گفت: على 4 دربارة جهاد و بسیج مردم به سوی صفین سخن گفت. سپس 
فرزندش, حسن بن على 42 برخاست و فرمود: سياس أن خدایی را که هیچ معبودی جز 
او نیست و شریکی ندارد و فرمود: 

از بزرگ‌ترین حقوق خدا بر شماء و سرشارترین نعمت‌های او بر شماء أن اندازه است 
که ذكر أن به‌شمار نیایه و شکر أن انجام نگیرده و هیچ گفتار و توصیفی به آن نرسد. 
ما فقط برای خدا و به سود شما خشم گرفته‌ايم. و به یقین» هیچ گروهی بر كارى 
اجتماع نکردند مقر آن که کارشان استوار و پشتوانه شان پایدار شد. يس در تبرد با 
دشمنان خود. معاویه و سپاهش, گرد هم آیید و یکدیگر را تنها مگذارید؛ زيرا تنهایی, 
شاهرگ دل‌ها را قطع می‌کند و دلیری در برابر سرنیزه‌هاء جوانمردی و مصونیّت 
می‌آورد. هرگز هيج قومی خود را نیرومند نکرد مگر أن که خداء کاستی را از آنان 
برداشت. بلاهای ناگوار خوارکننده را از آنان دور کرد و به تشانه‌های آیسین فطری» 
رهنمونشان شد. 

سپس این شعر را خواند: «و تو از صلح, آنچه را می‌پسندی دریافت می‌کنی» و از 
دم‌های جنگ چند چرعه تو را بس است.» 


۱۰4۸ رت من نب فرهنگ جامع سختان امام جسن کا 


دوره في صفین 
[ ۵۲] - ۳۳-روی الطبرسي : 
إِنّ أميرالمؤمنين 38 یطوف بين الصَّین بصفین في غلالة" قال له الحسن 
ابنه 4 : ما هذا زي الحرب » فقال: يا بنيّ إنّ آباك لا يبالي وقع على الموت أو وقع الموت 
واه 
[ ۵۳] - ۳6 -قال الاربلي : 
وکان لعثمان مولی اسمه آحمر فخرج يطلب البراز فخرج إليه كيسان مولى علی ا 
فحمل عليه فقتله, فقال على 1# : قتلني الله إن لم آقتلك, ثم حمل عليه فاستقبله بالسیف 
فاتقی علىّ ضربته بالحَجّفة, ثمّ قبض ثوبه وأقلعه من سرجه وضرب به الأرض فكسر 
منكبيه وعضدیه. ودنا منه أهل الشّام فما زاده قربهم اسراعاً فقال له ابنه الحسن 3۶ : سا 
ضرّك لو سعيت حتّى تنتهي إلى أصحابك ؟ فقال: يا بنيّ ان لأبيك يوماً لن يعدوه ولا 
ی عه عنه السّعى . ولا يعجل به إليه المشي وان أباك وله لا يبالى أوقع على الموت أم 
و الموت حيو 
[ 06] - ۳۵-قال الخوارزمی : 
في واقعة صفین: وقتل الأشتر من [فوم] عك خلقاً كثيراً. وفقد أهل العراق 
أميرالمؤمنين 4# وساءت الظنون وقالوا: لعله قتل, فعلا البکاء والنحيب» ونهاهم الحسن 
من ذلك وقال: إن علمت الأعداء ذلك منکم , اجترؤا علیکم وأَنْ آمیرالمومنین 39 
آخبرني بأنَّ قتله یکون بالكوفة » وکانوا على ذلك إذ آتاهم شيخ يبكي وقال: قتل 


۱-شعار یلبس تحت الدرع. 
۲ جمع البیان ۱: ۰۳۲۰ تقسير نور الثقلين ۱: 7۱۰۳ ۲۸۹ حار الأنوار ۲:۶۱ ح .٤‏ 
۳-کشف الغمة ۱: ۲۵۱ بحار الأنوار ۷۰: 7۱۸۰ ۵۰ مختصيراً. 
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نقش اودر صفين 
(8م] - ۲۳- طبرسی له نقل کرده است: 
در صفین, اميرمؤمنان #2 ميان دو صف با لباس بی‌زره می‌گشت. فرزند او 
حسن ا عرض کرد: اين» طرز لباس جنگ نیست! على ا فرمود: فرزندم. به خدا 
سوگند! يدرت را باکی نیست که خود سراغ مرگ رود يا مرگ به سراغ او آید. 
[۵۳] - ۲۴ - اربلی می‌گوید: 
غلام عثمان به نام احمر [كه در سياه معاویه بود] بیرون آمد و [مرد] جنگ 
خواست. کسان غلام علی 38 با او نبرد کرد او حمله کرد و گیسان را کشت. عل کا 
فرمود: خدا مرا بکشد اگر تو را نکشم. و بر او یورش برد. او با شمشیر به على ا حمله 
کرد؛ على 4 با سير خود. آن را دفع کرد. سپس جامة او راگرفت و از زین [اسبش] کند. 
و بر زمين کوبید» و شانه و بازوانش شکست. شامیان به او نزدیک شدند» ولی علی 1 
بر شتاب خود نیفزود. فرزندش, حسن"4# عرض کرد: [پدر جان!] جه زیانی داشت اگر با 
شتاب» نزد اصحاب خود می‌آمدی؟ على20ة فرمود: فرزندم! به يقين برای پدر تو روزی 
است كه از أن نمی‌تواند عبور کند يس شتاب أن را به تأخیر نمی‌افکند و بی‌شتابی» أن 
را پیش نمی‌اندازد. به خدا سوگند! يدرت را باکی نیست که خود سراغ مرگ رود یا مرگ 
به سراغ او آید. 
[۵۴] - ۲۵ - خوارزمی می‌گوید: 
آشتر شمار زیادی از عكيان را کشت و مردم عراق امیرمومنان ا را گم کردند و 
اطمینان‌ها از بين رفت و گفتند: كو او کشته شده است. گریه و شیون آنان برخاست. 
حسن 18 آنان را از گریستن نهی کرد و فرمود: اگر دشمنان آگاه شوند. بر شما دلیر 
می‌شوند. و آمیرمومنان + به من خبر داد که شهادتش در کوفه خواهد بود. بر اين حال 
بودند که پیرمردی كريان آمد و گفت: امیرمومنان 3۸ کشته شد و من او را افتاده در 
کشته‌ها دیدم. گریه و شیون مردم فزونی یافت. حسن"ه فرمود: ای مردم! اين پیرمرد 
دروغ می‌گوبد. حرف او را قبول نكنيد زیرا امیرمومنان 32 فرمود: مرا مردی از قبيلة 
مراده در همین كوفة شما خواهد کشت. 


8 تن یی ۱ ... فرهنگ جامع سخنان امام حسن ا 


أميرالمؤمنين 3 وقد رأيته صریعاً بين القتلی. فکتر البکاء والانتحاب. فقال الحسن : يا 
قوم هذا الشیخ يكذب فلا تصدّقوه وان أميرالمؤمنين + قال : يقتلني رجل من مراد 
في کوفتکم هژ( 
[ ۵0] -۳-قال ابن سعد : 

آخبرنا محقد بن عمر قال: حدّثني عمر بن محمّد بن عمر, عن عبدالله بن محمد ابن 
عقيل » عن سعد أب الحسن مولى الحسن بن علي قال : خرجت مع الحسن بن علىّ ليلة 
بصفّین في خمسين رجلاً من همدان يريد أن يأتى عليّاً. وكان يومنا يوماً قد عظم فيه الشرّ 
بين الفریقین . فمررنا برجل آعور من همدان يدعى مذكوراً قد شد مقوّد فرسه برجل رجل 
مقتول فوقف الحسن بن عليّ على الرّجل فسلّم نم قال: 

من آنت ؟ فقال: رجل من همدان, فقال له الحسن: ما تصنع ها هنا ؟ فقال: اضلات 
أصحابي في هذا المکان في اول الیل فأنا آنتظر رجعتهم. قال: ما هذا القتیل ؟ قال: لا 
آدري غير أنه كان شدیداً علینا یکشفنا کشفاً شديداً وبين ذلك يقول نا الطیّب بن الطیّب. 
وإذا ضرب قال: أنا ابن الفاروق. فقتله الله بيدي. فنزل الحسن إليه فإذا عبيدالله بن عمر 
یبن رل فانی به عله على سب ی 05 كبن 


1 تم ۱ آجوبته لملك الروم » والشامی 


[01]-/17؟-قال علي بن إبراهيم : 
حدٌ ثني الحسین, عن عبدالله السکینی. عن أبي سعيدالبجليٌء عن عبدالملك بن‌هارون 
عن أبي عبدالله مد , عن آبائه :82 قال: لما بلغ أميرالمؤمنين أمر معاوية وأنّه في مائة ألف 
قال: من أيّ القوم؟ قالوا: من أهلالشّام قال: لاتقولوا من أه لالشّام ولكن قولوا من 


۱-مناقب الخوارزمي: ۵ مدينة الماجز ۳: 0 ۰۷۱۰ 
۲ -الطبقات الكبرى ۵: ۰۱۳ مقاتل الطالبیین: ۲۲ اشار إلى القصّة وفيه عن الحسن طا : انظروا من هذا؟ 


بخش اول / سخنان امام حسن#28ة در زمان يدر بزرگوارش, حضرت على اا سس سم VDE‏ 


[۵۵] - قت ابن سعد با سند خود از سعد ابوالحسن نقل کرده است: 

شبی در صفْین» همراه حسن بن على و ۵۰ نفر از قبيلة همدان» بیرون آمدیم تا 
نزد علىلة برویم. آن روز روزی بود که ميان دو سياهء بسی بد گذشت. به مردی 
یک‌چشم از قبيلة هفدان, به‌نام «مذکور» برخورد کردیم که افسار اسب خود را به پای 
مردی کشته بسته بود. حسن بن على روبه‌روی او ایستاده سلام کرد و فرمود: 
کیستی؟ گفت: مردی از همدان. حسن ل فرمود: این جا جه می‌کنی؟ او گفت: يارانم را 
اوّل شب. همین‌جا گم کرده‌ام؛ انتظار می‌کشم تا بيایند. حسن ا فرمود: این کشته 
چیست؟ أو گفت: نمی‌دانم» جز این که در برابر ما دلير بوده و بی‌پروا [صف ] ما را 
می‌شکافت و می‌گفت: من پاکیزه فرزند ياكيزهام. و چون [شمشیر] مىزدء می‌گفت: من 
فرزند فاروقم. خدا او را به دست من کشت. حسن ٤ا‏ نزد کشته آمد و دید عبیدالله بن 
عمر است» و سلاحش روبه‌روی أن مرد است. حسن 18 سلاح او را نزد على 22 آورد؛ 
علی ا أن را چهار هزار قيمت گذارد و علاوه بر سهميّة غنیمتی به او داد. 


پاسخ‌های او به پادشاه روم 
[۵۶] - ۳۷ -علی بن ابراهیم با سند خود از امام صادق#؛ از پدران بزرگوارش نقل کرده است: 
چون به امیرمومنان 3 خبر رسید که صد هزار نفر همراه معاويهاندء فرمود: آنان از 
جه قومی هستند؟ گفتند: از شام. اميرمؤمنان 99 فرمود: نگویید شام بگویید شوم. آنان 
اهل دیاری هستند که داوودظة آنان را لعن کرد و خداوند آنان را میمون و خوک قرار 
داد. 
سپس به معاویه نوشت: مردم را به کشتن مده! بیا با هم نبرد کنیم. اگر من تو را 
کشتم» داخل آتش خواهی شد ومردم از تو وگمراهیت آسوده می‌شوند. اگر تو مرا کشتی؛ 
من در بهشت خواهم بود و شمشیر تو -که نمی‌توانم أن را غلاف كنم تا مکر ونیرنگ و 
بدعت تو را بردارم - در غلاف برود. من کسی هستم که خدا در تورات وانجیل, نام او را 
به‌عنوان یاور رسول خدايل» برده است. من اولین کسی هستم که - زیر أن درختی که 
خدای سبحان در فرمودةٌ خود: «به راستی» خدا هنگامی که مؤمنان زیر أن درخت با تو 
بيعت کردند» از آنان خشنود شد» نام برده با رسول خداعٌ بيعت کردم. 


CEES 9۲۳‏ دددننن نیب فرهنگ چامع سخنان امام حسن لا 


آهل‌الشوم من آهل‌مصر لعنوا علىلسان داود فجعل الله منهم القردة والخنازير. 

ثم كتب اذ إلى معاوية لا تقتل الاس بيني وبينك ولكن هلم إلى المبارزة فإن أنا قتلتك 
فإلى التّار أنت وتستريح النّاس منك ومن ضلالتك وان أنت قتلتني فأنا في العكة وتغمد 
عنك الشيف الّذى لا يسعني غمده حتَّى أرد مكرك وخديعتك وبدعتك وأنا الذي ذكر الله 
اسمه في التوراة والإنجيل بموازرة رسول اله #4 وأنا اول من بايع رسول الله تحت الشّجرة 
في قوله تعالی: لد رَضِىَ اله عَنْ الْمُؤْمِِينَ دینك تحت الشّجَرَة»27. 

فاق معاوية کتابه ا وعتده جلساقه فالوا: فد الك افك فال معاو ی واه با 
أنصفني والله لأرمينه بمائة ألف سیف من أهل الشّام من قبل أن يصل إِليّ, والله ما آنا من 
رجاله ولقد سمعت رسول الله ع یقول: وله يا علىّ لو بارزك هل المشرق والسفرب 

فقال رجل من القوم: فما يحملك يا معاوية على قتال من تعلم وتخبر فيه عن رسو الله 
يي بما تخبر ما أنت ونحن في قتاله إل على ضلالة فقال :ما هذا بلاغ من الله ورسالاته وله 
ما أستطيع أنا وأصحابي رد ذلك حتّی یکون هو ما کائن (ما کان - خ) 

قال: وبلغ ذلك ملك الرّوم وأخبر أنّ رجلين قد خرجا يطلبان الملك فسأل من أين 
خرجا؟ فقيل له: 

رجل بالکوفة ورجل بالشام قأمر الملك وزراءه فقال تخللوا هل تصيبون من تجار 
العرب من یصفهما لي فأتي برجلین من تجّار الشَام ورجلین من تجار مكة فسألهم من 
صفتهما فوصفوهما له ثمّ قال لخزّان بيوت خزائنه اخرجوا الی الأصنام فأخرجوها ف نظر 
لبها فقال الشّامِيَ ضال والکوفی هاد. 

ثم کتب إلى معاوية أن ابعث الی أعلم آهل بيتك وکتب إلى آمیرالممنین 4# أن ابعث إليّ 
أعلم أهل بيتك فأسمع منهما ثمّ أنظر في الإنجيل كتابنا ثمّ أخبركما من أحقّ بهذا الأمر 


.۱۸ :حتفلا-١‎ 


بخش اول / سخنان امام حسن ا در زمان يدر بزرگوارش. حضرت علی 1 عسي ی ,۱۱۳۱۱ 


يس از أن که معاويه نامه علی را نزد یاران خود خواند. گفتند: سوگند به خدا! با تو 
به انصاف رفتار کرده است. معاویه گفت: به خدا! چنین نیست. سوگند به خدا! پیش از 
آن که به من دست يابدء با صد هزار شمشیر اهل شام» او را افکنده از پا درمی‌آورم. 
سوگند به خدا! من از مردان هماورد او نیستم. من از رسول خداء شنیدم كه فرمود: 
«سوگند به خدا! علی! اگر همه شرقیان و غربیان به نبردت آیند. همه را خواهی کشت.» 

یکی از آنان گفت: معاویه! يس چرا با کسی می‌جنگی که خود [فضیلت او را] 
می‌دانی و از رسول خدات خبری به ما می‌دهی که بنابرآن» من و تو در نبرد با او جز بر 
گمراهی نخواهیم بود؟ 

معاویه گفت: این» خطابات و ييام خداست. سوگند به خدا! من و یارانم نمی‌توانیم 
أن را برگردانيم تا آنچه باید» رخ دهد. 

امام صادق ا فرمود: خبر به پادشاه روم رسید. به او گفتند: دو نفر آمده‌اند و پادشاه 
را می‌خواهند؟ او پرسید: از کجا آمده‌اند؟ گفتند: یک نفر از کوفه و یک نفر از شام. 
پادشاه به وزیرانش گفت: ميان تاجران عرب بروید ببينيد آيا کسی را بيدا می‌کنید که 
این دو نفر را به من بشناساند؟! پس دو نفر از تاجران شام و دو نفر از تاجران مكه را 
آوردند و پادشاه از آنان سؤال کرد و آنان پاسخ دادند. پادشاه به کلیدداران خزائنش 
گفت: تندیس‌ها را بياوريد. آنان تندیس‌ها را آوردند و پادشاه در آن‌ها نگریست و گفت: 
مرد شامیء گمراه است و مرد کوفی» هدایت شده. 

سپس پادشاه در نامه‌ای به معاویه». از أو خواست که: داناترین فرد خاندانت را به 
سوی من بفرست. و در نامه‌ای به آمیرممنان 38 نیز از او خواست که: داناترین فرد 
خاندانت را به سوی من بفرست؛ تا سخنان آنان را بشنوم و به کتاب آسمانی خود. 
انجیل بنگرم و بگویم: کدام‌یک شايستة این امر هستید و بر فرمانروایی خود بیمناک. 

معاویه فرزند خود. يزيد را فرستاد و امیرمومنان 2+ فرزند خوه حسن1# را. چون 
يزيد نزد پادشاه آمده دست او را گرفت و بوسید. و بر سر او بوسه زد. سپس حسن بن 
على آمد و فرمود: سياس أن خدایی را که مرا یهودی» نصرانی» مجوسی, 
آفتاب‌پرست ماه‌پرست» بت‌پرست و گاوپرست نیافربد. و مرا توحیدگرای مسلمان آفرید 


و از مشرکان قرار نداد. خحسته است خداوند؛ آن پروردگار عرش عظیم. ستایش 


a ۳۹ ۱۱۴‏ قرهنگ جامع سضنان امام حسن 4د 


وخشی على ملکه فبعث معاوية يزيد ابنه وبعث آمیرالمومنین . الحسن ابنه نيه فلمّا دخل 
يزيد على الملك أخذ بيده فقبّلها ثمّ قبّل رأسه ثم دخل عليه الحسن بن على صلوات الله 
علیهما فقال : 

الحمد لله الذي لم یجعلنی يهوديًا ولا نصرانیّا ولا مجوسیّا ولا عابد الشّمس 
والقمر ولا الصّنم والبقر وجعلني حنيفاً مسلماً ولم يجعلني من المشرکین تبارك الله 
ربٌ العرش العظیم والحمد لله ربٌ العالمین. 

ثم جلس لا برفع بصره فلا نظر ملك الرّوم إلى الرّجلين آخرجهما نم فرّق بینهما نم 
بعث إلى يزيد فأحضره ثم آخرج من خزائنه ثلاثمائة وثلاث عشر صندوقاً فيها تمائیل 
الأنبياء وقد زيّنت بزينة کل نبي مرسل فأخرج صنماً فعرضه على يزيد فلم يعرفه ثمّ عرضه 
عليه صنماً صنماً فلا يعرف منها شيئاً ولا يجيب منها بشيء ثم سأله عن أرزاق الخلائق 
وعن أرواح المؤمنين أين تجتمع وعن أرواح الكفّار أين تكون إذا ماتوا فلم يعرف من ذلك 


تم دعا الحسن بن علی + فقال :نما بدأت بيزيد بن معاوية كي يعلم أنك تعلم ما لايعلم 
ويعلم أبوك مالا يعلم أبوه فقد وصف لي أبوك وأبوه فنظرت في الانجیل فرأيت فيه محقداً 
رسول اه والوزير علياً ونظرت في الأوصياء فرأيت فيها أباك وصی محمد [5]. 

فقال له الحسن 98 : سلني عمّا بدا لك مما تجده في الإنجيل وعمّا في الثوراة 
وعا فى القرآن آخبرك بد إن شاء الله تعالی فدعا الملك بالاصنام فول صنم عرض 
عليه فى صفة القمر فقال الحسن 4# : صفة آدم آبو البشر, ثم عرض عليه آخر في 
صفة الشّمس فقال الحسن 38: هذه صفة حوّاء أَمٌ البشر. ثم عرض عليه آخر في صفة 
حسنة فقال: هذه صفة شیث بن آدم وکان أَوّل من بعث وبلغ عمره فى الدّنیا ألف 
منغلا وار يمت طلا ناعرط همم ار تقال غله غ ترم ای اا ت 
وکان عمره ألفاً وأربعمائه سنة ولبث في قومه آلف سنة الا خمسین عاماً نم عرض 


بخش اول / سخنان امام حسن ا در زمان پدر بزرگوارش» حضرت على 2ة مس 3180 71 


موص گرا بوركم اا اسع 

حسن 1 نشست و نگاهش را يايين انداخت. پادشاه روم به أن دو تفر (حسن ا و 
يزيد) نگاه کرد و دستور داد آنان را بيرون ببرند و ميان آنان جدايى افكنند. سپس يزيد 
را احضار کرد. و از خزانة خود ۳۱۳ صندوق بيرون آورد كه تندیس‌های پیامبرانء که 
هریک را با زیور ويه خود آراسته بودند.در آن‌ها بود. پادشاه تندیسی‌را گرفت و به يزيد 
نشان داد؛ يزيد آن را نشناخت. پادشاه یک‌یک تندیس‌ها را به او نشان داد و او آن‌ها را 
نشناخت» و دربارة آن‌ها پاسخی نداشت. سپس پادشاه از او يرسيد از روزی‌های 
آفریده‌ها و اين که ارواح مؤمنان يس از مرگ کجا جمع شوند؟ و ارواح کافران کجا 
هستند؟ و او چیزی نمی‌دانست. 

يس حسن بن علی ٤ا‏ را خواست و گفت: من از يزيد بن معاویه شروع کردم تا او پی 
برد که تو آنچه را او نمی‌داند. می‌دانی» و نيز يدر تو از آنچه يدر او نمی‌داند. آگاه است. 
برای من از اوصاف يدر تو و يدر او گفته‌اند. من به انجیل نگریستم و ديدم محمد 
رسول خداست و علی12 وزیر اوست و در اوصیای پیامبران نگاه کردم و ديدم يدر تو 
وصىّ محمدية است. 

حسن + فرمود: هر يرسشى از انجيلء تورات و قرآن» به ذهنت رسيد از من بپرس؛ 
48 خواست خذة يام دخ بافگناه ریا را خواست: ياذشاك اوثين دمت كه 
به حسن 4ه نشان داد» در اوصاف ماه بود. حسنَللة فرمود: اين» شمايل آدم» يدر بشر 
است. يادشاهء تنديس دیگری را به او نشان داد که در اوصاف آفتاب بود» حسن 4 
فرمود: این» شمایل حواء مادر بشر است. او تندیس دیگری را که جهرة زیبایی داشت. 
به حسن 4 نشان داد. و حسن 1 فرمود: اين» شمایل شیث. فرزند آدم است که اولین 
پیامبر مبعوث است و عمرش در دنیا به ۱۰۴۰ سال رسید. حسن دربارة تندیس 
چهارم فرمود: این» شمایل نوح» صاحب کشتی است که عمرش ۱۴۰۰ سال, و اقامتش 
در ميان قومش ۹۵۰ سال است. دريارةٌ تندیس پنجم فرمود: اين: شمایل ابراهیم است 
كه سینه‌ستبر و پیشانی‌بلند بود. دربارة تندیس ششم فرمود: أين» شمایل اسرائيل است 
که همان یعقوب است. دربارةٌ تندیس هفتم فرمود: این» شمایل اسماعیل است. دربارة 
تندیس هشتم فرمود: این شمایل یوسف فرزند یعقوب فرزند اسحاق فرزند ابراهیم 


۱۱۶ قرهنگ جامع سخنان امام حسن لا 


عليه صنم آخر فقال: هذه صفة إبراهيم عریض الصّدر طویل الجبهه. نع آخرج إليه 
صنم آخر فقال : هذه صفة إسرائيل وهو یعقوب. ثم م أخرج إليه صنم آخر فقال :هذه 
صفة اسماعیل . ثم أخرج إليه صنم آخر فقال : هذه صفة یوسف بن یعقوب بن اسحاق 
بن إبراهيم. ثم آخرج إليه صنم آخر فقال: هذه صفة موسی بن عمران وکان عمره 
مائتین وأربعين سنة وکان بینه وبين إبراهيم خمسمائه عام. ثمّ آخرج إليه صنم آخر 
فقال: هذه صفة داود صاحب الحرب. ثم آخرج إليه صنم آخر فقال: هذه صفة شعیب 
ثم زکریا ثمّ يحيى ثم عیسی بن مریم روح اله وکلمته وکان عمره في الدّنیا ثلاثة 
وثلائون سنة ثم رفعه الله إلى السّماء ويهبط إلى الأرض بدمشق وهو الذي یقتل 
الدجال. ثمّ عرض عليه صنم صنم فيخبر باسم نبی نبي ثم عرض عليه الأوصياء والوزراء 
فكان يخبرهم باسم وصيّ وصيٌّ ووزير وزیر. ثم عرض عليه أصنام بصفة الملوك 
فقال الحسن 48 : هذه أصنام لم نجد صفتها في التّوراة ولافي الإنجيل ولافي الرّبور 
ولافي القرآن فلعلّها من صفة الملوك فقال الملك: أشهد عليكم يا أهل بيت محمد کم 
قد أعطيتم علم الأوّلين والآخرين وعلم التوراة والإنجيل والزّبور وصحف ابراهیم وألواح 
موسی. کو عرض علیه صنم يلوح فلا نظر الیه یکی بکاء شدید! فقال له الملك: ما ييكيك 
فتال : هذه صفة جدّي محمد تا کت اللحية عریض الضّدر طویل العنق عریض 
الجبهة أقنى الانف أفلج الأسنان حسن الوجه قطط الشّعر طيّب الرّيح حسن الکلام 
فصیح اللسان كان يأمر بالمعروف وینهی عن المنکر بلغ عمره ثلاث وستّین سنة 
ولم یخلف بعده إلا خاتماً مکتوب عليه لا اله إلا الله محمد رسول الله وکان یتختّم 
بیمینه وخلّف سیفه ذو الفقار وقضیبه وجبّة صوف وکساء صوف كان یتسرول به 
لم یقطعه ولم یخطه حتّی لحق بالله . 

فقال الملك : إنا نجد في الانجیل أنه يكون له ما يتصدّق على سبطیه فهل كان ذلك فقال 
له الحسن 4 : قد كان ذلك فقال الملك: فبقی لکم ذلك ؟ فقال : لاء فقال الملك: لهذه اول 


بخش اول / سخنان امام حسن ا در زمان يدر بزرگوارش, حضرت على 32 ی 


است. دربارةٌ تندیس نهم فرمود: این» شمایل موسی بن عمران است که ۲۳۰ سال عمر 
کرد و ميان أو و ابراهیم ۵۰۰ سال فاصله بود. دربارة تندیس دهم فرمود: این شمایل 
داوده صاحب جنگ است. دربارةٌ تندیس يازدهم فرمود: این» شمایل شعیب است. 
سپس تندیس‌های زكريًّاء يحيى و عیسی بن مریم را نشان داد و گفت: عیسی بن مریم 
روح خدا و کلمة اوست. و ۳۱۳ سال در دنيا زندگی کرد. آن‌گاه خدا او را به آسمان‌بالا 
برد و [سرانجام] در دمشق» به زمين می‌آید. و اوست که دجّال را می‌کشد. 

پادشاه یک‌یک تندیس‌ها را به او نشان داد و او از یک‌یک پیامبران نام برد. سپس 
تندیس‌های اوصیاء و وزرای پیامبران را به او نشان داده و او از تک‌تک آنان خبر داد. 

آنگاه تندیس‌هایی در شمایل پادشاهان به او نشان داد و او فرمود: اوصاف این‌ها را 
در تورات» انجیل» زبور و قرآن نمی‌یابم. گویا این‌ها از پادشاهان است. 

پادشاه گفت: ای خاندان محمد! من شهادت می‌دهم که علوم اولين و آخرین» و 
علوم تورات» انجيل» زبور» صحف ابراهیم و الواح موسی, به شما عطا شده است. 

سرانجام تندیسی را به او نشان داد که می‌درخشید. چون حسن‌ به أن نگریست. 
به سختی گریست. پادشاه گفت: چرا گریستی؟ حسن 3 فرمود: اين» شمایل ج دم 
محمد است که محاسن پُرپشت» سينةٌ ستبرء كردن افراشته. پیشانی باز بینی خمیده 
و دندان از هم دور, زیبا روی» تابدار موی. خوش بوء نیک سخن و زبان‌آور بود. او 
هميشه آمربه‌معروف و نهی‌آزمنکر می‌کرد. او ۶۳ سال عمر کرد و چیزی يس از خود 
به‌جا نگذاشت جز انگشتری که بر آن نوشته بود: «لا اله الا الله. محمّد رسول الله» و 
آن را به دست راست می‌کرد» و شمشیر ذوالفقاره عصاء رداء و جامه‌ای پشمی که پیوسته 
می‌پوشید و أن را نه پاره کرد و نه دوخت؛ تا به خدا پیوست. 

پادشاه گفت: ما در انجیل می‌خوانيم كه محمَديية چیزی دارد که بر دو نوه دختری 
خود انفاق می‌کند. آیا چنین بود؟ حسن + فرمود: آری. او گفت: أيا برای شما مائد؟ 
حسن ا فرمود: نه. پادشاه گفت: این الین فتنة اين امت بر خود» و بر حاكميّت پیامبر 
خویش, و گزینش دیگری بر آل پیامبرشان است. [و] از شما (آل پیامبر) است که به 
حق» قيام کند. و به نیکی‌ها فرمان دهد و از زشتی‌ها باز دارد. 

سپس پادشاه از ۷ چیز که خدا آفریده و در رحم نجنبیدند. پرسید. حسن 29 فرمود: 


۱۸ ماس یی ایب گوهنگ جامع سختان امام حسن إلا 


فتنة هذه الأمّة علیها ثم على ملك نبيّكم واختیارهم على ذريّة نبيّهم منکم القائم بالحق 
الآمر بالمعروف والّاهي عن المنكر قال: ثم سأل الملك الحسن 48 عن سبعة أشياء خلقها 
لله لم تركض فى رحم فقال الحسن 99 : 

أوّل هذا آدم » ثمّ حوّاء » ثم كبش إبراهيم ثم ناقة صالح ثم إبليس الملعون ثم 
الحيّة ثم الغراب التى ذكرها الله في القرآن. 

نم سأله عن أرزاق الخلائق فقال الحسن 3 : آرزاق الخلائق في السّماء الرّابعة 
تنزل بقدر وتبسط بقدر. 

ثم سأله عن أرواح المؤمنين أين يكونون إذا ماتوا؟ قال: تجتمع عند صخرة بيت 
المقدس في كل ليلة الجمعة وهو عرش الله الأدنى منها يبسط الله الأرض وإليه 
یطویها ومنها المحشر ومنها استوی ربّنا إلى السّماء والملائكة. 

نم سأله عن آرواح الكفتار أين تجتمع قال: تجتمع في وادي حضرموت وراء 
مدينة اليمن ثم یبعث الله نار من المشرق وناراً من السغرب ویتبعهما بسریحین 
شديدتين فيحشر النّاس عند صخرة بيت المقدس فيحشر أهل الجنّة عن يمين 
الصخرة ويزلف الميعاد وتصير جهنم عن يسار السخرة في تخوم الأرضين 
السَابعة وفيها الفلق والسّجّين فتفرّق الخلائق من عند السَخرة فمن وجبت له الجنّة 
دخلها ومن وجبت له الثار دخلها وذلك قوله : (فریق في آلجَنَة وَفَرِيقٌ فى 
آل 834 

فلتا كفيو الحسن 89 بصقة ما عرض علیه من الاما وتفسیر ما سأله اتفت الملك (لی 
يزيد بن معاوية وقال: آشعرت أنّ ذلك علم لا یعلمه لا نبح مرسل أو وصی موازر قد أكرمه 
اله بموازرة نبيّه أو عترة نیح مصطفی وغیره المعادي فقد طبع الله على قلبه وآثر دنیاه على 
آخرته أو هواه على دینه وهو من الظّالمين. 


۲-الکنورری ا 


بخش اول /سخنان امام حسن# در زمان يدر بزركوارش. حضرت على 1 erro E‏ ها 
انع هوا قبع آياهیم. فاق ال اليس ال فده مان و کے که کا در قران از از 
نام برده است. 

يادشاه از روزی‌های آفریده‌ها پرسید. حسن2ة فرمود: روزی‌های آفریده‌ها در 
آسمان چهارم است که به انداز» فرود می‌آید و به اندازه پخش می‌شود. پادشاه پرسید: 
ارواح موّمنان کجا جمع می‌شوند؟ حسن ا فرمود: هر شب جمعه» كنار صخرة 
بیت‌المقدس گرد می‌آیند و آن؛ پایین‌ترین [مرتبة وجودی] عرش خداست که از آن» 
زمين گسترش می‌یابد و به سوی أن در هم می‌پیچد. محشر و استیلای پروردگار بر 
آسمان و فرشتگان نیز از آن است. 

پادشاه پرسید: ارواح کافران کجا گرد می‌آیند؟ حسن 4 فرمود: در وادی حضرموت؛ 
بشت شهر یمن. سپس خدا آتشی از شرق و آتشی از غرب برمی‌انگیزده و از پی 
آنش‌هاء ذو باد شدید می‌آورد. مردم نزد صخرة بیت‌المقدس گرد می‌آیند. بهشتیان از 
جانب راست صخره اجتماع می‌کنند و آن روز موعود نزدیک می‌شود» و جهنم - که در 
أن فلق و سجین است از جانب چپ صخره در مرز زمین‌های هفتم رخ دهد و 
آفریده‌ها از صخره پراکنده شوند. پس هركس که بهشت بر او واجب باشد» داخل أن 
شود و هركس که آتش بر او واجب باشد» داخل أن شود اين است فرمودهٌ خدا: 
«گروهی در بهشت و گروهی در آتشند.» 

يس از أن كه حسن: به پرسش‌ها پاسخ داد پادشاه رو به يزيد بن معاویه کرد و 
گفت: آیا اینک دریافتی كه اين علوم را کسی نمی‌داند جز پیامبر مرسل» يا وصیّ او که 
خدا افتخار یاوری پیامبرش را به او بخشیده است - و يا خاندان پیامبر برگزیده؟ و 
دیگری که دشمنی می‌کند» خدا بر دلش مهر زده, و دنیا را بر آخرت يا هوا را بر دين» 
گزیده و از ستمکاران است. 

يزيد خاموش ماند و چیزی نگفت. پادشاه به حسن ا جایزه‌ای نیکو داد و او را 
احترام كردء و گفت: از پروردگارت بخواه تا دين پیامبرت را بر من روزی کند؛ زیرا اینک 
شیرینی پادشاهی که بدبختي مرگبار و عذابی دردناک است - ميان من و آنء فاصله 
انداخته است. 


يزيد نزد معاویه برگشت و پادشاه به معاویه نوشت: [عاقلان] چنین گویند: کسی را 


قال: فسکت يزيد وخمد. قال : فأحسن الملك جائزة الحسن 4 وأكرمه وقال: له آدع 
رف خی برزقنی دین للك فان حلاوة المللفا فد حالت بینی وبين فلاف راط شقاء رفا 
نذا ای - ۱ 

قال : فرجع يزيد إلى معاوية وكتب إليه الملك أنه يقال من آتاالله العلم بعد نبّكم وحكم 
بالتوراة وما فيها والانجیل وما فيه والژبور وما فيه والفرقان وما فيه فالحق والخلافة له. 

وكتب إلى علىّ 1# أن الحقّ والخلافة لك وبيت النّبِوّة فيك وفى ولدك فقاتل من 
قاتلك یعذبه الله يدك أن یض ده اه نار جهتّم فان من قاتلك نجده فی الانجیل أنْ عليه 
لمند اه والملاکة والتّاس أجمعین وعلیه تة آهل السماوات والارضیه ( 0 


آجوبته للثشامی 
[ ۵۷] -۳۸-قال الحراني : 

صق سماوية يجلا ما يمال آمیرالم وین 39 عن مسائل ما عتها سلاف 
الوم فلا دخل الكوفة وخاطب أميرالمؤمنين 49 أنكره فقوره فاعترف له بالحال فقال 
أميرالمؤمئين 3۶ : قاتل الله ابن آكلة الأكباد ما اضله وأضل من معه. قاتله الله لقد أعتق 
جارية ما أحسن أن یتزوجها. حکم الله بيني وبين هذه الأمّة قطعوا رحمي وصغروا عظیم 
منزلتی وأضاعوا آیّامی. طلم بالحسن والحسین ومحتد» فدعوا. فقال 1 : یا آخا آهل 
الشّام هذان ابنا رسول الله وهذا ابني فأسئل أكهم أحبیت» فقال الشامي ET‏ عله 
يعني الحسن 4 ثم قال : 

كم بين الحقّ والباطل ؟ وكم بين السّماء والأرض؟ وكم بين المشرق والمغرب؟ وعن 
هذا المحو الذي في القمر وعن قوس قزح» وعن هذه المجرّة, وعن أوّل شيءٍ انتضح على 
وجه الأرضء وعن أوّل شيء اهتز عليها وعن العين التي تأوي إليها آرواح المؤمنين 
١-تفسير‏ القمي ۲ الحنصال ۲: ۵۲۳٣ح‏ ۳۶ قطعة منه, بحار الأنوار 7: ۲۸۲ ح ۸ و۷: 1١17‏ ح ۵۲ و ۱۰: ۱۳۲ 


اح ۲و ۳ ۱۰و 2۷:۱۲ ۱۲۹9۱۸ وح ۲ و۳۳: ۳۳۶ 017 وفي بعضها ختصراء حلية 
الأبرار ۲: ۵۰۵, مدينة العاجز ۳۶:۳ 5714. 


بخش اول / سخنان امام حسن ا در زمان يدر بزرگوارش, حضرت علی ا لم من و وی ۰ ۱۲ 
که خدا ‏ پس از پیامبر شما به او علم داده است» و به تورات و آنجه در أن است. و 
انجیل و آنچه در آن است و زبور و آنچه در آن است. و قرآن و آنچه در أن است. [آگاه 
است و] داوری می‌کند. حق [با او] و خلافت از آنِ اوست. 

نیز به علی 8 نوشت: حق [با تو] و خلافت از أن توست. خاندان نبوت در تو و 
فرزندان توست. با هركس که با تو ستیزد» بجنگ؛ تا خدا با دست تو او را عذاب دهد و 
رة در نش وکو جاونان سازدد ما در انجیل خود می‌بابيم که هرکس باه 
بجنگد» لعن خدا فرشتگان و همه مردم و نیز اهل آسمان‌ها و زمين» بر اوست. 


پاسخ‌های او به مرد شامی 
[۵۷] ۲۸۰ - حرانی می‌گوید: 

معاویه مرد ناشناسی را فرستاد تا سوّالاتی را از امیرممنان 38 بيرسد که پادشاه روم 
از او پرسیده بود. مرد ناشناس به کوفه آمد و با امیرمژمنان ا سخن گفت. 
امیرمؤمنان + كه بى برد او بیگانه است از او بازجویی کرد و او بی‌درنگ اعتراف کرد. 
امیرمؤمنان + فرمود: خدا فرزند [هندٍ ] جگرخوار را بکشد! جه اندازه او و همراهانش 
گمراهند. خدا او را بکشد! کنیزی را آزاد کرد و جه خوب بود با او ازدواج می‌کرد. خدا 
ميان من و این امت داوری کند كه خویشی مرا با يبامبرية رعایت نكردندء مقام بلند 
مرا ناچیز شمردند و روزگار مرا تباه ساختند. حسن, حسین و محمد را فراخوانید. آنان 
آمدند. امیرمومنان 2 فرمود: ای برادر شامی! اين دوء فرزندان رسول خداية و این؛ 
فرزند من است. از هرکدام می‌خواهی» بپرس تا پاسخ بشنوی. شامی گفت: از اين - 
یعنی حسن 1 - می‌پرسم. 

سپس گفت: ميان حقّ و باطل چقدر فاصله است؟ ميان آسمان و زمین جه اندازه 
فاصله است؟ و ميان مشرق و مغرب جه مقدار فاصله است؟ اين لکةٌ سیاهی که در ماه 
است» چیست؟ اين قوس‌قزح (رنگین‌کمان) چیست؟ اين قطعة سپید کشیده در آسمان 
چیست؟ اؤلین چیزی که بر روی زمين جوشید» چیست؟ اوّلین چیزی که بر روی زمین 
به جنبش آمد» چیست؟ چشمه‌ای که ارواح مؤمنان و مشرکان به أن يناه می‌برند. کدام 


است؟ مؤنّث (خننی) چیست؟ ده چیزی که هریک سخت‌تر از دیگری است. کدامند؟ 


۱۳ فرهتگ جامع سخنان امام حسن شا 


والمشرکین وعن المؤنّث [الخنثی] وعن عشرة أشياء بعضها أشدٌ من بعض ؟ 

فقال الحسن ند : يا أخا أهل السام بين الحقّ والباطل آربع آصابع ؛ ما 
بعينيك فهو الحقّ وقد تسمع بأذنيك باطلاً کثیرً. وبين الما 5 دعوة 
المظلوم ومد البصر فمن قال غير هذا فکذبه وبين المشرق والمغرب یوم مطرّد 
للشمس تنظر إلى الشمس حين تطلع و تنظر إليها حين تغرب من قال غير هذا 
فکذبه . 

واا هذه المجرّة فهي آشراج السّماء مهبط الماء المنهمر على نوح :4 . وأمّا 
قوس قزح : فلا تقل : قزح فان قزح شيطان ولكنّها قوس الله وأمان من الغرق . وأمًا 
المحو الذي في القمر فإنّ ضوء القمر كان مثل ضوء امس فمحاه الله . وقال في 
كتابه : «قَمَحَوًا ية الیل وَجَعلنا آي اهار مبصرةًه. 

وأا این شيء انتضح علی IT‏ فهو وادي دس . وأمًا ول شيء اهترٌ 
على وجه الأرض فهي التّخلة . وأمّا العين التي تأوي إليها أرواح المؤمنين 
فهي عين يقال : لها سلمئ . وأمّا العين التي تأوي إليها أرواح الكافرين فهي عين 
يقال لها: برهوت . وأَمًا المؤنّث فانسان لا يدري إمرأة هو أو رجل فینتظر به الحلم , 
فان كانت إمرأة بانت ثدياها وان كان رجلاً خرجت لحیته وال قيل له يبول على 
الحائط فان أصاب الحائط بوله فهو رجل وإن نكص كما ينكص بول البعير فهى 
إمرأة . 

وأمّا عشرة أشياء بعضها أشدٌ من بعض : فأشدٌ شىء خلق الله الحجر وأشدٌ من 
الحجر الحديد و أَشدّ من الحديد الثار وأْشد من الثان الماء واش من الماد الشاب 
وأشدّ من الشحاب الرّيح وأشدّ من اليح الملك وأشدٌ من الملك ملك الموت وأشدٌ 
من غلك الموت الموت و اشد من الموت آمر الله.. 


كلاس 3۳ ۱۲ 


بخش اول / سخنان امام حسن ة در زمان پدر بزرگوارش» حضرت على ا ا سم و و 


آنچه را با دو چشم خود مىبينى حق است. و جه بساء با دو كوش خود. فراوان حرف 
چشم است. هركس جز اين گوید. خطاست. ميان مشرق و مغرب» يك روز ييايى 
[حركت] افتاب است, به آن می‌نگری چون طلوع کند. و به أن مىنكرى چون غروب 
كند. هركس جز أين گوید» خطاست. اين قطعة سپید کشیده در آسمان» شكافهاى 
زرف آسمان و جاى فرود آب ريزان بر نوح است. قوس‌قزح» نكو قزح؛ زيرا قزح» شيطان 
است. آل قوس خداست [که] امان از غرق است. لک سیاه در ماه برای أن است که 
روشنايى ماه همجون روشنایی آفتاب بود که خدا آن را محو [و تاریک] کرد 9 در کتاب 
خود فرمود: «و نشانة شب را تیره گون» و نشانة رور ر روشنی‌بخش كردانيديم.» 

الین چیزی که بر روی زمين جوشيدء وادی دلس (ظلمت) است. اولين چیزی که 
بر روی زمين به جنبش آمد» درخت خرماست. چشمه‌ای را که ارواح موّمنان به أن يناه 
می‌برند شام گویند. چشمه‌ای را که ارواح کافران به آن يناه می‌برند» «برهوت» 
نامند. موْنّث (خنثی) آدمی است که معلوم نيست زن است یا مرد؛ تا زمانی که بلوغ او 
فرابرسد يس از بلوغ اگر زن باشد. پستان‌هایش آشکار می‌شود و اگر مرد باشدء ريش 
و اگر - همچون شتر - واپس زند» زن است. 

و امّا ده چیزی که هریک از دیگری سخت‌تر است: سخت‌ترین چیز که خدا آفرید. 
سنگ است. سخت‌تر از سنگ» آهن است. سخت‌تر از آهن» آتش است. سخت‌تر از 
آتش: آب است. سخت‌تر از آب» ابر است. سخت‌تر از ابره باد است. سخت‌تر از باد 

مرد شامی گفت: شهادت می‌دهم که تو فرزند رسول خدایی و على وصی 
محمد است. سپس اين پاسخ‌ها را نوشت و برای معاویه برد. معاویه أن را برای 
ابن‌اصفر (پادشاه روم) فرستاد. چون پاسخ‌ها به پادشاه روم رسید. گفت: گواهی می‌دهم 
که اينء از معاویه نیست. این» جز از معدن نبوت نخواهد بود. 


۱۳۴ موم ایا سید ی ی ری یی قرهنگ جامع سختان امام حسن #۶ 


قال الشّامي: آشهد أك ابن رسول الله 4 وأنّ عليّاً وصی محمد ثم کتب هذا الجواب 
وخی بد إلى معاوية وأنفك :مهاو إلى ابن ال صقر قلا اناد قال: أشهد انها ایس بح عد 
یه واه اک فی معني ا 

[ ۵۸] -۳۹-قال ابن شهر آشوب: 

کتب ملك الروم إلى معاوية يسأله عن ثلاث عن مکان بمقدار وسط السّماء وعن أل 
قطرة دم وقعت على الأرض وعن مکان طلعت فيه الشمس مرّة؟ فلم یعلم ذلك فاستغاث 
بالحسن بن علی له فقال : ظهر الکعبة ودم حوّاء وأرض البحر حين ضربه موسی . 

وعنه 48 في جواب ملك الوم ما لا قبلة له فهي الکعبة وما لا قرابة له فهو الربٌ 
الال شامی الحسن بن على اه فقال: کم بين الحقّ والباطل ؟ فقال: أربع أصابع فما 
رأيت بعينك فهو الحقّ وقد تسمع بأذنيك باطلاً كثيراً وقال: كم بين الإيمان واليقين؟ فقال: 
أربع أصابع الإيمان ما سمعناه واليقين ما رأيناه قال: وكم بين السّماء والأرض؟ قال دعوة 
المظلوم ومد البصر قال: کم بين المشرق والمغرب؟ قال: مسيرة يوم للشّمس7" . 


كلامه في أبي موسی 
[09]- +5 -قال الدینوری : 
تشاتم أبو موسى» وعمرو ثم انصرف عمرو إلى معاوية. ولحق أبو موسى بمكة 
وانصرفت القوم إلى علىّ [] فقال عديّ: أما وله يا أميرالمؤمنين. لقد قدّمت القرآن, و 
آخرت الرّجال. وجعلت الحكم لله . فقال علی : 
ما نی قد أخبرتكم أَنّ هذا يكون بالأمس وجهدت أن تبعثوا غير آبي موسی. فأبيتم 
علي . ولا سبيل إلى حرب القوم حتّى تنقضي المدّة. فصعد المنبر » فحمد الله وأثنى عليه » ثم 


۳۵ تحف العقول: ۰۲۲۸ الخرائج والجرائح ۲: ۵۷۲ ح ۲. الثاقب في المناقب: ف ۵ مار الأنوار ۳؛:‎ ١ 
.۳۵ مع اختلاف في الالفاظ. ۲-المناقب ۱۲:۲ . بحار الانوار 47: ۲۵۷ح‎ ٤٦ روضة الواعظین:‎ ۵ 


بخش اول / سخنان امام حسن ا در زمان يدر بزرگوارش,: حضرت على ا el‏ سمي ۱ 


[۵۸] - ۲۹ -ابن شهرآشوب می‌گوید: 

پادشاه روم به معاویه نامه نوشت و در آن, از ۲ چیز سؤال کرد: از جايى که به مثابة 
وسط آسمان است. از اوّلین قطرةٌ خونی که بر زمين ريخت و از جایی که آفتاب» یک‌بار 
ور آن کی اوک ناخ أررعا را ساك او حسمن باعل طوف غواست از 
فرمود: بام كعبهء خون حوًا و کف دريا آن زمان که موسى لله به أن زد [و شكافت]. 

روایت شده که: امام حسن.4ة در پاسخ يادشاه روم فرمود: جايى که قبله ندارد, كعبه 
است و کسی كه هيج خويشى نداردء پروردگار است. 

مرد شامى از حسن بن على#ة برسيد: ميان حق و باطل چقدر فاصله است؟ أن 
حضرت فرمود: جهار انكشت؛ أنجه با جشم خود دیدی, حق است» و جه بسا با كوش 
خود. فراوان حرف باطل بشنوى. مرد شامى برسيد: ميان ایمان و يقين چقدر فاصله 
است؟ أن خضرت فرمود: جهار انگشت؛ ایمان, أن است که می‌شنويم و يقين: أن است 
که مىبينيم. او پرسید: ميان آسمان و زمين چقدر فاصله است؟ آن حضرت فرمود: 
دادخواهی ستمدیده. و تا دورادور ناپيداي نگاه چشم. او پرسید: ميان مشرق و مغرب 
چقدر فاصله است؟ آن حضرت فرمود: حرکتِ [پیوستة] یک روز آفتاب. 


سخن او دربارة ابوموسی 
[۵4] - ۴۰ - دینوری می‌گوید: 

[پس از فریب عمرو بن عاص] ابوموسی و عمرو بن عاص به هم ناسزا گفتند. 
عمرو نزد معاویه رفت و ابوموسی به مکه. مردم نزد علی 48 آمدند. عدىّ عرض کرد: 
هان, سوگند به خدا! ای اميرمؤمنان! تو قرآن را مقدّم داشتی, رجال را يشت سر 
افکندی و خدا را داور قراردادی. 

على ا فرمود: من» دیروز به شما خبر دادم كه اين [فریب] رخ خواهد داد و تلاش 
کردم غير از ابوموسی را بفرستید. ولی پیشنهادم را نپذیرفتید. راهی به جنگ با اینان 
نیست تا مدت پیمان سرآید. على بر منبر رفت و حمد و ثنای خداوند به‌جا آورد و 
فرمود: حسن جان! برخیز و دربارة اين دو نفر - ابوموسی و عمرو - سخن بگو. او 
برخاست و فرمود: هان» ای مردم! دربارهٌ کار ابوموسی و عمروء بسیار گفتید. آنان 


ع١‏ لض فوشك مامتان اماع كسك 


قال: قم يا حسن فتكلّم في أمر هذين الرجلین: آبي موسى وعمرو. فقام الحسن, فتكلّم 
ال : 

ها النّاس , قد أكثرتم في أمر أبي موسى وعمروء وإِنّما بعثا ليحكما بالقرآن 
دون الهوی , فحکما بالهوی دون القرآن , فمن كان هکذا لم يكن حکماء ولکته 
محکوم عليه , و قد كان من خطأ آبي موسی أن جعلها لعبد الله بن عمر . فأخطأ في 
ثلاث خصال . خالف يعني أبا موسى -أباه عمرء إذ لم يرضه لها ولم يره أهلاً لها 
وكان أبوه أعلم به من غیره , ولا أدخله في الشّورى إلا على أنه لاشيء له 
فیها, شرطاً مشروطاً من عمر على أهل الشُّورى» فهذه واحدة . 

وثانية : لم تجمع عليه المهاجرون والأنصار, الين يعقدون الامامة, 
ويحكمون على الثاس . 

وثالثة: لم يستأمر الرّجل في نفسه , ولاعلم ما عنده من رد أو قبول . ثم جلس . 

ثم قال على لعبدالله بن عباس: قم فتكلّم . فقام عبدالله بن عبّاس. وقال: أيّها النّاس. ان 
للق أناساً آصابوه باتّوفیق ازا والّاس من راض يف وراغب عنه. واتّما سار آبو 
موسی بهدی إلى ضلال. وسار عمرو بضلالة إلى هدی, فلتا التقيا رجع آبو موسی عن 
هداه. ومضی عمرو على ضلاله. فو الله لو کانا حکما عليه بالقران لقد حکما علیه. وشن 
کانا حکما بهواهما على القرآن, ولئن مسکا بما سارا به , لقد سار آبو موسی و علی إمامه. و 
سار عمرو و معاوية امامه ثمّ جلس . 

فقال على لعبدالله بن جعفر: قم فتکلم. فقام وقال: أيّها التاس هذا آمر كان النّظر فيه 
لعلی. والرّضا فيه إلى غيره. جئتم بأبى موسی , فقلتم قد رضينا هذاء فارض به» وأيم الله ما 
اصلحا بما فعلا الشّام ولا آفسدا العراق ولا أماتا حق علی. ولا أحييا مطل تاره و9 
يذهب الحقّ قلّة رأي ولا نفخة شيطان. وا لعلی اليوم كما كنا أمس عليه . ثمّ جلس 7 . 


۱-الامامة والسیاسة: ۱۳۸ 


بخش اول /سخنان امام حسن#ة در زمان يدر بزرگوارش, حضرت على او رسمه نیس ۲ [۱ 


فرستاده شدند تا طبق قرآن. داوری کنند نه هوای خود. آنان به هواى خود. داوری 
رود ف قران. کسی که اوھ رقف ساقي تیت عقو تا اش اعات 
ابوموسی اين بود که خلافت را برای عبدالثه بن عمر قرار داد. از این‌رو او ۲ اشتباه 
مرتکب شد: با پدر او - عمر - مخالفت کرد؛ زيرا پدرش که فرزندش را بهتر از دیگران 
می‌شناخت. او را برای خلافت نپسندید» او را شایسته آن ندید و در شوری قرار نداد 
مگر با این شرط که بهره‌ای از آن نداشته باشد. اين» شرط عمر برای اهل شوری بود. 
این» اشتباه اول. 

اه ذوم ابن جو ك مرن واي ك رر بان فة ا ا 
و برای مردم» تعيين تکلیف می‌کنند. بر او اجتماع نکردند. 

قياف سوم او آیی بود با رر دات بن عبر مغورت فقون ف دالت ذاو 
لاقت ا کی قور يا نس سوس سی کی 

سپس على به عبدالله بن عباس فرمود: برخيز و سخن بكو. او برخاست و گفت: 
ای مردم! «حق» افرادى دارد که با توفيق و رضا به أن رسیده‌انده و مردم برخى از أن» 
راضى هستند و برخی روكردان. ابوموسى با هدایت» به سوى كمراهى رفت و عمرو با 
گمراهی, به سوى موفقیت! پس از آن كه با هم ديدار کردنده ابوموسی از هدايت خود 
برگشت و عمرو بر گمراهی خود پایدار ماند. سوگند به خدا! اگر آن دو تفر طبق قرآن» بر 
معاويه داوری می‌کردند. به زيان او حكم مىدادند ‏ اكرجه با هواى خود بر زيان قرآن 
حكم كردند ‏ و اگر بر آنجه [با آن] رهسيار شدند [يايدار] می‌ماندنده هر دو به راه 
می‌افتادند؛ در حالی که [باز] امام ابوموسی, علی:# بوده و رهبر عمروء معاويه. 

سپس عبدالله بن‌عبّاس نشست. على به عبدالله بن جعفر فرمود: برخیز و سخن 
بگو. او برخاست و گفت: ای مردم! این» کاری بود که نظر [و تصمیم] در آنء با على 1 
بود و رضای در آن» با غير او. ابوموسی را آوردید و گفتید: ما به اين راضی هستیم» تو 
نيز راضی شو [و تصمیم بگیر]. سوگند به خدا! این دو نفر با کار خود. شام را اصلاح 
نکردند و عراق را تباه نساختند. حق علی3# را نکشتند و باطل معاویه را زنده نکردند. 
کم‌عقلی و دمیدن شيطان» حق را از بین نمی‌برد. وما امروز پیرو علی#: هستیم؛ 
همان سان که دیروز بودیم. سپس عبدالله بن جعفر نشست. 


۱۳۸ ل ...ی فوهنگ جامع سختان امام حسن تا 


قوله في مکان قبر هود 
[1۰]-4۱-نصر بن مزاحم : 

عن عمر بن سعد. حدّثني سعد بن طریف, عن الأصبغ بن نباتة. عن علي نيه 
قال : قال علی : ما يقول النّاس فى هذا القبر ؟ -وفی النخيلة قبر عظيم يدفن اليهود موتاهم 
حوله -فقال الحسن بن علي : يقولون هذا قبر هود الب لما أن عصاه قومه جاء 
فمات ا طول قن اميد فیط قر رای بای اس اتان بن 
إبراهيم ‏ بكر يعقوب. ثمّ قال: هاهنا أحد من مَهْرة؟ قال: فأتى بشيخ کبیر. فقال: أين 
خرف فال : على شاطیء البحر . قال: این من الجبل الاسر ؟ قال: [آنا] قريب منه. قال: 
فما يقول قومك فيه ؟ قال یقولون: قبر ساحر. قال : کذبوا, ذاك قبر هود. وهذا قبر بهودا بن 
یعقوب بکره. [نم قال 4 ] : 

يحشر من ظهر الكوفة سبعون ألفاً على غُة الشّمس يدخلون الجنّة بغير حساب(. 


ملازمته لأبيه ليلة شهادته 
[11]- 47 قال ابن شاذان القمي : 
[روى] عن آمیرالمو منین 98 لما بايعه الملعون عبدالرّحمن بن ملجم لعنه الله قال له : تال 
نك غير وفيّ ببيعتي» ولتخضبن هذه من هذا وأشار بيده إلى كريمته وكريمه _فلمًا أهل 
شهر رمضان جعل يفطر ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين لبك فلا كان بعض الليالى قال: 
کم مضی من رمضان ؟ قالا له : کذا وكذاء فقال لهما هه : فى العشر الأخير تفقدان ۹13 
فکان كما قال ۱۹۵" ۱ 
[۷7]- 4۳ -روی الاربلی : 
عن كمال الدّين بن طلحة في مناقبه فقال: فخرج [أميرالمؤمنين #ا] في تلك الیلة 


۱-وقعة صفين: ۰۱۲۹ مستدرك الوسائل ۱۰: ۲۲۶ ۰۱۱۹۰۲ 
۲-التضائل : ۰۱۰۶ عنه بحار الأنوار ۳۲۹:۶۱. 
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»خن او دربارة قبر هود 
[۶۰] - ۴۱ - نصر بن مزاحم با سند خود از اصبغ بن نباته نقل کرده است: 

در نخیله» قبر بزرگی بود که يهوديان مردگان خود را در اطراف أن دفن می‌کردند. 
على فرمود: مردم دربارة این قبر جه می‌گویند؟ حسن بن على عرض کرد: 
می‌گویند: این» قبر هود پیامبر است که قومش از او سرپیچی کردند و او به اينجا آمد و 
در اينجا مرد. على + فرمود: آنان دروغ می‌گویند. من از آنان داناترم. اين» قبر يهودا 
فرزند يعقوب فرزند اسحاق فرزند ابراهیم است. او نخستین فرزند یعقوب بود. سپس 
على ا فرمود: آیا کاردانی در اين‌جا هست؟ پیرمرد کهن‌سالی را آوردند. على ا فرمود: 
خانه‌ات کجاست؟ پیرمرد گفت: در ساحل دریا. على ا فرمود: کجای جبل‌احمر؟ پیرمرد 
گفت: نزدیک آن‌جا. علی1# فرمود: قوم تو دربارة آن جا (قبر) جه می‌گویند؟ پیرمرد 
گفت: می‌گویند: قبر ساحری است. على له فرمود: دروغ می‌گویند. آن؛ قبر هود است و 
این قبر يهودا نخستین فرزند یعقوب. سپس فرموده در بیرون كوفه, در آغاز طلوع 
زد مساق کر تاهاب با رل 


همراه با پدرء در شب سهادت 
[۶۱] - ۴۲ - ابن شاذان قمی روایت کرده است: 

چون ابن‌ملجم -که لعن خدا بر او باد با امیرممنان 38 بيعت کرد آن حضرت به او 
فرمود: سوگند به خدا! تو به بيعت خود وفا نمی‌کنی» - و با دست مبارک به سر و 
محاسن خود اشاره كرد و فرمود: به زودىء اين را از [خون] این» خضاب خواهی کرد. 

آن‌حضرت چون ماه رمضان فرارسید. شبی را نزد حسن۹# وشبی را نزد 
خسیگ۹افطار می‌گرد. یکی از غب‌ها پوه جکر از يمان گذشته اس عرش 
کردند: چنین و چنان. فرمود: در دهةآخر [اين ماه ]ء يدر خود را از دست خواهید داد. 
همان‌گونه که فرموده شد. 


e ۱۳۰‏ در رسع امع شك فاق فاح خن 8 


وفي داره اوز, فلمًا صار في صحن الدّار تصایح في وجهه فقال 3 : صوائح تتبعها نوائح - 
وقيل: صوارخ --فقال ابنه الحسن 9 : ما هذه الطّيره فقال: يا بتي لم أتطيّر ولكن قلبي 
يشهد نی مقتول7"". 
[1۳] - 44 -قال المجلسی : 

... قالت أ کلثوم: فجشت إلى أخي الحسن 4# فقلت يا أخي: قد كان من أمر أبيك الليلة 
كذا وكذاء وهو قد خرج في هذا اليل الغلس فالحقه. فقام الحسن بن على لبك وتسبعه , 
فلحق به قبل أن يدخل الجامع فقال يا آباه :ما آخرجك في هذه السّاعة وقد بقى من 
اليل ثلثه ؟ فقال: 

يا حبيبي ويا قرّة عينى خرجت لرؤيا رأيتها في هذه اللّيلة أهالتني وأزعجتني 
وأقلقتني . 

فقال له: خيراً رأيت وخيراً يكون فقضها على . فقال 48: يا بنيّ رأيت كأنّ جبرئيل 
لي قد نزل عن السّماء على جبل أبي قبيس فتناول منه حجرين ومضى بهما إلى الكعبة 
وتركهما على ظهرهاء وضرب أحدهما على الآخر فصارت كالرّميم, ثمّ ذرّهما في الرّيح, 
فما بقی بسك ولا بالمدينة بيت الا ودخله من ذلك الماد ,قال له: یا آبت وما تأويلها ؟ 
فقال: يا بنيّ إن صدقت رؤياي فان آباك مقتول ولا یبقی بمكة حينئذ ولا بالمدينة بيت إلا 
ویدخله من ذلك غم ومصيبة من أجلي . 

فقال الحسن ##: وهل تدري متى يكون ذلك يا أبت ؟ قال: يا بنی إن لله يقول: 
«وما تذری تفش مادا تَكْسِبٌ عدا وَمَا تذری تفس بای أَرْضٍ تَمُوتٌ 4( ولكن 
عهد إلىّ حبيبي رسول الله # أنه يكون في العشر الأواخر من شهر رمضان, يقتلني ابن 
ملجم المرادي. فقلت له : يا أبتاه » إذا علمت منه ذلك فاقتله » قال: يا بنی لا يجوز 


۱-کشف الغمة 1۳:۱ ۲-لقمان: ۳۶. 
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[۶۷] - ۴۳ - اربلی از مناقب ابن‌طلحه نقل کرده است: 

اميرمؤمنان 32 در أن شب بیرون آمد. غازهایی در خانة او بودند. چون به حياط 
منزل رسید. غازها روبه‌روی أن حضرت» صيحه زدند. أميرمؤمنان ا فرمود: 
صیحه کنانی که از يى خود» نوحه‌کنان دارند.... فرزندش» حسن ا عرض کرد: 
[پدرجان!] اين فال بد چیست؟ فرمود: فرزندم! فال بد نمی‌زنم» ولی دلم گواهی 
می‌دهد که کشته می‌شوم. 

[۶۳] ۴۴ - مجلسی وه می‌گوید: 

.ام کلئوم گفت: نزد برادرم. حسن#+ آمدم و گفتم: برادرجان! امشبء احوال يدر 
چنین و چنان بود. اکنون در اين ساعات پایانی شب بیرون رفت. خود را به او برسان. 
حسن بن على برخاست و در بي پدر رفت و قبل از آن‌که او داخل مسجد جامع شود 
به او رسید و گفت: پدرجان! چرا اين ساعات شب که هنوز ے آن باقی مانده است - 
بیرون آمدی؟ على فرمود: ای محبوب و نور دیده‌ام! به سبب خواپ هراس‌انگیزی 
كه امشب ديدم و مرا پریشان و آزرده ساخت. از خانه بیرون آمدم. 

عرض کرد: خير ديده باشی! خير باشد! خواب را برایم نقل کنید. على فرمود: 
فرزندم! ديدم گویا جبرئیل از آسمان بر کوه ابوقبیس فرود آمد و دو سنك از آن كرفت و 
به کعبه برد و بر بام کعبه نهاد. یکی را بر دیگری کوبید و هر دوء همچون [استخوان] 
پوسیده شدندء و أن را به باد افشاند. در مکه و مدینه» هیچ خانه‌ای نماند مگر أن که آن 
خاکستر داخل آن خائه شد. 

عرض کرد: پدرجان! تأویل (تعبیر) أن چیست؟ فرمود: فرزندم! چنانچه خوابم راست 
باشد» يدرت کشته می‌شود و در مکه و مدینه» هیچ خانه‌ای نمی‌ماند مگر أن که [داغدار 
شوند و] غم و مصیبت من داخل أن خانه شود. 

عرض کرد: پدرجان! این حادثه جه زمانی رخ می‌دهد؟ فرمود: فرزندم! خدای 
سبحان می‌فرماید: «و کسی نمی‌داند فردا جه به دست می‌آورد و کسی نمی‌داند در 
كدامين سرزمین می‌میرد.» لیکن حبیبم» رسول خدايدة به من فرمود که اين حادثه در 
دهد آخر ماه رمضان خواهد بود و ابن‌ملجم مرادی مرا خواهد کشت. عرض کرد: 


e ۱۳۳‏ فوهتگ جامع سختان امام حسن إل 


القصاص إلا بعد الجناية, والجناية لم تحصل منه» يا بنی لو اجتمع التقلان 
الإنس والجنّ على أن يدفعوا ذلك لما قدرواء يا بنی ارجع إلى فراشك» فقال الحسن 9 : 
يا أبتاه أريد أمضي معك إلى موضع صلاتك . فقال له: أقسمت بحقي عليك إلا 
مارجعت إلى فراشك لثلا یتتقص عليك نومك. و لا تعصني في‌ذلك. قال: فرجسع 
الحسن :4 فوجد أخته أمُ کلثوم قائمة خلف الباب تنتظره , فدخل فأخبرها بذلك» 
وجلسا یتحادثان وهما محزونان حتّى غلب علیهما التعاس» فقاما ودخلا إلى 
اوقا 
٤٥ - ]54[‏ -قال ابن الصباغ : 
قال الحسن بن علخ ينه : قمت ليلاً فوجدت أبى قائماً يصلى فى مسجد داره. 
فقال»يا بن أيقظ أهلك يصلّون فا ليلة الجمعة صبيحة يدر ولقد ملكتني نفسي فنمت 
فرأیت رسول اڭ الك يا رسول اله ماذا لقيت من متك من اللأواء ولد قال ‏ أدع 
عليهم , فقلت الم آبدلني بهم من هو خير منهم, وأبدلهم بي من هو شر منهم . فجاء الموذن 
فأذّنه بالصّلاة فخرج وخرجت خلفه » فضربه إبن ملجم لعنه الله فقتله(. 
[10] -471-قال ابن أعثم : 
فلا كان يوم السابع والعشرين من شهر رمضان خرجت أمٌّ كلثوم إلى [كذا] عند أبيها. 
فقال لها على : أي بنيّة ! اخفى عليك الباب. ففعلت ذلك ,قال الس : وكنت جالساً على 
باب البیت فسمعت هاتفا آخر وهو يقول: :من يُْقَى في وی 7 ۳ 
آمناً یوم م لام ۳۱ . قال+ سمعت قائقا آخر وهی يفول : توقی الب ... والان فقد 


قتل علی بن أبي طالب إذاً تضعضع ركن الاسلام قال الحسن : 
فلم أصبر أن فتحت الباب ودخلت ؛ فاذا أبى فارق الدّنياء فأحضرنا أكفانه(. 


۰۱۳۲ : تحار الأنوار ۲ ۶: ۰۲۷۸ ۲-الفصول الهمة‎ ١ 
.۲۸۲ :۳ و‎ ٤ -الفتوح:‎ ٤ .1۰ : ۳-فصلت‎ 
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پدرجان! حال كه این را می‌دانی» پس او را بکش. فرمود: فرزندم! قصاص, جايز نيست 
مگر پس از جنايت. هنوز او جنایتی نكرده است. فرزندم! اكر جنّ و انس گرد أيند تا آن 
را برگردانند نتوانند. فرزندم! به بسترت برگرد. 

عرض کرد: پدرجانم! می‌خواهم با شماء به جایگاه نمازت بيايم. فرمود: تو را به أن 
حقّی که بر تو دارم» به بستر خود برگرد تا خوابت حرام نشود و نافرمانی نکن. 

حسن 4ة برگشت و دید خواهرش, ام کلثوم بشت در انتظار می‌کشد. وارد خانه شد و 
ماجرا را گزارش داد. و باهمء غمگنانه به كفت و گو نشستند. 

[۶۴] - ۴۵ - ابنصباغ می گوید: 

حسن بن علی ا فرمود: شبی برخاستم و ديدم پدرم در مصالاى خانة خود. به نماز 
ایستاده است. يس فرمود: فرزندم! خانواده‌ات را بیدار کن تا نماز بخوانند؛ زیرا اين شب 
جمعه. بامدادش بدر است. نفسء اختیار از من ربود و خوابم برد. رسول خداية را در 
خواب ديدم و عرض کردم: ای رسول خدا! جه سختی‌ها و دشمنی‌ها که از امّتت دیدم! 
فرمود: نفرینشان کن. عرض کردم: خدایا! به جای ایشان» بهتر از ایشان به من بده» و به 
جای من, بدتر از خودشان, بر ایشان بگمار. 

در اين هنگام. مؤدْن آمد و اذان گفت: و حضرت بیرون رفت» و من نیز از يشت سر 
او رفتم» بس ابنملجم - که خدا لعنتش كند ‏ ضربتی زد و او را کشت. 

[۶۵] - ۴۶ - ابنأعثم می‌گوید: 

چون روز بیست‌وهفتم ماه رمضان شد. امّكلثوم نزد يدر خود رفت. على به او 
فرمود: دخترم! يشت درء پنهان شو! او پنهان شد. حسن#ة فرمود: من بر در خانه 
نشسته بودم, شنیدم هاتفی می‌گوید: «آیا کسی که در آتش افکنده می‌شود بهتر است با 
کسی که روز قيامت آسوده خاطر می‌آید؟» نیز شنیدم هاتف دیگری می‌گوید: 
«ييامبريقة از دنیا رفت.... اکنون على بن أبيطالب4كة کشته شد. اینک» رکن اسلام فرو 
ریحت.» 

من» بی‌صبرانه در را كشودم و داخل شدم؛ ديدم پدرم از دنيا رفته است. يس 
كفن هايش را آماده کردیم. 


کلامه لابن ملجم 
[17] - 2۷ -قال المجلسي : 

قال الشعبی ... فلا جاؤوا به [ابن ملجم] أوقفوه بين يدي أميرالمؤمنين 38 فلتا نظر 
إليه الحسن ا قال له : 

يا ويلك يالعين يا عدو الله أنت قاتل أميرالمؤمنين ومثكلنا إمام المسلمين هذا 
جزاؤه منك حيث آواك وقزبك وأدناك وآثرك على غيرك ؟ وهل كان بئس الامام 
لك حتّی جازيته هذا الجزاء يا شق ؟ 

قال: فلم يتكلّم بل دمعت عيناه! فانكبٌ الحسن ا على أبيه يقبّله » وقال له : هذا 
قاتلك يا أباه قد أمكن الله منه. فلم يجبه وكان نائماً. فكره أن يوقظه من نومه, ثمّ التفت 
إلى ابن ملجم وقال له: 

يا عدر الله هذاكان جزاؤه منك بوأك وأدناك وقزيك وحباك وفضّلك على 
غيرك ؟ هل كان بئس الامام لك حتی جازيته بهذا الجزاء يا شقی الأشقياء ؟ 

فقال له الملعون : يا أبا محمّد أفأنت تتقذ من في الثّار؟ فعند ذلك ضجّت الّاس بالبكاء 
والتحيب. فأمرهم الحسن + بالسّكوت . ثم التفت الحسن ۵ إلى الذي جاء به 
حذيفة يك » فقال له : كيف ظفرت بعدوٌ الله وأين لقيته ؟ فقال: يا مولاي إِنّ حديثى معه 
لعجيب» وذلك إِنْي كنت البارحة نائماًفي داري وزوجتي إلى جانبي و هي من غطفان, و 
راقد وهي مستيقظة, إذ سمعت هي الزعقة وناعياً ينعي آمیرالممنین 39 وهو يقول: 

«تهدّمت والله أركان الهدی وانطمست والله علام الّفی, قتل ابن عم محمد المصطفی, 
قتل على المر تضی, قتله أشقى الأشقياء». 

فأيقظتنى وقالت لی: أنت نائم وقد قتل إمامك علی بن ابی طالب ؟! فانتبهت من کلامها 
عا برهي نلك ها يا ويلك ما هذا الكلام رض الله فاك لعلّ الشيطان قد ألقى فى سمعك 
هذا و حلم ای ليف ویلك إن آمرالمزمنین لیس لا حد من خلق اه الى قبلهتبعة 


بخش اول / سخنان امام حسن ا در زمان يدر بزرگوارش, حضرت على ا یو هجو مسب VO‏ 


سخن او با ابن ملجم 
[۶۶] - ۴۷ - مجلسیل: از شعبى نقل کرده است: 

...ابن ملجم را دستگیر کردند و نزد اميرمؤمنان 48 آوردند. حسن 3 به او نگریست و 
فرمود: وای بر توء ای دور از رحمت خدا! ای دشمن خدا! تو امیرمومنان ا را کشتی؟ تو 
امام مسلمانان را از دست ما كرفتى؟ أيا این پاداش اوست که تو را پناه داد و نزدیک 
ساخت و بر ديكرى مقدّم داشت؟! ای بدبخت! أيا او برای توء بد امامی بود که اينكونه 
كيفرش دادی؟! أبن ملجم جيزى نگفت. ولى كريست. حسن"3# بر روى يدر افتاد و او را 
بوسيد و گفت: يدر جان! اين» كشندةٌ توست که خدا ما را بر او مسلط كرد. على 12 چون 

حسن ا به ابن‌ملجم رو کرد و فرمود: ای دشمن خدا! آیا اين پاداش اوست که تو را 
يناه داده و نزدیک ساخت و عطا کرد» و بر دیگران مقدّم داشت؟ ای بدبخت‌ترین 

أن ملعون گفت: ای ابامحمّد! آیا تو کسی را که در آتش است. نجات می‌دهی؟ پس 

فریاد گریه و شیون مردم برخاست. حسن + فرمود: آرام باشید. سپس به حذيفه. که 
ابن‌ملجم را آورده بود رو کرد و فرمود: چگونه بر این دشمن خدا دست یافتی؟ کجا او ر 
دیدی؟ گفت: مولای من! داستان من با او عجیب است. من دیشب خواب بودم؛ 
همسرم كه از قبيله غطفان است» كنارم بود. من خواب بودمء او بيدار. او فریادی شنید و 
فرو ريخت. سوكند به خدا! نشانه‌های درخشان تقوا نابود شد. پسرعموی محمد 
مصطفى كشته شد. على مرتضی كشته شد. بدبختترين بدبختان أو را كشت.» 
سخن شیطان شنیده‌ای, با خواب دیده‌ای؟ وای بر توا امیرمومنان ا كه گناه وظلمى 
بر کسی» نکرده است! أو همچون پدری مهربان برای يتيمان و همچون همسری 


۱۳۶ وود ماو عمو مر 2:۶ گرهنگ جامع سشتان امام حسسن له 


ولا ظلامة» وإنّه لليتيم كالأب الرحیم. وللأرملة كالرّوج العطوف. وبعد ذلك فمن ذا الذي 
يقدر على قتل أميرالمؤمنين وهو الأسد الضّرغام والبطل الهمام والفارس القمقام ؟ فا کترت 
عل وقالت: نی سمعت ما لم تسمع وعلمت ما لم تعلم ... فقال الحسن 3# [بعد الاتیان 
بابن ملجم إلى حضرته]. 

الحمد لله الذي نصر ولیّه وخذل عدوّه. ثم انكبّ الحسن 4 على أبيه يقبّله 
وقال له يا أباه هذا عدو الله وعدوّك قد أمكن الله منه, فلم يجبه وکان نائماً. فکره 
أن يوقظه من نومه, فرقد ساعة ثم فتح 18 عينيه وهو يقول: إرفقوا بي يا ملائكة ري 
فقال له الحسن 386: هذا عد الله وعدوّك ابن ملجم قد أمكن الله منه وقد حضر بين 
يديك قال: 

ففتح أميرالمؤمنين 4 عينيه ونظر إليه وهو مکتوف وسيفه معلّق في عنقه. فقال له 
بضعف وانکسار صوت ووأقة ورسمة :یا هذا لقد جثت عظيعاً وارتکبت مرا عظيماً وخطباً 
جسیما أبئس الامام کنت لك حتّی جازیتنی بهذا الجزاء ؟ ألم أكن شفیقا عليك وآثر تك على 
غيرك وأحسنث إليك وزدت في إعطائك؟ ألم يكن يقال لي فيك کذا وكذا فخلّیت لك السبيل 
ومنحتك عطائي وقد كنت أعلم أك قاتلى لامحالة؟ ولكن رجوت بذلك الاستظهار من الله 
تعالى عليك يا لكع وعلّ أن ترجع عن غيّك. فغلبت عليك الشقاوة فقتلتني يا شقيّ 
الأشقياء. قال: فدمعت عينا ابن ملجم لعنه الله تعالى وقال: 

يا آمیرالمومنین أفأنت تنقذ من فى الثّار؟ قال له : صدقت ثم التفت :38 إلى ولده الحسن 
يه وقال له : إرفق يا ولدي تسا واه لد اه راقص عليه الامو لج توت 
قد طارتا فى أمّ رأسه. وقلبه يرجف خوفاً ورعباً وفزعاً فقال له الحسن 28 : 

یا آباه قد قتلك هذا امین القاجر وأفجمنا فيك وأنت تأمرنا بالباقق به ؟ 1 فقال له : 
نعم يا بنيّ نحن أهل بيت لا نزداد على الذّنب إلينا إلا كرما وعفواً...0©. 


١-يحار‏ الأنوار ۲۸:6۲ 


بخش اول /سخنان امام حسن 3 در زمان يدر بزرگوارش, حضرت على شا TVs‏ 


دلسوز برای بیوه‌زنان است. علاوه بر این» جه کسی می‌تواند علی 4# را که شیری 
دلاور پهلوانی شجاع و جوانمردی بزرگوار است» بکشد؟! او گفت: من چیزی شنیدم که 
تو نشنیدی, و از چیزی باخبرم که تو نیستی... 

حسن3# [بعد از آوردن ابن‌ملجم و دیدن او] فرمود: سياس أن خدایی را که ول 
خود را يارى کرد و دشمن خود را خوار ساخت. سپس بر روی يدر افتاد و او را بوسید و 
فرمود: پدرجان! اپن. دشمن خدا و دشمن توست که خدا ما را بر او مسلط کرد. على ګډ 
هون خواب يرف پاسفی ثناف خسن کرات از را ودار کف لعظاتی قذشت واو 
دیده گشود و فرمود: ای فرشتگان پروردگار! با من مدارا کنید. حسن + عرض کرد: [پدر 
جان!] این» دشمن خدا و دشمن توء أبن ملحم است که خدا ما را بر او مسلط کرد. اینک 
نزد شماست. 

امیرمومنان #: چشم گشود و به او که كتف بسته و شمشیر در كردن بوده نگریست 
و با صدای ضعیف و شکسته و مشفقانه فرمود؛ فلانی! گناه بزرگی کردی و اشتباهی 
عظیم مرتکب شدی. آیا من برای توء بد امامی بودم که این‌گونه کیفرم دادی؟ آیا بر تو 
مهربان نبودم» تو را بر دیگران مقذم نداشتم, به تو احسان نکردم و بر عطای تو 
نیفزودم؟ آیا دربارة تو به من چنین و چنان نمی‌گفتند؟ با اين حال» من تو را آزاد 
گذاردم. و باز عطایم را به تو دادم. با اين که می‌دانستم تو به ناچار مرا خواهی کشت؛ 
ولی ای ناجوانمرد؛ من أميد داشتم که از جانب خدا بر تو پیروز شوم و تو از گمراهیات 
برگردی, اما ای بدبخت‌ترین بدبختان! شقاوت بر تو غلبه کرد و تو مرا کشتی. 

ابن‌ملجم گریست و گفت: ای اميرمؤمنان! آیا تو کسی را که در آتش استء نجات 
می‌دهی؟ امیرمؤمنان ا فرمود: راست گفتی. سپس به فرزند خوده حسن 1# رو کرد و 
فرمود: با اسپر خود مدارااکن. به او رحم کن. به او نيكى کن. بر او مهربان باش. آیا 
نمی‌بینی چگونه چشمانش كود افتاده است» و دلش از هراس و بیم می‌لرزد؟ حسن‌ ا 
عرض کرد: يدر جان! این لعن‌شده تبهکار تو راکشت و ما را داغدار کرد. شما 
la‏ با أو سازا a‏ ابو مامتان ها لوووط ار کو عقا سس 
که بر خطاکاران خود جز کرم و عفو نیفزاییم... 


۱۳۸ دود ...ی فرهتكى جامع سختان امام حسن ا 


کلام علي : له في قاتله 
[] 48 قال غياث الذین : ١‏ , 

أخبرني الوزيرالشعيد خاتمالعلماء نصيرالدّين الطّوسيٌ ... عن والده عن السيّد الإمام 
فضل الله الحسني الراوندي, عن ذي الفقار ابن‌معبد. عن الطُوسئّ ومن خطه نقلت عن محمد 
بن التعمان» عن أحمد بن محمّد بن الحسن الطوسئّ. عن محمّد بن داود» عن محمد بن بكّار 
النقاش. عن الحسن بن محمّد الفزاري, عن الحسن بن على التحاس» عن جعفرين محمد 
الرمّانيَّ ‏ عن يحيى الحمانيّ. عن محمد بن عبيد الطيالسيّ, عن مختار الّتمار. عن أبي مطر. 
قال لما ضرب ابنملجم الفاسق لعنه اله أمي رالمؤمنين 38 قال له الحسن 2ه أقتله ؟ قال 9 : 
لا ولكن احبسه فاذا مت فاقتلوه. وإذا مت فادفنوني في هذا الظهر في قبر أخويّ هود 
ا 


كلامه مع الاس بعد ضربة ابن ملجم 
2٩ - ]1۸[‏ -قال المجلسي : 

[روى] عن الأصبغ بن نباتة آنه قال: لما ضرب آمیرالمومنین 18 الضّربة التي كانت 
وفاته فيها اجتمع إليه الاس بباب القصر , وكأن يراد قتل ابن ملجم لعنه الله. فخرج 
الحسن ل فقال : 

معاشر النّاس ان آبي آوصاني أن آترك آمره إلى وفاته. فإن كان له الوفاة ولا 
نظر هو في حقّه » فانصرفوا يرحمكم لله . 

قال ؛ فاتصرف القاس ولم انصرف. فخرج شانية وقسال لي :یا أصبغ آما سمعت 
قولي عن قول أميرالمؤمنين ن ؟ قلت : : بلى ولکتی رأ عاك فا نیت أن أنظي اه 
فأسمع منه حديثاً. »تفع لي رسماه لل فدخل ولم ولك آن خرج قا لي : ادخل. 
فدخلت فاذا آمیرالمومنین 38 معصّب بعصابة وقد علت صفرة وجهه على غلك العصابة واذا 
هو يرفع فخذاً ويضع أخرى من شدّة الضّربة وکثرة الم ...۲۱ . 
۱-فرحة الغری: ۰۳۸ وسائل الشيعة ۱۰: ۳۰۸ ۰۱ بحار الأنوار 4۲: 2۲۱۸ ۲۰. 
۲-حار الأنوار ۰ ح ۸۲,و ۸۲: 2۲۰6 ۸مع اختلاف یسیر . 


بخش اول / سخنان امام حسن ا در زمان يدر بزركوارش. حضرت على 18 Neate‏ 


سخن علی ا دربارة قاتل خود 
زوع ۳۸ - ات ایی از خواجه تصیر کاو و او با سند غود از ایومطر قل کزده است: 
چون ابن‌ملحم تبهکار که خدا لعنتش کند ‏ بر امیرمومنان ا ضربت زد حسن الا 
از پدرش پرسید: آیا او را بکشم؟ امپرممنان 38 فرمود:نه و را حبس کن. هرگاه از دنا 
رفتم» او را بکشید» و [فرمود:] چون درگذشتم» مرا در بیرون کوفه» در قبر دو برادرم - 
هود و صالح ‏ دفن کنید. 


سخن امام مجتبی ا با مردم» بس از ضربت ابن ملجم 
[۶۸] - ۴۳۹ - مجلسی 3 از اصبغ بن نباته نقل کرده است: 

يس از ضربت خوردن امیرمومنان4#» که بعد منجر به شهادتش شد مردم بر در 
سرای آن حضرت گرد آمدند. و گویا تصمیم بر کشتن ابن ملجم داشتند. حسن ا 
بیرون آمد و فرمود: مردم! پدرم سفارش فرمود اکنون کاری با ابن‌ملجم نداشته باشم. 
ار پدرم أ خی رفت [الكتياواو با ماتا ركه خود درق أو تصميم كواعد گرفة, 
خدا شما رأ رحمت كند! بركرديد. 

اصبغ مىكويد: 

مردم برگشتند و من نرفتم. حسن/ة بيرون آمد و فرمود: اصبغ! أيا سفارش 
اميرمؤمنان 929 را نشنيدى؟ عرض كردم: جراء وليكن از حال او باخبرم؛ دوست دارم [بار 
ديكر] أو را ببينم تا حديثى از او بشنوم. خدا تو را رحمت کند. برايم اجازه بكير. او داخل 
خانه رفت و چیزی نگذشت که بيرون آمد و فرمود: داخل شو! من داخل خانه شدم. 
اميرمؤمنان ا را ديدم که دستارى بر سر دارد. زردى جهرة مباركش از زردى أن دستار 
بیش‌تر بود. او از شدّت درد آن ضربت و فراوانى [اثر] زهر [بىتاب» و] یک ياى خود 
را بلند مىكند و پای ديكر را بر زمين می‌گذارد. 


۱۴۰ مدید یی فوهنگ چامع سختان امام حسن 12 


نقل وصيّة أبيه اد 
 ]19[‏ ۵۰-قال الطوسی : 

عدا أبو عبداله محتقدين محقد بن النعمان فی شهر رمضان سنة تسع وأريعماثة اقال: 
ھا عم همین عفد بن کان الط کی اوک بان روات فال«حفضا زر 
علی محمد بن همام الاسکافی » قال : حدثنا جعفر بن محمّد بن مالك قال : حدّثنا احمد بن 
تانق تون ي ا مه ري اضق مرفي فال: عا و مسر ,صن ی 
بن عیاش , عن الفجیع العقیلی, قال : حدّثني الحسن بن علی بن أبي طالب + . قال : 

لما حضرت والدي الوفاة أقبل یوصی . فقال: هذا ما أوصى به علی بن آبي طالب 
خو محتد رسول اله 26 وان عق وسا اون رطضي إلى أ 9 فا 
مدا وم وس ان ولا کیلک نس اک باصن کی ا 
النّاس عن أعمالهم عالم بما في الصدور ...“. ۱ 


قوله فى عمر أبيه عند شهادته 
[۷۰] - ۵۱-قال الطبري : : 
وحدّئت عن مصعب بن عبدالله » قال :كان الحسن بن على لق يقول: قتل أبي وهو ابن 
ثمان وخمسين سنة". 


[۷۱]- ۵۲-قال المجلسی : 
قال محمّد بن الحنفيّة. ثمّ أخذنا فى جهازه ليلاً وكان الحسن 36 يغسّله والحسین ا 


۱-الأمالی: لاح ۰۸ کشف الغمة ۱: ۰۵۳۵ الفصول المهمة: ۱۲۸ وفيه تفصيل وصيته 3 وسائل الشيعة ۳: ٠٠ح‏ 
٤۲ ۱ ۹‏ مستدرك الوسائل ۱: 7۱۳۰ ۱۷٩‏ مع اختلاف يسير. 
۲-تاریخ الطبري ۳: ۰ والشپور أنه طا استشهد وهو ابن ثلاث وستين سنة. 


بخش اول /سخنان امام حسن + در زمان يدر بزرگوارش» حضرت على ا i O E‏ 


نقل وصایای پدر 
[۶۹] - ۵۰ - شيخ طوسیء: با سند خود از فحیع عقیلی نقل کرده است: 
حسن بن على بن ابیطالب1# فرمود: چون زمان وفات پدرم فرارسید» وصیّت کرد و 
فرمود: این» وصایای علی بن ابیطالب» برادر محمد رسول خدائة و پسرعمو و يار 
اوست. سرآغاز وصیّتم این است: شهادت می‌دهم که هیچ معبودی جز خدا نیست؛ 
محمد پیامبر و بركزيدة خداست» خدا او را با آگاهی خود برگزید و به‌عنوان بهترین 
آفريدهٌ خود پسندید. خدا هركس را که در قبرهاست برمی‌انگیزد از اعمال آدمیان 


می‌پرسد» به آنچه در سینه‌هاست داناست... 


سخن او دربارة عمر يدر 
[۷۰] ۵۱ - طبری از مصعب بن عبدالله نقل کرده است؛: 


حسن بن على فرمود: پدرم"" در ۵۸ سالگی کشته شد. 


تجهیز پدر 

[۷۱] - ۵۲ - مجلسی: می‌گوید: محمد بن حنفیّه گفت: 
شبانه به غسل و کفن امیرمومنان كا پرداختيم. حسن لا او ر غسل مىداد 9 
حسین ا آب مىريخت. به کسی كه جسد مطهمّر را جابه‌جا كندء نيازى نبود. [ بدن ] او 


خود هرطور که غسل‌دهنده می‌خواست» بيه راست و چپ می‌چرخید. و بوی أن» 


.١‏ در تاريخ طبری آمده است: مشهور اين است که اميرمؤ منان ا ۶۳ سال عمر کرد. 


يصبٌ الماء عليه. وکان # لا بحتاج إلى من یقلبه, بل كان یتقلّب كما يريد الغاسل يميناً 
وشمالاً وکانت رائحته آطیب من رائحة المسك والعتبر. فة نادی الحسن 4 بأخته زینب 
وام كلثوم وقال: يا ختاه هلمّى بحنوط جذي رسول الله بء فبادرت زینب مسرعة 
حتّی ات به. ١‏ 

قال الراوی : فلا فتحته فاحت الدّار وجمیم الكوفة وشوارعها لشدّة رائحة ذلك الطيب» 
8 لوه بحسن اتاب كما أ طلاخ شوه علن الي 

[۷۲]-۵۳-قال ابن شهر آشوب: 

روی أبو بكر الشّيرازيٌ فى کتابه عن الحسن البصريّ, قال: أوصى على لي عند مو ته 
للحسن والحسین يك وقال لهما: إن أنا مت فإتكما ستجدان عند رأسي وا ا 
وثلائة أكفان من استبرق الجنّة. فغسلُونى وحتّطونى بالحنوط وکفنونی ؛ 

فال الحسن :18 فوجدنا عند رأسه طبقاً من الذهب عليه خمس شّامات من 
#اقور اله وسدرامن سنن الک فلا وران له تاقري أل ای ی 
على البعير بوصيّة منه. وكان قال 3#: فسيأتي البعير إلى قبري فيقيم عنده: فأتى البعير 
على رطان فكي لبن موم کم نع من کیره لته فيد پم سا عا هک 
ذلك ناس اند فاد وطن بیضی: تفا دزی فد شیامه وال 

[۷۳] - ۵6 -قال المجلسی : 

روى البرسيّ في «مشارق الأنوار» عن محدّثي أهل الكوفة أن أميرالمؤمنين ا لما 
له سنوی لوق على سرد إلى سان اير السفطات فيه إلى کی الک ند 
وجدوا فارساً يتضوّع منه رائحة المسك , فسلّم عليهما ثمّ قال للحسن 49 : 

أنت الحسن بن علىّ رضيع الوحي والتنزيل وفطيم العلم والشرف الجليل خليفة 
أمي رالمؤمنين وسيّد الوصييّن ؟ قال : نعم, قال : 

وهذا الحسین ين أمي رالمؤمنين وسیّد الوصیتّن سبط الحمة ورضیع العصمة وربیب 


۱-ار الأنوار ۶۲: ۰۲۹۶ 
۲-الناقب ۲: ۳۶۸ عنه البحار 4۲: ۲۳۶ ح ٤٤ء‏ مدينة العاجز ۳: 20۸ ۷۲۰. 


بخش اول / سخنان امام حسن 38 در زمان يدر بزرگوارش, حضرت علی ا VF saete‏ 
خوشبوتر از مشک و عنبر بود. سپس حسین 1ء خواهران خود زينب و ام‌کلثوم را 
خواست و فرمود: خواهرانم! حنوط جدّم. رسول خداعٌ را بیاورید. زینب: أن را با 
شتاب أورد. 

راوی مىكويد: چون حنوط را كشود. بوى خوش أنء خانه. همه کوفه و راه‌های 
عمومى أن را فراگرفت. سپس [ بدن مطهّر ] حضرت را در ۵ كفن» که خود فرموده بود 
پیچیدند و آن را بر تابوت نهادند. 

[۷۲] - ۵۳ -ابن شهرآشوب از کتاب ابوپکر شیرازی قل کرده است: 

على هنكام رحلت» به حسن و حسین سفارش فرمود: چون مردم» بر بالینم 
حنوطی از بهشت. و ۳ قطعه كفن از دیبای ستبر بهشتی می‌یابید. مرا غسل دهید و با 
آن‌ها حنوط و كفن کنید. حسن فرمود: ما بر بالين حضرت. طبقی طلایی یافتیم که 
بر آن, ۵ کافور و سدر خوشبوی بهشتی بود. يس از أن كه از غسل و كفن او فراغت 
يافتندء شتر آمد و تابوت را بنابر وصيّت أن حضرت» روی أن گذاشتند. أن حضرت 
[پیش از مرگش] فرموده بود: به زودی» شتری كنار قبر من می‌آید و مىايستد. شتر آمد 
و لاب قير أبسقاف سوت ود فا کف ار التاق اجه سح رده اميك 
پس از نمازه در آن جا دفن شد. آبری سپید و پرندگانی سفید بر مردم سایه انداختند. ابر 
و پرندگان يس از دفن» رفتند. 

[۷۳] - ۵۴ - مجلسی ی می‌گوید: برسی در «مشارق‌الانوار» از محدّثان کوفه نقل کرده است: 

هنگامی كه حسن و حسین:ة» تابوت امیرمومنان 4# را تا آن چاه که محل 
رفت‌وآمد به سوی نجف کوفه است» حمل می‌کردند» اسب‌سواری را دیدند که بوی 
خوش می‌داد» و بر آنان سلام کرد و به حسن 9 گفت: آیا تو آن شیرخوار وحی و قرآنء 
از شير كرفتة علم و شرافتِ والاء جانشین اميرمؤمنان» سرور اوصياء حسن بن على 


الحكية وواد الأئمّة ؟ قال: نعم قال: سلماه لب وامضیا في دعة الله فقال له الحسن 48 : 
اه أوصى إلينا أن لا نسلم الا إلى أحد رجلین : جبرئیل أو الخضر فمن أنت منهما ؟ 
فکشف النقاب فاذا هو أميرالمؤمنين 3 ثمّ قال للحسن 498 : يا آبا محمّد اه لا تموت نفس 
الا ریفهها افا یهد جمد 
قال: وروی عن الحسن بن علی لب أن آمیرالممنین قال للحسن والحسین ميه إذا 
وضعتمانی في الضريح فصلیا ركعتسين قبل أن تهيلا علي التراب» وانظرا عا يكيو 
وضعاه في الضّريح المقدّس فعلا ما آمرا به » ونظرا وإذا الضّريح مغطى بثوب من 
سندس » فكشف الحسن ## ممّا يلي وجه أميرالمؤمنين , فوجد رسول الله يل وآدم 
وإبراهيم يتحدّثون مع أميرالمؤمنين :#. وكشف الحسين ممّا يلي رجليه فوجد 
الرّهراء وحوّاء ومريم وآسية عليه السّلام ينحن على أميرالمؤمنين #ا 
]۷٤[‏ - ۵۵-قال ابن سعد: 
مكث علي يوم الجمعة وليلة السّبت وتوفى. رحمة الله عليه وبرکاته. ليلة الأحد 
ای حر اليك يفيت می عير وشن سن أرديىة و فش المي ولس ردا 
بن جعفرء وكفّن في ثلاثة أثواب ليس فيها قمیص(۳. 
[۷۵]-۵1-وقال ایضا: 
آخبرنا وکیع بن الجرّاح» عن يحيى بن مسلم أبي الضّحَّاك. عن عاصم بن کلیب 
عن أبيه قال: وأخبرنا عبدالله بن نمير عن عبدالسّلام رجل من بني مسيلمة عن بیان عن 
عامر الشعبيّ قال: وأخبرنا عبدالله بن نمير» عن سفيان عن ابي روق عن رجل قال: 
وأخبرنا الفضل بن دكين قال: أخبرنا خالد بن إلياس عن إسماعيل بن عمرو ابن سعيد بن 


۱-هکذا في الصدر, والصحیح: «وأشهدها أفها أشهد جسدي. 
دكا الانوار ۲ ۰ مدينة العاجز ۳: 1۰ ح ۷۲۶. 
۳ الطبقات الكبرى ۳: ۲۷ الامامة والسياسة: ۱ تاريخ الطبري ۳ وزاد فيه : وكبّر عليه احسن تسع 


بخش اول /سخنان امام حسن ا در زمان يدر بزرگوارش, حضرت على .......................... ۱۴۵ 
هستی؟ حسن ا فرمود: آری. اسب سوار گفت: آیا این سبط پیامبر رحمت» شیرخوار 
عصمت» پرورش يافتة حکمت, يدر امامان. حسین بن على است؟ حسن ا گفت: آری. 
اسب‌سوار گفت: أن [ تابوت ]» را به من بسپارید و بروید در امان خدا. حسن 3 گفت: او 
به ما سفارش فرمود که او را جز به جبرئیل يا خضر نسپاریم. شما کدام یک هستی؟ 
پس اسب‌سوار نقاب برگرفت ديديم امیرمومنان 1 است. آمیرمومنان ا به حسن اقا 
فرمود: ابامحمّد! هيجكسى نمی‌میرد مگر أن که [علی] بر او حاضر است. آیا بر جسد 
خود حاضر نیست؟! 

نیز از حسن بن علی ا نقل کرده است: آمیرمومنان 1# به حسن و حسین نيه فرمود: 
پس از آن که مرا در قبر نهادیده پیش از أن كه بر من خاک بریزید. دو ركعت نماز 
كزاريدء و ببینید جه می‌شود؟ يس از أن که او را در قبر نهادند. چنان کردند که فرموده 
بود. يس دیدند که قبر با پارچة ابریشمی نازکی پوشیده است. حسن م آن را از بالاسر 
امیرمومنان ۵+ برگرفت و دید که رسول خداعل, آدم2+ و ابراهیم با امیرمومنان چا 
سخن می‌گویند. حسینذ أن را از پایین پای او برگرفت و دید که زهراءةء حوّاء مریم و 
آسیه» بر أميرمؤمنان 2#, سوگواری مىكنند”". 

[۷۴] - ۵۵ أبن سعد می‌گوید: 

على [پس از ضربت خوردن] روز جمعه و شب شنبه» زنده ماند و در شب 
یکشنبه» ۱۱ روز از ماه رمضان باقی مانده. در سال ۴۰ ه.ق. درگذشت, و حسن, 
حسین به و عبدالله بن جعفر او را غسل دادند. و در ۳ قطعه جامه که بيراهني [کفن] 
نداشت, کفن کردند. 


3 علامه مجلسی له می‌گوید: بنابر روايات فراوان, ائمّه لوق پس از مرگشان» در جسدهای مثالی؛ ظاهر 
می‌شوند. 


۱۳ مه نی موم من مم مم هگ كتاف نشکا گام سین‎ FE 


العاص قال: وأخبرنا شبابة بن سوّار الفزاري قال: آخبرنا قيس بن الرّبيع. عن بیان عن 
الشّعبيَ أنّ الحسن بن علي صلّى على علي بن أبي طالب فكبّر عليه أربع تكبيرات, 
ا بالكوفة ۹ الجماعة فى اة معا يلى برای کندة كيل أن نضرف 
الاس من صلاة الفجر. ثمّ انصرف ا عل من دفنه فدعا النّاس إلى بيعته 
فبايعوه7". 
محل دفن علي #: 
[۷] -۵۷-روی الطوسي : 
عن محمد بن أحمد بن داود. عن محمّد بن بکران. عن علي بن بعقوب, عن عليّ بن 
الحسن, عن آخیه, عن أحمد بن محمد بن عمر الجرجانيّ؛ عن الحسن بن عليّ بن أبسي 
طالب . عن جدّه أبي طالب قال: سألت الحسن بن علی يه أين دفنتم أميرالمؤمنين 
قال : على شفير الجرف ومررنا به ليلاً على مسجد الأشعث وقال: ادفنوني في قبر 
أخى هود لظا(" . 9 
[۷۷]-۵۸-قال أبو الفرج : 
حدّثني أحمد بن سعيد. قال: حدّثنا يحيى بن الحسن العلويّ. قال: حدّثنا 
يعقوب بن زید, قال : حدّثني ابن أبي عمير» عن الحسن بن علىّ الخلال. عن جذه, قال: 
قلت للحسن بن علی: أين دفنتم آمیرالمومنین ؟ قال : خرجنا به ليلاً من منزله حتّى 
مررنا به على مسجد الأشعث . حتّى خرجنا به إلى الظّهر بجنب الغري (*. 
[۷۸]-۵۹-روی الكليني : 
عن سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمد بن عیسی, عن الحسن بن عليٌ بن فضّال. عن 


١-الطبقات‏ الكبرى ۳: ۲۷, مروج الذهب 477:7 وفیه کب عليه سبعاً. 

۲-اتفق اسم هذا الرواي وأبيه وجدّه مع اسم الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب. 

؟-التهذيب 74ح ۰۱۱ وسائل الشيعة ٠ح‏ لجار الأنوار 4۲: ۲۱۸ ح ار بل يفيت ۰ جامع 
الاخیار: الاح ۹۲. ٤‏ -مقاتل الطالبیین: ۶۲ بحار الانوار ۱۰۰: ۲8۵ ح ۳۰. 


بخش اول / سخنان امام حسن 4 در زمان يدر بزرگوارش, حضرت على 1 Nearer‏ 
[۷۵] - ۵۶ - ابن‌سعد با سند خود از شعبی نقل كرده است: 
حسن بن على بر على بن ابیطالب: نماز خواند و در نماز او ۴ تکبیر گفت. 
[بدن مطيّر] على اء در کوفه, كنار مسجد جماعت رخبه» از بخش مجاور ابواب کندہ - 
پیش از آن كه مردم از نماز [جماعت] صبح برگردند ‏ دفن شد. سپس حسن بن 
على از دفن برگشت» مردم را به بيعت خود فراخواند و مردم با او بيعت کردند. 


محل دفن علی ا 
[۷۶] - ۵۷ - شيخ طوسی لب با سند خود از ابوطالب نقل کرده است: 
از حسن بن على ## پرسیدم: اميرمؤمنان 48 را کجا دفن کردید؟ حسن: فرمود: در 
فرمود: مرا در قبر برادرم» هود دفن کنید. 
[۷۷] - ۵۸ ابوالفرج با سند خود از حسن بن علی خلآلء از جد خود نقل کرده است: 
به حسن بن على عرض کردم: امیرمومنان 1 را کجا دفن کردید؟ فرمود: شبانه 
او را ببرون آوردیم و از كنار مسجد آشعث عبور دادیم» تا در بیرون کوفه, كنار غرئ 
[دفن کردیم]. 
۵٩ - ]۷۸[‏ - کلینی:: با سند خود از امام صادق غا نقل کرده است: 
پس از أن که امیرمومنان 48 درگذشت» حسن» حسین له و دو نفر دیگر [جنازة] او 
را بیرون آوردند. آنان از کوفه كه خارج شدند کوفه را در جانب راست خود قرار دادند و 
راه صحرا ر پیش گرفتند. 0 به غرئ رسيدند» و آن حضرت را دفن كردندء 9 قبرش ر 
هموار نمودند و برگشتند. 


.١‏ در تاريخ طبرى آمده است: حسن ليه با ٩‏ تکبیر بر او نماز خواند. 


عبد الله بكير. عن بعض أصحابناء عن آبي عبدالله ا أنه سمعه یقول : 

لتا قبض أميرالمؤمنين 1# أخرجه الحسن والحسين بيه ورجلان آخران حى إذا 
خرجوا من الكوفة تركوها عن أيمانهم ثم أخذوا في الجبانة حى مروا به إلى الغري 
فدفنوه وسوا قبره فانصرفوا|7". 

٠١ - ]۷۹[‏ -روی الكليني : 

عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محقد. عن علی بن الحکم. عن صفوان الجمّال. قال : 
ت ان و عامر وغيدالكه ين جناعة اد عند أي عبدالله ا قال : فقال له عامر : جعلت 
فداك ان الاس یزعمون أنّ آمیرالمو‌منین هة دفن ال حبة قال: لا. قال : فأين دفن ؟ قال : 
نه لما مات احتمله الحسن + , فأتى به ظهر الكوفة قریبا من النجف يسرة عسن 
الغري يمنة عن الحيرة فدفنه بين ذکوات!" بیض. قال: فلا كان بعد ذهبت إلى 
الموضع فتوهّمت موضعا منه» ثم أتيته فأخبرته . فقال: لي أصبت رحمك الله ثلاث 
انت 

قضاوه دين أبيه :1 


[۸۰] - 1۱ علي بن موسی بن طاووس : 
فى کتاب «كشف المحجّة» نقلاً من كتاب «إبراهيم بن محمّد الأشعريّ» الثقة باسناده 
۳۳ جعفر ل قال: قبض على #ة وعليه دين ثمانمائة ألف درهم. فباع الحسن ك 
ضيعة له بخمسمائة ألف , فقضاها عنه , وباع ضيعة له بثلاثمائة ألف , فقضاها عنه 


وذلك أنه لم يكن برزا من الخمس شيئا وكانت تنوبه نوائب(4. 


١-الكافي‏ ۱: 21۵0۸ ۰۱۱ بحار الأنوار 4۲: 2۲۲۲ ۲۹. 

۲-جمع ذكاة: الجمرة الملتهبة من احصی مجمع البحرین. 

۳-الکافي 67:۱ ح 5 كامل الزیارات: ۸۱ح ۰۷۷ بحار الأنوار ۱۰۰: 2۲۶۰ ۰۱۲ 
غ-وسائل الشيعة ۱۳: 2۸۲ ۰۱۱ 


بخش اول / سخنان امام حسن ا در زمان پدر بزرگوارش» حضرت على ا ۸ 
[۷۹] - ۶۰ -کلینی:# با سند خود از صفوان جمّال نقل کرده است: 

منء عامر و عبدالله بن جذاعه ازدی نزد امام صادق ا بودیم عامر گفت: فدایت 
شوم! مردم گمان می‌کنند اميرمؤمنان ڭا در زخبه دفن شده است. امام صادق ا 
فرمود: نه. عامر عرض کرد: يس کجا دفن شده است؟ امام صادق ا فرمود: يس از آن 
که أميرمومنان2ة وفات نمود» حسنشد [جنازة] او را برداشت به يشت کوفه» نزدیک 
نحف» دست چپ غرى» و دست راست حيره أورد ودر ميان سنگ‌ریزه‌های داغ سیید» 
به خاک سپرد. 

راوی می‌گوید: سپس من به آن‌جا رفتم. جایی را [دیدم که] به نظرم رسید قبر أن 
حضرت است. سپس نزد امام صادق ا آمدم و به او خبر دادم. أن حضرت ۳ بار فرمود: 
درست فهمیدی. خدا رحمتت کند! 


پرداخت بدهی پدر 
[۸۰] - ۶۱ - سيّد ابن‌طاووس در کتاب «کشف‌المحجه». به نقل از کتاب ابراهیم بن محمد 
اشعری با سند خود از امام بای نقل کرده است: 
على در حالی از دنیا رفت که ۸۰۰۰۰۰ درهم بدهی داشت. حسن ا زمین 
حاصلخیزی از او را به ۵۰۰۰۰۰ درهم» و زمين دیگری را به ۴۰۰۰۰۰ درهم فروخت» و 
بدهی او را پرداخت. علّت بدهی آن حضرت. اين بود که چیزی از خمس نمی‌کاست و 


گرفتاری‌ها به او می‌رسید. 
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خطبته بعد شهادة آبیه ا 

[۸۱]-۱-قال الطوسي : 
آخبرنا آبو عمر عبدالواحد بن محمّد بن مهدي في منزله بدرب الرعفرانی ببغداد في 
الکرخ. سنة عشر واربعمائة» قال : اخبرنا ابو العبّاس احمد بن محمّد بن سعید ابن عقدة. 
ی و ی ؛ لثمان بقين من جمادي ال ولی سنة 
ثين وئلائمائة, قال : حدّثنا علىّ بن الحسين بن عبید. قال : حدّثنا إسماعيل بن آبان, 
عن سلام بن بي عمرة» عن معروف. عن أبي الطفیل. قال : خطب الحسن بن علي لك بعد 
وفاة علی ۸ وذكر أميرالمؤمنين #: فقال : خاتم الوصیین » وصی خاتم الانبیاء. 

وأمير الصدّيقين والشهداء والضالحین › نم قال: 

يا یّها النّاس, لقد فارقکم رجل ما سبقه الأؤّلون» ولا يدركه الآخرون, لقد 
كان رسول الله ب يعطيه الدّاية فیقاتل جبرئیل عن يمينه . ومیکائیل عن يساره. 
فما يرجع حتّى يفتح اله عليه ما ترك ذهباً ولا فضّة الا شيئاً على صبی له » وما ترك 
في بيت المال لا سبعمائة درهم » فضلت من عطائه , أراد أن يشتري بها خادما لام 

كلثوم . ثم قال: 
من عرفني فقد عرفني يه ومن لم يعرفني فا الحسن بن محقد اي نم ثم ت 
فو ال يق كول پوسف 5ا OG TR‏ 


يوك لد 


سخن او يس از شهادت يدر 
[۸۱]-۱ - شيخ طوسی با سند خود از ابوطفیل نقل کرده است: 

امام حسن ۹ پس از وفات على [با مردم] سخن كفت و از امیرموّمنان2 چنین 
ياد کرد: آخرین وصی» وصی آخرین پیامبر و امير صدّیقان» شهیدان و نیکوکاران. 

سپس فرمود: هان. ای مردم! کسی را از دست دادید که پیشینیان از او پیشی 
نگرفتنده آیندگان به او نخواهند رسید. رسول خداطَية يرجم را به او می‌داده جبرئیل از 
جانب راست و میکائیل از جانب چپ او [با دشمنان خدا ] پیکار می‌کردنده بر نمی‌گشت 
# كذ وى با نیب او کرک ال و کرای از کی عا عنام هگن انی 
برای کودکش» و چیزی از بیت‌المال جا نگذاشت جز ۷۰۰ درهم که از سهم خودش زياد 
آمد و خواست با آن, خدمتکاری برای ام‌کلئوم بخرد. 

و فرمود: هركس مرا شناخت» شناخت. هركس مرا نشناخت» من» حسن 38» فرزند 
محمد پیامبرم. سپس اين أيه را که از قول یوسف است - تلاوت فرمود: «و از آیین 


(توحیدی) پدرانم؛ ابراهیم» اسحاق و بعقوب پیروی کردم.» من فرزند أن مژده 


البشير , أنا ابن التّذير » وأنا إبن الدّاعي إلى الله . وأنا ابن الشراج المنیر » وأنا ابن 
الذي أرسل رحمة للعالمین , وأنا من أهلالبيت الذّين أذهب الله عنهم الڙجس 
وطهّرهم تطهیراً. وأنا من أهل البيت الّذين كان جبرئيل ينزل عليهم ومنهم كان 
يعرج ء وأنا من أهل ابیت الذين افترض اله مودّتهم وولایتهم فقال فيما أنزل على 
محمد يل قل لا أَسْأَلكُم له جر إلا ار فی الْقَرتَى وَمَنْ یقرف الى 
واقتراف اة :ىدى 
[۸۲]-۲-روی الکلینی : 

عن محمد بن یحبی؛ عن أحمد بن محمّد؛ وعلىّ بن محمّد. عن سهل بن زياد جما 
عن أبن محبوب, عن أبي حمزة, عن أبي جعفر 420 قال: 

لكأ قبض آمیرالمومنین 1۶ حو سس وان 

عليه وصلّی على التبيّ تم قال: ۱ ۱ 

لاس تقد ترش فى کے ال رجن ما کے ان وه دک 
الاخرون. اه كان لصاحب راية رسول الله يعن يمينه جبرئیل وعن يساره 
میکائیل لا ينثني(" حتّى یفتح الله له والله ما ترك اوا سره إل بسا 
درهم فضلت عن عطائه آراد أن يشتري بها خادماً لأهله والله لقد قبض في اللسيلة 
التي فيها قبض وصيّ موسی . يوشع بن نون والليلة التي عرج فيها بعيسى بسن 
مریم والليلة التي نزل فیهاالقرآن ۴ 


۱-الشوری: ۲۳. 

۲-الأمالي: ۰۲2۹ مسائل عل بن جعفر: ۳۲۸ح ۸۱۸ و۸۱۷ مختصراً. تفسير الفرات: ۷ح 7 ۲۷ اعلام 
الوری ۱: 2۰7 مع اختلاف في بعض الألفاظ , کشف الغمة ۱: ۵۳۸ و١۷٤0‏ ذخاثر العقى : ۰۱۳۸ الذرية الطاهرة: 
۵۹ ١ءججار‏ الأتوار 4۳: ۳۱۱ 4. 

أي لا ینصرف من الشيء بعنی الرجوع يعني لا برجع , عن الكافي. 

٩3 2۱۰۳ الکافی ۱: 210۷ ۸» کشف الغمة ۱: ۱۷۹ و ۵۳۲ و۵۳۳ مع اختلاف في بعض الألفاظ , کشف الیقین:‎ ٤ 
.۳ 2۳٩۱ :۸۳ مع اختلاف في الألفاظ, الفصول الهمة: ۰۱۵۲ حار الأنوار 4۲: ۲۰۲ و‎ 


بخش اول / سخنان امام حسن ا در زمان اھاھتش n‏ ۱۵۵ 
دهندهام. من فرزند أن بيمدهندهام. من فرزند أن دعوت کنندۀ به سوى خدايم. من 
فرزند أن جراغ تابانم. من فرزند أن ييامبر رحمت برای جهانيانم. من از آن خاندانم كه 
خدا يليدى را از ايشان زدود و ياكشان كرد. من از أن خاندانم که جبرئیل بر آنان نازل 
می‌شد و از [خانة] ايشان عروج مىكرد. من از آن خاندانم كه خدا محبّت و ولايت آنان 
را واجب كرد و در آیه‌ای كه بر محمد« نازل شد. فرمود: «بكو به ازاى آن (رسالت) 
باداشى از شما نمىخواهم مگر محبّت دربارة خویشان» و هركس نيكى به دست 
آورد...» و به دست آوردن نیکی» محبّت ماست. 
[45] - ۲ -کلینی# با سند خود از ابوحمزه از امام باقر ا نقل كرده است: 

پس از آن كه امیرمومنان 9۵ از دنيا رفت» حسن بن على در مسجد کوفه 
برخاست» حمد و ثناى خداوند به‌جا آورده بر ييامبر درود فرستاد و فرمود: هان» ای 
مردم! در اين شب کسی از دنیا رفت که پیشینیان از او پیشی نگرفتند و آیندگان به او 
نخواهند رسید. او پرچمدار رسول خدايَة بود. [در جنگ‌ها ] جبرئیل در جانب راست و 
میکائیل در جانب چپ او قرار داشت» او بر نمی‌گشت تا خدا پیروزی را نصيب او 
می‌کرد. به خدا سوگند! هیچ سفید و سرخی از خود جا نگذاشت مگر ۷۰۰ درهم که از 
سهم او زياد آمد و خواست با آن» خدمتکاری برای خانوادۀ خود بخرد. به خدا سوگند! 
در آن شبی درگذشت كه وصىّ موسی - یوشع بن نون - درگذشت. و در أن شبی 


درگذشت که عیسی بن مریم را بالا بردنده و در أن شبی درگذشت که قرآن نازل شد. 


له روبجم وه پم رتم ویب موم ءاد فوفك امع ستكتتان اماع حستن ۱۳ 


[۸۳]-۳-قال ابن أعثم : 
فلا كان الغد أذن الحسن وأقام, وتقدّم فصلی بالّاس صلاة الفجر. شم وثب فصعد 
المنبر فحمد اله » وأثنى علیه, وقال: أيّها النّاس من عرفنی فقد عرفنی » ومن جهلني 
أنبأته باسمى على أو ناس بى عارفون .اه لاس قد دفن فى هذه الليلة رجل لم 
يدركه الأوّلون بعلم ولا الآخرون بحلم , ولقد كان الب 5 [ذا قدّمه للحرب 
فجبرئیل عن یمیته ومیکائیل عن بساره» فما یابت أن یفتح أله علی یدیه. ها 
النّاس اه ما خلّف صفراء ولا بیضاء الا سبعمائة درهم قد كان آراد أن یبتاع بها 
لاختي کشوم خادماً وقد أمرني أن أردّها إلى بيت المال(). 
[۸4]--قال الرّاوندي: 
روى عن الحارث الهمدانيّ قال: لما مات علي 4 جاء الثاس إلى الحسن بن على ده 
فقالوا له آنت خليفة أبيك ووصیّه ونحن السامعون المطیعون لك فمرنا بأمرك قال و 
كذبتم والله ما وفيتم لمن کان خيراً مئّي فكيف تفون لي أوكيف أطمئنٌ إليكم ولا 
أثق بكم إن كنتم صادقين فموعد ما بيني وبينكم معسكر المدائن فوافوني هناك. 
فركب وركب معه من أراد الخروج وتخلّف عنه خلق كثير لم يفوا بما قالوه وبما وعدوه 
وغرّوه كما غروا أميرالمؤمنين 48 من قبله. فقام خطيبا وقال: قد غرر تموني كما غررتم 
من كان قبلى مع أيّ إمام تقاتلون بعدي ؟ ! مع الكافر الظالم الّذي لم یمن بالله ولا 
پرسوله قط ولا آظهر الاسلام هو ولا بنو أمية الا فرقا(" من اليف | ولو لم ببق 
لبن أمية الا عجوز درداء(۲ لبغت دين الله عوجا وهکذا قال رسول الله و( . 
[۸0]-۵-قال الدولابي : 


۱-الفتوح ؛ و ۳: ۲۸۳. ۲-فرق: جزع واشتد خوفه. 
"التي سقطت أسناتها كلّها. عن الخرائج . 
غ-الخرائج والجرائح ؟: ٤۰۷ح‏ 5 حار الأنوار 1۳:46 ح 4 العوالم 15: 2۱۶۱ ۰۱ 


بخش اول / سخنان امام حسن ڭە در زمان افاطثی ....., n‏ ۱۵۷ 
[۸۳] - ۳ ابن اعثم کوفی می‌گوید: 

چون سپیده دمید. [امام ] حسن+ اذان و اقامه كفت و نماز صبح را با مردم به 
جماعت خواند. سپس بر منبر شتافت و حمد و ثنای خداوند به‌جا آورد و فرمود: هان» 
ای مردم! هركس مرا شناخت» شناخت و هركس نشناخت» با نام» خود را معّفی 
می‌کنم؛ البته مردم مرا می‌شناسند. ای مردم! در این شب کسی دفن شد که پیشینیان 
به علم او نرسند. و آیندگان, حلم او را درنيابنده و چون بيامبر او را به نبرد 
می‌فرستاد. جبرئیل در جانب راست و میکائبل در جانب چپ او قرار می‌گرفت» و چیزی 
نمی‌گذشت که خدا او را پیروز می‌کرد. هان» ای مردم! هیچ زرد و سفیدی را از خود جا 
نگذاشت مگر ۷۰۰ درهم که می‌خواست با آن» خدمتکاری برای خواهرم - ام کلئوم - 
بخرد» و به من فرمود آن را به بیت‌المال برگردانم. 

[۸۴] - ۴ - راوندی#: می‌گوید: از حارث هضدانی نقل شده است: 

پس از آن که على:2ةاز دنیا رفت» مردم نزد حسن بن علی4# آمدند و گفتند: ما 
شنوا و فرمانبر توایم اینک فرمانمان بده! 

فرمود: به خدا سوگند! دروغ می‌گویید. شما بر کسی که بهتر از من بود. وفا نکردید؛ 
چگونه به من وفا می‌کنید؟ با این که به نما اطمینان تداس چگونه په شما اماد 
پس اگر راست می‌گویید. قرار ميان ما و شماء لشکرگاه مدائن! آن‌جا نزد من بیایید. 

سپس حسن بن علیٍ و کسانی که تصمیم به حرکت گرفته بودنده سوار شدند. 
بسیاری از مردم (که قول داده بودند آن حضرت را یاری کنند) نیامدند و به آنچه گفته 
بودند و وعده داده بودند. وفا نکردند. آنان امام مجتبی:1 را فریفتنده همان‌سان که 
قبلا امیرمومنان 38 را فريفته بودند. پس حسن بن علی4# برخاست و فرمود: شما مرا 


فریفتید؛ همان‌گونه که امام پیش از مرا فریفتید. شما يس از من» همراه کدام رهبر به 


مج مج مهم موی یی ری رهگ افع فان افا حسوهة 


جابر.عن آبي الطفیل ؛ وزيد بن وهب ؛ وعبدالله بن نج ؛ وعاصم بن ضمرة, عن الحسن بن 
علي [8ه] قال: لقد قبض في هذه اللّيلة رجل لم يسبقه أحد كان قبله ولم یخلف بعده 
مثله وهو علی بن أبين طالب ا الله وأخوه0". 
[۸7]-1-قال ابن سعد: ` 
آخبرنا عبدالله بن نمير؛ وعبيداله بن موسى قالا: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد. عن 
أبي إسحاق ,عن هبيرة بن يريم قال: سمعت الحسن بن علی [4ه] قام يخطب الاس فقال: 
۱ يا ايها الثاس لقد فارقكم 5 رجل ما سبقه الأولون ولا يدركه الاخرون, لقد 
كان رسول الله يل یبعثه المبعث فیعطیه الرّاية فما یرد حتّى يفتح الله عليه » ان 
جبریل عن يمينه ومیکائیل عن يساره» ما ترك صفراء ولا بیضاء الا سبعمائة درهم 
فضّلت من عطائه آراد أن يشتري بها خادماً"©. 
[۸۷]-۷-قال الطبري : 
حدّثني ابن سنان الفرّاز, قال: حدّثنا أبو عاصم. قال : حدّثنا سكين بن عبدالعزیز, قال: 
أخبرنا حفص بن خالد, قال : حدّثنى أبى خالد بن جابر »عن أبيه قال: لماقتل علي 48 وقد 
قام خطیبا. قال 5 ۱ 
لقد قتلتم اللیلة رجلاً في ليلة فیها نزل القرآن وفیها رفع عیسی بن مریم اء 
وفیها قتل یوشع بن نون [وصی] موسی 8۶ . واللّه ما سبقه أحد کان قبله, ولا 
یدرکه أحد یکون بعده, والله إن كان رسول لله ل ليبعثه في السريّة وجبرئیل عن 
یمینه . وميكائيل عن يساره والّه ما ترك صفراء ولا بيضاء الا ثمانمائة أو 
صيعماثة - آرضدها لطادمنه(۳. 


.۱۱۷ 2۱۱۱ الذرية الطاهرة:‎ ١ 

۲ -الطبقات الکبری ۳: ۲۸, الامامة والسیاسة: ۱۸۲ الذرية الطاهرة: ۱۱۶ ۱۲۲ و۱۲۳ . كاز العبال ۱۳: ۰۱۹۲ 
حلية الأولياء ۱: 14 العجم الكبير ۳: ۷۹ ۲۷۱۹و 2۸۰ ۰۲۷۲۵ تذکرة امخواص: ١77‏ مختصيراً. 

۳-تاریغ الطبري ۳ الذرية الطاهرة: 2۱۱۰ ۰۱۲۶ البداية والته‌اية ۷: ۰۳۹۸ ک نز الصیال ۱۳: ۱۹۲ ح 
۵ مار الانوار ۶۳: ۹ح .١‏ 


بکش اون اشکتان اما تسق دی زهان «gaa‏ سم نی ۷۵٩‏ 
مكار [دشمنان] می‌روید؟ یا همره آن کافر ستمگری که هرگز به خدا و پیامپرش 
ایمان نیاورده و او و بنىاميّهء جز از ترس شمشیر» اظهار اسلام نکردند به نبرد 
می‌روید؟! و چنانچه از بنی‌امیه» جز زن سالخوردۀ دندان‌ریخته‌ای نماد او نیز دين خدا 
راکچ [و تحریف‌شده] می‌خواهد» و این‌چنین فرمود پیامبر خداطة. 

[۸۵] - ۵ - دولابی با سند خود از امام مجتبی 2 نقل کرده است: 
در این شب کسی از دنیا رفت که تاکنون بی‌نظیر است و در آینده» کسی مانند او 
نخواهد آمد» و او على بن ابیطالبة» حبیب و برادر رسول خداست. 
[۸۶] - ۶ ابن‌سعد با سند خود از هبیره نقل کرده است: 
از حسن بن علىئية - که برای مردم سخن می‌گفت - شنیدم که فرمود: هان, ای 
مردم! دیروزه کسی را از دست دادید که پیشینیان بر او پیشی نگرفتند و آیندگان» به او 
نخواهند رسيدء رسول خداي# او را به میدان نبرد می‌فرستاد. برنمی‌گشت تا خدا به او 
پیروزی می‌داد. جبرئبل در جانب راست و میکائیل در جانب چپ او بود. هیچ زرد و 
سفیدی را از خود جا نگذاشت مگر ۷۰۰ درهم که از سهم خودش زياد آمد وخواست با 
آن» خدمتکاری بخرد. 
[۸۷] - ۷ -طبری با سند خود از جابر نقل کرده است: 
يس از أن که اميرمؤمنان 32 به شهادت رسید» امام حسن ا برخاست و فرمود: در 
اين شب - شبی که در آن, قرآن نازل شدء عبسی3 بالا رفت و یوشع بن نون» وصی 
موسی کشته شد -کسی را كشتيد که به خدا سوگند! هیچ‌کس از پیشینیان بر او سبقت 
نداشت» و کسی از آیندگان به او نخواهد رسید. به خدا سوگند! رسول خدايتة او را به 
جنگ می‌فرستاد و جبرئیل در جانب راست و میکائیل در جانب چپ او بود. و هیچ زرد 


و سفیدی را از خود جا نگذاشت مگر ۸۰۰-یا ۷۰۰ - درهم که برای کنیزی گذاشته بود. 


Re REESE ۱۶۰‏ فزتكة جا كه شخ قان اما جن از 


[۸۸] -۸-قال الخزّاز القمي : 

أخبرنا أبو عبدالله الحسین بن محمّد بن سعيد الخزاعی. قال : حدّثنا عبدالعزيز ابن 
يحيى الجلوديّ, قال : حدّثنا محمّد بن زکریاالغلابی, قال : حدّثنا عتبة بن الضحّاك. عن 
هشام بن محمّد عن آبیه, قال : لما قتل أميرالمؤمنين 1# رقى الحسن ابن علی ليه المنبر. 
فأراد الكلام فخنقته العبرة. فقعد ساعة ثم قام فقال: 

الحمد له الذي كان في وی وحدانیاًء وفي أزليّته متعظّماً بالإلهيّة متكثراً 
بكبريائه » وجبروته . [خلق جمیع] ما خلق على غير مثال كان سبق ممّا خلق . ربا 
اللطیف بلطف ربوبيّته وبعلم خبره فتق » وباحکام قدرته خلق جمیع ما خلق. 
ولا زوال لملکه , ولا انقطاع لمدّته » فوق کل شيء علا ومن كلّ شيء دنا. فتجلی 
لخلقه من غير أن يكون یری . وهو بالمنظر الأعلى . احتجب بنوره وسما في علوّه 
واستتر عن خلقه وبعث إليهم شهیدا علیهم » وبعث فیهم این مبشرین ومنذرین 
ليهلك من هلك عن بيّنة , ویحیی من حي عن بيّنة ولیعقل العباد عن ربّهم ما جهلوه 
فیعرفوه بربوبيّته بعد ما آنکروه , والحمد ثه الذي أحسن الخلافة علینا أهل البيت, 
وعند الله نحتسب عزاء‌نا في خير الاباء رسول الله #5 وعند الله نحتسب عزاءنا 
في أميرالمؤمنين وقد اصبت [لقد اصیب] به الشرق والفرب , والله ما خلّف درهماً 
ولا دینارا لا أربعمائة درهم آراد أن يبتاع لأهله خادماً. ولقد حدّثني جدّي 
رسول اله يل إن الأمر يملكه اثنا عشر إماماً من أهل بيته وصفوته مامتا لا مقتول 


1 4 
و و ۰ 


١-كفاية‏ الأثر: ۰ عنه بحار الأتوار 4۳: ۳۹۳ ح 7 العوالم ۱7: ۱4۰ح ۵. 


بخش اول /سخنان امام حسن ا در زهان اتش« ۱8۱ 
[۸۸] -۸- خزاز قمی با سند خود از هشام بن محمد و او از يدر خود. نقل کرده است: 

پس از أن که امیرمژمنان ا به شهادت رسيدء حسن بن على 48 بر منبر رفت و 
خواست سخن بگوید که كريه كلويش را گرفت» لحظاتی نشست» سپس برخاست و 
فرمود: سياس أن خدایی را که در اول بودن خود یگانه است؛ در ازل بودن خود. 
بزرگوار است؛ در اله بودن خود. والای باکبریا و جبروت است؛ هرآنچه آفرید. بدون 
نمونة پیشین آفرید؛ [او] پروردگار ماست که با لطف پروردگاری خود. لطیف است؛ و با 
دانش درایت خود [عدم را] شکافت؛ و با استواری قدرتمندی‌اش» همه آفریده‌ها را 
بيافريد؛ پادشاهی‌اش زوال‌ناپذیر و بی‌مذت است؛ بر هر جيزىء برتری دارد و به هر 
جیزی. نزدیک است؛ يعن -بسی آن که دیده شود -بااین کنه در برترین 
چشم‌اندازهاست. برای آفریدۀ خود جلوه کند؛ با نور خود. در حجاب است؛ در بلندی 
[مرتبة] خود. در اوج است؛ از آفریده‌های خود پنهان است؛ و به سوی ایشان» [پیامبر] 
فرستاد تا گواه آنان باشد؛ در ميان آنان» پیامبران را مژده‌دهنده و بیم‌دهنده - 
برانگیخت تا کسی که باید هاگ شوده با دلیلی روشنن هلاگ گردد وکسی که باید زنده 
شود با دلیلی آشکار زنده بماندء و تا بندگان از پروردگار خود آنچه را نداننده فراگیرند. و 
او را يس از ناآشنایی» به پروردگاری خود بشناسند. 

و سياس أن خدایی را که جانشینی خود را بر ماء خاندان نبوت ارزانی داشت. ما 
غمگساری خود را در [فراي] بهترین پدرمان - رسول خداقة ‏ به حساب خدا 
مي‌گذاريم. دا غمگساری قود را در [فراق ] آمیرموتان 38 به حساب خدا می اریم 
شرق و غرب عالم» با [شهادت] او داغدار شدند. به خدا سوگند! درهم و دیناری از خود 
جا نگذاشت مگر ۴۰۰ درهم که خواست با آن» کنیزی برای خانوادۀ خود بخرد. جدّم. 
رسول خداعلل به من فرمود که اين امر (ولایت الهی) را ۱۲ امام از برگزیدگان خاندانش» 
دارا شوند. همه ما کشته يا مسموم خواهیم شد. 


قتل ابن ملجم 
[۸۹] -۹.قال ابن أعثم : 

أمر الحسن [38] فأتى بابن ملجم من السّجن وضربه الحسن على رأسه ضربة. 

ویامرت لب یمد م کل ناس وکو م ا رب( 
]٩۰[‏ - ۱۰-قال الحمیری : 

روی أبوالبختريّ. عن جعفر بن محمّد. عن أبيه» قال : آخبرنی آبی: ان الحسن [1#] 
مه یشرب دوين کان له کاحت ا هين أ اقل أناك وقد کیک فن و علد 
فاقتل. وان شئت فاعف » فإن عفوت ذهبت إلى معاوية, فقتلته [فاقتله] وارحتك منه. ثم 
I‏ 

[4۱] - ۱۱ -قال آبو الفرج: 

ا ئی آحمد بن عیسی. قال: حدتدا الحسین عن تصر قال +حداقدا ژیذ بن المعذل؛ عد 
هی بل ایی نان ی سفت» وج فی خدج ی سود دول مق 
[قالوا]: 

توفي آمیرالممنین علی ايه وهو إبن أربع وستين سنة» سنة أربعين في ليلة الأحد 
لاحدی وعشرین ليلة مضت من شهر رمضان, وولّي غسله ابنه الحسن بن علي وعبد الله بن 
العبّاس , وكفن فى ثلاثة أثواب لیس فیها قميص . وصلّی عليه ابنه الحسن وكبّر عليه خمس 
كبيرات : ودفن في الا حبة ما یلیآبوانب کندة خند سل اتح 

روه سیم ديق طحي له لا أت ما فا رشب سل فال ازن 
رأيت أن تاخذ عليٌ العهود أن أرجع إليك حتّى أضع يدي في يدك بعد أن أمضي إلى الشّام 
فأنظر ما صنع صاحباي بمعاوية فان كان قتله وال قتلته [أقتله] ثم أعود إليك. تحكم فيّ 
حدق قدال له لح 


۱-الفتوح ۳ و4: ۰۲۸4 
۲ -قرب الاسناد: ۱۸۳ ح 017 عنه بحار الأنوار 4۲: 7٠ح ١‏ ومثله مع اختلاف يسير 4۲: ۰۲۶۹ 


بخش اول / سخنان امام حسن + در زمان امامتش ف جوم ب 


كشتن ابن ملجم 
٩ - ]84[‏ - ابن‌اعثم مىكويد: 
[امام ] حسن4 فرمان داد ابن‌ملجم را از زندان بیاورنده و یک ضربة کاری بر سر 
او زد. شیعیان از هر سو هجوم آوردند و با شمشیرهای خود او را تکه‌تکه کردند... 
٠١ ]٩۰[‏ -حميرى با سند خود از امام صادق ند نقل کرده است: 
پدرم فرمود: [امام] حسن4ابن ملجم را آورد تا با دست خود گردنش را بزند. او 
گفت: من با خدا ا یاس 
اگر می‌خواهی, ببخش. اگر ببخشی, نزد معاویه می‌روم و او را می‌کشم» و تو را از او 
آسوده می‌سازم. سپس بر می‌گردم. 
]٩۱[‏ - ۱۱ -ابوالفرج با سند خود از آسود کندی و أجلح نقل کرده است: 
اميرمؤمنان ‏ علی ا - درسال ۴۰ ه.ق. در ۶۴ سالگی در شب یکشنبه, درحالی‌که 
بیست‌ویک‌شب از ماه‌رمضان گذشته بود از دنیا رفت وفرزندش» حسن‌بن‌علی ا و 
عبدالله بن‌عباس او را غسل‌دادند. و در۳ جامه» که پیراهنی‌نداشت» کفن‌کردند. حسن ا 
با ف قير ی آو تسا كران اکان چا در رحد حور آيواب کان ماع كمال 
صبح دفن سد. 
حسن4# پس از دفن بدرء ابن‌ملجم را خواست؛ او را آوردند. حسن# فرمود تا 
كردنش را بزنند. او گفت: اگر مصلحت بدانی» دست خود 2 دست تو می‌نهم» و با تو 
ييمانها[يى محكم] می‌بندم كه بركردم به شام و ببينم أن دو رفيقم با معاويه جه 
كردندء اگر او را نكشته باشندء خودم او را بكشم و به سوى تو برگردم» و تو دربارة من 
حكم كنى. 
امامنة فرمود: هیهات» به خدا سوكند! [ديكر] آب كوارا نياشامى تا روحت داخل 
آتش شود. سپس كردنش را زد. ام‌هیشم» دختر أسود نخعى از حسن 38 خواست مردار 
ابن‌ملجم را به او ببخشد. حسن پذیرفت و او أن را با آتش سوزاند. 


هس نومه وهی هدیم یط هگ افع شخان امام کمن چ 


هیهات والله لا تشرب الماء البارد أو تلحق روحك بالتار» ثم ضرب عنقه 
فاستوهبت أم الهیثم بنت الأسود التّخعيّة جيفته منه فوهبها لها فأحرقتها بالتار". 
]٩۲[‏ - ۱۳ -قال الاربلی : 
وروی أحمد بن غيل فی «مسنده» قال: لقنا ضرب این ملجم لعنه ال ,حلا 3 الضربة 
قال علرة وفعلا به كما آراه رسول اه أن يمل برجل راد فدفد... 
فلمًا قضى أميرالمؤمنين لي نحبه وفرغ أهله من دفنه جلس الحسن نيه وأمر أن يؤتى 
بابن ملجم فجىء به فلمًّا وقف بين يديه قال : 
يا عدو الله قتلت آمیرالمژمنین وأعظمت الفسادافى اللّین؟ نع آمر به فضربت 
بعاد وتو هبت ا ردت ال سود اه جه جيه فل اس الوا فوسهها ا 
فأحرقتها بالّار1. 
[۳٩]-۱۳-قال‏ السَیّد ابن طاووس : 
آخبرني عبدالصّمد بن أحمد, عن أبي الفرج الجوزي. قال: قرأت بخط أي الوفاء بن 
عقيل قال: لما جيء بابن ملجم إلى الحسن 4 قال إني آریند أن اساوه بکلند. ابی 
الحسن + وقال: هرید أن یعض أذني , فقال إبن ملجم: والله لو أمكنني منها لأخذتها 
بن a‏ 


بيعة لاس له 12 
[4۶]-۱-قال ابن آعشم : 
قال : فلا مضی علی بن أبى طالب 39 إلى سبیل الله اجتمع الاس إلى ابنه الحسن [49]. 
فبایعوه ورضوا به وتأنیه انو بعده . 
قال: فنادی الحسن [3#] في الاس فجمعهم في مسجد الكوفة. ثمّ صعد المنبر قحمد 
لله وأثنى عليه, ثم قال: 


۱-مقاتل الطالبيين: ١‏ مار الأنوار 47: ۳۳۸ ۲۲ إلى قوله: عند صلاة الصبح. 
۲ “ف العمة ۱ تاریخ الطبري ۳: ۱۵۹ مع اختلاف يسير, بحار الأنوار 4Y‏ و 
۳-فرحة الفري: ۰۱۹ عنه يجار الأنوار 4۲: ۳۰۷ ”. 


بخش اول /سخنان امام حسن 13 در زمان اٿ ss‏ ۱۶۵ 


[4۲] - ۱۲ اربلی از «مسند» احمد بن حنبل نقل کرده است: 
پس از أن كه ابن‌ملجم که خدا لعنتش کند - آن ضربت را به على زد على ا 
فو با آو فان كعد که ر مول ایا کسی که کی واچ آل را پگ سس گرد 
پس از آن که امیرمومنان :3 از دنيا رفت و خاندانش از دفن او فراغت یافتنده حسن لله 
نشست و دستور داد ابن‌ملجم را بیاورند؛ او را آوردند. پس از آن که ابن‌ملجم روبه‌روی 
حسن ا ایستاده آن حضرت فرمود: ای دشمن خدا! امیرمژمنان ا را کشتی و فساد 
بزرگی در دين يديد آوردی! سپس دستور داد تا گردنش را زدند. اغهیثم» دختر اسود 
نخعی مردار او را طلب کرد تا بسوزاند. حسن 4 جنازه ابن‌ملجم را به او داد و او آن را 
سوزاند. 
]٩۲[‏ - ۱۳ - سیّد عبدالکریم بن‌طاووس می‌گوید: 
پس از آن که ابن‌ملجم را نزد حسن 4 آوردنده گفت: می‌خواهم سخنی پنهانی با تو 
كويم. حسن 4# نپذیرفت و فرمود: او می‌خواهد گوشم را كاز بگیرد. ابن‌ملجم گفت: 
سوگند به خدا! اگر می‌گذاشت. أن را از بيخ می‌کندم. 


بيعت مردم با او 
[؟8] ۱۳ -ابن اعثم می‌گوید: 

چون على بن ابيطالبنية به سوی خدا رفت» مردم نزد فرزندش» حسن ا گرد 
آمدند وبا او بيعت کردند. مردم به [امامت] اوء و يس از اوء به برادرش» حسین ا راضی 
شدند. 

حسن + نداداد و مردم را در مسجد كوفه جمع كرد. حسن 9ه منبر رفت و يس از 
حمد و ثناى خداوند. فرمود: هان» ای مردم! دنيا جاى كرفتارى و آزمایش است و هرجه 
در آن است» رو به سوى نابودی و فنا دارد. خدا ما را از آن خبر داد تا متنټه شویم و 
پیشاپیش. بیم داد تا خود را نگه داریم؛ تا يس از برداشتن بهانه و هشدار دادن» حجتی 
از ما بر او نباشد. 


أيّها النّاس ! إن الدّنیا دار بلاء وفتنة» وکل ما فیها نائل إلى زوال واضمحلال. 
وقد نبنا الله عنها لكي نعتبه [نتنته]. وتقدّم | لينا فيها بالوعد [بالوعید] لكي 
نزدجرء فلا يكون له [لنا] علينا [عليه] حجّة بعد الإعذار والإنذار» فازهدوا فيما 
یفنی , وارغبوا فيما يبقى , وخافوا له في لسر والعلانية ؛ ألا! وقد علمتم أَنّ 
أميرالمؤمنين علا # حيّاً وميّتاً عاش بقدر ومات بأجل , وإِنّي أبايعكم على أن 
کارا فق سان یت اتو انم نايك ؛, 

فقال التّاس : سمعنا واطعناء قمر ذا بأم رگ یا آمیرالمومتین . 

قال : فأقام الحسن بالكوفة بعد وفاة أبيه شهرین کاملین لا ينقّذ إلى معاوية أحداً. ولا 
تفر المسير ان ا 


[ 4۵]-۱۵-قال الطبري: 


وفي هذا السّنة ‏ أعني سنة أربعين -بویع للحسن بن علی لكك بالخلافة ؛ وقيل: إِنَّ ول 
من بایعه قيس بن سعد قال له : ابسط يدك أبايعك على كتاب الله عر وجل » وسئّة نبيّه. وقتال 
المحلّين فقال له الحسن يفك : 

علی کتاب الله وسكة نبیّه , فان ذلك یاتی من وراء کل شرط ‏ فبایعه وسکت 
بیعه الس (0) ۱ 
وبایعه الناس 


ذکروا أنه لما قتل علی بن أبي طالب. ثار الاس إلى الحسن بن على بالبيعة ؛ فلمّا بایعوه 
و ٤‏ 

تبايعون لي على السّمع والطاعة, وتحاربون من حاربت» وتسالمون من 
سالمت ؛ فلمًا سمعوا ذلك ارتابوا وأمسكوا أيديهم وقبض هو يده. 

فأتوا الحسين [#]ء فقالواله : ابسط يدك نبايعك على ما بایعنا عليه أباك. وعلى حرب 
المحلّين الضالین أهل الشام. فقال الحسين [#]: معاذ الله أن أبايعكم ما کان الحسن حیّا. 

قال: فانصرفوا إلى الحسن [:9#]. فلم یجدوا بدأ من بيعته. على ما شرط عليه( . 


۱-الفتوح ۳ و٤:‏ ۰۲۸۶ المناقب لابن شهر آشوب ۶: ۳۱ مختصرً عنه البحار 44: 04 ح ”. 
۲ -تاریخالطبري ۳: ۱۹4. الاما والسياسة ۱۹: 


بخش اول /سخنان امام حسن 1 در زهان مامش ۱۶۷ 

يس نسبت به آنچه از بين می‌رود زاهد باشید و نسبت به آنچه باقی می‌ماند. 
راغب باشید. در پنهان و آشکار. از خدا بترسید. 

هان! دانستید که اميرمؤمنان» على در زندگی و مرگ به اندازة [الهی] زیست و 
به لعل [گلاشنی] وفات گرد ارفك من با ما يبعت كتم که با هرگتی كيد 
بجنگید و با هركس آشتی کردم» آشتی کنید. 

مردم گفتند: شنوا و فرمانبریم. ای پیشوای مؤمنان» فرمانمان بده! 

راوی می‌گوید: حسن + يس از وفات يدر خود. دو ماه کامل» در کوفه ماند. نه کسی 
را به سوی معاویه فرستاد و نه از حرکت به سوی شام حرفی زد. 

[4۵] - ۱۵ - طبری می‌گوید: 

و دراين سال یعنی سال ۴۰ ه.ق. با حسن بن على به‌عنوان خلافت» بيعت 
شد. گفته شده است: اولین کسی که با او بيعت کرد قيس بن سعد بود که گفت: دست 
خود را باز کن تا با تو بر [عمل به ] کتاب خداء سنت ييامبريّةة و نبرد با رواشماران خون 
[مسلمانان]» بيعت کنم. 

حسن 1 فرمود: بر [عمل به] کتاب خدا و سنّت پیامبرع» [نه بیش‌تر!] زيرا يس از 
هرشرطی, همین می‌آید. بس قيسء بيعت کرد وچیزی نگفت. مردم [نیز] بيعت کردند. 

[۹۶] - ۱۶ - دینوری می‌گوید: 

گفته‌اند: پس از أن که على به شهادت رسید. مردم برای بیعت» نزد حسن بن 
على هجوم آوردند. حسن ا دست باز کرد و فرمود: آیا با من بيعت مىكنيد که 
كوش كنيد و فرمان بريد و با هركس جنگیدم» بجنگید و با هركس آشتی کردم» آشتی 
کنید؟ مردم چون این سخنان را شنیدند. به تردید افتادنده [از بيعت] دریغ ورزیدند» و 

حسن ا دست خود را جمع کرد. 

يس نزد حسین ا آمدند و گفتند: دست بگشا تا با تو بر آنچه با يدرت بيعت 
کردیم» و بر نبرد با شامیان كه رواشماران خون [مسلمانان] و گمراهند - بيعت کنیم. 
حسین 398 فرسود: خدا نکند کة تا حسن 18 زنده است» با شما پیعت کنم. 

پس نزد حسن 1 برگشتند و به ناچاره طبق شرط اوء بيعت کردند. 


خطبته بعد بيعة الاس له 
[۷٩]-۱۷-قال‏ الطوسي : 

آخبرنا آبو عبدالله محمد بن محمّد. قال: قال: أخبرني آبو القاسم إسماعيل بن محمّد 
الأنباری الكاتب. قال : حدّثنا أبو عبدالله إبراهيم بن محمّد الأزدىّ, قال: حدّثنا شعيب بن 
یوب قال: حدّثنا معاوية بن هشام, عن سفيان. عن هشام بن حسّان, قال : سمعت أبا 
محمد الحسن بن علىّ نيه يخطب النّاس بعد البيعة له بالأمر, فقال: 

نحن حزب الله الغالبون. وعترة رسوله الأقربون. وأهل بيته الطییّون 
الطّاهرون, وأحد التُقلين اللّذين خلّفهما رسول الله # فى أمّته , والثّانى كتاب الله 
فیه تفصیل کل شو لا یأتیهالباطل من بین یدیه ولا من خلفه ‏ فاللمعوال علينافي 
تفسیره, لا نتظیّی تأويله » بل نتيقّن حقائقه , فأطيعونا فان طاعتنا سفروضة إذا 
كانت بطاعة الله عرّوجل ورسوله مقرونة , قال الله عرُّوجل :يا انها لین منوا 
یف اه یو لول ولي لا یت زغم في هي دوه إلى اله 
وَالرسول». وَل رَدُوهُ إلى الرّسُولٍ وَإِلَى ولي الأمر مهم لَعَلِمَهُ الذین 
یستبطوله ته منم من ° وأحذرکم الاصغاء لهتاف الشیطان, فانه لكم عدو مبين 
فتکونوا أولياءه الذين قال لهم ولا عايب نکم الم ین اس وی جار لَكُمْ 
لما د َرَاءَتْ التتان تکص علی ءَةٍ ق عقب وَقالَإِنَى بَرِىءْ نکم اي أَرَى ما لا 
ب فتلقون إلى الرماح 55 > والی السيوف جزراً ؛ وللعمد حطماً > وللشهام 


ثم لا يَنمَعُ تفسا إِيمَانهَا لم تن آمَنَتْ ین قبل أو كَسَبَتْ فى یمان 
ا 


ا0 OEY‏ 
۳ الأنفال: ۰1۸ ٤‏ -الأنعام: ۱۵۸ 


بخش اول / سخنان امام حسن 8 در زمان اسامتش. 5-6 eae EE eR TREE‏ 


سخنان امام يس از بيعت مردم با او 
[۹۷] - ۱۷ - شيخ طوسى/ة با سند خود از هشام بن حسّان تقل کرده است: 

ابومحمّدء حسن بن على در سخنان خود يس از بيعت با مردمء فرمود: ما حزب 
پیروز خداییم» نزدیک‌ترین خاندان يبامبريم: اهل‌بیت پاکیزه و پاک اوییم و یکی از أن 
دو كران سنگیم كه رسول خداتَيِةُ در امت خود به یادگار نهاده و دومی آن, کتاب 
خداست که «در آن» بیان هرچیز است و از پیش روی أن و از يشت سرش» باطل به 
سويش نمی‌آید»» و در تفسیر آن» ما مورد اعتمادیم» از روی خیال» به تأویل آن 
نمی‌پردازیم» بلکه از روی يقينء حقایق أن را بیان می‌داریم. 

از ما پیروی كنيد که اطاعت ما چون همراه اطاعت خدای سبحان و پیامبرش باشد» 
واجب است. خداى یق فرمود: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید. خدا را اطاعت كنيد وپیامبر 
و اولیای آمر خود را نیز اطاعت کنید. يس هرگاه در امری [دینی] اختلاف‌نظر یافتید. 
آن را به [کتاب] خدا و [سنّت] پیامبر عرضه بدارید.»» «و اگر أن را به پیامبر و اولیای 
امر خود برگردانند. قطعاً در ميان آنان کسانی هستند که أن را دریابند»» و شما را برحذر 
می‌دارم از كوش دادن به داد و فریاد [و وسوسة] شیطان که دشمن آشکار شماست» و 
اين که از ياران شیطان شوید؛ همان یارانی که شیطان به آنان گفت: «امروز هيجكس از 
مردم بر شما پیروز نخواهد شد و من يناه شما هستم.» پس چون أن دو گروه 
یک‌دیگر را دیدنده شیطان به عقب برگشت و گفت: «من از شما بیزارم» من چیزی را 
می‌بینم که شما نمی‌بینید.» پس به سوی نیزه‌ها افکنده شوید» تا يناه [و سپر] باشید» و 
به سوی شمشیرهاء تا گوسفند فربه [وقابل ذبح] باشید» و به سوی گرزهاء تا شکسته 
شويد, و به سوی تیرهاء تا آماج أن گردید. سپس «آن كس را که قبلاً ايمان نیاورده يا 


خیری در ایمان خود كسب نکرده است ایمان آوردنش, سود نخواهد بخشید.». 


۱۷۰ ره فرهنگ جامع سخنان امام حسن 3 


[۹۸]-۱۸-قال ابن الجوزی : 

ذکر هشام بن محمّد الکلبی, عن محمد بن إسحاق قال: بعث مروان بن الحکم وكان 
يالا غل الها إلى الحسن لا فقال له: يقول لك مروان أبوك الذي فرّق الجماعة, 
وقتل آمیرالمو‌منین عتمان, وأباد العلماء والزّهاد ‏ يعني الخوارج -وأنت تفجر بغيرك فإذا 
قيل لك من أبوك تقول خالى الفرس فجاء الرسول إلىالحسن فقال له : 

ابا سق قن ان برساله متن اف يقر سيقه ان کرت لم لاف اا 
ووقيتك بنفسى فقال الحسن: لا بل توديّها ونستعین عليه باه قأدّاها فقال له: تقول 
لمرواندان كنت صادقاً فالله يجزيك بصدقك وان کنت كاذباً فالله أشد نقمة. 

فخرج الرّسول من عنده فلقيه الحسين [#] فقال من أين أقبلت؟ فقال من عند أخيك 
الحسن [38] فقال: وماكنت تصنع ؟ قال أتيت برسالة من عند مروان فقال : وما هي؟ فامتنع 
سول من أدائها فقال لتخبرني أولأقتلتك فسمع الحسن [#]فخرج وقال لأخيه: خلّ 
عن الرّجل فقال:لا والله حتّى أسمعها فأعادها الرّسول عليه فقال: قل له يقول لك الحسين 
بن على بن فاطمة. يابن الزّرقاء الداعية إلى نفسها بسوق ذي المجازء صاحبة الرّاية بسوق 
عكاظ . ويابن طريد رسول الله ولعينه اعرف من أنت ومن مك ومن آبوك. فجاء الرّسول إلى 
مروان فأعاد عليه ما قالا فقال له : ارجع إلى الحسن وقل له: أشهد أنك ابن رسول الله وقل 
للحسین: أشهد نك ابن عل بن أبي طالب فقال للرّسول قل له كلاهما لي ورغما(. 


حلمه 4ا 
١19. ]99[‏ -قال الخوارزمی : 
ال وهل دی آهل لظام قمع تبنيو يعن ققی راق واا عفر شالت عند 
فقيل الحسن بن عليّ [:ه] نحسدت عليّاً أن یکون له ابن مثله فقلت له أنت ابن آبي طالب 


۰۱۸۸ تذكرة الخواص:‎ ١ 


بخش اول / سخنان امام حسن ا در زمان اماعتش سود جیپ سس جرج اكد 


[8۸] -۱۸ -ابن جوزی با سند خوده می‌گوید: 

مروان بن حكمء حاکم مدینه, پیکی نزد حسن بن على فرستاد. به او گفت: به 
حسن بن علی8: بگو: مروان می‌گوید: يدر تو کسی است که در ميان مردم» تفرقه 
انداخت» و پیشوای مؤمنان» عثمان را کشت و دانشمندان و پارسایان -یعنی خوارج - را 
به هالاكت رساند.... پیک نزد امام حسن ا آمد و گفت: ای ابامحمد! من از کسی برای 
تو ييام آورده‌ام که از شمشیرش می‌ترسند. اگر ناراحت می‌شوی, خودداری می‌کنم و 
نمی‌گویم؟ حسن ا فرمود: نهء پیامت را برسان؛ من از خدا کمک می‌جویم. او يبام را 
گفت. حسن 4 فرمود: به مروان بگو: اگر راست می‌گویی» خدا پاداش راستی تو را 
می‌دهد و اگر دروغ می‌گویی, انتقام خدا سخت‌تر خواهد بود. 

بيك از نزد اماما خارج شد و حسين 2ة با او برخورد کرد و پرسید: از کجا می‌آیی؟ 
گفت: از نزد برادرت» حسن 4#. حسین ا فرمود: آن‌جا جه می‌کردی؟ او گفت: بيامى از 
مروان آورده بودم. حسین#: فرمود: جه پیامی؟ او از گفتن يبيام خودداری کرد. 
حسین ا فرمود: می‌گویی يا تو را بکشم؟ امام حسن 3 شنيد و بیرون آمد و به برادر 
خود فرمود: رهایش کن. حسين 48 فرمود: سوگند به خداء رهایش نمی‌کنم تا ييام را 
بشنوم! پیک» بازگو کرد. ی نز فرمود: به مروان بگو: حسین, فرزند على و فاطمه 
به تو می‌گوید: ای زادۀ أن زن کبودچشمی که در بازار ذىالمجازء [مردان را ] به سوی 
خود فرامی‌خواند و در 3 عکاظ. دارای يرجم [روسپیگری] بود. ای فرزند رانده‌شده و 
لعن‌شدۀ رسول خداية! بشناس که کیستی و يدر و مادرت کیست؟ 

پیک» نزد مروان آمد و آنچه فرموده بودند را بازكو کرد. مروان گفت: نزد حسن 1 
برگرد و بگو: شهادت می‌دهم که تو فرزند رسول خدایی و به حسین 1 بگو: شهادت 
می‌دهم که تو فرزند على بن ابیطالبی. 

امام حسين2ة (پس از شنیدن پیام. به پیک) فرمود: به مروان بگو: بر خلاف ميل 
توء من نيز هر دو (افتخار انتساب به رسول خداء و على بن ابیطالب) را دارم. 


بردیاری او 
[4۹] - ۱۹ - خوارزمی می‌گوید: 
مردی از شامیان گفت: يس از صفین, وارد مدینه شدم. نگاهم به مردی که در آن‌جا 
حضور داشت. افتاد و پرسیدم: او کیست؟ گفتند: حسن بن علی3#. من نسبت به 


18 هم یدای وف مومس میم مم مده قو ادق حتاف سختان اهاد خنشن‎ YT 


قال أنا ابنه فقلت له بك وبابيك فشتمته وشتمت آباه وهو لا یرد شيئاً فلمًا فرغت أقبل على 
قال: أطتك غريباً ولعل لك حاجة فلو استعنت بنا لأعذاك ولو سألتنا لا عطاك ولو 
استرشدتنا آرشدناك ولو استحملتنا حملناك. 

فال الشامی فر ات عه اونا على ار اعد لت إل يشت قدا فک بخ عد ف 
ا س سارت الم هھ ب 

[۱۰۰]-۲۰-قال ابن شهر آشوب : 

وکن مله ا وون اسف وان عا اا عانقا راا مهيا باه را لأ بر 
فلتا فرغ أقبل الحسن 38 فسلّم عليه وضحك فقال : أيّها الشیخ أظنّك غريباً» ولعلّك 
شبهت ؛ فلو استعتبتنا أعتبناك » ولو سألتنا أعطیناك ‏ ولو استرشدتنا آرشدناك. 
ولو استحملتنا أحملناك , وان كنت جائعاً أشبعناك , وان كنت عرياناً کسوناك , وان 
كنت محتاجاً أغنيناك , وان كنت طریداً آویناك . وان كان لك حاجة قضیناها لك . 
فلو حر کت رحلك إلينا وکنت ضیفنا إلى وقت ارتحالك كان أعود عليك , لأنّ لنا 
موضعاً رحباً وجاهاً عریضاً ومالاًكثيراً. 

فلمًا سمع الرّجل کلامه. بكى نم قال : آشهد أَنّك خليفة الله فى أرضه. الله أعلم حيث 
بضل رالد وكقت أت وأبوك أبعض على للك ا والان اج اا الول 
رحله له وگان ضيفه إلى أن ارتحلل: وصار ست ا لته ۳ . ۱ 

[۱۰۱]-۲۱-قال الاربلي : 

روئ ابن عائشة قال: دخل رجل من أهل الشام المدينة فرأی رجلا راکباً بغلة حسنة. 
قال : لم آر أحسن منه, فمال قلبي إليه فسألت عنه؟ فقيل لي: أنه الحسن ابن على بن أبي 
طالب ييه فامتلاً قلبي غیظاً وحنقاً وحسداً أن یکون لعلی 38 ولد مثله فقمت إليه فقلت 
أنت ابن علی بن أبي طالب ؟ فقال: أنا ابنه. فقلت: أنت ابن من» ومن ومن ؟ وجعلت اشتمه 


" المناقب ۱۹:٤‏ حار الأنوار 1۳: )۳4 


بخن او اسختان اهام حسين كلاون ز عازن a aka‏ تمس مه VY‏ 


على 3 از اين که جنين فرزندی دارده رشک بردم و به آن مرد گفتم: تو فرزند 
ابوطالبی؟ فرمود: من فرزندٍ فرزند او هستم. من شروع کردم به او و پدرش ناسزا گفتن! 
و او چیزی نمی‌گفت. ناسزا گفتن من که تمام شدء نزد من آمد و فرمود: گویا غریبی؟ 
گویا حاجتی داری؟ اگر از ما کمک بخواهی» کمکت می‌کنیم؛ اگر از ما درخواستی دارى» 
برمی‌آوریم؛ اگر از ما راهنمایی بخواهی» راهنمایی‌ات می‌کنیم؛ اگر از ما بخواهی بارت 
را برداریم برمی‌داریم. 

مرد شامی گفت: من در حالی از او دور شدم كه نزدم, کسی از أو محبوبترء بر روی زمين 
نبود. پس از آن» در کار خودم و کار او نينديشيدم مگر آن که خود را خوار و يست یافتم. 

[۱۰۰] - ۲۰ -ابن شهرآشوب می‌گوید: 

از موارد بردباری امام حسن 3 اين است که مترد و ابن‌عايشه نقل کرده‌اند: یکی از 
شامیان, امام حسن#: را که سواره بود دید و شروع کرد به ناسزاگوبی. حسن ا چیزی 
نگفت. ناسزاگویی او که تمام شد. حسن1# نزد او رفت و با خنده‌روبی» سلام کرد و 
قرسوهد اى پیرسرفاگویا غوهی؛ ايد به انهاه افقاده بانی؛ اكر از عا مکواسی: تنو زا 
می‌بخشیم؛ اگر از ما درخواستی کنی» به تو می‌بخشیم؛ اگر از ما راهنمایی بخواهی» 
راهنماییات می‌کنيم؛ اگر از ما بخواهی بارت را برداریم, کمکت می‌کنیم؛ اگر گرسنه‌ای» 
سيرت کنیم؛ آگر برهنه‌ای» پوشاکت دهیم؛ اگر نیازمندی» بی‌نیازت کنیم؛ اگر 
رانده‌شده‌ای» پناهت دهیم؛ اگر نیازی داری» أن را برآورده کنیم. اگر نزد ما بيايى و تا 
وقت رفتن» میهمان ما باشى؛ برایت بهتر خواهد بود؛ زیرا ما جاى فراخ» آبروی بسیار و 
مال فراوان داریم. 

مرد شامی این سخنان راكه شنيدء گریست و گفت: شهادت می‌دهم که تو جانشین 
خدا در زمینی» خدا داناتر است که رسالت خود را کجا قرار دهد. تو و پدرت» 
مبغوض‌ترین خلق خدا نزد من بودید. اینک تو بهترین خلق خدا نزد من هستی. مرد 
شامی بار سفر خود را به منزل حسن#ه برد و میهمان او بود؛ تا اين که [از صدینه] 
رفت. او [يس از آن] از دوستان اهل بيت:82 گردید. 

مق - ۲۱ -ارپلی از ابن‌عايشه نقل کرده است: 
مردی شامی به مدینه آمد. و مردی را دید که سوارٍ استری زیبا است. مرد شامی 


اا ا م RE‏ اتج قو طكك کا مع يسنان العا سین ۱9 


فا مه ومن یه رک ا کے على اک و فى کا خا 
آحسبك غریباً قامتا؟ فقلت: اجل. ففال: قعل معن إن احجتجت إلى سئزّل 
آنزلناك » والی مال آرفدناك والی حاجة عاوّناك. فاستحییت منه وعجبت من کرم 


اکان قافن فت وقد سرت اه با لا اعدا غ 


جوده ا 
[۱۰۲]- ۲۲-قال الخوارزمي : 
روي أن مروان قال يوماً لابن أبى عتيق وهو محمد بن عبدالر‌حمن بن أبي بکر اٍنّي 
مشغوف ببغلة الحسن بن علی فقال له : إن دفعتها إليك أتقضى لي ثلاثين حاجة ؟ قال: نعم. 
قال :نانا اجتمع لاس عنداه اموجه ن آخذ في مناقب قریش وأمساه عن الحسن فلمني 
على ذلك, فلا أخذ القوم مجالسهم تلك المشیة أخذ فى أَولية قريش فقال له مروان: أو لا 
فك مكب یی متفه فش سا ما ایی لألمن قال بن ا کی وف 
الأشراف ولو كنا في ذکر الأنبياء. لقدّمنا أبا محتد فلا خرج الحسن لیرکب بغلته تبعه ابن 
آبی عتیق, فقال له‌الحسن [#] وتبسّم : لك حاجة؟ قال: نعم هذه البغلة, فنزل عنها الحسن 
۸ ساعته وقال: هی لك فخذها, فأخذها”". 
[۱۰۳]-۲۳-وقال ایضا:- 
ان معاوية قدم المدينة وجلس للعطاء فکان یعطی ما بين خمسین ألف إلى مائة ألف 
فأبطا علیهالحسی فلا کان أله اقام دخل عليه فقال معاوية:آبطأت علینا ی با محقد 
لعلك أردت أن تبخلنا ثمّ قال: أعطه یاغلام مثل ما أعطيت اليوم أجمع ثمّ قال خذها يا أيا 


قف القمة 671١‏ 
۲-مقتل الحسين جا : ۲ بحار الأنوار 57: 2۳۶۳ ۰۱3 
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می‌گوید: زیباتر از او ندیده بودم» قلبم به او كرايش یافت» پرسیدم: او کیست؟ گفتند: 
حسن بن على بن ابیطالب۹. من از این که علی#؛ چنین فرزندی داشته باشد دلم پر 
از خشم و حسد شد. نزد او رفتم و گفتم: تو فرزند على بن اببطالبی؟ فرمود: من فرزند او 
هستم. گفتم: تو فرزند چنین و چنان کسی. او و پدرش را ناسزا گفتم. وی چیزی نگفت 
و من شرمنده‌اش شدم. سخنم که تمام شدء با خنده‌رویی فرمود: گمان می‌کنم غريبى: 
هل تفای كلقي ارم رس با میم یناک از يد مقزل قار قر وار e‏ 
اگر نیاز مالی داری» نیازت را برطرف می‌سازم. اگر تقاضایی داری» کمکت می‌کنم. من 
خجالت کشیدم و از بزرگواری [و] اخلاق او, در شگفت شدم. و [به شام] برگشتم؛ در 
حالی که هیچ‌کسی را چون او دوست نداشتم. 
بخشش او 
[۱۰۲] - ۲۳ - خوارزمی می‌گوید: 

مروان به فرزند ابوعتیق» محمد بن عبدالزحمن بن ابی‌بکر گفت: من شيفتة استر 
حسن بن علی‌ام. او گفت: اگر أن را برایت بیاورم. آیا ۳۰ حاجت مرا برآورده می‌کنی؟ 
مروان گفت: آری. ابوعتیق گفت: شامگاهان که مردم نزد تو آینده من از مناقب قریش 
می‌گویم» و از حسن بن على نمی‌گویم. برای اين کار تو مره سرزنش کن! 

شامگاه که مردم جمع شدند» او دربار برتری قریش» سخن گفت. مروان گفت: چرا 
مناقب ابومحمد را که کسی ندارد - نمی‌گویی؟ گفت: ما از اشراف یاد کردیم؛ اگر از 
پیامبران ياد کنیم» [به سبب انتساب امام حسن] از ابومحمد سخن خواهیم گفت. 

هنگامی که حسنة بیرون آمد تا سوار استر خويش شود فرزند ابوعتیق از پی او 
آمد. حسن تبسّم کرد و فرمود: آیا درخواستی داری؟ گفت: آری» اين استر را می‌خواهم. 
حسن د همان لحظه از استر پیاده شد و فرمود: اين» مال توء بردار. او نیز استر را گرفت. 

[۷*۲] + ۲۳ - نيز مىكويد: 

معاویه به مدینه آمد و به بخشش پرداخت. او ۱۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰ می‌بخشید. 
حسن ند دیدار خود را با او به تأخیر انداخت و پایان روز نزد او رفت. معاویه گفت: 
بامحمد! دیر کردی» شاید می‌خواستی ما را بخیل بشمری؟ آنگاه گفت: غلام! به اسار 


NE‏ ال ئس قشف ا ا کن ا 


فتال الحسن: لقد رددتها عليك وأنا ابن قا 


دسيسة معاویة وکتابه عا إليه 
[۱۰۶] - ۲-قال المفيد: 
فلمًا بلغ معاوية بن أبي سفیان وفاة آمیرالمومنین 4# وبيعة النّاس ابنه الحسن 39 دش 
رجلاً من حمير إلى الکوفة. ورجلاً من بنى القين إلى البصرة ليكتبا إليه بالأخبار» ویفسدا 
على الحسن لا الأمور . 
فعرف ذلك الحسن 42 فأمر باستخراج الحمیری من عند لحَام بالكوفة فأخرج وأمر 
بضرب عنقه وکتب إلى البصرة, باستخراج القيني من بني سلیم فأخرج وضربت عنقه 
وکتب الحسن [#] إلى معاوية : 
ا بعد . فإك دسست الهجال لاحتیال والاغتیال واأرصدت الفیون فاتك 
تحب اللقاء وما أوشك ذلك . فتوقعه إن شاء الله وبلغنی أنّك شمتٌ بمالا يشمت به 
ذو حجى ‏ وإِنّما مثلك في ذلك كما قال الأول ٠‏ 
فقل للّذي يبغي خلاف الذي مضى نبو لأخضری مثلها فکأن قد 
فإناومن قد مات متا لكالّذي بروح فيمسي في البيت ی 
[۱۰۵] - ۲۵-قال الثقفي : 
وأقبل جارية [بن قدامة] حتّی دخل على الحسن بن علي اه فضرب على يده فبایعه 
وعراه وقال : 
ما يجلسك؟ [سر يرحمك له ] سر بنا إلى عدوّك قبل أن يسار إليك فقال: 
لوكان الاس كلهم مثلك سرت بهم ولم يحمل على الرّأي شطرهم أو عشرهه”". 
١‏ -مقتل این ۱۳۲ وقريب منه في لمناقب ۱۸:6 حار لور 6۲: ۳۸۳ 11, الوا 11 4 10ح . 


۲ -الإرشاد: ۱۸۸ مقاتل الطالبيين: ۵۲. كشف الغمة ۱: ۵۳۸ مع اختلاف في بعض الألفاظ فيهماء بحار الأنوار :٤٤‏ 
ماح ۵. ۳ الغارات: ۶۶۳ جار الأنوار ۳۶: ۰۱۸ 
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تمام آنچه امروز بخشیدم» به حسن بن علی: بده. سپس گفت: ای ابامحمد! أن را 
بگیر, که من پسر هندم. 
حسن 99 فرمود: من نیز أن را به تو بخشیدم» که من پسر فاطمه‌ام ِ. 


نیرنگ معاویه و نامه امام حسن 1 به او 
[۱۰۴] - ۲۴ - شيخ مفید مىكويد: 

پس از آن که به معاوية بن ابی‌سفیان خبر رسید که امیرمؤمنان ا رحلت کرد و 
مردم با فرزند او حسن #2 بيعت کردند» معاويه پنهانی, یک نفر حمیری را به كوفه؛ و 
یک نفر قینی را به بصره فرستاد؛ تا اخبار را به او گزارش داده و تلاش‌های اماما را 
خنثی کنند. 

حسن 39 از توطئه» آگاه شد و دستور داد حمیری را نزد قضابی در كوفه؛ بیرون آورده 
كردن زدند و به بصره نیز نوشت تا قینی را نزد بنی‌سلیم بیرون آورده كردن زدند. 
سپس به معاویه نوشت: اما بعدء تو پنهانی مردان خود را برای دغلکاری و ترورء 
می‌فرستی» و جاسوسان را مراقب می‌گذاری؟ گویا خواهان برخورد هستی و آن. جه 
نزدیک است. ‏ به خواست خدا - در انتظارش باش. به من خبر رسید که تو از این 
مصیبتی که ما دیده‌ايم. چنان شادمانی که هيج عاقلی نیست. در این باره. مَل تو 
همان است که شاعر گفته است: بكو به کسی که آرزوی مخالف کسی را که درگذشت» 
دارد تو نیز برای [مرگ] دیگری» همانند آن, آماده شو که گویی فرارسید. 

ما و مردگان ماء همانند افرادی هستيم که آمادهٌ سفرند و شب را در خانهء به انتظار 
بامداد. به سر می‌برند. 

اک 96 تفن مر كييك 

جارية بن قدامه نزد حسن بن على آمد و دست در دست او نهادء با او بيعت كرد 
و به او تسلیت گفت و گفت: چرا نشسته‌ای؟ خدا تو را رحمت کندا حرکت کن! پیش از 
آن که دشمن به سوی تو راه افتد. ما را به سوی او رهبری کن. حسن "9 فرمود: اگر همة 


این مردم» چون تو بودندء رهسپارشان می‌کردم؛ ولی جیا أ مردم اين عقيده را ندارند. 


أي e‏ 00000-00000000 فوهنگ جامع سضتان امام حسن ا 


[۱۰]-۲۱-قال ابن أعثم : 

وإذا بكتاب عبدالله بن عباس قد ورد عليه من البصرة واذا فيه : لعبدالله الحسن 
آمیرالم و منین من عبدالله بن عبّاس. 

ما بعد يا ابن رسول الله ! فان المسلمین ولوك آمرهم بعد أبيك لاء وقد أنکروا آمر 
قعودك عن معاوية وطليك لحقّك. فشتر للحرب وجاهد عدوّك, ودار أصحابك وول أهل 
البيوتات والشّرف ما تريد من الأعمال. فإك تشتري بذلك قلوبهم. واقتد بما جاء عن أثمّة 
العدل من تأليف القلوب والاصلاح بين النّاس. 

واعلم بأنّ الحرب خدعة ولك في ذلك سعة ماكنت محارياً ما لم تنتقص مسلماً حقّا هو 
له وقد علمت أن أباك علا ما رغب القاس عنه وضاروا إلى معاوية لأنته واسی بينهم في 
الفيء وسوّى بينهم في العطاء. فتقل ذلك علیهم. واعلم بأنّك نما تحارب من قد 
حارب الّه ورسوله حتّی آظهره لله آمره, طلقا أسلموا ووخدوا الرت. ومحق اله الشرك 
وأعرٌ الدّين. آظهروا الایمان وقرأوا القرآن وهم بآياته مستهزژن وقاموا إلى السلاة وهم 
کسالی, وأدّواالفرائض وهم لها کارهون, فلمًا رأوا أنه لا يغزو في هذا الدّين إلا الأنبياء 
الابرار والعلماء الأخيار وسموا آنفسهم لسیما الصَالحین, ليظنْ بهم المسلمون یه وهم 
عن آیات الله معرضون. 

وقد میت أبا محمّد بأولتك القوم وأبنائهم وآشباههم. واه ما زادهم طول العمر إلا غّاء 
ولا زادهم في ذلك لأهل الدّين الا غشاء فجاهدهم رحمك الله » ولا ترض منهم بالدّنيّة, فان 
أباك عليّاً لك لم يجب إلى الحكومة في حقه حتى غلب على أمره فأجاب وهو يعلم أنه 
أولى بالأمر. إن حكم القوم بالعدل. فلا حكم بالهوى رجع إلى ما كان عليه وعزم على 
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[۱۰۶] - ۲۶ ابن آعثم می‌گوید: 

عبدالله بن عباس از بصره اين نامه را نوشت: 

به: بنده خداء حسن 1ء اميرمؤمنان. 

از: عبدالله بن عبّاس. 

اما بعد. ای فرزند رسول خدا! يس از پدرت» مسلمانان تو را به ولایت امرى برگزیدند 
و از این که از معاویه و مطالبة حقّ خود دست برداری» ناراحتند. آمادهٌ کارزار شوء با 
دشمن خود پیکار کن» یاران خود را راضی نگهدار و کارهای خود را به کارگزاران نجیب 
و اصیل» بسپار؛ که با اين كارء قلب‌های مسلمانان را می‌خری. به روش امامان عدل, که 
به دست آوردن دل‌ها و اصلاح ميان مردم است» رفتار کن. بدان! جنگ نیرنگ است و 
تو در جنگ تا در ستیزی و از حق مسلمانی نکاهی, توانمندی. دانستی که مردم از يدر 
تو علی ا روگرداندند و به معاویه رو آوردند؛ زيرا در غنيمت‌ها و بخشش‌هاء ميان آنان 
برابری افکند. و این بر آنان» سنگین بود. بدان! تو باکسی می‌ستیزی که تا لحظة ظهور 
[و غلبة] امر خداء با خدا و پیامبرش ستیز کرد. آنان هنگامی اسلام آوردند و پروردگار را 
پگانه شمردند» که خداء شرك را نابود کرد و دين خود را عرّت بخشید؛ [آنان] به اظهار 
ایمان و قرائت قرآن پرداختند در حالی که آیات أن را به سخره می‌گرفتند؛ به نماز 
برخاستند در حالی که سست (و بی‌توجه) بودند؛ واجبات را انجام دادند در حالی که از 
آن‌ها نا خرسند بودند. آنان چون دیدند در راه اين دين» جز پیامبران نیک‌خوی» و 
دانشمندان نیک‌کردار, [تلاش و] همّت نکنند. خود را به سیمای صالحان درآوردند تا 
مسامانان به آنان گمان نیک برند؛ هر حالی گه از آیات كنذا روس ره 

من» [شما ] ابومحمد را كرفتارٍ أين قوم. فرزندان و نظائرشان می‌بینم؛ سوگند به 
خدا! طول عمر آنان» جز كمراهىء و برای دینداران, جز ابهام نیفزوده است. خدا تو را 
رحمت کند! به پیکارشان برخیز و پستی ایشان را مپسند؛ زیرا پدرت» علی3 به سلطه 
آنان بر خود پاسخ نداد [و تسلیم نشد] تا تحت فشار [یاران نادان خود] قرار كرفت و 
[حکمیّت را] پذیرفت در حالی که او می‌دانست اگر آنان به عدالت داوری کنند. او 
شایسته‌تر است. و چون آنان به هوای خود داوری کردند علی1# از تصمیم خود 


حرب القوم حتّی وافاه أجله. فمضی إلى ربّه #. فانظر رحمك الله آبا محمّد! ولا تخرجنَ 
من حق أنت أولى به من غيرك وان أتاك دون ذلك -والسّلام عليك ورحمة الله وبركاته. 
قال : فلا ورد کتاب عبدالله بن عبّاس وقرأه سره ذلك, وعلم أنه قد بايعه وأَنّه قد أمره 


هنا يصب لیا ی مدق ا ھا بگاقیه وأمره أن يكم إلى معا 


الكتب المتبادلة بينه ومعاوية 
[۱۰۷] - ۲۷ -قال أبوالفرج: 
وکتب الحسن [320] إلى معاوية مع جندب بن عبدالله الأْزدی: 
بسم الله ال حمن الرحیم 

من عبد الله الحسن آمیرالممنین إلى معاوية بن أبي سفیان , سلام عليك , فإِنّي 
أحمد الله الذي لا إله الا هو . أمَا بعد : 

فان الله تعالى عروجِلٌ بعث محتدا 8# رحمة للعالمين» ومثّةغلى السومنين: 
وكاقة إلى النّاس أجمعين «لیْذر مَنْ كان حَياً وی الق عَلَى الکافرین ي“ 
فبلّغ رسالات الله » وقام على أمر الله حتّى توّفاه الله غير مقصّر ولا وان » حتّى أظهر 
الله به الحقّ. ومحق به الشّرك , ونصر به المومنین , وأعرٌ به العرب» وشرف به 
قريشاً خاضة , فقال تعالى : 9وَإنهُ دک لك وَلِقَويك4”" فلمًا توقی 2 تنازعت 
سلطانه العرب فقالت قريش : نحن قبيلته وأسرته وأولياؤه .ولا يحل لكمأن 
تنازعونا سلطان محمد [] في الاس وحقه » فرأت العرب أنّ القول كما قالت 


۱-الفتوح “اوغ: ۲۸۵. 5 
۳-الزخرف: 16 
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برگشت و تصمیم كرفت با آنان نبرد کند؛ تا اجلش فرارسید» و به سوی پروردگار خود 
ابامحمّد! خدا تو را رحمت کند! بنگر و هرگز از آن حقی که تو از دیگری به أن» 
وبرکاته. 
چون نامة عبدالئه بن عباس آمد و [امام حسن نبا ] آن را خواند» خرسند شد و 
دانست که ابنعباس با او بيعت كرده و به آنچه حقّ واجب خدا بر اوست. او را سفارش 
کرده است. 


حسن ا منشی خود را خواست و به او دستور داد نامه‌ای به معاویه بنویسد. 


مکاتبات امام حسن: و معاویه 
[۱۰۷] - ۲۷ -ابوالفرج می‌گوید: حسند در نامهاى به معاویه که أن را به وسيلة [پیک خود] 
جندب بن عبد الله ازدی فرستاد - نوشت: 
به نام خداوند بخشندةٌ مهربان 

از: بندةٌ خداء حسن, پیشوای موّمنان. 

به: معاویة بن ابی‌سفیان. 

سلام برتو! 

من سياس می‌گویم خدایی را که هیچ معبودی جز أو نیست. 

اما بعد به راستی که خداء محمد را برانگیخت تا رحمت برای جهانیان, 
بخشایش ویره برای مؤمنان» و رسول او برای همة مردم باشد. «تا هر که را زنده است 
بیم دهد. و گفتار او دربارة کافران محقق گردد.» او پیام‌های خدا را رساند و بر امر خدا 
مراقبت کرد؛ تا اين که خدا او را از دنیا برده در حالی که [در تکالیف رسالت خود] نه 
مقضر بود و نه سهل‌انگار. خدا به وسيلة اوه حق را آشکاره شرك را نابوه مومنان را 
یاری» عرب را عزت. به ویژه قريش را شرف بخشید. خدای تعالی فرمود: «و به راستی 
که آن» برای تو و قوم تو [مایة] یادآوری است.» 


,138 یمه بمو eee‏ موم رس یگ اک بای سخشان لكاة حسى ۳5۵ 
قريش . وأن الحجّة لهم في ذلك على من نازعهم أمر محمد يل فأنعمت" لهسم 
العرب وسلمت ذلك .ثم حاججنا نحن قريشاً بمثل ما حاجّت به العرب , فلم تنصفنا 
قريش انصاف العرب لهاء إهم أخذوا هذا الامر دون العرب بالانتصاف 
والاحتجاج فلا صرنا آهل بيت محمد [¥#] وأولیاژه إلى سحاجتهم . وطلب 
الصف منهم باعدونا. واستولوا بالاجتماع على ظلمنا ومراغمتنا, والعنت منهم 
لنا , فالموعد الله . و هو الول النُصير . 

وقد تعجّبنا لتوّب المتوقبين علینا في حقّناء وسلطان نبنا 4# وإن کانوا ذوي 
فضيلة وسابقة في الاسلام , فأمسکنا عن منازعتهم مخافة على الدّين أن يسجد 
المنافقون والأحزاب بذلك مغمزاً يثلمونه به . أو یکون لهم بذلك سبب لما آرادوا 
به من فساده , فالیوم فلیعجب المتعجّب من توثبك يا معاوية على أمر لست من 
أهله , لا بفضل في الدّین معروف » ولا أثر في الاسلام محمود , وأنت إبن حزب من 
الأحزاب , وإبن أعدى قريش لرسول اه , ولكن الله ختبك وسترد فتعلم لمن 
عقبی الدّار , تله لتلقينٌ عن قلیل ربّك , ثم ليجزيئّك بما قدمت يداك. وما الله 
بظلام للعبید . 

ان علا لعا مضی لسبیله یوم قبض , ویوم مئ له عليه بالاسلام ویوم یبعث 
حا -ولاني السلوق افر عفد قاس ال اله أن لا يزيدنا في الدّنیا الزائلة 
شيئاً ینقصنا به في الآخرة مما عنده من كرامته , تما حملني على الكتاب 
إليك الاعذار فيما بيني وبين الله سبحانه وتعالى في أمرك . ولك في ذلك إن فعلت 


١-أي‏ قالت طم نعم. 
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قريش گفت: ما از قبيلهء خویشان و اوران اوییم. برای شما روا نیست که بر سر حق و 
حکومت او مردمء با ما كشمكش کنید. عرب‌ها دیدند واقعیّت همان است که قریش 
گفت» 9 آنان بر ديكران» ححّت دارند. از این روه به قريش أرى كفتند 9 تسليم شدنك. 
سپس ما (خاندان پیامبرع) با همین دلیل» برای قريش استدلال آوردیم؛ ولی آنان 
همچون عرب‌ها انصاف ندادند. [و نپذیرفتند. عجیب است!] آنان از راه انصاف‌خواهی 
و آن‌گونه دليل آوردن» أن را تصاحب کردند. چون ماء خاندان ييامبركة و یاوران او به 
استدلال خود آنان رو آوردیم و دادخواهی کردیم» ما را دور کردند. و بر ما با اجتماع بر 
ظلم» مخالفت» و سختی‌گرفتن - جيره شدند. پس قرار ما نزد خداست که او پاور 
پاری‌رسان است. 

ما از این که آن غاصبان - هرچند دارای فضیلت و سابقه در اسلامند ‏ به زوره حقٌ و 
برداشتیم؛ زيرا نگران بودیم که منافقان» و أن احزاب [بازمانده از خندق] از نزاع ماء 
روزنة عیبی در دين خدا بیابند و با آن» دين خدا را بشکنند» يا دستاویزی برای فساد [و 
فتنه‌انگیزی] خود پیدا کنند. 

معاویه! امروز آدمی از زورگویی تو در شگفت است؛ چیزی را غصب کرده‌ای که 
شایستگی آن را نداری» نه فضیلت شناخته‌شده‌ای در دين خدا داری و نه اثر 
پسندیده‌ای در اسلام. تو فرزند یک حزب از أن احزاب خندقی. تو فرزند دشمن‌ترین 
بدانی که سرانجام نیک متعلّق به کیست؟ سوگند به خدا! يس از مدّتى کوتاه» پروردگار 

و چون على وفات يافت كه رحمت خدا بر او باد در أن روز که درگذشت» و در 
آن روز که خدا با اسلام بر او منت نهاده و در آن روز که زنده و مبعوث شود مسلمانان 
يس از اوء ولایت را به من سپردند. اینک از خدا می‌خواهم که در اين دنیای فناپذیر 


۱۸۴ دادما نی قوهتگ چامع سختان امام حسن له 


الحظّ الجسیم . وللمسامین فيه صلاح » فدع الّتمادي في الباطل وادخل فیما دخل 
فيه النّاس من بيعتي , فإك تعلم اي أحسق بهذا الأمر منك عند الله وعند کل 
اراب حفيظ , ومن له قلب منیب , وا الله » ودع البغي , واحقن دماء المسلمین . 
فوالله مالك من خير في أن تلقي الله من دمائهم بأكثر مما أنت لاقيه به » فادخل في 
السّلم والطَاعة, ولا تنازع الأمر أهله , ومن هو أحقٌّ به منك ليطفىء الله التائرة 
بذلك , وتجمع الكلمة » وتصلح ذات البين , وان أنت أبيت الا اتتمادي في غيّك 
نهدت إليك بالمسلمین . فحاكمتك حتّى يحكم الله بيننا وهو خير الحا کمین. 

فكتب إليه معاوية : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم من عبدالله أميرالمؤمنين إلى الحسن بن علىّ. سلام عليك 
فإتي أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. 

أا بعد. فقد بلغني كتابك» وفهمت ما ذكرت به رسول الله ل من الفضل, وهو أحقٌ 
الأوّلين والآخرين بالفضل كلّه. قديمه وحدیثه. وصغيره وکبیره. فقد والله بل فأدی. 
ونصح وهدی. حتی أنقذ الله به من التّهلكة, وأنار به من العمى . وهدی به من الضّلالة . فجزاه 
لله أفضل ما جزی نبيّاً عن أمته. وصلوات الله عليه يوم ولد وبوم قبض وبوم بت ها 
وذکرت وفاة البی م وتنازع المسلمین من بعده. فرأيتك صرّحت بتهمة آبي بكر 
الصّدّيق, وعمر الفاروق. وأبي عبيدة الأمين. وحواري الرّسول . وصلحاء المهاجرین 
والأنصار. فكرهت ذلك لك. فإنك إمرؤ عندنا وعند الاس غير ظنين, ولا المسيء ولا 
اقيم وأكا عك لك القول السّدید والذكر الجسيل. 

إِنّ هذه الأمّة لما اختلفت بعد نبيّها لم تجهل فضلكم ولا سابقتكم ولا قرابتكم من النّبِيَّ» 


بخش اول / سختان امام حسن ا در زمان اماش n‏ ۱۸۵ 


چیزی بر ما نیفزاید که از کرامتی كه در آخرت نزد او داریم» بکاهد. 

یه مر اوه ا تمد بای ای وس ین يوذ همین کرو و یم درا 
عذری داشته باشم. تو اگر بپذیری (و دست از سرکشی برداری)» بهره‌ای بزرگ برای تو 
9 صلاح برای مسلمانان ات پس از ادامة راه باطل. دست بکش و همچون مردم» با 
من بيعت کن؛ زیرا تو خود می‌دانی که من نزد خدا و هر مؤمن توبهكارٍ خود نگهدار و 
هركس که دل رو به سوی خدا داردء برای این كارء نسبت به تو سزاوارترم. 
هیچ خیری برایت ندارد که با خون بیشتری از مسلمانان که اینک برعهده داری» خدا را 
وتا کی سای قرو امامت کی هر ای کی تاغل أن رس که اکر اک 
آید و آشتی ميان مردم برقرار شود. اگر نخواهی جز اصرار در گمراهی خود راء با 
مسلمانان برای جنگ تو بشتابم و با تو بستیزم تا خدا ميان ما داوری کند که او بهترین 
داوران ات 

معاویه به [امام] حسن ا نوشت: 

به نام خداوند بخشنده مهربان. 

از بندۀ خداء امیرمومنان! به حسن بن علی. 

سلام بر توا 

من نیز با تو سياس مىكويم أن خدایی را که هیچ معبودی جز او نیست. 
سزاوارترین فرد بين اوّلين و أخرينء برای همه فضیلت‌ها از قديم و جدید» و کوچک و 
به روشنایی آورد. و از گمراهی به هدایت رساند. پس خدا به او بهترین پاداش پیامبر از 
أمّت ر دهد و صلوات خدا بر او باد؛ در ان روز که زاده ده در آن روز که از دنيا رفت 9 
در أن روز که مبعوث می‌شود. از وفات پیامبرت و کشمکش مسلمانان يس از اوء ياد 


eee ۱۸۶‏ وا تب مگ موس ما رانک كام #مكتان امام سناد 


ولا مکانتکم في الاسلام وأهله. فرأت الأمّة أن تخرج من هذا الأمر لقريش لمک‌انها من 
نبتهاء ورأى صلحاء التاس من قريش والأنصار وغیرهم من سائر الاس وعامتهم أن یلوا 
هذا الامر من قریش آقدمها اسلاما وأعلمها بالّه وأحبها له وأقواها على أمر هه واختاروا 
أبا بکر . وکان ذلك رأي ذوي الحجی والدّين والفضيلة والنّاظرين للأمّة. فأوقع ذلك في 
صدوركم لهم التهمة. ولم يكونوا بمتّهمین, ولا فيما أتوا بمخطئين. ولو رأى المسلمون 
فيكم من يغنى غناءه أو يقوم مقامه أو یذبِ عن حريم المسلمين ذبّه . ما عدلوا يذلك الأمر 
إلى غيره رغبة عنه. ولكنهم عملوا في ذلك بما رأوه صلاحاً للإسلام وأهله, فالّه يجزيهم 
عن الاسلام وأهله خيراً. 

وقد فهمت الذي دعوتني إليه من الصّلح, والحال فيما بيني وبينك اليوم مثل الحال التي 
كنتم عليها أنتم وأبوبكر بعد لب ولو علمت نك أضبط مني لرّعية , وأحوط على هذه 
اک وا حون ساس وان ى على جمع الأموال وأكيد للعدق, لأجبتك إلى ما دعو تني إليه. 
ورأيتك لذلك أهلاً. ولكنّى قد علمت آني أطول منك ولاية, وأقدم منك لهذه الأمّة تجربة. 
وأكثر منك سياسة, وأكبر منك سناء فأنت أحق أن تجيبني إلى هذه المنزلة التي سألتني, 
فادخل في طاعتي ولك الأمر من بعدي. ولك ما في بيت مال العراق من مال بالغاً ما بلغ 
تحمله إلى حيث أحببت ولك خراج أيّ كور العراق شئت. معونة لك على نفقتك . يجيبها لك 
آمينك : ویحماها اليك في كل سنة, ولك ألا يستولي عليك بالإساءة ولاتقضی دونك الأمور, 
ولاتعصي في أمر آردت به طاعة الله عرّوجل. أعاننا لله وإِيّاك على طاعته اه سمیع مجیب 
الذعاء» والشلام. 

قال جندب: فلا أتيت الحسن بن علىّ بکتاب معاوية قلت له: إِنّ الّجل سائر إليك. 


کردی» می‌بینم که به أبوبكر صدّیق عمر فاروق؛ ابوعبیده امين» حوارتون پیامبر گلا و 
مهاجران و انصار صالح» با صراحت» تهمت می‌زنی» و من اين را برای تو نمی‌پسندم؛ 
زيرا تو نزد ما و مردم» نه متهمی» و نه بدکار, و نه فرومایه. من برای تو گفتار مناسب و 
ياد زیبا را می‌پسندم. 

اين امّت که يس از پیامبر ب دچار اختلاف شد از فضل و سابقة شماء و نیز خویشی 
شما با يبامبرئة» و از منزلتی که در اسلام و ميان مسلمانان داريدء بی‌خبر نبود. امت 
این‌گونه [مصلحت] دید که به‌سبب جایگاهی که قریش نسبت به ييامبريية دارده از اين 
کار به سود قريش كنار برود. صالحان قریش, انصار و دیگران» و عموم مردم. این‌گونه 
[مصلحت] دیدند که اين کار را به کسی از قريش بسپارند که سابقه‌دارتر در اسلام, 
داناتر به خداء خواهان‌تر و تواناتر بر امر او باشد» و ابوبکر را برگزیدند. این» رأی 
دارندگان خرد» دين و فضیلت» و سیاستمداران امّت بود. اين كارء آنان را نزد شما متهم 
مكدر خالی که مگهعنته وخ هر کار غود خا کار 

قر ستالان کر مان اه كسس زا باق ی و افیف اب زا حافك او ماه 
حریم مسلمانان» سراغ داشتند» أن را به دیگری واگذار نمی‌کردند. آنان به آنچه 
بلح اسالام و سامانان یو کیل ردم گنز اسالام ومس اناق يلالق باقن 
كيو ذد 

من أن صلحى را که مرا به أن می‌خوانی» فهميدم. امروز موقعيت ميان من و شماء 
همانند أن وضعى است كه پس از بيامبريّة ميان شما و ابوبكر بود. اگر می‌دانستم كه 
تو بهتر از من اين امت را ياس مىدارى و رسیدگی مىكنى و اداره می‌نمایی» و 
نيرومندتر در جمع أموال» و حيلهكرتر بر دشمنانی» به دعوت توء پاسخ مىدادم و تو را 
شايستة أن مىديدم؛ لیکن مىدانى كه من بیش‌تر از تو حكومت كردهام و تجربه. 
سياست و سن من بيش تر از توست. 

يس تو سزاوارتری که ولايت مرا بيذيرى. از من ييروى كن؛ پس از من خلافت به 
تو خواهد رسيد. برای تو از بیت‌المال عراق هر اندازه که باشد ‏ مقرّر مىشود تا هر جا 
كه خواهی» بردارى و ببرى. نيز خراج هر بخشى از عراق را که بخواهی» به تو می‌دهم 


فابدأ أنت بالمسیر حتی تقاتله في أرضه وبلاده وعمله, فامًا أن تقدر أنه بتناولك فلا وله 
حتّی یری يوماً أعظم من يوم صقّين, فقال: أفعل ثم قعد عن مشورتي وتناسی قولي . 
وقال أيضاً: وكتب معاوية إلى الحسن بن على : 
بسم الله الرّحمن الرّحيم 
ما بعد. فان لله عرّوجلّ يفعل في عباده ما يشاء لا مُعَقَبَ لخکمه وضو سَرِيعٌ 
اساب" فاحذر أن تكون منيّتك على يد رعاع من النّاس, وايئس من أن تجد فينا 
غميزة, وان أنت أعرضت عقا أنت فيه وبايعتني وفيت لك بما وعدت. وأجزت لك ما 
شرطت. وأكون في ذلك كما قال أعشى بني قيس بن ثعلبة: 
وان اسف انسسدی لباق آمسالة قارف هاش قاس اا 
ولا تحسد المولی اذا کان ذا غنی ولا تجفه إن كان في السال فانيا 
ثم الخلافة لك من بعدي. فأنت آولی الاس بهاء والَلام!۳. 
[۱۰۸]-۲۸-قال أبوالفرج: 
فأجابه الحسن بن علی: 
بسم الله ال حمن الرحیم 
أما بعد . وصل ال كتابك تذکر فيه ما ذکرت . فترکت جوابك خشية البغي 
عليك . وبالله أعوذ من ذلك , فاتّبع الحقّ تعلم آني من أهله » وعلی إثم أن آقول 
فأكذب . والسّلام. 
۱-الرعد: ۱. 


۲ -مقاتل الطالبیین: ۵۵, الفتوح لابن اعثم 5: ۳۸7, شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :۱٩‏ ۳۳ الناقب لابن شهر 
آشوب :٤‏ ۳۱ مختصعرا, بحار الأنوار ٥٤:٤٤‏ ح 7 مع اختلاف واختصار. 
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تاكمكى بر هزينة تو باشد. و در هر سال امین تو أن را برایت بیاورد. اختیار با توست 
كه با بدىء بر تو چیره نشوند و کارها بدون توء سرنيايد و از امری که در آن» طاعت خدا 
را خواهانم: نافرمانی نکنی. خدا ما و تو را بر طاعت خود کمک کند که او شنوای 
پاسشگوی فدعاسته والسالا. 

جندب می‌گوید: نامه معاویه را نزد حسن بن علی# آوردم و عرض کردم: اين مرد 
(معاویه) به سوی تو رهسپار است. اینک تو به سوی او حرکت کن؛ تا در سرزمین و 
ببیند روزی را که بزرگ‌تر از روز صفین باشد. حسن بن على فرمود: انجام می‌دهم. 

او دیگر با من مشورت نکرد و گفتارم را از ياد برد. 

نیز می‌گوید: معاویه در نامه‌ای به حسن بن على نوشت: 

به نام خداوند بخشنده مهربان. 

اما بعد. به راستی که خدا هرجه خواهد در بندگان خود انجام می‌دهد. «برای حکم 
او بازدارنده‌ای نیست و او به سرعت حسابرسی می‌کند.» يس بترس از اين که مرگ توء 
به دست مردم يست و فرومایه باشد و نا اميد شو از اين که در ما نقطة ضعف بیابی. اگر 
از قصد خود برگردی و با من بيعت كنىء به وعده و شرط خود وفا خواهم کرد. در اين 
خوانند. 

أكر مولا داراى ثروت بود» بهاو رشك مبر و اگر در مال» ناتوان بود» از أو رو برمتاب. 

سپس خلافتٍ يس از من» به تو خواهد رسيد؛ كه تو از هركسء به آن سزاوارترى» 

حسن بن علىاة در ياسخ او نوشت: 

به نام خداوند بخشنده مهربان. 


اما بعد نامه تو که دربردارندة سخنانت بود به من رسید؛ ولى به سنب نگرانی از 


۱۹۰ 6# ©6عماااا اه فوفك كنا دان امام کاس 13 


فلما وصل کتاب الحسن [1#] إلى معاوية قرأه» ثم کتب إلى عمّاله على النواحي نسخة 

واحدة: 
بسم اله ال حمن الرّحيم 

من معاوية أميرالمؤمنين إلى فلان بن فلان ومن قبله من المسلمین» سلام علیکم. فإِنّي 
أحمد إليكم الله اذى لا إله إلا هو . 

أمّا بعد. فالحمد لله الذي كفاكم مؤنة عدوّكم وقتلة خلیفتکم. إِنّ لله بلطفه وحسن صنعه 
أتاح لعلی بن أبي طالب رجلاً من عباده فاغتاله فقتله , فترك أصحابه متفرّقين مختلفين, 
وقد جاءتنا كتب أشرافهم وقادتهم يلتمسون الأمان لأنفسهم وعشائرهم, فاقبلوا ی حين 
يأتيكم كتابي هذا بجندكم وجهدكم وحسن عدتکم. فقد أصبتم بحمد الله الثأر» وبلغتم 
الأمل. وأهلك الله أهل البغي والعدوان, والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

قال: فاجتمعت العساكر إلى معاوية بن أبي سفيان, وسار قاصداً إلى العراق وبلغ الحسن 
خبر مسيره. وأنّه بلغ [جسر] منبج, فتحرّك لذلك. وبعث حجربن عدي يأمر العمّال والنّاس 
بالتهيّؤ للمسيرء ونادى المنادي: الصّلاة جامعة, فأقبل الاس يثوبون ویجتمعون, 
فقالالحسن []: إذا رضيت جماعة التاس فاعلمني وجاء سعيد بن قيس الهمداني. 
فقال: اخرج» فخرج الحسن 38 فصعد المنبر » فحمد الله وأثنى علیه. ثمّ قال : 

ما بعد» فإنّ الله كتب الجهاد على خلقه , وستاه كرهاً, ثم قال لأهل الجهاد من 
المؤمنين: «وَاضیروا إِنَّ آله مَعَ آلصّابرین ۰۱ فلستم أيّها الاس نائلين ما 
تحبّون, إلا بالصبر على ما تکرهون ‏ إِنّه بلغني أنّ معاوية بلغه أناكنًا أزمعنا على 


.17 :لافنألا-١‎ 
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بی‌عدالتی توء پاسخ ندادم» و از آن» به خدا پناه می‌برم. تو از حق» پیروی كن تا بدانی که 
من اهل آنم. گناهکارم اگر خلاف گویم. والسّلام. 

نامه حسن ٤ا‏ که به معاویه رسید» آن را خواند سپس به کارگزاران خود در نواحی 
گواگون, لين نامه را فوشت و برای هرکدام, یک نسخخه فرستاد 

به نام خداوند بخشنده مهریان. 

از: معاویه, اميرمؤمنان! 

به: فلانی فرزند فلانی و همه مسلمانان أن سامان. 

اا ر 

من با شما سپاس مىكويم أن خدايى را که هیچ معبودی جز أو نيست. 

امّا بعد» سياس أن خدایی را که زحمت دشمن و کشندگان خليفه را از دوش شما 
رکا ذا أررله نطف زاصسای و یک از کان با على آمانة اخ 
اور فافلا گرد وه چاو اران پرا کته و فلسازكاز خود ر کرک گر 

نامه‌های بزرگان به دست ما رسید. سران مردم. امان خود و قبیلۀ خود را 
خواستارند. يس از آن که نامة من به دست شما رسيدء با تمام توان» سياه و تجهیزات 
خود» نزد من آیید. سياس خدا را که به قصاص خود دست يافتيد و به آرزوی خود 
رسیدید و خدا اهل ظلم و تجاوز را نابود کرد. سلام. رحمت و برکات خدا بر شما باد. 

راوی می‌گوید: لشکرها نزد معاوية بن ابی‌سفیان گرد آمدند و به سوی عراق حرکت 
کردند. خبر مسیر حرکت آنان و این که به پل منبج رسیده‌اند. به امام حسن3# رسید. 
امام به تلاش افتاد و حُجْر ين عدئ را فرستاد تا به كاركزاران و مردم بگوید که برای 
حرکت. آماده شوند. منادی ندا داد تا مردم در مسجد كرد آيئد. مردم آمدند و جمع 
شدند. حسن 13 [به سعید بن قیس] فرمود: اگر جماعت مردم را خوب [و آماده] دیدی: 
مرا خبر کن. پس سعید بن قيس همدانی آمد و گفت: بفرمایید! حسن 3 آمد و بر منبر 
رفت و حمد و ثنای خداوند به‌جا آورد و فرمود: 


المسیر إليه , فتحرّك لذلك , فاخرجوا -رحمکم اله - إلى معسکرکم بالنُخيلة حتّی 
ننظر و تنظروا ونری و تروا. 

قال : ونه في کلامه لیتخوّف خذلان الاس إيّاه. قال: فسکتوا فما تكلّم منهم آحد. ولا 
آجاپ بحرف. 

فلا رأى ذلك عدي بن حاتم قال : 

نا این حاتم» سبحان الله ما أقبح هذا المقام ؟ ألا تجيبون إمامكم » وإبن بنت نبيّكم. أين 
خطباء مضر ؟ أين المسلمون ؟ أين الخوّاضون من أهل المصر الّذين ألسنتهم كالمخاريق في 
الدّعة. فإذا جد الجدٌ فروّاغون كالتعالب. أما تخافون مقت الله ولا عيبها وعارها. 

ثم استقبل الحسن بوجهه فقال: 

آصاب الل بك المراقف > وجتبك المکاره . ووفقك لما یحمد ورده وصديه: ققد 
سمعنا مقالتك » وانتهینا إلى مرك . وسمعنا منك . وأطعناك فیما قلت وما ریت . 
وهذا وجهي إلى معسكري , فمن أحبٌ أن يوافيني فليواف . 

ثم مضى لوجهه. فخرج من المسجد ودابّته بالباب» فركبها ومضى إلى التخيلة. وأمر 
غلامه أن يلحقه بما يصلحه. وكان عديّ أوّل الاس عسكراً. 

ثمّ قام قيس بن سعد بن عبادة الأنصاريٌ ومعقل بن قيس الرّياحيّ, وزياد بن صعصعة 
التيميّ فأبوا لاس ولاموهم وحرّضوهم, وکلموا الحسن بمثل كلام عدي ابن حاتم في 
الإجابة والقبول. 

فقال لهم الحسن . صدقتم -رحمکم اله -ما زلت أعرفكم بصدق الب » والوفاء 
بالقول والمودّة الصحيحة , فجزا کم الله خیرً ‏ نزل وخرج الّاس فعسکروا. ونشطوا 


بخش اول /اسختان امام حسن تلا در زهان SS Ss nla‏ ی ۱۹ 
نامیده سپس به مؤمنان مجاهد فرمود: «و صبر كنيد [و پایدار باشید] که خدا با صابران 
است.» ای مردم! شما به آنچه می‌خواهید. می‌رسید مگر با صبر بر [تلخی] آنچه ناگوار 
می‌دانید. به من خبر رسید که به معاویه گفته‌اند که ما در حرکت به سوی او جذی 
سیم ان ري اديه وله گتانه استه هذا فيا را رت کضا آینگ ب سوی پایگاه 
نظامی خود در نخیله. حرکت کنید؛ تا بينديشيم و ببينيم [چه کنیم]. 

راوی می‌گوید: حسن: در سخن خود. بيم أن داشت که مردم تنهايش بگذارند. 
مردم ساکت ماندند و کسی سخن نگفت و حرفی نزد. 

عدی بن حاتم سکوت مردم را که دید گفت: من فرزند حاتم. سبحانالله! چقدر اين 
سکوت شما زشت است! آیا به امام خود و فرزند پیامبر خود پاسخ نمی‌دهید؟ سخنوران 
مُضر کجایند؟ مسلمانان کجایند؟ کجایند آن پرگویانی كه زبانشان در ادّعاء همچون 
جنگاوران است» و چون زمان کوشش [و عمل] فرارسد. همچون روبهان» پرفریب و 
مکارند؟ آيا از خشم خدا نمی‌ترسید؟ آيا از عيب و ننگ أن نمی‌ترسید؟ 

سپس ريو خسن لا گرة وگفت: ا و را یه اهنا بلئدت برسانده قورا از حوادنك 
ناگوار دور سازده و به آنچه آغاز و انجامش ستوده استء موفّق بدارد. ما سخن تو را 
شنیدیم» و به امر [و نظر] تو رسیدیم. از تو می‌شنویم» و در آنچه دستور دهی و 
[مصلحت] بینی» فرمان بریم. اکنون من رو به سوی لشکرگاه می‌کنم. هركس دوست 
داردء با من بیاید. 

سپس عدی راه افتاد و از مسجد خارج شد سوار اسب خود که نزدیک در مسجد 
بود شد و به نخيله رفت. او به غلام خود دستور داد تا آنجه لازم دارده به او برساند. 
عدى اوّلين نفر از سياه بود. 

آنگاه قيس بن سعد بن عباده انصاری» معقل بن فیس ریاحی و زياد بن صعصعة 
تيمى برخاستند و مردم را سرزنش و ملامت كردند و به جهاد ترغيب نمودند و همانند 
عدی, به حسننية پاسخ مثبت دادند. 

حسن 3 فرمود: خدا شما را رحمت کند! راست گفتيد. من پیوسته شما را با تهات 


الال وی سه عونمم بمب داشگ امع تاج امام حسين ۳ 


للخروج. وخرج الحسن إلى معسکره. واستخلف على الكوفة المغيرة بن نوفل بن الحارث 
بن عبدالمطلب, وأمره پاستحثات الثامن واشخاصهم الیه, فجعل بستحتهم ويخرجهم. 
حتى التأم العسك ر . 


توبيخه لأهل الكوفة 
[۱۰۹] -۲۹-قال الراوندي: 
روی [عن] الحارث الهمدانی قال: لمّا مات على 4 , جاء النّاس إلى الحسن بن علىّ 
لكك فقالوا له : آنت خليفة آبيك , ووصیّه . ونحن السّامعون المطیعون لك. فمرنا بأمرك. قال 
4 : کذبتم , والله ما وفیتم لمن كان خيراً ملي فکیف تفون لي ؟ ! أو كيف أطمئنٌ 
إليكم ولا أثق بكم إن کنتم صادقین ؟ فموعد ما بيني وبینکم معسکر المدائن, 
فوافوني هناك . 


فرکب , ورکب معه من آراد الخروج, وتخلّف عنه خلق كثير لم يفوا بما قالوه» ويما 


۶ 


وعدوه؛ وغرّوه كما غرّوا آمیرالممنین ا من قبله. 

فقام خطيباً وقال : قد غررتموني كما غررتم من كان قبلي » مع أيّ إمام تقاتلون 
بعدي ؟ ! مع الکافر الظّالم » الذي لم یمن باه ولا برسوله قط » ولا آظهر الاسلام 
هو ولا بنو أميّة إلا فرقاً من اليف ؟ ! ولو لم يبق ليني أميّة لا عجوز درداء لبغت 
دین أله علوجاً , وهکذا قال رسول 28 


قم وبثهإليه قاد فی ری آلاف وان ند وأمر أن يسكر بالأثبار ولا يحدت 


۱-مقاتل الطالبيين: .۵٩‏ شرح این أبي الحديد 77:17 بحار الأنوار :٤٤‏ ٠5ح‏ ۵. 


بخش اول /سخنان امام حسن ا در زمان امامتش یت كا 
خالص, وفای به قول و محبت‌های صمیمانه» می‌شناسم. خدا به شما پاداش خير دهد. 
سپس حسن #8 [از منبر] يايين آمد. مردم از مسجد خارج شدند و جمع رزمی یافتند و 
برای حرکت [به نخیله] نشاط گرفتند. حسن3# به سوی لشکرگاه حرکت کرد و مغيرة 
بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب را جانشین خود در کوفه کرد و به او دستور داد مردم 
را برانگیزد و به سوی او رهسپار کند. او نیز چنین کرد تا سياه به هم پیوست. 


سرزنش کوفیان 
[۱۰۵] - ۲۹ - راوندی می‌گوید: از حارث همدانی نقل شده است: 

يس از أن که على از دنیا رفت» مردم نزد حسن بن علی 3 آمدند و گفتند: تو 
جانشین و وصی يدر خود هستی. ما گوش به امر و فرمانبر توایم. اینک فرمانمان ده. 

حسن ا فرمود: دروغ می‌گویید. سوگند به خدا! شما به کسی که بهتر از من بود» وفا 
نکردید؛ چگونه به من وفا می‌کنید؟! چگونه به شما اطمینان كنم؛ در حالی که دلم به 
قبا اطمیتان تارذ که راستت یگوھ يس قرار سان علا 3 عنما آشگرگاه دا 
آن‌جا نزد من آیید. 
که قول داده بودند حسن ا ر يارى كنندء نيامدند 9 به قول 9 وعدة خود وفا نکردند 9 
حسن ا را همچون امیرمومنان 1# فریفتند. 

پس حسن 386 برخاست و فرمود: شما مرا فریفتید؛ همان‌گونه كه امام پیش از مرا 
فریفتید! شما پس از منء همراه کدام پیشواء به پیکار [دشمنان] بر می‌خیزید؟ آيا همراه 
أن کافر ستمگر به نبرد می‌روید که هرگز به خدا و ييامبرشء ایمان نیاور و او و 
بنىاميّهء جز از ترس شمشيرء اظهار اسلام نکردند. و چنانچه از بنی‌امیّه. جز زن 
سالخوردة دندان‌ریخته‌ای» نیز نمانده دين خدا را تحریف‌شده می‌خواهد؟! پیامبر خداع 


این‌چنین فرمود. سپس حسن ا ۴۰۰۰ نفر را به فرماندهی فردی از قبيلة کنده, به 


۱۹۶ لل امالس ئس لو هانگ كان شتا و افا سكنت 


شيئاً حتّى يأتيه آمره. فلا توجه إلى الأنبار. ونزل بها وعلم معاوية بذلك بعث إليه رسلاًء 

نك إن أقبلت إليّ ولتك بعض كور الشّامء أو الجزيرة. غير منفس عليك, وأرسل إليه 
بخمسمائة ألف درهم » فقبض الكنديّ -عدو الله المال. وقلب على الحسن 4 وصار إلى 
معاوية. في مائتي رجل من خاصّته وأهل بيته. 

وبلغ الحسن 390 [ذلك] فقام خطيباً وقال : هذا الكنديّ توجه إلى معاوية وغدر بي 
وبكم , وقد أخبرتكم مرّة بعد أخرى إِنّه لا وفاء لکم. أنتم عبيد الدّنياء وأنا موجه 
رجلاً آخر مكانه ‏ وأنا أعلم أنّه سيفعل بي وبكم ما فعل صاحبه ‏ لا يراقب الله فيّ 
ولا فيكم . فبعث إليه رجلاً من مراد في أربعة آلاف وتقدّم إليه بمشهد من النّاسء وتوكّد 
علیه, وأخبره إِنّه سيغدر كما غدر الكنديّ, فحلف له بالأيمان الّتتى لا تقوم لها الجبال إِنّه لا 
یفعل . فقال الحسن 3 : 

إنّه سیغدر. فلتا توجه إلى الأنبار. أرسل معاوية إليه رسلاً. وکتب إليه بمثل ما کتب 
إلى صاحبه وبعث إليه بخمسمائة أل درهم, ومنّاه ی ولاية اح من کور الشّامء أو 
الجزيرة. فقلب على الحسن 1#. وأخذ طريقه إلى معاوية, ولم يحفظ ما أخذ عليه من 
العهود. وبلغ الحسن 3 ما فعل المرادی. 

فقام خطيباً وقال : قد آخبرتکم مرّة بعد مرّة إِنَكم لا تفون لله بعهود. وهذا 
صاحبکم المرادي غدر بيّ وبكم . وصار إلى معاوية7". 


١-الخرائج‏ والجرائح ۲: ۶۵۷۶ عنه يجار الأنوار :٤٤‏ 4۳ ح ۶. 


بخش اول / سخنان امام حسن ا در زمان أف لقال e.‏ ۱۹۷ 
سوی معاویه گسیل داشت و به او دستور داد در آنبار لشکر بزند و تا فرمانش به او 
نرسد» كارى نكند. فرماندةٌ سياه حسن بيه كه ضار رفت و در آن‌جا اردو زد. معاویه 
خبردار شد و ييكهايى نزد او فرستاده و به او نوشت: اكر نزد من آیی» فرماندارى 
بخشى از نواحى شامات يا جزيره را که ارزش تو را ندارده به تو مىسيارم. و برايش 
پانصدهزار درهم فرستاد. کندی - اين دشمن خدا - يول را گرفت» و از حسن ا روى 
برگرداند و با ۲۰۰ نفر از ياران و خاندان خود به معاویه پیوست. 

خبر به اماما رسید» به سخن برخاست و فرمود: أين» کندی است که به سوی 
معاوبه رفت و به من و شما خیانت کرد. و من پی‌درپی به شما گفتم که وفا ندارید و 
بندگان دنیایید. اینک کسی دیگر را به جای او می‌فرستم؛ با این که می‌دانم که او نيز با 
من و شماء همان كند که رفیقش کرد. و دربارة ما از خدا نمی‌ترسد. 

بس حسن 4 فردی از قبيلة مراد را همراه ۴۰۰۰ نفرء گسیل داشت و در محضر 
مردم» از او خواست [که خیانت نکند] و بر أن تأکید کرد و به او فرمود: به زودی» 
فين ساق خا راھ گرا زر زا وساي كيدها زب آنها را داو 
قسم ياد کرد که چنین نمی‌کند. حسن ا فرمود: او نیز خیانت خواهد کرد. 

فرماندة سياه حسن 8: به آنبار رسید. معاویه پیک‌هایی نزد او فرستاد و همان 
سخنان پیشین را برای أو نوشت» و برایش ۵۰۰۰۰۰ درهم فرستاد. و به هر بخش از 
نواحی شامات و جزیره كه خواهد. آرزومندش کرد. او نیز از حسن 4 روی برگرداند و 
نزد معاویه رفت» و به پیمان‌ها و سوگندهای خود وفا نکرد. خبر به حسن8ة رسید؛ 
برخاست و فرمود: من پی‌درپی به شما گفتم که شما برای خدا به هيج پیمانی وفا 
نمی‌کنید. اینک این رفیق شماء مرادی است که به من و شما خیانت کرد و به معاویه 


3 


پا 
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تحريضه لاس وإرسالهم إلى حرب معاوية 
[۱۱۰]-۳۰-قال ابن أعثم : 
وکتب الحسن بن علی [] إلى عمّاله يأمرهم بالاحتراس, ثم ندب النّاس إلى حرب 
معاوية ودعا بالمغيرة بن نوفل بن الحارث فاستخلفه على الكوفة وخرج في نيف عن 
أربعين ألفاً حتّى نزل بدير عبدالرّحمن, ثم دعا قيس بن سعد بن عبادة وضمٌ إليه ألف رجل 
وجعله على مقدّمته. قال: فمضى قيس وأخذ على الفرات يريد الشام» وخرج الحسن بن 
علىّ حتّی أتى ساباط المدائن» فأقام بها یام 
فلا أراد الرّحيل قام في الاس خطيباً. فحمد الله وأثنى علیه. ثم قال : أيّها النّاس ! 
نکم قد بايعتموني على أن تسالموا من سالمت وتحاربوا من حاربت» والله تقد 
أصبحت وما أنا محتمل على أحد من هذه الأمّة ضغنة في شرق ولاغرب ولما 
تكرهون في الجاهليّة , والألفة والأمن وصلاح ذات البين خير متا تحيّون من 
الفرقة والخوف والتباغض والعداوة -والسّلام(. 
[۱۱۱]-۳۱-قال أبوالفرج: 
ثم إن الحسن بن علي [884] سار في عسكر عظيم وعذة حسنة حى أتى دير 
عبدالرحمن فأقام به ثلاثاً حتّى إجتمع النّاس. ثم دعا عبيد الله بن العبّاس بن عبدالمطّلب 
فقال له: يا بن عم إنّي باعث معك إثنا عشر فا من فرسان العرب وقرّاء المصر, 
الرّجل منهم يزن الكتيبة فسر بهم » وألن لهم جانبك , وابسط وجهك . وافرش لهم 
جناحك , وادنهم من مجلسك فاهم بقيّة ثقة أميرالمؤمنين 18 » وسر بهم على شط 
الفرات حتّى تقطع بهم الفرات ثم تصير إلى مسكن ثم امض حتّى تستقبل معاوية , 


۱-الفتوح ۳: ۲۸۹. 


بخش اول /سخنان امام حسن 1 در زمان امامتش AEE RRS‏ ی ی SAN‏ 


برانگیختن مردم و گسیل آنان برای نبرد با معاویه 
1 لا این اعدو مر ييه 

حسن بن على 4 به کارگزاران خود. نامه نوشت و آنان را به خویشتن داری» توصیه 
کرد. يس از مدّتی» حسن3# مردم را به نبرد با معاویه فراخواند و مغيرة بن نوفل بن 
حارث را خواست و جانشین خود در کوفه کرد و خود با بیش از چهل هزار نفر حرکت 
کرد تا در دير عبدالرَحمن اردو زد. سپس قيس بن عباده را خواست و او را فرمانده 
۰ نفر کرد و آنان را پیشاهنگ سياه قرار داد. قيس بن عباده حرکت کرد و از راه 
فرات» آهنگ شام کرد. حسن بن على حرکت کرد تا به ساباط مدائن رسید و چند روز 
در آن‌جا توقف کرد. و چون خواست كوج كندء برخاست و حمد و ثنای خداوند به‌جا آورد 
و فرمود: ای مردم! شما با من بيعت کردید كه سازش كنيد با هركه سازش کنم» و 
بجنگید با هرکه بجنگم. سوگند به خدا! من اینک آن چنانم که بر هیچ‌یک از این امت - 
در شرق باشد يا غرب - تاب کینه‌ورزی [و دشمنی]» و آنچه را در جاهلیّت» ناگوارتان 
بود. ندارم. آنس, آسودگی و آشتی ميان مردم» از جدایی» ناامنی, کینه‌ورزی و دشمنی - 
که شما خواهانید - بهتر است» والسلام. 

333 - ۳۱ -ابوالفرج می‌گوید: 

.. سپس حسن بن على 49 با سپاهی بزرگ و تجهیزاتی خوب. به راه افتاد تا به دير 
عبدالحمن رسید و ۲ روز در آن‌جا توقف کرد تا مردم جمع شدند. آنگاه عبيدالله بن 
عباس بن عبدالمطلب را خواست. و فرمود: پسرعمو! اینک ۱۲۰۰۰ نفر از شجاعان 
عرب و قاریان این ديار راء که هریک همچون یک گردان هستند, با تو می‌فرستم. با 
آنان رهسپار شو. با آنان خوش‌رفتار و خوش‌رو باش. بال خود را برای آنان بگستران و 
آنان را نزدیک خود ساز؛ زیرا آنان بازماندة مورد وثوق امیرممنانند. آنان را از كنار فرات 
ببرء تا از فرات بگذری و به «یشکن» برسی. باز برو تا با معاویه روبه‌رو شوی. و 
چنانچه او را دیدی» دست نگه دار تا من برسم. من از پی توء شتابان می‌آیم. هر روز 
بايد به من گزارش بدهی. با اين دو نفر ‏ قيس بن سعد و سعید بن قيس مشورت کن. 


فإن أنت لقيته فاحبسه حتّى آتيك فإتي في أثرك وشیکاء ولیکن خبرك عندي کل 
يوم » وشاور هذین » يعني قيس ابن سعد , وسعيد بن قيس . فإذا لقيت معاوية فلا 
تقاتله حتّى يقاتلك . فإن فعل فقاتل . فإن أصبت فقيس بن سعد على الاس . وإن 
أصيب قيس فسعيد بن قيس على النّاس » ثم أمره بما آراد. 

وسار عبيدالله حتّى انتهی إلى شينور حتى خرج إلى شاهي. نم لزم الفرات والفلوجة 
عل ےسک 


خطبته في ساباط ومواقف أصحابه في الصلح 
[۱۱۲] -۳۲-روی أبوالفرج : 

وأخذ الحسن على حتام عمر, حتّی أتى دير كعب [ثمٌ بكّر] فنزل ساباط دون القنطرة 
فلمًا أصبح نادى في النّاس : الصّلاة جامعة , فاجتمعوا. وصعد المنبرء فخطبهم , 
فحمد الله فقال : 

الحمد لله كلما حمده حامد , وأشهد أن لا إله إلا الله کلما شهد له شاهد , وأشهد 
أنّ محمّداً رسول الله أرسله بالحق » وائتمنه على الوحي ك. 

ما بعد » فوالله إِنّي لارجو أن أكون قد أصبحت بحمد الله ومّه وأنا أنصح خلق الله 
لخلقه » وما أصبحث محتملاً على مسلم ضغينة ولا مريداً له سوءاً ولا غائلة » ألا 
وإِنّ ما تكرهون في الجماعة خير لكم ممّا تحبّون في الفرقة . ألا وإتي ناظر لکم 
یرم نظرکم لأنفسكم » فلا تخالفوا أمري , ولا تردوا عليٌ رأيي » غفر الله لي 
ولکم وآرشدني وإياكم لما فيه المحبّة والاضا. 

قال : فنظر النّاس بعضهم إلى بعض, وقالوا: ما ترونه» يريد [بما قال؟] قالوا: نظنه وال 


۱-مقاتل الطالبیین: 1۲ بحار الأنوار 44: ١0ح‏ ۵. 


بخش اول / سخنان امام حسن اة در زمان امامتش ا و ۱۱ 
اگر معاویه را دیدی, تا او به نبرد با شما نیرداخت با او نجنگ. اگر او جنگ را شروع 
کرد تو هم بجنگ. اگر برای تو حادثه‌ای پیش آمد» قيس بن سعد فرماندة اين سياه 
است؛ اگر او نیز حادثه‌ای ديدء سعید بن قيس فرماندهی خواهد کرد. 

سپس آنچه خواست. به او فرمود. عبیدالله رفت تا به شینور و از آن‌جا به شاهی 


رسید» سپس از راه فرات و فلوجه رفت تا به مسکن رسید. 


[۱۱۲] - ۲۲ - ابوالفرج می‌گوید: 

حسن 1 از راه حمّام عمر به راه افتاده تا به دير کعب رسيدء و از آن‌جا حرکت کرد تا 
بامدادان. نزدیک پل ساباط رسید و آن‌جا توقف کرد و چون صبح شد. ندا داد تا مردم 
گرد E‏ مردم جمع شدند. او منبر رفت ودر ستايش خداوند فرمود: سپاس خدا را نا 
هر زمان که ثناگویی» او را بستاید. گواهم که هيج معبودى جز او نیست؛ تا هر زمان كه 
گواهی, گواهی دهد. گواهم که محمد. رسول خداست. که او را به حقّء فرستاد و بر 
وحی خود آمین شمرد. 

اما بعد. سوگند به خدا! اینک به حمد و فضل خداء امیدم آن است که خیرخواه‌ترین 
خلق خداء برای بندگانش باشم» وكينة هيج مسلمانی ر در دل نگرفته. و خواهان بدی 
و بلا برای او نباشم. آنچه را در [وحدت و] جماعت. ناكوار می‌شمارید» برای شماء از 
آنجه در جدايى [و اختلاف] مىيسنديدء بهتر است. من بهتر از شماء مراقب شما 
هستم. از فرمانم سرمتابید و رأيم را برنگردانید. خدا من و شما را بیامرزد و به آنچه 
محبّت و خشنودی او در آن استء هدایت فرماید! مردم به یک‌دیگر نگریستند و گفتند: 
کار را به او واگذارد. سپس گفتند: سوگند به خدا! او کافر است! أن كاه به خيمة حسن 4ا 
یورش بردند و أن را غارت کردند؛ تا آن‌جا که جانماز را از زیر يايش کشیدند. و 


بريد أن بصالح معاوية ويسلّم الأمر إليه. فقالوا: کفر وله الرّجل ثمّ شدّوا على فسطاطه 
فانتهبوه حتّى أخذوا مصلاه من تحته. ٿم شد عليه عبدالرحمن بن عبدالله بن جعال 
الأزديّ. فنزع مطرفه عن عاتقه , فبقى جالساً متقلداً السّيف بغير رداء, ثم دعا بفرسه فركبه . 
وأحدق به طوائف من خاصّته وشیعته . ومنعوا منه من أراده. ولاموه وضعّفوه لما تكلّم به. 

فقال : ادعوا لي ربيعة وهمدان. فدعوا له. فأطافوا به, ودفعوا النّاس عنه, ومعهم 
('' من غيرهم, فقام إليه رجل من بني أسد من بني نصر بن قعين يقال له الجرّاح بن 
سنان ۳ , فلا مر في مظلم ساباط قام إليه فأخذ بلجام بغلته وبيده معول. فقال : اله أكبر يا 


شوب 


حسن , أشركت كما أشرك أبوك [من قبل]. نم طعنه. فوقعت الطّعنة في فخذه, فشقته حتى 
بلقت اريه" فسقط الحسن إلى الارض بعد أن شرب الذي طعنه بسيف کان بيده و 
اعتنقه, وخرا جميعاً إلى الأرضء فوثب عبدالله بن الخطل فنزع المعول من يد [جرّاح بن 
معنا | شهب وا کت ظبيان ابن عمارة علیه. فقطع أنفه ثم أخذوا الاجر [الآخر] 
فشدّخوا وجهه ورأسه , حتّی قنلوه. 

وحمل الحسن [#] على سرير إلى المدائن» وبها سعد بن مسعود التقفى والياً عليها من 
قبله, وکان عليّ ولاه فأقرّه الحسن بن عليّ [۸] [فأقام عنده يعالج بنفسه] قال: ثم ان 
معاوية وافی حتى نزل قرية يقال لها الحبوبيّة بمسکن, فاقبل عبيدالله بن العباس حتى نزل 
بإزائه [فلمًا كان من غد وجّه معاوية بخیله إليه فخرج إليهم عبيداله بن العبّاس فيمن معه. 
فضربهم حتی ردهم إلى معسكرهم], فلا کان الیل آرسل معاوية إلى عبید الله بن الاس 
أنّ الحسن قد راسلني [أرسلني] في الصّلح وهو مسلّم الأمر إليّ. فان دخلت في طاعتي 
الان کنت مفيوعاً, وال دخلت وأنت تابع. ولك إن جئتني الآن أن أعطيك ألف ألف درهم. 


۱-شرب : خلیط , من مقاتل الطالبين. 
۲-کذا في مقاتل الطالبیین, وفي الفتوح لابن اعتم :۰۲۸۹ سنان بن الجراح . 
7_الأربيّة : اصل الفخذ. 
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عبدالرحمن بن عبدالله بن جعال آزدی پیش تاخت و ردای حسن 3 را از دوشش کشید 
خواست و سوار شد. عده‌ای از یاران و شیعیان او دور حضرتش را گرفتند و دشمنان را 
راندند. 

حسن ا فرمود: قبیلة ربیعه و همدان را فراخوانيد. آنان را فراخواندند. آنان نیز 
همرأه عذداى دیگرء دور حسن ا را گرفته منافقان ر دور کردند. هنگامی که حسن ا 
خواست از تاريكىهاى ساباط بكذرد, جرّاح بن سنان از قبيلة بنی‌نصیر بن ىأسد که در 
دستش کلنگی بود - ناگهان سررسید و لگام استر حضرت راگرفت و گفت: الث اکبره ای 
حسن! آیا همچون يدر خود مشرک شده‌ای؟ او کلنگ را بر ران حسن:2: چنان زد که 
بر زمين افتادند. عبدالله بن خطل پیش تاخت و کلنگ را از دست ابن‌سنان گرفت» و او 
را با آن چرخاند. ظبیان بن عماره» خود را بر او افکند و بینی‌اش را برید. سپس دیگران 
هجوم آوردند و سر و صورتش را شکافتند و او را کشتند. حسن ا را روی تختی نهاده. 
به مدائن بردند. سعد بن مسعود ثقفی» كاركزار حسن ا در مدائن بود. على كا أو ر به 
فرمانداری مدائن گمارده بود و حسن بن على ا او را ابقا کرد. حسن ا را برای معالحه. 
به منزل أو بردند. 

راوی می‌گوید: سپس معاویه آمد و در روستای «حبوبیه» مشکن, اردو زد. عبيدالله 
بن عباس نیز آمد و در برابر اوه اردو زد. [و چون صبح شد معاویه سياه خود را به سوی 
او گسیل داشت: عبيدالله بن عباس با سياه خود در برابر آنان ایستاد 9 حمله برد و آنان 
را به لشکرگاهشان برگرداند] چون شب فرا رسید. معاویه پیکی را نزد عبيدالله فرستاد 
كه حسن 38 بام صلح يراق من فرستاده و کارا به من سپرده است. تواگر هماکنون از 
من پیروی کنی» رهبری, وگرنه [به‌ناچار] پیروی خواهی کرد و مطیع خواهی شد. اگر 
اكنون نزد من بيايى» فعوءءة.آ1 درهم به تو می‌بخشم. نصف آن ر اینک. و نصف 


۳۰۴ :| مس ممم سا تک فان لس خن 2 


یعجّل [لك] فى هذا الوقت التصف. واذا دخلت الكوفة الصف الاآخر , فانّل عبید الله ليلا 
فدخل عسکر معاوية, فوفی بما وعده, فأصبح النّاس ینتظرون أن یخرج فیصلّی بهم فلم 
یخرج حتّی أصبحوا فطلبوه فلم يجدوه فصلّی بهم قيس بن سعد [بن عباده] ... ثمّ بعث 
معاوية إلى الحسن للصّلح فأجابه الحسن إلى ذلك . 


كتاب معاوية إليه ا 
[۱۱۳] - ۳۳-قال الرَاوندي : 

کتب معاوية إلى الحسن :يا ابن عمّ. لا تقطع الرّحم اي بيني وبينك » فإنّ الاس قد 
غذروا بلق ونا ف من قبلث. 

فقالوا: إن خانك ال جلان وغدراء فانا مناصحون لك . 

فقال لهم الحسن 3#: لأعودنٌ هذه المرّة فیما بيني وبینکم وني لأعلم نکم 
غادرون. والموعد ما بيني وبینکم »إن معسكري بالتخيلة, فوافوني هناك , والله لا 
تفون لي بعهد , ولتنقضنٌ المیثاق بيني وبینکم . 

ثم ان الحسن 49 أخذ طریق التَخيلة, فعسکر عشرة أيّام, فلم یحضره إلا أربعة آلاف. 
فانصرف إلى الكوفة فصعد المنبر وقال: يا عجباً من قوم لا حیاء لهم ولا دين مرّة بعد 
مرّة» ولو سلّمت إلى معاوية الأمر فأيم الله لا ترون فرجاً أبداً مع بني أميّة والله 
ليسومئّكم سوء العذاب حتّى تتمتون أن يلي علیکم حبشيّاً ولو وجدت أعوانا ما 
سلّمت له الأمرء لأنّه محرّم على بني أميّة . فأ وترحاً يا عبيد انیا 

وكتب أكثر أهل الكوفة إلى معاوية بأنَا معك. وان شئت أخذنا الحسن وبعثناه إليك ثمّ 
أفارواعش ابلاط شرو سريت فا شد مسر ویهاء 


۱-مقاتل الطالبیین: ۱۳, بحار الأنوار 15: 1۷ ذح ۵. 
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دیگر را پس از ورود به کوفه می‌پردازم. 

عبيدالله همان شب. پنهانی گریخت و به سياه معاویه پیوست. معاویه به وعدۀ خود 
عمل کرد. هنكام نماز صبح» مردم منتظر آمدن عبیدالله بودند تا نماز جماعت را يشت 
سر او بخوانند» ولی او نیامد. هر جه كشتندء او رأ نيافتند. مردم نماز جماعت را به امامت 


قيس يق سعد خواندند.... سپس معاویه پیکی را نزد خسن کا فرستاد تا صلح را بپذیرد 
و اماما پاسخ داد.... 


نامه معاویه به امام حسن + 
[۱۱۳] - ۲۳ - راوندی می‌گوید: 

معاويه به امام حسن 12 نوشت: 

پسرعمو! أن پیوند خویشی را که ميان من و توست» قطع مکن؛ زیرا مردم به تو و 
پیش از توء به يدرت خيانت کردند. 

مردم كفتند: اگر أن دو نفر (كندى و مرادى) به شما خيانت كردند و شما را فریفتند. 
ما [چنان نيستيم و] خيرخواه توايم. 

امام حسن#: فرمود: اين بار نيز به آن پیمانی كه ميان من و شماست» برمی‌گردم؛ 
كرجه می‌دانم که باز خيانت مىكنيد. اینک قرار ميان من و شماء لشكركاه من در نخيله. 
آن‌جا نزد من آیید. سوكند به خدا! به هيج پیمان من, يايبند نيستيد و ببعت ميان من و 
خود را مى شكنيد. 

سپس امام حس ني راه نخيله را پیش كرفت و ٠١‏ روز در آن‌جا توف کرد. ولى 
تنها ۴۰۰۰ نفر آمدند. حسن 3 به كوفه برگشت و بر منبر رفت و فرمود: 

شگفتا از مردمى که - يىدريى - نه حيا دارند و نه دين! اگر کار را به معاويه واگدارم 
سوگند به کا با بنی‌امیّه هرگز آسودگی نخواهید دید آنان چنان شما را بیازارند که 
آرزو كنيد به جای آنان» زنگی بر شما حکم براند. اگر ياورانى بیابم» خلافت را به او 
نمی‌سپارم؛ چون حکمرانی برای بنىاميّهء حرام است. أف بر شماء اندوه بر شماء ای 
بردگان دنیا؟ 


بیش‌تر کوفیان به معاویه نامه نوشتند که: ما با توایم و اگر بخواهی» حسن را 


۶ دای یت 0000000-0-000 قوهنگ جامع سضفان امام حسسن ¥ 


نم كتب جواباً لمعاوية :«إِنّ هذا الأمر لي والخلافة لي ولأهل بيتي , وإنّها لمحرّمة 
عليك وعلى أهل بيتك , سمعته من رسول الله يي لو وجدت صابرين عارفين 
لی غير منکرین . ما سلمت لك ولا أعطیتك ما ترید» : وانصرف إلى كرو : 
[۱۱۶] - ۳2-روی إبن آبي الحدید : 
كان [الحسن 1#] خرج إليهم وعلیه ثیاب سود ثم وجّه عبد [عبید] الله" بن عباس 
ومعه قيس بن سعد بن عبادة مقدمة له في إثنى عشر ألف إلى السام وخرج وهو يريد المدائن 
فطعن بساباط وانتهب متاعه ودخل المدائن وبلغ ذلك معاوية فأشاعه وجعل أصحاب 
الحسن الذّين وجههم مع عبد [عبيد] الله یتسللون إلى معاوية الوجوه وأهل البیوتات 
فكتب عبيدالله بن العّاس بذلك إلى الحسن 9 فخطب النّاس ووبّخهم وقال: 
خالفتم أبي حتّى خُکُم وهو کاره ثم دعاكم إلى قتال أهل الشام بعد التحكيم 
فأبيتم حتّى صار إلى كرامة الله ثم سايعتموني على أن تسالموا مسن سالمني 
وتحاربوا من حاربني وقد أتاني أن أهل الشّرف منكم قد أتوا معاوية وبايعوه 
فحسبي منكم لاتغژوني من ديني ونفسي وأرسل عبدالله بن الحارث بن نوفل بن 
الحارث بن عبدالمطّلب ‏ وأمه هند بنت أبي سفیان بن حرب إلى معاوية يسأله 
المسالمة واشترط عليه العمل بكتاب الله وسنّة نبيّه وألا يبايع لأحد من بعده وأن 
يكون الامر شوری وأن یکون الاس آجمعون آمنین”". 
[۱۱۵]- ۳۵-قال ابن أعثم : 
فلمًا سمع الّاس هذا الکلام من الحسن [8] كأنّه وقع بقلوبهم أله خالع نفسه من 
الخلافة وسا الامر لمعاوية, فغضبوا لذلك. ثم بادروا إليه من کل ناحية ف قطعوا عليه 


.۶ ح‎ ٤٤:٤٤ -الخرائج والجرائح ۲: هلاه بحار الأنوار‎ ١ 
۲۲:۱۹ والصحیح عبيدالله كا هو المشهور. ۳-شرح این ابی الحديد‎  ؟‎ 
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دستگیر می‌کنيم و نزد تو می‌آوريم. سپس به خيمه امام حسن 38 هجوم بردند. او را 
آزردند و مجروح ساختند. 

امام حسن3ٍ به معاویه نوشت: ولایت و خلافت. متعلّق به من و خاندان من است 
حقّم بیابم» آن را به تو نمی‌سپارم. 

حسن ا به کوفه برگشت. 

]11۴[ 5 ا ابىالحديد نقل كرده است: 

حسن ا در حالی‌که لباس مشکی پوشیده بود» بیرون ان عبيدالله بن عباس راء که 
قيس بن سعد بن عباده همراه او بوده به فرماندهی ۱۳۰۰۰ نفر گمارد و به سوی شام 
كسيل داشت. حسن 3 آهنگ مدائن نمود. او در ساباطء زخمی شد و خيمةاش غارت 
شد. سپس وارد مدائن شد. اين خبر به معاویه رسيد و آن را اشاعه داد. سران و بزرگان 
سياه حسن لاء كه با عبیدالله كسيل داشته بود» پنهانی به معاویه می‌پیوستند. عبيدالله 
أن را به امام نوشت. امام برای مردم سخن كفت و آنان را سرزنش کرد وفرمود: 

با پدرم مخالفت کردید تا - در حالی که خوش نداشت - حکمیّت را پذیرفت. بعد از 
آن» پدرم شما را به نبرد با شامیان فراخوانده و شما نپذیرفتید؛ تا اين كه پدرم به کرامت 
[شهادت در راه] خدا رسید. سپس با من پیمان بستید که در صلح باشید با هرکه من با 
و در دين و جانم» مرا نفريبيد! 

حسن اء عبدالله بن حارث بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب که مادرش هند 
دختر ابوسفیان بن حرب است 55 براى ترك مخاصمه نزد معاويه فرستاد 9 با معاويه 
شرط کرد که به کتاب خدا و سنت پیامبرعل عمل کند؛ برای کسی پس از خود» بيعت 
نگیرد؛ کار را به شورا واكذارد؛ 9 جان» مال 9 ناموس مردم؛ در امان باشد. 

[۱۱۵] - ۳۵ - ابن عنم می‌گوید: 


...چون مردم این سخن را از حسن که شنیدند» در ذهنشان افتاد که گویا او دست از 


۳۰۸ لص م تس ی 


الکلام ونهبوا عامّة أثقاله وخرقوا ثيابه ... وتفرقت عنه عامّة أصحابه فقال الحسن [ا] : لا 
حول ولا قوّة الا بالله . قال : فدعا بفرسه فرکب وسار وهو مغموم لما قد نزل به من 
کلامه . 

وأقبل رجل من بني أسد يقال له سنان بن الجراح"" حتّی وقف في مظلم ساباط 
المدائن , فلا مر به الحسن بادر إليه فجرحه بمعول كان معه جراحة کادت تأتي علیه, قال : 
فصاح الحسن صيحة وخر عن فرسه مغشيّاً عليه وابتدر الاس إلى ذلك الأسديّ 

قال: وأفاق‌الحسن من غشائه وقد ضعف. فعصبوا جراحه وأقبلوا به إلى المدائن, قال: 
وعامل المدائن يومئذ سعد بن مسعود التّقفيَ عم المختار بن أبي عبيدة, قال: فأتزل الحسن 
في القصر الأبيض, وأرسل إلى الأطبّاء فنظروا إلى جراحته وقالوا: ليس عليك بأس يا 
أميرالمؤمنين. قال: فأقام الحسن بالمدائن یداوی(". 


القتال بين عسكر قيس ومعاوية 
[۱۱۲] -۳۲-وقال ابن أعثم : 
وأقبل معاوية من الشام حتّى صار إلى موضع يقال له جسر منبج ثم عبر الفرات. حتّى 
نزل بإزاء قيس بن سعد بن عبادة, فأمر أصحابه بمحاربته . قال : فتناوش القوم یومهم ذلك. 
وكانت بينهم مساولة. ثم إتهم تحاجزوا عن غيرقتل الا جراحات يسيرة. 
قال: وجعل قيس بن سعد ينتظر الحسن بن على أن يقدم عليه . وهو لا يعلم ما الذي نزل 
به. قال: فبينا هو كذلك إذ وقع الخبر في العسكرين إِنَ الحسن بن علی قد طعن في فخذه 


١-كذا‏ في الفتوح » وفي تاريخ اليعقوبي ۲: ۰۵ ومقاتل الطالبيين: ۰٩۳‏ جراح بن سنان. 
۲-الفتوح 32 NA‏ 


بخش اول / سخنان امام حسن 9 در زهان امش(« ۳۵۹ 


خلافت شسته و أن را به معاويه سيرده است. از اينروء برآشفتند» از هر سو هجوم 
آوردند. سخن حسن 38 را قطع کردند. اموال او را غارت نمودنده جامه‌اش را شکافتند.. 
و همه پارانش, از گرد او پراکنده شدند. حسن 1 فرمود: لا حول ولا قوّة الا بالله. 

راوی می‌گوید: (سپس) حسن 498 در حالی که از اين رویدادها غمگین بودء اسب خود 
با انس وسوار که و ی ره العاف مین رن جاع سم امد وهر اروف هاف اباط 
مدائن» به کمین حسن + نشست. حسن# در حال عبور از آن‌جا بود که او ناگهان 
سررسيد و با کلنگی كه در دست داشت. بر او زخم کاری زد. حسن 4 آهی کشید و از 
اسب بی‌هوش بر زمین افتاد. مردم به سنان اسدی هجوم بردند و او را کشتند. 

حسن ا - در حالی که ناتوان بود به هوش آمد. زخمش را بستند و او را به مدائن 
بردند. فرماندار وقتِ مدائن» سعد بن مسعود ثقفى ‏ عموى مختار بن ابی‌عبیده - بود. از 
اين رو حسن3# در منزل او فرود آمد. و فرستاد تا پزشکان را آوردنده و جراحت او را 
معاینه کردند! پزشکان گفتند: ای پیشوای موّمنان! مهم نیست. حسن:4» [چند روزی] 
در مدائن, برای معالجه توقف کرد. 


نبرد ميان سياه قيس و معاویه 

[۱۱۶] - ع -ابناعثم مىكويد: معاويه از شام آمد تا به پل منبج رسید. سپس از فرات گذشت تا 
روبه‌روی قيس بن سعد بن عبادهء اردو زد و به سياه خود دستور داد تا با او بجنگند. آن 

روز به زد و خورد گذشت و آسان گرفتند سپس - بی‌کشته» و با جراحات اندک - دست از 

قيس بن سعد بی‌خبر از حوادثى كه برای حسن#+ پیش آمده بود در انتظار او 

بود. در این احوال. خبر زخمی شدن حسن + و پراکندگی یارانش, در دو سياه پخش 

شد. قيس بن سعد غمگین شد و تصمیم كرفت مردم را سرگرم جنگ کند؛ تا أن خبر را 
فراموش کنند. يس یورش آوردند و با هم درگیر شدند. شماری از یاران معاویه و قيس 


1۰ ليو ا صم ممت ممصي مم عم شق گا اد سر اما حكن يد 


واه قد تفرّق عنه أصحابه, فاغتمٌ قيس بن سعد وأراد أن يشغل النّاس بالحرب لكي لا 
يذكروا هذا الخبرء فزحف القوم بعضهم إلى بعض فاختلطوا للقتال. فقتل من أصحاب 
معاوية جماعة وجرح منهم بشر كثير. وكذلك من أصحاب قيس بن سعد. ثم تحاجزوا. 

وارسل فعاویة إلى قیسس قال ءا هذا علی ماذا قاطا و قتل قساک ؟ وقد فاا الکبر 
اليقين بأنْ صاحبك قد خلعه آصحابه . وقد طعن فى فخذه طعنة أسفى منها على الهلاك. 
فیجب أن تكن علا ونکف طك إلى أن يأك عم ذللت. 

قال: فامسك قيس بن سعد عن القتال ينتظر الخبر. قال: وجعل أهل العراق يتوجّهون 
إلى معاوية قبيلة بعد قبیلة, حتى خف عسكره. 

فلا رأى ذلك كتب إلى الحسن بن على يخبره بما هو فيه فلمًا قرأ الحسن الكتاب 
آرسل إلى وجه آصحابه فدعاهم, ع قال: یا أقل العراق | ما آصنع بجماعتکم سعی 
وهذاکتاب قيس بن سعد يخبرني بان آهل الشرف منکم قد ضار وأ إلى معاوية ما 
والّه ما هذا بمنكر منكم لأنْكم أنتم الذين أكرهتم أبى يوم صفّین على الحکمین , 
لقا آمضی الحکومة وقبل منکم اختلفتم :ف دعاکم إلى قتال معاوية شانية 
فتوانيتم . ثمٌ صار إلى ما صار إليه من كرامة الله یا . ثم نکم بايعتموني طائعین 
غير مکرهین » فأخذت بیعتکم وخرجت في وجهي هذا والله يعلم ما نویت فيه , 
فکان منکم إلى ما كان , يا آهل العراق ! فحسبي منکم لا تغژوني في ديني فاي 
مسلّم هذا الأمرإلى معاویة(. 


دسيسة معاوية واغتياله الحسن 1 
[۱۱۷]-۳۷-قال الصدوق : 


دش معاوية إلى عمرو بن حريث والأشعث بن قيس والی حجر بن الحارث وإلى شبث 
بن ربعي دسيسا آفرد كل واحد منهم بعين من عيونه نك إن قتلت الحسن ابن عل فلك مانا 


,۲۹۰ :4 حوتفلا-١‎ 


بخش اول /سخنان افام حسن ا در زهان امامت ۲٩۱۱ o,‏ 
کشته» و شمار بسیاری زخمی شدند. سپس دست از جنگ کشیدند. 

معاویه پیکی نزد قيس فرستاد و گفت: فلانی! چرا با ما می‌جنگی, و خود را به 
کشتن می هی ؟ به ما خبر قطعی رسیده است که ياران امام توء او را کنار زده و بر ران او 
تخس کاری هانق که شر شاف مرک ات يبس تست از عونك برقاریی؛ کا زات 

قيس این جریان را که ديد به حسنللة نامه نوشت و ماجرا راگزارش کرد. حسن 1# 
يس از آن‌که نامه را خواند. یاران خود را خواست و فرمود: ای اهل عراق! من با شما 
سوگند به خدا! اين رفتار از شما ناشناخته نیست؛ زیرا شما همان افرادی هستید که در 
روز صفْین» يدر مرا به پذیرش حکمیّت مجبور ساختید» و يس از أن که حکمیّت را 
پذیرفت اختلاف کردید. پدرم. برای بار دوم شما را به نبرد با معاویه فراخواند ولی 
سستی کردید [و نيذيرفتيد]ء تا او به کرامتِ [شهادت در راه] خدا پیوست. سپس آمدید 
و با اختیار خود با من بيعت کردید. و من نيز بیعت شما را يذيرفتم, و در اين راه (راه 
نبرد با معاويه, 9 منافقان) بیرون آمدم و خدا مىداند كه جه تصمیمی داشتم» ولی از 
(خلافت) را به معاويه واكذاردم. 


دسيسة معاویه و ترور امام حسن 9ه 
[۱۱۷] - ۳۷ - صدوق كويد: 
معاویهء پنهانی جاسوسانی جداجدا نزد هریک از عمرو بن حریث, اشعث بن قیس» 
حجر بن حارث و شبث بن ربعی فرستاد و به هریک وعده داد اگر حسن بن على + را 


۳۱۳ ای میت ول ی .0-0-0-0 قوهنگ جامع سختان امام حسسن ل 


ألف درهم وجند من أجناد الشام وبنت من بناتي فبلغ الحسنء4 فاستلام ونس قرغا 
وكفرها وكان يحترز ولا يتقدّم للصّلاة بهم لا كذلك فرماه أحدهم في الصّلاة بسهم فلم يثبت 
فيه لما عليه من اللآمه فلمًا صار في مظلم ساباط ضربه أحدهم بخنجر مسموم فعمل فيه 
الخنجر فأمر 2ة أن يعدل به إلى بطن جريحي وعليها عم المختار بن آبي عبيدة [بن مسعود 
بن] قيل فقال المختار لعته: تعال عى تاقد الحسن ونسلمه إلى معاوية فیجعل نا العراق 
فبدر [فنذر] بذلك الشّيعة من قول المختار لمته فهتوا بقتل المختار فتلطف عمّه لمسئلة 
الشيعة بالعفو عن المختار ففعلوا فقال الحسن 38 : 

ویلکم والله إنّ معاوية لا يفي لأحد منکم بما ضمنه في قتلي وان أظن اي إن 
وضعت يدي في يده فأسالمه لم يتركني أدين لدين جدّي تلا وني آقدر أن أعبد 
الله عرّوجِلٌ وحدي ولكتي كأني أنظر إلى أبناءكم واقفين على أبسواب أبنائهم 
يستسقونهم ويستطعمونهم بما جعله الله لهم فلا يسقون ولا يطعمون فبعداً وسحقاً 
لماكسبته أيديكم و 9وَسَيَعْلَمُ 6 فاا منقلب TEE‏ 
يعتذرون بما لا عذر لهم فيه" . 

[۱۱۸] -۳۸-قال الطبراني : 

حدّثنا محمود بن محمد الواسطی. حدٌّثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن حصين عن آبي 
جميلة ان الحسن بن علي ليك حين قتل على 4# إستخلف, فبينما هو يصلّي بالتّاس إذ 
وثب عليه رجل. فطعنه بخنجر في ورکه. فتمرّض منها أشهراً ثم قام على المنبر يخطب 
فقال: يا أهل العراق اتّقوا الله فيناء فنا أمراؤكم وضيفانكم , ونحن أهل البيت الذي 
قال الله عرّوجلّ «ِنْما رید لله مب عَنْكُمْ لَجس أَهْلّ ابیت وَيَطَهْرَكُمْ 


۱-الشعراء: ۰۲۲۷ 
۲-علل الشرایع: ۲۲۰ ح ۱,عنه يجار الأنوار 44: 2۳۳ ۱. 


بخش اول / سخنان امام حسن ِا در زمان امامنش رو ی ی و Pee‏ 


بكشدء ۲۰۰۰۰۰ درهمء فرماندهی سپاهی از سپاهان شام» و یکی از دخترانش راء به او 
خواهد داد. اين خبرء به حسن هة رسيدء زیر لباس خود زره پوشید. حسن ا احتیاط 
می‌کرد و به امامت نماز ایشان نمی‌ایستاد مگر به همین صورت. در نمازء یکی از آنان 
تیری به سوی حضرت آفکند که زره» مانع شد به بدن مبارکش بخورد. حسنئية به 
تاریکی‌های ساباط که رسيدء يك نفر از آنان با شمشیری زهرآگین به او ضربه زد و او 
را زخمی کرد. حسن #8 دستور داد تا او را به «بطن جریحی» که حاکم آن‌جا عموی 
مختار بن آبی‌عبيدة بود بردند. 

مختار به عموی خود گفت: بيا حسن + را دستگیر کنیم و به معاویه تحویل دهیم؛ 
تا عراق را به ما بدهد. شیعیان از این سخت برآشفتند» و خواستند مختار را بکشند, که 
عمویش از آنان درخواست عفو کرد. آنان نيز بخشیدند. امام حسن ا فرمود: 

وای بر هاا رکا به فا اکر مرا بکشید: ساوية يد هیک از وعددهازى که بای 
کشتن من به شما داده است» عمل نخواهد کرد. می‌دانم که اگر دست در دست او نهم و 
با أو بسازم» نمی‌گذارد که به دين جدّم بروم. و تنها می‌توانم خدای سبحان را بيرستم؛ 
ولی گویا می‌بینم فرزندان شما را که بر در خانه‌های فرزندان آنان [با خواری] 
ایستاده‌اند و أب و غذا می‌خواهند؛ ولى آنان دریغ می‌ورزند. يس دوری و دوری بر شما 
باد با اين کردارتان «و کسانی که ستم کرده‌انده به زودی خواهند دانست به کدام 
بازگشت كاه برخواهند گشت.» 

مردم با بهانه‌هایی که به کار نياینده شروع کردند به عذرخواهی. 

۳۸-۸ - طبرائی با مد خود از ايوجميله قل گرده اسک 

پس از آن که علی1# به شهادت رسید. حسن بن علی#+ جانشين او شد؛ روزی 
حسن + با مردم نماز می‌خواند که مردی به او حمله برد و با شمشیر بر ران او زد. 
حسن 38 به سبب آن ضربه» چندین ماه بیمار شد. سپس به منبر رفت و فرمود: ای 
عرفا نا فربار؟ ما از کا برسي که ما اهیرای و هیهعانان شماییید ما أن انا 
خدای سبحان در حق آنان فرمود: «همانا خدا می‌خواهد آلودگی را از شما خاندان 


تَطُهيرً4 ١7‏ فما زال يومئذ يتكلم حتّى ما بری في المسجد لا باکیا. 
[۱۱۹] -۳۹-قال الطبرسي : 

[روى] عن زيد بن وهب الجهنی, قال : لما طعن الحسن بن علی 82 بالمدائن أتيته وهو 
منوجّع فقلت ما ترى يا ابن رسول الله فان لاس متحيّرون؟ فقال: أرى والله نْ معاوية 
خير لي من هؤلاء, يزعمون أنّهم لي شيعة ابتغوا قتلي وانتهبوا ثقلي وأخذوا مالي 
والله لئن آخذ من معاوية عهداً أحقن به دمي و آمن به في آهلي . خير من أن يقتلوني 
فتضيّع أهل بيتي وأهلي , والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتّى يدفعوني إليه 
سلماً . فوالله لان أسالمه وأنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا آسیر أو يمنّ على فتكون 
سبّة على بني هاشم إلى آخر الدّهر ومعاوية لا يزال یمن بها وعقبه على الحيّ ما 
وال 

قال : قلت تترك يا ابن رسول الله شيعتك کالفنم ليس لهم راع ؟ قال : وما أصنع يا أخا 
جهينه ؟ إِنّي والله أعلم بأمر قد أَدّى به إلىّ عن ثقاته إنّ أميرالمؤمنين 8 قال لي - 
ذات يوم وقد رآني فرحاً يا حسن أتفرح كيف بك إذا رأيت أباك قتيلا؟ ! أم كيف بك إذا 
وی هذا الأمر بنو أميّه وأميرها الّحب البلعوم الواسع الأعفاج يأكل ولا يشبع. يموت 
وليس له في السّماء ناصر ولا في الأرض عاذرء ثم يستولى على غربها وشرقهاء تدين له 
العباد ويطول ملكه. يستنّ بسنن البدع والضّلال ويميت الحق وسنّة رسول الله َه . 

يقسّم المال في أهل ولايته ويمنعه من هو أحقّ به. ويذل في ملكه المؤمن» ويقوى في 
ساطانه الفاسق» ویجعل المال بين أنضاره دولا ویتَخذ عباد ان خولا. 

یدرس في سلطانه الحقّ ویظهر الباطل. ویلعن الصالحون. ویقتل من ناواه على الحقٌّء 
ویدین من والاه على الباطل . 


۱-ال"حزاب: ۳۳. ۲ -المعجم الكبير ۳: ٩۳‏ ۰۲۷۰۱ مجمع الزوائد ۹: ۱۷۲ 


بخش اول / سخنان امام حسن 4 در زمان امامتش و هک 


پیامبر - بزدايدء و شما را پاک و پاکیزه گرداند». امام حسن و سخن می‌گفت و مردم 
می‌گربستند. 
[۱۱۹] - ۳۹ - طبرسی از زید بن وهب جهنی نقل‌کرده است: 

حسن بن علی ِا در [راه به] مدائن زخمی شد. در حالی که درد می‌کشید. نزد او 
رفتم و عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! به جه می‌اندیشی؟ مردم سرگردانند. حسن 
بن على 1 فرمود: سوگند به خدا! معاویه برای من بهتر از آنان است. آنان می‌پندارند که 
خدا! اگر از معاویه, پیمان بگیرم که خونم را حفظ كنم و خاندانم را در امان دارم بهتر 
است تا اینان مرا بکشند و خاندانم را تباه سازند. سوگند به خدا! اگر با معاوبه بسكي 
ان تب کف ره لیم او کیک ی اه ور حال خاک با ان عشي کیب امت 
بنی‌هاشم تا پایان روزگاران باشد؛ ننگی که پیوسته معاویه و نسل اوء بر زنده و مردۀ ما 
بر زبان رانند. 

عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! ایا شیعیان خود را همچون گوسفندان بی‌چوپان» 
رها می‌کنی؟ فرمود: ای برادر جهنی! چه‌کار کنم؟ سوگند به خدا! من چیزی از منبعی 
موثّق می‌دانم [که تو نمی‌دانی]. امیرممنان 2 روزی مرا شادمان دید فرمود: حسن 
جان! شادمانی می‌کنی؟ چگونه خواهی بود چون يدرت را کشته ببینی؟ يا چگونه 
خواهی بود چون فرمانروایی جهان اسلام را بنوأميّه به دست گیرند؟ امیرشان آن 
حلقوم‌گشاد روده‌فراخ است که می‌خورد و سير نمی‌شود. می‌میرد و در آسمان» یاور و در 
زمین» عذرخواهی ندارد. يس بر شرق و غرب أن جيره گردد؛ در حالی که مردم از او 
فرمان برند و پادشاهی‌اش به درازا کشد» بدعت‌ها و گمراهی‌ها پدید أورده حقٌ و سنت 
رشول £ را بمیراند اموال منتلمانان را ميان هواداران خود تقسیم کته و أن را از 
سزاوارانش بازدارد. مؤمن در سلطنت اوء خوار می‌شود و فاسقء نیرو می‌گیرد. بیت‌المال 
را در ميان یاران خودء دست‌به‌دست می‌چرخاند و بندگان خدا راء برده و كنيز خود 
می‌سازد. در پادشاهی اوء حقّ نابود می‌گردد و باطل آشکار می‌شود و صالحان» لعن 


فكذلك حتّی يبعث الله رجلا في آخر الزّمان وکلب من الڏهر وجهل من التاس. يؤيّده 
الله بملائكته ويعصم أنصاره وينصره بآياته ويظهره على الأرض حتّی يدينوا طوعاً وكرهاً, 
يملا الأرض عدلاً وقسطاً وشوا وبرهانا. يدين له عرض البلاد وطولها حتی لا يبقى كافر 
لا آمن ولا طالح إلا صلح, و تصطلح في ملکه السباع, وتخرج الأرض تیاه ورل شیاه 
برکتها, وتظهر له الكنوز. يملك ما بين الخافقین أربعين عاماً. فطوبی لمن آدرك یامه وسمع 
کلام . 


خطبته في الصلح أو الحرب وخياره أصحابه 
-]17٠[‏ +5 -قال الديلمي: 

من كلام الحسن بن علی نك لأصحابه بعد وفاة أبيه» وقد خطب ا فحمد الله وأثنى 
عليه [ثمَ قال:] 

«أما والله ما ثنانا عن قتال أهل الشام ذلّة ولاقلة. ولکن كنا نقاتلهم 
بالشلامة والصّبر , فشيبت السّلامة بالعداوة , والصّبر بالجزع, وكنتم تتوجّهون 
معنا ودینکم أمام دنياكم , وقد أصبحتم الآن ودنياكم أمام دينكم . فکنا لکم وكنتم 
لناء وقد صرتم اليوم عليناء شم أصبحتم تعدّون قتیلین : قتيلاً بصفين تسبکون 
عليه . وقتيلاً بالنهروان تطلبون بثاره فأما الباكي فخاذل , وأا الطالب فثائر . 

وإنَّ معاوية قد دعا إلى أمر ليس فيه عر ولا نصفة , فان أردتم الحياة قبلناه منه, 
وأغضضنا على القذى , ون أردتم الموت بذلناه فى ذات الله وحا کمناه [الى] الله» . 
فنادی القوم با جمعهم: بل البقيّة والحياة" . ۱ 


۱-الاحتجاج ۲: 1٩‏ ح ۰۱۵۸ عنه يحار الأنوار 66: ۲۰ح 4 و ۵۲: ۲۸۰ح مختصراً. 
۲-أعلام الدین: ۰۲۹۲ عنه بحار الأنوار ۲۱:4۶ ح ۵. 


بخش اول /سخنان امام حسن ا در زمان اشامت ...تحت ۳۱۷ 


می‌شوند و هرکه با او بر حق» دشمنی كندء کشته می‌شود و هرکه با او بر باطل» ياور 
شود به حال خود بگذارد. و [در زمان‌های پسین نیز] این‌گونه خواهد بود تا در آخر 
زمان» و سختی دوران؛ و نادانی مردمان, خدا رادمردی را برانگیزد که با فرشتگان خود. 
به او یاری رساند. و یارانش را عصمت دهد. و با آیات خود به او کمک كندء و او را بر 
زمين آن‌چنان چیره کند که خواه ناخواه فرمانش برند. زمين را پر از عدل» داده و نور و 
برهان کند. تمام طول و عرض سرزمین‌ها مطیعش كردند, تا آن‌جا که هیچ کافری 
نماند مگر أن که ایمان آورده و هیچ بدکرداری نماند مگر آن که سامان گیرد. در 
حاکمیّت اوء درندگان آشتی کنند. و زمين سبزه‌های خود را برآرده و آسمان برکات خود 
را فرو ریزد و گنج‌ها برايش آشکار شوند. او تا ۴۰ سال در شرق و غرب عالم» حکم 
می‌راند. بس خوشا به حال أن که روزگار او را دریابد و سخنش را بشنود! 


سخن او دربارة صلح و جنک و انتخاب اصحاب او 
[اة] - #6 0 ۷7۷ 

حسن بن علی 1# يس از وفات يدرشء برای اصحاب خود» سخن كفت و حمد و 
ثنای خداوند بهجا آورد و فرمود: سوكند به خدا! خواری و كاستىء ما را از نبرد با شاميان 
بازنداشت بلكه ما با سلامتى [دل] و بردباری با آنان پیکار مىكرديم. پس سلامتى 
[دل] به سبب دشمنى و بردباری به سبب بىتابى فرسوده شد. شما با ما [به سوى 
دشمن] می‌شتافتید؛ در حالى که دين شماء پیش روى دنیای شما بود. اینک دنیایتان» 
پیش روى دينتان است. ما برای شما بوديم و شما برای ماء ولى آمروز عليه ما هستيد. 
كشتةٌ نهروان» كه خونش را می‌طلبید. آن كه كريان است» دست از يارى برداشته و آن 
که خونخواه اه شورشگر ان 

همانا معاویه ما را به چیزی فرا خوانده است که عرّت و عدالت در أن نیست. اگر 
شما زندگی دنیا را می‌خواهید. پیشنهادش را بيذيريم و این خار در چشم را تحمل کنیم 
و اگر مرگ [و حيات اخروی] را می‌خواهید. آن را در راه خدا [انجام داده] ارزانی داریم 


33۴ سو تامع ی امو ملق هاگ خان أقام خسن‎ YN 


کتابه في الضلح 
[۱۲۱]- 2۱-قال الصدوق : 

فکتب الحسن 48 من فوره ذلك إلى معاوية ما بعد فان خطبي انتهی إلى اليأس من 
حقّ أحييه وباطل آمیته وخطبك خطب من انتهی إلى مراده وإنّنى أعتزل هذا الأمر 
وأخلّيه لك وان كان تخليتي إيّاه شرا لك في معادك ولي شروط أشترطها 
لاتبهظتك إن وفيت لي بها بعهد ولا تخف إن غدرت - وكتب الشروط في كتاب آخر 
فيه يمنيه بالوفاء وترك الغدر وستندم يا معاوية كما ندم غيرك ممن نهض في الباطل 
أو قعد عن الحقّ حين لم ينفع الندم والسّلام(". 


شروطه في الصلح 
[۱۳۲] - ۶۲ قال الطبرّ: 

فلا رای الحسن 18 تفرّق الأمر عنه بعث إلى معاوية يطلب الصّلح» وبعث معاوية إليه 
عبدالله بن عامر وعبدالرّحمن بن سمرة بن حبیب بن عبدشمس. فقدما على الحسن لله 
بالمدافن. فاعطیاه ما آراد» وصالعاه على أن اا من بیت هال اة خمسة آلاف اف 
في آشیاء اشترطها. ثم قام الحسن 48 في أهل العراق فقال: 

يا أهل العراق, إِنّه سحي بنفسي عنكم ثلاث : قتلكم أبي . وطعنكم إِيّاي, 
وانتهابکم متاعي”". 


۱-علل الشرايع: ۲۲۱ عنه مجار الأتوار 44: ”اح ١‏ 
؟-تاري الطبري ۳: ۰۱۸۵ 


بخش اول / سخنان امام حسن ا در زمان اماتقن ...سس ۹ 


9 او ر نزد خداء بك داوری بریم. 
پس همه مردم فریاد زدند: مه أدامة زندگی ر می‌خواهیم. 


نامه او دربارة صلح 
[۱۲۱] - ۴۱ - صدوق»4 می‌گوید: 

امام حسن 38 همان وقت به معاویه نوشت: امًا بعد» اینک بيش آمد منء به ناامیدی 
- از حقی که [می‌خواستم] زنده دارم. و باطلی که [می‌خواستم] بمیرانم - رسيد و 
پیش‌آمد توء همچون بي شآمد کسی است که به مراد خود رسد. من از اين امرء کناره 
می‌گیرم و أن را به تو وامی‌گذارم؛ هرچند واگذاری حکومت به‌تو شر آخرتت خواهدبود. 
من با تو شروطی دارم که اگر به هریک عمل کنی, گرانبار نمی‌شوی و اگر خیانت کنی» 
سبکبار نخواهی شد و حضرت شروط خود را در نامه دیگری نوشت و در آنء او را به 
وفا و ترک خیانت» سفارش کرد وای معاویه! به زودی» همانند آن كس که در راه باطل 
بدياخاست و دست از حق کشید پشیمان خواهی شد؛ اما پشیمانی در آن زمان. سودی 
نخواهد داشت والسّلام. 


۷ - ۴۳ - طبری می‌گوید: 
امام حسن پراکندگی مردم را که دید پیکی نزد معاویه فرستاد تا صلح کند. 
معاویه» عبدالله بن عامر و عبدالزحمن بن سمره را نزد او فرستاد. آنان در مدائن» نزد او 
آمدند. و آنجه می‌خواست. دادند و با او مصالحه کردند که از بیت‌المال کوفه» برای 
هزينة أن اموری كه شرط کرده بود ۵/۰۰۰/۰۰۰ درهم دریافت کند. سپس در ميان 
عراقیان ایستاد و فرمود: ای اهل عراق! من از گناه شما چشم می‌پوشم: کشتن پدرم؛ 
زخمی ساختنم» و چپاول اموالم. 


۳۲ رهگ جامع سخنان امام حسن 4 


[۱۲۳]-2۳-قال ابن أعثم : 

ثي دعا الحسن بن علی ك بعبداله بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطّلب بن هاشم وهو 
إبن أخت معاوية, فقال له : صر [سر] إلى معاوية فقل له عي : نك إن أمنت الاس 
علی آنفسهم وأموالهم وأولادهم ونسائهم بايعتك , وان لم تؤمنهم لم أبايعك . 

قال: فقدم عبدالله بن نوفل بن الحارث على معاوية, فخیّره بمقالة الحسن :3 . فقال له 
معاوية : سل ما حببت ! فقال له : آمرني أن آشرط عليك شروطا؛ تقال يقاو وف فده 
الشّروط ؟ فقال: إِنّه مسلّم إليك هذا الأمر على أنّ له ولاية الأمر من بعدك, وله في کل سنة 
خمسة آلاف ألف درهم من بيت المال, وله خراج دار ابجرد من أرض فارس, والنّاس كلهم 
آمنون بعضهم من بعض . فقال معاوية: قد فعلت ذلك . 

قال : فدعا معاوية بصحيفة بيضاء. فوضع عليها طينة وختمها بخاتمه, ثم قال: خذ هذه 
الصّحيفة فانطلق بها إلى الحسن. وقل له فليكتب فيها ما شاء وأحبٌ ويشهد أصحابه على 
ذلك. وهذا خاتمي بإقراري. 

قال فاد هبدا بن نوفل السَحيفة وأقبل إلى الحسن ومعه نفر من أضسابه من آشراف 
قریش, منهم عبدالله بن عامر بن كريز وعبدالرحمن بن سمرة ومن آشبههما من أهل الشّام . 
قال: فدخلوا فسلّموا على الحسن . ثم قالوا: أبا محمّد! إِنّ معاوية قد أجابك إلى جميع ما 
أحببت» فاكتب الذي تحبٌ. فقال الحسن : ما ولاية الأمر من بعده فما أنا بالراغب في ذلك. 
ولو أردت هذا الأمر لم آسلمه إليه. وأمًا المالء فليس لمعاوية أن يشرط لي في المسلمين. 


ولكن أكتب غير هذا وهذا کتاب الَلح(. 


۱-الفتوح ۳و٤:۲۹۲.‏ 


بخش اول /سخنان امام حسن ا در زمان امامتش لع و مجاهت ی اس وس ۲ ۲۰۷۲ 


[۱۲۳] - ۴۳ ابن اعثم می‌گوید: 

سپس حسن بن علی4» عبدالله بن نوفل - خواهرزاده معاویه - را خواست و به او 
فرمود: نزد معاويه برو و از جانب منء به او بگو: تو اگر جان» مال فرزندان و زنان مردم 
را امان دهی, با تو بيعت می‌کنم وگرنه بيعت نمی‌کنم. 

عبدالله بن نوفل نزد معاویه رفت و سخنان حسن#: را به او گفت. معاویه گفت: 
هرجه دوست دارىء بخواه. عبدالله بن نوفل گفت: حسن ا به من دستور داد که 
شروطی با تو ببندم. معاویه گفت: جه شروطی؟ عبدالله بن نوفل گفت: حسن + این آمر 
را به تو وامی‌گذارد» به شرط اين که او يس از تو به حکومت برسد و در هر سالء 
۰ درهم از بیت‌المال داشته باشدء و مالیات «دارابجرد» فارس به او برسد و 
هنک يروم ایک فرگر دز ا 2 

معاویه گفت: قبول کردم. و برك سفیدی را خواست و بر أن گلی نهاد. و با انگشتر 
خود بر أن مهر زد و گفت: اين كاغذٍ سفيد را بگیر و نزد او ببر و به او بگو: هرجه 
می‌خواهد و دوست دارد. در آن بنویسد. و اصحاب خود را بر آن» شاهد گیرد» و اين» 
مُهر و اقرار من است. 

عبدالله بن نوفل أن را برداشت و نزد حسن 38 رفت. گروهی از ياران معاویه که از 
بزرگان قريش بودند» از جمله: عبدالله بن عامر و عبدالرحمن بن سمره و برخی از 
بزرگان شام» همراه او بودند. آنان آمدند و سلام کردند و گفتند: ابامحمّد! معاویه همه 
خواسته‌های تو را برآورد. هرجه می‌خواهی» بنویس. حسن3# فرمود: هیچ رغبتی به 
ات بسن أو قاری اكور ام زا ی اتم اكدوق وار خیم لب ام اول 
معاویه حق ندارد که اموال مسلمانان را به من بدهد. غير از این‌ها را بنویس. أينء نامه 


صلح است. 


ا ل فشتك كانت سختتاین تام کمن به 


[۱۲۶]- 2 -قال ابن عنم : 

نم دعا الحسن بن على بکاتبه فکتب: «هذا ما اصطلح عليه الحسن بن علق بن أبي 
طالب معاوية بن أبي سفیان , صالحه على أن يسلّم إليه ولاية أمر المؤمنين على أن 
يعمل فيهم بكتاب الله وسنّة نبیّه محمد ب وسيرة الخلفاء الصالحین . وليس 
لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد لأحد من بعده عهدا, بل يكون الأمسر من بعده 
شورى بين المسلمين . وعلى أنّ الاس آمنون حيث كانوا من أرض الله في شامهم 
وعراقهم وتهامهم وحجازهم . وعلى أنّ أصحاب علي وشيعته آمنون على أنفسهم 
وأموالهم ونسائهم وأولادهم وعلى معاوية بن أبي سفيان بذلك عهد الله ومیثاقه. 
وما أخذ الله على أحد من خلقه بالوفاء بما أعطى الله من نفسه . وعلى أله لا يبغي 
للحسن بن علي ولا لأحد من أهل بيت ابیت غائلة سرا وعلانية . ولا يخيف 
أحداً منهم في أفق من الآفاق. شهد على ذلك عبدالله بن نوفل بن الحارث وعمر بن 
أبي سلمة وفلان وفلان. 

ثم رد الحسن بن علی هذا الكتاب إلى معاوية مع رسل من قبله ليشهدوا عليه بما في هذا 
الكتاب. 

وبلغ ذلك قيس بن سعد. فقال لأصحابه : اختاروا الآن واحدة من نتين: قتالاً مع غير 
إمام أو بيعة لضلال! قالوا بل البيعة أيسر علينا من سفك الدّماء. قال: فعندها نادى قيس بن 
سعد فيمن بقى من أصحابه. فانصرف بهم نحو العراق وهو يقول: 

أتاني بأرض العال من أرض مسكن 22 بأنّإمامالحقّ أضحى مسلما 

فسما زلت ME E‏ مستلددا آراعي نجوماً خاشع شالت ایا 

نع أقبل قيس بن سعد حتّی دخل الكوفة والحسن بن علی فته بها(" . 


١-الفتوح‏ ۳و ۶: ۲۹۳ کشف الغمة ۱: ۵۷۰ إلى قوله فلان وفلان. 


بخش اول / سخنان امام حسن 3 در زمان امامتش قصسبب سنميس سس سسس نز نز 


[۱۲۴] - ۴۴ -ابن‌آعثم مىكويد: 

سپس حسن بن علی#+ کاتب خود را خواست و نوشت: اين» آن شروطی است که 
حسن بن علی 4# بنا بر آن‌هاء با معاوية بن ابی‌سفیان صلح کرد: 

با او صلح کرد به اين شرط که در برابر واگذاری ولایت امر مؤمنان» در ميان مردم؛ 
طبق کتاب خدا و سنّت پیامبرع و روش خلفای صالح. عمل کند؛ کسی را پس از خود. 
به ولایت‌عهدی نگمارد بلکه اختیار را به شورای مسلمانان واگذارد؛ مردم در هر جای 
زمین خدا که هستند - شام» عراق: حجاز وس -در امان باشند؛ جان‌هاء مال‌هاء زن‌ها و 
فرزندهای اصحاب و شیعیان على در امان باشند؛ و در اين مورد عهد و پیمان خدا 
و وفای به آنچه از بندگانش گرفته. بر ذمَه معاویه است؛ و در پنهان و آشکار» برای 
حسن بن علی48» و هيجيك از خاندان بيامبرطة بلا و تباهی نخواهد و در أفقى از 
آفاق زمین, احدی از ایشان را نترساند. 

بر این شروط عبدالله بن نوفل» عمر بن ابی‌سلمه و... گواهی دادند. 

سپس حسن این نامه را با پیک‌های خود معاویه برای أو فرستاد تا بر او به 
مضامین آن, گواه باشند. اين خبر که به قيس بن سعد رسید. به اصحاب خود گفت: 
اینک یکی از این دو را برگزینید: جنگ بدون امام. يا بيعت برای گمراهی. گفتند: برای 
ماء بيعت از خونریزی آسان‌تر است. قيس بن سعد باقىماندةٌ سياه خود را ندا داد و به 
عراق برگرداند. او اين اشعار را می‌خواند: 

مرا از ديار مشکن, به اين ديار درماندگی آورد که امام حق تسلیم شد. 

از زمانی كه اين خبر را شنیدم» پیوسته سرگردانم و با خشوع دل و پی‌جویانه. 
دیده‌بان ستارگانم. 


سپس قيس بن سعد به کوفه رفت. حسن بن علی 1 نیز آن‌جا بود. 


EEE E e‏ رن فرهنگ جامع سخنان امام حسن لله 


[ ۱۲۵] - 45-قال الطبوسي : 
وکتب إليه معاوية في الهدنة والصَلح وبعث بکتب أصحابه إليه فأجابه إلى ذلك بعد أن 
شرط عليه شرو ط ًكثيرة منها : 
أن يترك سب أميرالمؤمنين :2 والقنوت عليه في الصّلاة » وأن یمن شيعته ولا 
يتعرض لأحد منهم بسوء ويوصل إلى کل ذي حقّ حقّه(. 
[۱۳]-2-قال ابن أعثم: 
وسار معاوية فى جيشه حتى وافى الكوفة. فنزل بها فى قصر الإمارة. ثم رسال إلى 
الحسن بن علی فدعاه. و قال: هلمّ آبامحتذ الی البیعة . فأرسل الیه الحسن آبايعك غلی 
أن النّاس كلهم آمنون . فقال معاوية : الاس كلهم آمنون إل قيس بن سعد. فاتّه لا آمان له 
عندي. فأرسل الحسن إليه إِنّي لست مبايعاً. أو تؤمن لاس بسيماًء والا لم آبایعك. قال: 
فأجابه معاوية إلى ذلك. 
فاقبل إليه الحسن 340 فبایعه. قأرسل معاوية إلى الحسین بن علي لبه فدعاه إلى البيعة, 
فأبى الحسین أن يبايع, فقال الحسن: يا معاوية! لا تکرهه فإنّه لن وا امن آو رشق لوت 
یقتل حتّى يقتل أهل بیته » ولن يقتل أهل بيته حتّى تقتل شیعته, ولن تقتل شیعته حتّی يبيد 
أهل الشّام. فسکت معاوية عن الحسین ولم یکرهه. 
ثم أرسل إلى قيس بن سعد فدعاه إلى البيعة. فأبى أن يبايع. فدعاه الحسن وأمره أن 
يبايع معاوية. فقال له قيس : يا بن رسول الله !إن لك فى عنقي بيعة . وإنّى وله لا أخلعها أبداً 
حتّى تكون أنت الذي تخلعها! فقال له الحسن: فأنت فى حل وسعة من بيعتى » فبایع ! 
فای قد بایعت . فعندها بایم قيس لمعاویة.فقل له سماو با قیس ابي قد کنت أكره أن 
تجتمع لاس إل وأنت حی.فقال قیس: ون وا معاوية قدکنت أكره أن یصیرهذاالامر 
اليك وأنا حك( , 


۱-أعلام الورى ۱: ۰۶۰۳ الارشاد: ۰۱۹۱ کشف الغمة ۱: ۵۱۵ 
۲-الفتوح ۳ و4: ۲۹۶. 


بخش اول /سخنان امام حسن ا در زمان امامتش TYAS‏ 


[۱۲۵] - ۴۵ - طبرسی می‌گوید: 

معاویه دربارة صلح و سازش, نامه‌ای به حسن ۹ نوشت و آن را همراه نامه‌های 
[تسلیم] اصحاب وی به معاویه» برای او فرستاد. حسن 82 يس از آن‌که شروط فراوانی 
برای صلح قرار داد أن را پذیرفت. از جملۀ شروط اين بود: معاویه ناسزاگویی به 
امیرمومنان» به‌ویژه در قنوت نمازء را ترک کند؛ شیعیان او را امان دهد؛ به هیچ یک از 
آنان بدی نرساند و حق هر صاحب حقی را به او برساند. 

[۱۳۶] - ۴۶ ابن‌آعثم می‌گوید: 

معاویه با سياه خود به راه افتاد تا به کوفه رسید و در قصرالاماره فرود آمد. سپس 
پیکی نزد حسن بن علی ا فرستاد و پیغام داد: ابامحمّد! بيا بيعت کن. و حسن بن 
على 3 يبغام نزد معاویه فرستاد: به شرطی با تو بيعت می‌کنم که همه مردم [از شرّت] 
در امان باشند. معاویه گفت: همه در امانند جز قيس بن سعد. او نزد من امان ندارد. 
حسن 98 پیغام فرستاد: بيعت نمی‌کنم مگر أن كه همه را امان دهی. معاویه پذیرفت و 
خسن ا آمد و بيعت کرد. 

معاویه پیکی نزد حسین بن على 1 فرستاد و از او خواست تا بيعت کند. حسین 1 
نپذیرفت. حسن + فرمود: معاویه! حسین ا را مجبور نکن که او هرگز بيعت نمی‌کند 
تا این که کشته شود. و کشته نمی‌شود تا اين که خاندانش کشته شوند. و خاندانش 
کشته نمی‌شوند. تا این که شیعیانش کشته گردند. و شیعیانش کشته نمی‌شوند تا این که 
شامیان نابود گردند. معاویه از حسين + دست كشيد و مجبورش نکرد. 

سپس‌معاویه پیکی نزد قیس‌بن‌سعد فرستاد و از آوخواست تا بيعت کند. او نيز 
تپذیرفت. حسن 3 أو را خواست و به او دستور داد بيعت کند. او گفت: ای فرزند رسول 
خدا! بيعت تو در كردن من است. سوگند به خدا! هرگز أن را برندارم تا تو أن را برداری. 
حسن 4 فرمود: از بيعت من آزادی. بيعت كن که من نيز بيعت کردم. يس قيس نیز 
بیعت کرد. معاوبه گفت: قیس! برایم ناگوار است که مردم نزد من باشند, و تو زنده 
باشی. قيس گفت: معاویه! سوگند به خدا! برای من نیز تلخ است که ولایت مسلمانان 


به تو رسد» و من زنده باشم. 


eee TF‏ شكال اقام سس 


[۱۲۷]- 2۷ -قال الطوسي : 
حدثني جعفر بن معروف. قال: حدّئني محمد بن الحسین بن أبي الخطاب. عن جعفر 
بن بشیرء عن ذریح. قال: سمعت أبا عبدالله جذ يقول دخل قيس بن سعد بن عبادة 
الأنصاری صاحب شرطة الخمیس على معاوية. فقال له معاوية بایع! فنظر قيس إلى 
الحسن 39 فقال : آبا محتد بایعت ؟ فقال له معاویة : آما تتتهی آما راھ إلى فقال له قیس :ما 
شنت أما وله لان ششت اتناقص.فقال, وكان مثل البعير جسيعاً. وکان خفیف اللّحية . قال. 
فقام إليه الحسن فقال له : بايع يا قيس فبايع7". 


خطبته عند معاوية بعد البيعة 
[۱۲۸]-۸ -قال الذ ینور : 
فلمّا تقت البيعة لمعاوية ... صعد الحسن إلى المنبر , فحمد الله وأثنى علیه, ثمّ قال : 
ها لاس . إنّ الله هدی أوّلكم بأوّلنا. وحقن دماء‌کم بآخرنا. وکانت لی فى 
وقابگ رمق خا وة مح عاربت ر راون مع مامت رگ سالمت عار 
وبايعته فبايعوه ون أْرِي له َة لَكُمْ وَمََاعٌ إلى جین 4( وأشار إلى 
ا 
[۱۲۹] - ۹ -قال ابن أعثم : 
ثي انصرف التاس يومهم ذلك. فلتّا كان من الغد آقبل الحسن إلى معاوية حتّی دخل 
علیه, فلا اطمأنْ به المجلس قال له معاویة: آبا کد : إثك قد جدت بشیء لا تجود به 
أنفس ال جال, ولا عليك إن تتكلّم وتعلم لاس باتك قد بايعت حتّى يعلموا ذلك ! قال 
الحسن [۶]:فاتي أفعل . 


١-اختيار‏ معرفة الرّجال ١:977ح‏ ۱۷۷ بحار الأنوار 1۱:44 2 .٠١‏ 
۲-الانبیاء: ANN‏ 
الا مامة والسیاسة: ۰۱۸۱۲ کشف الغمة ۱ مع اختلاف يسير. 


بخش اول /سخنان امام حسن ا در زمان امامتش هت ۱۰۱ 1۳3 
[۱۳۷] - ۴۷ - شيخ طوسی و با سند خود از ذریح نقل کرده است: 
ام ماع دقرم فيس بو شک وى اک الضارى که فا میاه املع و 
نزد معاویه رفت؛ معاویه به او گفت: بيعت كن! او به حسن4# نگریست و عرض کرد: 
ابامحمد! آيا بيعت کردی؟ معاویه گفت: حرا [از مخالفت] دست برنمی‌داری؟ سوگند به 
خدا! تو را می‌کشم. قيس گفت: هرجه می‌خواهی بکن. سوگند به خدا! اگر بخواهی [نیز] 
کم می‌آوری. او همچون شترء تنومند بوده و ریشی کم‌پشت داشت. حسن ۹ به سوی 
قيس برخاست و فرمود: قیس! بيعت کن. قيس بيعت کرد. 


سخنان امام حسن ل در مجلس معاویه 
[۱۲۸] - ۴۸ - دینوری می‌گوید: 
پس از آن که بيعت با معاویه تمام شد... حسن#: بر منبر رفت و حمد و ثنای 
خداوند به‌جا آورد و فرمود: هان ای مردم! خدا! ال شما را با اول ما (خاندان نبوت) 
هدایت کرد و خون شما را با آخر ما حفظ کرد. و من بر عهدهٌ شما بیعتی داشتم که 
بجنگید با هر که جنگیدم» و صلح كنيد با هر كه صلح کردم. اینک با معاویه. صلح و 
بيعت کردم» شما نیز بيعت كنيد. حسن+ اشاره به معاویه کرد (و اين آيه را تلاوت 
فرمود:) «و نمی‌دانم» شاید او فتنه‌ای برای شماء و تا چندگاهی وسيلة برخورداری 
باشد.». 
[۱۲۹] - ۴۹ - این آعثم می‌گوید: 
آن روزء مردم رفتند. فرداء حسن4 نزد معاویه رفت و چون در جای خود قرار 
گرفت» معاویه به او گفت: ابامحمّد! تو چنان سخاوتی کردی که نفوس رادمردان از آنء 
ناتوان است. باکی بر تو نيست که سخن گویی و بیعتت را به مردم اعلام کنی تا بدانند 
كه بيعت کرده‌ای! حسن ا فرمود: اين کار را خواهم کرد. 


۳۳۸ فرفنگ جامع سضنان امام حسن ا 


ثمّ تكلّم الحسن وقال: أيّها الاس ! إنّ أ كيس الکیّس التقي , وان حمق الحمق 
الفجور , واتکم لو طلبتم ما بين جابلق وجابرص( رجلاً جدّه رسول الله يل ما 
وجدتموه غيري وغیر أخي الحسین , وقد علمتم أن لله تعالی هداكم بجدّي محمّد , 
وأنقذكم به من الضّلالة ورفعكم به من الجهالة وأعرّكم به بعد اللة, وكتّركم به 
بعد القلّة. وأنّ معاوية نازعني على حقّ هو لي دونه , فنظرت صلاح الأمّة . وقد 
كنتم بايعتموني على أن تسالموا من سالمت وتحاربوا من حاربت» وانّ معاوية 
واضع الحرب بيني وبينه » وقد بايعته ورأيت بت أنّ ما حقن الدّماء خير مقا سفکها. 
ولم أرد بذلك الا صلاحکم وبقاءکم «وَان آذری تڪ فِثْنَهَ لَكُمْ وَمَتَاءٌ إلى 
حین > . 


سیب ترکه الخلافة 
[۱۳۰]-۵۰-روی الاصبهاني : 
حدّثنا سلیمان بن آحمد, حدّثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل. حدّثني أبي. حدّئنا محمد 
بن جعفر, حدّثنا شعبة قال : سمعت يزيد بن خمير یحدث, عن عبدالرّحمن ابن جبير بن 
نفير عن أبيه . قال قلت للحسن [#]: ان الاس یقولون نك تريد الخلافة ؟ فقال [#ا] : 
قد كانت جماجم العرب في يدي یحاربون من حاربت . ويسالمون من سالمت. 
فترکتها ابتغاء وجه الله وحقن دماء أخة محكد ۳۱9۶ . 


١-كذا‏ في الصدر وف معجم الکبیر للطبرانی: ۲۷۶۸/۸۷/۳ جاپرس. 

۲-الفتوح ۳و : ۲۹۵. حلية الأولياء ۲: ۰۳۷ العجم الكبير ۳: 17ح ۲۵۵۹ ذکر کلیات الحسن ًة فقط مع اختلاف 
في بعض الألفاظ , کشف الغمة ۱: ۵۷۱ وحار الأنوار 44: 1۵ وفیه بعد قوله «وتحاریوا من حاربت» «فرأيت أن 
أسالم معاوية وأضع ارب ...». 

د AE E‏ > الذرية الطاهرة: ۱۰6 ۰۱۰۳ کشف الغمة ۱ ۵۲۹ و۰۵1۱ حار الأنوار 44: ۲۵ ح 
۸. ذخائر العقی: ۰۱۳٩‏ البداية والنهاية ۸: 17. 


بخش اول /سخنان امام حسن: در زمان امامتش ل 1 YT Veale‏ 

سپس فرمود: هان ای مردم! هوشمندترين هوشمندان يارسايانند و نادانترين 
نادانان» فاجران. شما اكر ميان شرق و غرب عالم را جست و جو كنيد کسی راكه جذدش 
رسول خداءّيّة باشد جز من و برادرم حسین:: نيابيد. شما مىدانيد که خداى تعالی به 
برآوره و يس از ذلتء عرت بخشيد. و پس از کمی [عدّه و عُدّه] فراوان كرد. و نيز 
می‌دانید که معاویه. - در حقى که تعلق به من است نه او - با من ستیز کرد» و من 
مصلحت امّت [و دفع فتنه] را در نظر گرفتم» و شما با من بيعت کردید که صلح كنيد با 
هر که من صلح می‌کنم» و بجنگید با هر که من می‌جنگم» و من از جنگ ميان خود و 
اوو دست شستم و با او بيعت کردم و ديدم كه حفظ خون‌هاء بهتر از ریختن أن است. و 
در این کار جز صلاح و دوام شما رأ نخواستم. «و نمی‌دانم» شاید او فتنه‌ای برای شماء 


و تا چندگاهی, وسيلة برخورداری باشد.». 


علّت ترک خلافت 
[۱۳۰] - ۵۰ - إصبهانى با سند خود از جبیر بن نفیر نقل کرده است: 
به امام حسن + عرض کردم: مردم می‌گویند که تو خواهان خلافتی؟ حسن ا 
فرمود: جمجمه‌های عرب در دستانم قرار دارد که می‌جنگند با هرکه بجنگم. 
و می‌سازند با هر که بسازم» وآن را رها کردم تاخشنودی خدا را به‌دست آرم. وخون 


امت محمد ر نگه‌دارم. 


۳۳۰ دس تت قرش كات شهدان اس 


کلامه بعد البيعة 
[۱۳۱]-۵۱-قال ابن أعثم: 

ثم تكلّم معاوية فقال: أيّها النّاس! إن لم تتنازع أمّة كانت قط من قبلنا في شيء من 
أمرها بعد نبيّها الا ظهر أهل باطلها على أهل حقّها إلا هذه الأمّة. فان الله تعالى أظهر خيارها 
على أشرارهاء وأظهر أهل الحقّ على أهل الباطل ليتجٌ لها بذلك ما أسداها من نعمة عليها 
فقد استقر الحقّ قراره. وقد كنت شرطت لكم شروطأً آردت بذلك الألفة واجتماع الكلمة 
وصلاح الا وإطفاء الناثرة, والآن فقد جمع الله لناكلمتنا وأعرٌ دعوتناء فكل شرط شرطته 
لكم فهو مردود. وکل وعد وعدته أحداً منكم فهو تحت قدمی, قال : فغضب النّاس من كلام 
معاوية وضجّوا وتكلّمواء ثم شتموا معاوية وهمّوا به في وقتهم ذلك وكادت الفتنة تقع, 
وخشى معاوية على نفسه فندم على ما تكلّم به أشدٌ النّدم. 

وقام المسیّب بن نجبة الفزاريّ إلى الحسن بن علی فقال: لا والله جعلني الله فداك. ما 
ينقضي تعجبّي منك, كيف بايعت معاوية ومعك أربعون ألف سیف. ثمٌ لم تأخذ لنفسك ولا 
لأهل بيتك ولا لشيعتك منه عهداً وميتاقاً في عقد طاهر, لكنّه أعطاك أمراً بينك وبينه ثم اه 
تكلّم بما قد سمعت, وله ما أراد بهذا الكلام أحداً سواك. فقال له الحسن: صدقت يا 
مسيّب ! قد كان ذلك فما ترى الان ؟ فقال: أرى والله أن ترجع إلى ما كنت عليه وتنقض 
هذه البيعة. فقد نقض ما كان بينك وبينه ! قال : ونظر الحسن بن علی إلى معاوية وإلى ما قد 
نول به من الخوف والجرع, فجعل يسكن التّاس حتّی سكنواء م فال للمسیّب: 

يا مسيّب ان الغدر لا يليق بنا لا خير فيه , ولو أي آردت بما فعلت الدّنيا لم 
يكن معاوية بأصبر متّي على اللّقاء ولا أثبت عند الوغاء , ولا آقوی على المحاربة 


بخش اول /سخنان امام حسن ا در زمان امامتش و RED‏ 


سخن امام حسن: يس از بيعت 
[۱۳۱] - ۵۱ -ابن اعثم می‌گوید: 

سپس معاويه گفت: ای مردم! بد پیش از ما هیچ أمّتی - د يس از پیامبر خود - در چیزی 
اختلاف نکرد مگر آن که باطل‌گرایان ا آن» بر حق‌گرایان چیره شدند» جز اين امّت؛ زیر 
خدای مالي نیکان لين ات را بر اشرار آن و حق‌گرایان أن را بر باطل‌گایانش چیره 
ساخت تا نعمتی را که بر آنان احسان فرموده بودء تمام کند. اینک حقّ در جای خود 
اقت يديد آيد و آتش جنگ خاموش شود. اکنون خدا برای ما یک پارچگی را يديد آورد 
و خواسته ما را [برآورده و] عرّت داد. يس هر پیمانی که با شما بستم» مردود و هر 
وعده‌ای که به کسی دادم» زیر پاهای من است. 

مردم از سخن معاویه برآشفتند و سر و صدا راه انداختند و به معاویه ناسزا گفتند و 
آهنگ کشتنش کردند. نزدیک بود فتنه‌ای رخ دهد که معاویه ترسیده و از گفتار خود 
سخت پشیمان شد 

مسيّب بن نجبه نزد حسن بن على#ة آمد و عرض کرد: نه» به خدا سوگند [باور 
ندارم]! خدا 3 فدایت کند! هنوز در شگفتم که چگونه با معاویه بيعت فرمودی؛ با اين 
که ۴۰/۰۰۰ د شمشير همراه خود داشتى ؟! جرا برای خود و خاندان و شیعیانت» عهد و 
پیمان أشكار نگرفتی؟ او پیمانی بسته است كه [تنها ] ميان تو و اوست» و اینک اين 
سخنان را می‌گوید. سوگند به خدا! از این سخنان» جز تو کسی ر در نظر ندارد. 

حسن ا فرمود: مسيّب! همین‌طور | ست؛ اکنون جه فكر می‌کنی؟ مسیّب گفت: 
سوگند به خدا! من مصلحت را اين مىبينم که به آنچه بودی» برگردی و بيعت را 
بشکی که او يبعت ميان کو و خود را شگست! حسن بن على ۹8 به ماویه نگریسست. 
معاویه در هراس و بی‌تابی بود. حسن بن على مردم را آرام کرد و فرمود: 

مسیّب؟ پیمان‌شکنی. شایسته ما نیست و خیری ندارد. اگر در این بیعت» دنیا را 


TTT‏ مهم رسمه وب رال نگ بجعت کین اماع هس 


إذا استقرّت الهیجاء, ولكنّي آردت بذلك صلاحکم وكفٌ بعضکم عن بعض , 
فارضوا بقضاء الله وسلموا الأمرلله حتّى يستريح بر ويُستراح من فاجر . 

قال : فبينما الحسن بن علىّ يكلّم المسيّب بهذا الكلام إذا برجل من أهل الكوفة يقال له : 
عبيدة بن عمرو الكنديّ قد دخل» وفى وجهه ضربة منكرة قال: وعرفه الحسن فقال : ما هذا 
لذي بوجهك يا آخا کندة؟ قال: هذه ضربة أصابتني مع قيس ابن سعد. فقال حجر بن عديّ 
الكنديّ: أما والله لقد وددت اتك مث في ذلك ومتنا معك. ثم لم نر هذا اليوم. ف انا رجعنا 
راغمين بما كرهناء ورجعوا مسرورين يما أحبّوا. 

قال : فتغيّر وجه الحسن ثم قام عن مجلس معاوية وصار إلى منزله ؛ ثمّ أرسل إلى حجر 
بن عديّ فدعاه» ثم قال له: يا حجر !إِنْي قد سمعت كلامك في مجلس معاوية , وليس 
كل إنسان يحبّ ما تحبٌ ولا رأيه كرأيك , وٍني لم أفعل ما فعلت إلا ابقاء عليكم 
والله تعالی كلّ يوم في شأن . 

قال: فبينا الحسن یکلم حجر بن عدی إذا برجل من أصحابه قد دخل عليه يقال له: 
سفيان بن اللّيل البهمی فقال له : الشلام عليك يا مذل الممنین, فلقد جئت بأمر عظيم , هلا 
قاتلت حتى تموت ونموت معك! فقال له الحسن: 

يا هذا ! إنّ رسول الله يللم يخرج من الّنیا حتّى رفع له ملك بني أميّة , فنظر 
إليهم یصعدون منبره واحداً بعد واحد , فشقٌ ذلك عليه , فأنزل الله تعالى في ذلك قرآنا 
فقال: إا لاه فى ليله القدْرِ * وَمَا أَْرَاكَ ما لله لقَذر * ليله الَْدْرِ خَيْرٌ من 
آلف شَهْرٍ74'' یقول: ان ليلة القدر خير من ألف شهر من سلطان بني أميّة . 

قال: فالتفت الحسین إلى أخيه الحسن فقال: والله لو اجتمع الخلق طرّا على أن لا یکون 


۱-القدر : ا 


بخش اول / سخنان امام حسن 1 در زمان امامتش i E EE O E O CE‏ 


می‌خواستم [قطعاً با او می‌جنگیدم؛ زیرا] معاویه در برخورد [و درگیری]» از من 
شکیباتر نیست» و در هنكامة نبره از من پایدارتر نیست و چون کارزار, ماندگار گردد. از 
من نیرومندتر نخواهد بود؛ لیکن با اين بیعت» مصلحت شما و بازداشتن از درگیری 
شما را می‌خواستم. يس به قضاى خداوند. خشنود باشید و کار را به خدا واگذارید؛ تا 
نيكوكار, آسوده گردد و از شر تبهکار, در امان باشد. 

در همین هنكام كه حسن بن علی:4 با مسیّب سخن می‌گفت» یک نفر از كوفيان 
به نام عبيدة بن عمرو کندی» که در چهره‌اش زخمی ناجور بودء وارد شد. حسن 1# او را 
شناخت و به او فرمود: برادر کندی! چرا صورتت زخمی است؟ گفت: اين» ضربتی است 
که در سياه قيس بن سعد (از سياه معاویه) خوردم. 

حجر بن عدی کندی گفت: هان» سوگند به خدا! دوست داشتم همه می‌مردیم و این 
روز را نمىديديم زیرا ما به آنچه [پیش آمد و] دوست نداشتیم» خوار و زبون شدیم» و 
آنان به آنچه [به دست آوردند و] دوست داشتند. شادمان شدند. 

جهرة حسن + برافروخته شد و از مجلس معاویه برخاست و به منزل رفت. سپس 
سراغ حجر بن عدی فرستاد و او را خواست و فرمود: حجر! من در مجلس معاوید, 
سخن تو را شنیدم. این‌گونه نیست که همه چون تو بخواهند و چون تو بيانديشند. من» 
این کار را جز برای بقای شما [و دين شما ] انجام ندادم «و خدای تعالی» هر زمان» در 
کاری است». 

هنگامی که حسن۹# با حجر بن عدی سخن می‌گفت» سفیان بن ليل بهمی وارد 
شد و گفت: سلام بر تو ای خوارک‌نندة مژمنان! امر خطیری مرتکب شدی. چرا 
نجنگیدی تا همه بمیریم؟! 

امام فرمود: فلانی! رسول خدايَقة از دنیا نرفت تا برایش از پادشاهی بنی‌امیه» پرده 
برداشتند و او آنان را دید که یکی پس از دیگری» بر منبرش بالا می‌روند و این» بر او 
كران آمد. يس خداى متعال اين آیات را فرستاد و فرمود: 1 لاه 9 یل القَدرِ 0 


4 
ور 


وَمَا دراك ما ليله لقَذر * ليله الْقَدْرِ یز من لب شَهْرِ ». خدا می‌فرماین: شب قد از 


الذي كان إذاً ما استطاعواء ولقد كنت كارهاً لهذا الأمر ولكتي لم أحبٌ أن أغضبك. إذ كنت 
أخي و شقيقي .... قال: فقال المسيّب: أما وله يابن رسول الله ! ما يعظم علينا هذا الأمر 
الذي صار إلى معاوية, ولكنّا نخاف عليكم أن تضاموا بعد هذا اليوم, وأمَا نحن فإنهم 
يحتاجون إلينا وسيطلبون الموذة متا كلّما قدروا عليه . فقال له الحسن [22]: 

لا عليك يا مسيّب ! فإنّه من أحبٌ قوماً کان معهم . ثم رحل معاوية وأصحابه إلى 
السام ورحل الحسن بن علی لبه ومن معه إلى المدينة وهو علیل". 

[۱۳۲]-۵۲-قال الطوسي: 

أخبرنا جماعة عن أبي المفضّل, قال : حدّثنا عبدالرحمن بن محمّد بن عبيدالله 
العرزمی» عن أبيه. عن عثمان آبي اليقظان, عن أبي عمر زاذان. قال : لا وادع الس ن 
على نلك معاوية . صعد معاوية المنبر» وجمع الاس فخطبهم» وقال: إِنّ الحسن بن علي 
رآني للخلافة أهلاً ولم ير نفسه لها أهلاً. وكان الحسن 4# أسفل منه بمرقاة» فلا فرغ من 
کلامه, قام الحسن 4 فحمد الله تعالى بما هو آهله. ثم ذكر المباهلة فقال : 

جاء رسول الله ل من الأنفس بأبي . ومن الأبناء بي وبأخي , ومن النساء بأٿي 
وکا أهله ونحن له . وهو متا ونحن منه. 

ولمّا نزلت آية التطهیر جمعنا رسول الله #۶ في کساء لام سسلمة رضي لله عنها 
خيبري , ثم قال : «اللهه هؤلاء اهل بيتي وعتر تي فأذهب عنهم الجس وطهّرهم 
تطهيرأ» فلم يكن أحد في الکساء غيري وأخي وأبي وأمي, ولم يكن أحد يجنب 
في المسجد ويولد له فيه الا ابیت وأبي تکرمة من الله تعالى لناء وتفضيلاً 


مكنة فا 


۱-الفتوح لاو 4: ۲۹۵. 


بخش اول / سخنان امام حسن 19 در زمان اشامت أ ۳۳۸ 
هزار ماه سلطنت بنى|ميّهء بهتر است. حسین ا به برادر خوده حسن 18 رو کرد و فرمود: 
سوگند به خدا! اگر همه آفریده‌ها گرد آیند و بخواهند جلوی آنچه انجام شده را بگیرند. 
نمی‌توانند. من [نیز مثل شما ] بيعت را نمی‌خواستم» ولی دوست ندارم تو را که برادر و 
يار [و امام] من هستی» ناراحت کنم.... مسيّب گفت: فرزند رسول خدا! اين كه حکومت 
به معاویه رسيدء بر ما كران نیست؛ ما نگرانیم كه پس از این» به شما (خاندان نبّت) 
ستم شود. اما [بر] ما (اصحاب) باکی نیست؛ زیرا به ما نیاز دارند و به زودی» هر جه 
بتوانند دوستی ما را می‌جویند. 

حسننية فرمود: مسیّب! گناهی بر تو نیست؛ زیرا هر که قومی را دوست دارد با 
آنان خواهد بود. 

سپس معاویه و يارانش به شام كوج کردند و حسن بن علی#+ در حالی که بیمار 
بود با همراهان خود به مدینه رفت. 

[۱۳۷] - ۵۲ - شيخ طوسی ا با سند خود از ابوعمر زاذان نقل کرده است: 

پس از آن كه حسن بن على 2ة با معاویه سازش کرد معاویه مردم را جمع کرد و بر 
منبر رفت و گفت: حسن بن علىء مرا شايستة خلافت دید و خود را شایسته ندید. پس 
از آن که سخنش تمام شد. حسن 4 كه یک يله پایین‌تر بود برخاست و خدا را آن‌گونه 
که شایسته بودء ستود و از مباهله ياد کرد و فرمود: 

پیامبر خداية از «آنفس» پدرم را [برای مباهله»] آورد» و از «أبناء». من و برادرم را 
باه مه IEEE‏ يزان ارس وأو از عادو ازیو حون Î‏ 
تطهیر نازل شدء رسول خداية ما را در کسای خیبری امسلمه گردآورده و فرمود: 
«خدایا! اينان خاندان و دودمان مناندء پلیدی [و ناپاکی] را از ایشان بزداء و پاک و 
پاکیزه‌شان گردان» و [در آن زمان] در زیر کساء کسی جز من و برادر و يدر و مادرم 
نبود. و در مسجد برای کسی, نطفهٌ فرزندی بسته نشدء و زاده نشد جز بيامبرئقة و 
پدرم» که اين, اكرام و تفضلی از خدا بر ماست. 

و شما از منزلت ما نزد رسول ا آگاهید او مأمور شد تا درهای مناول به 


ع ...... ...... فرهنگ جامع سشنان امام حسن 1 


وقد و مكان منزلنا من رسول الله يي وأمر بسد الأبواب فسدّها وترك 
بابناء فقيل له في ذلك فقال : «أما إِنّي لم أسدّها وأفتح بابه ‏ ولکن الله عرٌوجل 
أمرني أن أسدّها وأفتح بابه» . 

وأنْ معاوية زعم لكم أي رأيته للخلافة أهلاً ولم أر نفسي لها أهلاً. فکذب 
معاوية, نحن أولى لاس بالّاس في كتاب الله وعلى لسان نبیّه اة ولم نزل أهل 
ابیت مظلومين منذ قبض الله تعالى نيد 82 قا با وسين من ظامنا حقنا, 
وتوتّب على رقابناء وحمل النّاس علینا, ومنعنا سهمنا من الفيء. ومنع أمّناما 
جعل لها رسول الله 4 . 

وأقسم باه لو أنّ النّاس بایعوا آبي حين فارقهم رسول الله 4 لأعطتهم السّماء 
قطرها . والأرض برکتها وما طمعت فیها يا معاوية , فلمّا خرجت من معدنها 
تنازعتها قريش بینها. فطمعت فیها الطلقاء وأبناء الطلقاء نت وأصحابك. وقد 
قال رسول الله 8 

«ما وت أمّة أمرها رجلاً وفيهم من هو آعلم منه الا لم يزل آمرهم يذهب سفالا 
حتی يرجعوا إلى ما ترکوا» . 

وقد ترك بنو |سرائیل هارون وهم یعلمون أنه خليفة موسی ا فيهم واتبعوا 
السَامريّ , وقد ترکت هذه الامَة أبي وبایعوا غیره , وقد سمعوا رسول الله يل یقول : 

«أنت مي بمنزلة هارون من موسی إلا النّبوّة», وقد رأوا رسول الله 6 نصب 
اي يوم غدير خم وأمرهم أن يبلغ الشاهد منهم الغائب , وقد هرب رسول الله ع 
من قومه وهو یدعوهم إلى الله تعالى حتّی دخل الغار» ولو وجد أعواناً ما هرب» 
وقد کت آبي يده حين ناشدهم واستغاث فلم يغث , فجعل اله هارون في سعة حين 


بخش اول / سخذان امام حسين 12 در زمان لمافشن........................... . سمه سه ند سوبو الا 
[داخل] مسجد وا پبندده و درها رآ بست و در اة ما را باز گذاشت. علّت این کار را از او 
پرسیدند. فرمود: «من از پیش خود. آن‌ها را نبستم و اين را باز نگذاشتم» بلکه خدای 
سبحان فرمود تا آن‌ها را ببندم و اين را باز بگذارم». 

و اینک معاويه می‌پندارد که من او را شايستة خلافت ديدم و خود را شایسته ندیدم. 
او دروغ می‌گوید! ما بنا بر کتاب خدا و فرمودهٌ پیامبرش, از خود مردم» به مردمء 
سزاوارتریم. از روزی که خدا پیامبرش را [نزد خود] برده ما (خاندان نبقت) پیوسته مورد 
ستم بودیم. يس خدا ميان ما و آنان داوری کند که در حق ما ستم کردند و با زور بر ما 
حکم راندند و مردم را عليه ما شوراندند و سهم فبیّ ما را بازداشتند. و مادر ما را از آنچه 
رسول خدائةة برای او نهاده بود. منع کردند. 

و به خدا سوگند ياد می‌کنم» چنان جه بس از رحلت رسول خداتةة, مردم با پدرم 
بيعت می‌کردند. آسمان» باران [رحمت] خود راء بر ایشان می‌بارید و زمین» برکات خود 
را می‌داده و [ديكر.] تو [ای معاویه!] در أن طمع نمی‌کردی. بس چون از معدن [و 
جایگاه اصلی] خود بیرون شد. قريش در أن به کشمکش پرداختند و آزادشده‌ها و 
فرزندان آزادشده‌ها؛ توء و یارانت در آن» طمع كرديدء با اين كه رسول خداء فرموده 
بوک قهخ اتکی كار خود را به قبس که بین هان دالا از او باشت یرد مر أن 4 
آمورشان در فرومایگی [و تباهی] افتد تا برگردند». 

و یلیل هارون زا رخا کید ,با یی سس کا دا این موی ااه 
و از سامری پیروی کردند» و اين امّت نیز پدرم را رها کرد و با غير او بيعت کرد؛ با اين 
که از رسول خداعل شنیدند که فرمود: «تو [ای علی!]: از نظر من» همچون هارون از 
نظر موسی هستیء مگر در پیامبری» و با اين که دیدند رسول خداية در روز غدیرخم» 
پدرم را [به خلافت] نصب کرد و فرمود تا حاضران أن را به اطّلاع غائبان برسانند. و 
رسول خدات - با اين كه قوم خود را به خدای متعال فرا می‌خواند - از آنان فرار کرد تا 
به غار رفت. و چنان جه یارانی می‌یافت» فرار نمی‌کرد. يدر من نیز چون آنان را سوگند 
داد [که به بیراهه نروند] و از آنان یاری خواست. و یاری‌اش نکردند [دست کشید. و 
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استضعفوه وکادوا یقتلونه , وجعل الله ابیت في سعة حين دخل الغار ولم يجد 
أعواناً, وكذلك آبی واتاقی سان الله ين خذلها الا وبایعوف یا م ماو بل 
واتّماهي الشنن والأمثال یتبع بعضها بعضا. 
یه النّاس, إنكم لو التمستم فیما بين المشرق والمفرب آن تجدوا رجلا ولده 
نبي غيري وأخي لم تجدوه. وإِنّي قد بایعت هذا : ون دري لعف کُم وما 
الی حین4(. 
[۱۳۳] -۵۳-وقال أيضاً: 
حدّثنا الشیّخ أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علی الطوسی (#) قال: آخبرنا جماعة » عن 
أبي المفظنل, قال: حدّثنا آبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عبدالرحمن الهمدانی 
بالكوفة وسألته. قال: حدّثنا محمّد بن المفضّل بن إبراهيم بن قيس الأشعري, قال : حدّثنا 
علىٌ بن حسّان الواسطی , قال: حدّثنا عبدالرّحمن بن كثير» عن جعفر بن محمّد. عن آبیه. 
عن جدّه علىّ بن الحسين نيه قال : لما أجمع الحسن بن على له على صلح معاوية خرج 
حتّی لقیه , فلمًا اجتمعا قام معاوية خطيباً. فصعد المنبر وأمر الحسن 38 أن يقوم أسفل منه 
بدرجة. ثم تكلّم معاوية. فقال: أيّها الاس » هذا الحسن بن علي وابن فاطمة, رآنا للخلافة 
أهلاً. ولم ير نفسه لها أهلاً. وقد أتانا ليبايع طوعاء نم قال: قم يا حسن ؛ فقام الحسن لل 
فخطب فقال: 
الحمد لله المستحمد بالآلاء. وتتابع التّعماء. وصارف الشدائد والبلاء, عند 
الفهماء وغیر الفهماء . المذعنین من عباده لامتناعه بجلاله وکبریائه , وعلژه عن 
4سا تیالو 11 
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بخش اول /سخنان امام حسن ا در زمان آمامتش ی و ا ع VEN‏ 
خدا هارون را ] چون قوم اوء ناتوان شمردند. و نزدیک بود که او را بکشند - [از جانب 
خود] آزاد گذاشت. و ييامبرية را - چون داخل غار شد و يارانى نیافت - آزاد گذاشت» و 
به همین سان, پدرم و مرا که امت رهايم کرد و با تو ای معاویه! - بيعت كرد از جانب 
کا كط باز نمك ال نها متا و سای أسف كه کی يدن از کی 
می‌آید. 

هان. ای مردم! اگر شما شرق و غرب جهان را بگردید تا کسی را بيدا كنيد که زادة 
پیامبرع باشد» جز من و برادرم يبدا نمی‌کنید» و اینک من [به این روز افتاده‌ام که] با 
این بيعت می‌کنم! «و نمی‌دانم شاید او برای شماء فتنه و تا چندگاهی» وسيلة 
برخورداری باشد». 

[۱۳۲۳]-۵۲-و نیز شيخ طوسی با سند خود از امام صادق 3 از امام باق اء از امام سجاداكة, 

نقل کرده است: 

چون حسن بن علی1#» تصميم بر صلح گرفت» آمد با معاویه دیدار کرد و چون [در 
جمع مردم] نزد هم گرد آمدنده معاویه به سخن برخاست و بر منبر رفت» و خواست تا 
حسن يك يله پایین‌تر بایسند. سپس به سخن آمد و گفت: ای مردم! این حسن بن 
عل و فرزند فاطمه است که ما را شايستة خلافت دید و خود را شایسته ندید» و اینک 
با اختيار خود آمده است تا بيعت کند. سپس معاویه گفت: حسن! بایست [و سخن بگو]. 
حسن9# برخاست و فرمود: سياس خدا را که بندگان معترف [و مطیع] خود را - در برابر 
نعمت‌هاء و يىدربى بودن آن‌هاء و سختی‌ها و بلاهای برگشته از کاردان‌ها و 
غیرکاردان‌ها - به ستایش خود خواند؛ زیرا با جلال و کبریایی و علو مرتبة خود از 
رسیدن اوهام [و عقول آدمیان] به [حقيقت وجود و] جاودانگی‌اش, با دارد. و [كنه 
داتش»] از دسترس پندار زرف مخلوقان و نیز غيب مستورشء از تدابیر عقول خرد 
ورزان» به دور است. 

و شهادت می‌دهم که هیچ معبودی جز خدا نیست؛ أن خدابی که در ربوبیّت ه وجود 
و وحدانیت خود یگانه و بی‌نیاز بی‌شریک» و بی‌همتایی بی‌دستیار است. و گواهی 


لل د ی 


لحوق الأوهام ببقائه » المرتفع عن كنه ظنانة المخلوقين, ومن أن تحيط بمكنون 
غيبه رويّات عقول الزائین . وأشهد أن لا إله الا الله وحده في ربوبيّته , ووجوده 
ووحدانیته , صمداً لا شريك له , ردا لاظهير له: وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله. 
اصطفاه وانتجبه وارتضاه, وبعثه داعياً إلى الحقّ وسراجاً منيراً. وللعباد متا 
يخافون نذيراً. ولما يأملون بشيراً. قتصع للاَْة , وصدع بالرّسالّة: وأبان لهم 
درجات العمالة؛ شهادة علیها آموت وأحشر > وبها في الاجلة آقرب و أحبر . 

وأقول معشر الخلائق فاسمعوا, ولکم آفئدة وأسماع فعوا :لا أهل بيت أكرمنا 
اله بالاسلام, واختارنا واصطفانا واجتبانا, فأذهب عتا الإجس وطهّرنا تطهيراً. 
والرّجس هو الشك . فلا نشك في الله الحق ودينه بدا وطهّرنا من کل أفن وغيّة , 
مخلصین إلى أدم نعمة منه , لم یفترق النّاس قط فرقتين الا جعلنا الله في خیرهما. 
فأدّت الأمور وأفضت الدّهور إلى أن بعث الله محمّداً ءل للنّبرّة » واختاره للرّسالة, 
وأنزل عليه کتابه ‏ ثمٌ آمره بالدّعاء إلى الله عرّوجلٌ فكان أبي 32 أوّل من استجاب 
لله تعالى ولرسوله ¥ وأوّل من امن وصدّق الله ورسوله, وقد قال الله تعالى في 
كتابه المنزل على نبيّه المرسل ؤِأَفَمَنْ كان علی بَيّنَةِ مِنْ رَبَهِ وَيَثْلُوهُ شَاهِدٌ 
مه فرسول الله الذي على بيّنة من ربّه , وأبي الذي یتلوه . وهو شاهد منه وقد 
قال له رسول الله 4 حين أمره أن يسير إلى مكة والموسم ببراءة : 

«سر بها يا عليّ. فاني أمرت أن لا يسير بها إلا أنا أو رجل مني . وأنت هو يا 
عليّ» فعليّ من رسول الله » ورسول الله منه » وقال له نبي الله #5 حین قضى بينه 


وبين أخيه جعفر بن أبي طالب ومولاه زيد بن حارثة في ابنة حمزة : 


۱-هود: ۱۷. 
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می‌دهم محمّدء بنده و پیامبر أوست كه خدا أو را انتخاب كرد و بركزيد و يسنديد و 
فرستاد تا دعوتكنندة به حق و جراغ فروزان باشد و بندگان را از آنچه می‌ترسند. 
بيمذهنده: و به آنچه آرزو می‌کنند. مژده دهنده باشد؛ پس امت ر يند داد 9 از روى 
رسالت [و وحی]ء با ايشان سخن كفت و درجات يُركاران [راه خدا] را أشكار كرد؛ 
شهادتی که بر آن بميرم و محشور شوم» و در آخرت» با أن تقرّب جويم و خرسند شوم. 

مردم! شما دل و گوش دارید. پس آنچه می‌گويم. بشنوید و دقت یه ما خاندانی 
هستیم که خدا ما را با اسلام» گرامی داشت؛ و ما را انتخاب کرده و برگزید؛ و «رجس» را 
از ما زدود؛ و به پاکی ويزهاىء پاک کرد؛ و «رجس» همان شک است. يس در حقانټت 
خداء و دين او هرگز دو دل نمی‌شویم. و ما را از هر کاستی و گمراهی پاکیزه ساخت» در 
حالی که تا آدم: از زلال‌شدگانيم و این نعمت اوست. مردم هرگز دو دسته نشدند 
مگر آن که ما را در بهترین‌شان قرار داد. يس کارها انجام نگرفتند. و روزگاران سرآمدند 
تا این که خداء محمد را به پیامبری برانگیخت و به رسالت خود برگزید و کتاب خود 
را به او نازل کرد؛ سپس به أو فرمود تا مردم را به سوی خدای ق دعوت کند. يدر من» 
الین کسی بود که خدا و پیامبرش را پاسخ داد و الین کسی بود که ایمان آورد و خدا و 
رسولش را تصدیق کرد. خدای متعال در قرآن می‌فرماید: «آیا کسی که از جانب 
پروردگارش بر حجتی روشن است» و شاهدی از [خويشان] او يبرو أوست...», و رسول 
خداعلء همان فرد و پدرم همان شاهد است. رسول خداييّة هنگامی که به پدرم 
دستور داد به مکه برود و در موسم حج» ابلاغ برائت كندء به او فرمود: «علی جان! آیات 
منت را که ووذ يرا يه من زار جاني بقن سور داد شف ام که أل را من یا 
فردى از من» نبرد و تو همان فردىء ای على!». يس على.4ة از رسول خداية و رسول 

و ييامبر خداية چون ميان او و برادرشء جعفر بن ابیطالب» و غلامش زيد بن 
حارثه. دربارة دختر حمزه داورى کرد به او فرمود: «امّاء ای على! تواز من هستى و من 
از تو هستمء و تو پس از من» مولای هر مؤمنى». پس رسول خداء پیشاپیش, پدرم را 


RESA A‏ ا ا 


«أمًا أنت يا علخ فمنّي وأنا منك , وأنت ول کل مؤمن بعدي» . 

فصدق أبي رسول الله يلك سابقاً ووقاه بنفسه. ثم لم یزل رسول الله ت في کل 
موطن یقدّمه . ولکل شدیدة يرسله ثقة منه وطمأنينة إليه . لعلمه بنصيحته له 
TIT‏ رنه اقرف السقزیین من الّه ورسوله وقد NE‏ عژوجل: 
و لسابو ن السَّابقو نع آز تنك الْممربُون4( وکان أبي سابق السّابقین إلى الله 
عرّوجل وإلى رسوله يل وأقرب الأقربين ٠‏ فقد قال الله تعالى : ولا یستوی نکم 
من آنقن من بل الح وقائل ولیک أَغظم درَجَة74". 

فأبي كان َلهم إسلاماً وإيماناً وأولهم إلى له وراه فة ولسرفاً لال 
عاق ماه موي دنا ملا مما IG:‏ حاءوا من يعد هم ولون وفك 
اغفز لتا وَلاخوانن لین سَبَقُون بالایمان ولا تَجْعَلَ فی قلوبتا غلاً لین آمَنُوا 
رین اک روف ده ۱ 

فالنّاس من جمیع الامم يستغفرون له بسبقه إيّاهم الایمان بنبيّه يي وذلك أنه لم 
يسبقه إلى الإيمان أحد ,و قد قال الله تعالی: (وَالسَابِقُونَ الََْلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ 
وَالْأنصَارِ ا ابوه باخسان»!*. 

فهو سابق جميع الشابقین » فكما أن الله عرّوجل فضّل السّابقين على المتخلفين 
والمتأخرین, فكذلك فضّل سابق السّابقين على السابقین . وقد قال الله عرّوجل : 

دأَجَعَلتم سقَايَة الحاج وعمارة الْمَسْحِدِ الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ بال وَالْيَوْم 


(VL 
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تصديق فرمودء و خود از او حمايت كرد. و در هر جایی» يبوسته أو را مقّم می‌داشت و 
برای هر کار سختی» به سبب اطمينان و أرامشى كه از او داشت» او را می‌فرستاد؛ زیر 
ورتايت له او بزای غا و باسيركن خیرخواه وفوفیک‌شرین کوان امسته خاو 
فرمود: «و سبقت‌گیرندگان» پیشتازند؛ آنانند همان مقرّبان خدا» و يدرم؛ پیشتاز 
پیشتازان» و نزدیک‌ترین نزدیکان به خداىقة. و پیامبرش بود. خدای متعال فرمود: 
«کسانی از شما که پیش از فتح [مکه]. انفاق و جهاد کرده‌اند. [با دیگران] یک‌سان 
نیستند؛ آنان درجه‌ای بزرگ‌تر دارند». 

پدرم اولین مسلمان و مؤمنء و أؤلين مهاجرء و ييوستة به خدا و رسولء و اولين 
انفاق کنندۀ در حذ توان بود. خدای سبحان فرمود: «و کسانی که بعد از آنان آمدند. 
می‌گویند: پروردگارا! بر ما و بر آن برادرانمان كه در ايمان آوردن» بر ما پیشی گرفتند. 
ببخشاى و در دل‌هایمان نسبت به کسانی که ایمان آورده‌انده هیچ‌گونه کینه‌ای مگذار. 
پروردگارا! به راستی که تو رئوف و مهربانی». يس مردم از همه امّت‌ها- بيه سبب 
پیشتازی پدرم در ایمان به يبامبريّية - برايش استغفار کنند و اين از أن روست که در 
ایمان» هیچ‌کس بر او سبقت ندارد و خدای متعال فرمود: «و پیشگامان نخستین از 
مواجران و اتسای و کسانی #ه با نیکوگاری از ان ج و گردند [غنا از ايسان خر 
و آنان نیز از او خشنودند.]» 

و پدرم بيشكام پیشگامان است» و همان‌گونه که خدایکت پیشگامان را بر 
جاماندگان و پس‌ماندگان فضیلت: داد پیشگام پیشگامان را نیز بر پیشگامان؛ فضیلت 
بخشیده است. 

و خداىكك فرمود: «آيا سيراب ساختن حاجیان و آباد كردن مسجدالحرام را همانند 
[کار] کسی پنداشته‌اید که به خدا و روز بازيسين ایمان آورده [و در راه خدا جهاد 
می‌کند]؟» و پدرم همان ایمان‌آورندةٌ به خدا و روز جزا و همان جهادکنندة به حق در 
راه خداست» و اين آیه در شان او نازل شده است. 


و از جملة کسانی که به [دعوت] رسول خدايية پاسخ دادند. عموی اوه حمزه و 


۳۴۴ بصن ل دم قو هگا حتاف مسق ان ان تحسسن ۳5 


[فکان أبي المزمن باله واليوم الآخر] والمجاهد في سبیل اله حقّاً. وفيه نزلت 
هذه الاية . 

وکان ممّن استجاب لرسول الله ين عمّه حمزة وجعفر ابن عمّه. فقتلا شهیدین 
رضي انه عنما في قتلی كثيرة معهما من أصحاب رسول الله يِه » فجعل الله تعالی حمزة 
سيّد الشهداء من بينهم وجعل لجعفر جناحين يطير بهما مع الملائكة كيف يشاء من 
بينهم . وذلك لمكانهما من رسول الله ب ومنزلتهما وقرابتهما منه #. وصلی 
رسول آله على حمزة سبعین صلاة من بين الشهداء الذين استشهد وا سحه . 

وکذلك جعل الله تعالی لنساء بت للمحسنة منهنٌ آجرین » وللمسيئة منهنْ 
وزرین ضعفین . لمكانهنٌ من رسول اله وجعل الصّلاة في مسجد رسول الله 
بألف صلاة في سائر المساجد الا مسجد خلیله إبراهيم 1# بمكة وذلك لمکان 
رسول الله ل من ربّه . 

وفرض الله عروجل الصّلاة على نبيّه يله على کافة السومنین , فقالوا: يا 
۳ب الله كيف الصّلاة عليك ؟ فقال : قولوا: «اللّهمٌ صلّ على محمّد و آل محمّد» 
فحقّ على کل مسلم أن يصلي علینا مع الصّلاة على ابیت فريضة واجبة وأحل 
اله تعالی خمس الغنيمة لرسوله #۶ وأوجبها له في کتابه , وأوجب لنا من ذلك ما 
آوجب له » وحرّم عليه الصّدقة , وحرّمها علینا معه , فأدخلنا - فله الحمد -فیما 
أدخل فيه نبيّه # وأخرجنا ونرّهنا ممّا آخرجه منه ونژهه عنه , كرامة أكرمنا الله 
عرّوجل بها وفضيلة فضّلنا بها على سائر العباد. فقال الله تعالى لمحمّد # حين 
جحده کفرة أهل الكتاب وحاجوه: 


ا 


«فتل ا 2 انا وَأَبْنَاءَ ءَكُمْ وَنْسَاءَنَا وَنِسَاءَ کم 7 5-2 سکم ثم 


بخش اول /سخنان امام حسن ا در زمان امامتش PPI SEES EES‏ 
پسرعموی اوء جعفر بود که هر دو در ميان کشتگان فراوانی از اصحاب رسول خدائاة, 
به شهادت رسیدند - خدا از هر دو خشنود باد و خدا از ميان همه» حمزه را «سالار 
شهیدان» قرار داده و برای جعفرء دو بال آفرید که با آن. همراه فرشتگان؛ هرگونه که 
بخواهد. پرواز کند. این» به علّت جایگاه و منزلت آنان و قرابتی بود که با رسول خدا٤‏ 
داشتند. رسول خداعء3 در ميان شهدا تنها بر حمزه بود که نماز را با هفتاد تکبیر خواند. 

و همین‌طور» خدای متعال برای زنان نیکوکار پیامبرع» دو برابر پاداش» و برای 
زنانِ گنهکار وی» دوبرابر گناه مقرّر داشت» به سبپ جایگاهی که نسبت به ببامبركة 
دارند. و نیز هر نماز در مسجد رسول خداءَة را برابر هزار نماز در مساجد دیگر - بجز 
مسجد ابراهیم خلیل در مکه - قرار داد و این نيز به سبب جایگاهی است که رسول 
خداعل نزد پروردگار خود دارد. 

و خدایق, صلوات بر يبامبريّةة را بر همه مؤمنان واجب فرمود. گفتند: ای رسول 
خدا! چگونه صلوات بفرستیم؟ بيامبريكة فرمود: بگویید: «اللهم صل على محمّد وآل 
محمّد». بس بر هر مسلمانی, واجب قطعی است که همراه پیامبرع بر ما نیز صلوات 
فرستد. و خدای متعال خمس غنائم را برای پیامبر خود. حلال کرد و آن را در کتاب 
خود برای او واجب فرمود, و از آن» برای ما نیز همان را واجب کرد که برای او واجب 
شمرد» و صدقه را بر پیامبر عم حرام فرمود. و آن را بر ما نیز حرام شمرد. پس - سياس 
خدا را که ما را در همان [صف] داخل کرد که پیامبرش راء و از أن [صف] بیرون برد 
یود ملك که اور این گزاست و فضیاتی است که خدای کا ن ما با مر هیگیان 
گرامی داشته است. 

و چون کافران اهل کتاب با محمد محاجه کردند و به انکارش پرداختند. خدای 
متعال فرمود: «پس [به اینان] بگو: بياييد پسرانمان و پسرانتان» و زنانمان و زنانتان» و 
خویشان نزدیکمان, و خویشان نزدیکتان را فراخوانیم» سپس مباهله کنیم» ولعنت خدا 
را بر دروغگویان قرار دهیم» و رسول خداتة از بين «خویشان نزدیک خود»» پدرم را 
و از بين «پسران» من و برادرم راء و از بين «زنان» مادرم (فاطمه#*) را از ميان همه 


EA SR sene SES a PEE‏ ل سا 


هل فَنَجْعَلُ لَعْنَةَ لله عَلَى الْكَاذِيِينَ 4 

فأخرج رسول الله من الأنفس , معه أبي , ومن البنين إِيّاي وأخي » ومن النّساء 
أي فاطمة من النّاس جميعاً فنحن أهله ولحمه ودمه ونفسه , ونحن منه وهو ما 
وقد قال الله تعالى : انم يريد الله لب عَنْكُمُ الرّجْسَ س أَهْلَ الْبَبتِ وَيَطْهْرَكُمْ 
تطهیرآ>(. 

فلمًا نزلت آية التطهیر جمعنا رسول الله يل آنا وأخي و أمَي وأبي » فجللنا ونفسه 
في كساء لام سلمة خيبريّ » وذلك في حجرتها وفي يومها. فقال : 

هم هؤلاء أهل بيتي , وهؤلاء أهلي وعترتي . فأذهب عنهم الّجس وطهّرهم 
تطهيراً. فقالت أَمٌ سلمة رضى الله عنبا أدخل معهم يا رسول الله ؟ فقال لهاي يرحمك 
الله .أ ؛ آنت على خير وإلى خير , وما أرضاني عنك ! ولكنّها خاصّة لي ولهم . 

ثم مکث رسول الله #5 بعد ذلك بقيّة بقيّة عمره حتّی قبضه الله إليه اا كل یسوم 
عند طلوع الفجر فیقول : «الصلاة يرحمكم اله , انم يريد د اله لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ 
الرَّجْسَ هل ابیت وَيُطَهَرَكُمْ تطهیر». 

وأمر رسول الله # بسد الأبواب الشّارعة في مسجده غير بابناء فکلموه في 
ذلك . فقال : «إتي لم أسد أبوابكم وأفتح باب على من تلقاء نفسي , ولكنّي أتّبع ما 
يوحئ اي » وإِنّ الله أمر بسدّها وفتح بابه» فلم يكن من بعد ذلك أحد تصيبه جنابة 
في مسجد رسول الله ت ويولد فيه الأولاد غير رسول الله وأبي على بن أبي طالب 
+ تکرمة من الله تعالى لناء وفضلاً اختصّنا به على جميع النّاس . 


وهذا باب أبي قرين باب رسول الله يلك في مسجده. ومنزلنا بين منازل 


۱-آل عمران؛ 1۱ ؟-الأحزاب: ۳۳. 


بخش اول /سختان امام حسن 13 در زمان gan‏ كن :سوه لح sce a‏ ۲۴۷ 


مردم برگزید [و برای مباهله آورد]. يس ما خاندان» گوشت» خون و جان پیامبریم» و ما 
از اوییم و او از ماست. 

و خی سال کی عمنانا خن می شیاه که ليد زو تاخالسی] ا کا 
خاندان [پیامبر] بزدایده و شما را به پاکی ویژه‌ای» پاکیزه کند». و چون أية تطهیر نازل 
شد در همان روز رسول خداءل در حجرة ام سلمه, ما: (من, برادرم» مادرم و پدرم) را در 
محضر خود. در زير کسای خیبری ام‌سلمه گرد آورد و فرمود: «خدايا! اینان» اهل‌بیت 
من هستند و اینان» خاندان و دودمان من هستند. بس رجس را از ایشان بزداء و پاکی 
[و خلوص] ویژه را عطایشان فرما». اسلمه که خدا از او خشنود باد عرض کرد: ای 
رسول خدا! آیا من نيز همراه آنان شوم؟ رسول خدا فرمود: «خدا تو را رحمت کند! تو بر 
خير و به سوى خیری و چقدر من از تو راضی‌ام؛ ولی اين» وير من و آنان است». 

پس رسول خدايّة از آن زمانء تا زمانی که خدا او را به سوی خود بردء هر روز 
هنكام سپیدۀ فجرء به سراغ ما می‌آمد و می‌فرمود: «نماز! خدا شما را رحمت کند. ونما 
رید اله يذهب عَنْكُمُ اج أَهْلّ ات وَيُطْهَرَكُمْ تطهیرآه 

و رسول خداية فرمان داد تا همة درهایی را که به مسجدش راه داشت. ببندند جز 
در خانة ما را. علّت اين کار را که از أن حضرت پرسیدند. فرمود: «من این کار را از جانب 
خود نکردم بلکه از وحی (خدا) پیروی کردم؛ خدا فرمود که همة درها بسته شود و در 
خانة على باز بماند.» پس از آن» در مسجد رسول خدایِ نطفه‌ای بسته نشد و فرزندی 
به دنیا نيامد جز از رسول خداعٌ و پدرم» علی بن ابيطالب##. و این کرامت و فضل 
ویژه‌ای از خدای متعال بر ما بود. و اين» در خانة پدرم» كنار در خانة رسول خداية (در 
مسجدالنبى6ة) است. [که همه می‌بینید]. و خانة ماء ميان خانه‌های رسول خدا است و 
این» از آن روست که خدا به پیامبرعل فرمود تا مسجد خود را بسازد» و پیامبرعَلٌ در آن» 
۰ خانه [نیز] ساخت که ٩‏ خانه برای فرزندان و همسران او بود و دهمین خانه که 
میانة آن‌هاست - برای پدرم. اینک» أن بر سر راه [شما ] برجاست [که می‌بینید]» و 
«بيت»: همان مسجد پاکیزةٌ رسول خداست و آن» همان است که خدا (در آية تطهیر) 


۳۳۸ تس ا ؤفك تامع متحكخانأضاع حسكن 21 


رسول الله يلي وذلك إنّ الله آمر نبيّه تا أن يبني مسجده. فبنى فيه عشرة آبیات 
تسعة لبنيه وأزواجه وعاشرها وهو متوسّطها لأبي فها هو لبسبيل مقیم . والبيت هو 
المسجد المطّهر , وهو الذي قال الله تعالى : « هل لت 4 فنحن أهل البيت » ونحن 
اليئ آذهب اه عا الس وطهّرنا تطهیرا. 

يها الّاس. إِنّى لو قمت حولاً فحولاً أذكر الذي أعطانا الله عرّوجلٌ وخصّنا به 
من الفضل في كتابه وعلی لسان نبيّه يله لم أحصه . وأنا ابن الب التذير البشیر . 
الشراج المنير ‏ الذي جعله اله رحمة للعالمین » وأبي علي » ول المؤمنين, 
وشبیه هارون. وان معاوية بن صخر زعم آني رأيته للخلافة أهلاً, ولم أر نفسي 
لها أهلاً. فکذب معاوية, وأيم الله لأنا آولی الاس بالنّاس في كتاب الله وعلی 
لسان رسول الله يي غير أَنّا لم نزل أهل البيت مخيفين مظلومين مضطهدين منذ 
قبض رسول اللي فالله بيننا وبين من ظلمنا حقّناء ونزل على رقابناء وحمل الاس 
على أكتافناء ومنعنا سهمنا في كتاب الله [من الفيء] والغنائم. ومنع أمّنا فاطمة 
إرثها من أبيها. 

الا نسمي أحداً. ولكن أقسم بالله قسماً تالياً. لو أن الاس سمعوا قول الله 
عرّوجلٌ ورسوله, لأعطتهم السّماء قطرها , والأرض برکتها , ولما اختلف فى هذه 
ال سیفان مول گلوها غضراء خضرة الى یوم الجاع رمات فیها ی معا ية: 
ولکنها لا آخرجت سالفاً من معدنها, وزحزحت عن قواعدها. تنازعتها قريش 
بینها, و ترامتها كترامي الكرة حتّی طمعت فیها آنت يا معاوية وأصحابك من 
بعدك , وقد قال رسول الله []: 

«ما وت أمّة أمرها رجلاً قط وفيهم من هو علم منه الا لم يزل أمرهم يذهب 
سفالاً حتّى يرجعوا إلى ما ترکوا». 


تشن اول سيخكان اام تن كة در وضان اك a‏ سم سس مه ی ۰ ۳۱۳۷ 
فرمود: «أهل‌البیت»؛ پس ماییم آهل‌البیت» و ماییم أن کسانی که هذا پلیدی [و 
ناخالصی] را از ما زدودء و به ما پاکی ویژه عطا کرد. 

هان» ای مردم! اگر من» سالی و باز سال دیگری بایستم و از آن فضایلی که خدای 
سبحان, به ما عطا فرموده - و نیز در کتاب خود و زبان پیامبرش, ویره ما ساخته است - 
ياد کنم» نمی‌توانم آن‌ها را شمارش کنم. من فرزندٍ أن پیامبر بيمدهندة مژده‌دهنده» و 
چراغ تابانم که خدا او را رحمتٍ جهانیان قرار داده و پدرم. علی ا مولای مؤمنان و 
همانند هارون است. معاوية بن صخر می‌پندارد که من او را شايستة خلافت دیدم» و 
رو را اياك سوال و یت سب ید کی من ولا بر نا علا و فرمردة 
يبامبريّةة. از همه مردم» به خودشان سزاوارترم جز این که ما (خاندان ييامبرة) از 
زمانی که رسول خدائة از دنیا رفت» پیوسته» خوفناک و مورد ستم و آزار بوده‌ايم. يس 
خدا داوری کند ميان ما و آنان که در حقّ ما ستم کردند؛ بر گردهٌ ما فرود آمدند. مردم را 
بر دوش ما سوار کردنده سهم قرآنی ما از «فیق» را منع کردند و ارث پدری مادر ما 
(فاطمه نی ) را ندادند. 

ما از کسی نام نمی‌بریم. ولی پی‌درپی به خدا قسم می‌خورم که اگر مردم از خدای 
سبحان و پیامبر ٤‏ می‌شنیدند (و حق را به اهلش می‌سپردند) آسمان» باران خويش را 
به آنان هدیه می‌کرد و زمينء برکات خود را می‌دادء و در اين اقت» دو شمشیر [برابر هم 
نمی‌ایستاد و] دم اختلاف نمی‌کرد و تا قیامت» سرسبز و خزم. (از حکومت) بهره 
می‌بردند. و دیگر تو ای معاویه! در أن طمع نمی‌کردی؛ ولیکن چون - در گذشته - از 
جایگاه اصلی خود خارج شد و از پایگاه‌های خود دور شد. قريش در آن به کشمکش 
پرداختند و همچون توپ أن را به هم پاس دادنده تا آن‌جا که تو نیز ای معاویه! - و 
پارانت در أن طمع کردید؛ در حالی که رسول خداعٌَ فرمود: «هیچ امّتی کار خود را به 
کسی که در ميان آنان داناتر از او باشد. نسپرد مگر آن که امورشان» پیوسته در تباهی و 
فرومایگی افتد تا برگردند.» 

و بنی‌آسرائیل که اصحاب موسی بودند - هارون را که برادر و جانشین و وزير او 


RARE ۳۵۰‏ مع دان ال 


وقد ترکت بنو |سرائیل - وکانوا أصحاب موسی # - هارون أخاه و خلیفته 
ووزيره. وعکفوا على العجل وآطاعوا فيه سامريّهم , وهم یعلمون أله خليفة 
موسی » وقد سمعت هذه الأمّة رسول الله ينه يقول ذلك لابي :3 «ٍنه مي بمنزلة 
هارون من موسی إلا أنه لا نب بعدي» وقد رأوا رسول الله 2 حين نصبه لهم 
بغدير خم وسمعوه, ونادی له بالولاية ‏ ثم آمرهم أن يبلّْ الشاهد منهم الغائب وقد 
خرج رسول الله تة حذاراً من قومه إلى الغار ‏ لما آجمعوا أن یمکروا به. وهو 
یدعوهم -لما لم يجد عليهم أعواناً. ولو وجد عليهم أعواناً لجاهدهم . 

وقد كفٌ أبي يده وناشدهم واستغاث أصحابه فلم يُغث ولم یُنصر , ولو وجد 
عليهم أعواناً ما أجابهم , وقد جعل في سعة كما جعل لت في سعة . 

وقد خذلتني الا وبايعتك يابن حرب» ولو وجدت عليك أعواناً يخلصون ما 
بايعتك . وقد جعل الله عرّوجِلٌ هارون في سعة حين استضعفه قومه وعادوه.كذلك 
أنا وأبي في سعة حين تركتنا الأمة وبايعت غيرناء ولم نجد عليهم عون نما هي 
الشنن والأمثال تتبع بعضها ا 

أيّها الاس . إِنْكم لو التمستم بين المشرق والمغرب رجلاً جذه رسول الله 2 
وأبوه وصيّ رسول الله تا لم تجدوا غيري وغير أخي » فاتّقوا الله ولا تضلّوا بعد 
البیان وكيف يكم وأ ذلك منکم !ألا وني قد بایعت هذا وأشار بيده إلى ما 
وون آذری له فة لكُمْ ومع إلى جين . 

ها لاس .هلا بعاب أحد يعرف کے ,تما یعاب آن یذ ما لیس له. وکل 
صواب نافع . وکل خطأ ضارٌ لاهله . وقد كانت القضيّة «ففَهُمناها سلَيْمَانَ “° 
فنفعت سليمان ولم تضر داود. 


۱-الاأنبیاء: ۰۱۱۱ ۳-الانبیاء: ۰۷۹ 


بخش اول /سخنان امام حسن 12 در زمان أمافقس.. YAY ns‏ 
بود رها کردند و به گوساله چسبیدند و از سامری اطاعت كردند؛ با این كه می‌دانستند 
هارون» جانشین موسی است. مردم از رسول خدائة شنیدند که به پدرم فرمود: «او از 
نظر من, همچون هارون از نظر موسی است؛ جز اين که يس از من» پیامبری نيست»» 
و نیز در غدير خم» دیدند و شنیدند که رسول خداطة او را به جانشینی خود نصب کرد و 
مردم را به ولایت او فراخواند. و فرمود تا (این خبر مهم را) حاضران به غائبان برسانند. 

و رسول خداعٌ - آن زمان که مشرکان مکه گرد آمدند تا بر او که ایشان را به سوی 
خدا دعوت می‌کرد. مکر کنند - چون یاوری نداشت از بيم آنان, از مکه بیرون آمد و به 
غار رفت» و اگر باورانی می‌داشت. با آنان جهاد می‌کرد. 

و يدر من نیز - چون اصحاب خود را سوگند داد و از آنان یاری خواست و به دادش 
نرسیدند و یاری‌اش نکردند - (از خلافت) دست کشید. و چنانچه یاورانی داشت» تسلیم 
نمی‌شد. و او نیز همچون پیامبرعَ (از جانب خداء) دستش باز بود. و اینک اين امَتء 
مرا رها کرده‌اند. و با تو -اى فرزند حرب! - بيعت کرده‌اند. و چنانچه من بر ضدّ توء 
یاورانی مخلص می‌یافتم, با تو بيعت نمی‌کردم. و خدای یق هنگامی که مردم» هارون را 
ضعیف شمردند و با او دشمنی كردندء او را (از جانب خود) در آزادی قرار داد. اين جنين 
من و پدرم - چون أمّتء ما را رها کردند و با دیگران بيعت کردند و یاورانی نداشتیم - 
در آزادی هستیم. همانا اينهاء سنّتها و نمونه‌هایی است که یکی يس از دیگری قرا 
فق رنه 

هان» ای مردم! شما اگر ميان مشرق و مغرب را جست‌وجو كنيد تاكسى را که جذش 
رسول خداطة؛ و پدرش وصيّ رسول خداعٌ باشد. بيدا كنيدء جز من و برادرم را پیدا 
نخواهید کرد. از خدا بترسید و بعد از اين سخنان, گمراه نشوید؛ امّا چگونه و کجا شما 
لون قار را اتید رد 

و با اشاره به معاویه» فرمود: أكاه باشيد! من با اين [فرد] بيعت كردم؛ «و نمی دانم» 
شايد او برای شما فتنه, و تا جندكاهى وسيلة برخوردارى باشد.» 


فاا القرابة فقد نفعت المشرك وهي والله للمؤمن أنفع . قال رسول الّه عه لعه 
أبي طالب وهو في الموت : «قل لا إله إلا الله , أشفع لك بها يوم القيامة» ولم يكن 
رسول اله ا يقول له الا ما يكون منه على ية يقين , وليس ذلك لأحد من النّاس كلهم 
غير شيخنا ‏ أعني أبا طالب - يقول الله عروجل :طولشت ن ال لین تشخ 
السّبنَاتِ نی إا خضر أَحَدَُمْ المَوْتُ ال ای تبت الآنّ ولا الْذِينَ يَمُونُونَ 
وَهُمْ کفاز ۳۳ تالم عَذَابا أ آلیمآ6(. 

أيّها الاس , إسمعوا وعوا. واتقوا الله وراجعواء وهیهات مسنكم الرّجعة إلى 
الح وقد صارعکم التكوص. وخامرکم الطغیان والجحود؟ ! «َنلرنْکمُوما 
ونم لها كَارِهُونَ4”" والسّلام على من اتبع الهدی . 

قال : فقال معاوية : والله ما نزل الحسن حتّى أظلمت على الأرض وهممت أن أبطش به, 
ثم علمت أن الاغضاء أقرب إلى العافیة(۳ ۱ 


[۱۳۶]- ۵2-قال ابن آبي الحدید : 


روى أبو الحسن المدائنی, قال: سأل معاوية الحسن بن علي ليه بعد الصّلح أن یخطب 
النّاس فامتنع » فناشده أن یفعل, فوضع له کرسی, فجلس عليه . ثم قال: 

الحمد الله الذي توخد في ملکه, وتفرّد في ربوبیته يؤتي الملك من یشاء. 
وینزعه عقن یشاء , والحمد ثه اي أکرم کاو گی وأخرج من ار أَّلکم. 
وحقن دماء آخرکم , فبلاؤنا عندکم قدیما وحدیثا أحسن البلاء إن شکرتم أو 


کفر تم . 

أيّها التاس إِنّ رب عليّ كان أعلم بعليّ حين قبضه إليه ‏ ولقد اختضه بفضل لن 
تعتادوا بمثله . ولن تجدوا مثل سابقته . 
۱-النساء: ۰۱۸ ۲ -هود:۲۸, 


۳-الأمالي: 011 ح ۱۱۷ حلية الأبرار ۱: ۰۲۵۳ تفسير البرهان ۳: 7۳۱۵ ۰۲3 حار الأنوار ۱۳۸۰۱۰ ح ۵. 


بخش اول /سخنان امام حسن 12 در زمان آمامیش TAF n‏ 


هر کار درستی» سودبخش است و هر کار نادرستی, زيان بخش. آن قضیّه رخ داد. «و 
ما (داوری) أن را به سلیمان فهمانديم» پس او سود کرد. و داوود زیان نديد.... 

هان» ای مردم! بشنوید و دقت كنيد و از خدا بترسید و برگردید» و از شما جه دور 
است که به سوی حق» برگردید؛ در حالی که روی‌گردانی از حق» بر شما چیره گشته و 
سرکشی و انكارء به جانتان رسیده است؟! «آیا ما بايد شما را در حالی که بدان اکراه 
دارید» به آن وادار کنیم؟» والسلام على من اتبع الهدی. 

راوی می‌گوید: معاویه گفت: سوگند به خد!! حسن پایین نیامد تا اين كه زمين را بر 
من تيره ساخت» و تصمیم داشتم به او حمله کنم» سپس ديدم خاموش ماندن» 
نزدیک‌تر به عافیت است. 

[۱۳۴]- ۵۴ ابن ابی‌الحدید می‌گوید: 

ابوالحسن مدائنی نقل کرده است: يس از صلح» معاویه از حسن بن علىللة 
درخواست کرد که با مردم سخن گوید. او نپذیرفت. يس او را سوگند داد و تختی نهاد و 
او بر آن نشست و فرمود: 

سياس أن خدایی را که در پادشاهی خود. یگانه است و در پروردگاری خود 
بی‌نظیر, و سلطنت را به هر که خواهد. عطا کند و از هر که خواهد. بستاند و سياس أن 
خی راق به وملا مون شا رای داشت وال شما راز ترک بیروی آززد: 
و خون آخر شما را حفظ کرد. بس آزمون دیروز و امروز ما برای شماء بهترین آزمون 
ست؛ جه سپاسگزار باشيدء جه ناسپاس. 

هان» ای مردم! پروردگار على چون او را نزد خود برده به او داناتر بوده و أو را با 
فضیلتی امتیاز بخشیده بود که همانند آن را هرگز سراغ نداشتید. و پیشینه‌ای برای أن 
نداشتید. يس هيهاتء هیهات (که پیدا کنید)! 

جه بسیار که کارها را برای او زیر و رو کردید تا خدا او را که همنشین شما بود - بر 
شما برتری داد. او در بدر و جنگ‌های دیگرء با شما جنگیه و آب تيرةٌ (شحست) را 
جرعه‌جرعه بر شما نوشانید. از گل جسبندة (درماندگی» شما را سيراب کرد و از 


SEES : ۳۵۴‏ ............... فوهنگ جامع سخنان امام حسن با 


فهیهات هیهات ! طالما قلبتم له الأمور حتّی أعلاه الله علیکم وهو صاحبکم . 
غزاكم في بدر وأخواتها. جرّعكم رقا وناگ علقاً. وأذل رقابکم وأشرقکم 
بريقكم فلستم بملومين على بفضه . وأيم الله لا تری أمّة محمد [يل] خفضاً ماكانت 
سادتهم وقادتهم فى بنى أميّة ولقد وجّه اله إليكم فتنة لن تصدّوا عنها حتّی 
کا فا د دذد0123 1 فدھ اک 
مضى وما ينتظر من سوء دعتكم . وحيف حكمكم . ثم قال : 

يا أهل الكوفة لقد فارقكم بالأمس سهم من مرامي الله . صائب على أعداء له 
نكال على فجار قريشء لم يزل آخذا بحناجرهاء جائماً على أنفاسهاء لیس 
بالملومة في أمر الله ولا بالسّروقة لمال الله » ولا بالفروقة في حرب أعداء له 
أعطى الكتاب خواتيمه وعزائمه , دعاه فأجابه » وقاده فاتبعه لا تاخذه في الله ومة 
لائم فصلوات الله عليه ورحمته نم نزل. 

قال معاوية أخطا عجل أو كاف وأصاب متبت آو کاد, ساذا آردت من عسطية 
الا 


حقن دماء المسلمین 
[۱۳۵]-۵۵-قال الاربلی : 
لقا خرج حوثرة الأسديّ على معاوية وجّه معاوية إلى الحسن 3۶ يسأله أن یکون هو 
المتولي لقتاله فقال: والله لقد کففت عنك لحقن دماء المسلمين وما آحسب ذلك 
يسعني أن أقاتل عنك قوما أنت والله آولی بقتالي متهم!. 


۱-شرح أبن أب الحديد 58:17 . بحار الأنوار ج 4۲:14 ح ۳. 
۲ -کشف الغمة ۱: ۵۷۳ حار الأتوار ٠١7:54‏ ح ۱۵. 


بخش اول / سخنان امام حسن ا در زمان امامتش اا ل سو 
گردن‌فرازی» شما را به زیر كشيد و (سخت) اندوهكين ساخت. پس, از این كه كينة او را 
(به دل) دارید. نبايد شما را ملامت كرد. 

سوكند به خدا! تا آن‌زمان که سروران و رهبران ات محمد از بنىاميّه باشند. روزگار 
خوش نخواهند دید, و خدا ‏ در اثر پیروی شما از طاغوتهاء و كرايش شما به شياطين 
خود فتنه‌ای به سوى شما روانه کرد كه از آن باز نمانيد تا نابود شويد. من آنچه كذشت 
و آنجه مىآيد از رفتار قهرآميز شما و ظالمانه داوری‌نمودنتان» همه را به حساب خدا 
می‌گذارم. سپس فرمود: کوفیان! دیروز کسی از شما مفارقت کرد (و به دیدار حق 
شتافت) که تیری از تیراندازهای خداوند بود و بر (قلب) دشمنان خدا می‌نشست؛ 
کیفری بر تبهکاران قريش بود و پیوسته گلویشان را می‌فشرد. (همچون کابوسی) بر 
اکان م تسق شوزای فر کر هذا مایت خیافت در ظال کا مس گر و در 
جنگ با دشمنان خداء كنار نمی‌کشید. همۀ دانش‌های بلند و دور از دسترس قرآن و نیز 
احکام ظاهری آن, به او داده شده بود. آخدا ] او را فراخواند و پاسخ گفت. و راهبری کرد 
و پیروی نمود. و در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش‌کننده‌ای نهراسید. يس صلوات و 
رحمت خدا بر او باد. 

سپس پایین آمد. و معاویه (خود را سرزنش کرد و) گفت: شتاب‌کننده» خطا کرد يا در 
شرف خطاست؟ آرام و متین» بی‌خطا ماند پا در شرف بی‌خطایی است. من از سخنرانی 
حسن جه می‌خواستم؟! 


حفظ خون مسلمانان 
[۱۳۵] - ۵۵ - اربلی می‌گوید: 
چون حوثرة اسدی عليه معاویه شورش کرد معاویه به حسنءلة رو کرد و 
درخواست کرد تا آن حضرت عهده‌دار نبرد با او گردد. حسن ا فرمود: سوگند به خدا! 
من از تو دست كشيدم تا خون مسلمانان مصون ماند. گمان نمی‌کردم اینک چنین شود 
كه از جانب تو به جنگ افرادی بروم که جنگ با توء يقيناً از نبرد با آنان» سزاوارتر است. 


۵۶ . دوواد یمن نی بر قوهنگ جامع سختان امام حسن ل 


كلامه مع معاوية في التخريص 
[۱۳]-۵"۲-قال المجلسي : 

... حدّئنا أبو محمّد عبدالله بن محمّد الأحمري المعروف بابن داهر الرازي» قال: 
حدّئنی أبو جعفر محمد بن علىّ الصّيرفيٌ القرشيّ أبو سمينه» قال: حدثني داود بن كثير 
الرقيّ؛ عن أبي عبدالله 4 قال: لما صالح الحسن بن على لبك معاوية جلسا بالنخيلة فقال 
اا 

يا آبا محمد بلغني أنّ رسول الله #۶ كان يخرص التخل فهل عندك من ذلك علم؟ فان 
شيعتكم يزعمون أنه لا بعزب عنكم علم شي في الأرض ولا في السّماء فقال الحسن 29 : 

إِنّ رسول الله ل كان یخرص كيلاً وأنا أخرص عدداً فقال معاوية: کم في هذه 
التخلة ؟ فقال الحسن 32 : أربعة آلاف بسرة وأربع بسرات . 

ثم قال: أقول: ووجدت قد انقطع من المختصر المذکور کلمات فوجدتها في رواية ابن 
عبّاس الجوهري: 

فأمر معاوية بها فصرمت وعدّت فجاءت أربعة آلاف وثلاث بسرات» ثم صح الحديث 
بلفظها فقال: 

وله ما کذبت ولا کذبت فنظر فإذا في يد عبدالله بن عامر بن كريز بسرة شم قال: يا 
معاوية أما ولله لولا أك تكفر لأخبرتك بما تعمله وذلك أنّ رسول لله يليه كان في زمان لا 
یکذب وأنت تکذب وثقول: متی سمع من جذه على صغر سه وال دعن زياداً و لقتل 
حجراً ولتحملنٌ إليك الرؤوس من بلد إلى بلد فادّعى زياداً وقتل حجراً وحمل إليه رأس 
عمرو بن الحَمق الخزاعيّ. 


۱-بحار الأنوار ۳ع: 2۳۲۹ 4. العوالم 17: 13ح ۷. 


بخش اول /سخنان امام حسن ا در زمان أمأفتش YOAV ss.‏ 


سخن امام حسن ا دربارةُ حوادث آينده 
[۱۳۶] - ۵۶ - مجلسىية از امام صادق + نقل کرده است: 

چون امام حسن + با معاویه صلح کرد در نخیله نشستند و معاویه گفت: ابامحمد! 
به من گفته‌اند كه رسول خداعل [خرمای] نخل‌ها را تخمين می‌زد آيا شما چنین 
علمی داری؟ شیعیان شما عقيده دارند كه هیچ دانشی, نه در زمين و نه در آسمان, از 
شما پنهان نیست. 

امام حسن 4 فرمود: رسول خدايية پیمانه پیمانه تخمین می‌زد و من شماره 
قو 

معاويه گفت: این نخل» چقدر خرما دارد؟ 

امام حسن ا فرمود: چهارهزار و جهار خرمای نارس. 

مجلسى# دنبالة روایت را از ابنعبّاس جوهری این‌چنین نقل کرده است: معاویه 
دستور داد تا خرماها را از درخت کندند و شمردند. چهارهزار و سه دانه بود. امام 
حسن 1 فرمود: سوگند به خدا! به من دروغ نگفته‌اند؛ من نیز دروغ نگفته‌ام. پس 
نگریستند و دیدند آن یک دانه, در دست عبدالله ين عامر بن کریز است. 

سپس, امام حسن ا فرمود: معاویه! اگر کافر نمی‌شدی» به تو می‌گفتم در آینده جه 
کارهایی خواهی کرد؛ زیرا رسول خداية در زمانی بود که تکذیب نمی‌شد. و تو [مرا] 
تکذیب می‌کنی و می‌گویی: با آن خردسالی‌اش, جه زمانی از جد خود شنید؟! 

سوگند به خدا! زياد [بن ابیه] را به [پدر] خود نسبت می‌دهی» حجر را مىكشىء و 
سرها را از شهری به شهر دیگر می‌بری و نزد خود می‌آوری. 

پس [چنان شد که امام ا فرمود]» زياد را [در سال ۴۴ هجری] به [پدر] خود 
نسبت داد [و او را زياد بن ابی‌سفیان نامید] و حجر راکشت و سر بریدهُ عمرو بن حمق 
خزاعی را نزد خود آورد. 


۳۵۸ مومس نب فوهنگ جامع سخفان امام حسن #928 


احتجاجه مع معاوية وأصحابه 
[۱۳۷]- ۵۷ -قال الخوارزمي: 

(وروی) يزيد بن آبي حبیب والحارث بن يزيد وابن هبيرة قالوا اجتمع عند معاوية, 
عمرو بن العاص. وعتبة بن أبي سفيان, والوليد بن عقبة والمغيرة بن شعبة , فقالوا لمعاوية 
أرسل لنا إلى الحسن لنسبٌ أباه ونصفره بذلك فقال: إِنَي أخاف أن لا تتتصروا مهد واعلموا 
آني أرسلت إليه أمرته أن يتكلّم كما تتکلمون. فقالوا افعل فوالله لنخزيته الیوم فأرسل إليه 
یدعوه والحسن لا يدرى لما دعاه فلا قد تكلّم معاوية فقال: اي لم أدعك ولکن هؤلاء 
آزعجوني حتى أرسلت إليك وهم دعوك لیخبروك ان عشمان قتل مظلوماً ون أباك قتله 
فاسمع منهم ثمّ أجبهم ولا تمنعك هیبتی أن تجیبهم بلسانك كلّه فقال الحسن 38 : 

ألا أعلمتني حى أجئ بعدّتهم من بني عبدالمطلب , وما بي أن أكون متوحشا 
إلى أحد» فإنَ الله معي اليوم وفیما قبل اليوم وفيما بعده فليتكلّموا أسمع منهم . 

فتكلّم عمرو بن العاص فقال إتكم بني عبدالمطلب لم يكن الله ليعطيكم الملك بقتلكم 
الخلفاء واستحلالكم ما حرّم الله من الدماء ... ثم تكلّم عتبة بن أبي سفيان فقال: نکم بني 
عبدالمطلب قتلة عثمان فوالله ان انا فيكم دم عثمان ... ثم تكلّم المغيرة ... فتكلّم الحسن بن 
على [:#] فقال: 

الحمد لله الذي هدى أوّلكم با وآخركم بآخرنا اسمعوا منّي مقالتي 
وأعيروني فهمكم , وبك أبدأ يا معاوية فوالله ما هؤلاء سبّوني ولكنّك يا معاوية 
سببتني فحشاء » وخلقاً سيئاً. وبغياً عليناء وعداوة لمحمّد ا ولأهل بيته ج قديماً 
وحديثاً وأيم الله لو أنّي وإِيّاهم في مسجد رسول الله يله وحولنا أهل المدينة ما 
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احتجاج امام حسن ل با معاویه و یارانش 
[۱۳۷] - ۵۷ - خوارزمی می‌گوید: يزيد بن آبی‌حبیب حارث بن يزيد و ابن‌هبیره نقل کرده‌اند: 

عمرو بن عاص, عتبة بن ابی‌سفیان, وليد بن عقبه و مغيرة بن شعبه نزد معاویه 
رفته» گفتند: بفرست حسن را بیاورند تا به او ناسزا كوييم و تحقیرش نماییم. 

گفت: می‌ترسم از پس او برنیایید. و بدانید چنانچه او را بخواهم می‌گویم تا 
همچون شما سخن گوید. 

گفتند: باشدء سوگند به خدا! امروز او را خوار مىكنيم. يس معاویه, امام حسن ا را - 
که خبر نداشت - خواست و گفت: من تو را نخواستم, بلکه این‌ها مرا وادارکردند تا تو را 
بخواهم. و اينها می‌گویند: عثمان» مظلوم کشته شد و پدر توء او راکشت. اکنون بشنو و 
پاسخ ایشان را بده و هيبت من تو را نگیرد که تا بیانی رساء جوابشان گویی. امام 
حسن ا فرمود: چرا به من خبر ندادی تا [با خود] به شمار ايشانء از فرزندان 
عبدالمطلب بیاورم! و چنان نيست که من از کسی بترسم. زیرا خدا با من است؛ هم 
امروزء و هم در گذشته» و هم در آینده. اینک بگویید تا بشنوم. 

عمرو بن عاص گفت: خدا به شماء فرزندان عبدالمطلب» حکومت نخواهد داد؛ زیرا 
خلفا را كشتيد و خون‌های حرام را حلال شمرديد... سپس عتبة بن ابی‌سفیان گفت: 
کشندگان عثمان. شما فرزندان عبدالمطلب هستید. سوگند به خدا! این» حقٌّ ماست که 
خون عشمان را از شما بكيريم... سپس مغیره سخن گفت... 

امام حسن#: فرمود: سپاس خدایی را که اول شما را با اول ماء و آخر شما را با آخر 
ما هدايت فرمود! گفتارم را بشنوید و توجهتان را به من بسپارید. از تو آغاز می‌کنم ای 
معاویه! ‏ سوگند به خدا! اينان به من ناسزا نگفتند؛ این تویی -اى معاوبه! که به من 
ناسزا گفتی؛ زیرا زشت‌کردار بدخوء ظالم بر ماه و دشمن محمد و خاندانش بودی و 
هستی. سوگند به خدا! اگر من و ایشان» در جمع مردم مدینه» در مسجد رسولخداع 
بوديمء توان اين سخنان را که گفتند. نداشتند. آری» از تو آغاز می‌کنم ای معاویه! - 
بشنوء و جمعیّت نيز بايد بشنود. هان ای مردم! بشنوید. و حقّى را که می‌دانید کتمان 
نکنید» و چنانچه باطل گفتم» تصدیقم نکنید. 


+۳۶ إل فوت تام سكفان اام خسن 8 


استطاعوا أن یتکلموا يما تكلّموايه ؛ ولکن بك يا معاوية أبدأ فاسمع مّي ولیسمع 
الملا فاسمعوا آیّها الملا ولا تکتموا عا علمتوه ولا تصدّقوا باطلاً ان نطقت بسه 
آنشدکم الله هل تعلمون أنّ الرّجل الذي تشتمونه صلّی القبلتین کلتیهما . 

وأنت يا معاوية کافر بهما تراهما ضلالاً ؛ وتعبد اللات والعزژی؛ وبایع البیعتین 
کلتیهما بيعة الفتح وبيعة الرضوان . 

وأنت يا معاوية بالأولى کافر ؛ وبالانية ناكث ثم آنشدکم الله هل تعلمون أن 
نبي الله 3 لعنکم يوم بدر ومع على راية الب والمؤمنين » ولعنکم یوم الأحزاب 
ومع علي راية الب والمؤمنين ‏ ومعك يا معاوية راية المشركين من بني أمسيّة 
فعليٌ بذلك یفلج اله حجّته ويحقّ الله دعو ته ؛ وینصر دینه ویصدّق حدیثه , وعليٌ 
بذلك رسول الله راض عنه والمسلمون عنه راضون . 

ثم أنشدكم الله هل تعلمون أن رسول الله يل حاصر أهل خیبر فبعث عسمر بسن 
الخطاب براية المهاجرین ؛ وبعث سعد بن معاذ براية الأنصار ؛ فأمًا سعد فجيء به 
جریحا؛ وأما عمر فجاء یجبن أصحابه حتّی قال رسول الله 4¥ : 

لأعطين الراية غداً رجلاً يحبّه الله ورسوله ؛ ويحبٌ الله ورسوله ثم لا يسنثني 
حتّی يفتح الله له إن شاء الله فتعرّض لها أبو بكر وعمر ومن ثم من المهاجرين 
والأنصار وعلی يومئذ أرمد شديد الرّمد فدعاه رسول الله فتفل في عينيه وأعطاه 
الب اية وقال: 

للم قه الحر والبرد فلم ينثن حتّی فتح اله له واستنزلهم على حکم الله وحکم 
رسوله وأنت یومثذ یا معاوية مشرك بمکة عدو له ولرسوله ثم أنشدكم الله هل 


تعلمون أن عليّاً من حرم الشهوات من أصحاب محمد ي فأنزل الله فيه : 
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شما را به خدا سوگند می‌دهم) آیا می‌دانید کسی را که ناسزا می‌گویید» به هر دو قبله 
نماز گزارد. و تو [در آن زمان] ای معاویه! -کافر به هر دو قبله بودی» و آن‌ها را 
گمراهی می‌شمردی, و [بتهاى] لات و عژی را می‌پرستیدی؟ 
رضوان» با يبامبريّلة بيعت کرد و تو - ای معاویه! - به اوّلی کافر بودی» و دومی را 
شکستی؟ 
لعنت فرستاد؛ در حالی که برجم ييامبرة و مؤمنان بر دوش على 8ة بود؟ و نیز در 
جنگ احزاب شما را لعنت فرستاد و باز يرجم ببامبريّة و مؤمنان بر دوش على 3 بود. 
و ای معاویه! - يرجم مشرکان بنی‌امیه, بر دوش تو بود؟ با اين سوابق است كه خدا 
حجت (و منطق) على را پیروزه و اڏعایش را حق» و آیینش را یاری» و سخنش را 
تصدیق می‌کند. و با اين يبشينه هاست که رسول خداولة و مسلمانان از او خشنودند. 

و شما را به خدا سوگند می‌دهم! آيا می‌دانید که رسول دا خیبریان را محاصره 
کرد و عمر بن خطاب را با يرجم مهاجران و سعد بن معاذ را با يرجم انصار [به نبرد 
آنان] فرستاد» و سعد را زخمی آوردندء و عمر نیز برگشت در حالی که یاران خود را [از 
نبرد با ايشان] می‌ترساند و رسول خداي فرمود: «فردا يرجم را به کسی دهم كه خدا و 
رسول: او را دوست دارند. و او نیز خدا و رسول ر دوست دارد. و بر نمی‌گردد تا خدا - به 
خواست خود - پیروزش کند». عمر ابوبکر» مهاجران و انصار که در آن‌جا بودند. بر أن 
طمع بستند. علی + در أن روز به چشم‌درد سختی» مبتلا بود. يس رسول خداققة, 
على 4# را خواست و در دو چشم او آب دهان خود نهاده (و شفا یافت) و يرجم را به او 
داد و فرمود: «خدایا! از كرما و سرما نكهش دار»» و على ا برنگشت تا خدا پیروزش 
کرد و خیبریان را تسليم خدا و پیامبرع نمود. و تو در أن روز - ای معاویه! - در مکهء 
مشرک 9 دشمن خدا 9 يبامبرعة بودی. 
را بر خود حرام کرده و خدا دراین‌باره فرمود: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! چیزهای 
پاکیزه‌ای را که خدا براى شما حلال کرده است» حرام مشمارید.» 


۲۶۲ تاه یتست تن .انب فرهنگ جامع سخنان امام حسن لډ 

يا ابا لین اموا لا تحَرَمُوا ییات ما أَحَلَّ اله لَك . 

و ما أت يا معاوية فلا أذكر لك الَاحقّا قد علمته وعلمه أصحابك الّذين حولت 
أك كنت ذات يوم تسوق بأبيك ويقود به أخوك هذا القاعد وهو على جمل أحمر 
بعد ما عمی آبو سفيان فلعن رسول الله 4 الجمل وراكبه وقائده وسائقه وکان أبوك 
الراکب . وأخوك القائد وأنت السائق . 

ثم آنشدکم الله هل تعلمون أنّ معاوية كان يكتب بين يدي رسول الله فأرسل الیه 
ذات یوم لیکتب إلى بني خلید فقالوا إنّهِ يأكل فقال لا آشبع الله بطنه . 

وأنشدك الّه يا معاوية هل تعرف تلك الدّعوة في أكلك وب تك ورغبتك . 
ثم آنشدکم الله هل تعلمون أنّ رسول الله تا لعن آبا سفيان في سبعة مواطن : 

هن : يوم خرج إلى المدينة فلعنه . 

والثانية : يوم العیر حين طردها لیحرزها من رسول الله . 

والثالئة : يوم أحد إذ قال : «أعل هبل أعل هيل» فقال رسول اله : «الله أعلی 
وأجل» فقال ان لناعرّى ولاعرّى لکم» فقال رسول الله «الله مولانا ولا مولی لکم» 
فلعنه الله یومئذ ورسوله والمژمنون. 

والرابعة : يوم الأحزاب حين جاء أبو سفیان بجمیع قريش فانزل الله آيتين في 
سورة الأحزاب كل آية منها يسمّى أبا سفيان وأصحابه الّذين کفروا. 

والخامسة : يوم الهدي معكوفاً أن يبلغ محلّه إذ رددتسم رسول الله يلك أنت 
ومشركو قريش عن المسجد الحرام فرجع لم يقض نسكه ولم يطف بالبیت . 


والسّادسة : يوم جاء أبو سفيان بجميع قريش ؛ وعيينة بن حصن بجميع غطفان ؛ 


۰۸۷ المائدة:‎ ١ 
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و اما تو ای معاویه! من دربارة تو جز آنچه واقعیت دارد و خودت و ياران گرداگردت 
می‌داننده نمی‌گویم: روزی تو شتر پدرت (ابوسفیان) را که بعد از کوری» بر شتری 
می‌کشاند. پس رسول خداعنة (چون شما ر دید.) شتره سوارشونده» آن که از جلو 
مىكشاند و أن كه از عقب می‌راند را لعن فرمود؟ (آری) يدرت سوار بود و برادرت از 
جلو می‌کشاند و تو از عقب می‌راندی. 

و شما را به خدا سوگند می‌دهم! آیا می‌دانید که روزی پیامبر خداية سراغ معاویه, 
که از کاتبان رسول خداعٌَ بوده فرستاد تا (بيايد و) نامه‌ای به بنی‌خلید بنوبسد. گفتند: او 
غذا می‌خورد. فرمود: «خدا شکمش را سیر نسازد!» تو را به خدا سوگند! ای معاویه! أيا 
اين ماجرا را ياد می‌آوری؟ 
ابوسفیان را لعنت کرد: 

۱. روزی که (پیامبرعة از مکه) به‌سوی مدینه حرکت کرد. 

۲ روز کاروان [قریش] که ابوسفیان أن را دور کرد تا از رسول خداية نگهش دارد. 

؟. در جنگ أحدء أبوسفيان گفت: «والايى أى هبل! والایبی أى هبل!» رسول 
خدايقة فرمود: «خداء والاتر و شكوهمندتر است.» ابوسفيان كفت: بت عزی از ماست و 
شما عزّى نداريد. ببامبرئلة فرمود: «خدا مولای ما است و شما مولا نداريد.» يس خدا 
و پیامبرع و مؤمنان» أن روز او را لعنت كردند. 

۴ در جنگ احزاب, که ابوسفيان همه قريش را (براى نبرد) آورده و خداى سبحان؛ 
در سورة احزاب» دو أيه نازل کرد که در هر دوء ابوسفیان و یارانش را «الذین کفروا»؛ 
«کسانی که کافرند» نامیده است. 

۵. روز قربانی» که بازداشته شده بود از این که به مکانش [در منی] برسد؛ أن زمان 
که تو و مشرکان قريش» رسول دا را از (ورود به) مسجدالحرام (بازداشتید. و) 
برگرداندید؛ و او مناسک را اتجام نداد و خا خدا را طواف نگرده برگشت: 

۶ روزی که ابوسفیان» همه قريش رأ آورد و عيينة بن حصنء همه غطفان را آورد. 
و رسول خداعلٍ. رهبران و پیروان آنان را لعن کرد. 


فلعن رسول الله ب القادة والاتباع . 
والسابعة : يوم حملوا على رسول الّهتل وهموا به في الثنية وهم اثنا عشر رجلا 
سبعة من بني أميّة » وخمسة من سائر النّاس ؛ وقد كان من حقّك يا مسعاوية أن 
تستحي من کتابك إلى أبيك حين أراد أن یسم وأنت کافر فکتبت إليه : 
یا صخر لا تسلمن طوعاً فتفضحنا ‏ بعد الذین ببس أصبحوا مزقا 
جدّي وعتّي وخال الأمٌ يالهم قوماً وحنظلة المهدي لنا الأرقا 
لا تسرکنن إلى آمسر تسقلدنا . والزاقصات به في مككّة الخرقا 
فالموت آیسر من قول السّباة ا خلی معاونة الصزی سا فرقا 
فهل تستطیع يا معاوية أن ترد شيئاً مما قلت . 
وأمّا نت يا عمرو بن العاص فما أحسبك الا لزنية احتجٌ فیها خمسة من قريش 
كلهم يزعم نك ابنه فغلب عليك جزار قريش ؛ ألأمهم حسبا ؛ وأشرّهم منصباً 
وأعظمهم لعنة ثم قمت خطیبا فقلت أنا شانيء محمد ## فأنزل الله في كتابه :هن 
الک هو لته ثم هجوت نبي الله يل بسبعين بيتاًفقال : الهم ني لا أحسن 
الشعر فالعنه بكلّ بيت لعنة ؛ ثم كنت في أصحاب السّفينة الّذين أتو التجاشيّ 
يكذّبون جعفراً عنده ؛ فكذّبك الله بغيظك فأنت عدو بني هاشم في الجاهليّة 
والإسلام فلست ألومك على ذلك ولا أعاتبك عليه ؛ وبعد فأنت القائل في مسيرك 
إلى التجاشيّ : 
يقولنٌ لى أين هذا المسير وما السّير مني بمستنكر 
فقلت دعوني فاي امرؤ أريد النّجاشيٌ في جعفر 
لاكويه عنده كية أقيم بها نخوة الأصعر 
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۷ روزی كه در أن بيج گردنه» دوازده نفر - هفت نفر از بنىاميّه و ينج نفر از دیگران 
- حمله کردند تا بيامبريقة را بكشند [و او ایشان را لعن کرد]. 


و توكافر بودی - شرم کنی. تو به يدر خود (اين اشعار را) نوشتی: 
ای صخر! با اختیار خود تسلیم مشو که يس از کشتگان بدر که تکه‌تکه شدند ما را 


رسوا خواهی کرد. 
چم عمویم» دای مادرىامء وه جه مردمى! 9 نیز حنظله که بىخوابى شب ر به ما 
هدیه کرد. 


[ای پدر!] دل به چیزی مبند که - همراه رقاضه‌ها - در (میان مردم) مکه» حماقت را 
به كردن ما آویزد. 

بس برای ما مرگ آسان‌تر از اين است که بامدادان, نوباوگان به ما بگویند: یاری 
كردن بت عرّى به ما واگذار شد. 

ای اون ابا شوک ارأبق سختان را می تیان ار د + 

و اما تو ای عمرو بن عاص! من تو را نمی‌شناسم جز از عمل نامشروعی که أن ينج 
نفر قرشی دربارةُ أن اختلاف داشتند. و هریک می‌پنداشت که توء فرزند اويى» وقضاب 
قريش که پست‌ترین» شرورترین و ملعون‌ترین‌شان بود بر [انتساب] تو [به خود] 
غالب شد. سپس به سخن آمدی و گفتی: من (كينهتوزء و) دشمن محمدم. و خدا در 
کتاب خود نازل فرمود: «حقا که دشمن توء خود بی‌نسل است.» سپس در ۷۰ بيت (از 
اشعار خود) پیامبر خداية راء عيب و ناسزا گفتی» و پیامبرع فرمود: «خدایا! من 
شعرگویی را نیک ندانم؛ تو خود. در برابر هر بیتی» يكبار او را لعن فرما». سپس جزء 
أن کشتی‌نشینان بودی که نزد نجاشی رفتند تا «جعفر» را تکذیب كنندء و خدا شما را 
تکذیب کرد. بس تو در جاهليّت و اسلام, دشمن بنی‌هاشمی ومن بر آن, تو را ملامت 
و نکوهش نکنم. این تو بودی که چون به سوی نجاشی راه افتادی» (اين اشعار را) 
گفتی: 

با اين که این‌گونه سفرها از من ناشناخته نیست» حتماً می‌گویند: اين مسافرت به 
کجاست؟ 


ك a‏ فرهنگ جامع سخنان امام حسن ل 


ولا آنتتي عن بني هاشم بماسطعتفیلغيبوالمحضر 
وأما نت يا عتبة فما نت بحصیف فأجيبك ؛ ولا عاقل فأعاتبك ؛ وما فيك من 
خير يرجى ولا من شر يتفي وما آنت وأمك لا سواء فأمّا وعيدك لي بالقتل فلا 
قتلت الذي وجدته على فراشك وشركك في عرسك ؛ ولو كنت قاتلاً أحداً لقتلته ثم 
آمسکتها عندك من بعد ما كان من بغیها ما کان ؛ ووالله ما آلومك على سيك علا ؛ 
وقد قتل خالك مبارزة ؛ واشترك هو وحمزة في قتل جدك فقتلاه . 
وأا أنت يا بن أبي معيط فوالله ما آلومك إن سببت علياً وقد جلّدك في الخمر 
ثمانين ؛ وحدّك في الرّنا مثلها ؛ وقتل أباك صبراً بأمر رسول الله ## وهو يقول 
لرسول الله والقريش علام أقتل ؛ فقال له رسول الله لعداوتك لله ولرسوله فقال من 
للصبية فقال النار وقتل ؛ فأنت من صبية النّار وكيف تست عليّاً ومن حولك 
يعلمون أنّ عليّاً مؤمن وأنت كافر فاسق, وكيف تست رجلاً سمّاه الله مؤمناً في 
عشر آيات, ورضى عنه في عشر آيات وسمّاك تعالى في القرآن فاسقاً حتّى قال 
فيك شاعر المسلمين وفيه طبقاً لقول الله تعالى : 
انزل الله في الكتاب علينا في علی وفي الوليد بيانا 
ففرا الولسد ساف فسق رسس توا ریسا 
لسن بو قلخ يررك FE‏ تن كفا لها کو 
سوف یدعی الولید بعد قلیل وعسلی إلى الجسزاء مانا 
فعلی یجزی هناك جنانا وولید یجزی هناك هوانا 
ثم نما آنت علج من أهل صفوريّة. وأقسم بالله لأنت آکبر من أبيك الذي 
تدعى له. ا 
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می‌گویم: رهايم كنيد که من دربارة جعفرء نزد نجاشی می‌روم. 

نزد نجاشی» چنان جعفر را داغ زنم که با آن. غرور پرفخر قريش را به پا دارم (و 
زنده كنم). 

و من تا آن‌جا که می‌توانم از (آزار) بنی‌هاشم» در پنهان و آشکارء دست نخواهم 

و امّا تو ای عتبه! نه نيكو رأيى تا پاسخت دهم و نه خردمندی تا سرزنشت كنم و نه 
به خير تو اميدى هست و نه از شرت باکی. و تو و مادرت برابرید. امّا اين که مرا از 
کشتن می‌ترسانی» (اگر راست» گویی) يس چرا آن را که در بستر همسر خود دیدی» 
نکشتی؟ و چنانچه می‌توانستی, او را می‌کشتی و (از بی‌غیرتی توه همین بس که) آن 
زن نابکار را هنوز با خود داری. آری» بر ناسزاگویی‌ات به على سرزنشت نکنم؛ زیرا 
اين علی#: بود که دايى تو را که - مبارز می‌طلبید کشت و نيز در کشتن جد تو با 
حمزه ‏ شریک شد. 

و اما تو ای ولید! سوگند به خدا! از این که علی#: را ناسزا می‌گویی» سرزنشت 
نمی‌کنم؛ زیرا این على قلا بود که ۸۰ بار بای میگساریی‌ات تازيانه زده و نیز حذ زا را 
بر تو جاری کرد» و يدرت را به فرمان رسول خدايّيّة, گرفتار ساخت و کشت و او 
می‌گفت: چرا کشته می‌شوم؟ پیامبرعِ فرمود: به علّت دشمنی‌ات با خدا و پیامبرش. 
گفت: برای فرزندانم جه کسی است؟ فرمود: آتش. بس تو [ای ولید] از فرزندان آتشی. 
فو چگونة علی 9 را ناسزا می‌گویی, با این که اطرافیانت می‌دانند که عل مومن است: 
و هافر فیا و جکر کسی را اسا می‌گوین که خا در +1 ای آو را ین 
نامیده» و در ۱۰ آیه» از او خشنود است. و (با اين حال) تو را در قرآن -«فاسق» نامیده 
است؛ تا آن‌جا که شاعر مسلمانان (حشان) - طبق فرمودة خدا - دربارة تو (چنین) گفته 
است: 

خدا در کتاب خود. دربارهٌ علی 12 و ولید» بیانی بر ما فرود آورد. 

[طبق أن أيه] ولید در جایگاه پدیدآورنده فسق نشست و على در جایگاه ایمان. 

خدا عمرت دهد! چنان نیست که موّمن, با فاستی خیانتکار برابر باشد. 

زود باشد که پس از چندی» على 2ة و ولید راء آشکارا به جایگاه حساب فراخوانند. 


eS ۲۶۸‏ ھگ تاق فان اقام خن ا 


وأمّا آنت يا مغيرة ؛ فإنّما مثلك مثل البقة قالت للخلة استمسكي فإنّي أريد أن 
أنزل عنك ؛ فقالت والله ما شعرت بوقوعك علي فكيف أهتم بنزولك عتّي ؛ فقل لي 
على أيّ الخصال تست عليّاً لبعده من رسول الله ؛ أم لسوء بلائه في‌الاسلام؛ أم 
لرغبته في الدّنيا؛ أم لجوره في الأحكام؛ فان قلت بواحدة منهنٌ فقد كدّبك الله 
ورسوله. 

فأمّا زعمك أنّ عليّاً قتل عثمان فلست من ذلك في شيء؛ وأما قولك في الملك 
فان لله تعالى يقول لنبيّه 28: وان آذرٍي له فلکم وماع إلى حِين» ويقول 
تعالى: ودرا أن نهلك قَرْيَةَ ما مرفیهافََسمُوافیها6 ۱۱ ثم إنَدكة نفض رداءه 
وقام. 

فقال معاوية لأصحابه : ذوقوا وبال أمركم فقالوا: وله ما ذقنا مثل ما ذقت فقال: ألم أقل 
لکم نکم لم تنتصروا من الرّجل فلا أطعتموني إذ نهيتكم ولا انتصرتم إذ فضحكم ؛ والله ما 
قام حتّى أظلم على البيت وهممت أن أبطش به؛ فليس فيكم خير اليوم ولا قبل اليوم ولا 
بعده. 

وسمع مروان بن الحکم ما لقي معاوية وأصحابه من الحسن [#] فأتى معاوية فوجد 
عنده عمرو؛ والولید بن عقبة؛ وعمرو بن عثمان؛ وعتبة ؛ والمغيرة ؛ فسألهم عمّا بلغه من آمر 
الحسن فقالوا: قدكان ذلك ؛ فقال لهم مروان أفلا أحضر تموني فلو حضرت لسببته وأهلبيته 
سسا تتغنّى به الإماء والعبيد فقالوا له الآن لم يفتك شيء لما يعلمون من ذرابة لسان مروان 
وفحش منطقه؛ فأرسل إليه معاوية؛ فأتى الحسن فجلس على السّرير بين معاوية وعمرو 
فقال معاوية ما أرسلت إليك ولكن مروان أرسل إليك؛ فقال مروان أنت يا حسن الشاب 


۱-الاسراء: ۱ 
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پس علی ا را در آن‌جا پاداش بهشت دهند. و وليد را کیفر خواری (و آتش). 

پس تو کافری ناصبی از ديار صفور هستىء و به يقين» تو بزرگ‌تر از يدر خودی که 
تو را به او نسبت می‌دهند! 

و اما تو ای مغیره! مَثل تو همانند آن پشه‌ای است که به نخل سرفراز كفت: خودت 
را نگه دار که می‌خواهم از تو فرود آیم. نخل كفت: سوگند به خدا! من نفهمیدم» کی بر 
من نشستی» تا اینک بخواهى فرود آیی؟! 

به من بكو که به علّت كدام صفت على #ة او را ناسزا مىكويى؛ آيا به علّت 
راق ار وسول کنانسکه باب سيت بد اران هر امه باک به دقل پا 
ستمگری‌اش در ذاوری هاست؟! 

اكز یکی از ايها را بهانهکنی» خدا و پیامیرش تکذیبت کنند. 

اما این که می‌بنداری علی 39 عفمان را کشت. هیچ دلیلی نداری. و اشا دربارة 
سخنانت در مورد خلافت» خدای متعال به پیامبر عة خود می‌فرماید: «و نمی‌دانم شاید 
أوء فتنه‌ای برای شما و تا چندی وسيلة برخورداری باشد» و نيز می‌فرماید: «و چون 
بخواهیم شهری را هلاک کنیم» خوشگذرانانش را وا مىداريم تا در آن» به انحراف و 
فساد بپردازند.» ۱ 

سپس امام حسن ا ردای خود را تکان داد و برخاست. 

معاویه به یاران خود گفت: عذاب کار خود را بچشید. گفتند: سوگند به خدا! ما چون 
تو نچشیم. معاویه گفت: من به شما نگفتم از پس او برنمی‌آیید؟ و نشنیدید» و چون 
وسوازتان كياداز بس از برای به قفا بر قاتا این بارا بر من لرپ 
کرد و خواستم بر او حمله کنم. يس در شما خبری نباشد نه أمروزء نه ديروزء و نه در 
اینده. 

مروان بن حکم از این دیدار آگاه شد و نزد معاویه آمد و دید عمرو بن عاص, ولیدبن 
عتبه» عمرو بن عثمان» عتبه و مغیره آن‌جا هستند. از صحّت ماجرا پرسید. گفتند: 
فوسك سق #فكههرا مرا مفوالستية کا او و خلدافض ا چان اسر لويم كه براق و 
كنيزكان با آن, أواز خوانند؟ گفتند: اینک نيز دير نشده‌اس. معاويه باز امام حسن غا را 
خواست» و چون أن حضرت. ميان معاويه و عمروبنعاص برتخت نشست. 


و مومسم موه )مر مم وموم اا هگ اسان امام كشكن نه 


رجال قريش؛ فوالله لأسبّتّك وأباك وأهل بيتك سبّاً تتغتّى به الاماء والعبید ؛ فقال الحسن : 
الحمد لله » ما زادك الله يا مروان بما خوّفت إلا طغیاناً کما قال الله عرّوجلّ : 
حون فا يَِيدُهُمْ إلا طَفِيانا بير" ألست آنت وذريّتك يا مروان 
الشجرة الملعونة في القرآن الكريم ؛ سمعت رسول الله # يلعنك ثلاث مرّات . 
فكبّر معاوية وخر ساجداً؛ وكان ذلك نصرة للحسن بن علی نب ثم قاموا وتفرقوا؛ 
ولبعض شعراء أهل البيت نك فيهم من المدح: 
إليكم كل منقبة تأول إذا ما قيل جدّكم الرسول 
وفيكم کل مكرمة تجلّى إذا ما قيل أُمَكم البتول 
فلا يبقى لمادحكم كلام إذا تم الكلام فما يقول7) 
[۱۳۸]-۵۸-قال الإربلي : 
ولمّا قدم معاوية المدينة صعد المنبر فخطب ونال من علی 4# فقام الحسن 488 فحمد الله 
وأثنی عليه ثم قال : 
إِنّ الله لم يبعث نبیا لا جعل له عدوا من المجرمین قال الله : «وَ کل جَعَلْنا 
لكل نبي عدوا مِنْ الْمُجْرِمِينَ74" فأنا ابن عليّ وأنت ابن صخر وأمّك هند وأمّي 
فاطمة» وجدّتك قتيلة وجدتي خديجه » فلعن الله الامنا حسباً وأخملنا ذكراً 
وأعظمناكفراً وأَشْدّنا نفاقاً. 
فصاح أهل المسجد: آمين آمين فقطع معاوية خطبته ودخل منزله*. 


5٠١ :ءارسإلا-١‎ 

۲ -مقتل الحسين ا ۱: ۱۱۶ الاحتجاج للطبرسي ۲: ۱۷ ح ۱۵۰ مع اختلاف يسير. 

۳-الفرقان: ۰.۳۱ 

۶ -كشف الفمة ۱: ۰۵۷۳ الاحتجاج ۲: ۵۳۲ ح ۱۵۳ عن الشعي مع اختلاف يسير, بجار الأنوار ٩۰ :٤٤‏ 4 و٩1‏ 
دح ۵ مع اختلاف في بعض الالفاظ وفیه أنه قال في الكوفة . 
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معاويه گفت: من تو را نخواستم» مروان خواست. مروان گفت: حسن! آیا تو مردان قريش 
اکس کی سوق به دا آن‌چفان فو وذو و كنات زا تسوا گويم کف وسيلة 
آوازخوانی بردگان و کنیزکان گردد. 

امام حسن#؛ فرمود: مروان! سياس خدایی را که با اين تهدید توء جز بر طغيان و 
سركشىات نیفزاید. چنان‌که فرمود: «و ما آنان را بیم می‌دهیم» ولی جز بر طغیانِ 
بیش‌تر آن‌ها نمی‌افزاید». مروان! آیا تو و فرزندانت» همان درخت لعنت‌شده در قرآن 
نیستید؟ سه‌بار از رسول خدا٤#‏ شنیدم که تو را لعنت می‌کرد. 

معاويه تکبیر كفت و به سجده افتاد. این» یک پیروزی برای حسن بن علی؛ بود. 
سپس برخاستند و پراکنده شدند. 

برخی از شاعران اهل‌بیت» (چه زیبا) دراین‌باره سروده‌اند: 

[ای خاندان ييامبر! ] هر کار نیک و ماية مباهاتی به شما بازگردد؛ چون گویند جد 
شماء رسول خداست. 

و هر جوان‌مردی و بزرگ‌منشی, در شما جلوه کند؛ چون گویند مادر شماء فاطمة 
زهراست. يس دیگر برای ثناگویی شما سخنی نماند؛ هرگاه سخن کامل باشد. دیگر جه 
بگوید؟ 

[۳۸] - ۵۸ - اربلی می‌گوید: 

و چون معاویه به مدینه آمده بر منبر رفت و سخنرانی کرد و به عل 4 ناسزا گفت. 
بس [امام] حسن 4 برخاست» و حمد و ثنای خداوند به جا آورد و فرمود: حقًا که 
خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر أن که برای اوه دشمنی از مجرمان قرار داد. 
خدا فرمود: «و این‌گونه برای هر پیامبری» دشمنی از گناهکاران قرار دادیم». [ای 
معاويه! ] من فرزند على هستم» و تو فرزند صخر. مادر تو هند است» و مادر من 
فاطمه#ه. مادربزرگ تو قتیله است و مادربزرگ من خديجهئهه. پس خدا لعنت کند أن 
كس راکه در دودمان. پست‌تر؛ در یادهاء گمنام‌تر؛ در كفرء بزرگ‌تر؛ و در نفاق» سخت‌تر 
است. 

واهل مسجد بلند گفتند: آمین» آمین. معاویه سخن خود را قطع کرد و به منزل 
رفت. 


۳۷۳ دس یی تم ی 000-0000000 فوهقگ جامع سختان امام حسن 4 


تفاخر معاوية وجوابه ا 
[۱۳۹] -۵۹-روی ابن شهر آشوب : 
لصاوي قفر بیدا قال الا فى بسا دمک انا این انو زه جردا را چا جرا ]لا 
این من ساد قریشا فضلاً ناشیا وکهلا. 
فقال الحسن بن علي ده : أعلىٌ تفخر يا معاوية ! آنا ابن عروق الّری . آنا ابن 
مأوی التقى ؛ آنا ابن من جاه بالهدی. آنا این من ساد أهل الدئیا بالفضل الشايق . 
والحسب الفائق » آنا ابن من طاعته طاعة الله ومعصیته معصية الله . فهل لك أب 
كأبي تباهيني به ؟ وقديم كقديمي تساميني به ؟ تقول نعم أو لا؟ 
قال معاوية : بل أقول لا وهي لك تصدیق, فقال الحسن 4 : 
الحق أبلج ما تخيل سبيله 22 والحق يعرفه ذووا الالباب( 
٩۰ -]۱۶۰[‏ -قال أيضاً: 
وقال معاوية للحسن بن علی 4 : آنا أخير منك يا حسن, قال : وکیف ذاك يا ابن هند 
قال: لأنّ التاس قد أجمعوا علىّ ولم یجمعوا عليك. قال : هیهات هیهات لشرّ ما علوت 
يا ابن آكلة لا کباد المجتمعون عليك رجلان بين مطیع ومکره فالطّائع لك عاص لله 
والمكره معذور بكتاب اله وحاش لله أن أقول أنا خير منك فلا خير فيك ولکن الله 


برأنى من الرّذائل كما برأك من الفضائل0 . 


١-المناقب 7١:4‏ كشف الغمة :١‏ ۰۱۷۵ بحار الأنوار 8غ: ١٠ح‏ ۰۱۱ 
۲-الناقب ۲۲:۶ عنه بحار الأنوار ٠١4:51‏ ح ۱۲. 


بخش اول / سخنان امام حسن 8 در زمان امامتش و ان یت VVE‏ 


مباهات معاویه و پاسخ امام حسن ا 
۵٩ - ]۱۳۹[‏ ابن شهرآشوب می‌گوید: 

روزی معاویه از روی مباهات گفت: من فرزند ديار مکه‌ام؛ من فرزند عزیزترین 
ایشان در بخشش, و گرامی‌ترین‌شان در دودمانم؛ من فرزند کسی هستم که به سبب 
فضيلتشء در جوانی و پیری» بر قريش سروری کرد. 

حسن بن على 2 فرمود: معاویه! آیا بر من مباهات می‌کنی؟! من فرزند ریشه‌های 
هر خير و خوبی‌ام؛ من فرزند يناه تقوایم؛ من فرزند کسی هستم که هدایت الهى آورد؛ 
من فرزند کسی هستم که با فضيلت پیشتاز خود, و با دودمان برين خود [که از پیامبران 
است]» بر بنی‌آدم سروری کرد؛ من فرزند کسی هستم که فرمانبری از او فرمانبری 
خداست و نافرمانی از اوء نافرمانی خداست. آیا تو پدری مانند من داری که به او 
اک 5 آي ا میتی جات من قاری که باس ای قزر ام ری ای با 
نه؟ معاویه گفت: می‌گویم: نهء و این برای توء تصدیق است. امام حسن 1 فرمود: 

حق» آشکارتر از آن است که توء پندار در راهش بیفکنی. حق را زرف اندیشان 
تیزهوش می‌شناسند. 

[۱۴۰] - ۶۰- نيز می‌گوید: 

و [روزی] معاویه به امام حسن: گفت: حسن! من از تو بهترم. امام حسن لله 
فرمود: فرزند هند! چگونه؟ معاویه گفت: مردم نزد من می‌آینده نه نزد تو. امام حسن ا 
فرمود: دور باد. دور باد شر! ای فرزند جگرخوار! تو والایی نداری. اینان که دور تو جمع 
می‌شوند يا مطیع تو هستند و يا ناراضی از تو, کسی که از تو پیروی می‌کند نافرماني 
نا ديعت و سی که از اه و کی عرف كوه ید ارق کاب کا متفر ایت 
حاشا که گویم: «من بهتر از توأم»؛ زيرا در تو هیچ خير و خوبی نیست! آری» خداوند مرا 
از رذیلت‌ها پاک ساخته است و تو را از فضیلت‌ها زدوده است. 


۳۷۴ م ا فو سر قطان اقام ی 


کتابه إلى زياد بترك التعرض لأصحابه 
[۱۶۱]- قال ابن آبي الحد ید : 

قال أبو الحسن [المدائنی]: طلب زياد رجلاً من أصحاب الحسن, من كان في کتاب 
الأمان فکتب إليه الحسن : 

من الحسن بن علی إلى زياد أمَا بعد. فقد علمت ماكنًا أخذنا من الأمان 
لأصحابناء وقد ذ كرلي فلان أك تعرّضت له فاحبٌ أن لاتعرض له إلابخير والشلام. 

فلمًا أتاه الکتاب, -وذلك بعد ادعاء معاوية یاه غضب حیث لم ينسبه إلى آبي 0000 
فکتب إليه : 

من زياد بن أبي سفيان إلى الحسن. أمّا بعد فإنّه أتاني كتابك في فاسق تؤويه الفسّاق من 
شيعتك وشيعة آبيك. وأيم الله لأطلبتّه بين جلدك ولحمك وان أحبّ الاس لت لحماً أن آكله 
للحم أنت منه والسّلام. 

فلا قرأ الحسن الكتاب بعث به إلى معاوية فلا قرأه غضب وكتب: 

من معاوية بن أبي سفيان إلى زياد أمّا بعد. فان لك رأيين ریا من أبي سفيان ورأياً 
من سميّة فأمّا رأيك من أبى سفيان فحلم وحزم. وأمّا رأيك من سميّة فما يكون من مثلها 
إِنّ الحسن بن على كتب إل نك عرضت لصاحبه فلا تعرض له فإنّى لم أجعل لك عليه 


00 5 


۱-شرح ابن أبي الحديد 1 مار الأنوار :٤٤‏ ۲٩ح‏ ۷ العوالم ۱۲:٣۲۳ح .١‏ 


بخش اول /سخنان امام حسن ا در زمان امامتش 2277 VOR‏ 


نامة امام حسن ا به زياد... 
[۱۴۱] - اع ابن ابىالحديد از ابوالحسن مدائنى نقل كرده است: 

زياد یکی از ياران امام حسن ا را که نامش در امان‌نامه آمده بوده خواست. امام 
حسن ا به زياد نوشت: 

از حسن بن على به زياد. 

اما بعدء تو که خبر دارى ما برای اصحاب خود امان كرفتيم. فلانى به من كفت كه 
متعزضش شده‌ای. دوست دارم جز رفتار نیک با أو نداشته باشى. والسّلام. 

چون نامه امام حسن 1 به او رسید خشمگین شد؛ زيرا اين نامه» يس از أن بود که 
معاویه» زياد را فرزند يدر خود - ابوسفیان - خوانده بوده و امام حسن 42 در نام خود 
اين نسبت (فرزند ابوسفیان) را نیاورده بود. پس در پاسخ امام حسن 3 نوشت: 

از زياد فرزند ابوسفیان! به حسن. 

اما بعد نامه تو دربارةٌ فاسقی که شیعیان فاسق تو و يدرت به او يناه می‌دهند. 
رسید. سوگند به خدا! او را لابه‌لای يوست و گوشت نیز خواهم خواست. به راستی که از 
لذیذترین گوشتِ خوراکی من» گوشتی است که با تو نسبت دارد. والشلام. 

امام حسن 3 نامه زياد را خواند و أن را برای معاویه فرستاد. معاویه آن را خواند و 
تاراحت شد و نوشت: 

از معاویه, فرزند ابوسفیان به زياد. 

اما بعد. تو می‌توانی دو انديشه داشته باشی؛ اندیشه‌ای از ابوسفیان و اندیشه‌ای از 
[مادرت»] سمیّه. و اما أنديشة تو از ابوسفیان» بردباری 9 دوراندیشی است» و أنديشة تو 
از سميّه.ء همان است که از همچون او سرزند. حسن بن على به من نوشته است 


متعزض یکی از یارانش شده‌ای. متعزض مشو که من اين اختیار را به تو نمی‌دهم... 


TNE‏ 5 .................... فوهنگ جامع سختان امام حسن له 


كتابه لمعاوية في يزيد 
[۱۶۲] - ۲ -روی قاضي التعمان : 

ان الحسن بن على 28 کتب إلى معاوية كتاباً يقرعه فيه یک ٩‏ بامور صنعها كان فيه : 
ثم وليت ابنك وهو غلام يشرب الشراب ويلهو بالكلاب فخنت أمانتك وأخزيت 
رعيّتك ولم تود نصيحة ربّك فكيف تولّي على أمّة محمّد # من يشرب المسكر و 
شارب المسكر من الفاسقين وشارب المسكر من الأشرار وليس شارب المسكر 
بأمين على درهم فكيف على الأمّة ؟ فعن قليل ترد على عملك حين تسطوی 
صحائف الاستغفار۱". 


خطبته عند معاوية في المدينة 
[ ۱۶۲]-۲۳-قال الخوارزمي : 
(وروی) إن معاوية نظر إلى الحسن بن على لهه وهو بالمدينة وقد احتف به خلق من 
فريقن ا فتداخله حسد فدعا أبا الأسود الدؤلي» والضخاك بن قيس الفهريّ 
فشاورهما في آمر الحسن والَذي يهمٌ به من الکلام. 
فقال له أبو الأسود: رأى أميرالمؤمنين آفضل وأرى الا یفعل فان أمي رالمؤمنين لن يقول 


وجييد و ان 
١-التبكيت:‏ ۱۳۳۳9 See‏ ان توت : ۱ عن هامش مستدرك الوسائل. 
۲ دعام الاسلام ۲:  : AAI ۰۶۱۸ ZT:‏ مستدرك الوسائل ۱۶ ZY:‏ ۱۵۹۸ 


بخش اول /سخنان امام حسن 42 در زمان امامتش NO een ESER‏ 


نامة امام حسن 1 به معاویه دربارة يزيد 
۷ - ۶۳ قاضی لعماق می‌گوید: 

حسن بن على نامه‌ای به معاويه نوشت که در أن او را - به سبب کارهایش - 
سحت کوبید و سرزنش کرد. در آن» آمده بود: 

سپس فرزند خود را که شراب می‌نوشد و با سگ‌ها بازی می‌کند. به ولایتعهدی 
گماردی. يس در امانت خود خیانت کردی و به مردم» توهین نمودی و نصیحت 
پروردگار را انجام ندادی. تو چگونه کسی را بر امت محمد می‌گماری که شراب 
89 میگسار از تبهکران است؛ و میگسار ی بر یک 
هرهب اميق کیک بس اقول بر نک اه امین خواهق بیط زان ساريما كنار 18 
به زودی [نتائج] اعمال خود را ببینی؛ آن زمان که ديكر نامه‌های استغفار [پایان يافته 


۳ پیچیده شاه اسنات 


سخن امام حسن::: نزد معاویه در مدینه 
[۱۴۳] - ۶۳ - خوارزمی می‌گوید: 

روایت شده است: معاویه در مدینه» امام حسن 8 را دید که گروه زیادی از قریش» 
نزد او گردآمده بودند و به او احترام می‌کردند. معاویه حسد ورزید و ابوالاسود دؤلى و 
ضخاک بن قيس فهری را خواست و با آنان دربارة امام حسن#: و سخنانی که 
می‌خواست بگوید. مشورت کرد. 

ابوالاسود گفت: نظر امیر بهتر است» ولی نظر من این است که [اين کار را ] نکند؛ 
زیرا امير هيج سخنی دربار؛ُ او نكويد مگر آن که نزد شنوندگانش» خود پایین آید و او 
بالا رود. و ای آمیر! حسن, جوانی متبن و حاضرجواب است. نگرانم که با گفتار قاطع 
خود. تیرهای (زهرآگین) سخنت را بازداره و ریشه‌های خشكيدة درخت وجودت را 


۳۷۸ مات 0000-0000-0000 فرهنگ چامع سختان امام حسسن کا 
شبابه, وأحضر ما هو کائن جوابه فأخاف أن يرد عليك كلامك. بنوافذ تردع سهامك. فیقرع 
بذلك ظنبوبك ويبدي به عيوبك. فاذن كلامك فيه صار له فضلاً وعليك كلا لا أن تکسون 
تعرف له عيبا في أدب أو وقيعة في حسب. وأنهلهو المهذب. قد أصبح من صریح العرب. 
في عر لبابها. وکریم محتدها. وطیب عنصرها. فلا تفعل يا آمیرالممنین . 

وقال الضحاك بن قيس الفهری: امض یا آمیرالمومنین فيه برأيك. ولا تنصرف عنه 
بدائك . فإنّك لو رميته بقوارص کلامك, ومحکم جوابك, لذل لك كما يذل البعیر الشارف من 
الایل. فقال أفعل وحضرت الجمعة فصعد معاوية على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلّی 
على نبيّه وذكر علی بن أبي طالب فتنقصه. ثم قال: 

يها الاس إِنّ صبية من قريش . ذوي سفه وطیش. وتكدر من عیش, أتعبتهم المقادير. 
فأتخذ الشيطان رژوسهم مقاعد وألستتهم مبارد. فباض وفرخ في صدورهم. ودرج في 
نحورهم؛ فرکب بهم الزّلل؛ وزيّن لهم الخطل ؛ وأعمي عليهم السّبل؛ وآرشدهم إلى البغي 
والعدوان؛ والژور والبهتان؛ فهم له شركاء وهو لهم قرین : 9وَمَنْ يكن الشَيْطانٌ 1 قريناً 
فساء قر يا4" وکفی لهم مودبا؛ والمستعانللله . 

فوثب الحسن بن علي وأخذ بعضادتي المنبر ؛ فحمد اله وصلی على نبیّه شم 
قال : أيّها النّاس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن علي بن آبي 
طالب أنا ابن نبي الله أنا ابن من جعلت له الأرض مسجداً وطهوراً, أنا ابن 
الشراج المنير ؛ أنا ابن البشير النذير ؛ أنا ابن خاتم النبيّين وسيّد المرسلين وامام 


۳۸ ةاسنلاد١‎ 


نحش اوق شخان امام تسن 9 ذاو ,زهان لعفف أن ...تسس تسه ۰۰ ۳۷۹ 
بتك 9 عیب‌هایت ۳ آشکار کنده و بدین‌سان» سحن تو» برای او کمال 9 برای تو 
ناتوانی و تبرگی گردد؛ مگر أن که عیبی در ادب و یا ننگی در دودمان او سراغ داشته 
نهاد, و بزرگوار در نتسب و پاکیزة ريشة آن» جا دارد. ای امير نکن! و ضخاک گفت: آنچه 
به نظرت آید. انجام ده و درد [کلام] خود را از او بازمدار؛ زیرا گر سخنان قوی و 
پاسخ‌های محکم خود را به سوی او افکنی» همچون شتر سالخورده رام گردد. 

معاویه گفت: می‌کنم. و چون نماز جمعه شدء بر منبر رفت و حمد و ثنای خداوند به 
جا آورده و بر پيامبرعلُ درود فرستاد. و از على بن ابیطالب نام برد. و او را نکوهش کرد 
و گفت: هان, ای مردم! کودکانی از قريش که نادان و سبک‌سر و بیچاره‌انده موازین (و 
قوانين/: آنان را خسته (ونئوان) کرده است. از این روه شیطان سرهایشان را جایگاه و 
زبانشان را سوهان تيز خود کرده است. و در سینه‌هاشان تخم نهاده و جوجه آورده و 
در گلویشان راه افتاده است» و آنان را به لغزش‌ها افکنده» و سخنان يوج را زینتشان 
دادهء و رادها را بر آنان كور كردهء و به سوی ستم و تجاوز و بیهوده‌گویی و افترا 

امام حسن ا باشتاب برخاست. و دست به چوب منبر گرفت» و حمد و ثناى خداوند 
به جا آورده و بر پیامبرع درود فرستاد و فرمود: 
من حسن, فرزند على بن ابیطالبم؛ من فرزند پیامبر خدایم؛ من فرزند کسی هستم که 
برایش» زمین سجده‌گاه و پاکیزه قرار داده شد؛ من فرزند آن چراغ تابان هدایتم؛ من 
فرزند أن مژده ده بیم‌دهنده‌ام؛ من فرزند خاتم پیامبران» سرور رسولان, امام پارسایان 
و رسول پروردگار جهانیانم؛ من فرزند کسی هستم که به سوی همة پریان و آدمیان 


۳۸۰ يب آفرهنگ جامع سخذان امام حسن ثيه 


المتقین ورسول رب العالمین ؛ أنا ابن من بعث إلى الجنّ والانس؛ أنا ابن من بعث 
عبت للع لسن . 

فلمًا سمع کلامه معاوية غاظه منطقه وآراد أن یقطع عليه فقال يا حسن عليك 
بصفة ال طب . 

فقال الحسن : الريح تلقحه والحر ينضجه ؛ والليل يبرّده ؛ ویطیبه على رغم 
أنفك يا معاوية ؛ نم أقبل على كلامه فقال: 

أنا ابن المستجاب للدّعوة , أنا ابن الشفيع المطاع ؛ أنا ابن أَوّل من ينفض رأسه 
من الثّراب ؛ ويقرع باب الجنّة ؛ أنا ابن من قاتلت الملائكة معه ولم تقاتل مع نب 
قبله ؛ أنا ابن من نصر على الأحزاب ؛ أنا ابن من ذل له قريش رغما . 

فقال معاویة: آما أثف تحدث نفساک بالخلافة ولست غفاك. 

فقال الحسن: أمًا الخلافة فلمن عمل بکتاب الله وسنّة نبيّه ليست الخلافة لسن 
خالف کتاب الله وعطل السّنّة ؛ نما مثل ذلك مثل رجل أصاب ملكا فتمتعٌ به وكأنه 
انقطع عنه وبقیت تبعاته عليه . 

فقال معاوية ما في قريش رجل إلا ولنا عنده نعم جزيلة ؛ ويد جميلة ؛ قال : 

بلى من تعززت به بعد الذّلة وتكّرت به بعد القلّة ؛ فقال معاوية: من أولئك يا 
حسن ؟ قال : من يلهيك عن معرفته . ثم قال الحسن: آنا ابن من ساد قريش شلبا 
وكهلا ؛ أنا ابن من ساد الورى كرماً ونبلاً؛ أنا ابن من ساد أهل الّنیا بالجود 
الصادق ؛ والفرع الباسق والفضل السّابق ؛ أنا ابن من رضاه رضى الله وسخطه 
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فرستاده شد؛ من فرزند پیامبر رحمت برای جهانیانم. 

و چون معاویه اين سخنان را شنید» به خشم آمد و خواست تا سخنان آن حضرت را 
قطع کند. از اين رو گفت: حسن! خرما را توصیف کن. 

امام حسننىة فرمود: به کوری چشمت ای معاویه! باده آن را بارورء و گرما أن را 
پخته» و شب آن را خنک و گوارا می‌کند. سپس به سخنان خود روی آورد و فرمود: 

من فرزند کسی هستم که دعاهايش مستجاب است؛ من فرزند آن شفاعت‌کننده‌ای 
هستم كه شفاعتش پذیرفته است؛ من فرزند آولین کسی هستم که خاي قبرء از سر 
می‌افشاند. و در بهشت می‌کوبد؛ من فرزند کسی هستم که فرشتگان» همراه او به پیکار 
برخاستند؛ در حالی که پیش از او, همراه هیچ پیامبری پیکار نکردند؛ من فرزند کسی 
هستم که بر همه احزاب کفر و شرك پیروز شد؛ من فرزند کسی هستم که - علی‌رغم تو 
- قریش, رام او گشت. 

معاویه گفت: هان! نفست فرمان خلافت می‌دهد. با این که در أن مقام نیستی؟ 

انم خسن 99 فوموة لعا خاتفته ساوار کسی ات که طق گتاب هذا و مق 
مرقلا عمل قل نه کسی که با کتاب خدا مخالفت کرده و مشت ا را رها 
کرده است! مَتّل چنین آدمی مثل کسی است که به پادشاهی رسیده است و از أن بهره 
می‌برد» و گویی که [زود است] از آن جدا شود و پی‌آمدهایش بر دوشش ماند. 

معاویه گفت: در قريش کسی نیست مگر آن‌که از ماء نزد او نعمت‌های بسیار» و 
توانایی خوب هست. 

امام حسن4# فرمود: آرى» کسانی که يس از خواری خود با آنان عزیز شدی» و يس 
از کاستی خودء با آنان فزونی یافتی. 

معاویه گفت: حسن! آنان جه کسانی اند؟ 

امام حسن 38 فرمود: جه کسی تو را از شناخت آنان بازداشته است؟ 


سپس فرمود: من فرزند کسی هستم که بر پیر و جوان قریش» سروری کرد؛ من 


YAY‏ سوم مس را مایخ ینعی قوهنگ جامع سختان امام خسن ذا 
سخطه ؛ فهل لك أن تساميه يا معاوية ؟ فقال آقول لاتصديقا لقولك. 

فقال له الحسن : الحق أبلج ؛ والباطل لجلج ؛ ولم يندم من ركب الحقّ ؛ وقد خاب 
من رکب الباطل (والحقّ یعرفه ذوو الألباب). 


ثم فول معاوية وأخذ يبد الحسن وقال: لا مرحبا بمن سا 


جوابه عن مسائل ابن العاص 
[ ۱64] - 15 -قال الراوندی : 

.. فقال [له] ابن العاص: إجلس فاني أسألك عن مسائل . قال 3#: 

سل عمّا بدا لك . قال عمرو: أخبرني عن الکرم. والتجدة» والمروّة. فقال: 

ما الكرم فالتبع بالمعروف والاعطاء قبل الشؤال ‏ وأمًا التجدة فالدّبٌ عن 
المحارم . والصّبر في المواطن عند المکاره, وأما المروّة فحفظ الإجل دیسنه. 
وإحرازه نفسه من الدَّنس , وقيامه بأداء الحقوق . وإفشاء السّلام . 

فخرج. فعذل ۳" معاوية عمرو. فقال: أفسدت أهل الشّام. فقال عمرو: إليك عنّي إِنَ 
أهل الشام لم يحبّوك محبّة [إيمان و] دين إنّما أحبّوك للدّنيا ينالونها منك, والسیف والمال 


مدت فنا خی فن اسن کل" 


۱-مقتل الحسين 1 : ۰۱۲۵ الخرانج والجرائح ۰۱ ۲ مع اختلاف في بعض الألفاظ . حلية الأبرار ۱ ۰ ی 
قوله «فخشى معاوية». ۲-عذل: لام. عن الخرائج. 
۳-الترانج والجرائح ۲۳۸:۱. 
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فرزند کسی هستم که در بزرگواری و پاکدامنی» سرور همه بنی‌آدم است؛ من فرزند 
کسی هستم که با جوانمردی راستین» و شاخه‌های [پربار و] بلند. و فضیلت‌های پیشتاز 
خود, بر همه اهل دنيا سرور است؛ من فرزند کسی هستم که خشنودی اوء خشنودی 
خدا و خشم او خشم خداست. معاویه! آيا می‌توانی با او رقابت کنی؟ 

معاویه گفت: می‌گویم: نه. تا گفتارت را تصدیق کنم. 

امام حسن#ة فرمود: حق» آشکار و باطل» تيره و تار است» و هركه بر حقّ دست 
یافت» پشیمان نشد. و هرکه بر باطل نشست. نااميد مانده و حق را زرف اندیشان 
تیزهوش بشناسند؛ سپس معاویه از منبر فرود آمد و دست حسن 928 را گرفت و گفت: 
خوش مباد هرکه تو را ناراحت کند! 


پاسخ امام حسن + به پرسش‌های عمرو بن عاص 
[۱۴۴] #۲ راوندی می‌گوید: 
...عمرو بن عاص» به امام حسن ا گفت: بنشین» پرسش هایی دارم. 
آن حضرت فرمود: هرچه خواهی بپرس. عمرو بن عاص گفت: بفرما! جوانمردی 
چیست؟ دلاوری چیست؟ مردانگی چیست؟ أن حضرت فرمود: جوانمردی, داوطلبانه 
کارهای نیک انجام دادن. و بخشش. پیش از تقاضا است. و اما دلاوری» دفاع از 
نوامیس خویشان و پایداری در مَقزها هنكام سختی و ناگواری‌ها است و اما مردانگی» 
دين خود را حفظ کردن, و خود را از ناپاکی‌ها بازداشتن» و به پرداخت حقوق [خدا و 
خلق]» برخاستن» 9 سلام [و سلامت] ر [رواج دادن ۳ آشکار کردن ات 
و امام حسن + بیرون رفت و معاویه. عمرو بن عاص را نکوهش کرد و گفت: 
شامیان را قباه کردی! و عمرو بن عاص گفت: از من کناره گیره که اهل شام تو را به 


می‌رسند» می‌خواهند؛ قدرت و ثروت در اختیار توست 9 سخن حسن سودش نمی‌دهد. 


AF‏ ی ی ...رهگ جامع سختان امام حسن ا 


خطبته فى جواب معاوية بعد الصلح 
]۱٤۵ [‏ - 7۵ -روی الحراني : 

اه ةا حین قال له معاویة: اذکر فضلناء قال: فحمداله وأئتی علیه وصلی على محقد 
لب واله. تم قال: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فانا الحسن ابن رسول 
لله آنا ابن البشیر التّذير ‏ آنا ابن المصطفی بالرسالة أنّا ابن من صلت عليه 
الملائكة, آنا ابن من شرفت به الامَة» آنا ابن من كان جبرئیل السّفير من الله إليه , أنا 
ابن من بعث رحمة للعالمین [صلیانه عليه وآله أجمعين]. 

فلم يقدر معاوية أن یکتم عداوته وحسده. فقال: يا حسن عليك بالرّطب فانعته لنا. 
قال:نعم يا معاوية ! الرّيح تلقحه والشمس تنفخه والقمر یسلوّنه والحرٌ ینضجه 
واللّیل يبرّده: نج أقبل على منطقه فقال :أنا اين المستجاب الدّعوة , أنا ابن من كان من 
ربّه کقاب قوسين أو دنی . أنا ابن الشفيع المطاع » أنا ابن مكّة ومنی . أنا ابن من 
خضعت له فريش,رغماء ألااين من سعد تابعه وشقی خاذله, آنا أن من جعلت 
الأرض لوو را وسجد ا آنا این سن كانت أخبان الشذاء ل رى »أا ابن خن 
أذهب الله عنهم الّجس وطهّرهم تطهيراً. 

فقال معاوية : أظِن نفسك يا حسن تنازعك إلى الخلافة ؟ فقال: 

ويلك يا معاوية إِنْما الخليفة من سار بسيرة رسو لاله #۶ وعمل بطاعة الله ء 
ولعمري انا لأعلام الهدی ومنار التقى ولكنّك يا معاوية ممن أبار السّنن وأحيا 
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سخن امام حسن يس از صلح در پاسخ معاویه 
[۱۴۵] - ۶۵ - حزانی روایت کرده است: 

چون معاویه به امام حسن 48 گفت: فضائل ما را بیان کن. أن حضرت حمد و ثنای 
خداوند به جا آورده و بر محمد - پیامبر خدا ‏ و آل او درود فرستاد و فرمود: 

هرکه مرا شناخت شناخت. و هرکه مرا نشناخت» من حسن فرزند رسول خدایم؛ 
من فرزند أن بشارتدهندة بیم‌دهنده‌ام؛ من فرزند أن برگزیده به رسالتم؛ من فرزند 
کسی هستم كه فرشتگان, بر او درود فرستادند؛ من فرزند کسی هستم که امّت با او 
شرف یافت؛ من فرزند کسی هستم که جبرئیل» سفیر خدا به سوی او بود؛ من فرزند 
پیامبر رحمت برای همه جهانيانم. 

اویه کات د و کک ا ی فا از ای بو انمد مود ونان 
باق سا وک مزا ا مسق قرموة ری ای ماب باه اقلا وور عو ساف 
آفتاب رشدش می‌دهد. ماه رنگ‌آمیزی‌اش می‌کند. كرما می‌رساندش» و شب خنکش 
م ىكند. 

سپس به سخن خود بركشت و فرمود: من فرزند كسى هستم که دعايش مستجاب 
بود؛ من فرزند كسى هستم كه در مقام قرب خداء همجون «مقدار دو كمان يا كمتر» 
بود؛ من فرزند شافعى هستم که فرمانش برند؛ من فرزند مكه و من هستم؛ من فرزند 
کسی هستم که قریش, ناچار تسلیمش شد؛ من فرزند کسی هستم که پیروش» 
سعادتمند و رهاکننده‌اش» تیره‌بخت است؛ من فرزند کسی هستم كه زمين را برایش 
پاک‌کننده و سجده‌گاه قرار دادند؛ من فرزند کسی هستم که خبرهای آسمان [غیب و 
طلکوت] ایی بزایشی م ی افا ی قرف أن يحاي که کا ابا شی‌ها ای کر ورک )اا 
ایشان زدود» و پاکی ویژه‌ای به آنان داد. 


eee ۳۸۶‏ قوهتگ چامع سشتان امام حسن 1 
البدع واتّخذ عباد الله خولاً ودين الله لعباً فکان قد أخمل ما أنت فيه , فعشت يسيراً 
وبقيت عليك تبعاته . 

يا معاوية : واه لقد خلق الله مدينتين إحديهما بالمشرق والأخرى بالمغرب 
أسماهما جابلقاً وجابلساً. ما بعث الله إليهما أحداً غير جدّي رسول الله لله . 

فقال معاویة: یا آبا محشد آخبر نا عن ليلة القدر. قال ؛ 

نعم عن مثل هذا فسأل ,له خلق الشماوات سبعاً والأرضين سبعاً الجن 
من سبسع والانس من سبع فتطلب من ليلة ثلاث وعشرين إلى ليلة سبع وعشرين. 
شم نهض وړ . 


اجتنابه عن سفك الدماء 
[۱۶7]-11-قال ابن کثیر : 
قال محمّد بن سعد: أخبرنا علىٌ بن محمّد. عن ابراهیم بن محعد. عن زید بن سلم, 
قال : دخل رجل على الحسن بن علىّ له وهو بالمدينة وفي يده صحيفة فقال: ما هذه؟ 
فقال : ابن [من] معاوية يعدنيها ويتوعّد , قال: قد كنت على الصف منه. 
قال : أجل ولكن خشيت أن يجيء يوم القيامة سبعون ألفاً أو ثمانون فا أو أكثر 


أو آقل . تنضح أوداجهم دما كلهم يستعدي الله فیم هریق [أهريق] دمه" . 


١‏ تحفالعقول: ۰۲۳۲ بحا رالأأنوار ۳ع: ۳۵۳ح ۳۱ مع اختلاف يسير و 4: 4۱ ح ۳ من تحف العقول. و10: 84ح ؟. 
۲ البداية والنهاية ۸: 57؛ تاريخ مدينة دمشق (دار الفکر)۱۳: ۲۸۱ وفيه «من معاوية يعد فيها...». 


تک اوق هقان امام كشن 3۵ دن زهان مکی SASS,‏ مس TAV‏ 

معاویه گفت: حسن! گمان می‌کنم با خوده وسوسة خلافت داری؟ أن حضرت فرمود: 
وای بر توء ای معاویه! خلیفه کسی است که روش رسول خداتة را در پیش گیرد. و به 
فرمان خدا عمل کند» و به جان خودم سوگند که ما [ خاندان يبامبرعة-] نشانه‌های 
هدایت. و مناره [های بلند] تقواییم؛ ولی تو ای معاویها از آن‌ها هستی که سنت‌های 
خداوندی را نابودء و بدعت‌ها را زنده كردندء و بندگان خدا را برده ساختنده ودين خدا را 
به بازی گرفتند. يس رفتاری که تو داری» گمنام [و بی‌ارزش] است که [با آن] چندی» 
زندگی بگذرانی» و وزر و وبالش, بر تو [پیوسته] بماند. 

معاویه! سوگند به خدا! خداوند دو شهر؛ یکی در مشرق و دیگری در مغرب به نام 
بلقا و جأباساء بيأفريد که برای ألآن: پیفمبری جز جد من رسول دا - تفرستاد. 

معاویه گفت: ابامحمد! ما را از شب قدر خبرده. أن حضرت فرمود: آری» چنین سوال 
کن. خداوند آسمان‌ها را هفت» و زمین‌ها را هفت آفرید. و نیز جِنَ را از هفت» و آدمی را 
از هفت بیافرید. پس [حقیقت] شب قدر [ و نیز حقيقت أينها] را از شب بيست و 


سوم تا شب بيست و هفتم بايد جست؛ سپس از جا برخاست [ء و رفت]. 


پرهیز از خونریزی 
[۱۴۶] - ۶۶-ابن‌کثیر با سند خود از ويد بن اسلم تقل کرده است: 
در مدینه» شخصی نزد امام حسن؛ که نامه‌ای در دست داشت - رفت و گفت: 
این چیست؟ امام حسن 3 فرمود: نامه‌ای از معاویه است که در آن» مرا بیم می‌دهد و 
تهديد می‌کند. گفت: می‌توانی از او حق خود را بگیری؟ أن حضرت فرمود: آری. ولی 
رگ‌های بدنشان» خون تراوش می‌کند. و همه از خدا کمک می‌جویند که چرا خونشان 


رد بخته شد. 


۳۸4۸ 0101010101 ا تکفا ن اام کمن 2 


خلافة معاوية 
[۱۶۷]- ۷ -قال ابن آبي الحدید : 
قال آبو جعفر: وروی ابن عبّاس, قال: دخل الحسن بن على لي على معاوية بعد عام 
الجماعة وهو جالس في مجلس ضیّق فجلس عند رجلیه, فتحدّث معاوية بما شاء أن 
پتحدث. نم قال : 
عجباً لعائشة ! تزعم آني في غير ما آنا أهله . وا الذي أصبحت فيه ليس لي بحقّ ما لها 
ولهذا! يغفر الله لها. نما کان ينازعنى في هذا الأمر أبو هذا الجالس وقد استأثر الله به. فقال 
الحسن 3 : 
أو عجب ذلك يا معاوية ! قال: اي وله . قال: آفلا أخبرك بما هو أعجب من هذا ؟ 
قال: ما هو قال: جلوسك في صدر المجلس وأنا عند رجليك فضحك معاوية. وقال: يا 
ابن أخي بلغني أن عليك ديناً. قال :ان على ديناء قال: کم هو ؟ قال 4۶ : مائة ألف فقال: 
قد آمرنا لك بثلاثمائة آلف مائة منها لدينك. ومائة تقسمها في أهل بيتك. ومائة بایدر 
نفسك. فقم مكرّما فاقبض صلتك» قال يزيد بن معاوية لأبيه : تالله ما رأيت رجلاً استقبلك 
بما استقبلت به؛ ثمّ أمرت له بثلائمائة ألف ! قال: يا بني ان الحق حقّهم. فمن أتاك مسنهم 
فاحث لے . 
[۱۶۸] - ۸ -قال ابن شهر آشوب: 
وذكروا إن الحسن بن على ليه دخل على معاوية فجلس عند رجله وهو مضطجع فقال 
له: ألا أعجبك من عائشة تزعم أي لست للخلافة أهلاً. فقال الحسن#: وأعجب من 


ذلك جلوسی عند رجلك وأنت نائم . فاستحی معاوية واستوى قاعداً واستعذره(. 


۱-شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد ۱3: ۰۱۲ مار الأنوار ٠١8:44‏ ح ۰۱1 
۲ -المناقب ؛ ۲۳, كشف الغمة ۱: ۵۷۳. 


بخش اول /سخنان امام حسن 1 در زهان اماهفشي.......ت ۰۰ YA‏ 


خلافت معاویه 
[۱۳۷] - لاع ابن ابی‌الحدید. از ابوجعفر از ابنعبّاس نقل كرده است: 

ایام جس نزه سازیه که در مالس گی #سته بط د رفک و کار باهای از 
نشست» و معاویه از هر دری سخن گفت» سپس گفت: در شگفتم از عایشه! می‌پندارد 
كه منء در جای خود نیستم و شایستگی این مقام را ندارم. خدا او را بیامرزد! به او جه 
مربوط است؟! يدر اين که نشسته است» با من در این باره به رقابت پرداخت» و خدا او را 
میراند. 

امام حسن کا فرمود: معاویه! آيا اين شگفت است؟ گفت: آری به خدا! أن حضرت 
فرمود: آیا به شگفت‌تر از آن, توجهت دهم؟ معاویه گفت: چیست؟ أن حضرت فرمود: 
اين که تو در صدر مجلس نشسته‌ای» و من نزد پای تو. پس [شرمنده شد و] خندید و 
گفت: پسر برادرم! به من گفته‌اند که قرض داری؟ أن حضرت فرمود: آری. معاویه گفت: 
چقدر؟ آن حضرت فرمود: صدهزار. معاوبه گفت: دستور می‌دهم سیصدهزار به تو 
بدهند که با صدهزار آن. قرض خود را بدهی, و صدهزار دیگر را ميان خاندان خود 
تقسیم کنی» و صدهزار ديكرء خالص, برای خودت باشد. بزرگوارانه برخیز و صلة خود را 
بگیر. يزيد بن معاویه به يدر خود گفت: سوگند به خدا! [تاکنون] کسی را ندیده‌ام که 
چونان خودت؛ با تو برخورد کنده سپس سیصدهزار به أو بدهی! معاویه گفت: فرزندم! 
این مقام. حق اینان است. و اگر کسی از اينان نزد تو آمد» تو نیز عطایی کن! 

[۱۴۸] - 8ع ابن شهرآشوب می‌گوید: 

گفته‌اند که حسن بن على نزد معاویه -كه دراز كشيده بود رفت و كنار پاهای او 
نشست. معاویه گفت: آیا از عايشه, تو را در شگفت نیاورم که می‌پندارد من شايستة 
خلافت نیستم؟ آن حضرت فرمود: و شگفت‌تر از آن, اين است که من كنار پاهای تو 


نشسته‌ام. و تو خواییده‌ای! يس معاويه شرمنده شد و نشست و عذرخواهی کرد. 


۳۹۰ نب فوهنگ جامع سضتان امام حسن ا 


کلامه في ما يجب على الحا کم 
[۱۶۹]-۹-روی الیعقوبي : 

قال له معاوية يوماً [أي للحسن 1#]: ما يجب لنا في سلطاننا؟ قال: ما قال سلیمان بن 
داود . قال معاوية : وما قال سليمان بن داود ؟ قال : قال لبعض أصحابه : أتدري ما يجب 
على الملك في ملكه , وما لا يضرّه ؟ إذا أدّى الذي عليه منه . وإذا خاف الله في السَرٌ 
والعلانية , وعدل في الغضب والرّضى . وقصد فى الفقر والغنى. ولم يأخذ الأموال 
غصباً. ولم يأكلها إسرافاً وبذاراً لم يضره ما تمع به من دنياه, إذاكان ذلك من 
050 ۱ 

-]16١ [‏ ۷۰-قال الدينورئ : 

ذكروا إن لعا تّت البيعة لمعاوية بالعراق. وانصرف راجعاً إلى الشام» أتاه سليمان بن 
صرد. وكان غائباً عن الكوفة. وكان سيّد آهل العراق ورأسهم . فدخل على الحسن. فقال: 

السّلام عليك يا مذلٌ المؤمنين. فقال الحسن : وعليك السّلام . اجلس , ثه أبوك ؛ قال: 
فجلس سليمان. فقال: أمّا بعد. فان تعجّبنا لا ينقضي من بيعتك معاوية ومعك مائة ألف 
مقاتل من أهل العراق. وکلهم يأخذ العطاء مع مثلهم من أبنائهم ومواليهم. سوى شيعتك من 
أهل البصرة وأهل الحجاز. ثم لم تأخذ لنفسك ثقة في العهد. ولا حظاً من القضية. فلو كنت 
إذفعلت ما فعلت. وأعطاك ما أعطاك بينك وبينه من العهد والمیثاق, كنت کتبت عليك بذلك 
كتاباً. وأشهدت عليه شهوداً من أهل المشرق والمغرب أنّ هذا الأمر لك من بعده. كان الأمر 
علینا آیسر, ولکته أعطاك هذا فرضيت به من قوله. ثم قال: 

وزعم على رؤوس النّاس ما قد سمعت؛ اي كنت شرطت لقوم شروطاً. ووعدتهم 
عدات. ومثیتهم أمانى . إرادة إطفاء نار الحرب. ومداراة لهذه الفتنة » إذ جمع الله لنا كلمتنا 


۱-تاریغ اليعقوبي ۲: ۳۲۲۷. 


بخش اول /سخنان امام حسن ا در زمان امامتش ۳ 


سخن امام دربارة وظاثف حاکم 
[۱۴۹] - ۶۹ يعقوبى روایت می‌کند: 

روزی معاویه به امام حسنفظة عرض کرد: ما در این حکومت. جه وظائفی داریم؟ 
أن حضرت فرمود: آنجه سلیمان بن داود گفت. معاویه پرسید: جه گفت؟ أن حضرت 
فرمود: به یکی از یاران خود گفت: آيا وظائف پادشاه را در سلطنت - و آنچه زیانش 
نرساند - می‌دانی؟ اگر آنجه از آن به عهده دارده انجام دهد و در پنهان و أشكارء از خدا 
بترسد و در خشم و خشنودی» عادل باشد و در فقر و غناء به ميانه رفتار کند و اموال را 
از روی غصب نگیرد و با اسراف و ريخت وپاش, به مصرف نرساند و همه اينهاء خلق 
و خويش گردد» بهره‌های دنیوی آن» زبانش نرساند. 

[۱۵۰] - ۷۰ - دینوری می‌گوید: 

گفته‌اند که چون معاویه از مردم عراق بيعت كرفت و به شام برگشت» سلیمان بن 
موه که ورگ و واس هرقم عراق بودء و در کوفه نبود - آمد و نزد اماما رفت و 
گفت: السلام عليك يا مُذل المؤمنين! امام حسن9: فرمود: وعلیک السّلام يدر خوب! 
بنشین. و سلیمان نشست و گفت: اما بعد. ما هنوز از بيعت شما درشگفتيم با اين که 
بجز شیعیان بصره و حجاز صدهزار رزمندۀ عراقی در ركاب خود داشتی, که همه با 
تعدادی چونان خودشان از فرزندان» و موالیان خود حقوق دریافت می‌کنند. 

سپس برای خود سندی در پیمان و بهره‌ای از ماجرا به دست نیاوردی و اگر 
می‌بایست, این کار را می‌کردی و او اين پیمان» و قول را به شما می‌داد. نامه‌ای 
می‌نوشتی و گواهانی از مردم شرق و غرب می‌گرفتی که خلافت» پس از او برای تو 
باشد. [تا ] كار بر ما آسان‌تر شودء ولی او پیمان شفاهی داد و شما پذیرفتی. سپس 
روبه‌روی [چشم] مردم آن‌سخنان راکه گفت» شنیدی: «من با مردم» شروطی بستم و 
وعده‌هایی دادم» و آرزوهایی در ایشان يديد آوردم تا آتش جنگ خاموش شود و اين 
فتنه به سامان رسد. اینک که به وحدت و الفت رسیدیم» تمام أن شروط و وعده‌هاء زیر 
پاهای من است». سوگند به خدا! از این سخنان» جز شکستن پیمان ميان شما و خود را 


۳۹۳ لم ئسي لد اد نرفو سس سس 


وألفتناء فان كل ما هنالك تحت قدمی هاتین. ووا ما عنی بذلك الا نقض ما بینلف وبیند, 
فعدٌ للحرب خدعة واذن لي آشخص إلى الكوفة. فأخرج عامله منهاء وأظهر فيها خلعه. 
ایا یه على سواء 4 لابهدي کید الخانئین. ‏ سکت. 

فتکلّم كلّ من حضر مجلسه بمثل مقالته. وكلّهم یقول: ابعث سلیمان بن صرد. وابعثنا 
معه. ثمّ ألحقنا إذا علمت أنّا قد أشخصنا عامله , وأظهرنا خلعه . 

فتكلّم الحسن لاء فحمد الله . ثمّ قال : 

أا بعد فانکم شيعتنا وأهل مود تنا ومن نعرفه بالتصيحة والصّحبة والاستقامة 
لناء وقد فهمت ما ذكرتم ولو كنت بالحزم في أمر الدّنيا وللدّنيا أعمل وأنصب. ما 
كان معاوية بأبأس مني بأسا : وأشد دة ولکان رآيي غير ما رأيتم . ولكنّي 
أشهد الله وإيّاكم إِنّي لم أرد بما رأيتم إلاحقن دمائكم . وإصلاح ذات بینکم . فاقوا 
الله وارضوا بقضاء الله . وسلموا لأمر الله . والزموا بيو تكم » وکفوا أيديكم . حتّی 
يستريح بڙ» أو يستراح من فاجر , مع أنّ أبي كان يحدّثني ان معاوية سيلي الأمرء 
فوالله لو سرنا إليه بالجبال والشّجرء ما شككت آنه سيظهرء إن الله لامعقب 
لحکمه ولا راد لقضائه . 

وأما قولك : يا مذل المومنین . فوالله لأن تذلوا وتعافوا أحبّ إليّ من أن تعرّوا 
وتقتلوا. فان رد الله علینا حقنا في عافية قبلنا. وسألنا الله العون على أمره » وان 
صرفه عنّا رضينا » وسألنا الله أن یبارك في صرفه عتا فلیکن كلّ رجل منکم حلساً 
من أحلاس بيته , ما دام معاوية حيّاً. فان يهلك ونحن وأنتم أحياء . سألنا الله 
العزيمة على رشدناء والمعونة على أمرناء وأن لا يكلنا إلى أنفسنا. فان الله مع 


الّذين اتّقوا والّذين هم محسنون(. 


۱-الامامة والسياسة: ۰۱۹۳ تفسير نور الثقلين ۵: 2۱٩۳‏ ۳۱ مختصاراً. 


بخش اول / سخنان امام حسن 32 در زمان امامتش TOPRAK Ra‏ 


قصد نکرد. يس برای جنگ پنهانی آماده شوء و اجازه ده من به کوفه [ مقر فرمانداری 
او] بروم و فرماندار آن‌جا را بركنار» و بیرون کنم» و همچون خودش با او رفتار کنم» که 
خدا نیرنگ خائنان را به نتیجه نرساند. 

سمس مات فة و تما عاق عون ای ی تا و افیا فاد ما باخيز 
همراه سلیمان بن صرد بفرست. و تو پس از أن که باخبر شدی که به فرماندار او دست 
يافتيمء به ما بییوند. 

يس امام حسن#4ة به سخن آمد و خدا را ستايش كرد و فرمود: اما بعد همانا شما 
شيعيان ما و دوستداران ما و كسانى هستيد كه ما ايشان را خيرخواه و ياور و يايدار در 
راه خود می‌شناسیم و آنچه را گفتید. دريافتم. و چنانچه با دورانديشى خود, در کار دنيا 
تلاش مىكردم و برای دنيا دست به جنگ می‌زدم» معاويه از من نيرومندتر و قاطعتر 
نبود. و تصميم من جز این بود که می‌بینید. وليكن خدا را و شما راگواه مىكيرم كه من 
در این صلح» جز حفظ خون شما و اصلاح يبمان شما را نخواستم. پس از خدا بترسيد و 
به قضاى خداوندى خرسند باشید و به أمر خدا تن دردهید. و در خانه‌های خود بمانید. 
و دست از این پیشنهاد بردارید؛ تا نیکوکار بیارمد» یا از [شز] تبهکار آسوده شود. علاوه؛ 
پدرم [امیرمومنان]» به من می‌فرمود: «معاویه» خلافت را تصرف می‌کند». سوگند 
به خدا! اگر با همة کوه‌ها و درختان به سوی وی رهسپار شویم. باز تردید ندارم که او 
پیروز می‌شود؛ چرا که حکم خدا را بازدارنده» و قضای او را برگرداننده‌ای نیست. 

و اما گفتار شما: ديا مذل المؤهتين»: سوگند به خذا! [در این شرائط] اگر زیردست و 
در عافیت باشید. نزد من محبوب‌تر است تا عزیز و کشته شوید. اگر [در اين شرائط] 
خدا حقّ مارا در عافیت» به ما برگردانده مىيذيريم و از او بر آن» کمک مىجوييم و 
اگر بازداشت نیز خرسندیم» و از او بر آن. خجستگی می‌خواهيم. يس تا معاویه زنده 
است» هریک از شما چونان فرش منزل خود باشید. و اگر به هلاکت رسید. و ما و شما 
زنده بودیم» از خداء آهنگ بر رشد [و کمال] خودء و یاری بر امر خود را می‌خواهیم. و 
یز می لیے گف ما وا به کوق وامگفاره که یه يقي خن با کات است که هرا هه 
کنند و نیکوکار باشند. 


۳۹۴ دننیبب فرهنگ چامع سختان امام حسن ا 


[۱۵۱]- ۷۱-روی الطبرسی : 

عن حتّان بن سدير, عن أبيه سدير بن حکیم عن أبيه » عن أبى سعید عقيصاء قال: لما 
صالح الحسن بن علی بن آبي طالب ليك معاوية بن أبي سفيان دخل عليه الاس فلامه 
بعضهم على بيعته فقال ليه : 

ويحكم ما تدرون ما عملت, والله لذي عملت لشيعتي خير متا طلعت عليه 
الشمس أوغريت ألا تعلمون آني إمامكم , ومفترض الطاعة عليكم , وأحد سيّدى 
شباب أهل الجنّة بنص من رسول الله [#] علىٌ ؟ قالوا: بلى. 

قال : أما علمتم إنّ الخضر لمّا خرق السّفينة , وأقام الجدار , وقتل الغلام كان 
ذلك سخطاً لموسى بن عمران ۶ إذ خفى عليه وجه الحكمة فى ذلك . وكان ذلك 
عند اله تعالی ذ کره حكمة وصواباً ؟ ۱ 

أما علمتم أنه ما ما أحد الا ویقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلا القائم الذي 
يصلي خلفه روح اله عیسی بن مریم 1# فإنّ اله عرّوجلٌ يخفي ولادتسه ويغيّب 
شخصه لثلا يكون لأحد فى عنقه بيعة إذا خرج , ذاك التّاسع من ولد أخى الحسین . 
ابن سيدة الامای یطیل الله عمره فى غیبته كه یظهره بقدرته فی 1100 دون 
أربعين سنة , ذلك ليعلم أن لله على کل شيء قدير”©. ۱ 

[۱۵۲]-۷۲-قال الصدوق : 

حدّثنا علی بن أحمد بن محمّد. عن محمّد بن موسی بن داود الدقاق, عن الحسن بن 
أحمد بناللّيث. عن محمّد بن حميد. عن يحبىبنأبي بكير. قال: حدّثنا أبوالعلاء الخفّاف . 
عن أبي سعيد عقيصاء قال : قلت للحسن بن على بن أبي طالب ده يا ابن رسو لاله لم 
داهنت معاوية وصالحته وقد علمت أن الحقّ لك دونه وان معاوية ضال باغ فقال: يا 
أباسعيد الست له الله عالى ذکر ه على خلقه وإماماً عليهم بعد أبي ا قلت: بلی. 


١-الاحتجاج‏ 1۷:۲ ح ۱۵۷.کمال الدين: 8١ح‏ ۲. كفاية الأثر: ۲۲۶, عنه بجار الأنوار ۱۹:٤٤‏ ح ۳. 


بخش اول /سخنان امام حسن 3 در زمان امامتش ی 
[۱۵۱] - ۷۱ - طبرسی با سند خود از ابوسعید عقیصا نقل کرده است: 

چون حسن بن على بن ابیطالب#: با معاوية بن ابی‌سفیان صلح کرد مردم نزد او 
آمده» برخی نکوهش کردند. امام حسن#+ فرمود: وای بر شما! شما از [اهمیّت] کار من 
آگاه نیستید. سوگند به خداا آنچه كردم پرای شیمیان من از آنچه آفتاب بر أن می‌تابد. 
یا از أن غروب می‌کند. بهتر است. آيا نمی‌دانید که من امام شما هستم؟ آیا نمی‌دانید که 
اطاعت شما از من واجب است؟ آیا نمی‌دانید كه من - طبق ن صریح رسول خدايقة - 
یکی از دو سرور جوانان بهشتم؟ مردم گفتند: آری. أن حضرت فرمود: آیا خبر ندارید که 
چون خضرلئة أن کشتی را شکافت و أن دیوار را به پاکرد و أن پسربچه رااکشت. اين 
مایة خشم موسی بن عمران شد؛ زیرا حکمت اين امور بر او پنهان بود؛ با اين که نزد 
خدای سبحان» حکمت و حق بود؟ آیا خبر ندارید که هيجيك از ما [خاندان 
عصمت:222] نیست مگر أن که بيعت طاغوت زمان خود را به كردن دارده مگر 
قائم ما (عج) که روح خدا - عیسی بن مریم - پشت سر او نماز گزارد؟ زیرا خدای 
سبحان, ولادت او را پنهان» و شخص او را غایب می‌کند تا چون ظهور کرد هيجكس را 
بر عهده أوء پیمانی نباشد. اوء نهمین فرزند برادرم - حسین 1 - و فرزند سرور کنیزان 
[باكمال] عالم است که خدا غیبتش را طولانی کنده سپس با قدرت خود در شکل 
جوانی کمتر از چهل سالء آشکارش فرماید تا بدانند که خدا بر هر چیز تواناست. 

[۱۵۲] - ۷۲- صدوق# با سند خود از ابوسعید عقیصا نقل کرده است: 

به حسن بن على بن ابیطالب#: عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! چرا با معاویه 
سازش و صلح کردی؛ با اين كه می‌دانستی حق با توست نه اوء و معاویه گمراه و 
ستمگر است؟ أن حضرت فرمود: اباسعيد! آیا من حجّت خدای سبحان, و يس از پدرم 
امام بر خلق خدا نیستم؟ عرض کردم: آری. أن حضرت فرمود: آيا من أن نیستم که 
رسول خداكة در حق من و برادرم فرمود: «حسن و حسین, دو امامند؛ قیام کنند يا 


۱۳ موی ی م موه موز هگ ها نرق سخشان امام خسن‎ E 


قال: ألست الذي قال رسول الله #5 لى ولأخى : «الحسن والحسین إمامان قاما 
أو قعدا» قلت: بلی . 2 

قال: فأنا إذن إمام لو قمت وأنا إمام إذاً لو قعدت 

يا آبا سعيد علة مصالحتى لمعاوية علة مصالحة رسول اله # لبنی ضمرة . 
وبنی أشجع , ولأهل مكّة ۳۷ انصرف من الحديبيّة أؤلئك کقار بالتنزیل, 
وار و أصحابه کثار بالتأویل 

يا آبا سعيد إذاكنت إماماً من قبل الله تعالى ذكره لم يجب أن يسقّه رأيي فيما 
تیته من مهادنة و محاربة وان کان وجه الحکمة فیما آتیته ا ,انرق 
الخضر 8 لمّا خرق السّفينة وقتل الغلام وأقام الجدار سخط موسی #: فعله 
لاشتباه وجه الحکمة عليه حتّی أخبره فرضی . 

هکذا أنا. سخطتم على بجهلکم بوجه الحکمة فيه ولو لا ما أتيت لما ترك من 
شيعتنا على وجه الأرض 5 الا قتل(. 


وعن الأعمش . عن سالم بن آبي الجعد. قال: حدّثني رجل منّاء قال: أتيت الحسن بن 
على نله فقلت: يا ابن رسول الله أذللت رقابناء وجعلتنا معشر الشّيعة عبیداء ما بقى معك 
تن 

قال: ومم ذاك ؟ 

قال : قلت : بتسليمك الأمر لهذا الطاغية . 

قال: والله ما سمت الأمر إليه إلا أنّي لمأجد أنصاراً. ولو وجدت أنصاراً لقاتلته 
ليلي ونهاري حتّى يحكمالله بيني وبينه » ولكنّي عرفت أهل الكوفة وبلوتهم. 
ولایصلح لي منهم من كان فاسداًإِنّهم لا وفاء لهم ولاذمّة في قول ولا فعل إِنّهم 


١-العدل:‏ ۲۱۱ بحار الأنوار 44: ١ح‏ ؟. تفسير نور الثقلين ۳: 2۲۹۰ ۰۱۹۲ 
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بنشینند»؟ عرض کردم: آری. آن حضرت فرمود: يس من امامم, خواه قیام كنم يا 

ابا سعید! علّت صلح من با معاویه, همان علّت صلح رسول دا با بنی‌صخره و 
بنی‌اشجع و اهل مکه استء چون از حديبيّه برگشت. آنان - طبق تنزیل (و ظاهر) قرآن 
-کافرانند. و معاویه و یانش - طبق تأویل (و باطن) قرآن. 

تسیر فن از سوی خی مساق انامه بای مقلم احفر سطع با بنك 
سبك بشمارند. هرچند حکمت کارم روشن نباشد. أيا نمی‌دانی كه خضر:؛* چون آن 
کشتی را شکافت» و أن پسربچّه را کشت. و آن دیوار را به‌پا کر موسى 998 از کار او به 
خشم آمد؛ زیرا حکمت أن امور برايش روشن نبوده تا خضرلكة خبر داد و او راضی شد؟ 
و من نیز اینچنینم» چون حکمت کار مرا نمی‌دانید. به خشم آمده‌اید. و چنانچه من أن 
را انجام نمی‌دادم, همه شیعیان روی زمین را می‌کشتند. 

[۱۵۲] - ۷۲۳ - طبرسی ۶ از اعمش, از سالم بن ابی‌جعد نقل کرده است: 

فردی از ما گفت: نزد حسن بن على آمدم و عرض کردم: فرزند رسول خدا! آيا ما 
را خوار کردی و ماء گروه شیعیان را برده ساختی؟ دیگر کسی با تو نیست. أن حضرت 
فرمود: چرا؟ عرض کردم: به سبب سپردن خلافت به اين طاغوت. 

آن حضرت فرمود: سوگند به خدا! من آن را به او نسپردم مگر آن که یاورانی نیافتم» 
و چنانچه یاورانی داشتم» شب و روزم را با او می‌جنگیدم تا خدا ميان من و او داوری 
فرماید؛ ولی من کوفیان را شناختم و آزمودم» فاسدان‌شان شايستة من نیستند. آنان وفا 
ندارند و در سخن و کار خود بی‌تعدند و نيز دو چهره‌اند؛ به ما می‌گویند: دل‌های ما با 
شماست» و شمشیرهاشان بر ما آخته است. 


راوی می‌گوید: با من سخن می‌گفت که ناگاه. [از دهانش] خون بیرون ریخت» 


۳۹۸ نب قرهنگ جامع سختان امام حسن © 


لمختلفون , ویقولون لنا: إنّ قلوبهم معنا وان سیوفهم لمشهورة علینا. قال : 
وهو یکلّمنی إذ تنخع الدّم , فدعا بطست فحمل من بين يديه مللاناً مما خرج من 
20 

فقت اھ انوا روزن الله يلي ني لأراك وجعاً؟ 

قال: أجل دس إِلىّ هذا الطّاغية من سقاني سمّاً فقد وقع على كبدي وهو يخرج 
لها دا ترق 

قلت : فلا تتداوی ؟ 

قال: قد سقاني مرّتين وهذه الثالثة لا آجد لها دواء, ولقد رقی إليّ : أنّه کتب إلى 
ملك الوم يسأله أن يوجّه إليه من السَم اقتال شربة : فکتب إليه ملك الوم : أنه لا 
یصلح لنا في دیننا أن نعين على قتال من لا يقاتلنا . 

فکتب إليه إِنّ هذا ابن الرّجل الذي خرج بأرض تهامة. وقد خرج يطلب ملك آبیه, وأنا 
أريد أن أدسٌ إليه من يسقيه ذلك فأريح العباد والبلاد منه, ووجه إليه بهدايا وألطاف فوجه 
إليه ملك روم بهذه الشّربة التي دش بها إلىّ فسقيتها واشترط عليه في ذلك شروطا(. 

[ ۱۵۶]-۷-روی ابن حمزة: 

عن جابر بن عبدالله . قال : قال رسول ال : «حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فاه 
قد كانت فيهم الأعاجيب. ثم أنشأ يحدّث به فقال: 

«خرجت طائفة من بني إسرائيل حتّى أتوا مقبرة لهم وقالوا: لو صلينا فدعونا لله تعالى 
فأخرج لنا رجلاً معن مات نسأله عن الموت. ففعلوا. فبينما هم [كذلك]. إذ أطلع [رجل] 
رأسه من قبر. بين عينيه أثر السّجود. فقال: يا هؤلاء ما أردتم متّي؟ لقد مث منذ [سبعين] 
عام ما [کان] سكنت [عنّي] حرارة الموت. حتّى كأنّ الآن, فادعوا الله أن يعيدني كما 
كنت». 


١-الاحتجاج‏ ۲: الاح ۱۵۹ عنه بحار الأنوار ۱٤۷:٤٤‏ ح ۱۶ العوالم 18١:17‏ وفيه فسقانيها. 
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طشتی خواست بس أن را پر از خون, از پیش رویش برداشتند. عرض کردم: این 
چیست ای فرزند رسول خدا! تو را رنجور می‌بینم؟! 

فرمود: آری, اين طاغوت کسی را فريب داد تا زهر بر من بنوشاند. اینک در دروئم 
اثر كذارده» و چنان که می‌بینی» تکه‌تکه بیرون می‌آید. 

عرض کردم: چرا درمان نمی‌کنی؟ فرمود: او دو بار به من زهر خورانده است» و اين 
سومین بار است که دیگر درمان ندارد. و به من [خبر] رسیده که معاویه به پادشاه روم 
نامه نوشته» و از او درخواست کرده تا مقداری سم کشنده برای او بفرستد. 

پادشاه روم پاسخ داد که: در دين ماء شایسته نیست بر کشتن کسی که با ما 
نمی‌جنگد, کمک کنیم! و معاویه نوشته است که: اين: فرزند أن کسی است که در 
سرزمین حجازء ظهور کرد و اینک سلطنت يدر خود را می‌خواهد. و من می‌خواهم که با 
نیرنگ» أن را به او بنوشانم تا همه مردم و سرزمین‌ها از او آسوده شوند. و نامه را با 
هدایا و تحفه‌هایی برای او فرستاده و پادشاه روم نیز اين زهر را برای او فرستاد که به 
من خوراندند» و با او برای این کاره شروطی بست. 

[۱۵۴] - ۷۴ -ابن حمزه از جابر بن عبدالله نقل کرده است: 

رسول خداية فرمود: از بنی‌اسرائیل سخن بگویید. باکی نیست؛ زیرا شگفتی‌هایی 
بين آنان رخ داده است. سپس خود سخن آغاز کرد و فرمود: گروهی از بنی‌اسرائیل 
بیرون آمنند ايه قبرستان [دیار] خوذ رسیدند وش خاش نحاز بگزاريم» و از خدای 
متعال بخواهیم که يك نفر از اين مرده‌هاء برای ما بیرون آورد تا از او دربارة مرگ 
بپرسیم! آنان چنین کردند و مردی سر خود را که آثار سجده در پیشانی داشت - از 
قبری بیرون آورد و گفت: آفایان! از من جه می‌خواهید؟ من هفتاد سال است از دنیا 
کک وا کی سارت مرف از من نذا شه السك پس از خا راید ۸6 موب 


حال اولم برگرداند. 


قال جابر بن عبدالله : ولقد رأيت وحق الله وحقّ رسول الله من الحسن بن على لا 
أفضل وأعجب منهاء ومن الحسين بن علی له أفضل : وأعجب منها. 

ما الذي رأيته من الحسن 32 فهو : أنه لما وقع عليه من أصحابه ما وقع . وألجأه ذلك إلى 
مصالحة معاوية. فصالحه, واشت ذلك على خواصٌ أصحابه. فكنت أحدهم فجئته 
فعذلته. فقال: 

يا جابر لا تعذلني وصدّق رسول الله في قوله :إن ابني هذا سيّد . وان الله تعالى 

فكأنّه لم يشف ذلك صدري فقلت: لعلّ هذا شيء يكون بعد. وليس هذا هو الصَلح 
مع معاوية. فان هذا هلاك المؤمنين واذلالهم فوضع يده على صدري وقال: «شککت 
وقلت كذا». 

قال: «أتحبٌ أن أستشهد رسول الله 4 الآن حتّى تسمع منه ؟ !» فعجبت من قوله. 
ل نسحت ع ولذا با رفي مرن كست ارجا انشمّت, وإذا رسول الله » وعلی وجعفر 
وحمزة 86 قد خرجوا منهاء فوثبت فزعاً مذعوراء فقال الحسن: 

«يا رسو لاه » هذا جابر, وقد عذلني بما قد علمت» . 

فقال # لي : «يا جابر. إِنّك لا تکون مؤمناً حتّی تكون لأئقتك مسلما ولاتكون 
عليهم برأيك معترضاء سلّم لاني الحسن ما فصل, فان الحقّ فيه آنه دفع عن حياة 
المسلمين الاصطلام بما فعل» وما كان ما فعله إلا عن أمر الله وأمري». 

فقلت: قد سلمت يا رسول الله. ثم ارتفع في الهواء هو وعلی وحمزة وش فنا وال 
أنظر إليهم حتّی انفتح لهم باب [من السّماء] ودخلوها. ثمّ باب السّماء الشانية. إلى سبع 
را 


.۷۳۷ الثاقب في الناقب: ۳۰۳ ۲۵۷ مدينة العاجز ۳: الاح‎ ١ 
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بهتر و شگفت‌تر از آن را ديدم و از حسین بن علی3 بهتر و شگفت‌تر از آن. 

اما آنچه از حسننية ديدم اين است که چون آن بی‌وفایی‌ها از ياران او رخ داد و 
ایشان بودم كه نزد او آمدم و نکوهش کردم. فرمود: جابر! مرا ملامت نکن» و قول 
رسول خدا ا را تصديق كن كه فرمود: «همانا اين فرزندم. سرور است: 9 خداوند توشط 
أو ميا ن دو گروه بزرگ از مسلمانان. آشتی أورد». 

كويا دلم [آرام نگرفت» و] بهبود نیافت» و گفتم: شايد اين جيزى باشد كه بعدأ رخ 
می‌دهد» نه صلح با معاویه؛ زيرا اين» نابودی 9 خوارى مؤمنان اشت: پس دست خود ر 
بر سینهام نهاد 9 فرمود: به شک افتادی و اين را گفتی! آیا دوست داری هم‌اکننون» 
رسول خدا را شاهد بگیرم تا از او بشئوی؟ 

و من از سخن او در شگفت بودم که ناگاه صدایی شنيده شد. و زمین از زیر پای ما 
شکافت. و ديدم رسول خدا على جعفر و حمره از آن بیرون آمدند» و من از 
ترس و وحشت. [از جا ] پریدم» و حسن#: عرض کرد: رسول خدا! اين جابر است» و 
مرا به آنچه می‌دانی» نکوهش می‌کند. و پیامبرت فرمود: جابر! تو مؤمن نیستی تا 
تسلیم امامان خود باشی» و با رای [و نطر] خوده به ایشان» ايراد نكيرى. به کار 
از زنذتى مسلمانان [حقیقی]. برداشت» و وآن أن را جزاز أمر خداء و آمر من انجام نداد. 

عرض كردم: ای رسول خدا! يذيرفتم. سپس او و علی#: و جعفر و حمزه در هوا اوج 
كرفتندء و در ديد من بودند تا در آسمان باز شد» و به آن درآمدنده سپس در آسمان دوم 


تا هفتم» در حالی که پیشاپیش ایشان» سرور و مولای ما محمد بود. 


۳۰۲ مایا ا م ص گا چامع سختان امام خسن 3۶ 


[ ۱۵0] - ۷۵-قال الطبراني : 
حدّئنا أحمد بن عمرو البرّار والعبّاس بن حمدان الحنفی قالا: حدّثنا زيد بن أخزم, 
حدّثنا أبو داود. حدّثنا القاسم بن الفضل, عن يوسف بن مازن الرّاسبيّ. قال : قام رجل إلى 
الحسن بن علی فقال: سوّدت وجوه الممنین. فقال : 
لا تژنبني رحمك الله .فان رسول الله قد آری بني أميّة یخطبون على منبره رجلا 
فرجلاً > فساءه ذلك E:‏ 00 أَعْطَيْئَاكَ الْكَوئرَه نهر في الجنّة, 
ونزلت إا ناه في الق وَمَا أَْرَاكَ ما لا الَذر * ليله القَذر خَيرٌ مِنْ 
ألف ب شهر6 تملکه بني أميّه . 
قال القاسم : فحسبنا ذلك فإذا هو ألف لا يزيد ولا ينقص . 
[10٦]‏ لقال الطبري : 
مان الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر خرجوا بحشمهم وأثقالهم حتی أتوا الكوفة. 
فلا قدمها الحسن وبرأ من جراحته. خرج إلى مسجد الكوفة فقال : يا أهل الكوفة . 
اتقوا الله في جيرانكم وضيفانكم , وفي أهل بيت نبیکم يله الّذين أذهب الله عسنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيراً. 
فجعل الاس يبكون ثم تحملوا إلى المدينة. قال: وحال أهل البصرة بينه وبين خراج 
دارا بجرد؛ وقالوا: فيئناء فلمًا خرج إلى المدينة تلقاه ناس بالقادسيّة فقالوا: يا مذل 
المرب( 
[ ۱۵۷]-۷۷-روی ابن شهر آشوب : 
عن تفسير الثعلبيّ» ومسند الموصلي. وجامع الترمذي واللفظ له عن يوسف بن مازن 
لراسبی اه لتا صالح الحسن بن علي ةه عذل وقيل له يا مذل المؤمنين ومسوّد الوجوه 
فقال 1 لا تعذلوني فإنّ فيها مصلحة ولقد رأى اي في منامه يخطب بنو أميّة واحد 


١-المعجم‏ الكبير ۳: ٩۸ح‏ ۰۲۷۵۶ أعلام الوری ۱: ۰۹۸ البداية والنهاية 1: ۲۳۷. البحار ۱۸: 2۱۲۷ ۰۳۹ 
"تاريخ الطبري ۳: ۰۱۱۸ 


بخش اول /سخنان امام حسن 28 در زمان امامتش صصص سوا سم اش ممه ا صم ف من 


[۱۵۵] ۷۵ - طبرانى با سند خود از قاسم بن فضلء از يوسف بن مازن راسبی نقل كرده است: 
شخصى برخاست و به حسن بن علىية كفت: چهرة مؤمنان را سياه كردى. أن 
حضرت فرمود: خدا تو را رحمت كند! مرا سرزنش مکن. همانا رسول خداية در رؤياء 
بنی‌امیّه را دید که يكى پس از دیگری» بر منبرش سخن مىكويند. و این» او ر ناراحت 
كرد. يس اين آيه: انا أَعْطَيْنَاكَ الكَوئْرَهما به تو کوثر كه نهری در بهشت است - 
بخشيدیم. و این أيه نازل شد: ان آنزلناه فی ليله القَدْر + وما درا ما لله لد 7# 
ا القذر خیم من آل شهْر... »؛ «ما آن را در شب قدر نازل کردیم. و جه دانی که 
شب قدر چیست؛ شب قدر بهتر از هزار ماه است...»» که در آن» بنىاميّه سلطنت کنند. 
نه کمتر و نه بیش‌تر. 

[۱۵۶] - ۷۶ - طبری می‌گوید: 

سپس حسن و حسين به و عبدالله بن جعفر, با بارها و همراهان خود بیرون آمدند 
تا به كوفه رسیدند. و چون زخم حسن ا در کوفه بهبود یافت. به مسجد آمد و فرمود: 
ای کوفیان! دربارهُ همسایه‌ها و میهمانان و نیز اهل بيت پیامبر خود که خدا از ایشان, 
ناپاکی‌ها را زدوده و خلوص ویژه‌ای به ايشان داده است - [پروا کنید. و] از خدا بترسید. 
و مردم می‌گریستند. آن كاه به سوی مدینه رهسپار شدند. 

و مىكويد: مردم بصره؛ ميان او و مالیات دارابحرد. حائل شدند و گفتند: فیی برای 
ما [و از أن ماست]. و نیز عله‌ای در قادسيه, با ان حصرت برخورد کردند و گفتند: ۳ 
مذل العرب! 

[۱۵۷] ۷۷-ابن شهرآشوب از تفسير ثعلبى و مسند موصلى و جامع ترمذی كه لفظ حديث از 

ایشان است از پوسف بن مازن راسبی نقل کرده است: 

چون حسن بن على با معاویه صلح کرد. مورد سرزنش واقع شد. و به او گفته 
شد: ای کسی که موّمنان را خوار کردی و چهره‌ها را میاه ! مودین! يس أن حشرت 
فرمود: مرا نکوهش نكنيد؟ زیر مصلحتی در آن أست» 9 پیامبر کا در رؤيا دید که 


از ی شامع سكتتان ی 


بعد واحد فحزن فأتاه جبرئیل بقوله: أَعْطَيَاكَ کر و ًا رتاه فى لَيْلَة 
القَذر4. ۱ 

وفي خبر عن أبي عبداله 4# فنزل : «أَفَرَأَيْتَ إن م مَتَّعْنَاهُمْ سِيِينَ4 إلى قوله: 
«یْسَنُون»( نم أنزل إا رل يعني جعل لله ليلة القدر لنبيّه خيراً من ألف شهر 
ملك بني امي . 


[۱0۸] -۷۸-قال ابن عساکر : 


آثباتا اين آبي خيثمة, أقيآنا هاروی ون روف البانا فة وع این ش قیال ج اقا 
قتل علىّ سار الحسن في اهل اراق وسال معارية في أهل الشام. قال: فالتقوا, فکره 
الحسن القتال وبايع معاوية على أن جعل العهد للحسن من بعده. قال: فكان أصحاب 
الحسن يقولون [له] يا عارالمؤمنين. قال: فيقول لهم: العار خير من الثّار(". 


[۱۵۹]-۷۹-قال الطبري : 


حدّثنا آبو محمّد. قال : آخبرنا عمارة بن زید, قال : حدّثنا إبراهيم بن سعد, قال: حدّثنا 
محمد بن جريرء قال: أخبرني ثقيف البكاء. قال: رأيت الحسن بن علي له عند منصرفه 
من معاوية وقد دخل عليه حجر بن عديّ, فقال: السّلام عليك يا مذل المؤمنين. 

فقال : مه » ما كنت مذلهم بل أن معرّ المؤمنين وإنَّما أردت البقاء علیهم . شم 
ضرب برجله في فسطاطه , فإذا آنا في ظهر الكوفة وقد خرج إلى دمشق ومصر 
حتّی رأينا عمرو بن العاص بمصر . ومعاوية بدمشق وقال: لو شئت لنزعتهماء 
ولکن هاه هاه مضی محمّد على منهاج » وعلي على منهاج , وأنا أخالفهما ؟ ! لا 
7 


۰۲۰۷-۲۰۵ :ءارعشلا-١‎ 

۲-الناقب ؛: ۳۵, بحار الأأنوار 0۸:٤٤‏ ح /اء تفسير نور الثقلين ۵: 7817 ح .١14‏ 
۳ تاريخ ابن عساكر ترجمة الامام الحسن 1 : ۱۷۱ح ۰۲۹۱ ذخائر العقبی: ۰۱۳۹ 
۶-دلائل الا مامة: 1ج /الا, مدينة المعاجز و 2۳ .AoY‏ 


بخش اول / سخنان امام حسن + در زمان امامتش er‏ ردو و ی کج TODS‏ 


بنی‌امیه» یکی پس از دیگری [بر منبرش»] سخن می‌گویند و اين» او را غمگین کرد؛ 
پس جبرئیل» فرمودة خدا: و یات الكَوثَر و هن نله فی لَيْلةِ القَدْرِ) را نازل 
كرد. ١‏ 

و در خبر ديكرى از امام صادق#6ة نقل شده است كه فرمود: پس نازل شد: «مگر 
نمی‌دانی که اگر سال‌ها آنان را برخوردار کنیم و آن‌گاه آنچه که [بدان] بيم داده 
می‌شوند بدیشان برسد» آنچه از أن برخوردار می‌شدند. به کارشان نم ىأيد و عذاب را از 
نان دفع نمی‌کند» سپس تًا ...4 را نازل فرمود؛ یعنی خدا برای پیامبر خود. 
شب قدر را بهتر از هزار ماه پادشاهی بنی‌امیّه قرار داد. 

[۱۵۸] ۷۸۰ -ابن عساکر با سند خود از ابن شوذب نقل کرده است: 

چون على به شهادت رسید. حسن کار خود را در عراق پیش برد و معاویه در 
شام. يس با هم برخورد کردند و حسنءىة خواهان جنگ نبود و با معاویه بيعت کرد تا 
كه رين از ساويه بای أو اک ياشلاب آن حشر چه أو مسر کا ایحا 
مؤمنان! و او می‌فرمود: [در اين شرائط.] عار بهتر از نار است. 

889 ۷۹ -طبری پا سند خود از تقیف وكام نقل کرده است: 

حسن بن علی 4# را وقتی كه از پیش معاویه برگشته بود. ديدم كه حجر بن عدی 
نزد او آمد و گفت: السّلام علیک يا مذل الممنین!(" أن حضرت فرمود: آرام باش! من 
خوارکننده نیستم, بلکه عزت‌بخش مومنانم» و بقای ایشان را می‌خواهم. سپس در 
همان خیمه» پای [مبارک] خود را بر زمين زد ناگاه مشاهده کردم من [و حجر] در 
بیرون کوفه و امام نيز بیرون آمده» به سوی دمشق و شام رهسپاریم» تا آن جا که 
ديدم عمرو بن عاص در مصر است و معاویه در دمشق, و امام فرمود: اگر بخواهم 
هر دو را كنار می‌زنم» ولی دور باد! دور باد! محمدكتة بر روشی گذراند و على نیز بر 
روشی» آیا من با ایشان مخالفت کنم؟! این» از من نخواهد شد. 


1 آری در شرایط سخت و بحرانی أمثال حجر بن عدی نيز می‌لرزند مگر خدا نگهدارد. 


[۱0۰] - ۸۰-قال الطوسي : 

روی عن علي بن الحسن الطّويل. عن علی بن الّعمان, عن عبداله بن مسکان, عن أبي 
حمزة, عن أبي جعفر 3 قال: جاء رجل من أصحاب الحسن 1 يقال له : سفيان بن ليلى 
وهو على راحلة له. فدخل على الحسن ا وهو محتب7 في فتاء داره. قال: فقال له: 
السّلام عليك يا مذلٌ المؤمنين! 

فقال له الحسن + : انزل ولا تعجل , فنزل فعقل راحلته فى الدّار. وأقبل يمشى حتی 
انتهى إليه. قال : فقال له الحسن ##: ما قلت ؟ قال: قلت: السلام عليك يا مذلٌ المؤمنين. 
قال : وما علمك بذلك ؟ قال: عمدت إلى أمر الأمّة فخلعته من عنقك وقلّدته هذه الطّاغية 
يحكم بغير ما أنزل الله . 

قال: فقال له الحسن ل : ما خبرك لم فعلت ذلك قال: سمعت آبي يقول: قال رسول الله 
علي لن تذهب الأَيّام والّيالي حتّی يلي یر هذه الم رجل واسع البلعوم رحب الصّدر 
يأكل ولا يشبع وهو معاوية. فلذلك فعلت. ما جاء بك ؟ قال: حبّك قال : الله . قال: الله . 
فقال الحسن 8 : والله لا يحبّنا عبد بدا ولو كان أسيراً فی‌الدیلم الا نفعه الله بحیّنا. 
وإنّ حبنا ليساقط الذنوب من بني آدم .كما تساقط الرّيح الورق من الشجر( . 


إخباره عن زوال حکومة معاوية 
[۱7۱]-۸۱-قال ابن شهر آشوب : 
[روی] إسماعيل بن آبان باسناده. عن الحسن بن علی لاه مر في مسجد رسول‌لله 
بحلقة فیها قوم من بني أميّة فتغامزوا به وذلك عند ما تغلب معاوية على ظاهر آمره فرآهم 
وتغامزهم به فصلّى ركعتين ثم قال : 
010111011111111 يكون الاحتباء 


باليدين عوض الثوب عن النهاية لابن الأثير . 
۲ -اختیار معرفة الرجال ۱: 7۳۲۷ ۱۷۸.شرح ابن أَبي الحديد ١7:17‏ .بحارالانوار ٤‏ ٤:۲۳ح۷.‏ 
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[۱۶۰] - ۸۰ شیخ طوسی له با سند خود از ابوحمزه» از امام باقر + تقل کرده است که فرمود: 
يك نفر از ياران امام حسن 1 به نام سفیان بن‌لیلی که بر شتر خود سوار بود نزد 
أن حضرت که جامه به خود پیچیده و در حياط منزل نشسته بود - آمد و گفت: السّلام 
علیک يا مذلٌ الممنین! امام حسن 48 فرمود: پیاده شوه و شتاب مکن. و او پیاده شد و 
شتر خود را در آن جا بست و آمد تا به امام حسن 49 رسید. أن حضرت فرمود: جه 
گفتی؟ او عرض کرد: گفتم: السّلام علیک يا مذل المؤمنين! آن حضرت فرمود: جه 
دلیلی داری؟ او عرض کرد: آهنگ ولایت اين امت کردی» سپس از عهدۀ خود 
برداشتی» و بر گردن اين طاغوت که به فرمان خدا عمل نمی‌کند - آویختی! 
أن حضرت فرمود: تو جه می‌دانی که چرا اين کار را کردم؟ از پدرم شنیدم که فرمود: 
رسولخداع فرمود:«روزها وشب‌ها سپری نمی‌شود مگر آن‌که مردی گلوگشاد 
وسینه‌فراخ (یعنی معاویه) كه می‌خورد و سير نمی‌شود. آمر اين امت را به دست 
می‌گیرد»؛ از این رو چنان کردم. جه چیز تو را این‌جا آورد؟ او عرض کرد: محبّت تو. أن 
حضرت قومود: آیرای] خذا؟ عرض گرد: [یرای] خا أ حضرت قفرمو سوگند به خدا! 
هرگز بنده‌ای - هرچند در دیلم» اسیر باشد ما را دوست نمی‌دارد مگر آن که خداوند با 
محبّت ما به او سود رساند» و محبّت ما چونان باد که برگ‌های درخت را می‌ریزد - 


گناهان بنی‌آدم را می‌ریزد. 


از زوال حکومت معاویه خبر می‌دهد 
[۱۶۱] - ۸۱-اين شهرآشوب می‌گوید: اسماعیل بن ابان با سند خود نقل کرده است: 
زمانی که معاویه با زور بر اوضاع مسلط شد [روزی] امام حسن 18 در مسجد 
رسول خداعل بر مردی - که در میانشان گروهی از بنىاميّه بود گذر کرد و آنان 
[چون امام حسن 8 را دیدند] با چشم به یکدیگر اشاره کردنده بس أن حضرت دو 


قد ریت تغامزكم أما والله لا تملکون یوم الا ملکنا يومين ولا شهراً لا ملکنا 
شهرین ولا سنة إلا ملکنا سنتین وأنا لنأكل في سلطانکم ونشرب ونلبس وننکج 
ونركب وأنتم لا تأكلون في سلطاننا ولا تشربون ولا تنکحون. 

فقال له رجل: فكيف يكون ذلك يا أبا محمّد وأنتم أجود النّاس وأرأفهم وأرحمهم 
تأمنون في سلطان القوم ولا يأمنون في سلطانكم . فقال: 

هم عادونا بكيد الشّيطان وكيد الشيطان ضعيف وعادیناهم بكيدالله وكيدلله 


ا 


كلامه مع حبيب بن مسلمة 
71 - ۸۲-قال ابن شهر آشوب: 
قال الحسن بن على فته لحبیب بن مسلمة الفهری: رب مسير لك في غير طاعة. 
قال: ما مسيري إلى أبيك فلا. قال : يلى ولكتّك أطعت معاوية على دنيا قليلة فلثن قام 
بك في دنياك لقد قعدبك في آخرتك فلو كنت إذ فعلت شرا قلت خيراًكنت كما 
قال الله عرّوجِلٌ : < خَلَطُوا ما صَالِحاً وخر میاه( ولکنك كما قال : « كلا بل 
ان عَلَى لوبهم ما كَانُوا یسیون( 


اظهاره:: فتنة معاوية 
[۱۷۲]- ۸۳-قال الاربلي : 
ولا وصفهم معاوية وصف بني هاشم بالسّخاء وآلالرّبير بالشجاعة وبني مخزوم بالتيه 
وبني أميّة بالحلم فبلغ ذلك الحسن بن علی 58 فقال: قاتله الله آراد أن يجود بني هاشم 
١‏ -المناقب ۸:٤‏ عنه بار الأنوار 44: ٩۰‏ ۳. ۲-التوبة: ۱۰۲. 


۳-الطنفین: ۱۶ 
-الناقب ؛: ۰۲۶ تفسير نور الثقلين ۵: ۵۳۲ ح ۲۵ بحار الأنوار ۱۰:۶6 ح ۰۱۶ 


بخش اول /سخنان امام حسن 12 در زهان اهاهتتن........-.............- نی ۳۰۹ 


ماه فرمانروایی کنیم. و نه یک سال مگر أن که ما دو سال فرمانروایی کنیم. و ما در 
حکومت شماء می‌خوریم و می‌آشامیم و مىيوشيم و ازدواج مىكنيم و سوار [مرکب] 
می‌شویم, در حالی که شما در حکومت ما نه می‌خورید و نه می‌آشامید و نه ازدواج 
می‌کنید. 

فردی گفت: ابامحمد! این چگونه می‌شود در حالی كه شما بخشنده‌ترین و 
در حکومت شما در امان ت 

آن حضرت فرمود: علّتش اين است که آنان با کید شیطانی با ما دشمنی کنند» ولی 


سخن او با حبیب بن مسلمه 
[۱۶۷] - ۸۲ أبن شهرآشوب می‌گوید: امام حسن ۹9 به حبیب بن مسلمه فهری فرمود: 

جه بسا در گناه [و نافرمانی] حرکت می‌کنی؟! عرض کرد: اما حرکتم به سوی يدر 
شماء گناه نبود. أن حضرت فرمود: آری. ولی برای دنیای ناجيزء از معاویه پیروی کردی» 
که اگر دنیای تو را به پا دارده تو را از آخرتت باز می‌دارد. ای کاش این گونه بودی که 
چون بدی می‌کردی, می‌گفتی خیر نيز انجام دادم چنان‌که خدای سبحان فرمود: «و 
کار شایسته را با کاری دیگر که بد است» در آمیخته‌اند»» ولی تو چنانی که فرمود: «نه 
چنین است. بلکه آنچه مرتکب می‌شوند» زنگار بر دل‌هایشان بسته است». 


هوشمندی امام حسن + در نقد سخن معاویه 
[۱۶۳] - ۸۳ ۔ اربلی می‌گوید: 
و چون معاویه مردم را توصیف کرد بنی‌هاشم را سخاوتمند. و آل‌زبیر را شجاع» و 
بنی‌مخزوم را خود بزرگ‌بین, و بنی‌امیّه را بردبار توصیف کرد» و حسن بن على #ة اين 
گفتار را شنید. و فرمود: خدا او را بکشد! می‌خواهد که بنی‌هاشم هر جه دارند. ببخشند 


۳۹۰ ربب فوهنگ جامع سختان امام حسن 1# 


بما في أيديهم فيحتاجوا إليه . وأن یشجع آل الرّبير فيقتلون , وأن يتيه المخزوميّون 
فيمقتؤاء وأن تحلم بنوأميّة فيحبهم الاس" . 
[۱16] -۸-قال ابن عساكر: 

وأنبأنا الأصمعئ. أنبأنا عيسى بن سلیمان, عن أبيه قال: قال معاوية يوماً فی‌مجلسه 
ا وأو رامسم وا و رمید سید وال يقن الأب ماع ومع ند 
لم يكن المخزومی تائهاً لم يشبه حسبه, وإذا لم يكن الأمويّ حلیما لم يشبه حسبه. 

فبلغ ذلك ات علي دنه فقال: والله ماأراد الحقّ ولكنّه أراد أن يغري بني هاشم 
بالشخاء فيفنوا أموالهم ويحتاجون إليه » ويسغري آل الرّبير بالشَجاعة فيفنوا 
بلقصل . ويغسري بني مخزوم بالتيه فيبغضهم الاس ويغري بن يأميّة بالحلّم 
فیحتهم لاس( 


رفضه بیع ما أوقفه أبيه اد 
[۱1۵] - ۸۵-قال الدیلمی : 

كان أميرالمؤمنين يغرس التخل ویبیعها ويشتري بثمنها العبيد ويعتقهم ويعطيهم مع ذلك 
ما يغنيهم عن النّاس وأخبره بعض عبيده إن قد نبع في بستانه عين ينيع الماء منها مثل عنق 
البعير . فقال: بشّر الوارث بر الوارث بشّر الوارث ثم أحضر شهوداً فأشهدهم أنه أوقفها 
في سبیل الله حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وقال: إنما فعلت ذلك ليصرف الله عن 
وجهي الثار. 

وأعطى معاوية للحسن :48 فيها مائني ألف دينار. فقال: ماكنت لأبيع شيئاً أوقفه أبي 
في سبيل الله » وما عرض له أمران إلا عمل بأشدّهما طاعة . 


١-كشف‏ الغمة ۲: ۲۵ عنه بجار الأنوار 44: 2۱۰7 ١86‏ 
۴-تاریغ ابن عساكر: 177 جح ۱ كشف الغمة ۱: ۵۷۶ وحار الأنوار ۶ مع اختلاف يسير. 
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تا به او محتاج شوند. و آل‌زبیر بی‌باک شوند تا کشته شوند. و بنی‌مخزوم تکبر کنند تا 
منفور گردند. و بنی‌امیّه بردبار شوند تا مردم آنان را دوست بدارند. 
[۱۶۴] -۸۴-اين عساکر با سند خود از سلیمان نقل کرده است: 

روزی معاویه در مجلس خود گفت: اگر هاشمی بخشنده نباشد به خانوادة خود 
شباهت ندارده واگر زبيرى شجاع نباشد. به‌خانواده خود شباهت ندارد. واگر مخزومی 
خود بزرگ‌بین نباشدء بهخانوادة خود شباهت ندارد. واگر اموی بردبار نباشده به خانوادة 
خود شباهت ندارد. 

چون اين خبر به امام حسن#: رسید, فرمود: سوگند به خدا! حق را نخواسته, بلکه 
خواسته است تا بنی‌هاشم را به سخاوت وادارد تا اموالشان تمام شود و به او محتاج 
شوند. و آلزبير را به بی‌باکی برانگیزد تا با کشته شدن نابود شونده و بنی‌مخزوم را به 
تكبّر وادارد تا منفور مردم گردند. و بنىاميّه را به بردباری برانگیزد تا مردم آنان را 
دوست بدارند. 


فروش موقوفات يدر را نپذیرفت 
[۱۶۵] - ۸۵ - دیلمی می‌گوید: 

امیرممنان#: درخت‌های خرما می‌کاشت و می‌فروخت و با پول أن؛ برده‌ها را 
می‌خرید و آزاد می‌کرد و به اندازه‌ای که بی‌نیاز از مردم باشند. به آنان می‌بخشید. و 
[روزی] یکی از بردگان به حضرت امیر خبر داد که در بستانش» چشمه‌ای جوشیده 
که همچون كردن شترء أب از أن مى جوشدء فرمود: وارث‌ها را مژده ده» وارث‌ها را مژده 
اه واربت‌ها املق ها سین اسای عات کون و اناي اکا رفك که أن را خر زا 
خدا ‏ تا [قیامت» يعنى] روزى كه خدا زمين و زمينيان را به ارث می‌برد - وقف كرد و 
فرمود: من اين را از أن جهت انجام دادم كه خدا از من آتش را برگرداند. 

و معاويه حاضر شد که برای خريد اين چشمه و بستان» دويستهزار دينار به امام 


حسن ا بدهدء اماما فرمود: من چیزی را که پدرم در راه خدا وقف كرده است. هرگز 


eee ۳۱۳‏ چامع ستختان امام حسكن 2ه 


وکان إذا سجد سجدة الشکر غشی عليه من خشية الله تعالی. وکانت فاطمة لول تنهج في 
صلاتها من خوف 8 تعالی٩.‏ 


استلامه جوائز معاوية 
[۱] -۸1-قال الراوندي: 

روي عن السَادق, عن آبائه :29 ان الحسن 38 قال [یوما] لأخيه الحسین [4#] 
ولعبدالله بن جعفر: ان معاوية قد بعث الیکم بجوائزکم وهی تصل الیکم یوم کذا 
لمستهلٌ الهلال . وقد أضاقا. فوصلت في الساعة التي ذکر لا کان رأس الهلال فلا 
وافاهم المال كان على الحسن 3# دين کثیر فقضاه ممّا بعثه إليه , وفضّلت فضلة ففرّقها 
فى أهل بيته وموالیه . وقضی الحسین 1# أيضا دینه. وقسّم ثلث ما بقی فى أهل بیته 
مولبد وحمل لای ا ا ١‏ 

وأما عبدالله فقضى دينه. وما فضل دفعه إلى الرسول ليتعرّف معاوية من الرّسول ما 
فلو فبعث إلى عبدالله أموالة حسنة(۳. 


احتجاجه على عمرو بن العاص 
[۷۷] -۸۷-قال ابن أبي الحديد: 
روی المدائنيّ قال: لقى عمرو بن العاص الحسن 4# في الطواف. فقال له: يا حسن. 
زعمت أنّ الدين لا يقوم الا بك وبأبيك. فقد رأيت الله آقامه بمعاوية . فجعله راسي بعد میله, 
وبيّناً بعد خفائه. أفرضى اله بقتل عثمان. أو من الحق أن تطوف بالبيت كما يدور الجمل 
بالطحين. عليك ثياب کفرقی(" البيض. وأنت قاتل عثمان. واه هلال للشّعث وأسهل 


١-إرشاد‏ القلوب: ۱۰۵. 
۲-الخرانج وال جرائح ۲۳۸۰۱ح ۰۳ بحار الأنوار Er‏ 
٣-الغرقء:‏ القشرة الملتزقة ببياض البيض »عن هامش شرح ابن ابي الحديد. 
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نخواهم فروخت. 

[و می‌گوید:] وحضرت اميرلظة ميان هيج دو كارى مخيّر نمی‌شد مگر آن‌را که 
درطاعت خداء سخت‌تر بود انجام می‌داد. و چون سجدهُ شکر به جا می‌آورد. کیت 
خدای متعال بی‌هوش می‌شد. و فاطمه زهرانه در نماز خود از خوف خدا از نس باز 
می‌ماند. 


در بافت هدایای معاویه 
[۱۶۶] - ۸۶ - راوندی می‌گوید: از امام صادق4» از پدران بزرگوارش نقل شده است: 

روزی حسن:» به برادر خود ‏ حسین 3 -» و عبدالله بن جعفر فرمود: معاویه برای 
شما هدایایی فرستاده که در آفلان ساعت] فلان روز آغاز ماه به شما می‌رسد. و آن دو 
در تنگنا بودندء و چون آغاز ماه شدء در همان ساعتى كه فرموده بوده رسيد و چون 
دريافت كردندء حسن 32 با آن: بدهى فراوان خود را پرداخت كرد و باقىمانده را ميان 
خاندان و ياوران خود تقسيم كرد و حسين#ة نيز بدهى خود را يرداخت و ثلث 
باقی‌مانده را ميان خاندان و دوستداران خود تقسيم کرد و باقى را برای همسر و 
فرزندان خود برد. 

و امّا عبدالله دیون خود را پرداخت و باقی‌مانده را به بيك معاويه داد تا بهوسيلة 
بيك خود دریابد که جه کردند. يس معاویه اموال خوبی را برای عبدالثه فرستاد. 


احتجاج امام حسن 1 با عمرو بن عاص 
[۱۶۷] - 417 ابن ابی‌الحدید می‌گوید: مدائنى روایت کرده است: 
عمرو بن عاص در طواف با امام حسن4# رو به رو شد و گفت: حسن! آيا تو 
پنداشتی که دين جز با تو و يدر تو به پا نمی‌شود؟ اینک دیدی که خدا أن را با معاویه 
به پا کرد و يس از کژی» استوار ساخت و بس از ناپیدایی. آشکار کرد؟ آیا خدا خشنود 
به کشتن عثمان است؟ آیا درست است که تو - همچون شتری که [آسیاپ] آرد را 


أ ...دب یی فوهنگ جامع سختان امام حسن شا 


للوعث. أن يوردك معاوية حیاض أبيك؛ فقال الحسن 3: 

ان لأهل التّار علامات یعرفون بها , إلحاداً لأولياء اله ؛ وموالاة لأعداء الله , والله 
نك لتعلم أنّ عليّاً لم يرتب في الدّين, ولا يش في الله ساعة ولا طرفة عين قط , 
وأيم الله لتنتهينّ يابن أمّ عمرو أو لأنفذنٌ حضنيك بنوافذ أشدّ من القعضبيّة' : 
فإيّاك والتهجم علىٌّ. فإني من قد عرفت ؛ لست بضعيف الغمزة , ولا هش 
المقناقية دول عرق الماكلة . وإني من قريش كواسطة القلادة يعرف حسبي , 
ولا آدعی لغير أبي , وأنت من تعلم ویعلم النّاس, تحاكمت فيك رجال قسریش › 
فغلب عليك جژّاروها ألأمهم حسباً, وأعظمهم لؤماً فإيّاك عي , فك رجس , 
ونحن أهل بيت الطّهارة , أذهب الله عنّا ال[جس وطهّرنا تسطهیرا. فأفحم عمرو 
رارق کی" : 


احتجاجه على عمرو بن العاص وأبي الأعور 

[۸]-۸۸-قال الطبراني : 
حدّثنا محمد بن عون السیرافی, حدّثنا الحسن بن عليّ الواسطی, حدّثنا يزيد ابن 
هارون أنبآنا حريز بن عثمان, عن عبدالرحمن بن أبي عوف, قال : قال: عمرو ابن العاص 
وأبوالأعور السلميّ لمعاوية: ان الحسن بن علی رضي الله عنهما رجل عبی فقال معاوية: 
لاتقولا ذلك . فان رسول الله قد تفل في فيه . ومن تفل رسول الله في فيه فليس بعبي . 
فقال الحسن بن عليّ رضي لله عنهما: ما أنت يا عمرو فإنّه تنازع فيك رجلان, 

فانظر أيّهما أباك ؟ 


۲-الشاش فى الاصل: رؤوس العظام وعنه أيضاً. 
۳-شرح ابن أبي الحديد ۱3: ۰۲۷ بحار الأنوار 46: ۰۱۰۲ العوالم 71737:15ح ۱. 


بخش اول /سخنان امام حسن ا در زمان اماهخشی...............تت نت ۳۱۵ 
می‌چرخانده با جامه‌ای همچون پوستة نازک تخم‌مرغ ‏ خانه خدا را طواف کنی» و فاقل 
عثمان باشی؟ سوگند به خدا! اين كه معاویه تو را در آبشخور يدرت درآوره برای جمع 
پراکندگی» بهتر و برای [مقابله با ] دشوارىهاء آسان‌تر خواهد بود. 

امام حسن 3 فرمود: حقّا که اهل آتش, نشانه‌هایی دارند که با أن شناخته می‌شوند: 
بدگویی و انکار اولیای خداء و یاوری و دوستی با دشمنان خدا. سوگند به خدا! تو به 
يقين» می‌دانی که علی 1# یک ساعت» و نه [حتى] چشم به‌هم‌زدنی» در خداء و در دين 
خدا شک نکرده و سوگند به خدا! ای فرزند أَمّ عمرو! يا [از اين بیهوده‌گویی‌های خود] 
دست برمی‌داری و يا پهلوهایت را با آن‌چنان ابزار بزنده‌ای می‌شکافم که سخت‌تر از 
سرنیزه‌های قَعْضب"" باشد. از حملة بر من» باز ايست که من کسی هستم که 
می‌شناسی, نه اشارةٌ چشم ناتوانی» دارم و نه [برای تو] سر نرم استخوان» و خوردني 
گوارایم. و من در قريشء همچون ميانة گردن‌بند زینتی می‌درخشم. بزرگی خاندانم» 
معروف است. و به غير پدرم» انتساب ندارم. و تو آن کسی که هم خود می‌دانی و هم 
مردم. مردانی از قريش «ربارة تو اختلاف کردند تا سلاأخان ایشان که در وجهة 
خانوادگی» پست‌تر و در پُستی» بزرگ‌تر بودند بر [انتساب] تو [» به خود] پیروز شدند. 
دور شو از منء که تو ناپاکی, و ما خاندان طهارتیم که خداوند از ماء هر ناپاکی را زدود» و 
خلوص ویژه‌ای به ما بخشید. 

يس عمرو بن عاص خاموش شد و امام حسن 44ء غمگین برگشت. 


احتجاج امام حسن + با عمرو بن عاص و ابوالاعور 

ةن اف یات ذا مضه قوذ از عاتن بق ابی غوف اقل كرد استه 
عمرو بن عاص و ابوالاعور سلمی به معاویه گفتند: حسن بن على که خدا از هر دو 
خشنود باد مردی ناتوان در سخن است. معاویه گفت: اين سخن را نگویید؛ زيرا رسول 


ك نام کسی است که در جاهلیت. سرنیزه می‌ساخته است. 


۳۱۶ نيب فرهنگ چامع سختان امام حسن للا 


وأا نت يا أبا الأعور فإنّ رسول الله لعن رعلاً وذكواناً وعمرو بن سفیان(. 


احتجاجه مع عمرو بن العاص والمغيرة 


[۱1۹] -۸۹-قال الطبراني : 


حدّثنا زكرا بن يحبي الاجی. حدّثنا محمد بن بشار بندار. حدّثنا عبدالملك ابن 
الصبّاح المسمعی, حدّثنا عمران بن حدير أظنّه . عن أبي مجلز» قال: قال: عمرو بن العاص 
والمغيرة بن شعبة لمعاوية: إنَّ الحسن بن علىّ عمىّ. وان له کلام ورأياً وه قد علمناكلامه 
فيتكلّم كلاماً فلا جد كلاماً. فقال: لا تفعلوا فأبوا عليه » فصعد عمرو المنبر فذكر عليّاً ووقع 
فيه ثمّ صعد المغيرة بن شعبة فحمد الله وأثنى عليه . ثم وقع في علی غلك . ثم قيل للحسن بن 
علی : أصعد . 

فقال لا أصعد ولا أتكلّم حتّی تعطوني إن قلت حقّاً أن تصدّقوني, وان قلت 
باطلاً أن تكذّبوني . 

فأعطوه. فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه , فقال : بالله يا عمرو وأنت يا مغيرة 
تعلمان أنَّ رسول الله قال : «لعن الله السّائق وال اكب» أحدهما فلان ؟ قالا: اللّهمّ نعم 
بلی. قال: أنشدك الله يا معاوية ويا مغيرة أتعلمان أنَّ رسول الله لعن عمرو بكل 
قافية قالها لعنة ؟ قالا: الم بلى. قال: أنشدك الله يا عمرو وأنت يا معاوية بن أبي 
سفيان أتعلمان أنّ رسول الله لعن قوم هذا ؟ قالا: بلى قال الحسن: فإِنّي أححمد الله 
الذي وقعتم فيمن تبرأ من هذا [وذكر الحديث](". 


۱-العجم الکبیر ۳ ۷۲ ۲۱۹۹ مجمع الزوائد ۹: ۱۷۸ كنز العبال ۸:1 74 إلى قوله : فليس بعيي. 
۲ -العجم الكبير ۳: الاح ۸ جمع الزوائد TEVN‏ 


بخش اول /سخنان امام حسن ا در زمان امامتش 1 
خداية در كام او أب دهان خود افکند. و هركس چنین باشد. لکنت‌زبان ندارد. 
کدام‌یک يدر توست؟ و امّا تو ای ابوالاعوره همانا رسول خداة. رعل» و دکوان و عمرو 
بن سفیان را لعنت کرد. 


احتجاج امام حسن ا با عمرو بن عاص و مغيره 
[۱۶4] - 43 طبرانى با سند خود از ابومجلز نقل کرده است: 

عمرو بن عاص و مفيرة بن شعبه به معاویه گفتند: حسن بن علی#: لکنت زبان 
دارد؛ سخن و اندیشه‌ای دارد که ما می‌دانیم چیست. ولی خود به سخن می‌آید و 
نمی‌تواند [.اینک بگذار ما او را تحقیر کنیم]. معاویه گفت: نکنید. و نپذیرفتند. بس 
عمرو بن عاص بر منبر رفت و از على بدگویی کرد. سپس مفیره منبر رفت و حمد و 
نای خدا به جا آورده و از على#ة بدگویی کرد. سپس به حسن بن على ##گفته شد که 
متيل بزو 

آن حضرت فرمود: من منبر نمىروم و سخن نمىكويم تا به من قول دهيد که اگر 
حق گفتم» تصديقم كنيد و أكر باطل گفتم» تكذيبم كنيد. 

و قول دادند. بس بر منبر رفت و حمد و ثناى خداوند به جا آورد و فرمود: تو را به 
خدا سوگند. ای عمرو و ای مغيره! آيا مىدانيدكه رسول خدايِية آن را که از بى شتر بودء 
(معاویه» و أن را که بر شتر سوار بود (ابوسفیان) لعن فرمود که یک نفرشان فلانی 
است؟ گفتند: خدایا! آری. فرمود: ای معاویه؛ ای مغیره! شما را به خدا سوگند می‌دهم, 
أيا می‌دانید كه رسول دای عمرو بن عاص را در هر بیتی كه سرود. یک لسنت 
فرستاد؟ گفتند: خدایا! آری. فرمود: ای عمرو بن عاص و تو ای معاویه فرزند ابوسفیان! 
شرا به کا مه یکم آياس اید اكه رسول هد قوم اينع لتقي را لب گرد 
گفتند: أرى. فرمود: بس من سپاس مىكويم خدا را که شما از کسی بد گفتید که از همة 
اينها مبراست. 


...دیدنبب فوهتگ جامع سخنان امام حسن 3۶ 


احتجاجه مع مروان 
[۱۷۰]- ۰٩-قال‏ الفقیه الأندلسيّ: 

أن مروان بن الحکم, قال: للحسن بن علىّ 8 بين يدي معاوية : أسرع الشیب إلى 
شازيك يا حسن. ويقال إن ذلك من السُرق فقال 48: ليس کما بلغاك » نا معشر بنی 
هاشم طيّبة أفواهنا عذبة شفاهناء فنساءنا يقبلن علينا بأنفاسهن وقبلهنٌ ؛ وأنتم 
معشر بني أميّة فيكم بخر شدید , فنساءكم يصرفن أفواههن وأنفاسهن إلى 
آصداغکم واا یشیب سک موضوع العذار من أجل ذلك. 

قال مروان: ان فيكم يا بنى هاشم خصلة سوء, قال : وما هی ؟ قال: العُلمة قال: أجل 
زهت اة سن قاطا ر رطست فى راا رضزمه اش من رسالك 
ووضعت في نساءکم فما قام لأمويّة إلا هاشمي ! ففضب معاوية وقال: قد كنت 
آخبرتکم فأبيتم حتّى سمعتم ما أظلم علیکم بيتكم وأفسد عليكم مجلسكم فخرج الحسن 
[9] وهو يقول: 

زاس هنا الدع سيو مد وما کے ا 

فلا الا فى الثنبا بلقت جسهعيا ولا فى الذي أهوى كدحت بطائل 

وقد آشرعت ف ااا بات ی رهن موت مایا ار 

[۱۷۱]-۱٩-قال‏ ابن عساكر: ۱ 

أنبأنا الفضل بن دکین, أنبآنا مسافر الجصّاص. عن رزيق بن سوار, قال: كان بين 
الحسن بن علىّ [88] وبين مروان کلام فأقبل عليه مروان فجعل يغلظ له وحسن ساكت. 
فامتخط مروان بيمينه فقال له الحسن [48]: ويحك: أا علمت أ اليمين للسوجه 
والشّمال للفرج ؟ أف لك فسکت مروان(؟. 
۱-العقد الفرید 4: ۱۹ المناقب لابن شهر آشوب :٤‏ ۲۳ عنه البحار ٠١6 :٤٤‏ ح ۰۱۳ العوام :۱٩‏ ۲۳۳ ح ۰۱ تفسیر 


نور الثقلین ۳: ۳۲۱ ۰۱۶ 
۲-تاریخ ابن عساکر ترجمة الامام احسن 38 :۱۵۸ ح ۲۷۰ البداية والئهاية ۸ 1۳. 


بخش اول / سخذان امام حسن 35 در زمان امامتش SRE‏ ا ا 


احتجاج امام حسن ± با مروان 
٩۰ - ]۱۷۰[‏ - فقيه اندلسی كويد: 

مروان بن حکم نزد معاویه به حسنبنعلى 48 گفت: حسن! پیری زودرس به سبیل 
تو روی آورده‌است؛ می‌گویند اينءاز نابخردی است؟ فرمود: چنان نیست که شنیده‌ای» 
بلکه ما - بنی‌هاشم -کام‌مان خوشبو و لبان‌مان گواراست؛ از این روء همسرانمان با همه 
وجود. به‌ما رو می‌کنند وشما - بنی‌امیّه - دهانتان بوی بسیار بد می‌دهد؛ از این‌رو 
همسرانتان دهان وذم خود را بهكيجكاهتان می‌گردانند وبدین‌سبب است‌که از 
سمت‌گوش» پیر می‌شوید. 

مروان گفت: شماء بنی‌هاشم یک خصلت بد داريد. امام حسن ۱ فرمود: چیست؟ 
مروان گفت: شهوت. أن حضرت فرمود: آری» شهوت را از زنان ما برداشته‌اند و در 
مردان‌مان نهادهاند. ولى آن را از مردان شما برداشتهاند و در زنانتان نهادهاند؛ از این روء 
برای زن آموی, برنخیزد جز هاشمی! 

معاویه ناراحت شد و گفت: من گفتم نکنید» و نپذیرفتید تا شنیدید سخنانی را که 
خا شما را تار و نشست شما را ثباه کرد 

و امام حسن#: بیرون آمد درحالی‌که [اين اشعار را ] می‌خواند: 

در این روزكارء پنجاه‌وپنج سال, همواره رنج بردم درحالی‌که هر سال نو را پس از 
سال دیگر اميد می‌بندم. يس در اين دنیاء نه به أن درشت و مههش رسیدم» و نه در 
آنچه می‌خواهم. با رنج فراوان» به سودی دست یافتم» و پنجه‌های مرگ در وجود من 
راه يافت» و يقين دارم که به همین زودی» در گرو مرگ خواهم بود. 

٩۱ - ]۱۷۱[‏ - ابن عساکر با سند خود از رزیق بن سوار نقل کرده است: 

ميان حسن بن علی1# و مروان سخنی رخ داد پس مروان رو به امام حسن 4# کرد 

و با [توهین و] درشتی سخن گفت» و حسن ۱۵ ساکت بود» و مروان أب بینی خود را با 


۳۳۰ ممم مم هن م 00000 نیبب فوهنگ چامع سشتان امام حسن 1۳ 


٩۲ - ]۱۷۲[‏ -قال ابن کثیر : 
قال له [ أي لمروان بن الحکم] الحسن بن علی ته : لقد لعن الله أباك الحکم وأنت 
فى صلبه على لسان نچ فقال : لعن ا الحکم وما ولد(. 
(۱۷۳] -۳٩-قال‏ الطبراني : 
حدّثنا علىٌ بن عبدالعزیز وأبو مسلم الکشی, قالا: حدّثنا حجّاج بن المنهال الأنماطيّ 
وحدّثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل, حدّئنا إبراهيم بن الحجّاج السامي, قالا: حدّثنا 
حمّاد بن سلمة, عن عطاء بن الشائب» عن أبي يحيى قال: كنت بين الحسن و الحسين و 
مروان يتسابّان. فجعل الحسن يسكت الحسین, فقال مروان: أهل بيت ملعونون. فغضب 
الحسن. وقال: قلت أهل بيت ملعونون , فوالله لقد لعنك الله على لسان نبيّه » وأنت 
في صلب أبيك. 


احتجاجه على ابن حديج 
[174] -54-قال الطبراني : 
حدّئنا عبدالله بن أحمد بن حنبل, وحدّئنا عبدالرحمن بن سلم الرَاري. قالا: حدّثنا 

عبّاد بن يعقوب الأسديّ. حدّثنا علىّ بن عایس, عن بدر بن الخليل أبي الخليل» عن أبي 
كبير قال: كنت جالسا عند الحسن بن علی غلك فجاءه رجل فقال: لقد سب عند معاوية 
علياً نك سباًقبيحاً رجلٌ يقال له معاوية يعني ابن حديج. تعرفه ؟ قال: نعم. قال : إذا 
رأیته فائتنی به , قال: فرآه عند دار عمرو بن حریث. فأراه اه قال: نت معاوية بسن 
حدیج ؟ فسکت فلم يجبه ثلاثاً. ثم قال: أنت السبّاب عليَاً عند ابن آكلة ال کباد, أما 
لئن وردت عليه الحوض » وما راك ترده, لتجدنه مشمرا حاسرا ذراعيه يذود 
الکفار والمنافقين عن حوض رسول الله كما تذاد غريبة الأبل عن صاحبها قول 
الصادق المصدوق آبي القاسم۳. 

۱-البداية والنهاية ۸: ۲۸۶. ۲-العجم الكبير ۳: ممح ۰۲۷۹۰ مجمع الزوائد ۵: ۲4۰ 

۳-المجم الكبير ۳: 2۸۱ ۲۷۲۷ و 2٩۱‏ ۰۲۷۵۸ شرح ابن أبي الحديد ۱۸:۱1 مع اختلاف. 


بخش اول / سخنان امام حسن 48 در زمان امامتش ESSERE‏ اسه 
صورت است» و دست چپ برای نشیمنگاه؟ اف بر توا يس مروان خاموش شد. 
[۱۷۲] - ۹۲ ۔ابن كثير می‌گوید: 
حسن بن على به مروان بن خکم فرمود: خدا بر زبان بيامبر خوده يدر تو حَکم - 
را در حالی که تو در صلبش بودی» لعن کرد و فرمود: خدا حکم و آنچه زايد را لعنت كند. 
٩۳ - [YT]‏ - طبرانی با سند خود از آبویحیی نقل کرده است: 
من ميان حسن و حسین له و مروان بودم كه حسین ا و مروان با هم بكومكو 
داشتند. حسن > حسین ا را ساكت کرد و مروان گفت: خاندان ملعون! پس حسن ا 
به خشم آمد و فرمود: گفتی: خاندان ملعون! سوكند به خدا! خداوند بر زبان پیامبر خود. 
تو را با اين که در صلب يدر بودی - لعنت کرد. 


احتجاج او با ابن حديج 
٩۴ - ]۱۷۴[‏ - طبرانی با سند خود از ابوکبیر نقل کرده است: 

من نزد حسن بن على + نشسته بودم که مردى آمد و گفت: کسی به نام معاوية بن 
حديج نزد معاوية بن ابىسفيانء علی 3 را ناسزا گفت. [امام حسنالة فرمود:] آیا او را 
می‌شناسی؟ او عرض كرد: آری. امام حسن.8ة فرمود: هر وقت او را دیدی» نزد من 
بیاور. يس نزديك خانة عمرو بن حريث» او ر ديذه و أو ر به حضرت نشان داد 9 
سه بار پاسخ نداد و امام حسن#+ فرمود: تو نزد أن فرزند زن جگرخوار على را 
ناسزا گفتی؟ آگاه باش, چنانچه در حوض کوثر. نزد او بروی - که گمان نمی‌کنم او را 
[در آن‌جا ] آماده ببینی که آستين خود را بالا زده و کافران و منافقان را از آنزدیک 
شدن به] حوض رسول خدایٌ می‌رانده آن‌چنان که شتر بیگانه رانده می‌شود؛ این» 
فرمودة أن راستگوي تصدیق شده ابوالقاسم ٤‏ است. 


۳۳۲ م مم و نیبب فوهنگ چامع سختان امام حسن ۶+ 


نصّه على امامة آخیه الحسین اله 
[۱۷۵] - ۹۵-روی الکليني : 

عن محمّد بن الحسن وعلي بن محمّد. عن سهل بن زياد. عن محمّد بن سلیمان 
الدّيلميّ. عن بعض أصحابناء عن المفضّل بن عمر. عن آبي عبدالله 4# قال: لما حضرت 
الحسن بن علىّ له الوفاة قال: 

يا قنبر انظر هل ترى من وراء بابك مؤمناً من غير آل محمّد 4ه فقال: الله تعالى 
ورسوله وابن رسوله أعلم به منّي. قال: أدع لي محمّد بن علی » فأتيته فلمًا دخلت عليه 
قال : هل حدث إلا خير قلت: أجب أبا محمّد فعجل على شسع نعله فلم يسوّه وخرج معي 
يعدوء فلا قام بين يديه سلّم. 

فقال له الحسن بن علي يته اجلس فإته ليس مثلك يغيب عن سماع كلام يحيي 
به الأموات ويموت به الأحياء كونوا أوعية العلم ومصابيح الهدى فان ضوء التهار 
بعضه أضوء من بعض أما علمت أنَّ الله جعل ولد إبراهيم 1# أئمّة وفضّل بعضهم 
على بعض وآتى داود #8 زيوراً وقد علمت يما استأثر به مخمد اغ . 

يا محمّد بن علی إِنّي أخاف عليك الحسد وإِنّما وصف الله به الكافرين فقال الله 
عروجل :« کفارً حَسَداً ین ند آنشیهم ین بَغْدِ ما تِن هم الق ولم يجعل 
الله عرّوجلٌ للشیطان عليك سلطاناً . 

يا محمّد بن علی ألاأخبرك بما سمعت من أبيك فيك قال: بلى. قال : سمعت 


.٠١9 :ةرقبلا-١‎ 


بخش اول /سخنان امام حسن 18 در زمان امامتش ا سا اس و ۱71 


تصریح او بر امامت برادرش» حسین ا 
[۱۷۵] - ۹۵ _كلينى با سند خود از مفضل بن عمر نقل کرده است: 

امام صادق3# فرمود: چون وفات حسن بن على فرا رسید» فرمود: قنبر! ببين آیا 
بشت درء مؤمنى از غير آل محمد حضور دارد؟ قنبر گفت: خدا و پیامبر او و فرزند 
پیامبر» از من داناترند. امام حسن 1 فرمود: محمد بن على [ابن حنفیّه] را بخوان. و 
[قنبر می‌گوید:] من نزد أو رفتم» و چون داخل شدم گفت: [امیدوارم] جز خير نباشد؟ 
گفتم: ابامحمّد تو را می‌خواهد. و او - بدون آن که بند کفش خود را ببندد - همراه من با 
شتاب آمد» و چون مقابل امام حسن له ایستاده سلام کرد. امام حسن هة به او فرمود: 
بنشین که همچون تو نباید از شنیدن - سخنی که با أن مرده‌ها زنده و زنده‌ها مرده 
می‌شوند - غایب باشد. [ای محمد! ] كنجينة علم و چراغ هدایت باشید که روشنایی 
روزء برخی درخشان‌تر از برخی دیگر است. آیا نمی‌دانی که خداوند از فرزندان ابراهیم, 
امامان را قرار داد و برخی را بر برخی دیگر برتری داد و به داودظة زبور عطا کرد؟ و از 
امتیازات محمد نیز أكاهى. 

محمد بن علی! من بر تو از حسد بيم دارم كه خدا آن را وصفب کافران قرار داد و 
فرمود: «[بسیاری از اهل کتاب می‌خواهند] با وجود اين که حقّ بر آن‌ها روشن شده 
است. به سبب حسدی که در دل خود دارند. شما را کافر کنند» [ولی] خدای عزتمند و 
باشکوه» شیطان را بر تو مسلط نساخته است». 

محمد بن علی! آیا از آن سخنی که يدرت دربارة تو فرموده نگویم؟ او عرض کرد: 
آری. أن حضرت فرمود: در نبرد بصره (جنگ جمل) از يدر شنیدم که فرمود: هركس 
می‌خواهد در دنیا و آخرت به من نیکی كندء به فرزندم» محمد نیکی کند. 

محمد بن علی! اگر بخواهی از آن زمان که در صلب يدرء نطفه بودی» خبر خواهم 
داد. محمّد بن علی! آیا نمی‌دانی که حسین بن علی 3 - پس از درگذشت من و جدابی 


۳۳۴ لم مومه ممع ی نرب یی فوهنگ جامع سختان امام حسن اډ 
آباك 4 يقول يوم البصرة من أحبٌ أن ييژني في الدّنيا والآخرة فلييرَ محمّداً ولدي . 

يا محمد بن علی لو شئت أن أخبرك وأنت نطفة في ظهر أبيك لأخبرتك . 

يا محمد بن علي أما علمت أن الحسين بن عليٌ بيه بعد وفاة نفسي ومفارقة 
روحي جسمي إمام من بعدي وعند الله جل اسمه في الكتاب وراثة من ابیت 
أضافها الله عرو جل له في ورائة أبيه وأمّه فعلم الله نکم خيرة خلقه فاصطفی منكم 
محمّداً ينك واختار محمّد عليّاً + واختارني علي 2# بالإمامة واخترت أنا 
الحسين ا . 

فقال له محمد بن علی: أنت إمام وأنت وسيلتي إلى محمد ب الله لوددت أن نفسي 
ذهبت قبل أن أسمع منك هذا الکلام ألا ون في رأسي کلاماً لا تنزفه الذلاء وله ك :تة 
لیا كالكتاب المعجم في الرق المنمنم هم بابدائه فأجدني سبقت إليه سبق الكتاب 
المنزل أو ما جائت به الرّسل وأَنّه لكلام يكل به لسان الناطق ويد الكاتب حتّى لا يجد قلماً 
ويؤتوا بالقرطاس حمماً فلا يبلغ إلى فضلك. وكذلك يجزي الله المحسنين ولا قوة لا بالله . 

الحسين أعلمنا علماً وأثقلنا حلماً وأقربنا من رسوللله 4 رحما كان فقيها قبل أن 
يخلق وقرأ الوحي قبل أن ينطق ولو علم الله في أحد خيراً ما اصطفى محمَد ام فلمّا اختار 
أ مدا واكان حف علياً واختارك علىّ اا راتففرت ای سسكا ورتا عن هو 
بغیره یرضی ومن غیره کّا نسلم به من مشکلات آمرتا!!. 

[۱۷۲]-۹۱-وروی أيضاً: 


عن علی بن محشّد. عن بعض أصحابنا ذكر اسمه» قال: حدّثنا محمد بن إبراهيم, قال : 


١-الكافي‏ ۱: ۳۰۰ح ۲ إعلام الورى ۱: ۰۶۲۲ بجار الأنوار 4 4: ٤۱۷ح‏ ۲. 


بخش اول /سخنان امام حسن 1 در زمان امامتش REDEEMED SEES‏ 
روح از بدنم امام يس از من خواهد بود» و نزد خدای سبحان در کتاب [لوح محفوظ]ء 
[خاندان پاک] بهترین خلق او هستید؛ لذا محمد را از ميان شما برگزید و محمد کا 
على را و على مرا و من نیز حسین ا را به امامت برگزیدم. 
محمد بن على گفت: توء امام و وسيلة من به محمَدعَلٌ هستی. به خدا دوست 
داشتم پیش از آن که اين سخن را از تو بشنوم» مرده باشم. هان! در سرم [از مهر و 
كمال شما ] سخنی است که ذَلُوها نتوانند کشید, و ترانة بادها [ى مخالف زودگذر] آن 
را دگرگون نسازد. همچون نوشتة سربه‌مهری که در صفحة أراستة خوش نقش و نگار 
است» می‌خواهم اظهارش كنم ولی می‌بینم کتاب وحی (قرآن) و کتاب‌های پیشین 
پیامبران بر من سبقت گرفته‌اند. و أن سخنی است که زبان گویا و دست نویسا از بیانش 
خداوند این چنین» نیکوکاران را پاداش دهد و هیچ قوامی جز از خدا نیست». 
حسین+ از جهت دانش, داناترین ما و از جهت بردباری» وزین‌ترین ما و از جهت 
خویشی» نزدیک‌ترین ما به رسول خداست. او پیش از آفرینش فقیه بود و پیش از آن 
که به سخن آید. وحی را خواند و چنانچه خدا در کسی چیزی [برتر] سراغ داشت» 
که به غير حسين#ة: راضى شود؟ و جز او کیست که ما در مشکلات خود» تسلیم او 
شویم؟ 
[۱۷۶] - ۹۶ و نیز کلینی با سند خود از جعفر بن زید بن موسىء از پدرش و او از پدرانش وھ 
نقل کرده است: 
روزی ااسلم در منزل امسلمه نزد بيامبرية آمد و پرسید: رسول خاي کجاست؟ 
سمه گفته دبال کاری رفته انست و هم اکنون اه و اغاسلم انعظار کش ید ها 


حدّثني جعفر بن زید بن موسی. .عن أيه عن آبائه يك قالوا ۷ یوما إلى 
بیع وهو في منزل أَمّ سلمه فسألتها عن رسول اليل فقالت خرج في بعض الحوائج 
والسّاعة يجىء فانتظرته عند أَمّ سلمه حتّى جاء ی فقالت أَمٌ أسلم: 


بأبي أنت وأمّي يا رسو لاله ی قد قرأت الكتب وعلمت کل نب ووصيّ فموسی كان له 
وصيّ في حياته ووصيّ بعد موته وكذلك عيسى فمن وصيّك يا رسول اله فقال لها يا أمّ أسلم 
وصيّي في حياتي وبعد مماتي واحد نم قال لها: يا ام أسلم من فعل فعلي هذا فهو وصبّي نم 
ضرب بيده إلى حصاة من الأرض ففركها بإصبعه فجعلها شبه الدّقيق ثم عجنها ثم طبعها 
بخاتمه نم قال: من فعل فعلي هذا فهو وصبّي في حياتي وبعد مماتي. 

ففجت من عدطده فأكيق آمرالسومتین ع فقلت بایی ي نٽ وأشي أنت وصيّ 
رسول لي قال: نم أ أسلم م ضرب بيده إلى حصاة ففركها فجملها که اقيق ثم 
عجنها وختمها بخاتمه ثم قال: يا أمٌ أسلم من فعل فعلي هذا فهو وصبّى . 

فأتيت الحسن وهو غلام فقلت له : يا سيّدي أنت وصی أبيك فقال: نعم يا أمٌ أسلم 
فضرب بيده وأخذ حصاة ففعل بها کنعلهما. 

فخرجت من عنده فاتيت الحسين 4# وإنّي لمستصغرة لسنّه فقلت له بأبي أنت وأمي 
توي" لفط فلس الل ماع مل فلم مر 
لحقت بعلي بن الحسين بعد قتل الحسين 0 في متصرفه فسألته أنت وصيّ أبيك فقال نعم 
ثم فعل كفعلهم صلوات الله عليهم آجمعین (۱) 


١-الكافي‏ ۱: 7۳۵۵ ۱۵ مرا العقول 4: ۱۰۵ح ۵ مدينة المعاجز ۳: 7۲۵۰ ۸۷۲ ومقتضب الأثر: ۲١‏ مع 
اختلاف في الالفاظ والسند. 


بخش اول / سخنان امام جسن در زمان امامتش pese‏ 0 و ۱ 
پیامبر ًة آمد و عرض كرد: يدر و مادرم فدایت باد. ای رسول خدا! من کتاب‌ها را 
خوانده‌ام و پیامبران و وصی آنان را مىشناسم. موس ی در زمان حيات خود. وصی 
داشت (هارون) و پس از وفاتش نيز وصی داشت (یوشع)» و این‌چنین بود عیسی؛ 
اینک وصی توء ای رسول خدا! کیست؟ 

پیامبر فرمود: اماسلم!؟ وصق من در زمان حیات و بس از وفاتم» یک نفر است. 
سپس فرمود: ااسلم! هركس اين کار مرا انجام دهد او وصی من است. أن كاه با دست 
خود به سنگریزه‌ای بر روی زمين زد و آن را با انگشت خود مالید تا همچون آرد شد. 
سپس خمیرش کرد و با انگشتر خود مُهر کرد و فرمود: هر که این کار مرا انجام دهد او 
در حيات و يس از وفاتم» وصی من است. 

ااسلم می‌گوید: من از محضر أن حضرت بیرون آمدم و نزد اميرمؤمنان 48 آمدم و 
عرض کردم: يدر و مادرم فدایت باد؛ آیا تو وصی رسول خدایی؟ أن حضرت فرمود: 
آرى؛ ای اماسلم! سپس دست خود را به سنگریزه‌ای زد. و أن را همچون آرد کرد و 
خمير نمود و با انگشتر خود مهر زد و فرمود: ای اماسلم! هر که اين کار مرا انجام دهد 
او وصق من است. و من نزد حسن 38 که کودک بود آمدم و عرض کردم: سرورم! آیا 
تو وصی يدر خود هستی؟ أن حضرت فرمود: آری» ای اماسلم! و دست خود را به 
سنگریزه‌ای زد و همان کرد که آن دو بزرگوار کردند. 

و از نزد او بیرون آمدم» و خدمت حسین## که سنّش را کوچک می‌دیدم - رسیدم 
و عرض کردم: يدر و مادرم فدایت باد! آیا تو وصی برادر خود هستی؟ آن حضرت 
فرمود: آری» ای اماسلم! سنگریزه‌ای به من بده. آن‌گاه مانند کار آن‌ها انجام داد. 

اماسلم زنده بود تا يس از شهادت حسین + و برگشتن على بن الحسین 12 [به 
مدینه], نزد او آمد و پرسید: آيا تو وص يدر خود هستی؟ سپس امام سجاد اا نیز 
همانند کار آن‌ها که صلوات خدا بر همة آنان ياد انجام داد. 


۳۳۸ ااا اس ا م اد حفن 38 


کلامه فى مدفنه قبل موته 
٩۷ - ]۱۷۷[‏ -قال آبو الفرج : ١‏ 

آخبرنی أحمد بن سعید. قال: حدّثنا يحيى بن الحسن بن يكّار. عن محمّد بن 
إسماعيل» عن قائد مولى عبّاد. وحدّئنا جرمي, عن زبير. فقال: عبادك وهو الصواب. 
وقال: أحمد بن سعيد هو عبادك ولكن هکذا, قال: يحيى بن عبيدالله بن على آخبره وغيره 
أخبره. إنّ الحسن بن علی أرسل إلى عائشة أن تأذن له أن يدفن مع الب فقالت: 
ترما قاد یقن إلا مظع ف راڈ فلا سنطف يالك بثو ا اشتملوا بالسّلاح هم وبنو 
هاشم للقتال. وقالت بنو أميّة : اه لا يدفن مع البی يي أبداً. فبلغ ذلك الحسن فأرسل إلى 
أهله ما إذاكان هذا فلا حاجة لى فيه ادفنونى إلى جانب أمّى فاطمة. فدفن إلى جنب 
أمّه فاطمة بد . 1 . 1 


کلماته عند احتضاره 
[۱۷۸] -۹۸-قال ابن الجوزی : 

وقال آبو نعيم: أنبأنا محمد بن علی. حدّثنا أبو عروبة الحرّانيٌ. عن سلیمان بن عمرو 
بن خالد» عن ابن عليّة. عن ابن عون عن عمير بن إسحاق» قال: دخلت أنا ورجل على 
الحسن نعوده فى مرض موته فقال: 

يا فلان سلنى حاجة. فقال: لا والله لانسألك حتّى يعافيك الله. فقال : سلنى قبل أن 
لاتسألني فلقد القيت طائفة من كبدي وإِنّي سقيت الم مراراً فلم أسق مثل هذه 
المع ۱ 

قال: نم دخلت عليه من الغد وهو یجود بنفسه والحسین عند رأسه فقال له يا أخي من 
تتهم ؟ قال لم لتقتله ؟ قال: نعم . قال : ان يكن الذي اظن فالله أشدّ بأساً وأشدّ تنكيلاً 


۱-مقاتل الطالبیین: ۷۵. 


بخش اول /سخنان امام حسن 8 در زمان امامتش TT VEER‏ 


٩۷ - ]۱۷۷[‏ -ابوالفرج در مقاتل‌الطالبیین, با سند خود نقل کرده است: 
حسن بن على ة: پیکی را نزد عايشه فرستاد که بگذارد كنار يبامبرية دفن شود. 
عايشه گفت: باشد. جز جای قبر یک نفرء نمانده است. چون بنی‌امیّه اين خبر را شنیدند 
[ اعتراض کردند و] ایشان و بتی‌هاشم سلاح جنگ پوشیدند» و بنىاميّه گفتند: سوگند 
به خدا! کسی با يبامبرية دفن نخواهد شد. و این خبر به امام حسن 4# رسید. پیکی را 
نزد خاندان خود فرستاد که: حال که چنین است. ديكر به آن‌جا نیازی نیست؛ مرا در 
جوار مادرم - فاطمهنهه ‏ دفن کنید. و در جوار مادرش, فاطمه غ دفن شد. 


[۱۷۸] - ۹۸ - ابن‌جوزی با سند خود از عمير بن اسحاق نقل کرده است: 

من و شخص دیگری در بیماری حسن3. به عیادتش رفتیم؛ فرمود: فلانی! از من 
سوالی کن. گفت: نه, به خدا! تا شفا نیابی» چیزی نخواهم پرسید. أن حضرت فرمود: از 
من بپرس پیش از أن که دیگر نتوانی؛ چرا که قسمتی از اعضای درون [قطعه‌قطعه] 
بيرون ريخته EW)‏ يس بارها زهر دادند ۴ هیچ‌کدام همجون اين باره نبوده اسان 

سپس فردا رفتم و أو در حال احتضار و حسین# بر بالينش بود. يرسيد: برادر 
چیا به گماقت چة كس این کار راکرد است؟ قرموه جرة فا او را بکشی؟ بین 
گفت: آری. فرمود: اگر أن كس باشد که من گمان دارم خدا [خود انتقام می‌گیرد که] 
نیرومندتر 9 سخت كيفرتر اسحت: 9 اگر او نباشد» دوست ندارم که آدم بی‌گناهی برای 
من کشته شود. سپس از دنیا رفت. 


و در خبری آمده است: امام حسن + بی‌تاب شد و سخت گریست. حسین ا فرمود: 


۳۳۰ دنربب قوهنگ جامع سختان امام حسن تا 


وإن لم يكن فما آحب أن يقتل بي بري ثم قضی نحبه. 

وفى رواية: إِنّه جزع وبكى بکاءٌ شديدا فقال له الحسين: يا أخي ما هذا الجزع وما 
هذا البكاء وإِنّما تقدم على رسول اله َة وعلى أبيك وعمّك جعفر وفاطمة وخديجة وقد 
قال لك جذ ات سید شاب أهل اليك ولك سوابق کثبرة منها الك حججت ماشیاً خمس 
عشرة مزل وقاسمت له مالك مب تین وفعلت وفعلت وعدد مکارمه فواثه ما زاده ذلك الا بکاء 
وانتحابا ثم قال: 

يا أخى ألست أقدم على هول عظیم و خطب جسيم لم أقدم على مثله قط ولست 
أدري أتصير نفسي إلى التار فأعرّيهاء أو إلى الجنّة فأهنيها. 

وأخبرنا جدّي آبو الفرج 4 قال: أنبأنا محمد بن أبي منصور وعلی بن أبي عمر قال: 
قالا أنبأنا رزق الله وطرّاد بن محمد الرّینی, قال: أنبأنا علي بن بشران» أنبأنا أبو بكر 
القرشيّ : عن إسحاق بن إسماعيل. عن أحمد بن عبدالجبّار. عن سفيان بن عيينة. عن 
روبة ين مصقلة 204315 عل بالعسن 98 الموت قال : 

آخرجوا فراشی إلى صحن الدّار فأخرجوه فرفع رأسه إلى السّماء وقال : الهم 
اي أحتسب عندك نفسي فإنّها أعز الأنفس علي لم أصب بمثلها الهم أرحم 
صرعتي و آنس في القبر وحدتي . نع توفي ۰3۶ 

ولمّا توفى تولّى أمره أخوه الحسين وأخرجه إلى المسجد وكان سعيد بن العاص 
آميرالمدینة .فقالت بنو هاشم لا إلى علیه إل الحسین فقدمه الحسین وقال لول تة لما 
قدمتك. ۱ 

وقال ابن سعد عن الواقدي: لا احتضر الحسن قال: ادفنوني عند أبى يعنى 
وسول الله #فأراد الحسين أن يدفنه في حجرة رسول الله 44 فقامت بنو أمئّة ومروان بن 
الحكم وسعيد بن العاص وكان والياً على المدينة فمنعوه وقامت بنو هاشم لتقاتلهم فقال أبو 
هريرة أرأيتم لو مات ابن لموسى أماكان يدفن مع أبيد". 


۱-کذا في الأصل والصواب: رقبة وقد صحف رقبة إلى رؤبة. أنظر الجرح والتعديل: ۲۳۵۸/۵۲۲/۳. 
۲ تذكرة المخواص: ۰۱٩۲‏ كشف الغمة :١‏ 4 مختصراً ومع اختلاف في بعض الالفاظ , الفصول المهمة: ۱۵۲ بسار 


بخش اول /سخنان امام حسن ل در زمان امامتش 


برادر جانم! اين بی‌تابی و كريه از چیست؟ همانا تو نزد رسول خداعلٌ و يدر خود و 
عمویت جعفر و فاطمه و خديجه می‌روی» و جذت [رسول خداية] دربارة تو فرمود: 
«تو سرور جوانان بهشتیانی»» و نيز برای تو أن همه يبشينة نیک است: پانزده بار 
پیاده حج رفته‌ای» و دو بار همه اموال خود را در راه خدا تقسیم کرده‌ای» و چنین و 
چنان کرده‌ای.. 

و مکارم آن حضرت را شمرد, و اينها جز بر گریه و تأثر شدید أن حضرت نیفزود و 
فرمود: برادر جانم! آيا بر هراسی بزرگ و رخدادی سترگ -که هرگز همانندش را 
ندیده‌ام ‏ در نمی‌آیم؛ در حالی که نمی‌دانم آیا روحم به آتش می‌رود تا تسلیتش دهم 
يا به بهشت تا تهنیتش گویم؟ 

و راوی دیگری می‌گوبد: چون هنكام وفات امام حسن + فرا رسید. فرمود: بسترم را 
به حياط خانه ببرید. و بیرون آوردنده سر به آسمان کرد و فرمود: «خدایا! خود را به 
حساب تو می‌گذارم [و جانم را در راه رضای توء می‌دهم] که آن» نزد من 
گرامی‌ترین‌هاست که به همانندش دست نيافته‌ام. خدایا! به زمین افتادنم را يحم کن» و 
تنهایی قبرم را مونس باش». سپس از دنیا رفت. 

و چون وفات یافت» برادرش, حسین8؛ تجهیز او را به عهده كرفت و به مسجد 
آورد - و در آن روز, سعید بن عاص حاکم مدینه بود - بنی‌هاشم گفتند: نماز نمی‌خواند 
بر او جز حسین اء و.... 

و ابن‌سعد از واقدی نقل کرده است: چون احتضار حسن/#ة فرا رسید. فرمود: مرا نزد 
پدرم (رسول خداء#) دفن کنید. و حسین + خواست تا او را در حجرة رسول خداكة 
دفن کند که بنی‌اميّه و مروان بن حکم و سعید بن عاص - که حاكم مدينه بود - 
برخاستند و مانع شدند. و بنی‌هاشم برخاستند تا با آنان بجنگند. و ابوهریره گفت: به 


من بكوييدء چنانچه فرزند موسی1# بمیرد آیا با يدر خود دفن نخواهد شد؟ 


۳۳۲ ممم وم ...ی فوهنگ چامع سختان امام حسن ليه 


[۱۷۹] -۹۹-قال الضدوق : 
حدّثنا محمد بن إبراهيم بن (سحاق, قال: آخبرنا أحمد بن محمّد بن سعید الکوفی. 
قال: حدّثنا علی بن الحسن بن علي بن فضَال, عن أبيه. عن أبي الحسن علىٌ بن موسی 
الرّضاء عن آبائه, عن الحسين بن علی 2# قال : لما حضرت الحسن ابن علي بن أبي طالب 
نلق الوفاة بكى فقيل يابن رسول اله أتبكي ومكانك من رسول الله يي الذي أنت به وقد قال 
فيك رسول الله ¥ ما قال وقد حججت عشرين حجّة ماشياً وقد قاسمت ربك مالك ثلاث 
مرات حتّی التعل والتعل؟ فقال /#ة: نما أبكي لخصلتين لهول المطلع وفراق 
الأحئة20 . 
[۱۸۰]- ۱۰۰-قال الطبراني : 
حدّئنا محمّد بن عبداله الحضرمی. حدّثنا عثمان بن آبي شيبة, حدثنا آبو أسامة. عن 
سفيان بن عيينة. عن رقبة بن مصقلة, قال : لمّا حضر الحسن بن على ينك قال : 
أخرجوني إلى الصّحراء لعلّى أنظر في ملكوت السّماوات يعني الایات » فلا 
أخرج به قال: الم إتي أحتسب نفسي عندك فإنّها عر الأنفس علي » وكان مما صنع 
SEAT‏ كنا 
[۱۸۱]- ۱۰۱ -قال محب الذین الطبري : 
قال آبو عمر روینا من وجوه إِنٌ الحسن بن علي لما حضرته الوفاة قال للحسين أخيه : 
يا أخي إِنّ أباك حين قبض رسول اله استشرف لهذا الأمر ورجا أن يكون صاحبه 
فصرفه الله عنه ووليها آبو بكر فلمًا حضرت أبا بكر الوفاة تشرّف لها أيضاً فصرفت 
عنه إلى عمر فلمّا قبض عمر جعلها شورى بين ستّة هو أحدهم فلم يشك أنّها 


١-الأمالي:‏ 2۲۹۰ ۰۳۲۵ روضة الواعظين: 4۵۱ بحار الأنوار :٤٤‏ ۵۰ ح .١9‏ 
۲ -العجم الكبير ۳: ۰۲۹۹۲ کشف الغمة ۱: ۵۸۷. البداية والنهاية ۸: ۰۶۷ حلية الأولياء ۲: ۳۸. 


بخش اول / سخنان امام حسن ### در زمان امامتش یز نز 


۹٩ - ]۱۷۹[‏ - صدوق: با سند خود از حسن بن على بن فضال, از امام هشتم اء از يدران 
بزرگوار خود از امام حسین ا نقل کرده است: 
چون احتضار حسن بن على بن ابیطالب 4 فرا رسید. گریست. به او گفته شد: ای 
فرزند رسول خدا! آیا با أن موقعيّتى که نزد رسول خدا# داری» و أن سخنانی که از 
رسول خداعٌ دربارة تو است» باز گریه می‌کنی؟ با اين که بيست بارء پیاده حج رفته‌ای 
و سه بار همة اموال - حتّی یک جفت کفش - خود را با پروردگار خود تقسیم کرده‌ای؟ 
فرمود: برای دوچیز می‌گریم: برای هراس‌از لحظة ورود به‌آن عالم» وجدایی از 
ياران. 
٠٠١ ]۱۸۰[‏ - طبرانی با سند خود از رقبة بن مصقله نقل كرده است: 
چون احتضار حسن بن على#ة فرا رسيدء فرمود: مرا به صحرا ببرید» تا به ملکوت 
آسمان‌ها (آیات الهی) بنگرم. و چون او را بیرون بردند» فرمود: «خدایا! من خود را به 
حساب تو می‌گذارم و جانم را که عزیزترین‌ها نزد من است» در راه رضای تو می‌دهم». 
و از احسان الهی در حق اوء اين بود که خود را به خدا سپرد. 
قا 123 - مه الذي طابر مل رده 
ابوعمر گفت: برای ما از چند طریق نقل کرده‌اند: چون احتضار حسن بن على :9 فرا 
رسید. به برادر خود. حسین:#: فرمود: برادر جانم! چون رسول خدايية وفات یافت» يدر 
تو در شرف خلافت قرار گرفت و اميد بود که او صاحب أن شود. ولى تقدیر چنین شد و 
ابوبکر آنرا به دست كرفت و چون ابوبکر درگذشت. باز در شرف أن واقع شد. و باز از او 
برگشت و به عمر رسید. و چون عمر مُردء أن را ميان شش نفر -که يدر نيز از آنان بود - 
به شور نهاده و [به ظاهر] تردیدی نبود که از او نمی‌گذرد» و برگشت و به عثمان رسید 
و چون عثمان به هلاکت رسید. با آمیرمومنان 38 بيعت كردندء و سپس به نبردش 
برخاستند تا جایی که شمشیر کشید. و دیگر صفایی نداشت و سوگند به خدا! من 
نمی‌بینم كه خدا در ما - خاندان بيامبرية ‏ نبوت و خلافت [ظاهری] را با هم جمع 
کند. يس نکند که [تا شرایط فراهم نشده] نابخردان کوفه تو را به بیراهه کشند» و [در 
زمان معاویه] به خروج وادارند. و من از عايشه خواستم که چون وفات يافتم؛ در حجرة 
اوه كنار رسول خداءٌ دفن شوم. و پذیرفت و نمی‌دانم شاید از روی شرم پذیرفته 


18 م فوهنگ ينامع سختان امام حسن‎ F۴ 


[لاتعدوه] فصرفت عنه إلى عثمان فلمّا هلك عثمان بويع له ثم نوزع حتی جرد 
اليف وطلبها فما صفا له شيء منها وإِنّى واه ما آری أن يجمع الله فينا أهل البيت 
لو ة والخلافة فلا أعرفنٌ ما استخقّك سفهاء أهل الكوفة فأخرجوك. وقد كنت 
طلبت إلى عائشة إذا مت أن أدفن في بيتها مع رسول اليل فقالت نعم وإِنّى لا 
أدري لعلّه كان ذلك منها حياء فإذا آنا مت فاطلب ذلك إليها فان طابت نفسها 
فادفتي في بيتها وما أظن إلا القوم سیمنعونك إذا أردت ذلك فان فعلوا فلا تراجعهم 
فى ذلك وادفتی فى بقيع الغرقد فإنّ لى بمن فيه أسوة. 

۱ فلا مات الحسن أتى الحسين عائشة يطلب ذلك إليها فقالت: نعم حباً وكرامة فبلغ ذلك 
مروان فقال: مروان کذب وکذبت واثّه لا يدفن هناك أبداً منعوا عثمان من دفنه في المقبرة 
ویریدون دفن حسن في بيت عائشة فبلغ ذلك حسيناً فدخل هو ومن معه في الشلاح فبلغ 
دم وان فاستلام فى الحدید أيضاً فبلغ ذلك آبا هريرة فقال: والله ما هو إلا طلم يمنع 
حسن أن یدفن مع آبیه والله أنه لابن رسول اله ثم انطلق إلى حسین فکلّمه وناشده الله 
وقال له : آلیس قد قال أخوك :إن خفت أن یکون قتال فردنی إلى مقبرة المسلمین ولم 
يزل به حتی فعل وحمله إلى البقیع ولم يشهده مان بتي چا ید یی نمی 40 

[۱۸۲]- ۱۰۲ -قال الراوندی : 
روى عن الصّادق. عن آبائه 24 ان الحسن 32 قال لأهل بيته : ني أموت بالسَم ,کم 
مات رسول الله #4 فقالوا: ومن يفعل ذلك ؟ : 
قال: إمرأتي جعدة بنت الأشعث بن قيس , فإنّ معاوية يدش إليها ويأمرها 
بذلك . قالوا: أخرجها من منزلك وباعدها من نفسك. قال: كيف أخرجها ولم تفعل بعد 
شيئاً ولو أخرجتها ما قتلني غيرها» وكان لها عذر عند النّاس . 
فما ذهبت الأَيّام حى بعث إليها معاوية مالاً جسيماً. وجعل يمنّيها بأن يعطيها مائة ألف 


١-ذخائر‏ العقی: ۱۶۲ 


بخش اول / سخنان امام حسن 4 در زمان امامتش بول و و POS‏ 


باشد. پس چون من درگذشتم, باز از او بخواه؛ اگر از روی رغبت پذیرفت» مرا در حجرة 
او [كنار رسول خداء] دفن کن» ولی گمان ندارم جز اين كه چون بخواهی اين کار را 
بکنی» این مردم. مانعت شوند؛ و اگر مانع شدند. دیگر سراغشان نرو, و مرا در بقيع 
غرقد دفن كن تا چون مادرم باشم. 

بس چون امام حسن#ة رحلت کرد. حسین#: أن را از عايشه خواست» و وی 
[پذیرفت و] گفت: آری» زیرا او محبوب و گرامی است. و به مروان خبر رسید و گفت: 
دروغ است» سوگند به خدا! هرگز آن‌جا دفن نمی‌شود؛ نگذاشتند عثمان در قبرستان 
نگیم حكن قوف ارقن مي‌شواهاد كبرق رآ ار حيمر نویه دی کین 

و این خبر به حسین3# رسید. و با بنی‌هاشم سلاح گرفتند. و مروان [و بنىاميّه] نیز 
مسلّح شدند. و ابوهریره شنید و گفت: به خدا! اين ظلم است؛ آیا نمی‌گذارند که 
حسن + با يدر خود دفن شود؟ به خدا! او فرزند رسول خداست. سپس نزد حسین ا 
رفت» و به او سوگند داد و گفت: أيا برادر شما نفرمود: اگر ترسیدی درگیری رخ دهد مرا 
به قبرستان مسلمانان برگردان؟ و سرانجام [بدن] امام حسن ۸ را در بقیع دفن کردند. 
و أن روز در تشییع پیکر أن حضرت. از بنىاميّه جز سعید بن عاص حاضر نبود. 

[۱۸۲] - ۱۰۲ - راوندی از امام صادق اء از پدران بزرگوار خود نقل کرده است: 

امام حسن3# به خاندان خود. فرمود: من - همچون رسول خداعلٌ - با زهر 
مى ميرم. 

گفتند: جه کسی این کار را مىكند؟ فرمود: همسرم [جعده] دختر اشعث بن قيسء و 
معاويه أن [زهر] را پنهانی می‌فرستد. و از او می‌خواهد كه اين کار را بکند. 

عرض کردند: يس أو را از خود دور و از خانه بیرون کن. فرمود: چگونه بیرون كنم با 
این كه هنوز کاری نکرده است! و چنانچه بیرونش کنم» باز کسی جز او مرا نخواهد 
کشت. و بهانه هم نزد مردم دارد. 

چند روزی نگذشته بود که معاویه مال فراوانی را برای جعده فرستاد و أرزومندش 
کرد که صدهزار درهم دیگر نيز به او می‌دهد و او را به ازدواج يزيد در می‌آورده و شربت 
سمی فرستاد تا به حسن 12 بنوشاند. 

بس امام حسن ۹9 که در روز بسیار گرمی روزه بود به منزل برگشت. و أو شربت 


eee ۳۳۶‏ ی ی را سس 


درهم أيضاً ويزوّجها من یزید. وحمل إلبها شربة سم لتسقیها الحسن فانصرف إلى منزله 
وهو صائم فأخرجت آله] وقت الافطار -وکان برعا اا -شربة لین وقد آلقت فیها ذلك 
الم فشربها وقال : يا عدوة الله قتلتيني قتلك الله , واله لا تصیبن مّي خلفاً ولقد 
غددك وسخر منك . والله يخزيك ویخزیه . 

فمکث ل یومین. ثمّ مضی, فغدر معاوية بهاء ولم يف لها بما عاهد عليه" . 

[۱۸۳]-۱۰۳-قال ابن حمزة: 

[روى] عن داود الق عن أبي عبدالله 48 . عن آبائه 8# قال: ان الحسن بن علی نفد 
قال لولده عبدالله : يا بنيّ إذا كان في عامنا هذا يدفع إلى هذا الطّاغي جارية تسمّى 
(آنیس) فتستني بس قد جعله الطاغى تحت فض خاتمها .قال له غبدلله : فلم لانقتلها 
قبل ذلك؟ قال: يابني جف القلم, و م الأمر فانعقد. ولاحل لعقدالله [المبرم]. 

فلا كان في العام القابل آهدی الیه جارية اسمها(آنیس) فلا دخلت عليه ضرب‌بیده 
علی‌منکبها, ثم قال: يا آنیس, دخلت التّار بما تحت فص خاتمك”". 

[۱۸6] -۱۰6-قال ابن شهر شوب : 

[روى] عن الحسن بن أبي العلاء, عن جعفر بن محّد, قال الحسن بن على لأهل بيته : 
إِنّي أموت بالسم كما مات رسول الله ت فقال له أهل بيته: ومن الي يسعّك؟ قال: 
جاريتي أو إمرأتي فقالوا له: أخرجها من ملكك عليها لعنة لله. فقال: هيهات من إخراجها 
ومنيتي على يدها مالي منها محيص ولو أخرجتها ما يقتلني غيرهاكان قضاءً مقضياً 
افوا وااجيا سنا 1 

فما ذهبت الأيّام حتّی بعث معاوية إلى إمرأته قال: فقال الحسن : هل عندك من شربة 
لبن ؟ فقالت: نعم, وفيه ذلك السّمٌ بعث به معاوية, فلمًا شربه وجد مس السمّ فى جسده 


١الخرائج‏ والجرائح ۱: ۲۶۱ ح لاءعنه بحار الأنوار 44: 2۱۵۳ ۲۳. 
۲ الثاقب في الناقب: 2۳۱۶ ۰۲۹۲ مدينة العاجز ۳: 779 ح ۸۸٩‏ 
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شیری را که آغشته به أن زهر بود برای افطار آن حضرت آورد. و آن حضرت أن را 
أوقنيذ و فرموة ای اسن خن مر کی خدا کو را يكف سوگند به خلا بس از مه 
به همسری [يزيد] نخواهی رسید. و او تو را فریفت» و مسخره كرد و خدا تو و او را 
خوار و زبون کند. 

پس امام حسن + دو روز زنده بود سپس از دنیا رفت» و معاویه به جعده بی‌وفایی 
کرد و به پیمان خود عمل نکرد. 

[۱۸۳] ۱۰۳ ابن حمزه گفته است: 

داود رقی از امام صادق:#. و او از پدران (بزرگوار) خود نقل کرده که: امام حسن 32 
به فرزند خود عبدالله فرمود: فرزندم! چون سال آینده فرا رسد این طاغوت (معاویه) 
برای من کنیزی را می‌فرستد که انیس نام دارده و او با زهری که معاویه در زیر نگین 
انگشتر او قرار داده مرا مسموم می‌کند. عبدالله گفت: چرا پیشاپیش او را نمی‌کشی؟ 
فرمود: فرزندم! قلم (قضا) خشکید و این امر قطعى شد و از تقدیر حتمی خداوند گریزی 
نیست. 

بس چون سال آینده فرا رسيد معاویه کنیزی را که نامش انیس بود به عنوان هدیه 
برای او فرستاد. و چون نزد حضرت3 آمد دست خود را بر شانة او نهاد و فرمود: ای 
انیس! به سبب آنچه در زیر انگشتر خود داری خود را جهنمی کرده‌ای. 

[۱۸۳] ۱۰۴ -ابن شهر آشوب می‌گوید: 

حسن بن ابی العلاء از امام صادق + نقل کرده که فرمود: امام حسن#ة به خاندان 
خود فرمود: من همچون رسول خداء با زهر می‌میرم. به او عرض کردند. جه کسی تو 
را مسموم می‌کنند؟! فرمود: كنيز من يا همسر من. عرض کردند: او را از ملک (و خانه) 
خود بیرون کن. فرمود: چگونه بتوانم او را بیرون كنم و حال أنكه مرگ من بدست 
اوست و از آن گریزی نیست» و اگر هم بیرونش كنم باز جز اوء مرا نخواهد کشت اين 
فق عنتقي وار وانقب لوف فک 

چند روزی نگذشته بود که معاویه (پیکی را همراه با زهر) نزد همسر أمامظة (جعده) 
فرستاد. و امام (هنگام افطارٍ روزی که روزه گرفته بود) به او فرمود: آیا آبی نزد خود 
داری؟ عرض کرد: آری. و آبی آورد که در آن سم معاویه بو و چون حضرت از آن 


15 يبرهك اق سهان امام خن‎ TEN 


فتال: يا عدوة الله قتلتيني قاتلك الله آما والله لا تصیبین منّي خلفاً ولا تسنالین مسن 
الفاسق عدو الله لین خيراًأبدأً. 
[۱۸۵]- ۱۰۵-قال ابن الجوزی : 
وقال الشَعبی: إِنّما دش إليها معاوية فقال: سمّى الحسن وأزوّجك يزيد واعطيك مائة 
أل درهم. فلا مات الحسن بعشت إلى معاوية تطلب |نجاز الوعد. فبعث الها بالمال وقال : 
إّي أحبٌ يزيد ا حياته لولا ذلك لز وجتك (یاه. 
وقال الشعبی: ومصداق هذا القول. ان الحسن كان يقول عند موته وقد بلغه ما صنع 
معاوية: لقد عملت شربته وبلغ آمنیته واه لا يفي بما وعد ولايصدق فيما يقول7". 
[143]-5١٠١-روى‏ المجلسي : 
عن كتاب «الأنوار» إنه [الحسن] قال :4 : سقيت السّمٌ مرتين وهذه الثالثة وقیل : 
اه سقی برادة اليس 
[۱۸۷]-۱۰۷-قال المسعودي : 
وذکر ان إمرأته جعدة بنت الأشعث بن قيس الکندی سقته الم وقد كان معاوية دش 
إليها: إنّك إن احتلت في قتل الحسن وجهت إليك بمائة ألف درهم. وزوّجتك [من] یزید. 
فکان ذلك اند بعثها على سمّه. فلا مات وفی لها معاوية بالمال وأرسل إليها: إا نحبٌ 
حياة یزید. ولو لا ذلك لوفینا لك بتزویجه. 
وذکر إِنْ الحسن قال عند موته : لقد حاقت شربته . وبلغ آمنیته والله لا وفی [لها] 


بما وعد .ولا اصدق فیما قال 
١-المناقب‏ 5: ۰۸ يجار الأنوار :٤۲‏ ۰۳۲۷ العوالم 17: ٠۹ح‏ ۵. 
۲-تذکرة املواص: ۰۱٩۳‏ تالاقب ۶ حار الأنوار 08:45١ح‏ ۲۸. 
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۶ -مروج الذهب ۵ 


بخش اول / سخنان امام حسن 12 در زمان افافقتی.........ت- تست یت ۳۳۹۰۰۰۰۰ 


نوشید آثار زهر را در بدن خود حس کرد و فرمود: ای دشمن خدا! مرا کشتی خدا تو را 
بکشد. آگاه باش» سوگند به خدا! (پس از من) همسری چون من نخواهی یافت. و از این 
تبهکار ملعون و دشمن خدا (معاویه) هرگز به خيرى نمی‌رسی. 
[۱۸۵] - ۱۰۵ ابن جوزی از شعبی نقل کرده که گفت: 
معاويه آن زن را فريفت و گفت: حسن را زهر بنوشان تا تو را به همسری يزيد 
درآورم و صد هزار درهم به تو عطا کنم؛ بس چون حضرت (مسموم شد و) از دنيا رفت» 
أن زن نزد معاویه فرستاد و خواست تا به وعده‌هایش وفا کند. 
معاویه يول را برای او فرستاد و گفت: من يزيد را دوست دارم و به زندگی او اميد 
دارم اكر اين نبود تو ر به همسری او در می‌آوردم. 
شعبی گفته است: اين همان تحقق پیشگویی امام حسن 3 است که هنكام رحلت 
خود - چون نیرنگ معاویه را شنيد ‏ فرمود: سم او کار خود را کرد. و او به آرزوی خود 
[۱۸۶] - ۱۰۶ -ابن شهر آشوب گوید: در کتاب الأنوار آمده است: امام حسن 8 فرمود: 
دو بار به من زهر داده‌اند و اين» بار سوم است. 
و گفته‌اند که به امام حسن 1 بُرادۀ طلا نوشاندند. 
[۱۸۷] - ۱۰۷ - مسعودی می‌گوید: نقل شده است: 
همسر امام [جعده] دختر آشعث بن قيس کندی به او زهر خورانید و معاویه» پنهانی 
به جعده پیام داد: اگر حسن + را بکشی» صدهزار درهم برایت می‌فرستم» و تو را به 
همسری بريد در می‌آورم. و همین تطمیعء او ر واداشت تا به امام حسن ا زهر دهد. 
يس چون امام حسن اه درگذشت. معاويه أن پول ر داد و ييام فرستاد كه: ما زندگی 
يزيد را دوست داريم و اگر اين نبود. تو را به همسرى او درمی‌آوردیم. 
و نقل شده است: امام حسنلة هنكام وفات خود» فرمود: شربت زهرآگین معاويه 
كار خود را كرد. و او به أرزويش رسيد. سوگند به خدا! به وعده‌های خود به جعده وفا 
نكند و در آنچه كفتهء راستكو نباشد. 


[۱۸۸]- ۱۰۸ -روی الطبرسي : 

عن عبدالله بن إبراهيم » عن زياد المحاربی. قال: لما حضرت الحسن هة الوفاة استدعی 
الحسین 3 وقال له: «يا أخى نی مفارقك ولاحق بربّى » وقد سقيت السّمٌ ورمیت 
بکبدی فى الطشت وإِنّى لعارف بمن سقانی ومن أين دهیت, وأنا آخاصمه إلى 
الجن فبحقی عليك ان تکلمت فى ذلك بشیء. وانتظر ما یحدث الله تبارك 
وتعالی فىّ , فاذا قضیت فغسّلني وكفني . واحملني على سريري إلى قبر جدّي 
رسول ال لأجدّد به عهدا, نع ردّنى إلى قبر جدّتی فاطمة فادفتی هناك. 

0 55 2 2 58 3 
وستعلم يابن ام إن القوم یظنون أنكم تريدون دفني عند رسول الله 5 فيجلبون في 
منعكم من ذلك وبالله اقسم علیکم أن تهريق في أمري محجمة من دم»(. 
[۱۸۹]-۱۰۹ -قال الخزاز القمي : 

حدّئني جدّي إسحاق بن البهلول بن حسان, قال: حدّئني طلحة بن زيد الرقی. عن الرّبير 
بن عطاء, عن عمير بن هانی العبسي . عن جنادة بن أبي أميّة قال: دخلت على الحسن بن 
علی ني في مرضه الذي توفي فيه وبين يديه طشت يقذف فيه الدّم ويخرج كبده قطعة قطعة 
من الم الذي أسقاه معاوية لعنه الله, فقلت: يا مولاي مالك لا تعالج نفسك؟ فقال: 
يا عبداله بماذا أعالج الموت ؟ قلت: إا له ونا إليه راجعون. ثم التفت الم وقال: والله 
نه لعهد عهده إلينا رسول الله 4 ان هذا الأمر يملكه إثنا عشر إماماً من ولد علی 49 
وفاطمة ©د , مامتا آلا مسموم أو مقتول . ثم رفعت الطّشت واتّكى صلوات الله عليه 
فقلت: عظني يابن رسول الله . قال : نعم استعدٌ لسفرك. وحصّل زادك قبل حلول 
اجلك , واعلم أنه تطلب الدّنيا والموت يطلبك [ولاكمل يومك الذي له باب على 


١‏ -إعلام الورى ۶۱6:۱. کشف الغمة ۵۸۵:۱, وسائل الشّيعة 870:7 ح ۱۰ حار الأنوار ۷۰:۸۲ ح۹ مع اختلاف 
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كفن اول ١‏ مستككان اقا سق دو زفق لفالفققى TEV sess‏ 


[۱۸۸] - ۱۰۸ - طبرسی۶: از عبدالله بن ابراهیم» از زياد محاربى نقل کرده است: 

چون احتضار امام حسن#+ فرا رسيدء حسين#ة را خواست و فرمود: برادر جانم! من 
از شما جدا می‌شوم و به دیدار پروردگار خود می‌رسم. به من زهر خورآنده‌اند و محتوای 
شکم خود را [بالا آورده] در طشت افکندم و می‌شناسم که جه کسی این کار راکرد و از 
کجا فريب خورد و من شکوة از او را نزد خدای سبحان می‌برم. تو را سوگند به آن حقی 
كه بر تو دارم در اين زمینه چیزی مكوىء و منتظر پیشامد خدا برای من باش. و چون 
درگذشتم» غسلم ده و کفنم كن و جنازه‌ام را كنار قبر جدّم رسول خدايَية ببر تا با او 
تجدید پیمان کنم. سپس نزد قبر جه‌ام» فاطمه [در بقیع] برگردان و آن‌جا دفن کن. و 
ای برادرم! به زودی می‌بینی که اين مردم می‌پندارند تو می‌خواهی مرا نزد رسول 
خداعل» دفن کنی, از این رو» جمع می‌شوند که نگذارنده و شما را به خدا سوگند می‌دهم 
که مگذار خونی در تشییع منء به اندازهٌ خون حجامتی» ريخته شود. 

[۱۸۹] - ۱۰۹ - خزاز قمی با سند خود از جنادة بن ابىاميّة نقل کرده است: 

خدمت حسن بن على - در آن بیماری که با آن از دنیا رفت - تشرّف یافتم. جلو 
أن حضرت طشتی بود که در آن. خون و پاره‌های درون شکم که آسیب‌دیده از زهر 
معاویه بود - ريخته بود. عرض کردم: آقاجان! چرا خود را معالجه نمی‌کنی؟ فرمود: 
عبدالثه! مرگ را با جه معالجه کنم؟ عرض کردم: انا ه وانا اليه راجعون. سپس رو به 
من کرد و فرمود: سوگند به خدا! رسول خداعل این عهد را به ما سيرد که: اين ولايت 
خداوندی را دوازده امام [که يازده نفر آنان] از فرزندان علی و فاطمه یه [است ] 
مالک خواهند شد که هیچ یک جز زهر نوشیده يا کشته شده نخواهند بود. سپس 
طشت را برداشتند و امام که صلوات خدا بر او باد تكيه کرد و من عرض کردم: ای 
فرزند رسول خداء آندرزم ده. فرمود: 

آری» خود را بای سفر الأقرت] اناده کن و پیش از آن که اجلت فيا رسف توش 
خود را به دست آر. و بدان که تو دنیا را می‌جوبی» و مرگ تو را. و هم و غم [و هزینه] 
روزی را که نرسیده» بر امروز که در آنی» بار مکن. و بدان که از مال» بیش از قوت [و 
نياز] خود به دست نمی‌آوری مگر که در آن» نگهبان برای دیگرانی. و نیز بدان که در 


ل لبا بم وس موی و جوم مهب 0000000000 هلگ جامع سختان امام حسن ا 


يومك”"] الذي أنت فيه . 

واعلم نك لاتكسب من المال شيئاً فوق قوتك إلاكنت فيه خازناً لغيرك » واعلم 
أنّ فى حلالها حساباً وفي‌حرامها عقاباً وفي الشّبهات عتاب . فانزل الدّنيا بمنزلة 
الميئة , خذ منها ما يكفيك » فان کان ذلك حلالاكنت قد زهدت فيها وان گان حراماً 
لم تكن قد أخذت من الميتة [لم يكن فيه وزر فأخذت كما أخذت من المیتة] وان 
کان العتاب فان العقاب [العتاب] یسیر . واعمل لدنياك کاتك تعيش أبدا واعمل 
لآخرتك كأنّك تموت غداً. 

وإذا أردت عرّا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصيةالله إلى عر 
طاعةالله عرّوجلٌ وإذا نازعتك إلى صحبة الرّجال حاجة فاصحب من إذا صحبته 
زانك , واذا خدمته صانك واذا أردت منه معونة أعاتك, وان قلت صدّق قولك. 
وان صلت شد صولك , وان مددت يدك بفضل جدها [مَدها] : وان بدت منك ثلمة 
سدّهاء وان رأی منك حسنة عدّها وان سألته اعطاك وان سكت عنه ابتدأك . 
وان نزلت بك أحد الملقات واساك إساءك]. من لايأتيك منه البوائق ولایختلف 
عليك منه الطوالق [الطرائق] ولا يخذلك عند الحقائق, وان تنازعتما منفسّاً 
[منقسما] آثرك. 

قال : ثم نقطع نفسه واصفر لونه حتّى خشت عليه ودخل الحسین 4# والأسود ابن آبي 
الأسود فانکتِ عليه حتّی فيل رأسه ورين عینیه. ‏ قعد عنده وتسارا جیما ففال بو 
الاسود [الاًسودین آبي الاسود]: انا له إن الحسن قد نعیت الیه نفسه وقد آوصی إلى 
الحسین 4 . وتوفي 18 في يوم الخمیس في آخر صفر سنة خمسین من الهجرة وله سبعة 


0 .=( 
واربعون سنة ۰ 


١‏ -وفي هامش الکتاب جاء في نسخة؛ ولا تحمل هم يومك يلم يأت على يومك وکذلك جاء ایضاً في متن البحار 


وغیره وهو الصحیح. 


۲ -کفاية الأثر : ۲۲۹ عنه بحار الأنوار ؛ 4: 2۱۳۸ 1 العوالم 17: ۲۸۰ ح ۰۵ مستدرك الوسائل ۸: 2۲۱۱ ۹۲۷۸. 


بخش اول / سخنان امام حسن 1 در زمان امامتش...... a‏ و سي ۱۳۱۲۱۰ 
حلال دنياء حساب و در حرام آن» عقاب» و در شبهه‌ناک آن» عتاب است. يس دنیا را 
همون بغار بانمان اناو كقايت کرد از آن بردار که اگر کن باق در دا زد 
ورزیده‌ای و اگر حرام باشد. در أن گناهی نیست؛ زیرا - همچون بهره‌برداری اضطراری 
از مردار به ااا ضرورت برداشته‌ای» و اگر [شبهه‌ناک باشد»] عتاب آن اندک است. 
و برای دنیای خود آن‌چنان [قوی و باتدبیر و با استحکام] کار كن که گویی تا ابد زنده 
می‌مانی» و برای آخرت خود آن‌چنان [خالصانه و دقیق و با مراقبه] کار كن که گویی 
فردا می‌میری. 

و اگر خواهان عرّتى بی آن‌که خویشاوندانی داشته باشی و هيبت می‌خواهی» بی 
آن‌که فرمانروایی داشته باشی, از ذلت نافرمانی خدای سبحان بیرون شوء و به عت 
فرمانبری از أوء يناه بر و اگر احتياجىء تو را به همراهی دیگران کشاند. با کسی همراهی 
كن که زينتت باشد؛ و چون خدمتش کردی» نگهت دارد؛ و چون باری‌اش خواستی, 
کمکت کند؛ و چون سخن گفتی» راستگویت داند؛ و چون [بر دشمن] حمله بردی» 
توانمندت سازد؛ و چون دست خود را به نیکی گشودی, او نیز تلاش کند [و بگشاید]؛ و 
چون رخنه‌ای در کارت يديد آمد. ببندد؛ و چون در تو نیکی دید» به حساب آورد؛ و چون 
از او بخواهی, عطا کند؛ و اگر ساکت باشی» آغاز کند؛ و چون رنج آوری» بر تو رو نماید و 
همدردی کند؛ کسی که از او بلا و آفتی به تو نرسد. و راه‌های او به تو گوناگون نباشد؛ و 
آن‌جا که [حق و] حقیقت‌هاست تنهایت نگذارد؛ و اگر در حال رقابت, کشمکش كرديد. 
مقذمت دارد. 

راوی می‌گوید: سپس نفس أن حضرت بند آمد و رنگش زرد شد تا جایی که بر او 
ترسیدم. و حسین 3 همراه اسود بن ابی الأسود آمد و خود را بر روی آن حضرت 
انداخت» و سر و پیشانی او را بوسید. و نزد او نشست» و با هم راز گفتند. و آبوالاسود 
[اسود بن ابی الاسود ] گفت: انا لله؛ خبر مرگ حسن ا را می‌دهند! 

و او وصق خود را حسین 3 قرار داد. و در روز ينج شنبة آخر صفر سال پنجاه 
هجری, در چهل‌وهفت سالگی وفات یافت. 


۳۳۴ امد ادا یی فرهقگ جامع سخنان امام حسن له 


]۱٩۰[‏ - ۱۱۰-قال الراوندی: 

[روي] ان الصّادق 3 قال: لا أن حضرت الحسن بن علی 4ه الوفاة بکی یکاء 
شديداً وقال: إِنّي أقدم على أمر عظیم وهول لم أقدم على مثله قط . ثمّ آوصی أن 
يدفنوه بالبقیع , فقال : يا أخي احملني على سريري إلى قبر جدّي رسول الله 6 
لأجدّد به عهدي ثم ردني إلى قبر جدّتي فاطمة بنت أسد فادفتي هناك , فستعلم يا 
ابن أمَ أنّ القوم یظتُون آنکم تريدون دفني عند رسول الله فیجلبون في مسنعكم 
ذلك. وبالله أقسم عليك أن لا تهرق في أمري محجمة دم . 

فلا غسّله وکفنه الحسین ‏ حمله على سریره» وتوجّه به إلى قبر جدّه رسول اله َيِل 
ليجدّد به عهداً, أتى مروان بن الحكم ومن معه من بني أميّة فقال: أيدفن عثمان في أقصى 
المدينة ويدفن الحسن مع الب ؟ لا يكون ذلك أبذا زق عائشة على بغل وهي تقول: 
مالي ولكم [يابني هاشم]؟ تريدون ان تدخلوا بيتي من لا أحبٌ!". 


نقل كلام آبیه ١#‏ في ذم الأشعث بن قيس 
[191]-1137-قال البحراني : 

روي اه لما حضرت الحسن 3 الوفاة, قال لأخيه الحسین إن جعدة -لعنها الله ولعن 
آباها وجدّها _أن آباها قد خالف أميرالمؤمنين 29 وقعد عنه الكوفة بعد الرجوع من 
صفين مغالياً منحرفاً لطاعته بعد أن خلّفه بالكوفة من الامامة » ولا یجتمع معه في 
جماعة ولاامن شيعته » ولا يصلي عليهم منذ سمع أميرالمؤمنين 290 على منبره . وهو 
يقول في خطبته : ويح الفرخ فرخ آل محمد يَليْهُ وريحانته وقرّة عينه ابنی هذا الحسين بيه 
من ابنك الذي من صلبك وهو مع ملك متمرّد جبّار يملك بعد أبيه. 


١-الخرائج‏ والجرائح ۱: ۲۶۲ ح ۸ عنه بحار الاتوار 6 4: 14 6١ح‏ ۰۲۶ العوالم ۲۹۱:۱۲ ح . 


بخش اول / سخنان امام حسن 13 در زمان امامتش EOE‏ 
[۱۹۰] - ۱۱۰ - راوندی از امام صادق عة نقل کرده است: 

چون احتضار حسن بن على فرارسید. سخت گریست و فرمود: من بر آمری 
بزرگ و هراسی که هرگز ندیده‌ام» در می‌آیم. سپس سفارش کرد تا در بقيع دفنش کنند 
و فرمود: برادرجان! مرا در تابوتم بگذارء و تا قبر جدّم رسول خدايّة ‏ برای تجدید 
پیمان - ببر. سپس به قبر جده‌ام» فاطمه بنت اسد برگردان» و در آن‌جا دفن کن. و ای 
فرزند مادرم! به زودی خواهی دید كه این مردم بپندارند تو می‌خواهی مرا نزد رسول 
خداء دفن کنی؛ از اين روء جمع شوند تا نگذارند. و تو را به رسول خدا سوگند می‌دهم 
كه در تشییع من خونی» حتّی به اندازهٌ خون حجامتی نریزد. يس چون امام حسین 1# 
او را سل و کفن کرد و بر تابوت نهاد و - برای تجدید عهد - به سوی قبر جذش» 
رسول خدا برد مروان بن حکم با گروهی از بنی‌امیّه رسيد و گفت: آیا عشمان در 
دورترین نقاط مدینه دفن شود و حسن:؛ با پیامبر؟ هرگز چنین نخواهد شد! و عايشه, 
سوار بر استری به ایشان پیوست. و می‌گفت: ای بنی‌هاشم! جه ارتباطی من با شما 
دارم؟ آیا می‌خواهید کسی را در حجرة من وارد كنيد که دوست ندارم؟ 


نقل سخن يدر در نکوهش اشعث بن قيس 
[۱۹۱] - ۱۱۱ - بحرانی گوید: 

در کتاب هداية الحضینی قل شنده است؛ جرح احتضار اما خسن ۹9 فرا رسیده به 
برادر خود - حسین ا - فرمود: يدر جعده (اشعث بن قیس) با امیرموّمنان1# به ستیز 
برخاست. و در کوفه» پس از بازگشت از صفین - در حالی که افراطی و از طاعت امام 
على.كة. منحرف شده بود - از او بازمانده و از امامت أن حضرت و حضور در جماعت 
هریک از شیعیان» خودداری می‌کرد و بر [مردة] ایشان نماز نمی‌خواند. و [اين»] از آن 
زمان [شد ] که از امیرمومنان#: بر منبر شنید که فرمود: افسوس و درد این بی‌گناه ره 
بی‌گناه آل محمّدء و گل خوشبوی, و نور چشم ایشان» اين فرزندم - حسین ا - راء از 
[ستم] فرزند صلبی تو [ای اشعث!] که با پادشاهی سرکش و ستمگر - که پس از يدر 
خود سلطنت يافته ‏ همراه است. 


۳۴۶ ع موم وی ی س6 .0000-00-00 فشتك جامع سختان امام حسن 1 


فقام إليه أبو بحر الأحنف بن قيس التمیمی فقال له : يا أميرالمؤمنين. ما اسمه؟ 
قال: نعم يزيد بن معاوية ويؤمّر على قتل الحسين 3 عبيدالله بن زياد على الجيش السائر 
إلى ابني من الكوفة فتكون وقعتهم بنهر کربلاء في غربي (الفرات) فكاني أنظر مناخ 
رکابهم, وحط رحالهم. وإحاطة جيوش أهل الكوفة بهم. وإعمال سيوفهم ورماحهم 
وقسيّهم فى جسومهم ودمائهم ولحومهم» وسبي أولادي وذراري رسول الله ب وحملهم 
قا شرس ا ا وقتل الشيوخ والكهول والشباب والأطفال. 

فقام الأشعث بن قيس على قدميه وقال: ما ادّعى رسول الله ¥ ما تدّعيه من العلم من 
أين لك هذا؟ 

فقال له آمیرالمومنین : ويلك يا عنق التّار ابنك محقد والله من قوّادهم إي واللّه وشمر بن 
ذي الجوشن. وشبث بن ربعي وعمرو بن الحجّاج الزييدي. وعمرو بن حریث. فأسرع 
الأشعث في قطع الکلام » فقال : يا بن أبي طالب آفهمني ما تقول حتّى أجيبك. 

تالم بالق هر اسن يا أشهة. 

فقال: يا بن أبي طالب ما يساوي كلامك عندي تمرتين. وولّى وقام الاس غلى 
أقدامهم ومدّوا أعينهم إلى أميرالمؤمنين نا ليأذن لهم في قتله . 

فقال لهم : مهلاً رحمكم الله والله إِنَى لأقدر على هلاكه منكم ولابد أن E‏ گنل 
العذاب علی الکافرین . 

ومضی الأشعث -لعنه الله وتشاغل في بنیان حیلته بالكوفة وسنی في داره 
مئذنة عالية » فكان إذا ارتفعت أصوات مؤذني آمیرالمومنین :2# في جامع الكوفة 
صعد الأشعث بن قيس مئذنته فنادى نحو المسجد يريد أميرالمؤمنين : يا رجل وما 
هي حتم إِنّك ساحر كذّاب , فاجتاز أميرالمؤمنين # في جماعة من أصحابه بخطّة 
الأشعث بن قيس - لعنه الله -وهو على ذروة بنيانه ‏ فلا بصر بأميرالمؤمنين ا 


بخش اول / سخنان امام حسن ا در زمان امامتش ا و فیس Vetoes‏ 


معاویه» که عبيدالله بن زياد را به سياهى از كوفه می‌گمارد تا حسين2ة را بكشدء و این 
حادثه در دشت كربلاء در ساحل غربى فرات» رخ خواهد داد. يس كويى می‌بينم خوابگاه 
شتران؛ و محل فرود کاروان؛ و محاصره‌اش توشط سياه کوفیان را؛ و نیز مىبينم به کار 
گرفتن کوفیان» شمشیرها و نیزه‌ها وکمان‌های خود را در بدن» و خون و گوشت آنان؛ و 
نيز مىبينم اسیر شدن فرزندان و خاندان رسول خداية راء و نيز سوار شدن انان بر 
محمل‌های خشنء و کشته شدن پیران و سالمندان و جوانان و کودکان را. 
فرزند تو - محمد [اشعث ] - از فرماندهان آنان اعت أرقن سوگند به خدا! شمر بن 
ذی‌الجوشن» شبث بن ربعی» عمرو بن حجاج زبیدی و عمرو بن حريث نیز جزو 
فرماندهان أن سياه هستند. 
را می‌گویی به من بفهمان تا پاسخت دهم. 

فرمود: وای بر توء ای اشعث! سخنء همان است که شنیدی. 

گفت: ای فرزند ابوطالب! سخن تو نزد من به اندازهٌ دو دانة خرما ارزش ندارد. و 
پشت کرد [که برود] و مردم برخاستند» 9 به أميرمؤمنان 32 جسم دوختند 0 اجازه دهد 
او ر وش 

و اشعث رفت و در کوفه دست به کار پیاده كردن حيلة خود شدء و در خانة خود منارة 
قصد امیرمومنان ا فریاد می‌زد: ای مرد! نمازت خالص نیست. تو جادوگر و 


دروغگویی. 
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أعرض بوجهه فقال له : ويلك يا أشعث . حسبك ما أعد الله لك من عنق التّار . 

فقال له صحابه : يا آمیرالمومنین. ما معنی عنق النّار؟ 

قال : ان الاشعث |ذا حضرته الوفاة دخلت عليه عنق من نار ممدودة حتى تصل إليه 
وعشيرته ينظرون إليه فتبتلعه. فإذا خرجت به عنق من الثّار لم یجدوه فى مضجعه. 
فیأخذون علیهم آبوایهم. ويكتمون أمرهم, ويقولون لا تقرّون بما يعم فيشمت بكم علىّ 
بن آبي طالب . 

فقالوا : يا أميرالمؤمنين, وما تصنع به عنق الّار بعد ذلك ؟ 

قال أميرالمؤمنين# : يكون فيها حيّاً معذّباً إلى أن تورده الثّار في الآخرة. 

فقالوا: يا آمیرالممنین. وكيف عجّلت له الّار في الدّنيا؟ 

فقال 3۶ : لاه كان لا يخاف الله ويخاف التّار. فعذّبه الله باذي كان يخاف منه. 

فقالوا: يا أميرالمؤمنين وأين يكون عنق الثار هذه؟ 

قال: في هذه الدّنيا والأشعث فیها تورده على كلّ مؤمن» فتقذفه بين يديه فسيراه 
ریات رده اا ت وسعخیره ویقول؛ آنها اید الصالح أدع لي ربّك يخرجني من 
هذه الثار التي (ما) جعلها الله عذابي في الدّنيا ويعذبني بها في الا خرة () ببغضي عليّ بن 
بي طالب وشکي فى محمد لك . 

فيقول له المؤمن : لا أخرجك الله منها لا في الدّنيا ولا في الآخرة اي وال » وتقذفه عند 
عشیرته وأهله مكن شك أن عنق التّار أخذته حتّى يناجيهم ویناجونه ویقولون له: قل لنا 
بما صرت معدّباً بهذه النّار؟ فيقول لهم : بشکي في محمد وبغضي لعل بن أبي طالب ا 
وکراهتی بیعته. وخلافی علیه. وخلعي بيعته. ومبایعتی لضبّ دونه. فسيلعنونه , 
ویتبژژون منه » ویقولون له : ما نحبٌ أن نصير إلى ما صرت |لیه(. 


۱-مدينة العاجز ۳: ۱۹1ح ۸۲۹ عن هداية الحضينى . 


خفن لزان رسکتان اماف خس 18 در ؤهان افلفطان سس وسو مه عدو الم ۱۳۳۹ 


و [روزى] امیرمومنان#: با كروهى از ياران خود. از كوى اشعث بن قيس -كه بر 
بلنداى منارة خود بود كذر كرد. يس اشعث چون أن حضرت را دید» رو برگرداند و آن 
کرده با بس آنست: 

اصحاب گفتند: «عنق‌التّار» چیست ای امیرمژمنان! آن حضرت فرمود: اشعث چون 
خویشانش ناظرند, او را در خود فروبرد و چون آتش كنار رود او را در بسترش نیابنده 
پس درهای خود را ببندند» و أن را پنهان دارنده و بگویند به آنجه دیدید. اعتراف نکنید 
که به شماتت على بن ابیطالب ا گرفتار می‌شوید. 

گفتند: ای امیرمومنان! عنق‌التّار بعدأ با او جه کند؟ 

فرمود: در آن» زنده و معدب خواهد بود تا در قيامت به آتش درآید. 

عرض کردند: چگونه آتش در دنیا سراغ او آمد؟ 

فرمود: زیرا از خدا نمی‌ترسید و از آتش می‌ترسید؛ يس خدا با همان که می‌ترسید. 
عذابش کند. 

عرض کردند: ای أميرمؤمنان! اين عنق‌النار کجا خواهد بود؟ 

فرمود: در اين دنيا؛ و اشعث را در خود» بر هر مومنی در می‌آورد. و نزد او می‌افکند. 
9 اشعث به او پناه می‌برد و به او می‌گوید: ای بندة صالح خدا! از يروردكار خود بخواه تا 
مرا از اين آتشی که در دنیا و آخرت جز به سبب بغض علی و شک در محمد 
نیازارده بیرون آورد. و مؤمن می‌گوید: خدا تو را در دنیا و آخرت» از آن بیرون نکند. و او 
را نزد خويش و خاندانش که شک در حادثه او دارند -می‌افکند تا باهم راز گویند. به او 
می‌گویند: به ما بكو چرا در اين آتش افتادی؟ می‌گوید: به سبب شک در محمد و 
بغض على ظة و ناسازگاری با او و از روی کینه» ناخوش داشتن» و شکستن بيعت او و 
بیعتم با دیگران. و آنان لعنتش كردهء از او بیزاری می‌جوینا ر می‌گویند: ما نمی‌خراهیم 
به آنچه تو رسیدی» برسیم. 
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وصایاه ا 
[۱۹۲] - ۱۱۲ -روی الکلیني : 

عن علي بن ابراهیم» عن أبيه. عن بكر بن صالح وعدّة من آصحابنا, عن سهل, عن 
محمد بن سليمان. عن هارون بن الجهم. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر تا 
يقول: لتا احتضر الحسن بن علىّ نه قال للحسين: يا أخي ای أوصيك بوصيّة 
فاحفظها . فإذا آنا مت فهيّثنى نع وجهنی إلى رسول الله #لأحدث به عهداً شم 
اصرفني إلى امي فاطمة :هه ثع ردني فادفني بالبقیع , واعلم أله سيصيبني من 
الحمیراء ما یعلم الاس من صنیعها وعداوتها لله ولرسوله # وعداوتها لنا هل 
البیت. فلمّا قبض الحسن 4 [و] وضع على سريره فانطلقوا به إلى مصلّی رسول الله ل 
الذي كان يصلّي فيه على الجنائز فصلّى على الحسن 4# فلتا ان صلّى عليه حمل فأدخل 
المسجد. فلمًا اوقف على قبر رسول الله بلغ عائشة الخبر وقيل لها: هم قد أقبلوا بالحسن 
بن عل ليدفن مع رسول لله فخرجت مبادرة على بغل بسرج فكانت أوّل إمرأة ركبت في 
الإسلام سرجاً ‏ فوقفت وقالت: نوا ابنكم عن بيتي. فا لا يدفن فيه شيء ولا يهتك على 
رسول اله حجابه » فقال لها الحسين بن علىّ 3# قديماً هتكت أنت وأبوك حجاب رسول الله 
وأدخلت بيته من لا يحبٌ رسول الله قربه. ون الله سائلك عن ذلك يا عائشة إِنّ أخي أمرني 
أن أقربه من أبية رسول الله يل ليحدث به عهداً واعلمي أنّ أخي أعلم الّاس باه يوك 

وأعلم بتاويل كتابه من أن يهتك على رسول اله ستره. لا لله تبارك وتعالى يقول: يا با 
الین منوا لا تدخلوا 2 یوت الي لا أن ب ود لک وقد ا بمب 
رسول الله يل لجال بغير إذنه وقد قال الله عروجل: يا یا الذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا 


.۵۳ :بازحألا-١‎ 


بخش اول / سخنان امام حسن 1 در زمان امامتش SEAS‏ و و ی و POV NEE‏ 


وصایای امام حسن 1 
]۱٩۲[‏ - ۱۱۲ - جناب کلینی:ه با سند خود از محمد بن مسلم نقل کرده است: 

از امام باقرلية شنيدم که فرمود: چون احتضار حسن بن علی#؛ فرارسید. به 
حسین 4 فرمود: برادر جان! من وصیتی به تو دارم» أن را ياس دار؛ چون از دنیا رفتم» 
تجهیزم كن و به مرقد رسول خداية ببر تا تجدید عهدی کنم» سپس به سوی مادرم - 
فاطمه تیه - ببرء و آن‌گاه برگردان و در بقیع دفن كن و بدان که از كينه و دشمنی حمیراء 
(عایشه) با خدا و رسول خذافلة و ماء خاندان ا که برای مردم آشکار است - به 
من مصیبتی خواهد رسید. 

و چون حسن ۹ وفات يافت و [تجهیزش کردند و] بر تابوت نهادن او را به 
مصلای رسول خداعل که در آن بر جنازه‌ها نماز می‌خواند - بردند. و چون امام 
حسين 4 بر او نماز خوانده برداشتند و به مسجد آوردند. و چون كنار قبر رسول خداعلة 
ایستادنده خبر به عايشه رسید که حسن بن على#ة را آورده‌اند تا كنار رسول خداعلا 
دفن کنند. و او شتابان بر استر زین کرده‌ای نشست و آمد - و او اؤلين زن در اسلام 
است که بر زین سوار شد - و ایستاد و گفت: فرزند خود را از خانة من دور كنيد که نباید 
در أن چیزی دفن شود. و حجاب رسول خدايلة بشکند. 

و حسین بن على به او فرمود: دير باز است که تو و پدرت» حجاب رسول خدا را 
شکسته‌اید. و در خانة او کسی را درآورده‌ای که رسول خدايقة, نزدیک شدن او را 
دوست نمی‌داشت. و ای عایشه! خدا در اين باره» از تو بازخواست خواهد کرد! برادرم 
فرمود تا برای تجدید عهد. او را نزد يدر خود رسول خداعٌ آورم» و بدان که برادرم 
داناترین مردم به خدا و رسولش بود و او به تأویل کتاب خداء داناتر از آن است که 
حریم رسول خداية را بشکند؛ زیرا خدای متعال می‌فرماید: «شما ای مومنان! به 
خانه‌های پیامبر ی درنياييد مگر أن که اجازه بگیرید» و این تو بودی که مردان را 


بدون د رسول خداينة, به خانة أو راه می‌دادی 9 خدای سبحان قرمود: «ای کسانی 


ارات توق صّت الب ۱۹ ولعمري لقد ضربت أنت لأبيك وفاروقه عند أذن 
رسول هت المعاول . وقال لله عزوجل: إن لین ون أضوَائهمْ ند وَسُولٍ 
رتك الذي اشح لله لوي بهم موی 74 ولعمري لقد أدخل أبوك وفاروقه على 
رسول الب لبق بهما مقه الأفى. وما را من سقف سا آمرخدا الله يد على اسان رسول الله 
قل نله عدم من المومنین آمواتا ما عدم متهم أحیاء, وتالّه يا عائشة لو کان هذا الذي 
کرهتیه من دفن الحسن عند آبیه رسول 8ا جار فیما بیننا وبین ال لعلمت أله سیدفن 
وإن رغم معطسك. 

ال نگل محقد بن الحتفية وفال: با عانشة يوماً على بغل. ویوماً علی جمل: فما 
تملکین نفسك ولا تملکین الأرض عداوة لبني هاشم قال: فأقبلت عليه فقالت: يا ابن 
الحنفيّة هؤلاء الفواطم يتكلّمون فما كلامك ؟ فقال لها الحسین 1۵ وی تبعدین محمّداً من 
الفواطم . فواله لقد ولدته ثلاث فواطم: فاطمة بنت عمران ابن عائذ بن عمرو بن مخزوم» 
وفاطمة بنت أسد بن هاشم» وفاطمة بنت زائدة بن الأصمٌ بن رواحة بن حجر بن عبد معیص 
بن عامر. قال : فقالت عائشة للحسين ا نحّوا ابنكم واذهبوا به فانکم قوم خصمون قال: 
فمضى الحسين 48 إلى قبر أمّه ثمّ أخرجه فدفنه بالبقیع !۳ . 


١-الحجرات:‏ ؟. *-الحجرات: ۳ 


۳-الکافی ۱: ۲ ۳ بحار الأنوار 4 4: ۶ ۱و۲ ۱۰: ٤٣۲ح‏ ١صدرالحديث.‏ 


بخش اول / سخنان امام حسن ا در زمان امامتش 1 0 1 ا ا ااا ۲ ۳9 
كه ايمان أوردهايدء صدايتان را بلندتر از صداى پیامبر مکنید»» در حالى كه به جانم 
سوگند - تو برای [قبر] پدرت» و فاروقش [عمر]ء بغل كوش رسول خدائلة, کلنگ‌ها 
زدىء با اين كه خدای سبحان فرمود: «كسانى كه نزد رسول خداييّة. صداى خود را 
فرومی‌کشند. همان کسانند كه خدا دلهايشان را برای تقوا آزموده أست.» و به جان 
خودم سوگند که يدر توء و فاروقش با نزديكى خود به رسول خداية, او را آزردند و آن 
حقّى را که خدا با زبان ييامبريّة خود فرموده بود: «از مؤمنان مرده, همان حرام است 
كه از مؤمنان زنده» رعايت نكردند. و سوگند به خدا! ای عايشه! اگر ميان ما و خداء دفن 
حسننظة نزد يدر خودء رسول خدايَية که تو أن را خوش ندارى - روا بود می‌دیدی که 
بر خلاف خواستة تو در آن‌جا دفن می‌شد. 

سپس محمد بن حنفيّه رشتة سخن را به دست كرفت و گفت: ای عايشه! روزى بر 
استر مىنشينى و روزى بر شترء و به سبب دشمنى أو کینه‌ای] که با بنی‌هاشم داری» 
نه مىتوانى جلو خود را بگیری» و نه در زمين قرار مىكيرى. و عايشه رو به او کرد و 
كفت: پسر حنفيّه! این‌ها فرزندان فاطمه‌اند که سخن می‌گویند. تو جه مىكويى؟ 

و [امام] حسین 4 فرمود: [عايشه!] محمد را از بنی‌فاطمه» كجا دور مىكنى؟! به 
خدا که او ا سه فاطمه است: فاطمه بنت عمران بن عاثذ [مادر ابوطالب] و فاطمه 
بنت اسد [مادر امیرموّمنان 18] و فاطمه بنت زائدة بن أصمّ [مادر عبدالمطلب]. و 
عايشه به أن حضرت گفت: فرزند خود را دور كنيد و ببریده كه شما مردمی ستیزه 
جویید! و آن حضرت جنازةٌ امام مجتبی را به سوی قبر مادرش برد و [از مسجد] 
بیرون آورد و در بقیع دفن کرد. 
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التوحيد 
أوصاف الله تعالى 
-]۱٩۳[‏ ۱-قال الضدوق : 
عقا محال بع الحسن ون آحمد بن الولید طلقم قال : حد ثنا مسق ين يعن ال طار؛ 
واا ار شی ما الا تکفا مد بخ اد وو نی مکی يسن افا ر که 
قال: جاء رجلْ إلى الحسن بن علي فته فقال له: يابن رسول اله صف لي ربّك حى كأني 
أنظر إليه. فأطرق الحسن بن علی نله مليّاً. ثمّ رفع رأسه. فقال: 
الحمّد لله الذي لم يكن له رل معلوم ولا آخر متناه, ولا قبل مدرك ولا بعد 
اتود ول اد بحتّي ولا شخص فيتجزأً» ولا اختلاف صفة فيتناهي فلا تدرك 
العقول وأوهامها, ولا الفکر وخطراتها ولا الألباب وأذهانها صفته » فتقول : متی 
ولا بدیء ممّا, ولا ظاهر على ما ء ولا باطن فيماء ولا تارك فهلاء خلق الخلق فکان 
بديئاً بديعاً, ابتدأ ما ابتدع , وابتدع ما ابتدأء وفعل ما آراد. وأراد ما استزاد, 
ذلكمالله رب العالمین(. 


۱-التوحید: 60 ح ٦ء‏ بحار الأنوار 4: 2۲۸۹ ۰۲ تفسير نور الثقلين ۵: 2۲۳۹ ۲۶ مختصراً. 


4 


توحید 


اوصاف خداوند متعال 
[۱۹۳] 0 - صدوق 8 با سند خود نقل کرده است: 

کسی نزد حسن بن على آمد و عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! پروردگار خود را 
برايم آن‌چنان توصیف كن که كويى او را می‌بینم. حسن بن على مدّتى طولانی سر 
به زیر آفکنده سپس سر بلند کرد و فرمود: 

سياس آن خدايى را که آغازی شناخته شده. پایانی سرآمده» پیشینی ادراک شده. 
بسينى محدود. مذتی بايان يذير برای او نیست» نه شخص [و جسميّت] دارد تا تقسيم 
يذيردء و نه اختلاف صفت [با ذات] دارد تا محدود گردد. يس عقل‌ها و دریافت‌هایش» 
اندیشه‌ها 9 خطورهایش 9 خردها 9 سازوکارهایش» حقیقت صفت او ر در نیابند؛ تا 
[بتوانی] بگویی: جه زمانى يديد آمد؟ از جه سرچشمه گرفت؟ و بر جه جيز آشکار 
گشت؟ در جه چیز پنهان شد؟ چرا أن چیز را نیافرید؟ 

او أغازكنندة نوآفرین است. آغاز کرد آنچه را نو آفريدء نو آفرید آنچه را آغاز کرد؛ 
آنچه خواست» انجام داد 9 آنچه فزون پذیرد» خواست. این خداى شماء پروردگار 


۳۶۰ لل ع عدو قو هتف جدا مع سس 


القدر والاستطاعة 
[۱۹۸] -۲-قال الحانی : 
کتب الحسن بن أبي الحسن البصري إلى أبي محمّد الحسن بن على نف ما بعد فانکم 
معشر بني هاشم القلك الجارية في اللجج الغامرة والأعلام النيّرة الشّاهرة أو كسفينة نوح ا 
الى نزلها المؤمنون ونجا فيها المسلمون. کتبت إليك يابن رسول اله عند اختلافنا فى القدر 
دا في الاستطاعة فأخبرنا بالذي عليه رأيك ورأی ابائك 9 ؟ فان من ۳۹ الله 
علمکم وأنتم شهداء على الاس واثه الشّاهد علیکم. (ذْرَبَةَ بَعْضُهًا مِنْ بَعْضٍ وال 
سَمِيعٌ لیم 6 فأجابه الحسن 29 : 
بسم الك التاحمن الإسيم وصل لك کتابك ولو لاماذ کرته من حیر تك و حيرة من 
مضی قبلك اذآما أخيرتك. 2 
ما بعد . فمن لم يؤمن بالقدر خیره وشزه أنّ الله يعلمه فقد کفر. ومن أحال 
المعاصی على الله فقد فجر إنّ الله لم يطع مکرهاً ولم یعص مغلوباً ولم يهمل العباد 
عي من اف بل و الماك اھ راا ر غلی ما علیه ارس يال 
آمرهم تخبيراً ونهاهم تحذيراً فان اتتمروا بالطّاعة لم يجدوا عنها صادا وإن 
انتهوا إلى معصية فشاء أن يمنّ علیهم بأن يحول بینهم وبینها فعل وان لم يفعل 
فليس هو الذي حملهم عليها جبراً ولا ألزموها كرهاً بل منّ عليهم بأن برهم 
وعرّفهم وحذرهم وأمرهم ونهاهم لا جبراً لهم علی ما أمرهم به فيكونوا 
كالملائكة ولا جبراً لهم على ما نهاهم عنه وله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم 
أجمعين والسّلام على من اتّبع الهدی(. 


۱-آل عمران: 2 
۲ -تحف العقول: ۰۲۳۱ إرشاد القلوب: ۱3۲ أعلام الدين: ۰۳۱7 بحارالأأنوار ۱۳:۱۰ ح ۳ مع اختلاف. 


تقدیر و اختیارات انسان 
[۱۹۴] - ۲ - حرانی می‌گوید: 

حسن بصری به أبومحمّد حسن بن على نوشت: 

اقا بعدء شماء قبيلة بنی‌هاشم کشتی روان در گرداب‌های فراوان و نشانه‌های فروزان 
و نمایان هدایتیده يا همچون کشتی نوح - که مؤمنان بر آن فرود آیند و مسلمانان در 
آن نجات یابند - هستید. ای فرزند رسول خدا! هنكام اختلافاتمان در تقدیر و 
سرگردانی ما در اختیار آدمی, اين نامه را به شما نوشتم. ما را از نظر خود و پدران 
بزرگوار خود» آگاه فرما؛ که دانش شما از دانش خداست و شما شاهدان بر مردم» و خدا 
شاهد بر شماست. «نسلی که برخی از برخی دیگر است» و خدا شنوای داناست». 

حسن ا پاسخ داد: 

به نام خداوند بخشندهٌ مهربان. 

نامة شما به من رسيدء اگر از سرگردانی خود و پیشینیان خود. ياد نکرده بودی, 
پاسخت نمی‌دادم. 

اما بعد. هركس به تقدیر خير و شر ایمان نياوردء خدا می‌داند که کافر است و هركس 
گناهان را به خدا وافتارد آو خود را يدور یکا تبهگار الستد فاا غا له از رون 
اجبارء اطاعت شود و نه از روی شکست [و عجز]» نافرمانی گردد. خداء بندگان را در 
مملکت وجوده بیهوده رها نکرده است» بلکه او مالک هر چیزی است که به آن‌ها داده 
و توانا بر هر قدرتی است که به آنان بخشیده است. خداء بندگان را از روزی اختیارء 
فرمان داده و از روی هشدار باز داشته است. يس اگر بخواهند فرمان برند, بازدارنده‌ای 
نمی‌یابند و اگر بخواهند نافرمانی کننده و خدا [بخواهد] بر آنان منت نهد و بين آنان و 
معاصی قرار گیرد. انجام می‌دهد و اگر انجام ندهد. این‌گونه نیست که آنان را با زور و 
اكراهء بر گناه واداشته باشد بلکه مثت بر آنان گذاشت که بینایشان ساخت و آگاهشان 
کرد» هشدارشان داد و امر و نهی‌شان فرمود. نه بر آنچه فرمانشان داد مجبورند تا 
همچون فرشتگان باشند و نه از آنجه بازشان داشت. و خدا حجّتهاى رسایی دارد؛ اگر 
بخواهد. همة شما را هدایت می‌کند. سلام بر کسی كه پیرو هدایت باشد. 


الرضا بما قدر الله 
[ ۱۹۵] -۳-قال ابن عساکر : 
آخبرنا آبو بكر رستم بن إبراهيم بن أبى بكر الطبريّ بطابران. أنبأنا أبو القاسم سهل بن 
إبراهيم بن أبي القاسم الشبعی -وأجازه لي سهل - أنبأنا الشيخ العارف أبو سعيد فضل الله بن 
أبي الحسین. أنبأنا الشّيخ أبو علىّ زاهر بن أحمد السرخسی. أنبأنا أبو علىّ إسماعيل بن 
معط لبالا سه وو ربد الکو ا 
قيل للحسن بن عليّ [4ك]: إن أبا ذز يقول: الفقر أحبٌ اي من الغنی , والشقم أحبٌ إليّ 
من الصّحة . فقال: 
رحمالله أبا ذر. ما أنا فأقول : من انكل على حسن اختيار الله له لم يستمنٌ أنّه 
في غير الحالة التي اختار الله تعالى له , وهذا حدّ الوقوف على الرّضا بما تصرف به 
القضاء(٩.‏ 
[197] - > -قال الکلینی : 
عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد, عن محمّد بن علی. عن علي ابن 
أسباط . عمّن ذکره» عن أبي عبدالله 4# قال : لقى الحسن بن على عبدالله بن جعفر فقال : 
ياعبدالله كيف يكون المؤمن مؤمناً وهو يسخط قسمه”" ويُحقِّر منزلته 
والحاكم عليه الله فأنا الضَامن لمن لايهجس”" في قلبه الا الضا أن يدعواله 
فيستجاب له( 


١‏ تاريخ ابن عساكر ترجمة الامام الحسن 3 : ۱۵۸ ح ۰۲۷۱ البداية والنهاية ۸: 1۳ وفيه وهذا أحد الوقوف على 
الرضا با تعرف به القضاء . كنز العمال ۳: ۷۱۲ ح ۸۵۳۸. 

۲-القسم بالكسر : الحبظ والنصیب والبارز فيه وفي «منزلته» للمؤمن وف بعض النسخ قسمته» من هامش الكافي. 

في القاموس هجس الشيء في صدره بهجس . خطر بباله أو هو أن يحدّث نفسه في صدره مثل الوسواس , عنه أيضاً . 

.۲۳ 2 ۳۳۵ :۷۲ الكافي ۲: 1۲ ح ۰۱۱ مشکاة الأنوار ۶ يجار الأنوار 4۳: ۳۵۱ج ۲۵ و ۷۱: 2۱۵۹ ۷۵ و‎ ٤ 


راضی به تقدیر خداوندی 
[۱۹۵] - ۲ -اين عساکر با سند خود از محمد بن يزيد مبرّد نقل کرده است: 
به حسن بن على 42 گفته شد: ابوذر می‌گوید: برای من» نداری محبوب‌تر از دارایی. 
و بیماری محبوب‌تر از تندرستی است. 
حسن بن علی د فرمود: خداء ابوذر را رحمت کند؛ امّا من می‌گویم: هركس بر خير 
بودن آنچه (از دارایی و نداری» بیماری و تندرستی) که خدا برايش برگزیده است تکیه 
قلف ارتو ھی كه قد قو اھ ووو للد ارت قاری مان يذ أن شیر رسک 
که قضا [ی خذاوندی ] پیش آورده است. 
[۱۹۶] ۴ -كلينىية با سند خود از امام صادقيية نقل کرده است: 
حسن بن على با عبدالله بن جعفر دیدار کرد و به او فرمود: عبداله! چگونه مؤمن» 
مؤمن خواهد بود با این که از قسمت [و مقذر] خود. ناخشنود است و مقام خود را 
کوچک می‌شمارد در حالی که فرمانروای أو خداست. و من برای کسی که در قلبش 
جز رضا [ی به مقذرات خدا] خطور نكند. ضمانت می‌کنم كه خدا را بخواند و 
مستجاب شود. 


القرآن 
اتخاذ القرآن إماماً 
١ - ]191/[‏ -قال الذيلمي: 
قال الحسن 8ة: ما بقى في الدّنيا بقيّة غير هذا القرآن فاتّخذوه إماماً يدلّكم على 
هداکم , وان أحقّ الاس بالقرآن من عمل به وان لم يحفظه , وأبعدهم منه مسن لم 
يعمل به وان كان يقرأه . 
وقال : من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. 
وقال: إن هذا القرآن يجىء يوم القيامة قائداً وسائقاً يقود قوماً إلى الجنّة احلوا 
حلاله ووا جز و آمنو| فاج :موسق قرا إلى از شترا عادر 
الم وانتعارا چاو 
[۱۹۸] - ۲ -قال الاربلی : 
ومن کلامه ا : ان هذا القرآن فيه مصابیح الثور وشفاء الصّدور. فلیجل جال 
بضوءه, ولیلجم الضّفة قلبه » فإنّ التفكير حياة القلب البصير .كما يمشي المستنير 
في الظّلمات بالّور(. ۱ 


١-إرشاد‏ القلوب: ۷۹ کشف الغمة ۱: ۵۷۳, 
۲-کشف الغمة ۱: ۰۵۷۳ ار الأنوار ۷۸: ۲ ۹۲: ۳۲ج ۳۵. 


قسرآن 


قرآن را امام خود گرفتن 
١ - ]۱۹۷[‏ - دیلمی می‌گوید: 
حسنغ92ة فرمود: در دنیا به جز اين قرآن» چیزی باقی نمانده است پس أن را امام 
خود قرار دهيد تا شما را به هدایت (فطرتتان) راهنمایی کند. سزاوارترین [و 
نزدیک‌ترین] مردم به قرآن» کسی است که به أن عمل می‌کند؛ هرچند أن را حفظ 
نکرده باشد و دورترین مردم از قرآن, کسی است که به آن عمل نمی‌کند؛ هرچند أن را 
بخواند. 
و فرمود: و هر كس «ربارة قرآنء با رأى [و پیشداوری] خود كويد [و تفسیر کند] و 
حق باشد» باز گناه کرده است. 
و فرمود: این قرآن در روز قيامت می‌آید در حالی که راهبر است و پیش‌برنده؛ 
مردمی را که حلال خدا را حلال» و حرام خدا را حرام كرفتهاند و به متشابهات قرأن» 
ایمان آورده‌انده به بهشت رهنمون مىشود و مردمى راكه حدود و احكام الببى را تباه 
کرده‌اند و حرام‌های خدا را حلال گرفته‌اند. به آتش می‌راند. 
 ]194[‏ ۲ -اربلی می‌گوید: از سخنان حسن ا است: 
در اين قرآن» چراغ‌های نور وشفای سینه هاست. يس بايد سالک در نور أن سلوک 
كند و با اين ویژگی, دل خود را لكام زند؛ زيرا اين اندیشیدن زو از نور قران بهره بردن] 
حباتِ دل بیناست» همان سان‌که آدمی در تاریکی‌هاء با [تابش] نوره روشنایی می‌گیرد. 


ع ی .. فرهنگ جامع سخنان امام حسن ا 


جزاء قراءة القرآن 
[199] -۳-قال قطب الدّين الراوندئ : 
قال الحسن بن علی بيك : 
من قرأ القرآن كان له دعوة مجابة إا معجّلة وإمًا مؤجّلة(". 


تفسير : وشا ركهم في الْأَمْوَالِ وَالأُولَادِ» 
٤ ]۳۰۰[‏ -قال ابن شهر آشوب : 

نقلاً عن کتاب اليرازي. روی سفيان لور عن واصل» عن الحسن. عن ابن عباس 

قوله : ووشارکهم في لاه مُوّال ولد( جلس الحسن بن علي ده 2 ويزيد بسن 
معاوية بن أبى سفیان يأكلان الطب فقال يريد يا حسن |نّي منذ كنت أبغضك قال الحسن 
[]: 

اعلم يا يزيد إن إبليس شارك أباك في جماعه فاختلط الماءان فأورثك ذلك 
عداوتي لا اله تعالى يقول : طوَشَارِكْهُمْ فی الْأمْوَالِ والاولای وشارك الشيطان 


حرباً عند جماعه فولد له صخر فلذلك كان يبغض جدّي رسول الله ]۳۰ 


القرآن وأهل البیت جد 
[۱]- ۵ -قال فرات الکوفي : 
حدّثني جعفر بن محمّد بن هشام [عن عبادة بن زياد» عن ابي معمّر سعید بن خثيم؛ عن 
محمّد بن‌خالد الضبى وعبدالله بن شريك العامريٰء عن سليم بن قيس ] 
عن الحسن بن علي له إن حمد الله تعالی واکتی عليةتوقال : «وَالسابمَون ارو 
ِن مها جر ین و والانصار ايى 5 هم عدت للشابقين فضلهم 


vî ۱‏ : ۶ ۰۳۱ يجار الأنوار ۹۲: ۰۶ ۱۰ 
0 ۳-الناقب 5: ۲۲ عنه بحار الأنوار :٤٤‏ 2۱۰۶ ۱۲. 
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NE : التوبة‎ ٤ 


پاداش قرانت قرآن 
 ]159[‏ ۲ - قطبالدّين راوندی می‌گوید: 
حسن بن علی ا فرمود: هركس قرآن بخواند. یک دعای مستجاب دارد يا زود و یا دیر. 


در بیان مصداق آية شريفة «وشاركهم فى الأموال والاولاد» 
[۳۰۰] - ۴ - ابن شهرآشوب به نقل از كتاب شیرازی» مىنويسد: 
..حسن بن علىلظة و يزيد بن معاويه نشسته بودند و خرما می‌خوردند. يزيد گفت: 
حسن! از آن روز كه به وجود آمده‌ام, تو را دشمن می‌دارم. امام حسن# فرمود: بدان 
ای يزيد! شيطان در آمیزش يدر تو شريك شد و هر دو نطفه به هم أميختند و در 
وجود توء دشمنى مرا نهادند؛ زيرا خداى متعال» [خطاب به شيطان] مىفرمايد: «در 
مالها و فرزندانشان شركت جو» و نيز شیطان, در آمیزش «حرب»» شركت كرد. و 


«صخر» از آن» زاده شد. از اين رو او جدّمء رسول خدايقة را دشمن مىداشت. 


قرآن و اهل بيت ره 
[۲۰۱] - ۵ - فرات كوفى با سند خود از سليم بن قيس نقل كرده است: 

حسن بن علی ا پس از حمد و ثناى خداوندء فرمود: 

«و پیشگامان نخستين از مهاجران و انصارء و کسانی كه با نيكوكارى از آنان ييروى 
كردند» [خدا از آنان خشنود است؛ آنان نيز از أو خشنودند]» يس همچنان كه پیشگامان 
بر کسانی که يس از أنان هستند. برترى دارندء يدرم على بن ابیطالب نيز چون بيشتازٍ 
پیشگامان است بر پیشگامان برترى دارد. 

و فرمود: «آيا سيراب ساختن حاجیان و آباد كردن مسجدالحرام را همانند [کار] 


2 سک فان انتام تحممن‎ vere یم‎ TIR 


على من بعدهم كذلك لأبي علي بن آبي طالب [14] فضیلته [فضله] على السّابقين 
بسبقه الشابقین . 

وقال: لَأَجَعَلتُمْ سِفَايةَ الْحَاجَ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ باثه وَالْيَوْم 
ربق فى پل 6( واستجاب لرسول ال اا رواسا بتفسه. جع 
حمزة سیّد الشهداء وقد کان قتل معه کثیر فکان حمزة سیّدهم بقرابته من رسول الله 
يي ثم جعل الله لجعفر جناحین يطير بهما مع الملائكة في الجنّة حيث يشاء وذلك 
لمکانهما وقرابتهما من رسول الله [] ومنزلتهما منه . وصلی رسول اله يل على 
حمزة سبعین صلاة من بين الشهداء الّذين استشهدوا معه , وجعل لنساء البيَ 
فضلاً على غیرهم لمكانهنٌ من رسول الله [2] وفضّل الله الصّلاة فى مسجد التب 
[##] بألف صلاة على سائر المساجد إلا المسجد الذي بناه إبراهيم لب ]ند , 
بمكّة لمکان رسول الله [##] وفضله وعلّم رسول اله [النّاس الصّلوات] فقال: 
قولوا : الهم صل على محمّد و آل محمّد كما صلّیت على إبراهيم و آل إبراهيم إِنّك 
حميد مجيد , فحقّنا على كلّ مسلّم أن يصلّى علينا مع الصّلاة فريضة واجبة من الله , 
وأحلّ الله لرسوله الغنيمة وأحلّها لنا وحزم الصّدقات عليه وحرّمها علینا كرامة 
أكرمنا الله وفضيلة فضّلنا الله بها" . 

[۲]- -قال المجلسي : 

وصح عن الحسن بن علي نله خطب النّاس فقال في خطبته أنا من أهل البیت 
لین افترض الله موّدتهم على کل مسلّم » فقال «قل لا أَسْأَلكُمْ عليه أجْراً! إل 
FA‏ الات ومن قرت حو فا کا وافعراك الت < 
مودّتنا أهل البيت©, ` 


۱-التوبة: ۰۱۹ 

۲-تفسیر فرات الکوفی: ۱3۹ 2 ۰۲۱۷ عنه بحار الأنوار :۲٩‏ ۲۵۳ ۲۸. 

او 

4 ۲ ۲۵۱ح ۲۱ وفیه : خطب الحسن حين قتل عل ا و٤۲ ٤٤‏ ح ٩‏ عن الناقب. 


کسی پنداشته‌اید که به خدا و روز بازپسین ایمان آورده و در راه خدا جهاد کرده است؟» 
و [علئيلة.] از رسول دا پذیرفت» و با جان خود به او یاری رساند. سپس [اين ] 
عموی او حمزةٌ سيّدالشهداء است. با این که شمار زیادی همراه او کشته شدند. او سيّد و 
سالار آنان شد؛ چون قرابت با رسول خدائ داشت. 

سپس خدا دو بال برای جعفر قرار داد که با أنهاء همراه فرشتگان در هر جاى 
بهشت که خواهد پرواز كندء و این‌ها به سبب منزلت و قرابت و مکانتی است که نزد 
رسول خداء دارنده و رسول خداءة بر حمزه» در ميان شهدایی که با او بودند. [با] 
هفتاد [تکبیر] نماز خواند. 

و نیز خدا برای زنان بيامبرية [در عمل نیک و بدشان] ویژگی قرار داده به علّت 
موقعیتی که نسبت به رسول خداية داشتندء و خدا نماز در مسجدالتّبی را برابر با هزار 
نماز در مساجد دیگر - مگر مسجدی که ابراهیم ا در مكه بنا نهاد - قرار دادء باز؛ به 
سبب مکانت و فضل ارتباط آن با رسول خدا¥#. 

و رسول خدايل صلوات را به مردم آموخت و فرمود: بگویید: له صل على 
محمّد وآل محمّد كما صلیت على ابراهیم وآل ابراهیم نک حمید مجید؛ خدايا! بر 
محمد و آل محمد درود فرست چنان که بر ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستادی؛ همانا 
تو ستوده بزرگواری». يس حق ما بر هر مسلمانی» به‌عنوان یک فريضة واجب 
خداوندی, اين است که در [تشهّد] هر نمازی بر ما صلوات فرستد. 

و خدا غنائم را برای پیامبر خود حلال کرد و برای ما نیز؛ و صدقات را بر او حرام کرد 
و بر ما نیز؛ این‌ها کرامت و فضیلتی از خدا بر ماست. 

[۲۰۲] - ۶ - مجلسیه می‌گوید: در حدیث صحیح آمده است: 
امام حسن 4 برای مردم سخنرانی کرد و فرمود: من از أن خاندانم که خدا دوستی 


N ©‏ رموه مه سمه ی ری وعم سد مد ی یی قوهقگ جامع سشتان امام حسن کا 


[۲۰۳] -۷-قال الطبرسی : 
سرا اليد چ الحمد عن أبى القاسم باسناده عن زاذان عن الحسن بن علی ليك قال : 
لما نزلت آية التطهير جمعنا رسول اله يِه وإِيّاه في کساء لام سلمة خيبريّ ثم قال : 
له هؤلاء أهل بيتي وعترتي”". 


تفسير قوله : فسوی عَلَى سُوقِهِ» 


[۳۰۶] -۸-روی العلامه الحلى : 
في تفسير قوله تعالی: لفَاسْتَوَى على سُوقِهِ74" عن الحسن 4# قال: إستوى 
الاسلام بسيف على و" . 


تفسير قوله : اكل شَيْء خفتاه بقدر6 
[۳۰۵] -۹-قال الضدوق : ١‏ 1 

حدّثنا أبو الحسین محمد بن إبراهيم بن إسحاق الفارسی العزائمی قال : حدّثني 
أبوسعيد أحمد بن محمد بن رميح النسويّ. قال: : حدثنا عبدالعزيز بن يحيى التميميّ 
بالبصرة وأحمد بن إبراهيم بن معلّى بن أسد العمي , قال : حدّثنا محمد بن زکریا الغلابی. 
قال ا أحسن ع عيسى فی از »قال : حدّثنا عبدالله بن موسى ابن عبدالله بن حسن. 
عن أبيه. عن آبائه, عن الحسن بن علي بن أبي طالب نوه اه سكل عن قول الله عوجل: 
« کل شیء حلفت اه در( فقال: : يقول عرّوجل : إا کل شَئْءٍ خلفناء لاهل 
التار بقدر أعمالهم(. 


تفسیر قوله : «وأَذْبار السُجُود 
[۲۰۳] -۱۰-قال لور : 
[روي] عن قطب الرّاونديّ في فقه القرآن عن الحسن بن على نلق في قوله تعالی: 
۱-جمع البیان ۸: ۰ مار الأٌنوار ۳۵: ۲۳۲. ۲-القتح: ۲۹. 


۳دکشت الیقین : ۳0۸ ح ۶۳۸, عنه بار الأنوار ۹ 2۷۸۰ ۰۱۷ 
٤‏ -القمر : ۰1٩‏ ۵-التوحید: ۲ ° 


صمیمی آنان را بر هر مسلمانی» واجب کرد و فرمود: «بگو به ازای أن (رسالت) 
پاداشی از شما خواستار نیستم؛ مگر دوستی در بار خویشاوندان» و هركس نیکی به 
جای آورد. برای او در ثواب آن خواهیم افزود.» و به جای آوردن نیکی» محبّت ما 
خاندان پیامہر ¥ است. 
[۲۰۳] ۔ ۷ - طبرسی #۶ با سند خود از زاذان نقل کرده است: 
امام حسن 928 فرمود: چون أي تطهیر نازل شد رسول دا ما را با خود در کساء 
خیبری أمسلمه گرد آورد و فرمود: خدایا! اينان» اهل‌بیت و دودمان منند. 


بیان مصداق برای آيه شريفة «فاستوی عَلَى سُوقه» 
[۲۰۴] - ۸-علامةٌ حلى در تفسیر فرمودة خدای متعال: «و بر ساقه‌های خود استوار شد» نقل 
کرده است: امام حسن 4 فرمود: اسلام با شمشیر على 3 استوار شد. 


بیان مصداق برای آية شريفة جاک شَيْء حفناه ده 
٩ ]۲۰۵[‏ - صدوق با سند خود نقل کرده است: ۱ 
از حسن بن على بن أبيطالب#ة دربارة فرمودة خدای سبحان: «ما هر چیز را به 
اندازه آفریده‌ایم» پرسیدند» فرمود: ما هر چیز را برای دوزخیان [نیز] به اندازة آعمالشان 


آفريده‌ايم. 


بیان مصداق برای آيذ شريفة «وَأذْبَارَ السْجُود» 
[۲۰۶] - ۱۰ - محدّث نوری از قطب راوندی در فقهالقرآن: دربارةٌ فرمودةٌ خدای متعال: «و به 
یال سجود [.او ا سبیح گوی]» نقل کرده است: 
امام حسن 3 فرمود: آن» دو ركعت مستحبّی يس از نماز مغرب است. 


لِوَأَدبَارَ السّجُودِ74" نها ال كعتان بعد المغرب تطؤعا . 


فضيلة قراءة آیات من سورة الحشر 
[۲۰۷] -۱۱ -روی السيوطي : ۱ ۱ 
عن الحسن بن علی نيه قال من قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر إذا اصبح 
فمات من يومه ذلك طبع بطابع الشّهداء وان [ذا أمسى فمات في ليلته طبع 
بطابع الشهداء۳۱. 


تفسیر قوله : ناهد وَمَشُود> 
[۳۰۸]- ۱۲ -قال الاربلي : 

قال الشيخ كمال الدّين بن طلحة: كان الله عرّ وعلا قد رزقه [الحسن #+] الله الفطرة 
الثاقبة فى ایضاح مراشد ما یعاینه . ومنحه الفطنة الصَائبة لاصلاح قواعد الذین ومبانیه. 
وخصّه بالجبلّة التى ردد لها أخلاف مادتها بسور العلم ومعانيه ومرّت له أطبّاء الاهتداء من 
نجدی جد وأییه مص بفکرة منجیة نجا مقاصد حا يفيه وقريحة مصحبة في كل مقام 
يقف فیه, وکان یجلس في مسجد رسول الله 4 ویجتمع الاس حوله, فیتکلم بما يشفي 
غلیل الشائلين» ويقطع حجج القائلین . 

وروی الامام آبو الحسن على بن أحمد الواحدی # فى تفسیر «الوسیط» ما يرفعه 
معدو از رملا ال دهت سید انا فاد رل وکت کن زسول له کک وای 
سول قت زره 

أخبرني لعَنْ شاهد وَمَشهُو د4“ فقال: نعم أما الشّاهد فيوم الجمعة. وأمّا المشهود 
فيوم عرفة . 

فجزته إلى آخر يحدّث فقلت له: أخبرني عن «شاهد وَمَشْهُودٌ» فقال: نعم أما 
القاس فیوم الجمعة. وا المشهود فیوم ا 


.۳۰۲۹ ح٦۲‎ :۳ ۲-مستدرك الوسائل‎ A= 
.۳ ۳-الدر المنقور ۲: ۲۰۲ عار الأنوار ۲ 4 -الیروج:‎ 


[۲۰۷] ۱۱ - سیوطی نقل کرده است: 
امام حسن ا فرمود: هركس چون صبح کند و سه أيه آخر سورةٌ حشر را بخواند و 
در آن روز بمیرد» مر شهدا [بر پرونده‌اش] خواهد خورد. و چون شب کند و بخواند و 
در آن شب بمیرد. نیز ممهور به مهر شهدا می‌شود. 


دربارةُ ووشاهد ومشهود» 
[۲۰۸] - ۱۲ - اربلی می‌گوید: 

شیخ کمال‌الین بن طلحه گفت: خدای عزیز و والامقام به [اسام] حسن 38 در 
تبیین مقاصد اموری که به تدبیر آن‌ها می‌پرداخت. فطرتی تيز و ژرف‌نگر روزی کرده 
بود» و برای اصلاح پایه‌ها و مبانی دین, هوشمندي استوار به أو بخشیده بود. و سرشتی 
ویژۀ او کرده بود كه خميرة آن» سرشار از ضوّر و معانی دانش بود. و برایش [شير] 
سفان‌های آمبانی از کک فنایت] جو پر زا وای ماظع يدي با اد رفن 
در خور ستایش و قريحة همراه خود - در هر جا که درنگ می‌کرد - با رستگاری 
میوه‌های اهداف دنبال شده را می‌چید, و در مسجد رسولخداء می‌نشست, و مردم 
در اطرافش حلقه می‌زدنده وسخنانی می‌گفت که سوز عطش سوال‌کنندگان راء درمان, 
و دستاویز گویندگان [مخالف] را می‌برید. 

و امام آبوالحسن على بن أحمد واحدی با سند خود. روایت می‌کند که مردی گفت: 

من وارد مسجد مدینه شدم و ديدم مردم دور يك نفر گرد آمده‌اند و او از رسول 
خداية سخن می‌گفت. به او گفتم: مرا از تفسیر أيه شریفه «شاهد و مشهوده آگاه کن. 
گفت: بله. اما «شاهد». روز جمعه است. و «مشهود». روز عرفه. 


eem neme ۳۷۴‏ سا اس جسن 2 


فجزتهما إلى غلام كان وجهه ال ینار وهو يحدّث عن رسول الله فقلت : آخبرني عن 
شاهد ومَشْهُود> فتال: 

نعم أا الشّاهد فمحمّد ## وأمّا المشهود فیوم القيامة, آما سمعته یقول يا 
۳1 انب نا أَرْسَلْتَاكَ شَاهِداً74" وقال تعالی : 9ِذَلِكَ یوم مَجْمُوعٌ له الاش 
وَدْلك يل ا 

فسات خن الاو ؟ فقالوا: ابن عفاس» وسال عن اقات 3 الوا :این عمرء وسالت 


تفسیر قوله : (أَضحابْ الأَخْدُودٍ» 
[۳۰۹]-۱۳-قال المثقي الهندی : 
قال الحسن بن على نل في قوله لأَصْحَابٌ الأخْدودي قال : هم الحبشة. [عن] 
ابن المنذر. وابن أبي ا 


تفسير قوله : «إفِي أي صُورَة ما نشاء رَكْبَكَ» 
ل الى شهر اشوب: 
روى الشترازيّ في كتابه بإسناده إلى الحسن بن علي بن أبي طالب نلك قال في قوله: 
«فی أي صُورَةٍ ما شاء رَكَبّك74" قال: 
صوّر اله عرٌوجِلٌ عليٌ بن آبي طالب في ظهر أبي طالب على صورة محمد 
فكان علی بن أبي طالب أشبه النّاس برسول الله #» وكان الحسين بن علی أشبه 
الاس بفاطمة کیت آشبه الاس بخديجة الکبری(. ۱ 


١-_الأحزاب:‏ 106. ؟_الأحزاب: 6غ. 

٣_كشف‏ الغمة ۲ الفصول المهمة: ۱۶۷ بحار الأنوار 4۳: ۳۸۵ ح ٩‏ العوالم 6:15١٠اح‏ ۲. 
4 -البروج: 1. كنز العمال ۲: ٩٤0ح ,٤۷۰١‏ 
7-الانفطار : ۸. 


۷-الناقب 4: ۲. تفسير نور الثقلين ۵: ۵۲۲ ح ۱ جار الأنوار ۳۱۹:۲۶ح 3 


را هل مت موسوم سم سسوم را وی 9 

از او گذشتم» و به یک نفر دیگر [که مردم اطرافش بودند و] سخن می‌گفت؛ 
رسیدم» و همان سوال را پرسیدم گفت: بله. اقا «شاهد» روز جمعه است؛ و 
«مشهود». روز عید قربان. 

از او نیز گذشتم» و نزد جوانی که صورتش همچون طلای سرخ می‌درخشید. و از 
رسول خدائة سخن می‌گفت: رسیدم. و همان سوال را پرسیدم. گفت: آری, اما 
«شاهد»» محمد است» و «مشهود» روز قیامت؛ أيا نشنیدی که [خدای سبحان] 
می‌فرماید: «ای پیامبر! ما تو را شاهد فرستادیم» و نیز فرمود: «آن روز روزی است که 
مردم را برای أن گرد می‌آورند. و آن» روز «مشهود» است [که جملگی در أن 
حاضرند,]». 

پرسیدم: اوّلی کیست؟ گفتند: ابن‌عبّاس. و پرسیدم: دومی کیست؟ گفتند: أبن عمر؛ و 
پرسیدم: سومی کیست؟ گفتند: حسن بن على بن ابيطالب##. و پاسخ حسن ا از همه 
بیتر بود. 


عدت ومع د و مه و ۹ 
بیان مصداق أيه شريفة (أَضحاب الأخدود» 
[۲۰۹] - ۱۳ - متقی هندى از ابن‌منذر و اين ابی‌حاتم نقل كرده است: 
حسن بن على دربارة «اصحاب آخدود» فرمود: آنان اهل حبشه هستند. 


بیان مصداق آيه شريفة «في أي صُورَةٍ ما نا رَكْبَكَ» 
[۲۱۰] 1# -ابن شهرآشوب می‌گوید: شیرازی در کتابش, با سند خود قل کرده است: 
حسن بن على بن ابیطالب دربارة أيه شريفة «و به هر صورتی که خواست. تو را 
تركيب كرد» فرمود: خداى سبحانء على بن ابیطالب را در صلب ابوطالب» به صورت 
محمد آفرید» از اينروء شبيهترين مردم به رسول خداعة, على .8ة بوه و حسين بن 
علی 92 شبيهترين مردم به فاطمه#: است و من شبيهترين مردم به خديجه کبری نف 
هستم. 


کلماته فسی جسده + 
[۳۱۱] - ۱-قال الیعقوبي : 
بت لیوا اقا ی على باب سجد وسر اه ال السو عا الك ؟ قله 
نا قاض يا بن رسول الله. قال: كذبت , محمّد القاض , قال الله عروجل : «فافْصضش 
الَْصص ۱6 . قال: فأنا مذكّر قال : کذبت محمد المذکُر. قال الله عژوجل : فد که 
نما آنت مد کر قال: فما آنا؟ قال : المتکلف من الّجال(۳. 
[۲۱۲]-۲-قال الدولابي : 
حدّثتی إسحاق بن یونس, حدّثنا محمّد بن سلیمان. حدّثنا حدیج بن معاوية عن آبي 
إسحاق» عن شقيق بن سلمة, عن الحسن بن علىّ لله . قال: جاءت إمرأة إلى النّبِيَ علي 
ومعها إطاهاء فسأئنه, فاعطاها ثلاث تمرات, فأعطت کل واحسد صنهما رة 
فأكلاهاء نم نظرا إلى آمَهما فشقت التمرة بائنتین فأعطت کل واحد منهما شق 
تفر 
فقال رسول ال : رحمها اله برحمتها إبنيه ا . 


۱-العراف: ۰۱۷٩‏ ۲-الفاشیة: ۰۲۱ 
۳-تاریخ اليعقوبي ۱۳۱:۲. ٤‏ -الذرية الطاهرة: 2۱۱٩‏ ۰۱۳۲ 


سخنان امام حسن:: دربارة جڏ بزرگوار خود 


للك وین موی 
روزی گذر [امام] حسن#؛ بر داستان سراپی که كنار در مسجد رسول خداياة, 
داستان می‌گفت افتاد و به او فرمود: تو چکاره‌ای؟ او گفت: ای فرزند رسول خدا! من 
داستان سرایم. فرمود: دروغ می‌گویی» محمد داستان‌سرا است؛ خدای سبحان 
قرمودة اتاک ی ایا و کے یا نیع کف من بأد ورقهاف و 
دروغ می‌گویی» محمد یادآورنده است؛ خدای سبحان فرمود: «بس [فطریّات 
کمال‌بخش را به] پادشان آور. همانا تو یادآورنده‌ای». گفت: يس من کیستم؟ فرمود: 
وجي بوره 
[۲۱۲] - ۲ - دولابی با سند خود نقل كرده است: 
حسن بن على :#ة فرمود: خانمى با دو فرزند خود خدمت ييامبرئة رسيد و جيزى 
خواست. پیامبر َة به او سه دانه خرما داد. و او به هريك از فرزندان خود. یک خرما داد 
و خوردند. سپس فرزندان به مادر خود نگریستند و مادر, آن یک خرما را نيز دو نيم 
کرد و به هریک» نصف أن را داد. 
رسولخداع فرمود: به سبب مهری که به فرزندان خود ورزيدء خدا نیز به او 


مهر ورزید. 


2 ال قوست كام تخ فام کن‎ ENA 


[۲۱۲]-۳- قال الطبرسي : 
[روي] عن الحسن ۱۵ قال :كان ال 4 ذا شرب ان قال :له بارك نا فيه 
وزدنا منه ... وان رسول لله ل قال : ذاك الأطيبان يعني ال واللبن وان رسول 
اله كان لمّا شرب لبناً یتمضمض وقال :ان له لدسماً وفي رواية: قال : إذا 
شربتم اللبن فتمضمضوا فان له ا 
[۲۱۶] - 4 -قال المجلسي : 
قال مولانا الحسن 3 : إِنّ الله عزوجل أدب نبیّه أحسن الأدب فقال : «حذ الْعَفْوَ 
وَأمُرْ بالْعُزفي وأَغْرض عَنْ الْجَاهِلِينَ74" فلتا وعی الذي آمره قال تعالی : وما 
آنَاكُمْ الوَسُولٌ فَخُدُوهُ وم هام عَنْهُ توا" فقال لجبرئیل 4 : وما العفو ؟ 
قال : أن تصل من قطعك , وتعطي من حرمك , وتعفو عمّن ظلمك » فلا فعل ذلك 
أوحى اله إليه : «وَانک لَعَلى خُلْقَ ی عظيم )۰ . 
[۲۱۵] - ه-قال أيضاً: 
وروی عن الحسن بن على ايه في كلام له: 
وأعرٌ به العرب عامّة . وشرّف من شاء منهم خاصًّة. فقال : وة لَذِكْرٌ 
لكك وَلِقَوْمِكَ , 
[۲] -7-في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرئ 38 : 
قال الحسن بن علي 8۸ : محمد وعليّ أبوا هذه لام فطوبی لمن كان بحقّهما 
عارفاً ولهما في كل أحواله مطيعاً دوقعل لثمن افضل سان جنائه ويسعده 
بگراماتة ورضوانه . 


۱-مکارم الأخلاق: ۲ ۰ عنه بحار الأنوار ۹ ۶ ۵ مختصراً. 


۲-ال"عراف: ۰۱۹۹ ۳-الاعراف: ۰۱۹۹ 
)-القلم: 1. 

۵ -بحار الأنوار ۷۸: ۱۱۶ ح ۰۸(عن العدد القوية: ۵۲) کشف الفمة ۲: ۱۵۰ مختصراً. 
7 -الزخرف: )4. جار الأنوار ۲۳: ۰۱۷۳ 


۸-تفسمر النسوب إلى الامام العسکری اه : ۳۳۰ ۰۱۹۲ تفسير البرهان ۳: ۲۸۵ ۳ يجار الأثوار ۲۳: ۲۵۹ 
5 وف عدا و ج ير الإرهان 


بخش دوم / عقاید RENEE ADRESSE‏ لعي او مو ا نز | 
[۲۱۳] - ۲ - طبرسی نقل می‌کند: 
امام حسن ا فرمود: هرگاه پیامبر ل شیر می‌نوشید» می‌فرمود: خداياا! در أرق 
برکتمان ده. و از آن» فزونی‌مان بخش... و رسول خداكية فرمود: أن دو (خرماء و شير) 
كواراترند. و چون شير می‌نوشید» مضمضه می‌کرد. و مىفرمود: شيرء جربى دارد و در 
حديث ديكرى آمده مىفرمود: هرگاه شير نوشيديدء مضمضه كنيد؛ زيرا چربی دارد. 
[۳۱۴] - ۴ - مجلسی 4# مىكويد: 
مولای ما [امام] حسن فرمود: همانا خداوند عزیز و باجلال» پیامبر خود را به 
بهترین آدب‌ها» تربیت کرد و فرمود: «گذشت پیشه كن و به نیکی فرمان ده و از نادانان 
رو برتاب», و چون فرمان او ر دریافت» إباز] فرمود: «و أنجه ر پیامبر بد شما داد, أن 
را بكيريدء و از أنجه شما را بازداشت» بازایستید» و به جبرئيل فرمود: عفو جيست؟ 
گفت: أينكه با هر كه از تو بريدء بپیوندی» و به هر كه تو را محروم کرد» عطا کنی» و از 
هر که به تو ستم کرد» گذشت کنی. پس چون بيامبريية» أن را انجام داد» خداوند به او 
وحی فرمود: «و حقّا که تو را خلقی بزرگ است.». 
[۲۱۵] - ۵ - مجلسی می‌گوید: 
اپشان خواست» بزرگی دادء 9 خدا فرمود: «و ان [ماية] یادآوری تو 9 امت توست.». 
حسن بن علی ا فرمود: محمديية و علی 3 پدران اين امتند. يس خوشا به أن 


ساکنان بهشت خود قرار دهد» و با بخشش‌ها و خشنودی خود. او را سعادتمند کند. 


۳۸۰ ال فرهنگ جامع سختان امام حسن عد 


[۲۱۷] -۷-عن التفسیر المنسوب إلى الامام العسکری لا : 
قال الحسن بن علي ده : عليك بالاحسان إلى قرابات آبوي دينك محمد وعليٌ 
وان آضعت قرابات آبوي نسبك وإيّاك وإضاعة قرابات أبوي دينك بتلافي قرابات 
أبوي نسبك فإنّ شکر هؤلاء إلى أبوي دينك : محمد وعلی أثمر لك من شکر هؤلاء 
إلى أبوي نسبك .ان قرابات أبوي دينك إذا شكروك عندهما بأقلّ قليل نظرهما 
لك , یحط ذنوبك ولو كانت مل ما بين الثّرى إلى العرش , ون قرابات أبوي نسبك 
إن شكروك عندهما وقد ضيّعت قرابات أبوي دينك لم يغنيا عنك فتیلا. 


۳۷۸ :۱۲ -التفسير المنسوب إلى الامام العسكري طا : ۳۳۶ ۲۰6 حار الأنوار ۲۳: 777, مستدرك الوسائل‎ ١ 
۱ ۱۳۶۲ 


بخش دوم / عقايد ومح جاه وی و eceme SERTE‏ [ ۱۳ 
(۲۱۷] - 7 -و باز در همان تفسير آمده است: 

امام حسن# فرمود: بر تو باد که به خویشان يدر و مادر دینی خود - محمد و 
على - نیکی کنی» هرچند نیکی به خویشان يدر و مادر نسبی خود را تباه‌کرده باشی» 
و مباد تو را که [نیکی به] خویشان يدر و مادر دینی خود را برای دست‌یابی به [نیکی 
به] خویشان پدر و مادر نسبی, از دست بدهی؛ زيرا سياس خویشان يدر و مادر دینی» 
نزد يدر و مادر دینی - محمد و على -» از سپاس خویشان يدر و مادر نسبی, نزد 
يدر و مادر نسبی» سودمندتر است. اگر خویشان پدر و مادر دینی» نزد ايشان» از تو تشكر 
كنندء با کم‌ترین نظر عنایتی ایشان به تو همه گناهانت - هرچند به يُرى ميان فرش تا 
عرش باشد - می‌ریزد. ولی با از دست دادن خویشان پدر و مادر دینی» تشکر خویشان 


يدر و مادر نسبى» نزد يدر و مادر نسبی, کوچک‌ترین سودی برایت نخواهد داشت. 


کلماته فضي آهل البسیت + 
أهل اليبت.هة وشيعتهم 
[۲۱۸]-۱ -قال فرات الكوفي : 

حدئني علي بن الحسين [معنعناً] : عن الأصبغ بن نباتة! قال : کتب عبدالله بن جندب 
إلى علي بن أبي طالب :8ة: جعلت قداك إلى [ب: ]نع ضعف فقون : فال: فأمر علي 
ا اکتب یاقب یه ۱ ۱ ۱ 

إن محبّداً ين كان آمین الله فی ارش فلمًا أن قبض محمّد [4] وكا أهل به 
فنحن أمناء الله في أرضه , عندنا علم المنايا والبلاياء ونا لنعرف الّجل إذا رأيناه 

بحقيقة الايمان وحقيقة الفاق. ون شيعتنا وعد [المسعروفون] باتماتهم 
5 الله المیثاق علینا وعليهم [ر : مثا (ظ) ومنهم] يردون مواردنا 
ویدخلون دافا لیس على مل آینا ابراهيم غيونا وغیرهم. إلا يوم القسیامة 
آخذین بحجزة نبيّنا ون نبيّنا آخذ بحجزة [ربه والحجزة . ب] الور » وان شیعتنا 
آخذین بحجزتنا. 

من فارقنا هلك ومن اتبعنا [ر : تبعنا] لحق بناء والتّارك لولایتتا کافر والستبع 
لولایتنا مؤمن , لا یحبنا کافر ولا يبغضنا مؤمن , ومن مات وهو محبّناكان حقّاً آر. 
أ: حقیق !] على الله أن یبعثه معنا . 

نحن نور لمن تبعنا وهدی لمن اقتدی بنا ومن رغب عتا فليس متا . ومن لم 


AN, 9 لب‎ em 
4 سختان اماما درباره اهل بدت‎ 
اهل بیت و شیعیان‎ 


١ - ]۲۱۸[‏ -فرات کوفی با سند خود از أصبغ بن نباته نقل کرده است: 

عبدالله بن جندب به علىّ بن ابیطالب؛ نوشت: فدایت شوم ضعفی در من است. 
تقویتم کن. على به فرزند خود - حسن 4# فرمود تا نامه‌ای به أو بنویسد. و او 
نوشت: 

حقا که محمدييّة امین خدا در زمینش بود. يس چون وفات یافت. ما - خاندان او - 
آمین‌های خدا در زمینش هستیم. دانش [سررسید] مرگ‌ها و حوادث نزد ماست. و ما 
چون کسی را ببینیم» با واقعيّت ایمان و با واقعيّت نفاقش» او را می‌شناسیم. و شیعیان 
ماء با نام و نسب» [برای ماء] شناخته‌شده‌اند. خدا از ما و ایشان پیمان [پایداری در راه 
خدا ] گرفته است» به سرچشمه‌های ما می‌رسند و به قدمگاه‌های ما در می‌آیند. کسی 
جز ما و ایشان, بر أيين [توحیدی] پدر ما -ابراهیم 98 نیست. ما در روز قیامت» دامن 
پیامبرمان را می‌گيريم و پیامبرمان دست به دامن نور پروردگار است و شیعیان ما دست 
به دامن ما دارند. 

هر که از ما جدا شود به هالاكت می‌رسد» و هر که از ما پیروی كندء به ما می‌پيوندد. 
و توكالاقدة ولایت اه کاقر امت و شوه ولذيت مك سس انس هيج گاقری مانا 
دوست نمی‌دارد و هیچ مؤمنى ما را دشمن نمی‌دارد و هركس با محبّت ما بمیرد» خدا 
زا مود کل او رايا ها سودت فد 
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يكن متا فليس من الاسلام في شيء. 

بنا فتح الله الدّين وبنا يختمه وبنا أطعمكم الله عشب الأرض وبنا من الله علیکم 
[ب : أمنكم الله] من الغرق وبنا ينقذكم الله في حياتكم وفي قبوركم وفي محشركم 
وعند الصَراط والميزان وعند ورود [كم . ب , ر] الجنان. 

وان مثلنا في کتاب الله کمثل المشكاة والمشکاة هي [ر أ: هو] القندیل وفینا 
المصباح والمصیاح محمد 4# وأهل بیته والسصباح في زجاجة [نحن . أ] 
الرْجَاجَةُ انها کوب دی بوذ ین شَجَرَة مُبَارَكَة» علي بن أبي طالب 2# . 

ٍِلَا یه ولا عر معروفة لايهوديّة ولا نصرانية هيَكَادُ رها يقس ولو 
م کنسنه ازور علی و بهي اله ورهمَن يشا . 

وحقیق [ب.: حق] على الله أن ياتي ولینا يوم القيامة مشرقاً وجهه نیا برهانه 
عظيمة عند الله [تعالی . ر] حجته . 

وحقيق [ب : حق] على الله أن يجعل وليّنا رفيق الأنبياء والشهداء والصّدّيقين 
لاهن رحس أوقك رفيا 

وحقيق [ب : حق] على الله أن یجعل عدوّنا والجاحد لولایتنا رفیق الشیاطین 
والكافرين وبتس أولقك رقيقاً. 

ولشهيدنا فضل على شهداء غيرنا بعشر درجات ولشهيد شعيتنا فضل على 
شهيد [بء ر : الشهداء] غير شيعتنا بسبع درجات . 

فنحن [أ: نحن] التجباء , ونحن أفراط الأنبياء ونحن خلفاء لله في . ب] 
الأرض , ونحن المخصوصون [ب : المخلصون] في كتاب الله . ونحن أولى النّاس 
نبي الله , ونحن الّذين شرع الله سا الدّين فقال في كتابه :رع لَكُمْ مِنّ لین 
ما وَضَّى به وحاً وَالَّذِي یت لِك وما سا هرایم وَممُوسَى وَعِيسَى 
أذ أافيمتها اليئ و تَتَفَرّفئوا فیه »۳ وكونوا على جماعة محمد يله « كَبْرَ 


۱-الثور: ۳۵ ۲-الشوری: 1 


ما برای پیروان خود. نوریم و برای أن که از پی ما می‌آید. هدایتیم» و کسی که از ما 
رو برتابده از ما نیست» و هر کس از ما نباشدء بهره‌ای از اسللام ندارد. 

خدا به وسيلة ما دين خود را آغاز کرد و با ما به پایان می‌بر و با ما سبزه‌های 
زمين را خوراک شما مىكندء و خدا با ماه شما را از غرق شدن امان می‌دهد. و با ماء در 
زندگی و برزخ و قیامت و صراط و میزان و هنكام ورود به بهشت» شما را نجات 
می‌بخشد. 

و مَتّل ما در کتاب خداء همچون مثل مشکات است. مشکات قندیل است» و در ماء 
چراغ است» و چراغ محمد و خاندان اويندء و چراغ» در شيشه است. «آن شيشه. 
گویی اختری درخشان است که از درخت خجستة زیتونی - على بن ابیطالب 4 که نه 
شرقی است و نه غربی - نه يهودى أست و نه نصرانی - افروخته می‌شود. نزدیک است 
که روغن [زلال] أن هرجند بدان آتشی نرسیده باشد - روشنی بخشد. نوری» بر روی 
نوری دگر است. خدا هر که را بخواهد. به نور خود هدايت می‌کند.» 

و خدا را سزد که ياور ما را در روز قیامت بیاورد در حالی که چهره‌اش درخشان؛ 
برهانش تابان و نزد اوء دستاویزش بزرگ است. 

و خدا را سزدکه یاور ما را رفیق پیامبران» شهیدان. صذیقان و صالحان قرار دهد و 
آنان جه خوب همدمی‌اند. 

و خدا را سزد که دشمن و منکر ولایت ما را رفیق شیطان‌ها و کافران قرار دهد. و 
ایشان جه بد رفیقی‌اند. 

و شهید ما ده درجه برتر از شهدای دیگران است» و شهید شیعیان ما هفت درجه 
برتر از شهید غير خودشان است. 

پس ما نجیبان [بنی‌آدم] و پیشگامان پیامبران و جانشینان خدا در زمين و همان 
«خالص شده‌های برای خدا» در کتاب خداييم» و ما نزدیک‌ترین مردم به پیامبر 
خداییم» و ما أن كسانيم که خدا دين خود را برای ما تشریع کرد» و در کتاب خود فرمود: 
«از دين؛ آنچه را که به نوح دربارة أن سفارش کرد برای شما تشریع کرد و آنچه را به 
تو وحی کردیم» و آنچه راكه دربارةٌ آن به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نمودیم که 


على انس ی 


اطاعة آهل البیت جد 
[۲۱۹] - ۲-قال المسعودی : 

ومن خطب الحسن ك في أيّامه في بعض مقاماته إن قال : نحن حزب الله المفلحون 
وعترة رسول الله يل الأقربون » وأهل بيته الطّاهرون الطَيّبون , وأحد التقلين اللذّين 
خلّفهما رسول الله #5 والثّاني كتاب الله فيه تفصيل کل شيء لا يأتيه الباطل من 
حي و وه ع ا مساو بير 
5 نا؛ فان طاعتنا مفروضة إذ كانت بطاعة الله والّسول وأولي الأمر 
مقرونة لفن رتم في شیم فردوه إلى لله لول . (ِوَلَوْ رده إلى 
الرّسُولٍ وَِلَى أَوْلِي الامر م ا ت الذِينَ يَسَتَْبِطُوَه 4 چ واحدّرکم 
الاصفاء لهتاف الشيطان £ 9 عدي مبین ؛ فتکونون كأوليائه الذي ين قال لهم : 
7 الب تم یم من الاس ای جار کم فلَمّا تَرَاءَتْ فان تک عَلَى 
عَقِبْيْه وال ۳ بَرىءٌ 2 منکم ۳ ع سا لا ت فتلقون للرماح 1 
ورف عورا واس غا . وللشهام غرضاً : ثم لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن 

آمنت من قبل أو كسبت في |یمانها خيرً» والله أعلم(©. 


الأبرار هم أهل البيت 
[۲۲۰]-۳-روی ابن شهر آشوب : 
عن الشيرازيّ في كتابه بالاسناد عن الهذيل» عن مقاتل. عن محمد بن الحنفيّة. عن 
الحسن بن علي نید . قال : کل ما في کتاب الله عرّوجل :إِنَّ الأبرار فوالله ما أراد به إلا 
أوالفورع ع ۲-النساء: ۵۸. 


۳-النساء: ۵۸. ۶-الانفال: 1۸ 


دين را بريا داریده و در أن تفرقه‌اندازی مکنید» - و بر امت محمد باشید - [آری:] 


«بر مشرکان [آنچه که ایشان را به سوی أن فرا می‌خوانی]. كران می‌آید». 


پیروی اهل بيت 24 

58ب ۷ + عنسوفین کو از سان آ1 سمو كه خر ری قافا این امت قث 
فرمود: ما حزب رستگار خداييم؛ و نزدیک‌ترین عترت رسول اوييم؛ و خاندان پاک و 
خوش‌خوی پیامبریم» و یکی از أن دو گرانبها که رسول خداعة به جا نهاد - هستیم» و 
دومین آن, کتاب داست که در أن بیان هر چیزی است. از پیش روی أن و از پشست 
سرش, باطل به سويش نمی‌آید. در هر چیزی تکیه‌گاه است. تأویل أنء ما را به خطا 
نمی‌برد بلکه به حقائق آن يقين داریم. پس از ما پیروی كنيد که پیروی ما واجب 
است؛ زيرا به پیروی خدا و پیامبر و اولیای امر بیوسته است. «بس اگر در چیزی 
اختلاف داشتید آن را به خدا و پیامبر او عرضه بدارید»» «و اگر آن را به پیامبر و اولیای 
امر خود ارجاع کنند. قطعاً از ميان آنان کسانی اند که [مى توانند درست و نادرست] أن 
را دریابند»» و مباد شما را که به فریاد بلند شيطان كوش فرا دهید که او برای شما 
دشمنی آشکار است. و از أن اولیای او خواهید شد که به ایشان گفت: «امرز هيجكس از 
مردم بر شما پیروز نخواهد شد. و من يناه شما هستم» يس هنگامی که دو گروه. یک 
دیگر را دیدند [شیطان] به عقب برگشت و گفت: من از شما بیزارم» من چیزی را 
می‌بینم كه شما نمی‌بینید»» و در أن صورت» برای نیزه‌هاء پوشش [و يناه]ء و برای 
شمشیرها گوسفند فربه» و برای گرزها [جای اشتباه و] گناه و برای تیرها آماج شوید. 
سپس کسی را که ایمانی از پیش نداشته يا در آن» چیزی به دست نیاورده است» سود 
نخواهد بخشید. 


منظور از «ابرار» اهل‌بیت است 
[۲۲۰] - ”ابن شهرآشوب با سند خود از محمد حنفیّه نقل کرده است: 


حسن بن على #ة فرمود: هر جا در کتاب خدای سبحان «ان الابرار» آمده استء 
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علخ ین أبى طالب وفاطمة وآنا والحسین :08 لخن ابرار بأباتتا واشهاتتاء وقلوبنا 
علت بالطّاعات والب وتب أت من الدّنيا وحيّها وأطعنا الله في جميع فرائضه , وآمنا 
پر لته و لقن عو 
[۲۲۱] - > -قال الطوسی : 
[روي] عن الحسن بن علي إِنّه قال : سمعت جدّي رسول الله يله يقول : خلقت من 
نور الله عرّوجلٌ وخلق اهل بيتي من نوري, وخلق محبّوهم من نورهم وسائر 
الخلق لانن 


أهل البیت ج هم الحجة 
[۲۳۲] - ۵-قال الخزاز القمي : 

حدّثنی على بن الحسین بن محتّد, قال حدّثنا عتبة بن عبداله الحمصی بمكة قراءة 
علية سنة تمانین وثلائمائه [قال حدثنا موسی القطقطانی . قال حدّثنا اتود ابن يوسف] 
قال حدّثنا حسين بن زيد بن علی. قال حدّثنا عبدالله بن حسين بن حسن, عن أبيه. عن 
الحسن لا قال: 

خطب رسول الله ع يوماً فقال بعد ما حمد الله وأثنى عليه : معاشر النّاس كأنى 
أدعى فأجيب , وإِنّي تارك فيكم التّقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمشکتم 
بهما لن نتضلواء فتعلموا منهم ولا تعلموهم فإتهم أعلم مسنكم, لا يسخلو الأرض 
منهم , ولو خلت إذا لساخت بأهلها . 

ثم قال 4 : هم اي أعلم أنّ العلم لا يبيد ولا ينقطع , وأتك لا تخلي أرضك من 
حجّة لك على خلقك ظاهر ليس بالمطاع أو خائف مغمور لكيلا تبطل حجّتك ولا 


۱-الناقب ۲:۶ حار الأنوار ۲۶: “اح ,٩‏ تفسير نور الثقلين ۵: 4۷۳ح ۲۲ و٦۵۲‏ ح ۲۷. 

۲-قی نسخة من النار وهو الصحيح. 

۳-الأمالي : 7060 ذيل حديث ۵ وفي هامشه جاء: لعل قوله : سمعت جدّي إلى آخره حديث مستقل سقط اسناده وقد 
اخرجه العلامة الجلسي في البحار ۱: ١٠ح‏ ۳۲ مستقلاً. 


سوكند به خدا! از آن‌ها جر ك بن ابیطالب اا 9 فاطمه فد و من و حسین 3 ۳ آراده 

نکرده است؛ زیر ما به سبب پدران 9 مادران خود ابراریم» 9 دل‌های ما با عبادات 9 

نیکی‌ها [به سوی خدا] بالا رفته» و از دنیا و حب آن» بیزار گشته استء و ما در همه 

فرائض الهىء از او اطاعت کنیم» و به وحدانيّت او ايمان داریم» و پیامبرش را تصدیق 
[۲۲۱] - ۴ - شیخ طوسیزه تقل کرده است: 

امام حسن#: فرمود: از جدّم» رسول خداء شنیدم که فرمود: من از نور خدای عزیز 

و باجلال آفریده شده‌ام واهل بيت من, از نور من» و دوستداران آنان» از نور ایشان» و 


بقيّه از 900 ۷ 


اهل‌بیت:2 حجت‌های خداوند هستند 

[۲۲۲] - ۵ - خزار قمی با سند خود نقل کرده است: امام حسن ا فرمود: 
روزی رسول خدائّئة در خطبة خود. پس از حمد و ثنای خداوند. فرمود: ای جماعت 
مردم! گویا [وفاتم نزدیک است و به سوی خدا ] فراخوانده می‌شوم و [باید] اجابت کنم» 
و من در ميان شما دو گوهر گرانبها كتاب خداء و اهل بيتم ‏ را به جا می‌گذارم که اگر 
به آن دو تمشک جوييدء هرگز گمراه نشوید. يس از ایشان بياموزيد. و به ایشان ياد 
مدهید؛ زیرا از شما داناترند. زمين از ایشان خالی نمی‌مانده وگرنه زمین» اهل خود را 

فروخواهد برد. 

سپس فرمود: خدایا! من می‌دانم که دانش [هدایت] نابود نمی‌شود و پایان 
نمی‌پذیرد» و تو زمين خود را از حجّت بر بندگانت خالی نمی‌گذاری؛ با آشکار است 
و پیروی نمی‌شود و یا ينهان است و بی‌نام و نشان؛ تا حجتت باطل نگردد و 
اولیائت پس از هدایت گمراه نشوند؛ كه ایشان در شمارء کم‌ترین و در منزلت نزد 


شل أولياؤك بعد اذ هدیتهم » آولئك الأقلون عددا الاين قدراً عند اه . 

فلمًا نزل عن منبره قلت : يا رسول الله آما آنت الحجّة على الخلق كلّهم ؟ قال : يا 
حسن إنّ لله یقول : هإِنّمَا أنْتَ مر ول قَوْم هَادٍ 4( فأنا المنذر وعلي 
الهادي . قلت : يا رسول الله فقولك إِنَّ الأرض لا تخلو من حجّة ؟ 

قال : نعم على هو الامام والحجّة بعدي وأنت الحجّة والامام بعده والحسین 
الامام را بعدگ و( . 


حب أهل البیت جد 
[۲۲۳] -1 -قال المفید : 

آخبرنی الشّريف أبو محمد الحسن بن حمزة قال: حدثنا أحمد بن عبدالله. عن جده 
أحمد بن عبدالله قال: حدّئني أبي »عن داود بن اعمان عن عمرو بن أبى المقدام» عن أبيه. 
عن الحسن بن علی اك انه قال : 

من أَحبّنا بقلبه ونصرنا بيده ولسانه فهو معنا فى الغرفة اي نحن فیها, ومن 
أحبّنا بقلبه ونصرنا بلسانه فهو دون ذلك ار ومن أحبّنا بقلبه وکف بيده 
ولسانه فهو فى الجتّة . 


منزلة أهل البيت وذ 
[YYé]‏ -۷-قال ابن شهر آشوب : 
[روي] عن ابن سنان عن رجل من أهل الكوفة إن الحسن بن علی ني کلم رجلاً فقال : 
من آی بلد أنت ؟ قال : من الكوفة . قال : لو كنت بالمدينة لأريتك منازل جبرئيل :5+ 
ES‏ 
من ديار 


۱-الرعد: ۷. ۲-کفاية الأثر : ۰۱7۲ حار الأنوان ۹ 
؟'_الأماللي: ۳۲ح ۸. عنه بحار الأنوار ۲۷: ۱ح .1٤‏ 
)-الناقب 6: ۰۱۱ يجار الأنوار 4۳: 2۳۵۵ ۳۳. 


O‏ و 
خداء برترین‌هایند. 

و چون از منبر يايبن آمد. عرض کردم: ای رسول خدا! آيا تو خوده حجّت خدا بر 
همه خلائق نیستی؟ فرمود: حسن جان! خدا می‌فرماید: «همانا تو بیم‌دهنده‌ای» و برای 
هر مردمىء هدایت‌کننده است». منء بیم‌دهنده‌ام» و علىّء هدایت‌کننده. عرض کردم: 
ای رسول کا ای فزموهی؛ رضن از عقت غالى نمی‌ماند؟ فرمود: ار علق اد 
و حجت يس از من است» و تو حجّت و امام پس از اویی» و حسین 4ء امام و حجّت 


دوستي اهل بيت ©ة 
[۲۲۳] - ۶ - شيخ مفيدية با سند خود نقل كرده است: امام حسن لا فرمود: 
هر که در قلب خود ما را دوست بدارد و با زبان و دست خود ما را يارى كندء با ما در 
أن منزلت بهشتی که هستيمء خواهد بود. و هر كس در قلب خود ما را دوست بدارد و با 
زبان خود يارى كندء او يك درجه يايينتر خواهد بود. و هر کس در قلب خود ما را 


دوست بدارد و دست و زبان خود را [از آزار ما ] بازدارد او در بهشت خواهد بود. 


منزلت اهل‌بیت 2# 
[۲۲۴] - ۷ -ابن شهرآشوب از ابن سنان و او از يك نفر کوفی نقل کرده است: 
حسن بن على با کسی سخن كفت و فرمود: از کدام شهری؟ عرض کرد: از کوفه. 
فرمود: اگر در مدینه بودی» جاهایی از دیارمان را که جبرئیل نازل می‌شد. به تو نشان 


می‌دادم. 


مساقرفك ای مخ تین او مس بو 


غصب حق آهل البیت جذ 
[ ۲۲۵] -۸-قال المفید : 
كر ابو عفن عر ين محا قال» حدقا آبی هاف تفر ى عفد قال ھا 
عسي وميك قال :حدّثنا مخول قال : حدّثنا ابيع بن لمنذر, عن أبيه قال: سوه 
الحسن بن على اه يقول :إنّ أبا بكر وعمر عمدا إلى هذا الأمر وهو لناكلّه , فأخذاه 
دوننا وجعلا لنا فيه سهماًكسهم الجدّة , آما واثه لتهمّنّهما(" أنفسهما يوم يطلب 
التاس فيه قناعي 


لزوم المعرفة بما أصاب أهل البيت هو 


[۲۲۳]- ٩-قال‏ الخوارزمي : 
(وقال) الحسن: من لم یعرف سوه ما أتيناكان شريك من آساء إلينا". 


كفالة يتيم من آهل البیت با 
[۲۲۷] - ۱۰ -قال ابن أبي جمهور : 

قال الشيخ أبوالفضائل الطبرسی المفشر باستاده حدئني اليد آبوجعفر مهد این 
ی حرب الحسنيّ المرعشيّ .عن الشّبخ أبو عبدالله جعفر بن محمد الدّوريسيّ Ef‏ 
حدّثني أبي محقد بن أحمد .عن الشَیخ أبوجعفر, محمّد بن عليّ ابن الحسين بن بابویه. 
عن أبي الحسن محمّد بن القاسم الاسترآبادي .قال : حدّثني أبو يعقوب يونس بن محمّد بن 
زياد. وأبوالحسن علی بن محتد بن سيّار. عن الإمام الحسن العسكري 48 قال: قال 
الحسن بن على 0ه : 

من کل لنا يتيماً . قطعته عتا محنتنا باستتارنا » فواساه من علومنا التي سقطت 
الیه کے آرشده وهداه؛ قال اه عروجلْ :یا ها العبد الکریم المواسی نا آولی 
بالکرم منك , إجعلوا له ملائکتی فى الجنان بعدد کل حرف علّمه ألف ألف قصر . 
وضئوا الیها ما یلیق بها من سائر الْعم(. 


۱-أهمه الأمر: أقلقه وأخرته. ۲-الأمالي: ماح ۸. 
۲-مقتل ا سین 2 : ۱۲۲ ۶-عوالیی اللثالي ۱: ۱۷ ح ۳. 


غصب حق اهل بیت 
[۲۳۵] - ۸ - مفيدية با سند خود از ربيع بن منذرء و او از پدرش منذر نقل کرده است: 
حسن بن علق 3 فرمود: ابوبکر و عمر آهنگ اين کار (خلافت) کردند در حالی که 
همة آن, متعلق به ما بود. يس همه أن را ربودند و برای ما سهمى همچون سهم 
الوا کیرک قرار ناکین مچگند يه خا جانشان هر افسراب و او قرار كواسة 


كرفت در أن روزی که مردم شفاعت ما را می‌جویند. 


بايد از مصائب اهل‌بیت:32 آگاه شد 
٩ - ]۲۲۶[‏ - خوارزمی می‌گوید: 
[امام] حسن ا فرمود: هركس بدرفتاری‌های با ما را نشناسد. با کسانی که به ما 


بدی کردند. شریک خواهد بود. 


سرپرستی آیتام آل محمدتلا 
(۲۲۷] - ۱۰ ۔ابن آبی‌جمهور با سند خود از امام حسن عسکری: نقل کرده است: 
هر کس یتیمی از ما را که مصیبت غیبت ماء او را از ما جدا کرده است - سرپرستی 
کند و با علومی که از ما به او رسیده است» یاری‌اش دهد تا به رشدش رساند و هدایتش 
کند. خدای سبحان [به او] خطاب کند: ای بنده كريم [و ارجمند] یاری‌رسان! من از تو 
كريم ترم. ای فرشتگان من! برايش به شمار هر حرفی که به او آموخت» هزارهزار قصر 
در بهشت‌ها قرار دهید و با نعمت‌های دیگری که شايستة أن قصرهاست. بیارایید. 


کلماته فى آبسسه 4 
ذکره قول کعب الأحبار أعلم الم ووصن ال سول كل 
[A]‏ -۱۰-قال فرات الكوفي : 
حدّئني عبید بن كثير معنعنا: عن الحسن بن علي بن أبي طالب 18 [54] قال : شهدت 
[مع . أ» ب ] أبي عند عمر بن الخطّاب وعنده كعب الأحبار وكان رجلاً قد قرأ 
التوراة وكتب الأنبياء عليهم [الصّلاة و] السّلام فقال له عمر : يا کعب من كان أعلم 
بني إسرائيل بعد موسى [بن عمران. ر. عليه (الصّلاة.) والسّلام. ب. ر]؟ قال [كان أعلم 
بني أسرائيل بعد موسى . رء ب ] [بن عمران] يوشع بن نون وكان وصىّ موسى [بن عمران. 
ر.من. أء ب] بعده وكذلك کل نبی خلا من قبل موسى [بن عمران. ر ] ومن بعده كان له 
وصی يقوم في مته من بعده. 
فقال له عمر : فمن وصی نبیّنا وعالمنا؟ أبو بكر ؟ قال : وعلی ساكت لا يتكلّم. فقال 
كعب : مهلاً [يا عمر. ب ] فان السكوت عن هذا أفضل , کان آبو بكر رجلاً حظى [ب : حظياً 
] بالصّلاح فقدّمه المسلمون لصلاحه, ولم يكن بوصيّ. فان موسى [بن عمران كَل . ر ] لما 
قوفي أوهبى إلى بوشح بن نون فقبله طائقة من بني إسرائيل وأنكرت فضله طائفة فهي التي 
ذكر لله [ذكرت] في القرآن :9مّت طَائِقةٌ نب نی إِسْرَائِيل و کرت طائقة هدن 
الذينَ آمنُوا على دوم وا ری 4 وكذلك ى الأنبياء [السّالفة . ر ] والأمم 
الخالية لم يكن نبي الا وقد كان له وصىّ یحسده قومه ویدفعون فضله . 


سخنان او پیرامون امیرمومنان: 12 


نقل گفتار كع بالأحبار دربارة اعلم امت و وصی ييامبر 6ل 
180 ۱ - فرات کوفی با سند خود نقل کرده است: 

امام حسن ا فرمود: من با پدرم نزد عمر بن خطاب بودیم و کعب‌الاحبار که همة 
تورات و کتاب‌های آسمانی پیامبران ۳ خوانده بود نیز آن‌جا بود عمر به او گفت: کعب! 
داناترين بنی‌اسرائیل يس از موسی بن عمران کیست؟ گفت: يوشع بن نون» و او يس از 
موسىء وصئ أو بود» و همچنین هر ييامبرى که پیش از موسی بود و با يس از او آمد. و 
«وصی»یی داشت که جانشین او در امتش بود. 

عمر گفت: وصی پیامبر و عالم ما کیست؟ ابوبکر؟ - و علی ا خاموش بود و چیزی 
نمی‌گفت - و کعب گفت: باز ایست ای عمر! که سکوت تو در این مورد بهتر است. 
ابویکر مردی خوش‌شانس بود؛ از این روء مسلمانان او را پیش انداختند» و او وصی 
نبود. و موسی بن عمران چون درگذشت. یوشع بن نون را وصی خود قرار داد و گروهی 
از بنیاسرائیل پذیرفتند و گروهی نيز رد کردند. و اين» همان است که خدا در قران 
راكه ایمان آوردنده بر دشمنانشان یاری کردیم تا چیره شوند»» و این‌چنین بود پیامبران 
و امت‌های پیشین, که هیچ پیامبری نیست مگر أن که «وصی»یی داشت که مردمش 
به او حسد می‌بردند 9 قبولش تاه 


TE‏ سوه ویو وت وت میرم ی ری فوفك جامع سا امام رحسو 


فقال : ويحك يا کعپ فمن تری وصی نبيّنا؟ قال كعب : معروف في جمیع کتب الا نبیاء 
والکتب المنزلة من السّماء على أخو الب العربن [ص. ر] يعينه على أمره [یوازره ] 
ویبارز [ه.] على من ناواه, له زوجة مباركة وله منها ابئان یقتلهما أنّته من بعده ویحسد 
وصیّه کما حسدت الأمم آوصیاء آنبیائها. فیدفعونه عن خد ویفتلون ولده من بعده کحذو 
الأمم الماضية . 

قال : فأفحم عمر عندها وقال یا کعب لئن صدقت في کتاب الله المنزل قلیلاً لقد کذبت 
كثيراً. فقال أب : قال ]كعب : واثه ما کذبت في کتاب الله قط ولكن سالتني عن آمر لم 
يكن لي بد من تفسيره والجواب فيه فإِنّى لأعلم أن أعلم هذه الأمّة [أميرالمؤمنين. ر ] 
علي بن أبي طالب 282 بعد نبتها لأتي [إلا أنّي] لم أسأله عن شيء الا وجدت عنده علماً 
تصدّقه به التوراة وجميع كتب الأنبياء . 

فقال له عمر : اسکت يا این النهودتة قاف انك لكثير التخص بالکذب [أ: والکذب. 
ر: بکذب] فقال كعب: وله ما علمت أي کذبت في شيء من کتاب الله منذ جری لله على 
الحکم. ولئن شئت لألقيّن عليك [إليك] شيئاً من علم التوراة فان فهمته فأنت أعلم منه وإن 
فهمه فهو أعلم منك . فقال له عمر : هات بعض هناتك. 

فقال کعب : آخبرني عن قول الله [تعالی]: وکا عَرْشّهُ عَلَى الماء6 ۱۱ فأين كانت 
الارض وأين كانت السّماء وأين كان جمیع خلقه ؟ فقال [له . ر] عمر : ومن یعلم غيب الله 
اا ها سس وجل مق قفا قال : ولي أكالا ابا حسمن [ا الس لو سقل عع كلك 
لشرحه بمثل ما قرأناه فى التّوراة. فقال له عمر: فدونكه إذا اختلف [اختلا] المجلس. 

قال: قا دخل موي صحابه آراد [آرادوا] اسقاط [أمیر المؤمنين. ر] علىّ [بن أبي 
طالب 1] فقال کعب : يا أبا الحسن آخبرني عن قول الله عروجل [ر: تعالی في کتابه] 
كان عَرْشْهُ على الماء یلو کم کم َحْسَنٌ عَمَلا4 قال [أميرالمؤمنين.] علی [بن 
أبي طالب] يذ . 


۱هود: ۰۷ 


VD EERSTE Ege ee RE بخش دوم / عقاید‎ 


عمر گفت: وای بر تو ای كعب! پس جه کسی را وصی پیامبر ما می‌دانی؟ گفت: در 
همه کتاب‌های پیامبران و آسمانی» معروف است؛ او على اء برادر يبامبر عربى است 
كه او را یاری می‌کرد و با دشمنانش می‌جنگید. او همسری خجسته داشت كه از او دو 
پسر دارد» و اتش هر دو را می‌کشند و همچون أمّت‌ها و اوصیای پیامبران پیشین,» بر 
وصی او حسد می‌ورزند و او را از حقش كنار می‌زنند و فرزندانش را می‌کشند. 

و عمر خاموش شد و گفت: اگر در کتاب خدا کمی راست گفتی» ولی فراوان دروغ 
مین کب كله يد فا در انیا دریغی سام تو از من سقالی کروی کف يليل 
پاسخ می‌دادم. و من می‌دانم که أعلم اين اقت يس از پیامبرش» علی بن ابیطالب ا 
است؛ زیرا از او چیزی نپرسیدم مگر أن که نزد او دانشی یافتم که تورات و همه 
کتاب‌های آسمانی تصدیقش کنند. 

عمر گفت: خاموش, ای فرزند زن يهودئ! به خدا بسیار دروغ می‌بندی. و کعب 
گفت: سوگند به خدا! از أن زمان که برای خداء حکم بر من جاری شد ياد ندارم كه در 
کتاب خدا دروغی آورده باشم. و اگر بخواهی» چیزی از دانش تورات بیاورم» اگر أن را 
دانستی, تو داناتر از عل2! هستی و اگر علىَللة أن را دانست. او از تو داناتر است. 

يس عمر گفت: برخی از این بدی‌های خود را بیاور. و کعب گفت: از فرمودۀ خدا که 
«و عرش خدا بر آب بود» آگاهم کن» يس زمين کجا بود؟ آسمان کجا بود؟ و همه 
آفریده‌های خدا کجا بودند؟ 

عمر گفت: کسی از ما غيب خدا را نمی‌داند مگر أن که از ييامبرية شنیده باشد. 
گفت: لیکن. چنان‌چه از برادرت ‏ ابوالحسن - بيرسندء به همان‌گونه که در ثورات 
خوانده‌ایم» پاسخ خواهد داد. و عمر گفت: چون مجلس عوض شد از او بپرس. و چون 
پاران عمر آمدند. همه می‌خواستند علی 3 شکست بخورد. 

وب لته ی لهس از فرمود؟ هدای محازم گه بو عون ماب آب بو ۳ 
فا اا که گام ینک فرعنل كام رت 

أن حضرت فرمود: آری, عرش خدا بر آب بود در وقتی كه نه زمینی گسترده بو و 
نه آسمانی افراشته» و نه صدایی که شنیده شود. و نه چشمه‌ای که بجوشد و نه فرشتة 
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نعم. كان عرشه علی الماء سيق لا آرض مدحیّة ولا سماء مبنیّة, ولا صوت یسمع. ولا 
عين تنبع . ولا ملك مقرّب. ولا نبیٌ مرسل. ولا نجم يسري» ولا قمر يجري, ولا شمس 
قىم وکر فته عاق الا یر مر ان إلى اس من خا جيك اسه و لها اها 
آن یکون [کان.ر. أَ]. 

ثم بدأ أن یخلق الخلق فضرب بزارخ [بامواج] البحور فثار منها مثل الذخان ن کاعظم ما 
کی خاش الا تیش با ساره ثمّ دحى [انشق] الأرض من موضع الكعبة وهي 
وسط [الارض. أ ر] فطیقت [فطبقت] إلى [ب: علی] البحار. ثم فتقها بالبنیان وجعلها 
ا ند إذكانت واحدة نم استوی إلى السّماء وهي دخان من ذلك الماء الذي آنشاه من تلك 
البحور فخلقها سبعاً طباقاً بکلمته التي لایعلمها غيره. وجعل في كلّ سماء ساكناً من 
الملائكة خلقهم [مصمتين. ب. أ: مضمنين] معصومين من نور من بحور عذبة وهو بحر 
ار حمة, وجعل طعامهم التسبيح والتهلیل والتقديس. 

فلا قضى آمره وخلقه استوی على ملکه فمدح كما ينبغي له أن یمدح [یحمد]. ثم قدر 
ملکه فجعل في کل سماء شهب معلقة کواکب کتعلیق القنادیل من [ب: في] المساجد ما لا 
واک تبارك وتعالی, والنّجم من نجوم السّماء کا کبر مدينة في الأرض . 

ثمّ خلق الشمس والقمر فجعلهما شمسين فلو تركهما تبارك وتعالى كما كان [في] 
ابتدائهما في ول مرّة لم يعرف خلقه اليل من التّهار ولا عرف الشّهر ولا السّئة ولا عرف 
الشّتاء من الصيف ولا عرف الرّبيع من الخريف. ولا علم أصحاب الدّين متى يحل دينهم. 
ولا علم العامل متی ینصرف في معیشته. ومتی یسکن لراحة بدنه. فکان الله تبارك اراف 
بعباده وأنظر لهم. فبعث جبرئيل [9. ر] إلى إحدى الشّمسين فمسح بها جناحه فأذهب 
منها اماع والنور وترك فيها الضّوء فذلك قوله : لوَجَعَلنا الیل لها تین فمَحَونا 
۹ الیل و آيةَ هار مَبْصِرَة لوا فضلا مِنْ ربكم وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَنِينَ 


3 روز بر 


والحسَاب كل شیء فصّلنء تَفْصِيةً74١'‏ وجعلهما يجريان في الفلك , والفلك يجري 


ا ا AN‏ 


مقزبی» و نه پیامبر مرسلی» و نه ستاره‌ای که شبانه ره پوید. و نه ماهی که راهی آسمان 
شود و نه آفتابی که بدرخشد. و عرش او بر آب بود در حالی با هیچ يك از آفريدة خود 
انس نداشت» و خود را تمجید و تقدیس می‌کرد» [و] چنان كه می‌خواست باشد. بود. 

سپس خواست که مخلوقات را بیافریند. و به امواج دریاها [ى ملکوت] زد و از آنء 
همجون دودی که از بزرگ‌ترین أفريدةٌ خدا باشد. [در فضای لابتناهی,] برخاست و با 
آن» آسمان بسته را بنا کره سپس ميان أن بشکافت» و زمين را از جایگاه كعبه که 
ميانة زمين است - بگسترانید» و بر دریاهای زمین پوشانده سپس شکاف‌ها در آن 
بیفکند. و أن را يس از یکپارچگی - به هفت اقلیم کرد. سپس به آسمان - که همچون 
دود پدیدآمده از آن أب دریاها [ى ملکوت] بود پرداخت» و آن را با كلمة [وجودی] 
خود -كه أن را جز او نشناسد - هفت طبقه بیافرید و در هر آسمانی» ساکنانی از 
فرشتگان معصوم» از نوری از دریاهای گوارا [و تازه پدیدآمده] که نور دریای رحمت 
است - بیافرید. و خوراک ایشان را تسبیح و تهلیل و تقدیس قرار داد. 

یمن چون اهر و خلق خوط استوار کرد بر ملک خود اسلا فاته و چنان که زاش 
بودء ستوده شد. سپس تقدیر ملک خود فرمود و در هر آسمانی» ستارگانی بی‌شمار -كه 
هریک همچون بزرگ‌ترین شهر زمين باشد - بيافريد. سپس آفتاب و ماه را بیافرید که 
در آغاز, دو خورشید [آتشین و درخشان] بودند. و چنان‌چه خدای سبحان آن‌ها را به 
همان‌سان می‌گذاشت. کسی شب را از روزء و نیز ماه و سال و زمستان و تابستان و بهار 
و پاییز را نمی‌شناخت و [در نتيجه.] بدهکاران زمان بدهی خود را نمی‌دانستند و 
کارگران زمان تلاش و استراحت را پی نمی‌بردند. و [چون] خداوند متعال به بندگان 
خود مهربان‌ترین استء جبرئیل را به یکی از أن دو آفتاب برانگیخت. و او بال خود را 
بر أن كشيد و تابش و درخشش را از أن زدوده و نور را بگذاشت» و اين است فرمودة 
خدا: «و شب و روز را دونشانه قرار دادیم؛ نشانة شب را تیره‌گون» و نشانة روز را 
روشنی‌بخش گردانيديم تا [در آن ]ء فضلی از پروردگارتان بجویید. و تا شمارة سال‌ها و 
حساب [عمرها و رويدادها ] را بدانیده و هر چیزی را به روشنی بازنمودیم»» و هر یک 
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فیما بين السّماء والاارض مستطیل فى الشماء استطالته . [أ: استطالة] ثلائة فراسخ يجري 
في غمرة امس والقمرء کل واحد منهما [علی عجلة.رء ب]رقودهما ا نالك بيذ 
كل ملك منها [ر: منها] عروة يجرّونها في غمرة ذلك البحر. لهم زجل بالتهلیل والتّسبيح 
والتقدیس, لو يدان [لو برز] واحد منها [منهما] من غمر ذلك البحر لاحترق كل شيء على 
جه الاو حتى الجبال والصّخور وما خلقالله من شیء. 

فلا خلق الله السّماوات والأرض واللّيل والتّهار والّجوم والفلك جعل [ن: و جعل] 
الأرضين على ظهر حوت [ف] أثقلها فاضطربت فأ ثبتها بالجبال. 

اکل اقا نو اسان سوال وش بوت قال لیس یا اعد قال 
للملائكة : :اي بل ِي الْأَْض خبیة اوا عل فا من 6 i PF‏ 
الذماء و خن بح بحمو وش لَك قال ني ممالا تمن فبعت 
گیل 98 فاد من 5 الأرض قبضة فعجنه بالماء العذب والمالح ورگب فيه ۳ 
قبل أن ينفخ فيه اوح فخلقه من أديم الأرض فلذلك سمى آدم لاه لما عجن بالماء استأدم 
فطرحه في الجبل ! كالجبل العظيم وكان إبليس يومئذ خازنا على السّماء الخامسة يدخل 
في منخر آدم ثمّ يخرج من دبره ثمّ يضرب بيده فيقول لأيّ آمر خلقت لئن جعلت فوقي لا 
آطعتك ولئن جعلت أسفل مني لا آبقيتك [ لابقيتك . ر: لا اعبيتّك ] فمكث في الجنّة ألف 
سنة ما بين خلقه إلى أن ينفخ فيه الرّوح فخلقه من ماء وطين ونور وظلمة وریح» والنّور من 
نور الله فامًا النور فیوژّثه الایمان, واما الظلمة فتورثه الضلال والكفرء واما الطين فيورثه 
العدة والضعف والقشعريرة [ر: والافشعراریرة] عند اضابة الماء فیثبعث به على أربع 
الطبائع على الدّم والبلغم والمرار والرّيح فذلك قوله تبارك وتعالی: ولا يذ كد الانسان 
أا خَلَفْاهُ من بل وَلَمْ يك ضَيْئَا04". 

قال : فقال کعب :يا عمر بالله أتعلم كعلم على ؟ فقال: لا. فقال کعب : على 
[بن أبي طالب. ر] وصيّ الأنبياء ومحمّد خاتم الأنبياء [عليهم السَلاة والسّلام. ر] علی 


۱-البقرة: ۳۰. ۲-مرع: 1۷. 


را در مدار خويش به گردش افکند. و مدار که در آسمان بلند به بلندای سه فرسخ 
ش‌فدیدسسام سا وم OEE‏ اب و ماه رتست اف نا 
سیصد فرشته -كه آواز تهلیل و تسبیح وتقدیس دارند با دستاویزی ویژه به كردش 
می‌کشند. اگر هر يك از مدار ويرُهُ خود درآینده هرجه بر زمين است» حتی کوه‌ها و 
صخره‌ها بسوزند. و خداوند چون آسمان‌ها و زمین» و شب و روز و ستارگان و... را 
بيافرید. زمین‌ها را [گوبی که] بر بشت [لغزندة] ماهی نهاد که از سنگینی» به شدّت 
تکان خوزد [نا بیفکند]. از این روء با کوه‌ها قرارشان داد 

و چون آفرینش آسمان‌ها را به پایان برد - و زمين در أن روزء خالی از انسان بود - 
به فرشتگان فرمود: «من در زمین» جانشینی خواهم گماشت. گفتند: آیا در آن, کسی را 
می‌گماری که فساد انگیزد و خون‌ها بریزد؟ و حال آن که ما با ستایش توء تو را تنزیه 
می‌کنيم و به تقدیست می‌پردازیم! فرمود: من چیزی می‌دانم که شما نمی‌دانید»» و خدا 
جبرئیل را فرستاد و او مشتی از يوستة زمين برداشت و با آب شيرين و شور [بياميخت 
و] خمير کر و در آن - پیش از أن که روح دمیده شود - طبایع را ترکیب کرد. 

يس خدا او را از ادیم (يوستة) زمين خمير کرد و هماهنگی صورت داد و بيافريد. از 
اين رو «آدم» نام گرفت» و در فضای باز [بهشتی] همچون فضای گسترده [دنیا ] 
بیفکند. و ابلیس که در آن روزء خزانه‌دار آسمان پنجم بود. از بینی‌آدم داخل مىرفت» و 
از نشیمن‌گاه او بیرون می‌شد. سپس به دست أو می‌زد و می‌گفت: تو را به جه منظوری 
آفریده‌اند؟ اگر برتر از من قرار گیری» پیروی‌ات نكنم و اگر پایین‌تر از من باشیء 
يارىات نکنم. 

و آدم از آفرینش تا دمیدن روحش, هزار سال در بهشت بماند. يس او را از آب وگل 
و نور و تاریکی و باد بیافرید» و نورش از نور خداست» و این نورء به او ایمان مىدهدء و 
تاریکی به او گمراهی و ناسپاسی می‌دهد. و گل» به او نگرانی و سرگردانی و ناتوانی و 
لرز در تماس با أب می‌دهد و با آن بر چهار طبع خون, بلغم» صفرا و باد - برانگیخته 
می‌شود. و این است فرمودة خداوند سبحان: «آیا انسان به ياد نمی‌آورد که ما او را قبلاً 
آفريده‌ايم و حال أن که چیزی نبوده است». 


۳۰۲ لمش سس صو ار ی سر تم 


[خاتم] ]الا باه | ر] ريس عن الا رض اليوم منفوسة إلا وعلي 
این آبي طالب.ر] أعلم منه. وال ما ذکر من خاق الإنس والجن والتماء والأرض 
والملائكة شيعا الا وقد قرأته فى الَوراة كما قرأت 

قال : فما رئي عمر غضب قط مثل غضبه ذلك الیوم(۱. 


قوله في شجاعة أبيه ا 
[۳۳۹]-۲-روی الواوندي: 
بإسناده عن موسى بن جعفر, عن آبائه 252 قال: قال الحسن بن علی نيه : كان علی ا 
يباشر القتال بنفسه ولا يأخذ الشلب(۹. ۱ 


فضائل علي ل 
[۲۳۰] -۳-عن التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرئ لد : 
قال الإمام 1#: وقال الحسن بن علي نلك : من دفع فضل أميرالمۇمنين#ا على 
جميع من بعد النبّي يل فقد كدب بالثوراة والإنجيل والربور وصحف إبراهيم 
وسائر کتب الله المنزلة , فإنّه ما نرّل شىء منها الا وأهمٌ ما فيه بعد الأمر بتوحيد الله 
تعالى والإقرار بالتّبرّة : الاعتراف بولاية علي والطتّبين من آله بجو۱. 


[۲۳۱] - ۶ -قال ابن شهر أشوب: 
وطاف الحسن بن على ييه بالبیت فسمع رجلاً يقول: هذا ابن فاطمة الژهراء فالتفت 
له فقال: قل عليٌ بن أبي طالب فأبي خير من أي(“ . 


١-تفسير‏ فرات الكوفي: 2۱۸۳ ۰۲۳۵ يجار الأنوار ۵۷: ۹۰ح ۷۹. 

۲-النوادر ۷۶: ۰۱۸۶ يحار الأنوار ۳۳: ۶ و ۱۰۰: ۳۶ج ۰۱۷ 

۳-التفسیر النسوب إلى الامام العسكري طا : 2۸۸ 4 بحار الأنوار 14: ۲۸۵ 2 1۳. 
٤‏ المناقب 4: ۲۱+عنه بحار الأنوار 4۳: ۳۶۵ العوالم ۱۹: ۱۲۹ ح ۲. 


کعب گفت: عمر! تو را به خداء آیا دانشی همچون دانش علی 2 داری؟ گفت: نه. و 
کعب گفت: على بن اببطالب8: وصی همه پیامبران است؛ محمد خاتم همه 
پیامبران» و علی#: خاتم همه أوصيا است» و آمروز بر روی زمین» هيج [دانای] 
گرانبهایی نیست مگر آن که علی4. داناتر از اوست. سوگند به خدا! از آفرینش 
هیچ‌یک از انسان, جن» آسمان» و زمين و فرشتگان ياد نکرد مگر أن که به همان سان 
من در تورات خوانده‌ام. 

راوی می‌گوید: و هرگز دیده نشد که عمر مثل أن روز خشمگین باشد. 

دربارة شجاعت پدرش 
[۳۲۹] - ۲ - راوندی# با سند خود از موسی بن جعفر ند از پدران بزرگوار خود نقل کرده است: 
امام حسن 1 فرمود: علی 1 خود به نبرد می‌پرداخت» و [اموال مقتول را ] چپاول 
نمی‌کرد . 


فضائل على ۵ا 
[۲۳۰] - ۲ در تفسير منسوب به امام حسن عسکری 1 آمده است: 
حسن بن على 48 فرمود: هر كه برتری امیرمؤمنان 4# بر همه کسانی را که پس از 
پیامبر َة بودند. رد کند؛ به يقين» تورات و انجیل و زبور و صحف ابراهیم و همه 
کتاب‌های آسمانی را تكذيب کرده اسک زیر در این کتاب‌های آسمانی؛ پس از آمر به 
توحید خدای سبحان و اقرار به پیامبری» هیچ مطلبی مهم‌تر از اعتراف به ولایت 
على ا 0 خاندان معصوم او نیست. 
[۲۳۱] - ؟ -ابن شهرآشوب مىكويد: 
حسن بن على + در حال طواف خانة خدا بود که شنید کسی می‌گوید: اينء فرزند 
فاطمة زهراست. امام حسن 4 به او رو کرد و فرمود: بگو: [فرزند] على بن ابیطالب اء 
که پدرم بهتر از مادرم است. 


[۲۳۲]- ۵-قال الإربلئ : 
روی زید بن الحسن بن علی بن أبي طالب :2 عن أبيه قال : 
لما اخی رسول الله تا بين أصحابه آخی بين أبي بكر وعمر» وبين طلحة 
والزييرء وبين حمزة بن عبدالمطلب وبين زيد بن حار ٿه »وبين عبداله بن مسعود 
وبين العقداد بن عمرو. فقال علي ۱8 : آخیت بين أضحابك وأكرتتى ؟ فقال : ما 
خر تك إلا لنفسی۱. ۱ 


اسم علي بن آبي طالب ا في القرآن 
(۲۳۳]-1-روی المجلسی : 
عن الحسن بن علی لك إن قال للولید: کیف تشتم علياً وقد سمّاه الله مؤمناً فى 
عشر آیات وسمّاك فاسقا". ۱ 


سيّد العرب على 1۶ 
[۲۳۶] -۷-قال الطبران : ۱ 

حدّثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة » حذّتناابراهیم بن إسحاق الصَینی, حدّثنا قيس بن 
بیع عن ليث. عن أبي ليلى. عن الحسن بن علی [ظك] قال: قال رسول الله بل : «يا انس 
إنطلق قادح لى سيد العرب» يعنى علياً فقالت عائشة : ألست سيد العرب؟ قال: «أنا سيد 
ولد آدم» وغل سید العرب» فلا جاء على غك أرسل رسول اهب إلى الأتصار. فأتو. 
فقال لهم : «يا معشر الأتصار ألا أدلكم على ملع مشک يد الى شرا بعده ؟» قالوا: بلی یا 
رسول الله قال: «هذا علی فأحبّوه بحبّى وکزموه لكرامتي. فان جبريل أمرني بالّذي قلت 
كر عن لك چیا ۰ ۱ 


کشت الق 1 541 "حار الأنوار ۳۵: ۳۳۹ المناقب للشيروالى: ۰۷۰ 
۳-العجم الكبير ۳: 88ح ۲۷4۹ ذخائر العقى: .١‏ 


[۲۳۲] - ۵- أربلى از زید بن حسن بن على بن ابیطالب + نقل کرده است: امام حسن ا فرمود: 
چون رسول خداءة ميان اصحاب خود برادری برقرار کرد» ميان ابویکر و عمرء 

طلحه و زیبر, حمزة بن عبدالمطلب و زيد بن حارثه و عبدالله بن مسعود و مقداد بن 
عمروء برادری ایجاد کرد و علی + عرض کرد: [ای رسول خدا! ] ميان اصحاب خود, 
برادری آوردی و مرا به تأخير انداختی؟ فرمود: تو را جز برای خودم به تأخير نینداختم. 


نام علی بن ابیطالب ا در قرآن «مومن» است 
[۲۳۲۳] - ۶ - مجلسی:# نقل کرده است: حسن بن علی+ به ولید فرمود: 
چگونه علی :1 را ناسزا می‌گوبی با اينكه خدا در ده جای قرآن, او را «مؤمن» نامیده 


شنز ور عرب 
[۲۳۴] - ۷ - طبرانی با سند خود نقل کرده است: 

حسن بن على ا فرمود: رسول خداع فرمود: «ای انس! برو و سرور عرب - یعنی 
علی - را صدا کن.» عايشه گفت: آیا تو سرور عرب نیستی؟ فرمود: «من سرور بنی‌آدمم 
و على سرور عرب.» يس چون علی :29 آمد. رسول دا انصار را خواست» و انصار 
أمدندء و رسول خدا فرمود: ای جماعت انصار! آیا شما را به چیزی که اگر به أن تمشک 
کنید هرگزگمراهنشویدهراهنمایی کا عرض کردند:آری, آی رسول کا رة 
«این» علي ة است. او را با همان محبّتی که به من داريدء دوست بدارید و با همان 
احترامی که به من دارید. احترام کنید. زيرا جبرییل به آنچه برای شما گفتم» از خدای 
سبحان فرمانم داد». 


کلماته فی مهد 


[۲۳۵]-۱-روی الصدوق : 
عن عليّ بن محمّد بن الحسن القزويني؛ عن محمّد بن عبدالله الحضرميّ, عن جندل بن 
والق عن محمد بن عمر المازنيٌ؛ عن عباد الكلبي» عن جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن علىّ 
بن الحسين عن فاطمة الصَغری, عن الحسين بن علىّ. عن أخيه الحسن بن أبي طالب 20 
قال: رأيت أمّي فاطمه بيه قامت في محرابها ليلة جمعتها فلم تزل راكعة ساجدة 
حتّى اتضح عمود الصّبح وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسمّيهم وتكثر 
الدّعاء لهم ولا تدعو لنفسها بشيء فقلت لها : يا اه لِم لا تدعيّن لنفسك كما 
تدعيّن لغيرك ؟ فقالت: یا بنيّ الجار ثم الدّار”" . 
["؟] ‏ 7_قال الحر العاملي : 
[روي] عن الحسن بن عليّ ته :إنّ علياً غل فاطمة بيه . 


١-علل‏ الشرایع: .18١‏ دلائل الامامة: ١١٠ح‏ 4 وسائل الشيعة :٤‏ 7۱۱۵۰ لاءمجارالأنوار ؟4: المح ۳. 
۲-وسائل الشيعة ۲: 7۷۱۷ ۱۷ حار الأتوار 4۳: 188. 


دربارة مادر بزرگوار خود 


١ ]۲۳۵[‏ - صدوق 4 با سند خود از امام صادقء از امام باقر اء از امام سحاد از فاطمة 
صغری, از حسین بن علی 32 نقل کرده است: حسن بن علی2: فرمود: شب جمعه‌ای 
مادرم. فاطمدنيهة را در محراب خود ديدم که پیوسته در رکوع و سجده بود تا سبيدة 
صبح دمید. و می‌شنیدم كه برای مردان و زنان با ايمان» با نام دعا مىكرد و برایشان 
فراوان دعا فرمود. و هیچ دعایی برای خود نکرد. عرض کردم: مادرجان! چرا برای خود 
- همچون دیگران - دعا نفرمودی؟ فرمود: پسر جانم! همسایه» سپس اهل خانه. 

على ياء فاطمه یټغ را سل داد. 


نسبه » وحلمه » وعزته ا 
[۲۳۷]-۱-قال الطبرانی : 
حدثنا اسحاق بن |پراهیم الذبری حدئنا اقا خر تا مر من ااب “عن این 
سيرين » »إن الحسن بن علىّ [ك]. قال : لو نظرتم ما بين جابرس إلى جابلق ما وجدتم 
رجلاً جدّه نبي غيري وأخي . واني أرى أن تجتمعوا على معاوية (وَإِنْ آذری له 
نه لَكُمْ ماع الی جين . 
قال معتر : جایرس وجابلق اشرق وارب" 
[۲۳۸]-۲-قال ابن عبدرته : 
وفد الحسن بن علىّ على معاوية. فقال عمرو لمعاوية. يا آمیرالممنین.[ن الحسن لَه 
فلو حملته على المنبر فتكلّم وسمع الاس کلامه عابوه وسقط من عیونهم . ففعل . فصعد 
المنبر وتكلّم وأحسن؛ ثم قال ها الاس لو طلبتم إبنا لنبييكم ما بين لاستیها لم 
تجدوه غيري وغير أخي . إن أَدْرِي له تلم ماع إلى جين» . فساء ذلك 
مر راو ام يقطع کلامه. فقال له : اسان , اتصف الطب ؟ فقال اسان . تلقحه 
الشمال و تخزجه الجنوب , و تتضجه الشّمس , و یصبغه القمر ۳۱ . 
قال : يا أبا محتد. هل تنعت الخراءة؟ قال : نعم » تبعد المشي في الأرض الصحصح 
حتی تتوارى من القوم, ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستنج بالقمّة والرّمة- 


ISN 


۲ -العجم الكبير ۳: ۸۷ح ۰۲۷۹۸ مجمع الزوائد : ۰۲۰۷ تقدم في ص ۱۳۳: عن ابن اعقم. 
۳-مرت هذه القطعة من الحديث في ص ١05‏ وکان يخاطب معاوية ولیس عمر وكا هنا. 


دربارة خود 


نوه و فرزند پیامبر ا 
[۲۳۷] - ۱ - طبرانی با سند خود از معمرء از ايوب از أبن سيرين نقل كرده است: حسن بن 
على فرمود: 
اگر ميان جابرسا و جابلقا را جست‌وجو کنید کسی را که جذش پیامبرعلٌ باشد جز 
من و برادرم يبدا نخواهيد کرد. و [با این حال] من مىبينم که دور معاویه جمع 
می‌شوید. «و نمىدانم شايد او برای شما فتنه» و تا جندكاهى وسیلة برخورداری باشد» 
معمر گفت: جابرسا و جابلقاء مشرق و مغرب است. 
[۲۳۸] - ۲ ابن عبدريّه می‌گوید: حسن بن على نزد معاویه رفت. عمرو بن عاص به معاویه 
گفت: ای أمير! حسن در سخن گفتن, ناتوان است. اگر وادارش کنی که بر منبر رود و 
سخن كويد و مردم سخنش را بشنونده عیبش آشکار می‌شود و از چشم مردم می‌افتد. 
و معاویه چنین کرد و او بر منبر رفت» و زیبا سخن گفت» سپس فرمود: ای مردم! اگر در 
ميان شرق و غرب مدینه. در جست‌وجوی فرزند پیامبر خود برآییده جز من و برادرم را 
نيابيد [با اين حالء سراغ معاویه رفته‌اید] «و نمی‌دانم شاید او برای شما فتنه و تا 
چندگاهی وسيلة برخورداری باشد.» عمرو بن عاص ناراحت شد و خواست سخنش را 
قطع کند. از اين رو گفت: ابامحمد! آیا خرما را توصیف می‌کنی؟ فرمود: آری. بادٍ شمال 


بارورش می‌کند و باد جنوب أن را می‌پرورد و آفتاب أن را می رساند و ماه أن را 


مه سم وم میج ووو میب ماو بو موی کاس یزمرق طشلق جسامع ادان امام عیسو بو 


بريد الررّوث والعظم -ولا تبل في الماء الا کد(. 
[۲۳۹]-۳-قال الاربلی : 
وقیل له # فيك عظمة, قال: لا بل في عرّة قال الله تعالی : لول العرّةٌ وَلِرَسُولِهِ 
ولغزیین» ۳۱۳ 
و في رواية إه قال رجل للحسن :3 ان فيك كبر فقال : كلا الکبر لله وحده ولکن 


في عة . 
[۲۶۰]-4-وقال أيضاً: 
أتاه رجل فقال: ان فلاناً يقع فيك ؟ فقال: ألقيتنى فى تعب آرید الان أن أستغفرالله 
لی زر (۵) وون 
وله . 


[۲۶۱]- ۵-قال اليعقوبي : 
قال معاوية : ما تكلّم عندي أحد كان أحبٌ إليّ إذا تكلّم أن لا يسكت من الحسن بن 
علي ل . وما سمعت منه كلمة فحش قط لا مرّة. فانّه كان بين الحسن بن علي وبين عمرو 
بن عثمان بن عفّان خصومة في أرض . فعرض الحسن بن علي أمراً لم يرضه عمرو. فقال 
الحسن :لیس له عفدنا اما أرغم أنفه فهذه أشدٌ كلمة فحش سمعتها منه قعل( , 


معجزاته افا 
[۲۶۲] - -قال الصفار القمي : 
حدّثنا الهيثم التّهدي . عن إسماعيل بن مروان, عن عبدالله الکناسی, عن أبي عبدالله ل 
قال: خرج الحسن بن علي بن ابي طالب 8ه في بعض عمره ومعه رجل من ولد الزّبير کان 
يقول بإمامته قال فنزلوا في منهل من تلك المناهل, قال نزلوا تحت نخل يابس فقد يبس من 
العطش قال: ففرش للحسن تحت نخلة وللژييري بحذائه تحت نخلة أخرى قال: فقال 


۱-العقد الفريد ؟: ۱۹ بحار الأنوار 4۳: 2۳۵۹ ۰۳۳ ۲-النافقون:۸. 

۳-کشف الغمة :١‏ ۰۵۷۶ تحف العقول: ۰۲۳۶ بحار الأنوار ۳۳۸:٤۳‏ ح ۱۲ و ۱۰:44 ح ۰۱۵ 

۳۵۰ :1۳ -بحار الأنوار ۲۶: ۲۳۵ ح 4۰. ۵-کشف الغمة ۱: ۵۷۵ مار الأنوار‎ ٤ 

1 تاريخ اليعقوبي ۲: ۱۳۱ تاريخ ابن عساکر ترجمة الامام الحسن ا 2۱۵۸ ۲۹۹ عن عمير بن اسحاق. البداية 
والنهاية ۸: 477, بحار الأنوار :٤۳‏ ۳۵۸ ۳۹و ۲۶۵ ضمن حديث ۱۷ مثله. 


و 4 RRS ES‏ شا 
رنگ‌آمیزی می‌کند. 
گفت: ای ابامحمتد! آیا چگونگی دستشویی رفتن را بیان می‌فرمایی؟ فرمود: آری, 
از بیرون روی در زمين هموار خودداری می‌کنی تا از دید مردم پنهان شوی. رو به قبله 
و بشت به قبله ننشين» و با سرگین و استخوان, خود را پاک نکن» و در آب راكد بول 
٠" ]۲۳۹[‏ اربلی می‌گوید: به امام حسن ا گفته شد: تو عظمت داری. فرمود: نه, بلكه عرّت 
دارم؛ خداوند متعال فرمود: «و عژت. متعلّق به خدا و پیامبر او و مؤمنان است». 
در نقل دپگری آمده است: کسی به امام حسن ىه گفت: در تو كبر است. فرمود: 
هرگز, كبر تنها متعلق به خداست» در من عرّت است. 
[۲۴۰] - ۴ - اربلی می‌گوید: 
کسی نزد امام حسن4# آمد و گفت: فلانی از تو بدگویی می‌کند. امام حسن 18 
فرمود: مرا در زحمت انداختی؛ اکنون تصمیم گرفتم از خدا برای خودم و او آمرزش 
بخواهم. 
[۲۳۱] - ۵ - یعقوبی می‌گوید: 
معاويه گفت: کسی نزد من سخنی که نخواهم تمام شود محبوب‌تر از حسن بن 
على 4# نگفته است و از او هرگز سخن ناسزایی نشنیده‌ام مگر یک بار که دربارة زمینی 
ميان او و عمرو بن عثمان بن عفان برخوردی پیش آمد. و حسن بن على کاری کرد 
كه عمرو نپسندید. و حسن ا فرمود: او نزد ما جز چیزی که خوارش کند ندارد. اين» 
بدترین ناسزایی بوده که از او شنیده‌ام. 


معجزات او 
[۲۴۲] - ۶ صقار قمی با سند خود نقل کرده است: امام صادق#: فرمود: حسن بن على بن 
ابیطالب ا در یکی از سفرهای عمره‌اش» همراه یکی از فرزندان زبیر - که به امامت 
حضرت معتقد بود بیرون آمد. در یکی از آبشخورها زیر درخت [های] خشكيدةٌ خرما 


7 ع موی منم موی عت عم میم وو مرو عد ل مرب و هگ سا هی مسج تن اقام خسن 1۳ 


الزّبيري: ورفع رأسه لو كان في هذا ال رطب لأكلنا منه قال: فقال له الحسن: و نك 
لتشتهی الرّطب قال نعم فرفع الحسن 4 يده إلى السّماء فدعا بکلام لم يفهمه الربيري 
فاخضدت تخل تم صارت إلى حالها وفارقت [فاورقت] وحملت رطياً قال: فقال له 
الجمال الذي اکتروا منه. سحر والله قال : فقال له الحسن : ويلك لیس بسحر ولکن دعوة 
ابن النبی ل مجابة قال : فصعدوا إلى التخلة حتّى بصرموا ما كان فیها فأکفاهم(. 
[۲۶۳]-۷-قال الطبرئ : 

قال أبو جعفر : حدّثنا آبو محقد سفیان, عن أبيه. عن الأعمش. عن إبراهيم» عن 
منصورء قال: رأيت الحسن بن علی بن أبى طالب له وقد خرج مع قوم یستسقون, فقال 
لثاس: ا ا لحت (لیکم : المطر أم البرد اتو ؟ 

فقالوا: يا بن رسول الله ما احببت. 

فقال: على أن لا يأخذ أحد منکم لدنياه شيئاً فأتاهم بالثّلاث . 

ورأيتاه يأخذ الكواكب من السّماء. ثم يرسلهاء فتطيركما تظير العصافير إلى مواضعها”؟. 

[ ۲66] -۸-روی ابن شهر آشوب : 

عن محمّد الفتال النيسابوري في «المؤنس الحزین» بالاسناد. عن عیسی بن الحسن 
عن السادق 389 : قال بعضهم : للحن بن علی نت فى | حشماله الشدائد عن معاویة فقال 3 : 
كلاماً معناه : لو دعوت الله تعالی لجعل العراق شاماً والام عراقاً وجعل المرأة 
رجلاً والجل إمرأة فقال الشامی: ومن يقدر على ذلك؟ فقال 48 : إنهضي ألا تستحین 
أن تقعدي بين الرّجال . فوجد الرّجل نفسه إمرأة شم قال: وصارت ما را 
وتقاربك وتحمل عنها و تلد ولداً خنقى فکان كما قال ۰4۶ ثم إنهما تابا وجاءا إليه فدعا 
الله تعالی فعادا إلى الحالة الأولى". 


۱-بصائر الدرجات: ۲۷۰ ح ۰ ۱ الكافي 2۲ ۶ الخرائج وامسرانح ۲: ۰0۷۱ الشاقب في الناقب: ۲۰۸ ح 
۸ کشف الغمة ۱: ۰۵۵۷ بجار الانوار 1۳: ۳۳۲۳ ۱, نور الثقلين ۳: ۳۳۲ ۵۷. 

۲ دلائل الامامة: ۷١١ح‏ ۰۷۸ مدينة العاجز ۳: ۲۳۶ ح ۸۵۳ 

۳-الناقب ): ۷, بحار الاتوار 4۳: ۳۲۷, العوالم 17: ۸۷ ۲. 


فرود آمدند. و برای امام حسن زیر یکی از نخل‌ها و برای فرزند زبير نیز زیر نخل 
دیگری که روبه‌روی أن بود. فرش انداختنده و فرزند زبير سر بالا کرد و گفت: ای کاش 
در این درخت» خرمای تازه بود تا می‌خوردیم! و امام حسن38 فرمود: آيا خرما ميل 
داری؟ عرض کرد: آری. پس امام دست به سوی آسمان بر داشت و دعایی کرد که 
فرزند زبير نفهمید» ناگاه درخت خرما سبز شد و به حال [طبیعی] برگشت» و برگ و 
خرما داد. شتربانی که از او شتر کرایه کرده بودند. گفت: به خداء اين سحر است! و امام 
حسن 4 فرمود: وای بر توا سحر نیست» بلکه دعای مستجاب فرزند پیغمب رل است. 

بس بالای نخل رفتند و هرجه داشت» چیدند و آنان را کفایت کرد. 

80 - ۷ شمیری با سک غود از مضو قل رھ المع 

حسن بن على بن ابیطالب3» را با گروهی از مردم ديدم که بیرون آمده, طلب باران 
می‌کردند. امام حسن 12 به آنان فرمود: کدام یک را بیش‌تر دوست داريد: باران يا 
تگرگ يا مروارید؟ گفتند: ای فرزند رسول خدا! هر جه تو دوست داری. فرمود: به اين 
شرط که هیچ جيز از آن را برای دنیای خود برندارید. يس هر سه را برای آنان آورد. 

و [نیز] او را دیدیم که [گوبی] ستارگان را می‌گیرد و رها می‌کند. و آنان همچون 
پرندگان به جایگاه‌های خود بر می‌گردند. 

[۲۴۴] -۸-ابن شهرآشوب با سند خود نقل می‌کند امام صادق ا فرمود: 

کسی [از باب سرزنش] دربارةٌ سختی‌هایی كه حسن بن على از معاویه کشیده 
بود با او سخن گفت» و امام حسن 1# سخنی به این مضمون فرمود: اگر خدای متعال را 
بخوانم» عراق را شام و شام را عراق می‌کند. و نيز زن را مرد و مرد را زن می‌کند. أن 
مرد شامی گفت: جه کسی می‌تواند چنین کند؟ پس امام حسن ا فرمود: ای زن! 
برخيزء آیا شرم نمی‌کنی که ميان مردان نشسته‌ای؟ و آن مردء خود را زن یافت» و امام 
حسن ا فرمود: زن تو [نیز] مرد شدء او با تو نزدیکی كندء و تو از او باردار شوی؛ و 
فرزندی خواجه» بزایی. يس به همان‌گونه كه فرمود» رخ داد. :پس هر دو توبه کردند و 
نزد امام حسن ا آمدند و امام حسن 3 دعا فرمود و باز به حالت پیشین برگشتند. 


[ ۲۶۵]-٩-قال‏ ابن حمزة: 
وجدت في بعض كتب أصحابنا الثّقات رضي الله عنهم إن رجلاً من أهل الام ا تی 
الحسن ل ومعه زوجته. فقال : يا اين أبي تراب -وذكر بعد ذلك كلاماً نزهت عن ذكره دإ 
كنتم في دعواكم صادقين فحوّلني إمرأة وحوّل إمرأتي رجلاً كالمستهرىء في كتلامه, 
فغضب لا , ونظر إليه شزرا [وحرّك شفتيه] ودعا ما لم یفهم. نم نظر إليهما . وأحدٌّ النظرء 
فرجع الشّامِيَ إلى نفسه وأطرق خجلاً ووضع يده على وجهه اولك عا راشا 
إمرأته. وقالت: : والله إنْي صرت رجلا 
وذهبا حيناً من الرّمان. ثم عادا إليه وقد ولد لهما مولود, وتضرّعا إلى الحسن 480 تائبين 
ومعتذرين متا فرّطا فيه. وطلبا منه انقلابهما إلى حالتهما الأولى, فأجابهما إلى ذلك ورفع 
یده. وقال : له إن كانا صادقين في توبتيهما فتب عليهما. وحوّلهما إلى ماكانا 
علیه فرجعا إلى ذلك لاش فيه ولا شبهة؟. 
١ -]۲۶ ۱[‏ -قال الصفار القمي : 
حدّثنا محمّد بن عيسى دعن فشكل بن سان »عن عمّار بن مروان» عن سماعة قال: 
دخلت على أبي عبدلله 8 وأنا أحدّث نفسي فرآني فقال: مالك تحدّث نفسك تشتهي أن ترى 
با جعفر 4ا قلت: نعم قال: قم فأدخل البیت فإذا هو أبو جعفر 3 
قال: أنى قوم من الشبعة الحسن بن علي ات بعد قتل أميرالمؤمنين 18 فسألوه فقال: 
تعرفون أميرالؤمنين إذا رأيتموه ؟ قالوا: نعم. قال: فارفعوا السّتر فعرفوه فإذا هم 
بأميرالمؤمنين لا ينكرونه وقال موس باحسو الت ET‏ بمیّت» ويبقى من 
ی عقاو اي ۳. 
[/اغ؟]- ١١‏ -قال الطبرى : 
حد نا إسماعيل بن جعفر بن کثیر. قال حدثنا محقد بن محرّز بن یعلی »عن أبي ايوب 
الواقدي. عن محمد بن هامان, قال: رأيت الحسن بن على دق ينادي الحیّات فتجیبه 
ویلقها على بز عفد و ارا قال قال وجل من ولد عس :أا آل ال قأخق عة 
فلفها علی يذه فهةمته حتّی مات(۳. 


#۰ مدينة العاجز ۳: نله‎ ۰ E : الثاقب في المناقب‎ ١ 

۲-بصاثر الدرجات: ۲۹۵ ح ۶ حار الأنوار ۲۷: ۳۰۳ ح ٤‏ الخرائج والجرائح ۲: 2۸۱۸ ۰۲۹ مدينة المعاجز ۳: ۷١‏ 
اح ۷۱ 

۳-دلائل الامامة: ۱۷۰ ۸۷,|ثبات اهداة ۵: ۱۵۹ ۰۳۳ مديئة العاجز ۳: ۲۶۰ ۸۱۲ 


٩ - ]۲۴۵[‏ - ابن‌حمزه آبوجعفر محمد بن على طوسی می‌گوید: 
در یکی از کتاب‌های اصحاب مورد اطمینان ما (امامیّه) -كه خدا از ایشان خشنود 
باد ديدم که مردی از اهل شام با همسر خود. نزد [امام] حسن: آمد و با استهزاء 
در أذعاى خود راستگویید» مرا زن بساز و زنم را مرد. امام حسن + خشمگین شد و با 
تندی به او نكريست [و دو لب خود را حرکت داد] و دعایی کرد که او نفهمید. سپس با 
تيزبينى به أن دو» چشم دوخت. يس مرد شامى به خود برگشت [و ديد زن شده است]ء 
و از شرمء سر به زیر افکنده و دست به صورت نهاده و شتابان دور شد و زن أو پیش 
آمد و گفت: سوگند به خدا! مرد شدم. 
توبه و عذرخواهی از چسارت‌های خود. ملتمسانه از امام حسن3» خواستند تا آنان را 
به حالت نخستین خود درآورد. و امام حسن ا پذیرفت» و دست به دعا برداشت و 
عرض کرد: «خدایا! اگر در توبة خود راستگویند بر آنان رو كن و آنان را به حالت 
نخستین خود برگردان.» يس به حالت نخستین خود برگشتند. در اين داستان» هيج 
شک و شبهه‌ای نیست. 
[۲۴۶] - ۱۰ - صقار قمی با سند خود از سماعه نقل کرده است: 
[پس از وفات امام باقرګ+] نزد امام صادق ا رفتم» در حالی که با خود افکار 
پریشان داشتم تا مرا ديدء فرمود: چرا افکار پریشان داری؟ آیا می‌خواهی ابوجعفركة را 
ببینی؟ عرض کردم: آری. فرمود: برخیز و داخل أن خانه شو. يس ناگاه امام باقر را 
دیدم. 
و گفت: پس از شهادت امیرمؤمنان 4 گروهی از شیعیان نزد حسن بن على 
آمدند و پرسش‌هایی کردند» و امام حسن+ فرمود: آیا چون امیرمومنان 12 را ببینید. 
فی انی گس آرۍ فرهوف آن پرده را نالا يونيف من جتان قود و قاگاه 
امیرمومنان2: را ديدندء و امیرمومنان ا فرمود: هر كه از ما وفات يابد [در ظاهر] 
ع ميوف حوره ااي زه سک وهر قد أو عا باق يعاق بالا لت ماد 8 وھ ور 
شما باشد. 
[۲۴۷] - ۱۱ - طبری با سند خود از محمد بن هامان نقل كرده است: 


۳۱۶ میات ات ری تنب قوهنگ جامع سختان امام حسن 18 


[۲۶۸]- ۱۲ -وقال أيضاً: 
وروی عليّ بن أبي حمزة؛ عن علي بن معمّر »عن أبیه. عن جابر .عن أبي جعفر لاء 
قال: جاء أناس إلى الحسن 39 فقالوا له : أرنا ما عندك من عجائب أبيك التي كان يريناها. 
قال: و تومنون بذلك ؟ قالواكلهم : : نعم , نؤمن به والله . 
قال : فأحیا له ميا بإذن الله (تعالی). فقالوا بأجمعهم : نشهد نك ابن أمير المومنین حمّاً 
وأنّه كان يرينا مغل هذا گیا . 
[۲۶۹] -۱۳ -روی الراوندی : 
عن تمت وير ا | دقن محل نس : : حدّثنا علىٌ بن محمّد. عن علىّ 
بن معمّر عن یه عن جابرالجعفی, عن أبي جعفر 3# قال: جاء ناس إلى الحسن بن عليّ 
نيتم فقالوا : آرنا بعض ما عندك من عجائب ابيك الذي كان بریناها. قال او سفزن بذاك ؟ 
قالوا: نعم , نؤمن به وله . 
قال: أليس تعرفون آمیرالممنین ؟ قالوا: بلی کلنا نعرفه. 
قال فرفع لهم جانب الشتر وقال : آتعرفون [هذا الجالس] ؟ قالوا بأجمعهم : هذا - 
وف -آمیرالمو منین . ونشهد کے این , وأنّه [کان] یرینا مشل ذلك کی 
[ ۲۵۰]-۱6-وروی أيضاً: 
عن فرات بن أحنف» عن یحمی بن أمَّ اويل .عن رشید الهجريّ. قال: دخلنا على أبي 
محمد له بعد مضی أبيه أميرالمؤمنين 3 فتذاكرنا له شوقنا إليه فقال الحسن :أتريدون أن 
تروه ؟ قلنا :نعم وأّی لقا بالك وقد مضی لسبیله! فضرب بیده الی ستر كان معلقاً على 
باب في صدر المجلس فرفعه فقال : 
أنظروا من في هذا البيت . فإذا آمیرالممنین جالس کأحسن ما رأيناه في حياته 
فقال: هو هو. قو حلى انز من يده فقال بعضنا: هذا [الّذي رأيناه] من الحسن كالّذي 
۱-دلائل الامامة: ۱۷۳ 2 ۹۶ الثاقب في المناقب ۳۰۵ح 07؟. ١‏ 
۲ _الخرائج والجرائح ۲: 2۸۱۰ ۱۸ ونحوه في البحار 53: 81ح ۸ وفيه: ونشهد أك أنت ولي الله حقا 
والامام من بعده ولقد أريتنا أميرالمؤمنين 3 بعد موته كما أرى أبوك آبا بكر رسول الله نی مسجد قبا بعد موته 
فقال الحسن ل : ويحكم أما سمعتم قول الله عروجل: # وَلَا تَقُولُوأ لعن یل في سَبيل آل وات بل أحبَاءٌ ولکن لا 
نشْعْرُونَ» [لبقرة: ۱۵۶] فإذاكان هذا نزل فيمن قتل في سبیل الله ما تقولون فينا؟ قالوا: ما وصدّقنا يا ابن 
رسول الله . مدينة المعاجز ۳: ۲۵۷ ۸۷۷. 


ی 


حسن بن علی یه را ديدم كه مارها را صدا می‌کرد و آن‌ها می‌آمدند و آن‌ها را بر 
دست و گردن خود می‌پیچاند و رها می‌کرد. یکی از فرزندان عمر گفت: من هم اين کار 
را می‌کنم. و ماری را گرفت و بر دست خود پیچاند و أن مار ريزريزش کرد تا مُرد. 

[۲۴۸] - ۱۲ - طبری با سند خود از جابر از امام باقر ا نقل کرده است: 

گروهی از مردم نزد [امام] حسن#: آمده» عرض کردند: [ای فرزند رسول خدا! ] از 
شگفتی‌های يدر خود که به ما نشان می‌داد. آنچه داری به ما نشان بده. فرمود: آیا به 
a a‏ همه کت الى hE‏ مر ويه و اقل لت لام 
خداوند متعال» مرده‌ای را زنده کرد» و آنان همه گفتند: شهادت می‌دهیم که توء بحقّ» 
فرزند امیرموّمنانی و او نظير این واقعه را فراوان به ما نشان می‌داد. 

[۳۴۹] - ۱۳ راوندى با سند خود از جابر جعفی» از امام باقر نقل کرده است: گروهی نزد حسن 
بن على آمدند و عرض کردند: یکی از شگفتی‌های پدر خود را که به ما نشان 
می‌داده به ما نشان بده. فرمود: آیا به أن ایمان می‌آورید؟ گفتند: آری» به خدا! ایمان 
می‌آوریم. فرمود: آیا امبرمومنان 1 را می‌شناسید؟ گفتند: آری» همه می‌شناسیم. پس 
گوشه پرده را بالا برد و فرمود: آیا اين را كه نشسته». می‌شناسید؟ همه گفتند: اين - 
سوگند به خدا ‏ امير مؤمنان120 است! و شهادت می‌دهیم که تو پسر اویی» و او نظیر اين 
را فراوان به ما نشان می‌داد. 

[۲۵۰] - ۱۴ -و نیز راوندیه با سند خود از رشید هجری نقل کرده است؛ 

يس از وفات امیرمؤمنان» نزد ابومحمّد [امام حسن ]ا رفتیم و شوق خود به 
امیرمومنان 1 را با او در ميان كذاشتيم. فرمود: آیا می‌خواهید او را ببینید؟ گفتیم: آری. 
اما چگونه, او که از دنیا رفته است! يس دست مبارک خود را به پرده‌ای که در بالای 
مجلس بر دری آویزان بود زد و أن را بالا برد و فرمود: بنگرید در اين خانه کیست؟ 


۴۸ ووم للم لوه ووه طم لل عه ل مع 0-00-0000 تا سختان امام حسن 4ه 


تاقد من لاقل اسر الم ن ستاو ۲۳۱ 
[۲۵۱] ۱۵۰ وی با 
لت اسو حوب بتار فر كت کر م ۳ دأو قل ات 
فتعجبنا منه» فکتا نحدّث ولا نصدق ۶ حك را فان فى المسجد الأعظم بالكوفة, فحدّثناه: 
se‏ الست لش دا 
فقال: لو شثت الحوّلت مسجدكم هذا إلى فم بقة!" وهو ملتقى التّهرين :تهر 
الفرات . والتّهر الأعلى . 
فقلنا: افعل ففعل ذلك , ثم رده فکتا نصدّق بعد ذلك بالكوفة بمعجزاته!۳. 
٦ - ]۲۵۲[‏ -وقال أيضاً: 
E ee‏ 
فقلنا ب لها لها را من ماوت الس > مقابل الرّوضة التي فيها قبر 
فاطمة سد( 
[YoY]‏ اد و 
مولى سلمة قال ا اريم AOE‏ عور یحر ون » 
فکلما فقوا بالماه أجل علیهم: قضرب بقضییه الی ال فليم اهسم ها ساه: 
۲ )00 
واستخرج لهم طعاما '. 
١-الخرائج‏ والجرائح ۲: 7۸۱۰ ۰۱٩‏ مدينة العاجز ۳: ۲۵۸ح ۰۸۷۸ 
۲ -بقّة : مدينة على شاطی الفرات , هي حد العراق. عن هامس دلائل الامامة عن معجم ما استعجم ۱: ۲۹۶. 
۳-دلائل الامامة: ۱3۹ ح ۰۸۵ مديتة العاجز 2۲۳۸۰۳ ۰۸۰ 
٤‏ -دلائل الامامة: ۱۷۰ 2 ۰۸۷ مدينة الماجز ۳: ۲۳۹ ح ۰۸۲۱ 


۵ -أجبل القوم إذا حفروا فبلغوا الکان الصلب . عن هامش دلائل الامامة نقلاً عن الصحاح. 
7-دلائل الا مامة: شاه ۱ اثیات اطداء ۵: ادج ۷ مدينة العاجز ۳: تفه 2 


بخش دوم / عقايد رسيس سس ره وی بو ره موی ی ۳۱ 
فرمود: أيا اوست؟ سپس پرده را افکند» و يك نفر از ما كفت: این كه از حسن ا ديديم: 
همانند دلائل و معجزات امیرمومنان ا است که می‌دیدیم. 
[۲۵۱] - ۱۵ - طبری با سند خود نقل کرده است: 
سعد بن منقذ گفت: حسن بن علی 3 را در مکه ديدم که سخنی كفت و خانة خدا 
بالا رفت؛ يا گفت: از جایی به جای دیگر رفت» و ما تعجّب کردیم» و در اين باره سخن 
می‌گفتیم و قبول نمی‌کردیم» تا در مسجد اعظم کوفه» او را دیدیم» و به او گفتیم: ای 
فرزند رسول خدا! آيا شما چنین و چنان نکردید؟! فرمود: اگر بخواهم» اين مسجد شما را 
به دهانة شهر بقه ببرم - و آن, محل تلاقی نهر فرات و نهر آعلی است - عرض كرديم: 
انجام بده. يس چنان کرد. سپس به جای خود برگرداند» و ما پس از آن» در كوفه 
معجزات او را تصدیق می‌کردیم. 
[۲۵۲]- ۱۶ طبری با سند خود از محمّد بن جبرئیل نقل کرده است: حسن بن على را دیدم 
که [از کسی] آب خواست. و او دير کرد پس أب از ستون مسجد بیرون زد و نوشید و 
یاران خود را سيراب کرد و فرمود: اگر بخواهم» شير و عسل به شما بنوشانم. عرض 
کردیم: بنوشان. پس, از ستون مسجد که در برابر روضة مرقد فاطمه :ا است - شیر و 
عسل به ما نوشانید. 
[۲۵۳] - ۱۷ -و نیز با سند خود از ابوالأحوص نقل كرده است: 
من در خدمت [امام] حسن3 در عرفات بودم» و با او عصایی بودء و آن‌جا کارگرانی 
کشت می‌کردند و هر جه برای آب تلاش می‌کردند. ناكام می‌ماندند. أن حضرت با 


عصای خود بر صخره‌ای زد و برای آنان آبی جوشاند و خوراکی بیرون آورد. 


[ ۲۵۶] -۱۸-وقال أيضاً: 

حدّئنا أبو محمّد سفيان, عن وکیع. عن الأعمش. عن سهل بن أبي إسحاق» عن كدير 

بن أبي كديرء قال : 

شهدت الحسن بن علي فته وهو يأخذ اليح فيحبسها فيكقّه . نم يقول يبن 
تریدون آن آرسلها ؟ فیقولون: نحوبیت فلان وفلان. فیرسلها ثم یدعوها فترجع(. 

[ ۲۵۵]-۱۹-وقال أيضاً: 

حدّئنا آبو محمّد, قال: حدّثنا وکیع. عن الأعمش. عن مروان, عن جابر, قال: رأيت 
الحسن بن علی ك وقد علا في الهواء. وغاب في السّماء فأقام بها ثلاثا ثي نزل بعد ثلاث 
وعليه الشكينة والوقار فقال: 

بروح آبائي نلتْ ما نلثُ(". 

[۲۵7] - ۲۰ -وقال أيضاً: 

ا مياق عن آبیه عع ا کی .عن أى پر تلف عرق تسد مین ساره فال: 
رأيت الحسن بن علی نيك وقد مرّت به صُرَيُمة7 من الظباء. فصاح بهنّ فأجابته كلها 
بالتلبية حتى اتت بين يديه. 

تقلا ياين وسول ال : غذا وككن. قارنا انس أمر الشماء. 

فأوماً نحو السّماء. ففتحت الأبواب . ونزل قور سقى حاط بدور المدينة. وتزلزات 
الدور حتّی کادت آن تخرب. فقلثا : یابن رسول ال ردها: 

فقال لي: نحن الاوّلون والاخضرون, ونحن الامسرون, ونحن الور ننوّر 
ال وحانیین . ننوّر بنور الله ونروح بروحه . فینا مسکنه ‏ والینا معدنه , الاخر متا 
گالاؤل والأول کال خر (۶) 

[ ۲۵۷]-۲۱-روی ابن حمزة: 

عن عل بن رئاب» قال : سمعت أبا عبداله 38 يحدّث عن آبائه إنه أتى آت الحسن بن 

علي جيه ید . فقال : ما عجز عنه موسی 19 من مسألة الخضر 38 > فقال :من الکنز الأعظم . 


۱-دلائل الامامة: ۳ ۸ ابثبات اهداة ۵: فلا ۶ مدينة المعاجز ۳: وه ۳( 

۲-دلائل الامامة: 2۱17 ۷۱ عنه مدينة العاجز ۳ 2۲۳۲ ۸۵۱. 

۳-ضُرية: تصغیرالض مه وهي القطیع من‌الابل والفنم » قیل هي من العشرین إلى الثلائین والأربعين. النهاية: صهرم. 
۶ -دلائل الامامة ۱3۸: ۰۸۲ اثبات اهداة 0: ۱۵۷ ح 88 إلى قوله: أن تخرب. مدينة العاجز ۲۳۹۳ ح ۸0۷. 
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[۲۵۴]-۱۸ -و نیز با سند كود ازکدیر بن ابی کدیر نقل کرده است؛ حسن بن على 38 را دیدم که 
باد را در کف دست خود می‌گرفت و می‌فرمود: کجا می‌خواهید أن را بفرستم؟ می‌گفتند: 
به سوی خانة فلانى و فلانی. بس می‌فرستاده سپس أن را می‌خواند. و بر می‌گشت. 
[۲۵۵] - ۱۹ - و نیز با سند خود از جابر نقل کرده است: حسن بن على ة را ديدم كه به هوا 
برخاست و در آسمان ناپدید شد و در آن جا سه روز بمانده سپس فرود آمد» در حالی 
كه آرامش و وقار داشت» و فرمود: با روح پدران خود رسیدم به آنچه رسیدم. 
[۲۵۶] - ۲۰ ونيز با سند خود از محمد بن حجاره نقل کرده است: 
حسن بن علئق#ة را ديدم که كله کوچکی از آهوان را صدا زد و آن‌ها لبیک‌گویان 
پاسخ گفتند تا رو به رويش رسیدند. 
عرض کردیم: ای فرزند رسول خدا! این‌ها وحشی اند معجزه‌ای آسمانی به ما 
نشان ده. يس به سوی آسمان اشاره کرد و درهای آسمان گشود و نوری فرود آمد و 
اهاي علونة زک و اا يوان رزیت که تیگ بره ویران شبن مرف 
کردیم: ای فرزند رسول خدا! أن را دور کن. 
فرمود: ما اول و آخریم» و ما فرمانرواييم, و ما نوریم که ملكوتيانٍ روحانی را با نور 
خداء نور می‌دهیم» و با نسیم خوش خداء سبکبال می‌کنيم. جای قرار نور خداء در 


ماست؛ و معدن أوء رو به سوی ما دارد. آخر ما همچون اوّل. و اول ما همچون آخر ما 


أست. 
[۲۵۷] -۲۱ -ابن حمزه از علی بن رئاب نقل كرده است: از امام صادق :4۶ شنيدم از پدران بزرگوار 
خود نقل می‌کرد: 


کسی نزد حسن بن على آمد و عرض کرد: در داستان خضرلظة [و موسی 9 ]» 


موس ی از جه چیز ناتوان بود؟ فرمود: از بزرگ‌ترین گنج. سپس دست بر شانة أو زد و 


2 ا یس ی اک كسكن‎ IT 


ثمّ ضرب بيده على منکب الرّجل فقال : : «أيه» ثمّ ركض ما بين يديه. فانفلق عن 
إنسانين على صخرة. يرتفع منهما بخار أشد نتن من الخبال وفي عنق كلّ واحد منهما سلسلة 
وشيظان مقرون به. وهما یقولان: یا محمد یا محشد. والشیطانان یردان عليهها: کذبتما. 
نم قال: «انطبقي علیهما إلى الوقت المعلوم الذي لايقدّم ولایوخُر» وهو خروج 
لقائمالمنتظر لاء فقال ار جل: سحر. ثمَ وی على أن يخبر بضدٌ ذلك فخرس7". 


أدبه كد 
[ ۲۵۸] - ۲۲ -روی المجلسي : 
ووش كب لفقب الس ه بسناده, عن نجیح قال رأيت الحسن بن علي نفد يأكل 
وبين يديه كلب كلّما أكل لقمة طرح للكلب مثلها فقلت له : يابن رسول الله ألا أرجم هذا 
الكلب عن طعامك قال : دعه إنّي لأستحيي من الله عرّوجلٌ أن يكون ذو روح ينظر 
في وجهي وأنا آکل ثم 1 اطعمه. 
[ ۲۵۹] - ۲۳ -قال الخوارزمی : 
(وقیل ) کان للحسن بن حلي بت شاة 7 تعجبه فوجدها يوماً مكسورة الرجل فقال 
للغلام : من کسر رجلها قال: أنا قال: لم ؟ قال:لغتناتقال الحسن :لفرحتك أنت حر 
لوجه الله تبارك وتعالی . 


(وفي رواية) أخرى قال : لاغمَن من آمرك بغمي. يعني إِنّ الشیطان أمره أن یفتد۳, 


حلمه وعفوه ل 
[۲۱۰] - ۲ -قال الخوارزمي : 
وذكر الثّقة ان مروان بن الحکم شتم الحسن بن علي فد فلا فرغ قال الحسن :اي والله 
لا آمحو عنك شيئا ولکن موعدك الله فلئن كنت صادقا فجزاك الله بصدقك ون كنت 


كاذباً فجزاك الله بكذبك والله اشد نقمة يا 


١-الثاقب‏ فى الناقب: 2 ۹ مدينة العاجز ۳: ۲۵۹ ح ۷۹ 

۲-بمار الأنوار :٤۳‏ ۳۵۲ح ۰۲۹ مستدرك الوسائل ۷: ۱۹۲ح ۸۰۰۵و۸: 2۲۹۵ ۹6۸۵ العوالم ۱5: ۱۲۳ ۲. 
۳-مقتل الحسين لق ج ۱: ۱۲۷. 

۶-مقتل الحسين ا : ۰۱۳۱ حار الأنوار ۶۳: ۳۵۲ ذیل حدیث ۰۲۹ 


فرمود: باز بپرس- أن كاه پیش روی او دوید. ناگاه دو انسان بر صخره‌ای أشكار شدئد. 

از آنان بخاری بدبوتر از زهر کشنده برمی‌خاست و در كردن هریک» زنجیری و شیطانی 

همراه بودء 9 می‌گفتند: ۳ محمَدا ۳ محمّدا! 9 آن دو شیطان پاسخج می‌دادند: دروغ گفتید. 

سپس [به صخره] فرمود: آنان را تا أن روز معیّنی كه پیش و بس نیفتد؛ پعنی روز 
و أن هرذ گفت: این سحر است! سپس رفت تا بر ضد آن خبر دهد که لال شد. 


ادب امام حسن ند 
[۲۵۸] - ۲۲ مجلسی از یکی از کتاب‌های معتبر مناقب با سند خود از نجیح نقل کرده است: 
حسن بن علی؛ را ديدم که غذا می‌خورد» و نزدیک او, سگی بود که امام حسن ۱ 
با هر لقمة خود, لقمه‌ای نيز جلو او می‌افکند. عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! آیا اين 
سگ را از سفره‌ات ثرائم؟ فرمود: او را بگذار؛ من از خدای سبحان خجالت می‌کشم که 
جانداری به چهرة من [که می‌خورم] بنگرد و من غذا به او ندهم. 
روزی دید پای گوسفند شکسته است. از غلام خود پرسید: جه کسی پای او را شکسته 
است؟ گفت: من. فرمود: چرا؟ گفت: تا تو را غمكين کنم. فرمود: [امّا] من حتمأ تو را 
در نقل دیگری آمده است: فرمود: من نیز شیطان را اندوهناک خواهم کرد یعنی؛ 
شیطان دستور داده که او امام را غمگین کند. 


بردباری وگذشت امام حسن نا 
[۲۶۰] - ۲۴ - خوارزمی می‌گوید: 
شخص موثقى گفت: مروان بن حکم» حسن بن على را ناسزا كفت و چون 
خاموش شمر امام یکا فرنود من از ناه و را پاک کیک ولیکن دیدار من و قر 
نزد خدا باشد كه اگر راست گفتی» خدا پاداش راستیات دهد و اگر دروغ گفتی» خدا 
سزای دروغت دهد و خدا کیفردهنده‌تر از من است. 


29 مسج موه رو و فوسو ماع مكنا اما مسق‎ AAG 


[۲7۱] - ۲۵-وقال أيضاً: 
ون : غلامً للحسن جنى جناية وجب بای قاس نأ یضرب فقال : 


د 
قال: واه حب المحسنین قال: نت حه لوجه آنه ولك ضعف ها اعطیتک(۱. 
۳۱-۷ -قال ابن عساکر : 


... وأنبأنا ابن أبى الدّنياء حدّثنى : سلیمان بن آبي شيخ» حدّثني: أبي وصالح بن 
سليمان, قالا: قدم رجل المدينة وکان يبغض عليًا فقطع به فلم يكن له زاد ولا راحلة. 
فشكى ذلك إلى بعض أهل المدينة فقال له : عليك بحسن بن عليّ قال له الؤجل :ها فیس 
هذا إلا في حسن وأبي حسن فقيل له نج خی [إلآ] منه فأتاه فشكى إليه فأمر له 
بزاد وراحلة» فقال ال" جل : « ألله له أغلم ح حَيْتُ یل رال . 

وقیل للخسین : اقالك وجل نض وبين اا فامرت له باه وراحلة و 

قال: آفلا آشتري عرضي منه بزاد وراحلة ؟ !(©. 


علمه ا 
[۲0۳] - ۲۷ --قال الطبري : 

قال آبو جعفر : حذّثنا أبومحمّد عبدالله بن محمّد البلوي» قال: قال عمارة بن زید 
المدنی. حدّثني ابراهیم بن سعد. ومحمّد بن مسعر , کلاهما عن محمّد بن اسحاق صاحب 
المغازي .عن عطاء بن يسار» عن عبداله بن عبّاس. قال : مرت بالحسن بن علي 8 بقرة , 
فقال :هذه حبلی بعجلة أئقى لهاغرّة في جبهتها, ورأس ذنبها أبيض . 

فانطلقنا مع القصّاب حتّی ذبحها فوجدنا العجلة كما وصف على صورتها. فقلنا له: أو 
ليس الله عرّوجِلّ و يَعْلَمُ ما فی آلأرْحَام74" فكيف علمت هذا؟ 

فقال :ِا نعلم المكنون المخزون المکتوم, الذي لم یطلع عليه ملك مقرب 
۱-مقتل سین ل : ۱۳۱.بار الأنوار 1۳: ۲ . 


"تاريخ ابن عساکر ترجمة الامام امحسن طا : 7۱۶۹ ۲۵۱. 
رو 
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او گفت: مولاى من! «والعافین عن الناس»؛ و آن عفوکنندگان [خطای] مردم. 

غلام گفت: وال بُحبّ المُحْسَنِينَ»؛ و خدا نيكوكاران را دوست دارد. 

فرمود: تو در راه خدا آزادی و [نیز] دو برابر آنچه به تو بخشیدم نزد من داری. 

[۲۶۲] - ۲۶ ابن‌عساکر با سند خود نقل کرده است: 

مردی که با علی:#: دشمنی می‌کرد. به مدینه آمد و درمانده شد و توشه و مرکبی 
نداشت و از درماندگی خود. نزد یکی از اهل مدینه شکوه برد. او گفت: نزد حسن بن 
علی ۱ بشتاب. و أن مرد گفت: من به اين وضع» جز در راه [كينة] حسن, و يدر 
حسن‌نیفتاده‌ام. و به او گفته شد: خیری نمی‌یابی مگر از حسن ۰1 و او إبه ناجار] نزد 
امام حسن آمد و از درماندگی خود شکایت کرد. و امام حسن ا دستور داد تا توشه و 
مركب به أو بدهند. و او گفت: «خدا داناتر است که رسالت خود را در کجا قرار دهد» و به 
امام حسن:+ گفته شد: کسی که تو و يدر تو را دشمن می‌دارده نزد شما می‌آید و شما به 
او توشه و مركب می‌دهی؟! فرمود: آیا آبروی خود را در برابر توشه و مركبىء از او 
خریداری نکنم؟! 


دانش او 
[۲۶۲] - ۲۷ -طبری با سند خود نقل کرده است: عبدالله بن عباس گفت: 

گاو ماده‌ای از كنار حسن بن علی كة گذشت. امام حسن#ة فرمود: این گاو به 
گوسالۀ ماده‌ای که سفیدی زیبایی در پیشانی» و سر دُمش نيز سفید است - آبستن 
است. 

پسن دابا قشالب رهسبر فقي تن را مر بریه وگوساه‌اش را دیست اة 
که فرموده بودء یافتیم» و به امام حسن + عرض کردیم: أيا خدای سبحان [این‌گونه] 
نیست که [می فرماید]: «و می‌داند آنچه را در رحم‌هاست»؟ يس چگونه شما اين را 
دانستید؟ فرمود: ما أن [علومی] را که سربستة و كنجينة پوشیده است نیز می‌دانیم. أن 


۳۳۶ لل هی شا وی کتک ناغ شكتحان افا حكن عد 
ولا نی مرسل غير محمد يه وذريّته له . 
[۲۹۶] -۲۸-وقال أيضاً: 
قال آبو جعفر : حدّثنا سلیمان بن إبراهيم التصيبيني» قال: حدّثنا زر بن کامل, عن آبي 
نوفل محتّد بن نوفل العبديّ. قال: شهدت الحسن بن علىّ ليك وقد أوتي بظبية. فقال: هي 
حبلی بخشفین اناث , |حداهما فى عینها عيب » فذبحها فوجدناهما کذلك(؟. 
[116] .74 قال الشيرواني : ۱ 
روى عن الحسن بن علي بن أبي طالب هيه له قال: إذا صاح القبّر قال : اللّهمّ العن 
مبغضي آل محمد مَل . 
[13"؟] ‏ ۴۰ قال الراوندی : 
[روي] ان الحسن 42 [وإخوته] وعبدالله بن العبّاس كانوا على مائدة, فجاءت جرادة 
ووقعت على المائدة. 
فقال غبذاف للحسن ی ھی سكتوب علی جنا الجرادة؟ 
فقال: مكتوب عليه : أنا لله لا إله إلا أناء ريما ابعث الجراد رحمة لقو م جیاع 
ليأكلوه وربّما أبعثها نقمة على قوم فتأكل أطعمتهم . 
فقام عبدالله , وقبّل رأس الحسن . وقال: هذا من مکنون الع“ . 
(۲۱۷]-۳۱۰-وقال أيضاً: 
روی عن صندل. عن أب أسامة. عن الصَادق, عن آبائه چ8 | ن الحسن شا خرج إلى مکة 
ماشياً من‌المدينة, فتورّمت قدماه فقيل له: لو رکبت لسکن عنك هذا الورم. فقال: 
كلا ولكنًا إذا أتينا المنزل فانّه يستقبلنا آسود معه دهن يصلح لهذا الورم, 
فاشتروا منه ولا تما کسوه. 
فقال له بعض موالیه : ليس آمامنا منزل فيه أحد یبیع مثل هذا الدّواء؟ 


۱-دلائل الامامة: 2۱۷۱ ۰۸٩‏ اثبات اهداة ۵: 2۱۹۰ ۰۱۳۵ بحار الأنوار 4۳: 2۳۲۸ ۷و۵۸: ۲۷۳ ج 1۱ العوالم 
مح ۰۱ مدينة العاجز ۳: ۲۶۱ ح ۸16 

۲ -دلائل الامامة: ۱۷۱ ح ۰۹۰ اثبات الهداة ۵: ٠1ح‏ ۰۱۳۳ مدينة العاجز ۳: ۲4۲ ح ۸1۵ 

۳-مناقب آهل البیت: ۸۳. 

٤‏ -الخرائج والجرائح ۱: ۲۶۱ ح ۰۱ بحار الأنوار 4۳: ۷ ۸ و 1۵: ٩ ۱٩۳‏ و۲۰ ح ۰۳6 صحيفة الامام الرضا 
عق ۲۵۹ ح ۱۹۶ مع اختلاف في الالفاظ , مدينة العاجز ۳: 2۳۱ ۹۳۰. 


علومی كه هیچ فرشتة مقرّب و پیامبر مرسلی بر أن آگاه نیست جز محمدكة و آل 


r 


معصوم اوة. 
8 و یو طیری با کد كود قل کرو اه 
محمد بن نوفل عبدی گفت: در خدمت حسن بن على بودم که آهوی ماده‌ای 
نزد او آوردند و او فرمود: اين آهوء به دو بچه‌آهوی ماده آبستن است که در چشم يكى» 
عيب است. پس آهو را سربريدند و أن دو بچه‌آهو را به همان گونه که فرموده بود 
[۲۶۵] - ۲۹ - شیروانی می‌گوید: [امام] حسن# فرمود: 
چون قبر فریاد زنده گوید: خدایا! دشمنان آل محمد را لعنت کن. 
[۲۶۶] - ۳۰ - راوندی می‌گوید: روایت شده است: 
[امام] حسن؛ [و برادرانش] و عبدالله بن عبّاس بر خوانی نشسته بودند که ملخی 
آمد. سر سفره نشست. عبدالله به [امام] حسن ۹ گفت: بر روی بال ملخ جه نوشته 
است؟ فرمود: نوشته است: منم «الله» که هیچ معبود به حقی جز من نيستء چه‌بسا 
ملخ را می‌فرستم تا برای مردمی گرسنه, رحمت باشد و آن را بخورند و چه‌بسا أن را 
می‌فرستم تا برای مردمی» عذاب باشد و خوراک آنان را بخورد. عبدالله برخاست و سر 
[امام] حسن 2 را بوسید و گفت: اين از اسرار دانش است. 
[۲۶۷] ۲۱ -و نیز با سند خود از امام صادقنية. از پدران بزرگوار خود تقل کرده است: 
امام حسن + از مدینه به سوی مکه. پیاده راه افتاد و ياهايش ورم کرد. به او گفتند: 
اگر سوار شوی, أين ورم‌ها می‌خوابد. فرمود: هركزء ولیکن چون به اين منزل [که پیش 
رو داريم] رسیدیم» به مردی سیاه‌پوست برمی‌خوریم که همراه خود روغنی دارد که اين 
ورم را خوب مىكندء از او بخريدء و چانه نزنید. 
یکی از غلامان گفت: در راه خود منزلی که چنین فردی داشته باشده نداریم؟ 
فرمود: چراء داریم. و چندین مسافت راه پیمودند و ناگهان با أن سیاه‌پوست روبه‌رو 
شدند. امام حسن 4 به غلام خود فرمود: این» آن سیاه‌پوست؛ روغن را خریداری كن و 
سیاه‌پوست گفت: این روغن را برای جه کسی می‌خواهی؟ گفت: برای حسن بن على 
بن ابیطالب2:. گفت: مرا نزد او ببره و خدمت امام حسن + رسید. و گفت: ای فرزند 


فقال: بلی اه آمامنا . وساروا آمیالا اذا الأ ردقد استقبلهم. 

فقال الحسن لمولاه: دونك الاسود. فخذ الدّهن منه بثمنه . فقال الاسود: لمن تاخذ هذا 
الدّهن ؟ قال : : للحسن بن عليّ بن أبي طالب نله . قال : انطلق بى إليه . فصار الأسود إليهء 
فقال : ابن رسول الله ني مولاك لا أخذ له ثمناً ٠‏ ولكن ادع الله أن يرزقني ولداً سویّا ذكراً 
بحبكم أهل البیت فإنّي خلّفت إمرأتي تمخض فقال: إنطلق إلى منزلك , فإنّاللّه تعالى 
قد وهب لك ولدا سویّا. 

فرجع الأسود من فوره فإذاإمرأته قد ولدت غلاماً سوت رجع الأسود إلى الحسن هه 
ودعا له بالخير بولادة الغلام له, وان الحسن قد مسح رجليه بذلك الدّهن فما قام من موضعه 
عق ول یره 


[۲۸]- ۳۲ -روی الصفار القمي : 


حدّثنا محمد بن الحسين .عن النضر بن شعيب» وعن عبدالغقار الجاريّ تعن أب 
عبدالله 4# قال: ان حسناً كان معه رجلان فقال لأحدهما: فلاناً بما حدّ فتاه البارحة» 
فقال ار جل الذي قال له :له يقول: قد كان [##] قال: إن لنعلم ما يجري في الیل 
والنهار وقال :إن الله تبارك و تعالي علم رسول الله ب4 الحلال والحرام , و [التّنزيل] 
والتأويل: فعلم رسول اله علیا [علمه ] كله . 


[519] -۳۳-قال الإربلي : 


قال الإمام لأبيه #ا إنّ للعرب جولة ولقد رجعت إليها عوازب احلامها. ولقد 
ضربوا إليك أكباد الإبل حتّی يستخرجوك , ولو كنت في مثل وجا ر الضبع”". 


[۲۷۰] -۳6-قال ابن هر آشوب: 


[روي] عن أبي ج ة الْمالی. > عن زین العابدين ليه قال: كان ن الحسن بن علي جالساً 
فاتاه ات فقال : یاب رسول الله احترقت ارك . قال : لا ما احترقت . 
إذ أتاه آت فقال یا بن رسول الله : قد وقعت الثار في دار إلى جنب دارك حتی ما شککنا 


نها ستحرق دارك ثم إن الله صرفها عنها(*. 


١-الخرائج‏ والجرائح :١‏ ۲۳۹ ح ٤ء‏ المناقب لابن شهر آشوب 8:4, الثاقب في المناقب: 2۳۱۶ ۲۱۳ مع اختلاف 
فيهها في بعض الالفاظ . کشف الغمة ۱: ۵۵۷ وفيه ذكراً سوياً وهو من شیعتنا وليس ما بعده. 

۲-بصاثر الدرجات: ۰ ؟, الخرائج والجرائخ ۲: 2۷۳ ۰۳ جار الأنوار 57: 77ح ٠١‏ العوالم ٩۰:۱٩‏ 2 3. 

۳ کشف الغمة ۱: ۶ مار الانوار ۳ ۳۶۰ 

۶ -الناقب 1:4 بحار الأنوار ۶۳: ۳۲ العوالم ۱7: 7۸۸ ۲. 


مقن لوق / فقاقة دجسم ۱ ١‏ 


رسول خداية من غلام شما هستم. و بهاى روغن را نمی‌گیرم» ولى از خدا بخواه که به 
منء يسرى سالم روزى كند که شما أهلبيتئية را دوست بدارد؛ زيرا همسرم را با درد 
زايمان» بشت سر گذاشتم. امام حسن:#: فرمود: برو به منزل خود. که خداوند متعالء 
تعر سمالي" به تو مرحمت فرموده است. 

و أن سیاه‌پوست» بی‌درنگ به منزل برگشت و دید که همسرش يسرى سالم به دنيا 
أورده است. سپس نزد امام حسن 4 برگشت و از اين نوزاد. برای او [تشكر و] دعاى 
خير کرد و امام حسن# از آن روغن به ياهاى خود مالید. و از جا برنخاسته» ورمها 
خوابيد [و يهبود يافت]. 

[۲۶۸] - ۲۲ - صقار قمی با سند خود از عبدالغفار جاری, از امام صادق كه نقل كرذه است: 
در خدمت [امام] حسن بن علئّ2ة؛ دو نفر حضور داشتند. [امام] حسن + به یکی 
از آنان فرمود: تو دیشب به فلانی چنین و چنان گفتی. و او شگفت‌زده شد و گفت: امام 
هرجه رخ داده» می‌داند! و [امام] حسن4 فرمود: ما همه آنچه در شب و روز جریان 
دارده می‌دانيم. سپس فرمود: خداوند متعال حلال و حرام» و تنزیل و تأویل را به پیامیر 
خود آموخت» و رسول خداعٌ نيز همة علوم خود را به على آموخت. 
[۲۶4] - ۳۳ - اربلی می‌گوید: 

امام حسن به يدر بزرگوار خود فرمود: همانا عرب را [در هوا و هوس] سیاحتی 
[شگرف] است. و اینک از رؤياهاى [دنیوی] دور از دسترس خود بازمانده‌انده و سوار بر 
شتران» شتابان به سوی تو رهسپارند تا تو را - هرچند در آشيانة [ناشناختة] جاندار 
[كوه و بیابان‌ها ] نيز يناه گرفته باشی» بیرون آورند. 

[۲۷۰] - ۲۳ -ابن شهرآشوب از ابوحمزةٌ ثمالیء از امام زین‌العابدین 12 نقل کرده است: 

حسن بن علی ا نشسته بود که کسی آمد و گفت: ای فرزند رسول خدا! خانه‌ات 
سوخت. [لنامقق با آراحشی] قرموف نف سوط يله در آین اعوال: شخ دیگری 
آمد و گقت: ای فرزند رسول خدا! آتش در همسایگی خانة هما افتاد تا جایی که ما 
يقين کردیم به خانة شما نیز می‌رسد. سپس خدا آتش را از آن‌جا برگرداند. 


۱ «که از شیعیان ما است». اين جمله به نقل از کشف الغمّة است. 


علمه بجمیع اللّغات 
[۳۷۱] - ۳۵-روی الكليني : 
عن أحمد بق محطد: محمد ین یی » عق محتقد بن الحسن هن يفقوت بن يزيد :عن 
ابن ابي عمير عن رجاله عن ابي عبدالله ا قال: إن الحسن ا قال: أن لله مدينتين 
إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب عليهما سور من حديد وعلی کل واحد منهما 
ألف ألف مصراع وفيها سبعون ألف ألف لغة يتكلم كل لغة بخلاف لغة صاحبها وأنا 


أعرف جميع اللغات وما فيهما وما بينهما وما عليهما حجّة غيري وغير الحسين 
۱ 0 
خي 


وصفه ا النجوم 
[۲۷۲] -۳۹-قال المجلسي : 
تقلا عن کتاب «التجوم» روى ابن جمهور العم في كتاب «الواحدة» في اوقل 
أخبار مولانا الحسن بن علی له من خطبة له في صفة النّجوم ما هذا لفظة: 
قم أجرى في التماء مصابیح ضوؤها في مفتحه وحار نها بها وجال شهابها من 
نجومها الدّراري المضيئة التي لولا ضوؤها ما آنفذت أبصار العباد في ظلم اللّيل 
المظلم بأهواله المدلهم بحنادسه وجعل فیها أدّلة على منهاج السبل لما أحوج الیه 
الخليقه من الانتقال والتحول والإقبال والادبا "۳ . 


علمه بالغانب وبما في النفس 
[۲۷۳]-۳۷-روی البحراني : 
عن علي بن الحسین المقرئ الکوفی, عن محمّد بن حليم الّتمار. عن السخول ابن 


١-الكافي‏ ۱: 1۲ ح ۵ بصائر الدرجات: 017 ح 0و014ح ١‏ مع سند آخر وزاد في آخره وأنا المسجة عليهم. 
الاختصاص: ۷ المناقب لابن شهر آشوب ۶: ٩‏ بحار الأنوار ۲۷: ۶۱ ح ٤ :٤٤و ١‏ عن البصائر ۲5: 2۱۹۲ ۷ 
و۳ ۳۳۳۷ ۷و ۵۷: ۳۲۱ ۱ و7۳۲۹ ۰۱۶ نور الثقلین 5: ۱۷ ح ۰۳۱ العوالم ٠١3:17‏ ح ۰۳ مدينة العاجز ۳: 
AVE ۲۳‏ 

۲ جحار الأنوار ۵۸: 2٩۲‏ ۱۲ فرج الهموم: 17 وفیه : «مصابیح ضوء‌ها في حندسها وجعلها حرسها من النجوم 
الدراري المضيئة ..» 


تسلط بر همة زبان‌ها 
[۲۷۱] - ۲۵ کلینی با سند خود از امام صادق ا نقل کرده است: 
[امام] حسن ا فرمود: خدا دو شهر دارد؛ یکی در مشرق» و دیگری در مغرب که 
گرداگرد آنان دیوار آهنی» و بر هریک هزار هزار باشنة در است» و در آنان با 
هفتادهزارهزار زبان سخن می‌گوینده و من همه را می‌دانم. و نيز آنچه در آنان و ميان 
آنان است خبر دارم. و بر آنان» حجتی جز من و برادرم حسین4 نیست. 


در توصیف ستارگان 
[۳۷۷]- 1 - مجلس لله با سنك خود در توصیف ستارگان نقل کرده استه: 

امام حسن 4 در توصیف ستارگان فرمود: سپس در آسمان, چراغ هایی روان کرد که 
نورشان در خزانة اوست» و حارس" آسمانی در میانشان و نیز شهابشان از ستاره 
هایی که همچون ڈو می‌درخشند. در گردش است؛ أن ستاره هایی که اگر تابش آنان 
نبوه چشم بندگان خدا در تاریکی‌های هرا سانكيز بسیار پرظلمت شب چیزی را 
نمىديدء و در آن‌ها رهنمون‌ها بر راه‌های روشن قرار داد تا جابه‌جا شدن و رفت و آمد 
خود را که به أن نیاز دارنده دریابند. 


آگاهی او از غيب و ... 
[۲۷۳] - ۲۷ - بحرانی با سند خود از امام صادق + نقل کرده است: 

چون امام حسن: از کوفه آمد. مردم مدینه به استقبالش آمدند؛ در حالی که 
شهادت امیرمؤمنان + را به او تسلیت» و آمدن او را تهنیت می‌گفتنده و همسران 
رسول خداييِة [نیز] نزد امام حسن:#؛ آمدند و عايشه گفت: ای آبامحهد! سوگند به خدا! 
جد تو زمانی از دنیا رفت که يدر تو درگذشت» و من در أن روزها که نزد ما بود با 
پیشگویی مرگ او سخنی راست گفتم. 

و حضرت 38 فرمود: شاید أن سخن, تمثل تو به اشعار «لبید بن ربیعه» بود که 
می‌گوبد: 


۹ حارس نام ستاره آسمانی امتح 


۳۳۲ وه وت موه وروی مومس سید خی کم و رهگ هگ جامع مق خن امام تن ۳ 


اطي عن زید بن کثیر الجعحي+عن بونس بج ظییان. عن المفضل بن عبن الجعفي مسق 
أبى عبدالله جعفر بن محمد الصّادق ك قال: لما قدم آبو محمد الحسن ابن علی له من 
الكوفة تلقاه آهل المدينة رین بأمیرالمومنین :38 ومهّین بالقدوم ودخلت عليه آزواج 
رسول الله يله فقالت عانشة: [والله ] يا آبا محمد ما فقد جدل الا حیث فقد أبوك (ولقد) قلت 
يوم قام عندنا ناعية قولاً صدّقت فيه وما کذبت. 

فقال لها الحسن !3۶ : عسی هو تمتلك بقول لبيد بن ربيعة حیث یقول : 

فبشر لها واه تعجلت عن خمارقا وف تعفن الجن الان 

واعسی‌ها الک بان أن ن ا ٠‏ وکین قرت نجران والشام کافر 

وألقت عصاها واستقر قر بها الشوی کماقر عسیناً بالإياب مسافر 

ثم أتبعت الشّعر بقولك أما إذا قتل على فقولوا للعرب تعمل ما تشاء . 

سے 5 : يابن فاطمة حذوت حذو جذله وأبيك في علم الغيب من الذي أخبرك 
(بهذا) عنى 

ا :ما هذا غيب لإنّك آظهرته وسمع منك والغيب نبشك عن جرد أخضر 
في وسط بيتك بلا قبس وضربت بالحديدة كفك حتّی صار جرحا و فا كشفي عنه 
وأريه من حولك من الساء, ثم إخراجك الجرد وفيه ما جمعته من خيانة وأخذت 
منه أربعين ديناراً عددا لا تعلمين ما وزنها وتفريقك لها في مبغضي [معصية] 
أميرالمؤمنين 1# (من تيم وعديّ شكرا لقتل أميرالمۇمنين #). 

فقالت: يا حسن وال لقد کان ما قلته فالله ابن هند. لقد شفي وأشفاني. 

فقالت لها أمٌ سلمة زوجة رسول الله يلي : ويحك يا عائشة ما هذا منك بعجب وإنّي لأشهد 
عليك أ رسول کک قاللي وأنت حاضرة رأ آیمن ومیمونة: بآم سلمة کیف تجديني 
في نفسك ؟ 

فقلت : :ی رسول الله أجده قرب ولا آبلفه وصفاً. 

فقال : فکیف تجدي عليّاً في نفسك؟ 

فقلت :لا يتقدّمك (يا رسول لله) ولا بتاخر عنك وأنتما في نفسي بالسّواء . 

فقال : شکر اه لك ذلك يا أمّ سلمة فلو لم يكن عليّ في نفسك مثلي لبرأت منك في 
الاخرة ولم ینفعك قربي منك في الدّنياء فقلت أنت لرسول الله تة وکذا کل آزواجك يا 


بخش دوم / عقاید ی مت ی و دی ام ی ی تسه EN‏ 


من به أن زن بشارت دادم و او با شتاب» روسری خود را بیفکنده که 
گاهی‌بشارت‌هاء شتاب‌ورزان را بی‌بند و بار می‌کند. و کاروانیان به او گفتند که ميان او و 
آبادی‌های نجران و شام» مانعی [از دریا و درّه] نیست» و او عصای خود را بیفکند و 
[خوشحال] به مقصد خود رسید. آن‌چنان که مسافری در بارگشت [به وطن خود] 
شادمان است. 

سپس به این اشعار» گفتار خود را افزودی: چون على کشته شد. به عرب بگویید: 
[دیگر آزاد هستی»] هر جه خواهی انجام ده. 

و عايشه گفت: ای پسر فاطمه! در علم غیب همچون جد و يدر خود هستی. جه 
کسی این خبر را از من به شما داد؟ فرمود: اين كه غيب نيست» زیرا أن را آشکارا گفتی, 
و از تو شنیدند. [بلکه] غیب [از زمین] بیرون آوردن توست - [در تنهایی و تاریکی»] 
بی هیچ شعلة آتشی [که روشنایی دهد] - آن [كيسة دوخته از] جامة کهنة سبزی را که 
در وسط خانة خود [پنهان] داشتی» و کف دست خود را [ناخواسته] به پارةٌ آهنی زدی 
و زخمی کردی» و اگر نه اين است» پس زنان همراه خود را نشان ده. آری» أن [کیسه] 
را که اموال نامشروع» در آن گرد آورده بودی - بیرون آوردی. و از آن چهل دینار 
[طلای ناب] - که نمی‌دانستی وزن ‏ چقدر است - بیرون آوردی» و برای شادمانی از 
قتل امیرمؤمنان اء در ميان دشمنان أو - از تیم و عدی - پخش کردی. 

و عايشه گفت: ای حسن! سوگند به خدا! چنان است که فرمودی» و به خداء [یا قتل 
علی] پسر هند بهبود یافت» و مرا نیز شفا داد. 

و أمسلمه» همسر رسول دای گفت: وای بر توء ای عایشه! اين رفتار از تو شگفت 
نیست» و من بر تو شهادت می‌دهم که رسول خداكئة, در جمعی که تو و امایمن و 
میمونه حاضر بوديدء به من فرمود: ای امسلمه! مرا در دل خود چگونه می‌یابی؟ عرض 
کردم: بی‌اندازه شما را نزدیک به خود می‌بينم [و دوست دارم]. فرمود: و على را در 
دل خود چگونه می‌یابی؟ عرض کردم: همانند شما. فرمود: أمّ سلمه! سياس خدا را از 
این نعمتی که داری» و اگر علی» را همچون من دوست نمی‌داشتی, در آخرت از تو 
بیزاری می‌جستم» و نزدیکی تو به من در دنیاء سودت نمی‌داد. و تو [ای عایشه! ] به 
رسول خداية گفتی: و آیا اين جنين است همه همسران توء ای رسول خدا؟! فرمود: نه. 
و تو گفتی: نه به خدا! من در خود منزلتی برای على نمی‌بینم» خواه ما را نزدیک خود 


رسول ا ؟ فقال: لا. فقلت: [لا] واثّه ما آجد لعلت قن موضعا قریتنا فیه أو آبعدتنا. 

فقالت: يا أمّ سلمة يمضي محتّد ویمضی علي ویمضی الحسن مسموماً ويمضي 
لحن تر لا کب کف اک جس رسول اتمعكللة . 

فقال لها الحسن 38 : فما أخبرك جدّي رسول اه بأيّ موتة تموتین وإلى ما 

قالت له : ما أخبرني إلا بخير. 

فقال الحسن ا : (والله) لقد آخبرني جدّي رسول الله كَل تموتين بالداء والدبيلة وهي 
میتة أهل الثاز وإ لك تصیرین آنت وحزباك آل الثاز. 

وت روز 7 7 
رم فعض قاس هراق کی را 
تسفکین دم خسمة وعشرين ألف رجل من المؤمنين الّذين يظنون أك أتهم » قالت 


وعلم 3 المومنین ا . 

[قال:] فأعرضت عنه بوجهها وقالت في نفسها: والله لأتصدّقن بأربعين وأربعين ديناراً 
ونهضت. 

فقال لها الحسن :48 : والله لو تصدّقت (باربعین) قنطاراً ماکان شوابك عليها 
الا الّار(. 


جوده ۶ 
[۲۷۶]-۳۸-قال الاربلي : 
روی سعید بن عبدالعزیز قال: إن الحسن څا سمع رجلاً يسأل ربه تعالی أن برزقه عشر 
آلاف درهم فانصرف الحسن إلى منزله فبعث بها الیه(۳, 


۱-مدينة العاجز ۳: METZ‏ 
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کنی يا دور سازی. و پیامبرع فرمود: بس است» ای عایشه! 

عايشه گفت: امسلمه! محمديية می‌میرد» وعلی مىميرد. و حسن نیز مسموم از دنيا 
می‌رود. وحسین نیز کشته می‌شود. همان‌گونه كه جذشان» رسول خدايية به‌تو 
خبرداده‌است. 

امام حسن 48 فرمود: و أيا جدّم رسول خدايية به تو نیز خبر نداد که چگونه 
می‌میری و سرانجامت چه خواهد شد؟ 

عايشه گفت: به من جز خبر خير نداده است. 

فرمود: جدّم رسول خدايية به من خبر داد که تو با بیماری و خیارک - که آن مرگ 
(شما) آتشیان است - می‌میری» و سرانجام تو و دار و دسته‌ات در آتش است. 

عايشه گفت: حسن! جه زمانی؟ 

فرمود: أن زمان که به تو خبر داد: با على 1 - امير مؤمنان ‏ دشمنی می‌کنی» و از 
خانة خود امر و نهی کنان» بیرون می‌آیی» و بر شتر مسخ شده‌ای از سرکشان جنّ - 
بكير نام - می‌نشینی» و جنگی را راه می‌اندازی که در آن. خون بیست‌وپنج هزار نفر از 
مومنانی راكه می‌پندارند تو مادرشان هستی» می‌ریزی. 

عايشه گفت: أيا جذ تو اين خبر را داد يا از غيب گویی توست؟ 

فرمود: از علم غيب خدا و دانش پیامبرش و امیرمومنان 1# است. 

يس عايشه رو برگرداند و گفت: سوگند به خدا! هشتاد دینار صدقه می‌دهم [و اين 
بلا را از خود بر مىدارم]. و برخاست. و امام حسن#: فرمود: سوگند به خدا! اگر چهل 
قنطار( نيز صدقه بدهی, پاداشی جز آتش نخواهی داشت. 


بخشش او 


[۲۷۴] - ۲۸ - اربلی از سعید بن عبدالعزیز نقل کرده است: 


[امام] حسن 1 از مردی شنید از پروردگار خود می‌خواهد که ده‌هزار درهم به او 
روزی كندء امام حسن د به منزل برگشت و ده‌هزار درهم برای او فرستاد. 


۱ قنطار: مال بسیار. 


eee Aes ۳۳۶‏ 9ص سم مس سس اوقت شافع ان ایام حن 2 


[۲۷۵] -۳۹-قال ابن شهر آشوب : 
دخل الغاضري عليه فقال: إِنْىي عصیت رسول الله #۶ فقال: بئس ما عملت كيف ؟ 
قال: قال 4# لا يفلح قوم ملكت عليهم إمرأة وقد ملكت علی إمرأتي وأمرتني أن أشتري 
عبداً فاشتريته فأبق منّى فقال 9 : اختر أحد ثلاثة إن شئت فثمن عبد فقال: ههنا ولا 
جاوز قد اخترت» فأعطاه ذلك(9 . 
[۲۷] - ۶۰ -قال أيضاً: 
ودخل عليه جماعة وهو يأكل فسلموا وقعدوا فقال 48 : هلمّوا فاتّما وضع الطعام 
لیزکل(. 
4١ -]۲۷۷[‏ -قال ابن عسا کر : 
حيرا اس وكر شدای خبدالیاقی انا امسن بو هلك انیا تحت ین السیانن» 
1م سوس وش سین ین مج ینآ یاک یی سک انا اسان 
بن إبراهيم . عن القاسم بن الفضل. أنبأنا آبو هارون, قال : 
انطلقنا حجَاجا فدخلنا المدينة فقلتا: لو دخلنا على ابن رسول اله 85 الحسن فسلمنا 
علیه. فدخلنا عليه فحدٌ‌ثناه بمسیرنا وحالنا. فلما خرجنا من عنده بعث إلى كل رخال 
كا بارعا اراق فلت لز سول إنا افیا وليس با ايه فقال» لا تر درا عليه 
معروفه . 
فرجعنا إليه فأخبرناه بیسارنا وحالنا. فقال: لا تردّوا علی معروفی فلو كنت على 
غير هذه الحال كان هذا لکم يسير أما ئي مزؤدكم :إن اله [تبارك وتعالی] يباهي 
ملائكته بعباده يوم عرفة فيقول : عبادي جاژني شعاتتعزضون لرحمتي فأشهدکم 
آني قد غفرت لمحسنهم وشفعت محسنهم في مسيئهم وإذاكان يوم الجمعة فمثل 
ذلك(۳. 


١‏ المتاقب ١7:4‏ ار الأنوار ۶۳: ۳۶۲. ۲-الصدر السابق. 


[۲۷۵] - ۳۹ ابن شهرآشوب می‌گوید: 
غاضری نزد امام حسن:4# آمد و گفت: من رسول خدات را نافرمانی کردم. امام 
حسن 32 فرمود: بد کردی» چگونه؟ او گفت: رسول خدات فرمود: مردمی که زن را بر 
خود پادشاه کنند [و زن‌سالار شوند]ء رستگار نخواهند شد و زنم بر من سالاری کرد و 
دستور داد تا برده‌ای را بخرم» و خریدم و او فرار کرد. امام حسن + فرمود: یکی از اين 
سه چیز را اختیار کن: اگر می‌خواهی, بهای برده را برگزین. و او [بی‌درنگ] گفت: 
همین جا! و از این [به آن دوی دیگر] عبور نفرماء برگزیدم. پس امام حسن لا بهای 
برده را به او داد. 
[۳۷۶] - ۴۰ -و نیز می‌گوید: 
گروهی نزد اسام خسن 39 دگه غذا می‌ورف - الف وناك گودند و #فستند. أماة 
کرک رود کاک فلا را براى روون نماد 
[۲۷۷] - ۴۱ -ابن‌عساکر با سند خود نقل کرده است: 
ابوهارون گفت: حج‌کنان راه افتادیم و وارد مدینه شدیم» و با خود گفتیم: ای كاش 
خدمت فرزند رسول خدائة ‏ [امام] حسن 9 - رسیده» بر او سلام کنیم! و نزد او رفتیم 
و دربارةٌ مسافرت و احوال خود با او سخن گفتیم» و چون بیرون آمدیم برای هریک از 
ما چهارصد [درهم] فرستاده و ما به فرستادة أن حضرت گفتیم: ما [پول] داریم و 
نیازی نداریم. و او گفت: نیکی امام حسن 3 را برنگردانید. 
و ما نزد امام حسن#+ برگشتیم و از بی‌نیازی خود خبر دادیم. آن حضرت فرمود: 
احسان مرا برنگردانید. ای کاش دستم بیش‌تر باز بود! این برای شما کم است» هان! 
من به شما توشه‌ای [ومژده‌ای] می‌دهم. و أن اين است که در روز عرفه. خداوند 
متعال» بر بندگان خود به فرشتگان مباهات می‌کند و می‌فرماید: «بندگانم از هر سو نزد 
من آمده‌اند تا رحمت مرا بخواهند» و من شما را گواه می‌گیرم که نیکوکارشان را 
بخشیدم» و ایشان را شفیع گنهکاران‌شان قرار دادم. و چون روز جمعه شود. يس باز 
چنان کنم.» 


۳۳۸ دموا یجید نج نرب فرهقگ جامع مبفتان امام حسن 38 


[۲۷۸] - 2۲ -قال ابن شهر آشوب : 
وللحسن بن علي ليه : ۱ 
إنّ السّخاء على العباد فضريضة له يقرأفى كتاب محکم 
وفع لفك اقا ا واف ال هلاه تال سم 
من كان لا تندى يداه بنائل للرّاغبین فليس ذاك بمسلم 
لله ار ا: 
خلقت الخلائق من قدرة فمنهم سخيٍ ومنهم بخیل 
فامًا الخی ففی راحة وأا البخیل فحزن طویل 
ومن هته اډ ED‏ د قدء الشّام أي عند معاوية فأحضر بارنامجاً بحمل عظیم 
ووضع قبله ثم ان الحسن 48 لما أراد الخروج خصف خادم نعله فأعطاه البارنامع( . 
[۲۷۹] - 4۳ -قال ابن عساکر : 
آخبرنا آبوالقاسم إين السّمرقندي. أنبأنا أبو محمد الصریفینی. أنبأنا آبو حفص عمر بن 
راهم یه اکان ایا ای سهد اصن يم علق دی اا ابل ای له 
أنبأنا أبو هشام القنّاد. قال: كنت أحمل المتاع من البصرة إلى الحسن بن عليّ [8ك] وکان 
يماكسنى فلعلّى لا آقوم من عنده حتّی يهب عامّته. ویقول: ٍن آبي حدّثنی إِنّ رسول الله 
يل قال: المغيون لا محمود ولا مأجور(۳. ` 
[۲۸۰] - 46 -قال الاربلي : 
إِنّ رجلاً جاء إليه 4 وسأله حاجة فقال له : يا هذا حقّ سؤالك یعظم لديّ . ومعرفتی 
بما يجب لك يكبر لديّ , ويدي تعجز عن نيلك بما أنت أهله , والكثير في ذات الله 
عرّوجِلٌ قلیل , وما فى ملكى وفاء لشکرك , فان قبلت الميسور. ورفعت عتّی 
مؤنة الاحتفال والاهتمام بما أتكلّفه من واجبك فعلت . ۱ 
١-بارتاج‏ معرّب بار ديش اق 7 
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[۲۷۸] - ۴۲ ابن شهرآشوب می‌گوید: 
و [اين اشعار] از حسن بن علىَئية است: 
قرآن] خوانده می‌شود. به بندگان سخاوتمند خود» مردهٌ بهشت داده است و برای 
كيلاو أل دوزخ آماده گزده استه کسی که سانش بر وان راغب زو نیازمند 
و نیز از اوست: از قدرت [خداوند] همه خلائق يديد آمدند كه برخی سخاوتمند و 
رفت و او بارنامة بار بزرگی را حاضر کرد و پیش روی آن حضرت گذاشت» و چون أن 
حضرت خواست بیرون آید. خادمی کفش او را جفت کرد» و أن حضرت [نیز] همة أن را 
[۲۷۹] - ۴۳ ابن عساکر با سند خود نقل کرده است: 
ابوهشام قناد گفت: من کالاهایی ر از بصره حمل کرده نزد حسن بن على 
می‌آوردم» و او [در خرید آن»] با من چانه می‌زد. و [پس از معامله] جه بسا از نزد او 
برنخاسته بودم که همه را می‌بخشید. و می‌فرمود: پدرم از رسول خداءٌ نقل کرد که 
فرمود: فرد مغبون» نه ستوده است و نه دارای پاداش. 
[۲۸۰] - ۴۴ -اربلی می‌گوید: 
کسی نزد امام حسنة آمد و از او حاجتی خواست. آن حضرت فرمود: فلانى! حق 
درخواست تو بزرگ و شناخت آنچه بايد به تو داده مهم است و دستانم از رساندن تو به 
باشد» اندک است» و من در دارایی خود چیزی را که وافی به سپاست باشد ندارم. پس 
اگر آنچه را که مقدور است بپذیری و زحمت گردآوری و آهنگ تكلفٍ حق واجپ 
[بیشتر] خود را از من برداری,انجام خواهم داد 
عرض کرد ای فرزند رسول خنا! همان اننک وا قبول می‌کنم. و بخشش شم را 
سياس می‌گویم» و عذر نداشتن را [نیز] می‌پذیرم. 
مام حسن 99 وکیل خود را خواسته و یاو یه حساب کامل هزینههای خود رسینگی 


فقال: يا ابن رسول الله ت قبل القليل. واشکر العطية. وأعذر على الستم. فدعا 
الحسن لبه بوکیله وجعل بحاسبه على نفقاته حتی استقصاها [ف] قال: هات الفاضل من 
التلاثمائة آلف درهم فأحضر خمسین ألفاً قال: فما فعل الخمسمائة دينار ؟ قال: 
[هی] عندي, قال: أحضرها فأحضرها فدفع ال راهم والدّنائير إلى الّجل وقال: هات من 
یحملها لك فنا حشالی» قد الحسن ۹9 إليه ردام لکری السغالين. ققال موالیه: ول ما 
عندنا درهم فقال 4۵ : لکنّی أرجو أن یکون لی عند الله آجر عظیم(٩.‏ 
[۲۸۱]- 5۵ -قال ابن شهر آشوب: ۲ 
ومن سخائه + ما روي أنه سأل الحسن بن على لوج رجل فاعطاه خمسین ألف درهم 
وخمس مائة دینار. وقال: ائت بحمّال يحمل لك فأتي بحمال فأعطی طیلسانه فقال : هذا 
کری البعتال . 
وجاءء بعض الأعراب تقال آعطوه ما فی الخزانة فوجد فیها عشرون ألف ديار 
فدفعها إلى الأعرابيّ فقال الأعرابي: يا مولاي إلا تركتني أبوح بحاجتي واش مدحتي 
فأنشاً الحسن لا : 
نحن أناس نوالنا خضل يرتع فيه الرّجاء والأمل 
تجود قبل الال آنفستا خوفا على اد وچ فح يشل 
لو علم البحر فضل نائلنا لغاض من بعد فیضه خجل(؟ 
[۲۸۲]-1 -روی المجلسي عن کتاب العدد القويّة انه قال : 
قيل وقف رجل على الحسن بن علی لك فقال: يابن أميرالمؤمنين بالذي آنعم عليك 
بهذ التعمة التي ما تليها منه بشفيع منك إليه بل إتعاماً منه عليك إلا ما آنصفتني من خصمي 
اه غشوم ظلوم لایوقر الشيخ الكبير ولا يرحم الطفل الصّغير وكان متكا فاستوى جالساً 
وقال له : من خصمك حى أنتصف لك منه ؟ فقال له : الفقر فأطرق نيه ساعة ثم رفع رأسه 


١-كشف‏ الغمة ۱ حار الأنوار 1۳: ۳۶۷, العوالم 17: ۰۱۱۵ مستدرك الوسائل ¥ شش ۰ 
۲ -المناقب ۶: ۰۱۹ بحار الأنوار ۳٤١ :٤۳‏ العوالم 17: ۱۱۲ .١‏ 
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کرد و فرمود: أن زائد بر سیصدهزار درهم را بیاور. و او پنجاه‌هزار درهم آورد. 

امام حسن ا فرمود: آن پانصد دینار جه شد؟ وکیل عرض کرد: نزد من است. آن 
حضرت فرمود: آن را نیز بياور. و همة این درهم‌ها و دینارها را به آن مرد سائل داد و 
فرمود: کسی را بیاور تا آن را حمل کند. و او دو نفر را آورده و امام حسن 4 ردای خود را 
برای كراية أن دو نفر» [نیز] پرداخت؛ خدمتکاران عرض کردند: سوگند به خدا! دیگر 
پولی نزد ما نماند. 

امام حسن :3 فرمود: لکن من آمیدوارم که نزد خدا پاداشی بزرگ داشته باشم. 

[۲۸۱] - ۴۵ ابن شهرآشوب می‌گوید: 

و از سخاوتمندی حسن بن على اين است که نقل شده است: کسی از او 
درخواست [کمکی] کرد و امام حسن#: به او پنجاه‌هزار درهم و پانصد دینار داده و 
فرمود: حمالی بیاور که آن‌ها را برايت حمل کند. و او حمالی آورد و أن حضرت: ردای 
[شخصی] خود را به او داد و فرمود: اين [نيز] كراية حمّال. 

و هنگامی که یکی از بادیه‌نشینان نزد آن حضرت آمد» فرمود: هرجه در صندوق 
است به او بدهید. و در أن صندوق بیست‌هزار دینار بود که همه را به او دادند. 
بادیه‌نشین گفت: مولای من! نگذاشتی نيازم را بگویم و زبان به ستايش باز کنم! و امام 
حسن 38 [این اشعار را] سرود: 

ما مردمی هستیم كه بخشش ما [همچون] مروارید و برلیان نابی است که در آن» 
اميد و آرزوها [ى نیازمندان] خوش می‌خرامند. 

چو او ضفان] ما پیش از فوكراسة [ابقان] خی مک فا ماه ايارو 
کسی که سؤال می‌کند بریزد. 

اگر دريا برتری عطای ما را بدانده يس از لبریزی [و سرکشی] خود از شرم» يس رود 
[و فرو شود]. 

[۲۸۲] - ۴۶ - مجلسی# از کتاب العدد القويّة نقل کرده است: 

گفته‌اند: مردی روبه‌روی حسن بن على ایستاد و گفت: ای فرزند اميرمؤمنان! تو 
را سوگند می‌دهم به أن خدایی که اين نعمت‌ها را از روی اكرام خود - بی‌هیچ واسطه‌ای 
به تو عطا فرمود! حقم را از دشمن بگیر؛ زيرا او سر به هوا و بیدادگری است که پیر 
کهنسال را احترام نمی‌گذارد و کودک خردسال را رحم نمی‌کند. و امام حسن ل - که 


۳۴۴۳ ا لل سم مم سس رت سس اس 


إل خادمه وقال له: احضر ما عندك من موجود. فأحضر خمسة آلاف درهم. فقال: 
إدفعها إليه نع قال له: بحقّ هذا الأقسام التي آقسمت بها علی متى أتاك خصمك 
جائراً لاما أتيتنى منه متظلما(. 
[YAT]‏ اا ھن اسیو المنسوب إلى الإمام العسكرئ ا : 

اه قال : قال الحسن بن علي بن أبي طالب نيك وقد حمل إليه رجل هديّة فقال له: أيّما 
أحبٌ إليك ؟ أن أرّد عليك بدلها عشرين ضعفاً عشرين ألف درهم أو أفتح لك 
باب من العلم تقهر فلاناً التاصبي في قريتك تنقذ به ضعفاء أهل قريتك ؟ [و] إن 
أحسنت الإختيار جمعت لك الأمرين وان أسأت الإختيار خيّرتك لتأخذ أيهم 
شكت . 

فقال: يابن رسولالله فثوابى فى قهري لذلك الناصب واستنقاذي لأولئك الضعفاء من يده 
قدزه عترون ألف فوس 5 فال ع :مل كر م الذئيا عشرین أل ف أف مزل 

فقال: يابن رسول الله فكيف أختار الأدون بل أختار الأفضل, الكلمة التی أقهر بها عدو 
ا وآذوده وآ ال هن بن علد عو وقد أحسنت الا خفیار علب اة 
اسلا سر ين ات حرو .لالد فش يدق فاتشل شير دب فان ات اعد 
الله ما ربح أحد مثل ربحك ولا اکتسب أحد من الأودّاء مثل ما اکتسبت , اکتسبت 
موه الله ا وموةة محفد وعنه انیا : ومر الطیین من الما الفا رما 
ملائکة لله تعالی المقزبین رابعاً, ومودّة اخوانك المومنین خامساً, وا کتسبت بعده 
کل مؤمن وکافر ما هو آفضل من الدّنيا ألف مرّة فهنيئاً لك هني" . 

[۲۸۶] -4۸-قال الراوندئ: 

روی عن أبى بصير [قال] حدّئني على بن دراج عند الموت أنه دخل على آبی جعفر 390 

وقال: ان المختار إستعملني على 08 أ واصبية ما فش E‏ ,ليق 


۱-بحار الأنوار 4۳: ۳۵۰ج ۲۲ و۷۷: ۲۳۷, العوالم 15: ۱۱۹ ح ۸. 
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تکیه داده بود نشست و فرمود: دشمنت کیست تا حقت را بگیرم؟ 

عرض کرد: فقر. يس امام حسن ۹ لحظاتی سر در اندیشه فرو برده سپس سر بلند 
کرد و به خادم خود فرمود: آنچه نزد تو هست. بیاور. و او پنج‌هزار درهم آورد. امام 
حسن ا فرمود: أن را به او بده. و به او فرمود: تو را به اين قسم‌هایی که به من دادی» 
سوگند می‌دهم هر زمان که [اين] دشمن بیدادگر به سراغت آمد نزد من بيا و 
دادخواهی کن. 

[۲۸۳] - ۴۷ - در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری 2 آمده است: 

کسی هدیه‌ای نزد امام حسن+ آورد. امام حسن#: فرمود: کدام‌یک را بیش‌تر 
دوست داری؟ اين که به جای هدیۀ تو بيست برابر آن (بیست‌هزار درهم) به تو دهم 
يا دری از علم به رویت بگشایم كه در ديار خود» به فلان ناصبی غلبه پیدا کنی و 
ناتوانان آن سامان را [از فيد او] نجات بخشی؟ اگر خوب انتخاب کنی» هر دو را برایت 
فراهم كنم وگرنه أن را که خواسته‌ای. عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! آیا ياداش غلبة 
بر أن ناصبی و نجات أن ناتوانان, به اندازة بیست‌هزار درهم است؟ فرمود: بلکه بيست 
میلیون بار بیش از همة دنيا. 

عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! يس چگونه آن را که پست‌تر است» برگزینم؟! من 
آن سخن را که برتر است و دشمنان خدا را از اولیای خدا دور می‌کند - انتخاب کردم. 
امام حسن 12 فرمود: خوب انتخاب کردی! و أن دانش را به او آموخت» و بیست‌هزار 
درهم نيز به او داده و او رفت و أن ناصبی را منکوب [و مغلوب] کرد. و خبرش به امام 
حسن 18 رسید. و چون نزد امام حسن#: آمد. به او فرمود: ای بندۀ خدا! کسی چون توء 
سود نبرده و کسی چون توء دوستان بامحبّتی بيدا نکرده است. توء اولاء محبّت خدا را 
به دست آوردی؛ ثانيأء محبّت محمد و عل ىله را؛ ثالثل محبّت خاندان پاک و 
معصوم آنان را؛ رابع محبّت فرشتگان مقرب خدا ا؛ خامساء محبّت برادران ایمانی 
خود راء و به شمار هر انسانی» پاداشی به دست آوردی که هزار بار برتر از دنیاست. 
گوارایت بات گوارا 

[۲۸۴] - ۴۸ - راوندى»# از ابوبصیر نقل کرده است: 

عل بن درّاج» هنكام مرگ برایم نقل کرد: خدمت امام باقرلية رسیدم و عرض 

کردم: مختار مرا برای برخی از کارهای خود به کار كرفت و من به مالی دست يافتم که 


3 اھدگ بو ام سان اكام حمس‎ N ممص اس تمس‎ FFF 
. بعضاً. فانا أحبٌ أن تجعلني فى حل من ذلك. قال: أنت منه في حل‎ 

فقلت: إِنّ فلانا حدّثني إِنّه سأل الحسن بن على 32 أن يقطعنا أرضا في الرّجعة فقال له 
الحسن 8 : أنا أصنع بك ما هو خير لك من ذلك : أضمن لك الجنّة على وعلى آبائي . 
فهل كان هذا ؟ قال: نعم. فقلت لأبي جعفر 38 عند ذلك : اضمن لي الجنّة عليك وعلی 
آبائك له كما ضمن الحسن 3 لفلان ؟ قال : نعم . 

تنكو کیا سای هو اھ بات وھا عات بهقا واک یح ودخلت 
المدينة فدخلت علی آأبي جعفر 18. قلعا نظر ال قال: مات علی ؟ قلت: نعم. 

قال : حدّئك بكذا وکذا فلم يدع شینا متا حدّثني به عليا لا حدّثني به. فقلت: وله ما 
كان عندى حين حدّئتي هو بهذا آحد. ولا خرج مني إلى أحد فمن أين علمت هذا ؟ فغمز 
فخذي بيده فقال: هيه هيه أسكت الان(. 


[ ۲۸۵] 5 -قال ابن أبى الحديد: 


وول أبو مش مد بن ووي أن لح 8 أعظل فاا :هال اه وش شن جما 
سبحان اله أتعطى شاعراً يعصى الّحمن ويقول البهتان فقال: ياعبدالله ان خير ما بذلت 
من مالك ما وقيت به عرضك وان من ابتغاء الخير اثقاء الشّد0". 


[185]- +5 -روى الإربلي: 


عن علي بن عقبة عن أبيه قال: دخل الحسن بن على بن أبي طالب نيك على معاوية 
وعنده شباب من قريش يتفاخرون. والحسن ساکت. فقال له: 

يا خسن وله جا أنت بکلیل الأسان ولا بمأشوب الحسب فلم لا تذکر فشركم 
وقدیمکم ؟ فأنشاً الحسن یقول: 


تیدا بانج ۲ ۷۳۰ ۰۳۱ ۱ 
"شرح أبن ابي الحديد ۱۹: ۰۱۰ بحار الانوار 1۲: ۳۵۷ العوالم ۱۹: ۱۳۶ ح ۰٩‏ 


برخی از آن, تلف شد و مقداری را مصرف کردم و مقداری هم بخشیدم. اینک دوست 
دارم که شما مرا از آن» حلال [و آزاد] کنید. امام باقر:# فرمود: حلالت باشد. عرض 
کردم: فلانی برای من نقل کرد که از حسن بن علق 18 درخواست کرد تا در رجعت» 
زمینی به او اختصاص دهد. و أن حضرت فرمود: من کاری بهتر از آن برای تو می‌کنم؛ 
من خود و پدرانم را ضامن بهشت تو می‌کنم. آیا [امام حسن] این کار را کرد؟ فرمود: 
آری. عرض کردم: من نیز می‌خواهم كه تو و پدرانت ضامن بهشت من باشید [آیا 
می‌شود؟] فرمود: آری. ابوبصیر می‌گوید: این سخن را برای من گفت و مُرد و من أن را 
به کسی نگفتم. يس از مدّتی حرکت کردم و وارد مدینه شدمء و نزد امام باقر رفتم. 
آن حضرت تا مرا ديدء فرمود: على از دنیا رفت؟ عرض کردم: آری. فرمود: آيا برایت 
چنین و چنان گفت؟ و همة آنچه را ميان من و على گذشته بود. موبه‌مو بازگو کرد. و 
من رشن قرطب سگگنه وه فلا در أن کے که أو اون سكن زا ا لاغ شود ها 
کسی نبود و من نيز أن را برای کسی نگفته‌ام. شما از کجا دانستید؟ رانم را با دست 
كرفت و فرمود: رهاکن» رهاکن, حالا چیزی مگو. 
[۷۸۵] - ۴۹ -ابن ابی‌الحدید از محقد ون عیب قل کرده است: 

[امام] حسن هة به شاعری هدیه داد یکی از همراهان گفت: سبحان‌اله! آیا به 
شاعری که گناه می‌کند و تهمت می‌زند. بخشش می‌کنی؟ أن حضرت فرمود: ای بندۀ 
خدا! بهترین مصرفی که از مال خود داری» آن است که آبرویت را حفظ کند. خود را از 
شر [دیگران] دور داشتنء از [مصادیق] طلب خير است. 


فضل او 
[۲۸۶] - ۵۰ -اربلی با سند خود آورده است: 

حسن بن على نزد معاویه رفت. جوانانی از قريش به هم فخر می‌کردند و او 
ساکت بود معاویه گفت: حسن! سوگند به خا تو توان در سخن و ناشناخته خاندان 
نیستی. چرا از افتخارات و سوابق خود نمی‌گویی؟ أن حضرت چنین سرود: 

از جه سخن بگویم؛ درحالی‌که همچون اسب تندرو - در یک فاصلة بسیار دور - [از 
همگنان خود] پیش افتاده‌ام. 

ما کسانی هستیم که چون بزرگ‌مردان [دربارة برتری خرد] با هم شرط ببندنده ما 
با وجود دشمن حسود» آسوده‌خاطریم. 


۳۴۶ عه لمعه عم نب فوهنگ جامع سختان امام حسن ۸ 


قو الکلام وقد سبقت زا سبق الجواد من المدی المتباعد 
نحن الّذين إذ القروم تخاطروا طبنا على رغم العدوّ الحاسد(٩‏ 
[۲۸۷] - ۵۱-قال ابن شهر آشوب : 
وتفاخرت قريش والحسن بن على حاضر لا ينطق فقال معاوية : يا آبا محمد مالك لا 
تنطق ؟ فواثه ما نت بمشوب الحسب ولا بکلیل اللّسان, قال الحسن :ما ذ کروا فضیلة ال" 
ولي محضها ولبابها نم قال : 
فيو اكلم وقد مسبت سيوك ٠‏ سو الاد من الق الا“ 
[۲۸۸]- ۵۲-وروی أیضأً: 
عن محائد بن إسحاق بالإسناد جا أبو سین إلى علي فقال يا أبا الحسن جنتك في 
حاجة قال : وفیم جي قال: تمشي معي إلى ابن عمّك محمّد فتسأله إن يعقد نا عقداً 
ویکتب لنا کتابا. فقال يأ سفيان اد عقد لك وسول لله عقداًلا برجع عته د كانت 
فاطمة من وراء السّتر والحسن يدرج بين يديها وهو طفل من أبناء أربعة عشر شهراً تيفيك 
لها : : يا بنت محمّد ! قولي لهذا الطفل یکلم لي جدّه فيسود بكلامه العرب والعجم فأقبل 
الحسن 3 إلى أبي سفیان وضرب إحدى يديه على آنفه والأخرى على لحيته ثم پر 
عرّوجلّ بان قال با سيان ذل که اه مجقد وسول فد ی أفرم دا 


ا : الحمد لله الذي جعل في آل محمد من ذرّيّة مختد المسظلفى ال یخی ور ۲ 
و تیاه ام صا 000 


اصفرار لونه عند الوضوء 
[۲۸۹] ۵۳ -وقال أيضأ: 


ان الحسن بن علی نيه كان إذا توضّأ إرتعدت مفاصله, واصفه لونه» فقيل له فى ذلك 


۱-کشف الغمة ۱: ۵۵۱. 

۲-الناقب : ۱ تاريخ ابن عساکر ترجمه الامام احسن 34 : ۱67 ح ۲۶۶ جار الأتوار 44: ۱۰۳ ح ۰ 

۳سمرع: ۰۱۲ 

۶ -الناقب 5: . بحار الأنوار 6۳: ۳۳۳۰ 5 وف هامشه جاء: هذه القصّة في کتب السير عند ذکر فتح مكّة سنة تمان 
للهجرة حين جاء أبو سفيان إلى رسول الله ليبرم عهد المشركين ويزيد في مدته ... فقد كان -على هذا -لمسن بن علي 
يه عامئذ مس سنين, لا أربعة عشر شرا كا زعم. 


۷1 - ۵۱ - ابن شهرآشوب می‌گوید: 
قريش به هم فخر می‌فروختند و حسن بن على ا حاضر بود و چیزی نمی‌گفت. 
معاویه گفت: ابامحمّد! چرا سخن نمی‌گویی؟ سوگند به خدا! تو آلوده خاندان و ناتوان در 
فرمود: اينان از هیچ فضیلتی ياد نکردند مگر أن که منء ناب و خالص أن را دارم. 
سپس [شعری به أين مضمون] سرود: 
در جه سخن بگویم؛ در حالی که همچون اسب پیشتاز - در یک فاصله بسیار دور - 
[از همگنان خود] پیش افتاده‌ام. 
[۲۸۸] - ۵۲ -و نیز با سند از محمّد بن اسحاق نقل کرده است: 
ابوسفیان نزد على/ة آمد و گفت: ای آباالحسن! برای حاجتی نزد شما آمده‌ام. 
على ايه فرمود: برای جه آمده‌ای؟ ابوسفیان گفت: با من نزد پسرعمویت (محمهدقّكة) بيا 
و از او بخواه که پیمانی برای من بنویسد. علی ا فرمود: ابوسفیان! رسول خدايّةة با تو 
پیمانی بست که هرگز از أن بز نمی‌گردد. و فاطمه وه يشت پرده بود» و حسن إلا که 
چهارده ماهه( بود» روبه‌روی او راه می‌رفت. ابوسفیان گفت: ای دختر محمّد! به اين 
کودک بگو تا دربارة من با جذ خود سخن كويد و بدین وسیله, بر عرب و عجم سروری 
کند. و حسن 4 نزد ابوسفیان آمدء یک دست خود را بر بینی و دست دیگر را بر ريش او 
زد. و خدا به سخنش آورد و گفت: ای اباسفیان! بگو؛ «لا اله الا الله. محمّد رسول الله» 
محمد مصطفی وَل نظير يحيى بن زكريًا قرار داد. آو اين أيه ر تلاوت فرمود:] «و از 
كودكى به او حكمت داديم». 


حالت او هنگام وضو 
حسن بن علی 2 چون وضو می‌گرفت. اندامش می‌لرزید و رنگش زرد می‌شد. از 
.١‏ در پاورقی بحارالانوار (ج ”.ص ۳۲۶) آمده است: در کتاب‌های تاريخ اين داستان را در فتح مه 
(سال هشتم هجری) آورده‌اند؛ أن زمان که ابوسفیان نزد رسول دای امد تا پیمان مشرکان را قطعی کند 
ویر زمان آن بیفزاید.... بنابراین. حسن بن على 3 رومان پنج ساله بوده است نه جهارده ماهه. 


e FFA‏ فرهقگ جامع سرا خسن ګډ 


فقال: حقّ عل یکل من وقف بين يدي رب العرش أن يصفرٌ لونه وتر تعد مفاصله(. 
تواضعه 
[۲۹۰] - ۵ روی ابن شهر آشوب : 
عن کتاب «الفنون» عن أحمد بن المؤدّب «ونزهة الأبصار»» عن ابن مهدي أنه مر 
الحسن بن على به على فقراء وقد وضعوا كسيرات على الأرض وهم قعود يلتقطونها 
ويأكلونها فقالواله: هلم يابن بنت رسول الله إلى الغداء» قال : فنزل وقال :ان الله لا يحب 
المستكبرين . وجعل يأكل معهم حتّی اكتفوا والرّاد على حاله ببركته ثم دعاهم إلى 
ضيافته واطعمهم وکساهم(. 
[۲۹۱] - ۵۵ -قال الخوارزمي : 
آخبرنا الامام سیف الدّين أبو جعفر الجمحی کتاية , أخبرنا الشّيخ الامام أبو الحسین زید 
بن الحسن بن على الببهقی. آخبرنا السَيّد الامام علی بن محمّد الحسینی, حدّثنا السیّد 
الامام زين الاسلام آبو جعفر محمّد بن جعفر بن عليّ الحسينيّ » حدّثنا السَيّد الامام آبو 
طالب يحيى بن الحسين بن هارون الحسنيّ , أخبرنا محمّد بن زيد الحسینی . حدّثنا 
التاصر للحقّ الحسن بن علىّ, حدّثنا بشر ابن عبدالوهاب. حدّثنا عبيدالله بن موسى. 
حدّثنا قطرىّ الخشاب. عن مدرك بن راشد. قال : 
كنا في حيطان لابن عبّاس فجاء الحسن والحسين :9 فطافا بالبستان فقال الحسن: 
أعندك غداء يا مدرك ؟ فقلت له : طعام الغلمان. فجئته بخبز وملح جريش وطاقات بقل , 
فأكل ثمّ جيء بطعامه وكان کثیرالطعام طيّبة فقال: 
يا مدرك إجمع غلمان البستان فجمعتهم فأكلوا ولم يأكل فقلت له في ذلك فقال: :ذاك 
كان عندي أشهى من هذا ثم م توضأ ثم جيء له بدابته فأمسك ابن عاس له بال کاب 
وسوّى عليه ثم مضى فقلت لابن عبّاس: أنت أسنّ منهما آفتمسك لهما ؟ قال يالكع أماتدري 
من هذان ؟ هذان ابنا رسول الله أو ليس متا أنعم الله علي أن أمسك لها وأسوي عليهما”” . 


۱-الناقب :٤‏ ۰۱۶ عنه بحار الأنوار ۳ع: ۹ ۱۳و ۸۰: ۳۶7 ۳۰. احقاق الحق ۱۱: ۱۱۲ وفيه «اذا فرغ من 
وضوئه تغير لونه», مستدرك الوسائل ۱: 7۳۵۶ ۸۳۰ مع اختلاف في بعض الالفاظ . العوالم 17: ۱۳۰ 2 ۰۱ 

۲-الناقب : ۰۲۳ يجار الأنوار ۶۳: 2۳۵۱ ۰۲۸ العوالم ۱3: ۱۲۳ 2 .١‏ 

۳-مقتل این ل2 ۱: ۰۱۲۸ 


بخش دوم / عقايد Ge‏ 1 اا ی 
علّت أن پرسیدند» فرمود: شايسته است بر هر که در پیشگاه پروردگار عرش بایستد. 


این که رنگش زرد شود و اندامش بلرزد. 


فروتنی او 
1 دابع ایب از اند يق لتب و آبونسیدی قل کرده اسه 
حسن بن على ا گذرش به فقیرانی افتاد که رده ریز [و ناچیز خوردنی]هایی را بر 
زمين نهاده و دور آن نشسته» بر می‌داشتند و می‌خوردند. و به آن حضرت گفتند: ای 
فرزند دخت رسول خدا! بفرما غذا. و آن حضرت فرود آمد و فرمود: «خداء مستکبران را 
قوست نمی‌دارد»» و شروع کرد با آنان غذا خوردن تا [سیر شدند و] دست کشیدند؛ در 
حالی كه به برکت او» غذا کم نشده بود. سپس آنان را به میهمانی خود فراخواند و 
خوراک و پوشاک به آنان داد. 
[۲۹۱] - ۵۵ - خوارزمی با سند خود از مدرک بن راشد نقل کرده است: 
ما در باغ‌های ابن‌عبّاس بودیم که حسن و حسین 2ه آمدند و گشتی در بستان زدند 
و حسن ا فرمود: مدرک! غذا داری؟ عرض کردم: غذای غلامان است. و برای او نان و 
نمك نيمكوب و چند دسته سبزی آوردم و خورد. سپس خوراک او را که فراوان و گوارا 
بودء آوردند. فرمود: مدرک! غلام‌های بستان را جمع کن. همه را جمع كردم و [از آن] 
خوردند و حضرت 328 نخورد. علت را پرسیدم» فرمود: أن را بیش‌تر دوست دارم تا این. 
سپس وضو كرفت و مرکبش را أوردندء و ابن‌عباس ركاب أن حضرت را كرفت و أن 
حضرت سوار شد و رفت. من به ابن‌عباس گفتم: تو از او مسن‌تریء آیا ركاب او را 
می‌گیری؟ گفت: ای نادان! آيا نمی‌دانی اينان جه کسانی‌اند؟ اینان فرزندان رسول 
کی ايا این از فستاهای عذا بر من قت که رکاب آنان با بکرم و سوارشان کی 


۴۵۰ م م و یی گوهنگ جامع سختان امام حسن 44 


: -۵۲-قال ابن عساکر‎ ]۲٩۲[ 
آخبرنا آبو القاسم محمود بن أحمد بن الحسن التبریزی بها. أنبأنا أبو الفضائل محمّد بن‎ 
: محمّد بن محمّد بن عبدالله, آنبانا عیسی بن سلیمان الورّاق, آنبأنا داود بن عمرو الضبّي‎ 
أنبأنا موسى بن محمّد بن ج جعفر الصادق .عن أبيه: عن جده قال : قال الحسن بن علي بن‎ 
ا : رأيت عيسى بن مريم نه في الوم ء فقلت :يا روح انه إني أريد أن‎ 
اا ی ا : آنقش عليه «لا إله إلا الله الحقّ المبين» فائه‎ 


يذهب الهم والفة 17 
مقامه عند النبى کل 
[۲۹۳] - ۵۷ -قال الطبراني : 


حدّئنا آبو مسلم الكشّى, حدّثنا آبو عاصم ٠‏ عن ابن عون؛ عن عمير بن اسحاق. ان أبا 
هريرة ينف لقي الحسن بن علي [حيه ] فقال :إرفع ثوبك حتّى أقبل حيث رأيت الب 
يقل » فرفع عن بطنه ووضع يده على سر ته 


تنبئه بخيانة أهل العراق لأخيه الحسين # 
[۲۹۶] -58 -قال الطبراني : 

حدّثنا محمد بن عبدالله الحضرميّ. حذّنتا عبدلله بن الحکم بن آبي زیاد. حدّثنا آبو 
اسا عون سان بق عيينة, عن عبيدالله بن عبدالله بن الأصم. »عن عمّه يزيد ين الأضة: 
قال خرجت مع الحسن وجارية تست شيئاً من العتاء عن آظفره. فجاءته إضيارة مسن 
کتب. فقال : يا جارية هات المخضب فصب فيه ماء وألقى الکتب في الماء. فلم یفتح 
منها شيئاً ولم بنظر إليه. فقلت: :يا أبا محمّد ممن هذه الکتب ؟ قال: من أهل العراق مسن 
قوم لا يرجعون إلى حق ولا يقصرون عن باطل » آما إني لست أخشاهم على نفسي 
ولكنّي أخشاهم على ذلك وأشار إلى الحسين [۱]4". 


:۳ ح ۰۱۸۵ جامع الأخبار: 2۲۷۲ ۰۱۰۳۰ مستدرك الوسائل‎ 1١7 : 4 تاريخ ابن عساكر ترجمة الامام ا لجسن‎ ١ 
. 850 نقلاً عن الرضا عن الحسن‎ 141 ۷ 

-المعجم الکبیر ۳: 44 ح ۲۷۱6 و ۰۲۷۱۵ مجمع الزوائد :٩‏ ۱۷۷ وفيه : فكشف عن بطنه فقبّله وفيرواية فقبّل سرته. 

۳-العجم الكبير ۳: 2۷۰ ۰۲۸۹۱ مستدرك الوسائل ۸: 417 ح ٩۲۲۲‏ مع اختلاف يسير. 


بخش دوم / عقايد [آ زة E‏ ز 1 OVA SEER ege‏ 


نقش نكين او 
[۲۹۲] - ۵۶ أبن عساكر با سند خود از امام صادق اء از امام باقر از امام سجاد 3 نقل کرده 
آیست: 
حسن بن على بن ابیطالب+ فرمود: عیسی بن مریم را در خواب ديدم, به او 
عرض كرض ای روح خداا می‌خواهم بو انگشتر خوت نقش افکنم؛ چه نقشتی کنم؟ 
فرمود: نقش «لا إله إلا الله الحق المبین» بر آن بزن؛ زيرا غم و غضه‌ها را می‌برد. 


منزلت او نزد پیامبر کا 
[۲۹۳] - ۵۷ - طبرانی با سند خود از عمير بن اسحاق نقل کرده است: 
آبوهریره با حسن بن علی 4 دیدار کرد و گفت: پیراهن خود را بالا ببر تا جايى را 
ببوسم که ديدم پیامبرع می‌بوسد. يس شکم خود را آشکار کرد و او بر نافِ أن حضرت 
دست نهاد ۱ 


آگاهی او از خیانت اهل عراق به برادرش حسین ا 

[۲۹۴] - ۵۸ - طبرانی با سند خود از يزيد بن اصم نقل کرده است: 
همراه [امام] حسن ل بودم. کنیزکی مقداری از حنای ناخن‌های أن حضرت را پاک 
می‌کرد» که یک بسته نامه آمد. أن حضرت فرمود: دخترم! أن طشت رنگرزی را بیاور. 
پس در آن آب ريخت و همۀ نامه‌ها را در أن افکند! و هيجيك را نگشود و نگاه نکرد. 
عرض کردم: ای ابامحمد! اين نامه‌ها از کیست؟ فرمود: از اهل عراق؛ از مردمی که به 
حق بر نمی‌گردند و از باطل کوتاه نمی‌آیند. بدان که من از آنان بر خود نمی‌ترسم» بلکه 

از آنان بر اين [آقا ] می‌ترسم. و اشاره به حسین ‏ فرمود. 


۱ المعجم الکبیر ۳: ۹۴ح ۲۷۶۴ و ۲۷۶۵ و در مجمع الزوائد 4: ۰۱۷۷ آمده است: امام حسن ل شکم خود 
راگشودو او آن را بوسید. در روایتی آمده است: ناف آن حضرت را بوسید. 


کلامسه في المهسدی » 
[۲۹۵] -۱-قال الخزاز القمي: 
حدّثنا على بن محمد قال حدّئنا محمد بن عمر القاضی الجعابی. قال حدٌّثني أحمد بن 
واقد. عن إبراهيم بن عبدالله بن عبدالحميد. عن أبي ضمرة, عن عباية. عن الأصبغ قال: 
سمعت الحسن بن علىّ يقول: الأئمّة بعد رسول الله يل إثنا عشر . تسعة من صلب 
أخي الحسین . ومنهم مهديٌ هذه الأمّة(". 
[91؟] ‏ ”-وقال أيضاً: 
حدّثنا الحسين بن علی له [قال حدّثنا هارون بن موسى. قال حدثنا محمد بن همّام] 
قال حدّثني جعفر بن مالك الفزاريّ. قال: حدثنی الحصین. عليّ بن فرات ابن أحنف. عن 
جابر بن يزيد الجعفی. عن محمّد بن علىّ الباقر. عن علىّ بن الحسين زین العابدین, قال: 
قال الحسن بن علىّ يوه : الأئمّة عدد نقباء بني إسرائيل , وما مهديٌّ هذه لام( . 


١-كفاية‏ الأثر : ۲۲۳ بحار الأنوار 51: ۳۸۳ 7 ١ء‏ العوالم ۲۳: ۵۳ ح ۲. 
۲ -كفاية الأثر: ۰۲۲۶ بحار الأنوار ۳: 2۳۸۳ ۲. العوالم ۲۳: ۵۳ ح ۳. 


سخن او دربارة مهدی كا 


[۲۹۵] - ۱ - خژاز قمی با سند خود از اصبغ نقل کرده است: 
حسن بن على می‌فرمود: امامان پس از رسول خدائة دوازده نفر هستند؛ نه نفر 
آنان از صلب برادرم حسین 2+ است و یکی از آنان. مهدی اين امت است. 
[۳۹۶] - ۲ -و نیز با سند خود از جابر بن يزيد جعفىء از امام باقر اء از امام زین‌العابدین ۹۵ نقل 
کرده است: 
حسن بن على فرمود: امامان» به‌شمار نقبای بنی‌اسرائیل‌اند. و مهدی این امّتء 


از ماست. 


AF‏ هی مه سنجمه سم بیی فک جامع سخنان امام حسن لله 


ذکره علائم ظهور المهدی با 
[۲۹۷]-۳-روی الطوسن : 

عن الفضل بن شاذان, عن عبدالله بن جبلّة .عن أبي عمّار, عن علي بن أبي المفيرة, عن 
عبدالله بن شريك العامري, عن عميرة بنت نفیل, قالت: 

سمعت الحسن بن على نيه یقول: لا يكون هذا الأمر الذي تنتظرون حستّی برأ 
بعضكم من بعض » ويلعن بعضكم بعضاً ويتفل بعضكم في وجه بعض . وحتّی يشهد 

قلت: ما في ذلك خير؟ 

قال : الخير كله في ذلك . عند ذلك يقوم قائمناء فيرفع ذلك کله(٩.‏ 


١-كتاب‏ الفيبة: 1۳۷ ح 4۲۹ النرائج والجرائح ۳: ۱۱۵۳ ح .۵٩‏ 


نشانه ظهور 
[۲۹۷] - ۲ - جناب طوسی ی با سند خود از عمیر, دختر نفیل نقل کرده است: 
حسن بن على می‌فرمود: اين آمری را که انتظار می‌کشید. واقع نخواهد شد تا 
برخی از شما از برخی دیگر برائت جوید. و یکی از شما دیگری را لعنت کند» و در چهره 
دیگری خدو افکند. و یکی از شما بر کفر دیگری شهادت دهد. 
عرض کردم: خیری در أن نیست؟ فرمود: همه خيره در أن است؛ در أن زمان, قائم 


ما قیام می‌کند 9 همه آن‌ها را بر می‌دارد. 


۶ 


أسماء الشيعة في الدیوان عند الأثمّة .: 


[۲۹۸]-۱-قال الصفار القمي : 

حدّثنا أحمد بن محمّد. عن الحسین بن سعید. عن فضالة بن یوب عن سليمان. عن 
عمرو بن أبي بكر. عن رجل, عن حذيفة بن اسيد الغفاري, قال: لما وادع الحسن ا 
معاوية وانصرف إلى المدينة صحبته في منصرفه وكان بين عينيه حمل بعير لا يفارقه حيث 
توجه فقلت ذات يوم: جعلت فداك يا أبا محمّد هذا الحمل لا يفارقك حيث ما توجّهت 
فقال: يا حذيفة أتدري ما هو ؟ قلت: لا. قال: هذا الدّيوان قلت: ديوان ماذا؟ قال: 
دیوآن قبا ف اسار قلت: جعلت فداك فأرني إسمي قال: اغد بالغداة قال: 
فغدوت إليه ومعي إبن أخ لي وكان يقرأ ولم أكن أقرأ. فقال: ما غدا بك ؟ قلت : الحاجة التي 
وعدتني قال: ومن ذا الفتی معك ؟ قلت: ابن أخ لي وهو يقرأ ولست أقرأ قال: فقال لي 
اجلس فجلست فقال: علي بالديوان الا وسط قال: فأتی به قال: فنظر الفتى فإذا الأسماء 
تلوح قال: فبينما هو يقرأ إذ قال :هو ياعمّاه هو ذا إسمي قلت : ثکلتك مك أنظر أين إسمى ؟ 
قال: فصفّح نم قال : هو ذا إسمك فاستبشرنا واستشهد الفتى مع الحسين بن علی دوه . 


١-بصائر‏ الدرجات: ۱۹۲ح ۰٩‏ بحار الأنوار: ۲٩‏ ح ۰۱٩‏ مدينة العاجز ۳: ۳۹ ۹ 
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[۲۹۸] - ۱ - صقار قمی با سند خود از حذیفه نقل کرده است: 
[امام] حسن:» معاویه را ترک کرد و به مدینه برگشت. من در راه بازگشت» همراه 
او بودم. پیش روی أن حضرت» بار شتری بود که از او جدا نمی‌شد. روزی عرض کردم: 
ای ابامحتدا فدایت شوم این بال ووس همراه شماشت! فرمود: حنیغه! آیا می‌داتی 


سودت 5 


عرض كردم: نه. فرمود: این» أن ديوان است. عرض كردم: ديوان جه چیز؟ فرمود: 
ديوانى که در أن» نام‌های شيعيان ماست. عرض کردم: فدايت شوم» نام مرا نشان ده. 
فرمود: فرداء سپیده‌دم بيا. و من همراه برادرزادةٌ خود که خواندن می‌دانست - بامدادان 
نزد او آمدیم. فرمود: جه می‌خواهی؟ عرض کردم: همان که وعده فرمودی. فرمود: اين 
جوان کیست؟ عرض کردم: برادرزاده‌ام» که خواندن می‌داند و من نمی‌دانم. فرمود: 
بنشین. و نشستم. فرمود: أن ديوان میانی را بیاورید. آوردنده پس اين جوان نگریست و 
دید نام‌ها آشکار است. در همان حال که می‌خواند» گفت: هان! عموجان!؛ اين نام من 
است. من گفتم: مادرت به عزا بنشیند! ببين نام من کجاست؟ و ورق زد [وگشت ] و 
گفت: هان! اين است. اين نام شماست. و هر دو شادمان شديمء و أن جوان» در ركاب 


حسین بن على #8 [در کربلا] به شهادت رسید. 


FAA‏ سس د فوفك جاعم مان اقام خسن كه 


الشيعي الحقيقي 
[۲۹۹] -۲-في التفسير المنسوب إلى الامام العسکری 1 : 
قال رجل للحسن بن علي 3 أنا من شيعتكم فقال الحسن بن علي :یا عبدالله إن 
كنت لنافي أوامرنا وزواجرنا مطيعاً فقد صدقت » وان كنت بخلاف ذلك فلا تزد فى 
ذنوبك بدعواك مرتبة شريفة لست من أهلها لا تقل لنا أنا من شيعتكم ولكن قل أنا 
من مواليكم ومحبّيكم ومعادي أعدائكم , وأنت في خير وإلى خیر(. 
[۳۰۰] -۳-قال الد يلمي : 
قال الحسن بن علي ت : «ما يضر الرّجل من شيعتنا أيّ ميتة مات : أكله سبع أو 
احرق بنار »أو غرق, أو صلب , أو قتل هو واه صدیق شید" . 


١07:34 -التفسير السنوب إلى الامام العسكري څا : 7۳۰۸ ۱۵۳ جار الأنوار‎ ١ 
.40۷ أعلام الدین:‎ ۲ 


[۲۹۹] - ۲ امام حسن عسکری 3 فرمود: 
شخصی به حسن بن على گفت: من از شیعیان شما هستم. آن حضرت فرمود: 
ای بندة خدا! اگر در امر و نهی ما فرمانبری» راست می‌گویی, و اگر نیستی» با اذعای 
منزلت بزرگی که اهل آن نیستی» بر گناهان خود میفزا. نكو من از شیعیان شما هستم» 
بلكه بكو من از یاوران و دوستدارانِ شماء و دشمن دشمنان شما هستم. و تو در خيرء و 
به سوی خیر می‌باشی. 
[۳۰۰] - ۳ - دیلمی می‌گوید: 
حسن بن علی 48 فرمود: این‌که شيعة ما چگونه بمیرد. آيا دزنده‌ای او را بخورده يا 
در آتش بسوزد» يا غرق شود يا به دارش زننده يا کشته شود؛ به او زیانی نمی‌رساند. 
سوگند به خدا! او [در هر حال»] صديق شهید است. 


في الإمامة 


[۳۰۱] -۱۰-قال الطبرسي : 

روی سلیم بن قيس قال : سمعت عبدالله بن جعفر بن أبى طالب قال قال لي معاوية : ما 
ات e e‏ اهداق a a‏ تیا ان کات 
پثت رسول اه 3 لت ما اطاف اسا يفت عمیس بدوهاء قال فقوت هق عالق 
وأخذنى مالا آملك. فقلت: ّك لقلیل المعرفة بهما وبأبيهما وأمّهما بلى والله هما خير مني , 
وأبوهما خير من أبي. وأمّهما خير من مي ولقد سمعت رسول لله عليه يقول: فيهما وفي 
أبيهما وأنا غلام فحفظته منه ووعيته. 

فقال معاويه -ولیس في المجلس غير الحسن والحسين ليه وابن جعفر # وابن عبّاس 
وا الفضل -هات ما سمعت. فوالله ما أنت بکذاب. فقال:إِنِّ أعظم ما في نفسك. قال: 
وان کان ا اس وحری. فإِّه ما لم يكن أحد من أهل الشّام لا أباليء أمّا إذا قتل 
طاغیتکم. وفرّق جمعکم وصار الأمر في أهله ومعدنه, فلا نبالي ما قلتم » ولا تن تاه 
ادعیتم . 

قال : سمعت رسول اله یقول: أنا أولى بالمؤمنين من آنفسهم, من كنت أولى به من 


در امامت 


[۳۰۱] - ۱ - طبرسی 4 می‌گوید: سلیم بن قيس نقل کرده است: 

عبدالله بن جعفر بن ابیطالب گفت: معاویه به من گفت: تو چقدر حسن و حسین را 
احترام می‌کنی؟ آنان بهتر از تو نیستند. و نیز يدر آنان بهتر از يدر تو نیست» و چنان‌چه 
فاطمه + دختر رسول خدا نبود. می‌گفتم: مادر تو (آسماء بنت عمیس) کم‌تر از 
فاطمه ا نیست. 

من از گفتار او خشمگین شدم. و نتوانستم خودداری كنم و گفتم: به راستی که تو 
نسبت به حسن و حسين‌نية و پدر و مادرشان, کم‌معرفتی! آری» سوگند به خدا! آنان 
بهتر از من» و يدر و مادرشان بهتر از يدر و مادر من است» و من -که نوجوان بودم از 
رسول خدايية دربارة آنان سخنانی شنیده‌ام که به خاطر دارم. 

و معاویه که در مجلس أو جز حسن و حسین و من و ابن‌عبّاس و برادرش فضل 
نبود گفت: بكو آنچه شنیدی که به خدا تو دروغگو نیستی. [گفتم:] آنچه شنیده‌ام» از 
آنچه در ذهن توست [نیز] بزرگ‌تر است. 

گفت: بكو هرچند بزرگ‌تر از أحد و حری باشد؛ زيرا تا یک نفر از شامیان [اين جا ] 
نیست [كه بشنود] باکم نیست» و وقتی که زورگوی شما کشته. و جمع شما پراکنده شد 
و حکومت در دست اهل, و جایگاه اصلی خود قرار گرفت! دیگر باکم نیست که جه 
می‌گویید؟ و اذعاهای شما به ما زيان نرساند. 

[گفتم:] از رسول خداءة شنیدم که فرمود: من از خود ممنان به آنان شايستهدرم؛ و 
هر که را من چنین باشم» تو نیز ای برادرم [علی]! از خود او به او شایسته‌تری. [اين را 


نفسه فأنت يا أي أولى به من نفسه -وعلیَ بين يديه في البیت والحسن والحسین وعمر بن 
أَمّ سلمة وأسامة بن زيد وفي البيت فاطمة :28 وأمٌ أيمن وأبوذر والمقداد والرّبير بن العواع 
وضرب رسول اه قله علی عضده وآعاد ما قال فيد هاا نع نش بالامامة على الأ سام 
الإثنى عشر ية . 

ثم قال صلوات الله عليه: ولامّتی إثنا عشر إمام ضلالة کلهم ضالٌ مضل عشرة من بني 
أميّة ورجلان من قریش . وزر جمیع الا ثنی عشر وما أضلُوا. في أعناقهما ثم سماهما رسول 
الله مه وستی العشرة معهما. 

قال : فستهم لناء فلان وفلان وفلان وصاحب السّلسلة وابنه من آل أبي سفيان وسبعة 
من ولد الحكم بن أبي العاص أوَلهم مروان. 

قال معاوية : لئن كان ما قلت حقًا لقد هلكت وهلكت الثّلاثة قبلی, وجميع من تولاهم 
من هذه الآ ولقد هلك أصحاب رسول الله ِا من المهاجرین وال شار واکان غیرکم 
أهل البیت وشیعتکم, قال ابن جعفر: فإنّ الذي قلت والله حق سمعته من رسول الله ل . 

قال معاوية للحسن والحسين وابن عبّاس:ما يقول ابن جعفر ؟ قال ابن عبّاس -ومعاوية 
بالمدينة أل سنة اجتمع عليه الاس بعد قتل علي 4# -: أرسل إلى الّذين سمّى . فأرسل إلى 
عمر بن أمّ سلمة وأسامة فشهدوا جميعاً أنّ الذي قال ابن جعفر حقّ قد سمعوا من رسول الله 

ثمٌ أقبل معاوية إلى الحسن والحسين وابن عبّاس والفضل وابن أمّ سلمة وأسامة فقال: 
کلکم على ما قال ابن جعفر ؟ قالوا: نعم قال معاوية : فاٍنکم يا بني عبدالمطّلب لتدّعون أمراً 
عظيماً وتحدكون بحجَة قوي فان كانت حقا فلکم لتصبرون على آمر وتسترونه؛ والنّاس 
في غفلة وعمی. ولئن كان ما تقولون حقّاً تقد هلکت الأمّة. ورجعت عن دیتها. وكفرت 
برها وجحدت نیئها ال أنتم أهل البيت ومن قال بقولکم. فأولئك قلیل في الاس . 
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در حالى می‌فرمود که ] على پیش روى أو در خانه بوده و نيز حسن و حسین فت» و عمر 
بن اسلمه و اسامة بن زید و نیز فاطمه ا و امّايمن و ابوذر و مقداد و زبير بن عوام 
حضور داشتند. و رسول خداءلٌ دست بر بازوی على زده و همان سخن را سه بار 
تکرار کرد. سپس بر امامت دوازده امام تصریح فرمود. 

سپس فرمود: و بر امتم دوازده رهبر گمراهی که همه گمراهند و گمراه‌کننده - 
[حاکم] خواهند شد ده نفرشان از بنی‌امیه. و دو نفرشان از قریش خواهند بود که گناه 
همةٌ آنان» و هر که را گمراه کنند. به عهدة أن دو نفر است. سپس نام آنان را برد و 
فرمود: فلانی و فلانی و فلانی» و سرسلسله و فرزند او از آل ابوسفیان» و نیز هفت نفر 
از فرزندان حکم بن عاص که اولین‌شان مروان است. 

معاویه گفت: اگر سخن شما راست باشدء من و سه نفر پیش از من؛ و همه 
سرپرستان اين امّت. و نیز اصحاب رسول خداءٌ از مهاجران و انصارء و نيز تابعین» در 
هلاکتیم؛ به جز اهل‌بیت و شیعیان شما! 

[گفتم:] سوكند به خدا! من آنچه گفتم. حق است که از رسول خداع شنیدم. 

معاویه رو به حسن#: و حسین و ابن‌عبّاس کرد و گفت: ابنجعفر جه می‌گوید! 
ابن‌عبّاس به معاویه که در مدینه حضور داشت و يس از شهادت على اولین سال 
استقرار حکومتش بود - گفت: بفرست سراغ کسانی که نام برد مثل عمر بن امسلمه و 
اسامة تا بیایند و همه شهادت دهند که این سخنان را از ارک شنیده‌اند. [و او 
انجام داد] ؛ سپس به حسن#؛ و حسین و ابن‌عبّاس و فضل وابن امسلمه و اسامه 
رو کرد و گفت: آیا همه شما بر عقيده ابن‌جعفرید؟ گفتند: آری. معاویه گفت: شما ای 
فرزندان عبدالمطلب! امر بزرگی را ا3عا مىكنيد و دليل قوی می‌آورید. و اگر حق باشد 
بر امری که آن را پنهان می‌دارید و مردم از آن غافلند - صبر می‌کنید. و چنانچه 
حق باشد. ات هلاک شده و از دين خود برگشته و به پروردگار خود کفر ورزیده؛ 
و اھر شوک با ركرك اسع مگ شنا اغزييت تسن که ین شا را تارف 
که آنان كماند. 

أبنعبّاس رو به معاویه کرد و گفت: خداوند فرمود: «و از بندگان من, اندکی 
سپاسگزارند» و فرمود: «[به استثنای کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته 


ععع لي فوسك جاه ار 


فأقيل اين عاس على معاوية فقال: قال لثه: «وَقلیل من عبادی آلشکوری( 
وقال :وليل ما هه" وما تعجّب [تتعجّب] مني يا معاوية أعجب من بني إسرائيل إِنَ 
الشحرة قالوا لفرعون «فافض ما أَنْتَ اض " فآمنوا بموسی وصدّقوه ثمّ سار بهم 
ومن اتبعهم من بني إسرائيل فاقطعهم البحر. وأراهم العجائب. وهم مصدّقون بموسی 
ايا بقرّون له بدينه, ثم مروا بأصنام تعبد. فقالوا: ‏ اجعل 3 الها كما هم لهه قال 

م َوْمٌ تَجْهَلُونَ74) وعكفوا على العجل جميعاً غير هارون فقالوا: «هّذا إِلَهَكُمْ وال 
مُوسّی(* وقال لهم موسی بعد PET‏ الأَرَض الا ذفان سن 
جوم ما قض لله عژ ول عليهم فقال موسی :هرب ني ا لك إلا تفسی وَأَخِى 
فافرق ينا ون ین الم الْفَاسقِينَ 90. 

فما اتباع هذه الأمّة رجالاً سوّدوهم وأطاعوهم» لهم سوابق مع رسول لله ومنازل قريبة 
منه. وأصهار مقرّين بدين محمّد وبالقرآن. حملهم الكبر والحسد أن خالفوا إمامهم ووليّهم , 
بأعجب من قوم صاغوا من حلیّهم عجلاً ثمّ عكفوا عليه يعبدونه ويسجدون له ويزعمون 
أنه رب العالمين واجتمعوا على ذلك کلهم غير هارون وحده. 

وقد بقى مع صاحبنا الذي هو من نبيئنا بمتزلة هارون من موسى من أهل بيته ناس» 
سلمان وأبوذر والمقداد والرّبيرء ثم رجع الرّییر وثبت هؤلاء الثّلائه مع إمامهم حتّى لقوا الله . 

ونتعجّب یا معاوية أن سى الله من الأئقة واحداً بعد واحد ؟ قد تفل عليهم رسول ا8 
(بغدير خمٌ) وفي غير موطن واحتج بهم عليهم وأمرهم بطاعتهم وأخبر أن أوَّلهم عليّ بن 5 
طالب ليه ولىّ کل مؤمن ومؤمنة من بعده. وأنه خليفته فيهم ووصيّه . وقد بعث رسول الله عل 
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کرده‌اند] و اینان بس اندکند». و ای معاویه! شگفتی تو از سخن من بالاتر از شگفتی 
داستان بنی‌اسرائیل نيست که ساحران [به موسی ایمان آوردند و آن‌چنان پایدار بودند 
كه] به فرعون گفتند: «پس هر حکمی می‌خواهی, بکن»» [آری] به موسى ایمان 
آوردند و تصدیقش کردند. سپس موسی آنان را و هر که را از بنی‌اسرائیل که به 
دنبالشان آمد» حرکت داد و از دریا گذرانده و شگفتی‌ها به ایشان نمایاند. و با این که 
موسی و تورات و دين او را قبول داشتند» گذرشان به بت‌هایی که پرستش می‌شدند - 
افتاد و گفتند» «(ای موسی!] همان گونه که پرای آنان خدایانی است» بزای ما نیز 
خدایی قرار ده. گفت: راستی شما مردمی هستید که نادانی می‌کنید»». و همه جز هارون. 
گوساله‌پرست شدند و گفتند: «اين» خداى شما و خداى موسى است», ويس از آن, 
موسی به آنان گفت: «به سرزمین مقدّس درآیید» و از پاسخ ایشان همان است که 
خداى سبحان [در قران] آورده است. يس موسی گفت: «پروردگارا! من جر اختیار 
شخص خود و برادرم را ندارم. پس ميان ما و این قوم فاسق جدايى بينداز». 

خود درآوردند - و نيز سوابقى با رسول خداية و منزلتهايى که نزد او داشتند» و 
خويشان سببىيىكه بر دين محمدكقة و قرآن اقرار داشتند ولى كبر و حسد. آنان را 
شگفت‌آور تر نيست از مردمى كه از زيور خود» كوساله ساختند و به پرستش أن همّت 
گماشتند و به آن سجده کردند» و پنداشتند که آن» پروردگار جهانيان است» و همه بر 
این عقیده» اثفاق کردند جز هارون. 

و این‌چنین نيز با آقای ما - که جايكاه او نزد ييامبرطلك همچون جایگاه هارون نزد 
موسی است - همراه با خاندانش گروهی اندک ماند؛ سلمان و ابوذر 9 مقداد و زبیر. 
سپس زمر نیز برگشت. و تبها أن سه نفر با آمام خودپایدر مندند تا به دینار حبق 
وفرمود تا از ايشان پیروی کنند و خبر داد که اوّلين آنان» علی بن ابیطالب1 است 
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جيشاً يوم مؤتة فقال: علیکم بجعفر فان هلك فزید فان هلك فعبدالله بن رواحة فقتلوا 
جمیعا أقتراه يترك الأمّة ولم يبيّن لهم من الخليفة بعده, لیختاروا هم لأنفسهم الخليفة. ان 
رأيهم لأنفسهم آهدی لهم وأرشد من رأيه واختیاره, وما رکب القوم ما رکبوا إلا بعد ما بيّنه 
وما تركهم رسول الله #5 في عمى ولا شبهة. 

فامّا ما قال ال#حط الأ رة الذین تظاهروا على علی 38 وكذبوا على رسول ال 
وزعموا أنه قال : إن الله لم يكن لیجمع لنا أهل البیت النبوّة والخلافة فقد شبّهوا على النّاس 
بشهادتهم وکذبهم ومکرهم. 

قال معاوية :ما تقول يا حسن ؟ قال: يا معاوية سمعت ما قلت وما قال ابن عبّاس. 
العجب منك يا معاوية ومن قلّة حيائك ومن جرأتك على الله حين قلت : قد قتل الله 
طاغيتكم ورد الأمر إلى معدنه فأنت يا معاوية معدن الخلافة دوننا! ؟ ويل لك يا 
معاوية وللثلاثة قبلك الذي أجلسوك هذا المجلس . وسئوا لك هذه ال ا 
كلاماً ما آنت أهله ولكتي آقول لتسمعه بنو أبي هولاء حولي . 

إِنّ الاس قد اجتمعوا على آمور كثيرة , لیس بینهم اختلاف فیها ولا تنازع ولا 
فرقة . على شهادة أن لا اله إل ال راق معقداً رسول الد وعبده, والصلوات 
الخمس والرّكاة المفروضة , وصوم شهر رمضان , وحج البیت , ثم أشياء كثيرة من 
طاعة الله التي لا تحصی ولا يعدّها إلا الله ؛ واجتمعوا على تحریم الرّناء والسّرقة 
الب اة زالخيانة: و اشا کفیر ة من معاصي الله لا تحصى ولا يعدّها إلا 
الله . 

واختلفوا في سنن اقتتلوا فیها. وصاروا فرقاً يلعن بعضهم بعضاً. وهي : 
«الولاية» ويبرأ بعضهم من بعض » ويقتل بعضهم بعضاً. أيهم أحقّ وأولى بها إلا 
فرقة تتبع كتاب الله وسنّة نيه يل فمن أخذ بما عليه أهل القبلة الذي ليس فيه 


كه ولی هر مرد و زن مؤمنء پس از ييامبرء و جانشین و وصى پیامبر# در [بین] 
مردم است. 

و این رسول خدائاةة بود که روز [نبرد] موته» سپاهی را به فرماندهی جعفر فرستاد و 
فرمود: اگر جعفر کشته شد. زيد و اگر او نیز کشته شدء عبدالله بن رواحه فرماندهی را به 
عهده گیرند و چنان شد كه فرمود. پس آیا باور می‌کنی که برای يس از خود. خلیفه‌ای 
نگمارد و کار را به خودشان واگذارد؟ گویا رأى مردم» از رأى و اختیار بيامبرية» به 
هدایت و رشدشان نزدیک‌تر است؟! آری» پیامبر اين مردم را در حيرت و بی‌خبری 
نگذاشت و آنان د ان از ان م ره ار [رو برتافتند و] کردند آنچه کردند. 

و اما أن چهار نفری که بشت به علی 48 کردنده و به رسول خداع دروغ بستند و 
پنداشتند که پیامبر َة فرموده است: «خدا برای ما اهل‌بیت» ميان نبوت و خلافت جمع 
نکرده است». با شهادت خود. و با سخن دروغ و مکرآمیز خود مردم را به شبهه 
انداختند. 

معاویه گفت: ای حسن! جه می‌گویی؟ فرمود: معاویه! آنچه را تو گفتی و ابن‌عباس 
گفت» شنیدم. و تعجّب از تو وکم‌حیایی و جسارت تو در پیشگاه خداست که گفتی: خدا 
زورگوی شما را برد و حکومت را به جایگاه اصلی خود برگرداند! آیا تو ای معاویه! 
جایگاه اصلی خلافت پیامبر #٤‏ هستی و ما نیستیم؟! وای بر تو و بر أن سه نفر پیش از 
توء که تو را در اين مسند نشاندند. و این روش [باطل] را به سود تو يديد آوردند! من 
سخنی می‌گویم که تو اهل آن نیستی, بلکه مىكويم تا اين فرزندان پدرم که در 
اطراف من‌اند - بشنوند. 

اين امّت» در امور فراوانی اتفاق‌نظر دارندء و هیچ‌گونه اختلاف و کشمکش و جدایی 
میانشان نیست» چون: شهادت به اين که هیچ معبود بحقى جز خدا نیست» و محمد 
بنده و فرستادةٌ خداست و نمازهای پنجگانه, و زکات واجب. و روزةٌ ماه رمضان, و حج 
خانة خداء و چیزهای فراوان و بی‌شمار دیگری که از طاعات خدا به حساب می‌آیند» و 
نیز همچون: حرمت زناء و دزدىء و دروغ» و قطع رحم» و خیانت. و چیزهای فراوان و 
بی‌شمار دیگری که از گناهان کا به فنمار فی ای 

ولی در طریق «ولایت» با هم اختلاف کردند. با هم جنگیدند و دسته‌دسته شدند» 


اختلاف ورد علم ما اختلفوا فيه إلى الله . سلم ونجا به من النّار » ودخل الجنّة , ومن 
وفقه الله ومن عليه واحتج عليه بان نوّر قلبه بمعرفة ولاة الأمر من ائتهم » ومعدن 
العلم أين هو ؟ فهو عند الله سعید , وله ولی » وقد قال رسول الله يل : رحم الله امرءً 
علم حقّاً فقال فغنم , أو سكت فسلم . 

نحن نقول أهل البيت :ان الأئمّة منّاء وان الخلافة لا تصلح الا فينا وان الله جعلنا 
أهلها في كتابه وسنّة نبيّه 4 وِنّ العلم فينا ونحن أهله, وهو عندنا مجموع كله 
بحذافیره. وأنّه لا یحدث شيء إلى يوم القيامة حتّی آرش الخدش الا وهو عندنا 
مکتوب باملاء رسول الله يليه وخط علی 38 بیده. 

وزعم قوم آنهم أولى بذلك متّا. حتّى أنت یابن هند تدّعي ذلك ,و تزعم أنْ عمر 
آرسل إلى أبي :ني أريد أن أكتب القرآن في مصحف فابعث ال بما کتبت من القرآن»فأتاه 
فقال: تضرب والله عنقي قبل أن يصل إليك. قال: ولم؟ قال: لأنَّ الله تعالی قال: 
«والرّاسخون فى العلم4”" [قال:] إيّاي عنى ولم يعنك, ولا أصحابك فغضب عمر. 

ثم قال :إن ابن أبي طالب یحسب أَنّ أحداً لیس عنده علم غيره »من کان يقرا من القران 
شيئاً فليأتني , فإذا جاء رجل فقرأ شيئاً معه فيه آخر كتبه والا لم یکتبه ثم قالوا: قد ضاع 
منه قرآن کثیر. بل كذبوا والله. بل هو مجموع محفوظ عند أهله. 

ثم أمر عمر قضاته وولاته : اجتهدوا آراءكم واقضوا بما ترون أنه الحقّ فلا يزال هو 
وبعض ولاته قد وقعوا في عظيمة فیخرجهم منها آبي ليحتجٌ علیهم بها فتجتمع 
القضاة عند خليفتهم وقد حكموا في شيء واحد بقضایا مختلفة فأجازها لهم لا الله 
لم يؤته الحكمة وفصل الخطاب , وزعم كل صنف من مخالفينا من أهل هذه القبلة 


۱-آل عمران: ۷. 


آن‌چنان که یکی» دیگری را لعن می‌کند و برخی از برخی دیگر بیزاری می‌جوید. و 
دسته‌ای به پیکار دسته دیگر می‌رود. آیا کدام‌یک شایسته‌تر و سزاوارتر به ولایت‌اند؟ 
آنا مسي کک وسار فا و هه پیامیر بير كه 

پس هركس به همة آنچه اهل قبله در آن اتفاق دارنده تمشک جوید و دانش آنچه 
را اختلاف دارند. به خدا برگردانده سلامت یابد و از آتش برهد و به بهشت درآید. و 
هركس را خدا توفیق داد و منت نهاد و دلش را به نور معرفت والیان امر و آمامان‌شان 
روشناپی بخشید. و دانست که جایگاه اصلی دانش الهی کجاست. او نزد خدا سعادتمند» 
و ول خدا خواهد بود. كه رسول خداييّة فرمود: «خدا رحمت کند کسی را که حق را 
شناخت و [از آن] سخن كفت و سود برد يا ساکت ماند و سلامت یافت». 

ما كتداع پارا مس وھ امامای اشت ازا شی واشت مز بسا 
شايسته نیست. و خدا در کتاب خود و سنت پیامبرش ما را اهل أن قرار داده است» و 
[حقیقت] علم در ماست و ما اهل آنیم» و دانش, از همه جهات [از اصول و فروع] نزد 
ما جمع است؛ آن‌چنان که تا روز قیامت» هیچ جيزى ‏ حتّی تاوان خراشی - يديد نيايد 
مگر أن که با املای رسول خدال و دست خط علی ن نزد ما [و در جان ما ] مکتوب 
است. 

و گروهی پنداشتند که به امامت [و علم]ء از ما شایسته‌ترند؛ حتی توء ای پسر هند! 
اين ادّعا را داری» و [دلخوشی و] می‌گویی: عمر نزد پدرم فرستاد که می‌خواهم قرآن را 
در مصحفی بنويسمء آنچه از قرآن نوشته‌ای نزد من بفرست» و پدرم نزد او رفت و 
فرمود: [اين نخواهد شد] مگر آن که گردنم را بزنی. گفت: چرا؟ فرمود: زيرا [اين» قرآن 
و تأويل و حقيقت قرآن است که] خدای سبحان فرمود: «[آن را جز خدا] و ریشه‌داران 
در دانش» [کسی نمی‌داند]»» و از آن» مرا اراده فرموده است» نه تو و یارانت را؛ و عمر 
غضب کرد و گفت: فرزند ابوطالب می‌پندارد که کسی جز او دانش ندارد. [سپس به 
ظاهر قرآن بسنده کرد و ندا داد:] هر که نزد او چیزی از قرآن است» بیاورد. و چون 
کسی می‌آمد و چیزی می‌خواند که نفر دیگری نيز آن را داشت» می‌نوشت» وگرنه 
نمی‌نوشت. سپس [گروهی ] گفتند: بسیاری از قرآن از دست رفت. سوگند به خدا! 
دروغ كفتندء بلکه قرآن نزد اهلش گردآوری و محفوظ است. 


ان معدن الخلافة والعلم دونناء فنستعین بالله على من ظلمناء و جحدنا حقنا ورکب 
رقابناء وسن للتاس علینا ما یحتجٌ به مثلك » وحسبنا الله ونعم الوکیل . 

تما الاس ثلائة : مؤمن یعرف حقّناء ویسلم لناء ويأتمٌ بناء فذلك ناج محبٌ لله 
ولي » وناصب لنا العداوة يتب أمنًا ويلعننا ویستحل دماءنا ويجحد حقنا ويدين الله 
بالبراءة منّاء فهذاكافر مشرك فاسق وإنّماكفر وأشرك من حيث لا يعلم كما سبّوا الله 
[عدواً] بغير علم كذلك يشرك بالله بغير علم , ورجل آخذ بما [لا] يختلف فيه ورد 
علم ما أشكل عليه إلى الله مع ولايتناء ولا يأتمّ بنا ولا يعادينا ولا یعرف ح كنا , 
فنحن نرجوا أن يغفر الله له ويدخله الجنّة . فهذا مسلم ضعيف . 

فلا سمع ذلك معاوية, أمر لكل واحدٍ منهم بمأة ألف درهم. غير الحسن والحسين وابن 
جعفر فاته أمر لكل واحد منهم بألف ألف درهم(. 


عدد الأئمّة بوه 
[۳۰۲]-۲-قال الخزاز القمي : 
حدّثني محمّد بن الحسن بن الحسین بن أيوب» قال حدّثنا محمّد بن الحسین 
البزوفريّء عن أحمد بن محمّد الهمدانی. عن القاسم بن محمّد بن حمّاد. عن غياث ابن 
إبراهيم. قال حدّثني إسماعيل بن أبي زياد. قال: أخبرني يونس بن أرقم » عن أبان بن أبي 
عیاش . قال حدّثني سليمان القصريّ. قال : سألت الحسن بن على لوه عن الأئمّة قال : عدد 
شهور الحول7". 


١-الاحتجاج‏ 01:5. بجار الأنوار 44: 917. الكافي :١‏ ۲۹٥ح‏ 4م بحار الأنوار 111:57 ح ۱۳ مختصراً . 
؟-كفاية الأثر : 54؟, بحار الأنوار :43ح , العوالم ۲۳: ۵۲ج .١‏ 


بخش دوم / عقايد ا يا EV ere 1 Sage‏ 


سپس عمر به قاضيان و واليان خود دستور داد: اجتهاد كنيد و به آنچه حق 
می‌بینید. داورى كنيد. او و برخى از والیانش» بيوسته در اشتباه بزركى واقع می‌شدند و 
پدرم آنان را از آن اشتباه بيرون می‌آورد تا با أن برايشان احتجاج شود. و قاضيان نزد 
خليفة خود جمع می‌شدند» و در یک جيزء گوناگون داوری می‌کردند. و عمر همه را روا 
می‌دانست؛ زیرا خدا به او حکمت و کلام فیصله‌دهنده نداده بود. 

وا وع هر ختتهای از عخالفان اهل ول جا عی‌بتلازند که جازگاه اسلی 
تويى به أن بهانه می‌جوید. و خدا ما را بسء و خوب وکیلی است. 

همانا مردم سه دسته‌اند: 

۱. مؤمنى که حق ما را می‌شناسد. و تسلیم و پیرو ماست و اين» رستگار و دوستدار 
و ولی خداست. 

۲ دشمن آشکار ما که از ما بیژاری می‌جوید» و ما را لعن می‌کند و خون ما را مباح 
می‌شمرد و حق ما را انکار می‌کند. و [در پندارش] با بیزاری از ما خدا را اطاعت می‌کند 
و اين» کافر مشرک فاسق است. و از روی نادانی» کفر و شرك ورزیده است؛ چنان‌که 
[گروهی] از روی نادانی, خدا را نیز ناسزا گویند. 

۳ کسی که موارد اتفاق را می‌گیرد و دانش مشتبهات و ولایت ما را به خدا بر 
می‌گرداند. از ما پیروی نمی‌کند و با ما دشمنی نمی‌ورزد. و به حق ما معرفت ندارد؛ ما 
أميدواريم که خدا أو را بیامرزد و به بهشت درآورد که أين» مسلمان ناتوان انت 

چون معاویه. سخنان أن حضرت را شنيدء دستور داد تا به هریک از آنان - جز 
حسن و حسین لبه و ابن‌جعفر - صدهزار درهم» و به هریک از آنان يك میلیون درهم 
بدهند. 


شمار امامان جه 
[۳۰۲] - ۲ - خزاز قمق با سند خود از سلیمان قصری نقل کرده است: 
از حسن بن علی + پرسیدم: امامان چند نفرند؟ فرمود: به شمار ماه‌های سال. 


المعاد 
الدنيا سجن المؤمن 
[۳۰۳]-۱-قال الاربلی : 

ونقل إِنّه اغتسل وخرج من داره في حلَة فاخرة, وبزّة طاهرة ومحاسن سافرة وقسمات 
ظاهر: وتفحات ثاشرة, ووجهه برق حستاً وشگله قد كمل صورة ومعنی والا قبال يلوح 
من أعطافه ونضرة العيم تعرف في آطرافه. وقاضي القدر قد حکم أن السّعادة من أوصافه . 

قم رکب بغلة فارهة غیر قطوف وسار مکتنفا من حاشیته وغاشیته بصفوف فلو شاهده 
عبد مناف لأرغم بمفاخرته به معاطس آنوف وعده وآبائه وجده في إحراز خصل الفخار 
يوم التفاخر بألوف فعرض له في طريقه من محاویج البهود همّ في هدم قد انهکته العلّة 
وارتكبته الذلّة وأهلكته القلة. وجلده يستر عظامه وضعفه يقيّد أقدامه. وضرّه قد ملك 
زمامة وسوء خاله قد حيب إليه حمامه وشمس الظهيرة تشوی شواه وأخمصه تصافح ثری 
ممشاه وعذاب عر عريه قد عراه وطول طواه قد أضعف بطنه وطواه وهو حامل جر مملوء 
ماء على مطاه وحاله يعطف عليه القلوب القاسیه عند مرآه فاستوقف الحسن وقال: يابن 
رسول الله انصفني فقال 4# : في أَيّ شي ؟ فقال: جدّك بقول: الدّنيا سجن المزمن وجئة 
الکافر وأنت مؤمن وأنا کافر فما آری الدّنيا الا جنّة لك تتنّعم بها وتستلذ فیها ؟ وما آراها إلا 
سجناً لي قد أهلكنى ضرها وأتلفنی فقرها؟ 


معاد 


دنياء زندان مؤمن است 
[۳۰۳] ۔ ١‏ - أربلى می‌گوید: نقل شده است: 

[روزی] امام حسن:؛ خود را شست‌وشو داده و در لباسی فاخر و اندامی تمیز و 
اوصافی نیک و آراسته و بوهای خوش پخش شده» بیرون آمد؛ در حالی كه چهره‌اش از 
زیبایی می‌درخشید. و در صورت و معناء هیئتی کامل [و موزون] داشت و خوشبختی 
جوا ار شک بر اطرگض طاانی سه یکا وا ی غا رات وای 
او فرمان داده بودء و با این اوصاف» بر استری چابک و تندرو سوار شده بود و در حلقه 
صفوف خدمتکاران راه می‌پیمود. و [آن‌چنان شکوهی داشت که] اگر عبدمناف او را 
می‌دید با فخر به او بینی خود برتربینی [متکتران و جبّاران روزگار] را به خاک مذلّت 
می‌سایید. و در روز تفاخره در به دست آوردن جایزهُ بزرگواری‌ها [و فضیلت‌ها ]» برای 

او و جذ و پدران بزرگوارش, هزاران [فضیلت] می‌شمرد. 
يس [چه بسا در اثر دسيسة معاویه و توطئه يهود] ناگاه بر سر راهش یک یهودی 
نیازمندٍ پیر و بیمار و لاغر و بسیار بدحالی ظاهر شد. و جلوی أن حضرت راگرفت و [با 
]ا فد أن قرز رس کا کا دم کے ھر بچه چیز؟ کی چ کر رمود 
«دنياء زندان مؤمن است و بهشت کافر». و تو مؤمن هستی و من كافرء و [با این حالء 


فلا سمع الحسن 48 کلامه آشرق عليه نور الأیید ؛ واستخرج الجواب بفهمه من خزانة 
علمه وأوضح للبهودي خطأ ظنّه. وخطل زعمه. وقال: يا شيخ لو نظرت إلى ما اعد الله 
لی وللمومنین فى الدّار الأتفرة ما لاعين رأت ولا آفن سمعت. لعلمت إلى قبل 
انتقالی الیه فى هذه الثنها فی سجن ضنكه ولو نظرت إلى ما أعدّ الله للك ولکل قافر 
فى ر اکر من سعیو تار الي ونگال عسذاب اله لرایت ا قبل 
شرك لو نگ ره رصق جات 

فانظر إلى هذاالجواب الشادع بالّواب کیف قد تفجرت E‏ 3۳۰ ۲۷ 
واینعت بمستغربه فنون فهمه . فياله جوابا ما امتنه. وصوابا ما ابینه. وخطابا ما احسته. 


صدر عق طلم مقتبس من مشکاة نور القبؤة: وتيب سوروت من آثار سال السالة(. 


کراهة الموت 
[۳۰۵]-۲-قال الصدوق : 

حدّثنا محمد بن ابراهيم. عن أحمد بن يونس المعاذی, قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن 
سعيد الکوفی, قال: حدّثنا محمد بن محمد بن الأشعث» عن موسى بن إسماعيل» عن أبيه, 
عن جدّه. عن جعفر بن محمد يك , قال : كان للحسن بن علی له صديق وكان ماجنا فتباطاً 
اعليدا | كنا قات بوما ال :لك السن 98 : گیف اعبت تقال » ابن رسول الله أميضة 
بخلاف ما أحب ويحب الله ويحب الشّيطان فضحك الحسن + ثم قال : وكيف ذاك قال: 
لن له عر وجل يحت أن آطیعه ولا أعضيه ولست كذلك والشيطان يحبٌ أن أعصي الله ولا 
أطيعه ولست كذلك وأنا أحبٌ أن لا أموت ولست كذلك فقام إليه رجل فقال: يابن رسول الله 
ما بالنا نكره الموت ولا نحبّه قال: فقال الحسن 39 : نکم أخربتم آضرتکم وعمّرتم 
دنياكم فأنتم تكرهون التقلة من العمران إلى الخراب(. 


١-كشف‏ الغمة ۱: ۵14 الفصول الهمة: ۱۶۷ مار الأنوار 6۳: ۰۳۶ 
۲-معانی الأخبار 2۳۸۹ ۰۲۹ بارالانوار 1: 2۱۳۹ ۱۸ و46: 2۱۱۰ ۰۱ العوالم 17: ۲۹۵ ج ۰۱ 


من] دنیا را برای تو جز بهشتی که از أن بهره و لذت می‌بری» و برای خود جز زندانی 
ون وزی تیه ره سکف وی 

و آن حضرت چون اين سخن را شنید.. فرمود: ای پیرمرد! اگر می‌دیدی آن 
نعمت‌هایی [ناشی از ایمان و عمل‌صالحج]راکه نه چشمی دید ونه گوشی‌شنیده» و خدا 
در سرای دیگر برای من و ممنان فراهم آورده است. می‌دانستی که من در این دنا 
پیش از انتقالم به آن‌جاء در زندان تنگم. و اگر می‌دیدی أن شعلة آتش دوزخ» و شكنجة 
عذاب پایدار (ناشی از کفر و گناه] را که خدا در سرای دیگر برای تو و هر کافری فراهم 
کرده است می‌فهمیدی که هم‌اکنون پیش از انتقالت به آن‌جاه دربهشتی فراخ ونعمتی 
بزرگ هستی. 


ناگواری مرگ 
[۳۰۴] - ۲ - صدوق# با سند خود از امام صادق اة نقل کرده است: 

حسن بن على دوست شوخ‌طبعی داشت که چند روزی بود خدمت أن حضرت 
نرسیده بود. روزی او نزد حسن 1 آمد و أن حضرت به او فرمود: حالت چگونه است؟ 
عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! در حالی هستم که نه خود دوست دارم و نه خدا و نه 
شیطان. أن حضرت خندید و فرمود: چطور؟! عرض کرد: زیرا خدای سبحان دوست 
دارد که فرمانش برم و نافرمانی‌اش نكنمء و من این‌گونه نیستم! و شیطان دوست دارد 
كه نافرمانی خدا كنم و فرمان او نبرم, و من این‌گونه نیستم! و خودم دوست دارم که 
نمیرم» و این‌گونه نیست» يس شخص دیگری برخاست و گفت: ای فرزند رسول خدا! 
جه رازی است که ما مرگ را ناخوش داریم و دوست نداریم؟ فرمود: زیرا شما آخرت 
خود را ویران» و دنیای خود را آباد کرده‌اید. از اين روء انتقال از آبادانی به ويرانه را ناگوار 
می‌دانید. 


۳۷۶ لص يي د وتو عاص ص ووه م اك ددج فشتك اقم سا 


الخوف من الموت 
[ ۳۰۵] "قال اليعقوبي : 
قال رجل للحسن 3# :نی أخاف الموت ! قال : ذاك نك أَخُرت مالك » ولو قدّمته 
لسوك أن تلحق به(. ‏ 
[۳۰]- > قال الصدوق : 
سئل الحسن بن على بن أبي طالب بيت : ما الموت الذي جهلوه؟ قال: أعظم سرور 
يرد على المؤمنين إذا نقلوا عن دار النكد إلى نعيم الأبد. وأعظم ثبور يرد على 
الكافرين إذا نقلوا عن جنّتهم إلى نار لا تبيد ولا تنفد . 


عذاب أهل الثار 
[۳۰۷] - ۵-قال الذيلمئ : 
قال الحسن 4 : إنَّ الله تعالى لم يجعل الأغلال فى أعناق أهل النّار لاتهم أعجزوه 
ولكن إذا أطفئ بهم اللّهب أرسبهم في قعرها نع غشي عليه فلمًا أفاق من غشوته قال: 
يابن آدم نفسك فائما هي نفس واحدة إن نجت نجوت وان هلكت لم ينفعك 
نجاة من نچا . 
[۳۰۸] -7-قال ابن شهر آشوب : 
وللحسن بن علي لب : 
ذری كدر الأيّام ان صفاءها توآی ایام الرور الذواهب 
وكيف يغرٌ الذهر من كان بينه وبين اللیالی محکمات التجارب 
١تار‏ اليعقوبي ANTI‏ 
۲ معانی الأخبار: ۲۸۸ح ۳ بجار الأنوار 1: ۱۵۶ و۱۹۷ ح ۱۶۰ مختصراً العوالم ۲۳: ۲۸۲ح 1. 


۳-|رشاد القلوب: ۰۳٩‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي احدید ۰ عن الحسن البصري. مجموعة ورام ۰۱ فيه 
عن الحسن وص ۱ عن بعضهم وفيه كل نعيم دون الب حقير وکل بلاء دون الثّار يسير. 


ترس از مرگ 
[۳۰۵] - ۲ - یعقوبی می‌گوید: 
شخصی به [امام] حسن#ة عرض کرد: من از مرگ می‌ترسم. آن حضرت فرمود: 
اين» از آن روست که مال خود را يشت سر انداختی» و اگر پیش رو می‌انداختی شادمان 
بودى كه به أن برسى. 
[۳۰۸۶] ۴ - صدوق فرمود: 
از [امام] حسن بن على بن ابيطالب#ة پرسیدند: اين مرگی که مردم از أن 
بی‌خبرنده چیست؟ فرمود: بزرگ‌ترین شادمانی است که بر مومنان درآید؛ آن‌گاه که از 
اين سرای ناچیز و بی‌خیر, به سرای نعمت‌های ابدی منتقل شوند. و بزرگ‌ترین آندوه 
[و بدبختی] است که بر کافران درآید؛ آن‌گاه که از [این] بهشت‌شان به آتش پایدار و 
بی‌پایان انتقال يابند. 


عذاب دوزخيان 
[۳۰۷] - ۵ - دیلہی مىكويد: [امام] حسن ا فرمود: 
خداوند متعال زنجیرهای آتشین را از ناتوانی خود به كردن دوزخیان نيفكند, بلکه تا 
چون شعله‌های آنان خاموش شد. آنان را در قعر دوزخ ته‌نشین کند. سپس از هوش 
رفت و چون به هوش آمد. فرمود: ای فرزند آدم! نفس خود را دریاب! که أن» یکی 
بیش نیست؛ اگر نجات ابد رستگار شده‌ای و اگر هلاک شود رستگاری دیگران تو را 
سود ندهد. 
[۳۰۸] - ۶ ابن شهرآشوب می‌گوید: اين اشعار از حسن بن على 4 است: 
ناخالصی [و ناگواری] ایام را رهاکن [و غم مخور]» که خالصی [و گوارایی] آن نیز 
عهده‌دار روزهای شادی گذرا و فناپذیر است. و چگونه روزگار فریب دهد کسی را که 
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وله 1 : 
قل للمقیم بغیر دار إقامة حان الرحیل فودّع الأحبابا 
اذین لقيتهم وصحبتهم صاروا جمیعاً فی القبور ترابا 
وله ا : ١‏ 
يا أهل لات دنیالابقاء لها إنَّ المقام بظلٌ زائل حمق 
وله ا : 
لکسرة من خسیس الخبز تشبعني وشربة من قراح الماء تكفيني 
وطمرة من رقیق الوب تسترني حیا وان ست تکتفیتی اک نے 
[۳۰۹]-۷-وقال أيضاً: ١ ١‏ 
وله [الحسن 43 ]: 
إن لم أمت أسفاًعليك فقد أصبحت مشتاقاً إلى الموت(© 


منزلة علماء الشيعة فى القيامة 
[۳۱۰]-۸-في التفسير المنسوب إلى الإمام العسکری ل 4 
قال الحسن بن علی له : يأتي علماء شیعتنا القامون لضعفاء محبّينا وأهل 
ولايتنا يوم القيامة والأنوار تسطع من تيجانهم على رأس كل واحد منهم تاج قد 
انبثت تلك الانوار فى عرصات القيامة ودورها مسيرة ثلاثمائة ألف سنة فشعاع 
تيجانهم ينبث فيها كلها فلا يبقى هناك يتيم قد کفلوه ومن ظلمة الجهل وحيرة اليد 
أخرجوه لا تعلق بشعبة من آنوارهم فرفعتهم في العلو حتّی يحاذي بهم ربض غرف 
الجنان ثم ينزلهم على منازلهم المعدّة لهم فى جوار أستاديهم [أساتذتهم] 
ومعلّميهم وبحضرة هم الذي نكانوا إليهم يدعون ولا يبقى ناصب من التُواصب 


۱-الناقب 4: ۱۵. يحار الأنوار 6۳: ۰۳۶۰ ۲-الناقب 4: 40۵ بحار الأنوار 44: ۰۱7۱ 


ميان أو و شب‌ها [ى رنج و مرگ] تجربه‌های قطمی وجود دارد؟! 

و فرمود: 

بكو به کسی که در سرای ناپایدار اقامت دارد. زمان كوج كردن [و سفر آخرت] 
فرارسيدء با دوستان خود وداع کن. به راستىء کسانی را که دیدار کردم و همنشین شدم. 
همگی [اینک] در [ذل] قبرها خاک گشتهاند. 

و فرمود: ای لذت بران دنیای گذرا و فانی! اقامت در ساية نابودشدنی [دنیا ], نادانی 
است. 

و نیز فرمود: یک قطعه از نان ناچیز سيرم می‌کند. و یک نوشیدن از آب زلال 
سیرابم می‌سازد. و یک تکۂ کهنه از لباس نازک, پوشاکم در زندگی می‌شود و چون 
مُردم [و برای کفنم] بس بودء کفایتم می‌کند. 

[۳۰۹] - ۷ -و نیز ابن شهرآشوب می‌گوید: حسن بن علی 48 فرمود: 

اگر از اندوه تو نمردم» حقا که مشتاق مرگ شدم. 


مقام عالمان شيعه در قيامت 
[۳۱۰] -8- در تفسیر امام حسن عسکری 3 آمده است: 
حسن بن على فرمود: عالمان شیعیان ما که سامان‌بخش امور ناتوانان از 
دوستداران و موالیان ما هستند - در روز قیامت» در حالی حضور يابند که از تاج سر 
هریک انواری تابان است» و أن انوار در عرصات قیامت نا مسافت سیصدهزار سال 
پخش شود و همه عرصه‌های قیامت را فراگیرد. و هيج یتیمی -که آنان سرپرستی او را 
کرده. و از تاریکی جهل و حيرت گمراهی بیرون آورد‌اند - نماند مگر أن که بخشی از 
انوار آنان را شمشک جويف و أب آنان را در درجات کمال تا برابر حومة غرفه‌های 
بهشتی بالا برد و در منازلی که در جوار استادان و معلمان, و در محضر امامان خود - 
که به ایشان فرا می‌خواندند - دارندء فرود آورد. و هیچ دشمنی آز دشمنان اهل‌بیت 44# - 


يصيبه من شعاع تلك التّيجان الا عميت عیناه وصمّت آذناه وخرس لسانه ویحول 
عليه أشد من لهب الثيران فیحملهم حتّی یدفعهم إلى الرّبانیه فیدعوهم إلى سواء 
الجحیم! 18 


الضحك المذموم 
[۳۱۱]-۹-قال السبزواري: 
مر الحسن ا بشاب یضحك فقال: هل مررت على الصّراط ؟ قال: لاء فال: وهل 
تدري إلى الجنّة تصير أم إلى الثّار ؟ قال: لاء قال: فما هذا الضحك ؟ قال: فما رژي 
هذا الضَاحك بعد ضاحکا(۳. 


١‏ التفسير المنسوب إلى الامام العسكري مه : 716 ح ۲۲۹ الاحتجاج 17:١‏ ح ۱۲ عن العسكري لا . الصراط 
الستقیم ۵0:۳ عنه ا أيضاً ختصرً ومع اختلاف في بعض الالفاظ . بحار الأنوار ۷ ۱۶۳,و 1:۲ ۱۳ 
وفیه عن العسكري عن أبيه . ۲ -جامع الأخبار: 2۲۹۲ ۷۰۹. 


بخش دوم / عقاید بي بي ا ا 6و ی EEE‏ 3 ۱۳۱۲ 


كه شعاعی از أن تاجها به او رسد - نماند مگر أن كه دیدگانش کور» و كو شهايش كرء و 
زبانش لال گردد» و بر او سخت‌تر از زبانه‌های دوزخ خواهد شد تا او را ببرد و به 


خنده مذموم 
٩ - ]۱۱(‏ - سبزواری می‌گوید: 
[امام] حسن:: به جوانی گذر کرد که [ناهنجار] می‌خندید. فرمود: آبا از صراط 
عبور کرده‌ای؟ 
گفت: نه. 
فرمود: آیا می‌دانی سرانجام به بهشت می‌روی يا دوزخ؟ 
عرض کرد: نه. 
فرمود: يس این خنده چیست؟ 
راوی می‌گوید: دیگر او خندان دیده نشد. 


باب الطهار ة 
آداب الوضوء 
[۳۱۲]-۱ -قال الدولابی : 
حدّثنی أحمد بن یحبی الصّوفی. حدّثنا عبدالله بن سالم. حدّثنا حسین بن زید. عن 
أبيه. عن الحسن بن علي ف : :لت كان إذا توضّأ اتصل بموضع سجوده ما 
سيلة كل مرف انی 


مبطالات الوضوء 
[۳۱۳]-۲-قال الذولابی : 
سدقا احمد بن وكين ب وا ضرار بن صرد. حدّثنا ابن فضیل. عن محمّد بن ٍسحاق. 
ولم يتوضا!". 
[۳۱۶] -۳-قال الطبرانی : 
حدّثنا محمّد بن عبدوس بن کامل البغدادي. حدّثنا عبدالله بن عمرو بن آبان. حدّئنا 
محمد بن فضیل, عن محمد بن إسحاق» عن أبيه. عن الحسن بن على 80 إِنّه دخل على 
رسول اله َة فى بيت فاطمة, فناولته كتف شاة مطبوخة. فأكلها ثم قام يصلى › 
فأخذت ثيابه فقالت: ألا توضّأ يا رسول الله ؟ قال: «ممٌ يا بنيّة ؟» قالت: قد أكلت مما مشته 


١الذرية‏ الطاهرة: ۱۱۳ ۱۲۰ العجم الكبير ۳: ٥۸ح‏ ۰۲۷۳۹ مجمع الزوائد ۱: ۰۲۳۶ 
۲ الذرية الطاهرة: ۱۱۸ح ۰۱۳۰ 


باب طهارت 


آداب وضو 
١ ]۳۱۲[‏ دولابی با سند خود از حسن بن على نقل کرده است: 
پیامب رت هنكام وضوء به پیشانی خود آبی می‌رساند که أن را بر پیشانی خود روان 
سازد. 


در مبطلات وضو 
[۳۱۳] ۲ ۔ دولابی با سند خود از حسن بن على نقل کرده است: 
بيامبرلة نزد فاطمهچه رفت و او برای أن حضرت» سردست [پختۀ گوسفندی ] 
آورد. أن حضرت از آن خورد و وضو نگرفت 7". 
[۳۱۴] - ۳ - طبرانی با سند خود از امام مجتبی: نقل کرده است: 
در خانةٌ [مادرم] فاطمه:هة, نزد رسول خدا رفتم» و او برای أن حضرت» سردست 
پختۀ گوسفندی آورده و آن حضرت از آن خورد. سپس به نماز برخاست. فاطمه :هه 


,١‏ از طریق عامّه نقل شده که یکی از مبطلات وضو خوردن گوشت و چیزهای دیگری است که آتش به آن 
می‌رسد. مؤلّف مجمعالرّوائد در کتاب «الطهارة» خود بابی گشوده است تحت عنوان «باب الوضوء متا 
منت انار و این حدیث در رد آن نظر است. 


۳۸۷۶ مت و و مه مومس مه مج فرهفگ جسامع سختان امام حسن & 
التار قال : «إن اطهر طعامکم لما مسته اا 


دخوله الماء بثوب 
[۳۱۵] -> -قال ابن شهر آشوب: 
[روي] عن عبدالرّحمن بن أبي لیلی قال: دخل الحسن بن عليّ له لفرات في بردة 
کانت علیه, قال: فقلت له: لو نزعت اوبات : فقال لی: یا با عسبدالرحمن إن للسماء 
نا 


آداب الكفن 
[817] 0 روى الكليني 
عن سهل بن زیاد, عن یوب بن نوح عمّن رواه عن آبي مریم الأنصاري. عن أبي جعفر 
3 أن الحسن بن على لتك كفن اسامة بن زيد ببرد أحمر حبرة وان علیّا ا كفن سهل بن 
e 1 7‏ 
حبيف پیر د احمر حبرة ۰ 
القيام عند مرور الجنازة 
[۳۱۷]-1-روی الحميري : 
عن الحسن بن ظریف , عن الحسین بن علوان عن جعفرء عن ابيه 4 أن الحسن بن 
على نف كان جالساً ومعه أصحاب له فم بجنازة فقام بعض القوم ولم يقم الحسن 4# . فلا 
مضوا بها قال بعضهم: ألا قمت عافاك الله ؟ فقد كان رسول اله يل يقوم للجنازة إذا مرّوا بها 
عليه. فقال الحسن 9ه : نما قام رسول ال مرة واحدة . وذلك أنه مر بجنازة 
یهودي وقد كان المكان ضيّقا فقام رسول اله وكره أن تعلو رأسه(*. 
؟-المناقب 5: ٠۵‏ بجار الأنوار :٤۳‏ ۳۶۰» مستدرك الوسائل ۱: 7۳۸۰ ۹۲۰. 
۳-الکانفی ۳: ۹٤۱ح‏ 4 التهذيب ع /الا,عنه بحار الأنوار ۲۲: 2۱۳۶ ۰۱۱۵ 
٤‏ قرب الاستاد: ۸۸ح ۲ وسائل الشيعة ۲: ۸۳۹ ح۳٠‏ بحار الاتوار ۸۱: ۲۷۲ 2 ۳۲. 


جامة او را گرفت و عرض کرد: ای رسول خدا! آيا وضو نمی‌گیری؟ آن حضرت فرمود: 
دخترم! چرا وضو بگیرم؟ عرض کرد: از خوردن چیزی که آتش به او رسیده است! 


با لباس وارد آب می‌شود 
[۳۱۵] - ۴ - ابن شهرآشوب از عبدالرّحمن بن ابی‌لیلی نقل کرده است: 
[امام] حسن بن علی ا با ُرد یمانی كه بر تن داشت وارد آب فرات شد. عرض 
کردم: ای کاش لباس خود را در می‌آوردی! فرمود: آباعبدالحمن! آب» ساکنانی دارد. 


آداب كفن 
[۳۱۶] - ۵ - سهل بن زياد با سند خود از امام باقر اا نقل کرده است: 
حسن بن على ة» اسامة بن زید را با برد سرخ یمانی كفن کرد و على نيز سهل 
بن حنیف را با آن كفن کرد. 


ایستادن هنكام عبور جنازه 
[۳۱۷] - ع حمیری با سند خود از امام صادق اء از امام باقرلية نقل کرده است: 

حسن بن على ##ة با اصحاب خود نشسته بود که جنازه‌ای را عبور دادند. برخی 
برخاستند ولی أن حضرت برنخاست و چون جنازه را بردنده یکی از یاران گفت: خدا از 
بلاها حفظت کند! چرا برنخاستی» با اين كه رسول خدائة چون جنازه‌ای را از کنارش 
عبور می‌دادند» برمی‌خاست؟! 

امام حسن فرمود: رسول خداءلة. یک بار برخاست» و أن زمانی بود که آن 
حضرت در یک جای تنگی نشسته بود و جنازۂ یک يهودى را عبور دادند و او برخاست 
و دوست نداشت که أن جنازه بر بالای سر او قرار گیرد. 


€ مس م دن فوفك جامع سخنان امام خەن‎ FAA 


[۳۱۸] - ۷-قال الذولابي : 
حدّئنا الرّبيع بن سلیمان المرادي. آخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني سلیمان بن بلال. 
حدئني جعفر بن محمّد. عن أبيه. قال: كان الحسن بن عليّ ك جالساً في نفر فمر عليه 
بجنازة فقا الاس حين طلعت. فقال الحسن بن على :2 :إِنّه مر بجنازة يهوديّ » وكان 
ابن ءل على طريقها فقام حين طلعت . كراهية أن تعلو رأسه(". 
(۳۱۹]-۸-قالالطبران: 
حدّثنا إسحاق بن إبراهيم الدّبريّ. عن عبدالرّزاق. عن معقر» عن أيّوب» عن محمّد بن 
سيرين أن الحسن بن عليّ وابن عباس رضى الله عنهما كانا جالسین. فمرّت جنازة. فقام 
أحدهما ولم يقم الآخر. فقال أحدهما: ألم يقم رسول اهيل ؟ فقال الآخر: بلى. شم 
كنا 
[۳۲۰]-۹٩-وقال‏ أيضاً: 
حدّئنا على بن عبدالعزیز» حدّثنا عارم أبو التّعمان, حدّثنا حمّاد بن زيد عن أيّوب» عن 
محمّد بن سیرین, قال : مرّت جنازة بابن عبّاس والحسن بن علي نيه فقام الحسن وقعد ابن 
عباس . فقال الحسن: أليس قد قام الب لجنازة بهودي أو يهوديّة مرت به ؟ فقال 
ابن عباس : بلى وجلس”". 


۱-الذرية الطاهره: 2۱۱۲ 115. ۲-العجم الكبير ۳: تلمح 117/417. 
۳-العجم الكبير ۳: مح ۲۷۹6 ومثله المح ۲۷۹۵ و۲۷۱ و ۲۷:۷ و۸ ۲۷ 


بخش دوم / احكام م و بر 
[۳۱۸] ۷ - دولابی با سند خود از امام صادقشد. از امام باقر عا نقل كرده است: 
حسن بن على در ميان گروهی نشسته بود که جنازه‌ای را عبور دادند, و چون 
جنازه [به كنار ایشان] رسيدء مردم برخاستند و آن حضرت فرمود: جنازة يك يهودى را 
که پیامب رت بر سر راه آن نشسته بوده عبور دادند و بيامبريّة برخاست؛ زیرا دوست 
نداشت که آن جنازه بر بالای سر او قرار گیرد. 
[۳۱۹] ۸ - طبرانی با سند خود از محمد بن سيرين نقل کرده است: 
حسن بق علق © و ابن‌عبّاس که خدا از آنان خشنود باد - نشسته بودند که 
جدازفاق زا عبور ادن و یکی از نای بركايت و دیکر ی برک کاس يق ۸ انان کد 
آیا رسول خدايّة برنخاست؟ و دیگری پاسخ داد: آری» سپس نشست. 
٩- ]۳۲۰[‏ -و نیز طبرانی با سند خود از محمّد بن سيرين نقل کرده است: 
جنازه‌ای را از كنار ابن‌عباس و حسن بن علی ۹ عبور دادنده يس حسن3# برخاست 
و ابنعبّاس نشست. حسن#: فرمود: آیا پیامبرع برای جنازة یک مرد يا زن بهودی 
که از کنارش عبور دادند. برنخاست؟ او گفت: آری و نشست. 


باب الصلاة 
الضلاة خلوة بين الرب والعبد 
[۳۳۱] -۱-قال الديلمي : 

وکان الحسن 38 يقول: يا ابن آدم من مثلك وقد خلی ربّك بینه وبينك متی شئت 
أن تدخل إليه توضّأت وقمت بين يديه ولم یجعل بينك وبينه حجاباً ولا بوّاباً. 
تشكو إليه همومك وفاقتك و تطلب منه حوائجك وتستعينه على أمورك . 

وكان 4# یقول: أهل المسجد زوّار الله وحقّ على المزور التحفة لزائره» وروی 
إن المنتخم() في المسجد يجد بها خزياً في وجهه يوم القيامة , وكان النّاس في 
الساجه فلا أصياف اف فى الشاك وضنف فى ف القرآن «ورضيك فى 
قل العلوم , فأصبحوا: صنف فی البیع والشّراء: وصنف فی غيبة الاس , وصنف 
في الخصومات وأقوال الباطل.  ١‏ 

وال 1#: ليعلم الذي ينتخم في القبلة أنه يبعث وهي في وجهه . 

وفال: يقول الله تعالی: المصلي يناجيني والمنفق يقرضني في الغنا والضائم 
يتقرّب إلىّ. 


١‏ دفع بشئ من صدره أو ألفه. 


باب نماز 


نماز رازی ميان پروردگار و بنده اوست 
[۳۲۱] - ۱ - دیلمی می‌گوید: و [أمام] حسن ا می‌فرمود: 

ای فرزند آدم! جه کسی مثل توست. با اين كه پروردگارت ميان خود و تو خلوت 
کرده است؛ هر زمان بخواهی که نزد أو بروی» وضو می‌گیری و در پیشگاهش [به نماز] 
می‌ایستی, و او ميان خود و تو حجاب و دربانی قرار نداده است؛ نزد او از اندوه‌ها و 
درماندگی خود شکوه می‌کنی» و حوائج خود را از او می‌خواهیء و در کارهای خود از او 
کمک می‌گیری؟! 

و می‌فرمود: اهل مسجد زائران خدا هستند, و بر کسی که به زیارتش رفته‌اند 
بايسته است که به زائران خود ارمغان دهد. 

و روایت است که هركس در مسجد أب بینی يا اخلاط سینه بیفکند» در قیامت در 
چهرةٌ خود. خواری بیند. و مردم در مسحدها سه گروه بودند: گروهی در نماز و گروهی 
در تلاوت قرآن» و گروهی در یادگیری علوم. و اینک تبدیل شده‌اند به گروهی در خرید 
و فروش, و گروهی در غیبت دیگران» و گروهی در دشمنی‌ها و سخنان باطل. 

و فرمود: آن كه طرف قبله, آب بینی يا اخلاط سینه بیفکند» بداند که در حالی 


+ مه موم ع مج مریمیم میس 1 فرهقگ جامع سخنان امام حسن‎ FY 


وقال ان الّجلين يكونان فى صلاة واحدة وبينهما مثل ما بين السّماء والأرض 

من فضل القواب7". ۱ 
استحباب الصلاة فى الثوب الجدید 
۲-۳۲ قال العیاشی : ۱ 

عن خيئمة بن أبى خيثمة قال :كان الحسن بن على ية إِنّه كان إذا قام إلى السلاة 
لیس آجود فيليد فقيل که یا نع وسرل اا لیس آجزه فياك فقال: اي اله جمیل 
يحبٌ الجمال فأتجمل لّبي وهو یقول : «خذُوا زیتتَکم عِنْدَ کل مَسْجِدٍ74" فاحبٌ 
أن الي اجمل ی 


صلاة الزهار عجماء 
[۳۲۳]-۳-وقال الصدوق : 
آخبرنا آبوالحسین محمّد بن هارون الرّنجانى: قال : حدّثنا على بن عبدالعزيز: عن 
لقاسم بن سلام إن قال: العجماء هي البهيمة وإِنّما نكيت عجماء لها لالم ول من 
لايقدر مه بهو عم وسيم وه قول الحسن 1 «صلاة التّهار عجماء»(۶. 


ثواب الجلوس بعد صلاة الصبح 
[۳۲۶]-؟ - روى الطوسي ۴ 
عن محمد بن عليٌ بن محبوب, عن أحمد. عن أبيه, عن عبداله بن المغيرة» عسن 
الكوني. عن أبي عبدالله 4# . عن أبيه عن الحسن بن علي اه . قال : من صلّی فجلس 
في مصلاه إلى طلوع الشمس كان له ستراً من الثّار(©. 
١-إرشاد‏ القلو 7 5 "_الأعرا Fw‏ 
۳ تفسیر العياشي ۲: ١4‏ ح ۰۲٩‏ مجمع البیان 4: ۳۷ وسائل الشيعة ۲: ۳۳۱ ح 7 بحار الأنوار ۸۳: ۱2۸ و۱۷۵ 


ح ۰۲ عوالي اللئالي ۱: ۲۲۱ ۵1. 
)-معاني الأخبار: ۳۰۳ ذیل حدیث ۱ بحار الأنوار ۱۰۶: ۳۹۱ ۲۵ عن الحسین نكل . 
۵ - تهذيب الأحكام ۲ ۱ ۱۳۱۰ عوالي اللثالي ۱: ۳۲۲ح ۰۸۸ وسائل الشيعة :۰۱2۱۰۳۵ 


بخش دوم / احكام م و EN‏ 
برانكيخته شود که أن را در جهرة خود دارد. 

و فرمود: خداوند متعال می‌فرماید: نمازكزار با من راز می‌گوید» و انفاقكننده در 
[عین] بی‌نیازی‌ام به من وام مىدهدء و روزه دار به من تقب می‌جوید. 

و فرمود: [چه‌بسا ] دو نفر در یک نماز هستند در حالی که ميان ايشان در فضیلت 
ثواب» همچون فاصلة آسمان و زمین است. 


پوشیدن بهترین لباس هنكام نماز 
[۳۲۲] - ۲ عتاشی از ابی خيثمه نقل کرده است: 
حسن بن على چون به نماز مىايستاد. بهترین لباس خود را می‌پوشيد. پرسیدند: 
ای فرزند رسول خدا! چرا چنین کنی؟ فرمود: خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد. و 
من خود را برای پروردگارم زیبا می‌سازم كه می‌فرماید: «[ای فرزند أدم!] ژینت خود را 
در هر مسجد [و نمازى] بركيريد.» از اين روء دوست دارم که زیباترین لباسم را بپوشم. 


نماز روز آهسته است 
[۳۳۲۳] - ۳ - صدوق با سند خود از قاسم بن سلام نقل کرده است: 


... [امام ] حسن لب فرمود: نماز روز آهسته است. 


پاداش تعقیب نماز صبح 
[۳۲۲] - ۴ جناب طوسی با با سند خود از امام صادق اء از امام باق اء از امام حسن ا نقل 
کرده امت 
هركس نماز بخواند. و در مصلای خود تا طلوع آفتاب بنشیند برای او حسجاب از 


تش خواهد بود. 


۳۹۴ مس قوهنگ جامع سشتان امام حسن 4 


الصّلاة بين يدى الطائفین 
[۳۲۵] - ۵ -قال الطبرانی : 
حدّثنا محمد بن عبدالله الحضرمی, حدّثنا مصرف بن عمرو الیامی . حدّثنا عبدالحمن 
وو شط لالع عق زبس ربمت لیات أبي معاذ, عن أبي عبدالله المکی. عن 
عبدالله بن الحسن بن الحسن عن أبيه [:98] عن جذه:[نْ رسول اله 92 صلی والرجال 
والنّساء يطوفون بين يديه بغير سترة مما يلي الحجر الاسود(. 


قرائته سورة إبراهيم فى خطبة الجمعة 
[۳۲]-1-قال ابن عساكر: 
أخبرنا أبو بكر الاتصاری. أنبأنا أبو محمّد العدل. أنبانا محمّد بن العبّاسء أنبأنا أبو 
الحسی الخشابپ. اا الحسین بو مسد اليبانا سه ين معد أنانا الل ابن‌دگین» 
أنبأنا شريك عن عاصم. عن أبي زژین. قال: خطبنا الحسن بن علی يوم الجمعة فقراً 
[سورة] إبراهيم على المنبر حتّى ختمها”". 
[۳۲۷] - ۷-قال الطبراني : 
حدّثنا على بن عبدالعزیز, حدّثنا أبو نعيم» حذّثنا سفیان, عن نسير بن ذعلوق. عن 
مسام بن عیاض قال: سات الحسن بن علت ااه عن ركمتي الجمة؟ فقال: هما قاضیتان 
ا بر افیا © 
[۳۲۸] -۸-قال الکفعمی : 
وصلاة الحسنين :39 أربع رکعات بالحمد والتّوحید خمساً وعشرین مزّة فاذا سلّم 
صلی على التب يلي مانتي مره“ . 
١-المعجم‏ الكبير ۳: 4م ح ۰۲۷۳4 مجمع الزوائد ۲: 1۳. 


۲-تاریخ ابن عساكر ترجمة الامام الحسن لا : ۵ج ام 
۳-المعجم الکبیر ۳: ۷۰: ۲۱۸۹ ٤‏ البلد الامین : ۰۱1۳ 
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نماز روبه‌روی طواف‌کنندگان 
[۳۳۵] - ۵ - طبرانی با سند خود از عبدالله بن حسن بن حسن4, از يدر خودء از جذ بزرگوار 
خود نقل کرده است: 
رسول خداية مقابل حجرالاسود نماز می‌خواند درحالی‌که مردان و زنان؛ روبه‌روی 
أن حضرت طواف می‌کردند و پرده و حاجبی ميان او و آنان نبود. 


قرانت سوره ابراهیم در خطبه نماز جمعه 
[۳۲۶] - ۶ -ابن‌عساکر با سند خود از ابوززین نقل کرده است: 
در روز جمعه‌ای» حسن بن على برای ما خطبه خواند و بر منبره سورة ابراهیم را 
خواند تا تمام کرد. 
[۳۲۷] - ۷ - طبرانی با سند خود از مسلم بن عیاض نقل کرده اسث: 
از حسن بن علی ا دربارة دو ركعت نماز جمعه پرسیدم» فرمود: آن دو رگعت» 
نمازگزار را ]از غير غوف بی‌نیاز می‌کنند. 


(۳۷۸] ۸ تدس ع گوید: 

و نماز [امام] حسنئظة و [امام] حسین 4ء چهار رکعت است که در هر رکعت» یک 
حمد و بیست‌وپنج بار سورۀ قل هو الله احد خوانده می‌شود. و يس از سلام نماز 
دویست بار بر يبامبرية صلوات فرستاده می‌شود. 

٩ - ]۳۳۹[‏ - سیّد بن‌طاووس فرمود: 

برای مولای ما حسن3#» فرزند مولای ما على بن ابیطالب12» در روز جمعه. 
نمازی ذکر شده که چهار ركعت است و همچون نماز امیرموّمنان 1# خوانده می‌شود. [و 
نیز] نمازی برای او در روز جمعه آمده که چهار ركعت است و در هر رکعتی, یک حمد 
و بیست‌وپنج بار سورة اخلاص می‌خوانند. 


e A e TF‏ مس سس 


[۳۲۹] -٩-قال‏ سیّد بن طاووس : 
ذکر صلاة لمولانا الحسن بن مولانا عليٌ بن أبي طالب هف قي يوم الجمعة : وهي أربع 
رکعات مثل صلاة أميرالمؤمنين 38 , صلاة أخرى للحسن 35 يوم الجمعة وهي أربع ركعات 
کل ركعة بالحمد مرّة والإخلاص خمس وعشرون مرّة(". 


صلاة التراويح 
[۳۳۰] -۱۰-روی الطوسي 
عن عليّ بن الحسن بن فضّال. عن أحمد بن الحسن, عن عمرو بن سعید المدائنيّ. عن 
مصدّق بن صدقة. عن عمّار. عن أبى عبداله 4 قال: سألته عنالصّلاة في رمضان في 
المساجد قال: لا قدم أميرالمؤمنين 8 الكوفة أمر الحسن ابن علی به أن ينادي في الاس 
لا صلاة فى شهر رمضان فى المساجد جماعة, فنادى فى الاس الحسن بن على نيه بما 
أمره به أميرالمؤمنين 39 فلا سسع لاس عقالة الحسن بن علي صاحوا واعمراه واعمراه. 
فلمًا رجع الحسن إلى أميرالمؤمنين ا قال له: ما هذا الصّوت؟ فقال: یاآمیرالسومنین 
الاس يصيحون : وا عمراه وا عمراه, فقال أميرالمؤمنين 48 : قل لهم صلّوا. 
ثم قال الطوسی: فكان أميرالمؤمنين 38 أيضاً لما آنکر, آنکر الاجتماع ولم ينكر نفس 
الصّلاة. فلعًا رأى أن الأمر يفسد علیه ويفتتن لتاس اجاز وامرهم بالصّلاة على عادتهم 
فكل هذا واضح بحمد الله" . 
ثواب الاختلاف إلى المسجد 
[۱۳۳۱ - ١١-قال‏ الحراني : 
وقال 4# من أدام ال ختلاف إلى السسجد أصاب إحدى ثمانٍ اه اب سید ) داكا 
مستفاداً ؛ وعلماً مستطرفاً. ورحمة منتظرة , وکلمةتدّهعلی الهدی أو تردّه عن 


ردي , وترك الذّنوب حياءً أو خشيةً". 


۱-جمال الاسبوع: ۰۱۷۵ وسائل الشيعة ۵: ۲۹۷ بحار الأنوار .١١ 2۱۸۵ :٩۱‏ 
۲ - تهذ یب الأحكام ۳: ۷۰ح ۷ بحار الٌثوار ۳۶: ۱۸۱ 
۳ تحف العقول: ۲۳۵ بحار الأنوار ۱۰۸:۷۸ ح ۱۶. 
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نماز تراویح 
[۳۳۰] - ۱۰ - شيخ طوسیة با سند خود از عمّار نقل کرده است: 
از امام صادق:ه درباره نماز «تراویح» که در ماه رمضان در مساجد خوانده می‌شود. 
پرسیدم؛ فرمود: اميرمؤمنان :32 چون به کوفه آمد» به حسن بن على فرمود تا در ميان 
مرق هل فد كر سل شان خی گیل مس و با جا در متام شرل 
نمی‌شود. و حسن بن على + به فرمودة آن حضرت عمل كرد و چون مردم سخن او را 
شنیدند, فریاد زدند: وا عمراه! وا عمراه! و چون حسن :2 نزد امیرمومنان + برگشت. أن 
حضرت پرسید: این صداها چیست؟ عرض کرد: ای أميرمؤمنان! مردم فرياد می‌زنند: 
واعمراه واعمراه! و أن حضرت فرمود: به آنان بكو بخوانند. 
سپس شيخ طوسیخ می‌گوید: امیرمومنان! اصل نماز مستحبی را [در مساجد] 
انكار نکرد. بلكه با جماعت خواندن أن را [که بدعت عمر بود,] رد کرد و چون دید که 
ممکن است فتنه کنند. اجازه داد تا طبق عادتشان عمل کنند. و بحمداله همه اين‌ها 
روشن است."؟ 
پاداش رفتن به مسجد 
[۳۳۱] -۱۱ -حرانی می‌گوید: و [امام حسن ا ] فرمود: هركس در رفت وآمد به مسجد مداومت 
داشته باشد. [لااقل] به یکی از هشت بهره دست یابد: نشانه‌ای استوار [از خدا ]ء و 
برادری كه از او بهره برد» و دانشی نوء و رحمتی که در انتظارش باشد؛ و سخنی که او را 
به هدایت [و حق] راهنمایی کند. و يا او را از هلاکت [و گمراهی] بازدارده و ترک 
گناهان از روی شرم و يا از روی ترس. 


0 تراویح: جمع ترویحه؛ یعنی راحت دادن‌ها. نماز تراویج: بيست ركعت نافله‌ای است که عامّه در 
شب‌های ماه رمضان به جماعت گزارند و آن را مستحب مؤکد دانند. و بدين جهت آن را تراویح گویند که 
يس از هر چهار رکعت. یک ترویحه (استراحت) کنند... 

ابن ابى الحديد گوید: نهستین کسی که در ماه رمضان نماز نافله را به جماعت. سنّت نهاد. عمر بود و آن رابه 
بلاد اسلامی بخشنامه کر د. 

در حدیث امام صادق 4# آمده كه نوافل شب‌های ماه رمضان را به جماعت خواندن, بدعت است و اگر 
فضیلتی در آن می‌بود. بيغمبريقِ آن را از دست نمی‌داد.... (معارف و معاریف» ج ۳ص ۵۳۰) 


باب اعسوم 
فضیلة رمضان 
[۳۳۲]-۱-روی الصَدوق : 
عن علي بن الحسن بن الفرج المؤذن الك » عن محمّد بن الحسن الكرخيّ . قال : سمعت 
الحسن بن على ليك يقول لرجل في داره ديا آبا هارون من صام صشرة آشهر رمضان 


متوالیات دخل الجنّة7'". مت 
تحفة الصائم 
[۳۳۳] ۲ -قال الصَدوق : 


حدّئنا آبی فك قال: حدّثنا علىٌ بن الحسين السَعد آبادي» عن أحمد بن أبى عبدالله البرقى. 
عن محمّد بن عليّ الکوفي »عن محمد بن سنان» عن عبدالله بن أیوب» عن عبدالشلام 
االإسكافي » عن عمير بن مأمون وكانت إبنته تحت الحسن, عن الحسن بن على لكك قال : 

تحفة الشاكم أن يدهن لحیته وتوشر ثوبه , وتحفة المرأةا الشائمة آن شط 
رأسها وتجمر ثوبها”". 

[7]-7-روى الطبرسي : 

عن عمير بن مأمون ‏ وكانت إبنة عمير تحت الحسن 18 -قالل: قالت: دعا ابن الزّبير 
اللصلن إلى رلیسة فوك انیم ركان ا قال لد اين ال كين كلا اليم قى 
نتحفك بتحفة الصَائم : فدهن لحيته وجمّر ثيابه . وقال الحسن 3۶ : وكذلك تحفة المرأة 
شط ر ز ی 


١-الخصال:‏ 440 ح ۰۶۲ وسائل الشيعة 7: ١097‏ ح عار الأنوان 5 ۵ح ۹ 
۲-الخصال 1۱:۱ ح ۲ عنه وسائل الشيعة ۷: 1۷ ح ۰۱۷ بحار الأنوار ۹7: ۹ ۲. 
۳-مکارم الأخلاق: ۶۰ بحار الأنوار ۷: ۰۱۶۳ 


باب روزه 


فضیلت ماه رمضان 
[۳۳۲] - ۱ - صدوق:: با سند خود از محمد بن حسن کرخی نقل کرده است: از حسن بن 
علی 1 شنیدم كه در خانۀ خود به مردی می‌فرمود: ای اباهارون! هركس ده ماه 
رمضان پی‌درپی» روزه بگیرد» داخل بهشت می‌شود. 


ارمغان روزه‌دار 

[۳۳۳] - ۲ - صدوق #۶ با سند خود از امام حسن ا نقل کرده است: ارمغان مرد روزه‌دار اين 
است که محاسن خود را عطر زند و لباس خود را خوشبو کند» و تحفة زن روزه‌دار این 
است که سر خود را شانه زند و لباس خود را خوشبو کند. 

[۳۳۴] - ۳ - طبرسى 4 از عمیر بن مامون -كه دخترش همسر امام حسن ا بود نقل کرده 
است: دخترم گفت: ابن زبيرء امام حسن:# را به غذای مهمانی فراخواند و آن حضرت - 
که روزه بود برخاست ابن زبیر گفت: [آقاجان!] همان‌جا باش تا تو را ارمغان روزه‌دار 
دهم؛ يس بر محاسن حضرت عطر زد و لباسش را خوشبو کرد و آن حضرت فرمود: و 
این‌چنین است ارمغان زن روزه‌دار که موی سر خود را شانه زند. و لباسش را خوشبو 
كك 


باب الز كاة 
الرّكاة المفروضه على الاس 
[۳۳۵] -۱ -قال الفتال النّيسابوري: 
روی ان الحسن بن علی ننه سئل عن بدو الرّكاة فقال: إنَّ الله عروجل أوحى إلى آدم 
أن زك عن نفسك يا آدم قال: رب وما الرّكاة؟ قال صل لی عشر ركعات فصلّی. نم قال: 
رب هذه الرّكاة علي وعلی الخلق ؟ فقال الله سول i‏ عليك فى الصلاة 
وعلی ولدك في المال من جمع من ولدك مال(. ۱ 
[۳۳] - ۲-قال القاضي التعمان : 
عن الحسن بن علىّ صلوات اله عليه إل قال : ما نقصت زكاة من مال قط . 
[۳۲۳۷]-۲-قال الیعقوبی : 
وکان الحسن بن علىّ جواداً کریماً وأشبه برسول الله خَلقاً وخلقاً وسئل الحسن : ماذا 
سمعت من رسول الله ؟ قال سمعسته یقول لرجل : دع ما ريبك :قان اش ريبة والخیر 
طمأئينة . وعقلت عنه آنی بینا آنا آمشی معد إلى جنب جُرن الضيقة > تناولت تمرة 
فأدخلتها فمي . قال: فأدخل رسول الله إصبعه في فمي فاستخرجهاء فألقاها . وقال: 


١١ :7 بحار الأنوار 97: ١٠ح 5. مستدرك الوسائل‎ :٠١ :٤ المناقب لابن شهر آشوب‎ .٠٠۷ روضة الواعظين:‎ ١ 
۷۵۰۳ 


۲ -دعائم الاسلام ۱: ۰۲۶۱ بحار الأنوار ۲۳:۹۱ ح ۵7 وص: ۲۸. 


باب رکات 


زکاتی که بر مردم واجب است 

[۳۳۵] - ۱ - فتال نیشابوری مىكويد: نقل شده است: از حسن بن علی#: از آغاز زکات 
پرسیدند, فرمود: خدای سبحان به آدم ا وحی فرمود: ای آدم! زکات خود را بده. عرض 
کرد: پروردگار!! زکات چیست؟ فرمود: برای من» ده ركعت نماز بخوان. يس خواند و 
عرض کرد: پروردگارا! این زکات» بر من و بر دیگر بندگان تو واجب است؟ فرمود: اين 
زکاتِ نمازی» [تنها ] بر تو واجب است. و بر فرزندان تو هركدام که مالی جمع کنند -» 
زکات مالی واجپ است. 

|۷۶ - *_قاضى فان از حسن بن على ۳ كه ضلوات غلا پر او باد - تقل کرده انست: 
زکات» از هیچ مالی نمی‌کاهد. 

[۳۳۷] - ۳ - یعقوبی می‌گوید: و حسن بن على 4# بخشنده و بزرگوان و در صورت و سیرت» 
شبیه‌ترین مردم به رسول خداملةٌ بوده و از او پرسیدند: از رسول خداء2 جه شنیده‌ای؟ 


فرمود: شنیدم به مردمی گفت: «از آنچه شک [و دودلی] برایت آورده دست بردار که 
شرء شك [و دغدغة خاطر] است و خيرء آرزمش [و يقين دل]». و به ياد دارم در همان 
حالی که همراه او از كنار خرمای تنگدستان راه می‌رفتم» خرمایی برداشتم و در دهان 
گذاردم. و رسول خدائة انگشت خود را در دهانم كرد و أن را بیرون آورد و انداخت» و 


یب همم موم ا کر هنک اس خرن انام عسي 


ان محتدا وآل محقد لا مسل لهم الشدقة . وعقلت عنه الصلاة الخسی(. 
[۳۳۸]- 6 قال الدولابی : 
اا باه رن ار عافد بش مش اس 14 فول رساك موب قاين مه 
حدّئنا حجّاج بن محمّد. قال: سمعت شعبة يحدّث عن بريد بن آبي مریم, عن أبي 
الحوراء, قال: قلت للحسن بن علی ماذا تذكر من رسول الله ۶ ؟ 
قال: أذكر من رسول اله إِنّي أخذت تمرة من تمر الصّدقة . فجعلتها في فمي , 
قال : فنزعها بلعابها فجعلها فى تمر الصدقة . 
یل یی سول اکن سيف من اند الك زه او له 13 
فقال: إن آل محشد لاحل ا الصدقة(۳. ۱ 
[۳۳۹] - ۵ -قال القاضي النعمان : 
روينا عن الحسن بن علی # إنه قال: أخذ رسول الله يي بيدي فمشیت معه فمررنا 
بتمر مصبوب من تمر الصدقة وأنا يومئذ غلام , فجمزت وتناولت تمرة فجعلتها 
في في فجاء رسول اله حتّى أدخل إصبعه في فيّ فأخرجها بلعابها فرمی بها في 
الّتمر ثم قال : إا أهل البيت, لا تحلٌ لنا الضدقت(۳. ۱ 
[۲۶۰] -”-وقال أيضاً: 
[روى] عن أبي جعفر محمّد بن علي ده قال: تصدّق الحسين بن علي بدارٍ فقال له 
الحسن بن علىّ [:#]: تحوّل عنها(*. 
[۳۶۱]-۷-روی الكليني : 


عن عذة من اصحابنا؛ عن احمد بن محمّد. عن ابن فضال . وابن محبوب عن يونس بن 


۱-تاریخ اليعقوبى ۲: ۱۳۵, تاريخ ابن عساكر ترجمة الإمام الحسن له 2:۷ ۳ و2۲۳ ٠١‏ مع اختلاف 
الألفاظ. ۴ الذرية الطاهرة: 7۱۱۹ ۰۱۲ كشف الغمة :١‏ ۵۳۵. 

1 دعائم الإسلام: ۱: ۲۵۸ بحار الأنوار: 97: 1لا ذيل ح ۱۶. 

۰-۷ ۶ دعام الاسلام ۲: ٤٤۳ح ۹ مستدرك الوسائل‎ ٤ 


CNS‏ و 
فرمود: «صدقه( برای محمد و آل محمد حلال نیست». و نيز از او نمازهای 
پنجگانه را به ياد دارم. 
[۳۳۸] ۔ ۴ - دولابی با سند خود از ابوالحوراء نقل کرده است: 
به حسن بن علی#ه عرض کردم: از رسول خدايَية جه به ياد داری؟ فرمود: به ياد 
دارم كه خرمايى از خرماهای صدقه را برداشتم و در دهان گذاردم» و ييامبريّة أن را از 
دهانم بيرون آورد و در خرماهای صدقه قرار داد كفتند: ای رسول خدا! اين خرما برای 
اين كودك جه زیانی داشت؟ فرمود: صدقه برای ماء آل محقد روا فيست 
[۳۳۹] - 4 قاضى نعمان می‌گوید: به ما روايت رسيده است كه حسن بن علىّكة فرمود: 
رسول دای دستم راگرفت و با او به را فتاده» په انبوه خرماهای صدقه, گذرمان 
افتاد؛ من كه در آن روز کودک بودم» با شتاب دویدم و خرمايى برداشته» در دهان خود 
گذاردم» و رسول خداتية آمد و انگشت خود را در دهانم کرد و أن را بیرون آورد و در 
ميان خرماها افکند. سپس فرمود: «ماء خاندان وحىء صدقه برای ما روا نیست». 
[۳۴۰] - ۶-قاضی نعمان می‌گوید: امام باقر اب فرمود: 
حسین بن علی1# خانه‌ای را صدقه داد و حسن بن على به او فرمود: از أن رو 
برتاب [و ديكر از آن استفاده نكن]. 
[۳۴۱] ۷ کلینی با سند خود از ابوبصيرء از امام ا نقل کرده است: 
عذه‌ای در مدینه گفتند: حسن یا مالی ندارد. و ان حضرت [كه شهرت به فقر را بر 
خود كران می‌دید]ء فرستاد و از شخصىء هزار درهم وام گرفت» و أن را نزد کسی که 
مسئول گردآوری صدقات بود فرستاد و فرمود: این» صدقه [و زکات] دارايى ماست. 
يسن مردم گفتند: حسن این را از جانب خود نفرستاده مگر أن که مالی دارد. 
۱ صدقه: آنچه که به دیگری؛ بی‌عوض و با قصد قربت پرداخت شود و هدیه نباشد. و این يا مستحبٌ 


است همانند انفاقات مستحیّه, و يا واجب همانند زکات. و اموال نذری و کفارات و....و در فقه. قدر 


فبعث الحسن به إلى رجل بالمدينة فاستقرض منه ألف درهم فأرسل بها إلى المصدّق 
وقال: هذه صدقة مالنا فقالوا: ما بعث الحسن 3 هذه من تلقاء نفسه الا وعنده مال(. 
[۳۶۲] -۸-روی آبو نعيم الاصفهانی : 
عن محمد بن علي [افه] قال: قال الحسن [39]:|نّي لأستحي من ربّي أن ألقاه 
ولم آمش إلى بیته . فمشی عشرین مرة من المدينة على رجلیه(, 


الاهالال والتلبية فى الحج 
[۳۶۳] -۹-قال الطبرانئ : ۱ 
مھا غلان بن عبدالشنمد ماغمة: حد ھا عمر بن محقد بن الحسن. سا تی آبی: 
حذثنا حساد بن شعيب» .عن حبیب بن ابي ثابت» عن الحسن بن علی قال : یا 
كلا قد فعل رسول الله يل قد هل حين استوت به راحلته . وقد هل وهو بالبيداء 
بالأرض قبل أن تستوي به راحلته!۳. 


الحجامة فى الإجرام 
٠١ - ]۳٤٤[‏ -قال الصَدوق : 
احتجم الحسن بن علي نيه وهو محر( 
بيان: هذا الحكم جائز حال الضرورة. 


١-الكافي‏ 1: ٠٤٤ح‏ ۲سا الاتواز 6۴ ۱ 

۲-حلية الأولياء ۲: ۳۷. تاريخ ابن عساكر ترجمة الامام الحسن 3 : ۰۱۶۱ تذكرة الخواص: ۰۱۷۸ كشف الغمة 
۰۱ -دذخانر العقبی : ۰۱۳۷ البداية والنهاية ۸: ۶۲ الفصول المهمة : ۰۱۶۸ حلية الأبرار ۲۳:۱ ۰۵بحار الأنوار 
۳ ضمن ح ۱۳. ۳-المعجم الکبیر ۳: 2۸٩‏ ۰۲۷۵۲ مجمع الزوائد ۳: ۰۲۲۱ 

.۷ -من لا یحضره الفقیه ۲: ۳۶۸ وسائل الشيعة ۹: ۱۶۶ ح‎ ٤ 


[۳۴۲] - ۸ - أبونعيم اصفهانی از محمد بن على ا نقل کرده است: 
[امام] حسنئية فرمود: من از پروردگار خود شرم دارم که او را دیدار كنم و به 
خانه‌اش نرفته باشم. و بیست‌وپنج بار با پای پیاده از مدينه رهسپار [مکه] شد. 


اهلال و تلبیه در حج 


٩ - ]۳۴۳[‏ -طبرانی با سند غود از حسن بن کاک نقل کرده است: 
رسول خداءة همه را انجام داد: هم زمانی که بر مركب خود سوار شد «صدا به 


لټیک الهم لتیک» بلند کرد و هم زمانی که بر زمين بیابان و پیش از سوار شدن بود. 
حجامت در احرام 


[؟؟"] ‏ ۱۰ - صدوق#4 گفت: 
حسن بن علی ا در حالی که مُحرم بود حجامت کرد( 


.١‏ توضیح: اين حکم در حال ناچاری جایز است. 


باب لسجسیساد 
الحر ب خدعة 
١ - ]۳۶۵ [‏ قال الذولابی : 
عونا أحمد بن يحيى -آبو جعفر الأوديّ -حدثنا علی بن حكيم. وحمدان بن سعيد. 
قالا: حتفنا عبدالثه بن بکیر. کی حکیم بجی عن سوار بن آوس» وقال حسمدان بسن 
سعيد : عن سوار ‏ أبي إدريس - عن المسیّب بن نجبة . عن الحسن بن على بن أبي طالب: 


ان رسول الله 18 سی الحرب خدعة(. 
آثار التقيّة 


[۳] -۲-عن التفسیر المنسوب إلى الامام العسکري 290 : 
قال الحسن بن علی يه : إن الق يصلح الله بها آشة, لصاحبها مثل شواب 
اعمالهم , وان تركها ربما أهلك أمّة, وتاركها شريك من أهلكهم . وان معرفة 
حقوق الإخوان تحبّب إلى الرّحمن. وتعظم الرّلفى لدى الملك الدّيّان, وان ترك 
قضاءها يمقّت إلى الرّحمن , ويصغْر الرّتبة عند الكريم المتّان". 


١-الذرية‏ الطاهرة: ۱۱۸ 2 155. 
۲ التفسیر المنسوب إلى الامام العسكري 32 : ۱ح ۰۱۱۶ جامع الاخبار: ۲۵۲ ح ۰1۵۱ وسائل الشيعة ۱۱: 
۳ ح ٤ء‏ بحار الأتوار ۶ ۷: ۳۳۰ 


باب جهاد 


جنگ فریب است 
[۳۴۵] -۱ - دولابی با سند خود از امام حسن لا نقل کرده است: 
رسول خدايية جنگ را «خدعه» نامید. 


آثار تقيّه 
(۳۴۶] - ۲ - در تفسیر امام حسن عسکری أمذه است: 

حسن بن علی 18 فرمود: خداوند [چه بسا] با تقيّهء امَتى را اصلاح کند» که برای 
صاحب آن» همچون ثواب اعمال [نیک همة] آنان خواهد بو و اگر أن را ترک کند. 
جه بسا اقتی را تآنود کند و ارت آن» شتریک يف راهان آنان خوافه بوه و 
شناخت [و انجام] حقوق برادران ایمانی» نزد خدای رحمان محبوبيّت می‌آورد. و تقرب 
در پیشگاه پادشاه داور [صبح قیامت] را بزرگ می‌کند. و ترک ادای حقوق آنان. نزد 
خدای رحمان مبغوضيّت می‌آورده و منزلت آدمی را در پیشگاه أن بزرگوار مان کوچک 


می‌سازد. 


باب الشکاج 


المشورة مع البنت للژواج 
[۳۶۷]-۱-قال الطبرانی: 

حدّثنا أبو مسلم الكَشيّ» حدّثنا عبداثهبن عمرو الواقفي ی . حدئنا شريك, »عن محمّد بن 
يزيدء عن معاوية بن حديج قال أرسلني معاوية بن أبي سفيان إلى الحسن ابن علي رضي الله 
عنهم, أخطب علی يزيد بنت له أو أختا له , فأتيته فذكرت له يزيد, فقال: انا قوم لا تزوج 
نساءنا ی نستأمرهنْ فأتیها , فأتيتها فذکرت لها يزيد , فقالت: وله لا یکون ذاك 
حبّى يسير فینا صاحبك كما سار فرعون في بني إسرائيل» يذبّح آبناء‌هم ويستحيي 
نساء‌هم, فرجعت إلى الحسن, فقلت: أرسلتني إلى فلقة من الفلق تستي أميرالمؤمنين 
فرعون. فقال: یا معاوية اك وبغضنا. فان رسول اثّه تا قال: «لا ييفضفا ولا یحسدنا 

أحدٌ إل زيد يوم القيامة بسیاط من نار»(. 


[۳۶۸]-۲-روی الطبرسي : 
من کتاب «تهذيب الأحكام» إنه جاء رجل إلى الحسن ند يستشيره في تزویج 
إبنته؟فقال: زوّجها من رجل تقىّ» فإنّه إنأحبّها أكرمها وان أبغضها لم یظلمها(. 


١-المعجم‏ الكبير ۳: 2۸۱ ۲۷۲۹. 
۲-مکارم الأخلاق: ۲٠١‏ لم نعثر علیها في تهذیب الأحكام. 


باب نكاح 


مشورت با دختر برای ازدواج 
١ ]۳۴۷[‏ طبرانی با سند خود از معاوية بن حدیج نقل کرده است: 
معاوية بن ابی‌سفیان مرا نزد حسن بن علی که خدا از آنان خشنود باد - فرستاد تا 
از دختر يا خواهر آن حضرت. برای يزيد خواستگاری کنم» و من خدمت او رسیدم و 
خواستگاری يزيد را گفتم؛ فرمود: ما کسانی هستيم که زنانمان ازدواج نمی‌کنند ٹا با 
آنان مشورت كنيم و خوده راضی باشند. اینک نزد او برو [ببين جه می‌گوید]. من نزد او 
رفتم و از خواستگاری يزيد گفتم» و او گفت: سوگند به خدا! اين: نخواهد شد مگر أن که 
معاويه در ميان ما همچون فرعون در بن ىاسرائيل رفتار کند كه پسرانشان را سربرید و 
زنانشان را باقی گذاشت. يس نزد أن حضرت برگشتم و عرض کردم: مرا نزد یکی از 
تیزهوشان فرستاده‌ای که امیرمومنان [معاوبه!] را فرعون می‌نامد. حضرت فرمود: ای 
معاوية [بن حدیج]! از كينة ما برحذر باش؛ زیرا رسول خداييّة فرمود؛ «کسی با ما 
افزوده شود». 
[FA]‏ كن - طبرسی يله از کتاب تهذیب‌الاحکام نقل کرده است: 
مردی نزد [امام] حسن 1 آمد و با او دربارة ازدواج دشترش مشورت کرد. آن 
حضرت فرمود: دختر خود را به ازدواج مردی پارسا درآو؛ زیرا اگر او را دوست بدارد. 


بساب الطلاق 


“ولقد تعدّدت القصص عن زوجات الحسن 4 وطلاقه ! والذي يبدو انها حیکت بعده 
بفترة. والا فطيلة حیاته جا لم نر معاوية ولا واحداً من زبانيته عاب الحسن ٩‏ بذلك ولا 
بکته بشيء من هذا القبیل وهو الذي كان تسقط عثرات الحسن 4 فلم يجد فيه ما يشينه 
وهو من أذهب الله عنهم ال جس وطهّرهم تطهيراً. 
ولو كان هناك بعض الشيء زمر له معاوية وطبّل هو وكل أجهزة إعلامه . أضف إلى ذلك 
کهآ المراجم التاريخية وکتب الأنساب والرجال بین أیدینا لاه ة له من اكا واولا 
أكثر من المعتاد في ذلك العصر . 
وقد بسط علماؤنا القول في ذلك ودفعوا کل الشبه والتمویهات فاقرأ مثلاً: حياة الامام 


الحسن 4#" للعلآمة اناد الشيع باقر شريف القریشی(. 


١-حياة‏ الامام الحسن 42 لباقر القرشى ؟:١56.‏ 
۲ ترجمة الامام الحسن طا من الطبقات الكبرى 1٩‏ الهامش. 


افسانه طلاق 


ده‌ها سال يس از درگذشت امام حسن#: دشمتان اهليبت © به تحریف تاريخ 
زندكى امام حسن#ة پرداختند و داستانهايى دربارة شمار زنان أن حضرت و 
طلاقهاى همسرانش, نقل کردند كه بدون هيج شکی» همه آن‌ها ساختة دشمنان 
أهل بیت ية است؛ زيرا در صورت صحت این داستانهاء معاويه كه در كمين 
لغزش‌های امام حسنءلة بوده در ديدارهاى خود با آن حضرت ويا در نامه‌ها و 
سخنرانی‌های خویش, آن‌ها را گوشزد می‌کرد و يا برخی از شیعیان که أن حضرت را به 
علت صلح با معاویه سرزنش می‌کردند. دربارة شمار زنان و طلاق‌ها هم او را سرزنش 
می‌کردند. اگر چنین خطاهایی در زندگی أن حضرت بود, معاويه و دستگاه تبلیفاتی 
اموی» أن را در بوق و کرنا می‌کردند. 

علاوه بر اين: متون تاریخی و کتاب‌های قدیمی آنساب و رجال - که در اختبار ما 
قرار دارند - دربارهٌ شمار همسران و فرزندان أن حضرت»[ سخنی به گزافه نگفته‌اند و ] 
بيش از آنچه معمول أن زمان بوده نیاورده‌اند . 

علمای ما در اين زمینه. به تفصیل سخن گفته‌اند و در رفع شبهات. کوشیده‌اند. از 
باب نمونه می‌توانید به کتاب حياة الامام الحسن4#» تألیف علآمه باقر شریف قریشی 


مراجعه فرمایید. 


ساب الارث 


[۳۶۹]-۱-روی الكليني : 

عن محتّد بن یحبی, عن أحمد بن محمّد. عن ابن محبوب» عن حمّاد بن عیسی. عن 
مسوار. عن الحسن قال: إنّ عليّاً 4 لما هزم طلحة والرّبير أقبل الاس منهزمین 
فمرٌوا بإمرأة حامل على الطّريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيّاً فاضطرب 
حتّى مات, ثم ماتت مه من بعده قمر بها علي 49 وأصحابه وهی مطروحة وولدها 
على الطّريق فسألهم عن آمرها, فقالوا له : ها كانت حاملاً ففزعت حسين رأت 
القتال والهزيمة قال : فسألهم أيّهما مات قبل صاحبه فقالوا: إنّ ابنها مات قبلها 
قال : فدعا بزوجها آبی الضلام المیّت فورشه من إبنه ثلثى الدّية. وورث امه 
ثلث الدّية. ثم الرّوج من إمرأته المیته نصف ثلث الدّية الذي ورئضه من إبنها 
الميّت وورث قرابة الميّت الباقى. 

فال نم ورث الژوج ایض من دية المرأةالميتة نصف الذية وخر آلضان 
وخمسمائة درهم( وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حسين فزعت 
کال یآ الان كله من بيت مال ال و( : 


1 باه سورخ فراید الغراًةالدة یف الدية ومو القان ماه درهم» في التهذيب والبحار. 
۳ -الكافي ۷: ۳۵۶ ح ۲.من لا یحضره الفقیه 4: ۳۰۸ح ۵17۳ تهذیب الأحكام ۹: ۳۷۲ ح ۰۱۳ بحار الأنوار ۳۲: 
۶ 1۷۱ 


باب ارث 


[۳۴۹] -۱ -کلینی با سند خود تقل کرده است: 

امام حسن 4 فرمود: چون [امیرمومنان] على در جنگ جمل - پس از نتیجه 
ندادن اندرزها و نصیحت‌هایش - طلحه و زبیر را شکست داد. سياه شکست‌خوردة 
آنان, در راه با زن آبستنی روبه‌رو شدند و آن زن [در اثر ازدحام و فرار جمعیّت»] ترسید 
و فرزند خود را سقط کرد و سپس خود او درگذشت. 

على و یارانش که از اين راه عبور مىكردندء با اين منظره روبه‌رو شدند. و آن 
حضرت از علّت مرگ آنان جویا شد, که چگونگی أن را پاسخ دادند [و آن حضرت 
سار شد و خواست تا دية آنان را از بیت‌المال بپردازده از اين رو] پرسید: کدام‌یک 
زودتر درگذشت؟ گفتند: بچه. يس شوهر أن زن (پدر بچه) را خواست و [در آغاز] 1 
دية [بچه يعنى] فرزند را به او داد. و | سهم مادر او که مرده بود قرار داد. 

سپس اين ل را که سهم مادر بچه بود چون مرده بود [دو نیم کرد و] نصف أن را 
[نیز] به [پدر بچه به عنوان] شوهر زن داد و نصف دیگر را سهم خویشان نزدیک زن 
قرار داد. 

أن كاه دية خود زن [را نقسیم کرد. به اين صورت که باز آن را دو نيم کرد و] نصف 
أن را که دوهزار و پانصد درهم بود به [پدر بچه به عنوان] شوهر او دادء و نصف 
دیگر را به خویشاوندان زن پرداخت. و اين كه أن حضرت نصیب شوهر را نصف قرار 
داق از آن رو بود که آن زنء فرزند دیگری جز اين که سقط كرذهء نداشت. 

زاری لته وطس آیتها را از بیش السال بوه برذاخت» 


باب القضاء 
قوله في كيفية قضاء أبيه 9: 
[ ۳۵۰] -۱۰-قال الكراجكي : ۱ 
روی عن الحسن بن علی اه سئل فقيل له بماذا كان یحکم أميرالمؤمنين 48 ؟ قال: 


بکتاب الله فان لم یجد فسئّة رسول الله فان لم يجد رجم فاصاب(". 


الحلف في القضاء 
[۳۵۱]-۲-قال ابن شهر آشوب : 
عى رجل على الحسن بن علی دی ألف دینار كذباً ولم يكن له عليه فذهبا إلى شریح 
فقال للحسن 4 : أتحلف ؟ قال: إن حلف خصمی أعطيه فقال شریح للرّجل: قل بالل 
اذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. فقال الحسن :لا آرید مغل هذا لگن قل : بال إنّ 
لك عليّ هذاء وخذ الألف . فقال الرجل ذلك وأخذ الدّنانير فلمًا قام خر إلى الأرض 
ومات. فسثل الحسن 98 عن ذلات. فقال: خشیت إن لو تك بالّوحید یففر له ب 


ببركة التوحید ویحجب عنه عقوبة يمينه . 


۱-کنز الفوائد: ۰۲۹۲ بحار الأنوار ۲: 7۳۱۰ ۰۷۵ ۲-المناقب : ۷.بحار الأنوار 6۳: ۳۲۷. 


باب قضا و داوری 


مبنای داوری 
مبناپی داوری می‌کرد؟ فرمود: بر مبنای کتاب خدا؛ 9 اگر در آن چبیزی نمی‌پافت» 
بر مبنای سنّت رسول خداع؛ و اگر آن نيز نبوده بر مبنای فهم خود. و أن [نیز] 


درست بود. 


سوگند در داوری 

[۳۵۱] - ۲ - ابن شهرآشوب می‌گوید: شخصىء به دروغ اذّعا کرد که هزار دینار از حسن بن 
علی1# طلبکار است؛ يس نزد شریح رفتند. شریح به أن حضرت گفت: آيا سوگند 
می‌خوری؟ أن حضرت فرمود: اگر رقیبم قسم بخورد. هزار دینار را به او می‌دهم. شریح 
به آن شخص گفت: بگو: سوگند به أن خدایی که هیچ معبود بحقی جز او نیست و 
دانای نهان و آشکار است. و آن حضرت فرمود: جنين سوگندی نه بلکه بگو: سوگند به 
خدا! من از تو اين مقدار طلبکارم. و يول را بگیر. يس أن مرد به همین گونه که أن 
حضرت فرمود» قسم خورد و هزار دینار را گرفت» و چون برخاست که برود» ناگاه] بر 
زمين افتاد و مرد. از آن حضرت علّت را پرسیدند. فرمود: ترسیدم اگر به توحيد قسم 
بخورد. به برکت توحيدء سوگندش بخشیده شود و از سزای قسم دروغ خود بازماند. 


اخراج دية المقتول من بيت المال 
[۳۵۲] -۳-روی الكليني : 

عن علی بن إبراهيم عن أبيه قال: آخبرني بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله ل قال : 
آتي آمیرالممنین 3 برجل وجد في خربة وبيذه سكين ملطخ بالدم ولذا رجل مذبوح 
بتشحط فی دمه فقال له آمیرالمومنین ا ما تقول ؟ قال: یا أمیرالمومنین آنا قتلته. قال: 
وريد تي ردقل وا و اقل وا سرا قال : ۷ ایا ورک إلى 
آ اوی کک فردوه شال وآ ينا آمیرالمومنین مسا هذا ضا اقا ة عله شقان 
أميرالمؤمنين للأوّل: ما حملك على إقرارك على نفسك ولم تفعل ؟ فقال: 

يا آمیرالممنین وما كنت أستطيع أن آقول وقد شهد علي أمثال هؤلاء ار جال وأخذوني 
وبيدي سكين ملطّخ بالدّم والّجل يتشحّط في دمه وأنا قائم عليه وخفت الضّرب فأقررت 
وان ومیل کڪ ذیست وات له الخيرية ع راغا الول کتک ی ترايت الیل 
يتشخط في دمه فقمت متعبا فدخل علخ هولاء فاخذوني فقال أميرالمؤمئين 38 : خذوا 
عقون فاذهبوا هم لیالحسن وشوا علیه تتهما وقولواله: ما الحکم فیهماء فذهبوالی 
الحسن لا وقصوا عليه قصّتهما. فقال الحسن ا : 

قولوا لأميرالمؤمنين 4 ان هذا إن كان ذبح ذلك فقد أحيا هذا وقد قال الله 
عرّوجلٌ : 9وَمَنْ آَخیاها فَكَأنمَا آَخیا لاس جَمِيعاً 74" يخلي عنهما وتخرج دية 
المذبوح من بيت المال7". 


الحدود لا ترذ 
[ ۳۵۲] --روی ابن شهر آشوب: 
واا [علی] نا رجلاً من بني أسد في حدّ فاجتمع قومه ایک تسوا يه وطلیزاالن 


تا قد 
۲ -الکافی ۷: ۹٩ح‏ ۲ حلية الأبرار ۱ بحار الأنوار ٤۱۲:۱۰٤‏ ح ۰۲۲ مستدرك الوسائل AL‏ 
۱ مع اختلاف يسير فى الألفاظ . 


کل و۸ 1 اگم يوسي ع :رم یی مش رم میم وی مومت اناد الي ۲ 00 


ديه کسی که قاتلش ناشناخته است 
[۳۵۲] - ۳ _كلينى با سند خود از امام صادق4# نقل کرده است: مردی را با کارد خونین در 
دست» بر سر جنازةٌ آغشته به خونی» در خرابه‌ای پیدا کردند و نزد امیرمومنان ا آوردند. 
حضرت على به او فرمود: جه می‌گویی؟ گفت: ای امیرمومنان! من او را کشتم. 
على 3 فرمود: ببرید و قصاصش کنید. و چون او را بردند تا بکشند» مردی شتابان آمد و 
گفت: شتاب نكنيد و أو را نزد امیرمزمنان ا برگردانید. و برگرداندند و گفت: ای 
اکا فد يد کا برد گنه مهس ار زا قساف اا به 
مرد اولی فرمود: با اين كه تو مرتکب قتل نشده بودی چرا به زبان خود اقرار کردی؟ او 
عرض کرد: ای امیرمّمنان! چون این افراد مرا با آن كيفيّت [نزد شما آوردند] و به زيان 
من شهادت دادند. دیگر نمی‌دانستم جه بگویم. از اين روء اقرار کردم» و من کسی 
هستم که در همسایگی اين خرابه, گوسفندی را سربریدم و ادرارم كرفت و داخل خرابه 
شدم و [ناگاه] أن کشته را ديدم که به‌خون خود آغشته است. پس با تعجب ایستاده 
بودم‌که اینان آمدند ومرا دستگیر کردند. 
اميرمؤمنان ا فرمود: اين دو نفر را نزد حسن#؛ ببرید و سرگذشت آنان را برای او 
بگویید و بپرسید حکم خدا دربارة آنان چیست؟ و آنان را آوردند و چنان که فرموده بود. 
عمل کردند. و حسن:1# فرمود: به آمیرمومنان ا بگوییده اگر اين مرد او را سر بریده 
باشد [در عوض] اين را زنده داشته است و خدای سبحان فرمود: «و هر کس» کسی را 
زنده بدارده چنان است که گویی تمام مردم را زنده داشته است». هر دو نفر آزادند» و 
ذية آن کشته از بیت‌المال پرداخت می‌شود. 


حدود الهی» شفاعت بردار نیست 
[۳۵۳] - ”ابن شهرآشوب نقل کرده است: [اميرمؤمنان] علی + یک مرد اسدی را دستگیر 
کرد تا حذ بزند» خویشانش جمع شدند تا از او شفاعت کنند. و از حسن بن على 
خواستند که همراه آنان شود. امام ممن فرمود: قود على له پروید که اوه خود داناتر 
[و مهربان‌تر از هر کسی] به احوال شماست. پس نزد آن حضرت آمدند و خواستند که 


الحسن 3 آن یصحبهم فقال: ائتوه وهو أعلى بکم عینا(! فدخلوا عليه وسألوه فقال: لا 
تسألونى شيئا أملك إل أعطيتكم فخرجوا يرون هم قد أنجحوا فسالهم الحسن 8 فقالوا: 
ينا سر مأل ر کو عولد سال راقص تاغل( باد صاجیگن فاع واه 
علی ا فحده ثم قال هذا والله لست آملکه(. 


حكمه في القذف 
[ ۳۵۶] - ۵-روی الكليني: 

عن علی بن إبراهيم » عن محمّد بن عیسی بن عبید. عن يونس» عن بعض أصحابه رفعه 
قال: كان على عهد أميرالمؤمنين 38 رجلان متواخيان في الله عرٌّوجلٌ فمات أحدهما 
وأوصى إلى الأخر في حفظ بنيّة كانت له. فحفظها الرّجل وأنزلها منزلة ولده في الأُطف 
والإكرام والتعاهد ثمّ حضره سفر فخرج وأوصى إمرأته في الصّبية فأطال السّفر حتی إذا 
أدركت الصّبية وكان لها جمال وكان الرّجل يكتب في حفظها والتعاهد لها فلمًا رأت ذلك 
إمرأته خافت أن يقدم فيراها قد بلغت مبلغ النّساء فیعجبه جمالها فیتژوجها فعمدت إليها 
هي ونسوة معها قد كانت اعدتهن فأمسكتها لها ثم افترعتها”" بإصبعها فلمًا قدم الّجل من 
سفره وصار في منزله دعا الجارية فأبت أن تجيبه استحياء مما صارت إليه فألح عليها 
بالدّعاء .كل ذلك تأبئ أن تجيبه فلا أكثر عليها قالت له إمرأته : دعها فانها تستحي أن تاتيك 
من ذنب كانت فعلته قال لها: وما هو؟ قالت: کذا وكذا ورمتها بالفجور فاسترجع الرّجل ثمّ 
قام إلى الجاريه فويّخها وقال لها: 

ويحك أما علمت ما كنت أصنع بك من الألطاف والله ما كنت أعدّك الا لبعض ولدي أو 
إخواني ون كنت لابنتي فما دعاك إلى ما صنعت فقالت الجارية: 


۱-روی في هامش البحار عن النهاية: أي أبصر بهم و أعلم بحالهم وضمير «ائتوه» لعلی لا أي فقال الحسن اة : 
ارجعوا إلى علي ا فهو أميركم واعلم بحالکم , اولی برعایتکم وإشفاقكم. 
۲-المناقب ۲: ۱۲۷ بحار الأئوار ۹۸:۷۹ ح ۸. ۲-الافتراع: إزالة البکارة. 


بخش دوم | احکام ی 48 عاو م وو و ل ا ا ا ا نو 


او را عفو کند. آن حضرت فرمود: از من چیزی را که در توانم باشد نمی‌خواهید مگر أن 
که به شما خواهم داد. و آنان با این تصور که آن حضرت شفاعتشان را پذیرفته است؛ 
بيرون آمدند؛ و حسننىة پرسید: جه شد؟ گفتند: خیلی خوب. و برایش فرموده 
امیرمومنان ا را نقل کردند. امام حسن ا فرمود: جه خواهید کرد اگر رفیقتان حدّ 
خورده باشد؟ و آنان این سخن را ناچیز شمردند. يس امیرمؤمنان ا او را آورد و حد زده 
و فرمود: «سوگند به خدا! چشم‌پوشی از حد الهىء در توان من نیست». 


داوری در قذف 
[۳۵۴] - ۵ -کلینی(# با سند خود نقل کرده است: در عصر امیرمژمنان ل دو نفر با هم برادرٍ در 
راه خدا [و بسیار صمیمی] بودند؛ یکی از ایشان درگذشت و به دیگری در نگه‌داری 
دختربچه‌ای که از خود جاگذاشت» وصیّت کرد» و أن مرد اين دختربچه را همچون 
فرزندان خود [نگه داری] کرد. و با کمال مهربانی و احترام و امانتداری» در حفظ او 
کوشید. سپس سفری برایش پیش آمد و رفت و به زن خود در نگه‌داری أن دختربچه 
سفارش کرد» و سفرش به درازا کشید تا اين که دختربچه که زیبا بود. بالغ شد. و آن 
مرده نامه می‌نوشت و در حفظ و امانتداری او توصیه می‌کرد. زن چون اين همه عنایت 
مرد را به آن دختر ديد نگران شد که اگر از سفر برگردد از زیبایی او خوشش آید و با او 
ازدواج کند. از این روء او را به وسيلة زنانی که برای اين کار آماده کرده بوده نگه داشت و 
با انگشت خود. بکارت او را برداشت. و چون أن مرد از سفر آمد و استقرار يافت. 
دختربچه را خواست. و او از شرم پاسخ نداد. چون زياد اصرار کرد و او پاسخ نداد زن 
گفت: رهایش كن که از گناهی که کرو خجالت می‌کشد. مرد گفت: چه گناهی؟ زن 
گفت: چنین و چنان. و او را به زنا متهم کرد. مرد آمد و بالای سر دختربچه ایستاد و 
زبان به سرزنش گشود و گفت: وای بر توا أيا يادت رفت كه آن همه مهر و محبّت در 
حق تو کردم. سوگند به خدا! من تو را - هرچند دختر خود می‌شمردم - ولی برای 
همسری یکی از فرزندان يا برادران خود در نظر گرفته بودم؛ چرا چنین گناهی کردی؟! 
دختر گفت: اینک که مهم شده‌ام [دیگر سکوت نمی‌کنم]» سوگند به خدا! هام همسر 
تو به من» دروغ است و داستان چنین و چنان است. و آنچه را زن با او کرده بوده بازگو 


أا إذا قيل لك ما قيل فوالله ما فعلت الذي رمتني به إمرأتك ولقد کذبت علي وان القصة 
لکذا وکذا. وصقت له ما صنعت بها |مرأته قال: 

فأخذ الرّجل بيد إمرأته ويد الجارية فمضی بهما حنّى أجاسهما بين يدي 
أمي رالمؤمنين 1 وأخبره بالقّصة كلها وأقرّت المرأة بذلك قال : وكان الحسن 38 بين يدي 
أبيه قال له أمي رالمؤمنين : اقض فیها. فقال الحسن ا : 

نعم على المرأة الحدّ لقذفها الجارية وعليها القيمة لافتراعها إِيّاها. قال فقال 
أمي رالمؤمتين ف : صدقت ثم قال: آما و کلف الجمل الطّحن لفعل(٩.‏ 


حد المساحقة 
[ ۳۵۵] --روی الکلینی : 

عع عاتن تاداع معدي مدیم ی سر ری کا نيا 
عن هارون بن الجهم. عن محمّد بن مسلم قال سمعت آبا جعفر وأبا عبدالله اه يقولان : بينا 
الحسن بن علی لت في مجلس أميرالمؤمنين 42 ذ أقبل قوم فقالوا: 

يا أبا محمد أردنا أميرالمؤمنين 9 , قال: وما حاجتكم ؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن 
مسألة قال: وما هی تخبرونا بها ؟ فقالوا: إمرأه جامعها زوجها فلا قام عنها قامت 
بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحفتها فالقت الطفة فیها فحملت فيا تقول فی هذا؟ 

معظلة وأبو الحسن لها واقول فإن اصبت فمن الله ثمّ من أميرالمؤمنين :4 وان 
أخطات فمن نفسی فارجو أن لا آخطیء إن شاء اله يعمد إلى المرأة فیو خذ متها هر 
الجارية البکر في اول وهلة لان الولد لا یخرج حتی تشق فتذهب عذرتها ثم ترجم 
المرأة لأنّها محصنة ثم ینتظر بالجارية حتّی تضع ما فى بطنها ويرد الولد إلى آبیه 


۱-الکافی ۷: ۲۰۷ ح ۰۱۲ عنه بحار الا نوار ۰ عم ۵۲. 
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کرد. پس مرد دست همسر و این دختر راگرفت و برد تا روبه‌روی امیرموّمنان نشانده و 
ماجرا را برای آن حضرت"4 بیان کرد» و زن نيز اقرار کرد. و امیرمؤمنان# به حسن ا 
که نزد يدر حضور داشت - فرمود: دربارة آنان داوری کن. و حسن ا فرمود: 

آری» بر زن» حدّ نسبت زنایی که به اين دختر داده است (قذف)» جاری می‌شود. و 
فيز وين وا بش اس كه كيذ ار اراو ااه 

واميرمؤمنان:#* فرمود: درست داوری کردی. سپس فرمود: هان! هر که را به کاری 
که توانش دارد. بگمارند انحام دهد. 


حد مساحقه 
[۳۵۵] - ۶ -کلینی 4 با سند خود از محمّد بن مسلم نقل کرده است: 

از امام باقر و امام صادق :22 شنیدم كه فرمودند: حسن بن على در مجلس 
أميرمؤمنان نية بود که گروهی آمدند و گفتند: ای ابامحمد! اميرمؤمنان ا را می‌خواهيم. 
فرمود: کارتان چیست؟ عرض کردند: می‌خواهیم سؤالى بپرسیم. فرمود: بگویید سؤال 
شما چیست؟ عرض کردند: زنی با شوهرش أميزش كردهء و چون مرد از او فراغت 
یافته» زن برخاسته و با همان شهوت خود با کنيزک باکره‌ای همبستر شده و با او 
اسان و ملك وا و وم ال اک وأو السك شاه اكه اينف حدم زا 
چیست؟ فرمود: 

اين» سؤال پیچیده‌ای است که تنها ابوالحسن"؛ از عهدة آن بر می‌آید. و من پاسخ 
شما را می‌دهم؛ اگر درست بودء از خداء سپس از امیرمومنان:2 می‌دانم» و اگر اشتباه 
کردم از خودم می‌باشد و امیدوارم كه به خواست خدا - اشتباه نکنم: 

ابتداء سراغ أن زن می‌روند و از او مهرالمثل كنيز باکره را می‌گیرند؛ زیرا با زایمان 
وی» بکارتش می‌رود. سپس او را حڌ" می‌زنند؛ زيرا با اين که شوهردار بود. آن عمل 
منافی را انجام داده است. سپس انتظار می‌کشند تا نوزاد به دنیا آید و او را به پدرش - 
كه صاحب نطفه باشد - بسپارند. سپس أن کنيزک را [اگر با رضایت خود مساحقه کرده 


۱ -مشهور فقهاء. حدٌ مساحقه را صد تازیانه می‌دانند. 


AYY‏ رهگ جامع سختان امام حسن کډ 


صاحب التطفة ثم تجلد الجارية الحد. 
قال : فأنصرف القوم من عند الحسن 380 فلقوا آمیرالممنین 1 فقال: ما قلتم لأبي محمد 
وما قال لکم فأخبروه فقال: لو نی المسؤول ما کان عندي فیها أكثر ما قال إبني. 


دين العبد 
[۳۵۳] -۷-قال الشيخ الطوسي : 
روی محمد بن علىّ بن محبوب , عن علي بن محمّد بن یحبی , عن الحسن بن علي . عن 
أبي إسحاق. عن فیض, عن أشعث. عن الحسن + في الرّجل يموت وعليه دين وقد أذن 
میده فی اتا رة وعلی العبد دین قال: بیدا بدین الج" 


۱ الكافي ۷: ۲۰۲ ح ۱.المناقب لابن شهر آشوب 4: .٠١‏ بحار الأنوار 4۲: ۳۵۲ ۰۳۰ وسائل الشيعة ۱۸: 1۲ 
95 ۱و ۳۷ ۳ مع اختلاف في بعض الألفاظ . 
۲ -الاستبصار :٤‏ ١٠ح‏ ۳ تهذيب الأحكام ۸: 2۲4۸ ۱۲۹. 


باشد] نیز حذّ می‌زنند. 
راوی می‌گوید: أن گروه از نزد آن حضرت رفتند و امیرمؤمنان ا را ديدند و 


كردندء و آمیرمؤمنان ا فرمود: اكر از من می‌پرسیدید. پاسخ من نیز بيش از آنچه 
فرزندم گفته است. نبود. 


بدهی بنده 
[۳۵۶] - ۷ - شيخ طوسى؛ة با سند خود از اشعث نقل کرده است: 

از [امام] حسن#؛ پرسیدند: اگر مولایی بمیرد و بدهی داشته باشد, و به بندۀ خود 

اذن تجارت داده و او نیز بدهی دارد [ء پرداخت کدام یک مقلم است]؟ فرمود؛ ابتد 


بدهی مولا پرداخت می‌شود. 


[ ۳۵۷]-۱-روی البرقي : 
عن بعض أصحابنا. رفعه إلى الحسن بن علی ليه قال: إثنا عشر خصلة ينبغي للرّجل 
أن یتعلمها على الطعام : أربعة منها فريضة , وأربعة منها سنّة , وأربعة منها أدب . 
فأمًا الفريضة : فالمعرفة . والتّسمية , والشّكر, والضا . 
وأمًا السّنّة : فالجلوس على ال2ّجل الیسری , وال کل بثلاث أصابع , والأكل ما 


يليه , ومض الأصابع . 
وأمًا الأدب : فغسل الیدین , وتصغير الَقمة , والمضغ الشدید , وقلّة الّظر فى 
یاو ب 
[ ۳۵۸] "قال الطبراني : 


حدّئنا علی بن عبدالعزیز. حدّثنا آبو نعيم : حدّثنا سفيان: عن جحش. عن معاوية بن 
قرّةء عن الحسن بن على بيك أنه سئل عن الجين فقال: 

0 "ِ ۳ أ )۲( 

ضع الشکین , وسم وكل 8 


١‏ المحاسن ٩ A:‏ من لا يحضره الفقيه ۳ ۹ج ۰ الخصال: ۵ح ۰ روضة الواعظين: 
۱ الدعوات للراوندي: ۱۳۷ ح ۹ مكارم الأخلاق: ۰۱16 وسائل الشيعة 17: 3144 ح باز ۲ 


باب خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها 


[۳۵۷] -۱ -برقی نقل کرده است: امام حسن ا فرمود: 
یاز کات اس که زار ات ھی آن‌ها را قیاق اتير بر مق 
طعام» فراگیرد: چهار تای آن فریضه. و چهار تای أن سنت» و چهار تای دیگر ادب 
است. 
فا چهار فریضه: شناخت [شنیم حقیقی, خدای سبحان), و يسول گفتن, و شکر 
خدا را به جا آوردن, و از نعمت او خشنود بودن است. 
و چهار سنت: بر پای چپ نشستن, و با سه انگشت خوردن,» و از غذای روبه‌روی 
خود خوردن, و آنگشت‌ها را مکیدن است. 
و چهار ادب: دست‌ها را شستن» و لقمدها راکوچک كرفتن: و غذا را نيكو جویدن» و 
در چهره‌های ديكران کم نكريستن است. 
کک کرای یا سته كيه 1 موی ين قد ظل ا 
از حسن بن على دربارة [خوردن] پنیر پرسیدند» فرمود: کارد را [در آن] بگذاره و 
بسمالله بكو و بخور. 


مالل ا سس و 


[ ۳۵۹] -۳-روی ابن كثير: 
عن هشیم. عن منصور. عن إبن سیرین قال : كان الحسن بن علي لت لا يدعو إلى 
طعامه أحداً يقول : هو آهون من أن یدعی إليه أحد7". 
[۳۳۰] - > -قال آبو نعيم الاصفهاني : 
حلا محقد بخ اراک دنا الحسین ين عقاف الا نسلیمان بن سيق ع 
سلم بن إبراهيم » حدّثنا قرّة بن خالد قال : أكلت في بيت محمّد بن سيرين طعاماً. فلا أن 
شبعت القت المنديل ورفعت يدي . فقال محمد :إن الحسن بن علىّ قال :إن الطعام أهون 


اد کا ۳3 
من ان يقسّم فيه : 


۱-البداية والنهاية ۸: 1۳. 
۲-حلية الأولياء ۲: ۰۳۸ کشف الغمة ۱: ۵7۷ بحار الأنوار 1۳: ۰۳۶۹ 


[۳۵۹] - ۳ ابن کثیر با سند خود از ابن‌سیرین نقل کرده است: 
حسن بن عل کسی را به خوراک [شخصی] خود فرا نمی‌خواند و می‌فرمود: اين» 
کم‌تر از آن است که كس دیگر را به آن فرا خواند. 
[۳۶۰] - ۴ - ابونميم اصفهانی با سند خود از قرة بن خالد تقل کرده است: 
در منزل محمد بن سيرينء غذایی خوردم, و چون سير شدم و حوله را گرفتم و 
دست برداشتم» ابن سیرین گفت: حسن بن على 1# فرمود: اين خوراک کم‌تر از أن 
استث که ذر أن تقسیم ضورت کیرد 
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الخلق الحسن 
[۳۷۱]-۱-روی الصدوق : 
عن أبي الحسن على بن عبدالله الأسواري» عن أحمد بن محمّد بن قيس » عن عبدالعزیز 
بن علی السرخسی. عن أحمد بن عمران البغدادي قال : حدّثنا أبو الحسن قال: حدّثنا أبو 
الحسن قال: حدّثنا آبو الحسن قال: حدّثنا الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصريّ. 
عن الحسن 8 : أن أحسن الحسن الخلق الحسن . 
ثم قال الصّدوق : فأمّا أبو الحسن الأُوّل: فمحمّد بن عبدالرّحيم التستری. 
وأمّا أبو الحسن الثاني : فعلی بن أحمد البصريّ التمار. 
وأمّا أبو الحسن الثّالث: فعلی بن محمد الواقدي. 
اوا سق بی رک انوم 
وأمّا الحسن الثاني : فالحسن بن آبي الحسن البصريّ . 
وأا الحسن الثّالث: فالحسن بن على بن أبي طالب بيع . 
[۳۲]-۲-قال ابن عساكر: 
أخبرنا أبو القاسم ابن السّمرقنديّء أنبأنا محمد بن على بن الحسين بن سکينة. أنبأنا 


١-الخصال:‏ ۲۹ح ۰۱۰۲ بحار الأنوار :7/١‏ 87ح ۰۳۰ مستدرك الوسائل ۸: 447 ح ۰۹۹۶۱ 


[۳۶۷]-۱ - صدوق4 با سنذ خود از ابوالحسن؛ از ابوالحسن از ابوالحسن: از حسن؛ از حسن 
نقل کرده است: 
امام حسن ا فرمود: نيكوترين نیک‌هاء خُلق نیک است. 
سپس صدوق گفت: ابوالحسن اوّل» محمد بن عبدالرّحيم تستری است» و ابوالحسن 
دوم على بن احمد بصری تمار است. و ابوالحسن سوم على بن محمد واقدی استء و 
حسن اوّل. حسن بن عرفه عبدی است» و حسن دوم. حسن بن اب ىالحسن بصری 
است» و حسن سوم حسن بن على بن ابیطالب#: است. 
[۳۶۲] - ۲ - ابن‌عساکر با سند خود از جعید بن همدان نقل کرده است: 
حسن بن على به او فرمود: ای جعید بن همدان! مردم چهار گروهند: گروهی که 
رکا [ا شير انان و سمل صسالم] فارند اغاق مقا رتس و گروشی که اخلاق دار 
و بهره‌ای [از ایمان و عمل صالح] ندارند. و گروهی که نه اخلاق دارند و نه بهره‌ای [از 
ایمان و عمل صالح]ء که اینان بدترین افرادنده و گروهی که هم اخلاق دارند و هم 
بهره‌ای [از ایمان و عمل صالح]» که أينان بهترین افرادند. 


محمد بن فارس بن محمد الغوری. أنبأنا محمد بن جعفر بن أحمد العسکری, أنبأنا عذال 
بن مساقد القرشی. بان يوسقدبن موسی. انا أبوعسان عن سهل اين شعیب: عن فان 
الَهمي . عن جعید بن همدان أن الحسن بن علی نك قال له : 

يا جعيد بن همدان إنّ النّاس آربعة : فمنهم من له خلاق ولیس له خلق , ومنهم 
من له خلق ولیس له خلاق. ومنهم من لیس له خلق ولا خلاق -فذاك اهن النّاس - 
ومنهم من له خلق وخلاق فذاك أفضل النّاس(. 


اخلاق المومنین 
[۳۳] -۳-قال السبزواري : 

قال الحسن بن عليّ ت : إنّ من أخلاق المؤمنين : قوّة في دين , وكرماً في لين , 
وحزماً في علم وعلماً في حلم , وتوسعة في نفقة » وقصداً في عبادة » وتحرّجاً في 
طمع . وبا في استقامة لا يحيف على من يبغض ولا يأثم فيمن يحب ولا يدّعى 
ما لیس له ولا يجحد حقّاًهو عليه , ولا يهمز ولا يلمز ولا سبغي . مستخشّع في 
الضلاة » متوشع في الرّكاة . شکور في الرّخاء . صابر عند البلاء . قانع بالّذي له , لا 
يطمح به الغيظ ولا يجمح به الشح , يخالط الّاس ليعلم ويسكت لیسلم . یصبر إن 
بغي عليه ليكون إلهه الذي يجزيه ينتقم له" . 


صفات المتقين 
٤ - ]۳ ۱[‏ -روی الكليني : 
عن سماد بو محقدين خاد البرقرة دض وطن اصضعانه مو اران وقد کال .خی 
التاس الحسن بن علي يه فقال: أيّها الاس آنا أخبركم عن أخ لي كان من أعظم النّاس 


:17 كنز الصیال‎ ,7٠١7 ۳6۷ :١ تاريخ ابن عساكر ترجمة الامام لسن 1 : 2۱۵۹ ۰۲۷۲ تفسير نور الثقلين‎ ١ 
۰۹۶۹ 7۳۳۹ ال "_جامع الأخبار:‎ ۰ 


تكن توق یپ ویب نو En‏ ینور رم TT‏ 


اخلاق مؤمنان 
[۳۶۳] - ۳ - سبزواری می‌گوید: [امام] حسن بن على فرمود: 

از اخلاق مؤمن اين است که در دين [و دینداری» بانشاط و] توانمند؛ و در 
نرمخویی, بزرگوار؛ و در علم [و شناختِ امور]ء دوراندیش؛ و در بردباري [در برابر 
9 در طمع» پرهیزکار؛ 9 در پایداری» نیکوکار است؛ جز کسی که دشمن دارد. ستم 
اذعا نمی‌کند؛ 9 حقى راكه به زيان أوست» انكار نمىكند؛ بدگویی» و عیب‌چوبی» و 
غرض‌ورزی ندارد؛ در نمازء خاشع است و در زکات» فزونبخش؛ در فراخ روزى [و 
خشم. او را با خود] نبرد» و آزمندی: او ر سرکش نکند؛ با مردم م ميرك تا بداند؛ 9 
خاموش می‌ماند اا در اما کد آگر کسی بد او هتم گنه یز می کون ۷ ای بان 
دهنده» انتقام کشد. 


صفات پارسایان 
[۳۶۴] - ۴ -کلینی:ة نقل کرده است: حسن بن على 2ة برای مردم سخن كفت و فرمود: 

هان ای مردم! من از برادری به شما خبر می‌دهم که در ديدةٌ من» بزرگ‌ترین مردم 
بود؛ و بالاترین خصلتی که او را در نظرم بزرگ کرده بوده کوچکی [و ناچیزی] دنیا در 
دیدۀ أو بود؛ از فرمانروایی شکم خود رهیده بود؛ از این روء چیزی را که نداشت» هوس 
نمی‌کرد و چون داشت. زیاده‌روی نمی‌کرد؛ از فرمانروایی شهوت جنسی خود رهیده 
بود؛ از این روء عقل و انديشة او از راه حق» منحرفش نمی‌کرد؛ از فرمانروایی نادانی [و 
ندانم‌کاری نیز] رهیده بود؛ از اين روء جز به اموری که سودآوری آخداپسندانة] أن 
اطمیناننآور بودء دست نمی‌گشود؛ هوس‌های پی‌درپی نمی‌کرد. و خشمگین نمی‌شد؛ و 
[از برآوردن نیاز مردمان»] به ستوه نمی‌آمد؛ بیش‌تر روز و شبش خاموش بود؛ و چون 


۶ رمق گنک ام شتكحان اما تس‎ EEE 


في عيني . وکان رأس ما عظم به في عيني صغر الدّنيا في عینه ‏ کان خارجا من 
سلطان بطنه فلا يشتهى ما لا يجد ولا یکثر إذا وجد .کان خارجا من سلطان فرجه 
فلا يداك له علد ولا رای كان خار جين بيلظاج الحيالة لا مگ ياعا 
ثقة لمنفعة .كان لا يتشهّى ولا يتسخّط ولا يتبرّم .كان أكثر دهره صمّاتاً فإذا قال بذ 
القائلين کان لا يدخل في مراء ولا يشارك في دعوى ولا يدلي بحجّة حتی يرى 
قاضياً. وکان لا يغفل عن |خوانه ولا یخض نفسه بشيء مادو كان ضعیفا 
مستضعفاً فإذا جاء الجدّ كان ليثاً عادياً. كان لا يلوم أحداً فیما يقع العذر فى مثله 
عن یا كان قعل ما يقل ورف ما ينول كان وات اراد 
يدرى أيّهما أفضل نظر إلى أقربهما إلى الهوى فخالفه كان لا يشكو وجعاًإلّا عند 
من يرجو عنده البرء ولا يستشير الا من يرجو عنده النصيحة, كان لا يتبرّم ولا 
يتسخّط ولا يتشكّى ولا يتشهّى ولا ينتقم ولا يغفل عن العدّ, فعليكم بمثل هذه 
الأخلاق الكريمة إن أطقتموها فان لم تطيقوها كلها فأخذ القليل خير من ترك الكثير 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله(. 
[۳۳۵] - ۵ -قال الإربلي : 

ومن کلامه 3 : یابن آدم عف عن محارم الله تكن عابداً. وارض بما قسم الله 
سبحانه تكن غنيّاً. وأحسن جوار من جاورك تكن مسلماً. وصاحب النّاس بمثل ما 
تخب أن یتصاخبوك بد تگن عدله إِنّه كان بين أيديكم أقوام یجمعون كثيراً ويبنون 
مشيداً ويأملون بعيداً , أصبح جمعهم بواراً وعملهم غروراً ومساکنهم ورا 

يابن آدم نك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن مك فخذ ممّا في يديك 


١-الكافي‏ ۲: ۲۳۷ح 77, تحف العقول: 714 مع اختلاف في الألفاظ , تاريخ ابن عساكر ترجمة الإمام ا لسن اج : ۱ 
۲۷۳ البداية والنهاية ۸: ۶۳ وفبهما :كان إذا جامع العلماء يكون على أن يسمع أحرص منه على أن يتكلم وكان إذا 
غلب على الكلام لم يغلب على الصمت. مشكاة الأنوار: ۰ أعلام الدين: ۰۱۱۳ بحار الأنوار 3 ٤ح‏ اد 


بخش دوم / اخلاق E‏ ی م سس ماه هو ون ل ایو و ۵ 


سخن می‌گفت. [در حق‌گویی و نورگویی] سرآمد گویندگان بود؛ وارد جدال و ستیزه 

نمی‌شد؛ و در دعوایی شرکت نمی‌کرد؛ و [دعوای خود را بیهوده به ميان مردم نمی‌برد 
و برای خود] دلیلی نمی‌آورد تا قاضى را بیابد [كه داوری کند و دعوا فیصله یابد]؛ و از 
برادران ایمانی خود غافل نبود؛ و در ميان آنان. برای خود امتیازی قائل نبود؛ [در 
بدن»] ضعیف» و [از فرط تواضع] ناتوان می‌نموده و چون هنكامة نبرد می‌رسید» شیر 
حمله‌ور بود؛ هيجكس را به خطایی که عذر از آن ممکن بود سرزنش نمی‌کرد» [صبر 
می‌کرد] تا عذرخواهی أن را ببیند؛ هرجه می‌گفت» خود انجام می‌داد؛ و آنچه را [كه به 
خاطر مصالحی] نمی‌گفت» نیز عمل می‌کرد؛ چون دو کار برايش جلوه می‌کرد که 
نمی‌دانست کدام یک بهتر است» با آن که به هوای نفسش نزدیک‌تر بود مخالفت 
می‌کرد؛ از درد خود جز نزد کسی که اميد بهبودی از او داشت» شکوه نمی‌کرد؛ و جز با 
کسی که اميد خیرخواهی از او داشت» مشورت نمی‌کرد؛ خستگی و دلتنگی و نارضایی و 
ناراحتی و شکوه و گلایه از خود بروز نمی‌داد؛ و پرخواهش و هوسران نبود؛ و انتقام 
نمی‌گرفت؛ و از دشمن نیز غافل نبود. يس بر شما باد که همه این اخلاق كريمه را بيدا 
کنید. اگر بتوانید» و اگر همه را نتوانید» پیدا کردن اندک آن, از رها کردن همه بهتر است. 
ولا حول ولا قوّة الا بالله. 

[۳۶۵] - ۵ - اربلی می‌گوید: 

وار مظان مار سوبا الى استهان قزر ندال ای غا خود را بازبار ۶ 

عابد باشی؛ و به آنچه خدای سبحان قسمتت کرده استء راضی شو تا بی‌نیاز شوی؛ و 
همسايكي همساية خود را نیکو دار تا مسلمان باشی؛ و با مردم همان‌گونه رفتار كن که 
دوست داری آنان با تو رفتار کنند تا عادل باشی. به راستی که پیشاپیش شما مردمی 
بودند كه ثروت فراوان جمع کردند. و ساختمان‌های بلند افراشتند. و آرزوهای دور از 
دسترس, آرزو کردند؛ و اینک جمعشان نابوده و عملشان [پوچ و] باطلء و جایگاهشان 
قبر است. ای فرزند آدم! از أن روزی که زاده شدی» پیوسته در تباه عمر خود بوده‌ای, 
اینک باقی‌مانده را برای آخرت خود دریاب که مؤمنء توشه بر می‌دارد. و کافر» سرگرم 
بهرةٌ کنونی خود است. 


A۶‏ 75 ........... قوهنگ جامع سخنان امام حسن ا 


لما بين يديك فان المؤمن يترود والكافر يتمتع وکان 3 يتلو بعد هذه الموعظه 


«وََرَوَدُوا فان حَيرٍ آلژاد آلتَّقوَى ي(“ . 
[۳] --قال الزاوندى : 
قال الحسن بن علي ا : عجب لمن یتفکُر في مأكوله كيف لا یتفکر في معقوله 


فيجتّب بطنه ما يؤذيه ويودع صدره ما يرديه7". 


أهمّيّة التفكر 
[۳۷] - ۷-قال الديلمي : 
قال الحسن بن علی ده : المصائب مفاتیح الأجر. 
وقال :4 : تجهل النّعم ما آقامت فاذا ولت عرفت . 
وقال 4 : علیکم بالفکر فإنّه حياة قلب البصیر » ومفاتیح أبواب الحکمة . 
وقال 0 : آوسع ما يكون الکریم بالمغفرة [ذا ضاقت بالمذنب المعذرة(. 


أهمَيَّة العلم 
[۳۸]-۸-قال اليعقوبي : 
دعا الحسن بن علىّ لكك بنيه وبني أخيه. فقال: يا بنيّ وبني أخي ! نکم صغار قوم ء 
وتوشكون أن تكونوا كبار قوم آخرين , فتعلّموا العلم , فمن لم يستطع منكم يرويه 
أو يحفظه . فليكتبه وليجعله في بيته2. 


١-البقرة: .1١91/‏ "-كشف الغمة ۱: ۰۵۷۲ يجار الأنوار ۷۸: ۰۱۱۲ 

۳-الدعوات: ۱86 ح ۷۵ مار الأنوار ۱ 7ك 

۶ -أعلام الدّين: ۲۹۷ بحار الأنوار ۷۸: ۱۱۵ ح ۱۲. 

۵ ناريخ اليعقويي ۲: ۰۲۲۷ تاريخ ابن عساکر ترجمة الامام احسن نه : ۱۱۷ ح ۲۸۳ البداية والنهاية ۸: 0 ک نز 
العیال ۱۰: ۲۵۷ ۲۹۳2۹ 


4 CE 


وامام حسن# يس از اين اندرزء [اين آیه را ] تلاوت می‌فرمود: «وَتَرَوّدوا فان خير 
آلرَّادٍ آلنَعَوَى)؟ و برای خود توشه بركيريد؛ به راستی که بهترین توشهء برهيزكارى 
است». 
[۳۶۶] - ۶ - راوندی نقل كرده است: 
[امام] حسن‌بن‌علی + فرمود: شگفت از کسی‌که در [سلامتٍ] خوراک خود 
می‌اندیشد» چگونه در [سلامت افکار و] اندیشه‌های خود نمی‌اندیشد؟ يس شکم خود 
را از آنچه آزارش دهد باز می‌دارد و در سینه [و جان] خود. افکاری می‌سپارد که 


اهمیّت انديشه 
[۳۶۷] - ۷ - دیلمی نقل کرده است: 
حسن‌بن علی 4 فرمود: [گرفتاری‌هاو] مصیبت‌هاکلیدهای پاداش [خداوندی] 
و فرمود: نعمت‌ها تا هستند. ناشناخته‌اند و چون يشت کردند. شناخته می‌شوند. 
و فرمود: بر شما باد که بیندیشید؛ زیرا انديشه, زندگی دل بینا و کلیدهای درهای 
و فرمود: بهترین زمان بخشش [و گذشتِ] بزرگوار, زمانی است که گنهکار برای 
معذرت خواهی در تنگنا قرار گیرد. 


اهميّت علم 
[۳۶۸] - ۸- یعقوبی می‌گوید: 
حسن بن على فرزندان خود و فرزندان برادر خود را خواند و فرمود: فرزندانم؛ 
فرزندان برادرم! شما کوچکان این مردمید» و زود است که خود بزرگان مردم دیگر 
شوید؛ يس دانش را فراگیرید. و هركس که نتواند آن را نقل يا حفظ کند. بايد آن را 
بنویسد و در خانة خود بگذارد. 


٩ موس سس ی سس ی ی ی یی ربیب یی فوهفک جامع سختان امام حسن‎ PN 


[۳۹] -۹-قال الاربلی : 
قال 8 : علم النّاس و تعلم علم غيرك. فتکون قد أتقنت علمك وعلمت ما لم 
كنا 
[۳۷۰]-۱۰-وقال أيضاً: 
قال 48 : حسن السؤال نصف العله . 


حب الدّنيا 
[۳۷۱]- ۱۱ -قال الدیلمی : 
فان امسن هن ]نس اللاقياذدي خرف ال شرا من لبه ومن اذا شونا 
على الدّنيا لم يزدد منها الا بعداً وازداد هو من الله بغضاً. والحريص الجاهد. 
والرّاهد القانع كلاهما مستوف أكله غير منقوص من رزقه شيئاً فعلام التّهافت في 
لثار والخير كلّه في صبر ساعة واحدة قورت راد اة وساد رة واا 
طالبان : طالب يطلب الدّنيا حتّی إذا أدركها هلك وطالب يطلب الآخرة حى |ذا 
أدركها فهو ناج فائز, واعلم أيّها الّجل أنه لا يضرّك ما فاتك من الدّنيا وأصابك 
من شدائدها إذا ظفرت بالاخرة وما ينفعك ما اصبت من الدّنياإذا حرمت 
الآخرة". 
[۳۷۲]-١٠-قال‏ المتقي الهندي : 
[روي] عن الحسن بن عليّ يه قال :من طلب الدّنیا قعدت به . ومن زهد فيها لم 
يبال من أكلها الرّاغب فيها عبد لمن یملکها أدنى ما فيها يكفي ‏ وکلها لا تغني , 
من اعتدل يومه فيها فهو مغرور , ومن كان يومه خيراً من غده فهو مغبون , ومن لم 
یتفقد التقصان عن نفسه فاته في نقصان , ومن كان في نقصان فالموت خير له“ . 


۱-کشف الغمة ۱: ۵۷۱. ۲ كشف الغمة :١‏ 6/ا0. الفصول المهمة: ۰۱۵۲ 
۳-ارشاد القلوب: ۲۶ ٤‏ -كنز العمال ۱0: ۲۱۶ ۰11۲۳۱ 


بخش دوم / اخلاق ی و اوه ما راتخاس رم هم ای راهم و وی ای سدع ها ی و ی از اکن 


٩ - ]۳۶۹[‏ - اربلی می‌گوید: امام حسن 12 فرمود: 
علم خود را به مردم بياموزء و علم دیگران را فراگیر که در این صورت» علم خود را 
[۳۷۰] ۱۰ -9 فر مود: خوب پرسیدن» نصف دانش اسك 


حب دنيا 

هركس دنيا را دوست بدارده ترس آخرت از دلش بيرون مىرودء و هر كس حرص 
دنيايش فزونى یابد. جز دورى از آن نيفزايد و بغض او از خداء بيفزايد. و حريص 
تلاشگر [در جمع ثروت و ریاست]» و زاهدٍ قانع هر دوء خوراک روزی خود را بی 
کم‌وکاست به دست می‌آورند؛ يس جرا يىدريى در اشن افتادن؟! 9 همه خی در يكن 
ساعت صبر كردن [در برابر گناه] است که آسایش بی‌پایان 9 خوشبختی فراوان را 
موجب می‌شود. و جويندكان دو كروهند: كروهى كه دنيا را مىجويند تا جون به أن 
رستكار باشند. 

و ای رادمرد! بدان که اگر به [رستگاری] آخرت دست یابی» از دست‌رفته‌ها و 

[۳۷۲] - ۱۲ - مثقی هندی می‌گوید: حسن بن على فرمود: 

ندارد که چه کسی آن ر بخورد. دوستدار دنياء بندة کسی أست كه دنيا را مالک است. 
کم‌ترین چیز در دنياء آدمی راکفایت می‌کند ولی همة دنیا بی‌نیازی نمی‌آورد. و هر كس 
دو روزش در دنیاء برابر باشدء فريب خورده است و هر كس آمروزش بهتر از فردایش 
باشد. زیان دیده است. و هر كس کمبودهای خود را نجوید» در کاستی قرار دارد و هر 
کس در کاستی باشدء مرگ برای او بهتر است. 


طلب الحاجة من آهلها 
(۳۷۳]-۱۳۰-روی الکلیني : 
عن أبي عبدالله الأشعريّ: عن بعض أصحابنا رفعه عن هشام بن الحکم قال: قال لي آبو 
سد و بل سمل ايق :يا هشام . .. قال الحسن بن على له :إذا طلبتم 
الحوائج فاطلبوها من أهلها قيل: يابن رسول الله ومن أهلها؟ قال : الّذين قض الله فى 
وميه لِإِنّمَا ید کر لوا الاب (۱ قال: اعم اورا لفقل 
١4 - ]۳۷۶[‏ -قال اليعقوبئن 
السو انيت السارش هوق قروا زف كر اه بآ من الم ود 
الخلق . والعبادة إنتظار الفرج . 
وقال الحسن: كان رسول الغ ذا سأله آحد حاجة لم یرده الا بها وبمیسور 


من القول'". 
فضل قضاء حاجة المومن 
[ ۳۷۵]- ۱۵ -قال ابن عساکر : 


آخبرنا آبو القاسم الحامی, أنبأنا أبو بكر البیهقی, أنبأنا أبو بكر ابن شاذان 
بيغداد.أنبأنا عبدالله بنجعفرءأنبأنا يعقوب بن‌سفیان,آنبآنا عمرو بن‌خالد الأسدي: أنبانا أبو 
حمزة الثتمالي عن علي بن الحسين قال: خرج الحسن يطوف بالكعبة فقام إليه رجل فقال: 
يا أبا محمّد إذهب معي في حاجتي إلى فلان . فترك الطّواف وذهب معه, فلمًا ذهب خرج 
إليه رجل حاسد للرّجل اي ذهب معه . فقال : 

يا أبا محقد ترکت الطواف وذهبت مع فلان إلى حاجته؟ قال : فقال له الحسن ۹ : 
وکیف لا آذهب معه ؟ ورسول ال قال : من ذهب في حاجة آخیه المسلم فقضیت 
حاجته کتبت له حجّة وعمرة وان لم تقض له کتبت له عمرة . فقد اکتسبت حجّة 
وعمرة ورجعت الی مواقي ۳ 
ادال ؟-الكافي ۱: 2۱۹ ۰۱۲ تفسير نور الثقلين 4: 21/4 ح ۰۱۹ 


۳-تارع اليعقوبي Sh E‏ 
٤‏ تاريخ ابن عساکر ترجمة الامام احسن ا : ١1ح‏ ۲۵۳. 


بخش دوم / اخلاق ..... het‏ روصع سعد واس و عور ع O gE‏ و ین SRE‏ ۱3 


حاجت‌خواهی از اهل آن 
[۳۷۳] - ۱۲ - کلینی:# با سند خود از هشام بن حکم نقل کرده است: 
ابوالحسن موسی بن جعفر ا به من فرمود: ای هشام!... حسن بن على فرمود: 
هركاه حاجتى خواستید» أن را از اهل آن بخواهيد. عرض شد: ای فرزند رسول خدا! 
اهل حاجت جه کسی است؟ فرمود: أن کسانی كه خداوند در قرآن. از آنان ياد کرد و 
فرمود: «تنها ژرف‌نگرانند که پندپذیرند»» زرف‌نگران همان خردمندانند. 
[۳۷۴] - ۱۴ - یعقوبی می‌گوید: و [امام] حسن ا فرمود: 
از دست دادن حاجت. بهتر از أن است که أن را از نااهلش بخواهی. و سخت‌تر از 
تتضبيتاه بدخلقی استه و پرستشن خا اتتظار قوع انسکه 
و نیز فرمود: عادت رسول خدايقة اين بود كه هرگاه کسی حاجتی از او می‌خواست؛ 
او را جز با [رفع] آن حاجت و گفتار [خوش و] نرم بر نمی‌گرداند. 


فضیلت برآوردن حاجت مؤمن 
[۳۷۵] - ۱۵ - ابنعساكر با سند خود از ابوحمزةٌ ثمالی از امام سادا نقل کرده است: 

[امام] حسن3# طواف کعبه می‌کرد که مردی نزد او آمد و گفت: ای ابامحقد! با من 
بيا برای کاری كه دارم نزد فلانی برويم. بس أن حضرت طواف را رها کرد و با او 
رهسپار شد. و چون رفت [و برگشت]» شخصی که به أن مرد درخواست‌کننده حسد 
مريورزيفه ند آن حشرت آم و کک ی تامحضنا آبا طراف ا رها كردص و يراق كاز 
فلانی رفتی؟ فرمود: چرا نروم در حالی که رسول خداية فرمود: «هرکس که برای 
انجام نیاز برادر مسلمان خود برود و نیاز او برآورده شود یک حج و يك عمره در نامه 
عمل او نوشته خواهد شد و اگر نیاز او برآورده نشود. یک عمره نوشته خواهد شد». 
بنابر این من یک حج و یک عمره به دست آوردم و به طواف خود برگشتم. 
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۱۳۲۰-۳۷ -قال الديلمي : 
روی ابن عبّاس قال : كنت مع الحسن بن على ليه في المسجد الحرام تاره گنه 
وهو يطوف بالکعبة -فعرض له رجل من شیعته. فقال: يابن رسول الله إن على ديناً لفلان, 
فان ریت أن تقضیه ی: 
تقال: «ورت هذه البئة ما أصبح عندي شيء» 
فقال : إن رأيت [آن] تستمهله عنّي. فقد تهدّدنی بالحبس. 
قال‌اینعتاس: فقطم الطواف وسعی‌معه, فقلت؛ یابن سول له أنسیت اف معتکف؟ 
فقال :«لا ولکن سمعت آبي 8 یقول : سمعت رسو لاله 5 یقول :من قضی 
لاخ الق عم عاب کان کمن عبد اه تسعة آلاف سنة, صائماً نهار ه قائما ليله 
(۳۷۷] 77 -قال الصَدوق : 
روی» عن میمون بن مهران قال : كنت جالساً عند الحسن بن علي بیت فأتاه رجل فقال 
5 : يابن رسول الله إن فلانا له علي مال ويريد أن يحبسني فقال: 
والله ما عندي مال فأقضي عنك قال فکمه قال : فلبس :4 نعله فقلت له: يابن 
رسول الله أنسيت اعتكافك ؟ فقال له :لم أنس ولكتي سمعت أبي ا يحدّث عن جذي 
رسول الله يله انه قال : من سعی في حاجة أخيه المسلم فکائما عبد اله عرّوجل 
تسعة آلاف سنة صائماً نهاره قائماً ليله . 
[۳۷۸]-۱۸ -قال ابن أبى جمهور : 
روی عن مولانا الحسن 39 یه قال: || تعارض الاعستکاف والاشتغال بقضاء 
حوائج الإخوان بم علیه!۳. 
[۳۷۹]-۱۹-قال الیعقوبن 
وقیل للحسن من أحسن قاس عيشا؟ قال : من أشرك النّاس في عيشه . وقیل من 


شر الاس عیشا؟ قال: :من لا يعيش في عيشه أحر(؟ . 


١-أعلام‏ الدين: 547 عدّة الدّاعى: 11/4. مستدرك الوسائل ۷: 414 ح ۸٩۰۰‏ 
۲ من لايحضره الفقيه ۲: 185 ح ۰۲۱۰۸ وسائل الشيعة ۷ 21۰٩‏ ۰۱۶۰۹7 
۳-عوای اللثالي ۱ سقاء ان غ-تاريم اليعقوبي ۲: ۱۳۵. 


دكن و ی ازفر(* 


[۳۷۶] - ۱۶ - دیلمی از ابن‌عبّاس روایت کرده است: 
من در خدمت حسن بن عل -كه در مسجدالحرام, معتکف و مشغول طواف بود 
- بودم که یک نفر از شیعیان آمد و گفت: ای فرزند رسول خدا! فلانی از من طلب دارد» 
اگر مصلحت بدانی أن را از جانب من بپرداز. آن حضرت فرمود: سوگند به پروردگار این 
خانه! چیزی ندارم. او عرض کرد: اگر مصلحت بدانی از او بخواه که به من مهلت دهد؛ 
او مرا به زندان تهدید کرده است. يس طواف را قطع کرد و با او به راه افتاده عرض 
کردم: ای فرزند رسول خدا! آيا فراموش کرده‌ای كه معتکفی؟ فرمود: نهء ولکن از پدرم 
شنیدم که فرمود: از رسول خداء شنیدم که فرمود: «هرکس حاجتی از برادر مؤمن خود 
را برآورده همچون کسی است که نه‌هزار سال» خدا را با روزه‌داری و شب‌زنده‌داری 
عبادت کرده باشد». 
[۳۷۷] - ۱۷ - صدوق نقل کرده است: 
میمون بن مهران گفت: نزد حسن بن على [که در مسجد معتکف بودء] نشسته 
بودم كه مردی آمد و گفت: ای فرزند رسول خدا! فلانی از من طلبی دارد و می‌خواهد 
زندانم کند. فرمود: به خدا! مالی ندارم تا از جانب تو بپردازم. يس با آن حضرت سخنی 
كفت [که نفهمیدم]ء و آن حضرت کفش خود را پوشید [که برود]. من عرض کردم: ای 
فرزند رسول خدا! آیا فراموش کرده‌ای که معتکفی؟ فرمود: فراموش نگرده‌ام» ولکن از 
پدرم شنیدم که از رسول خدا نقل کرد که فرمود: «هرکس در برآوردن نیاز برادر مسلمان 
خود بکوشد. گویی که نه هزار سال با روزه‌داری و شب‌زنده‌داری خدا را عبادت کرده 
است». 
[۳۷۸] ۱۸۰ ابن آبی‌جمپور می‌گوید: مولای ما [امام] حسن ا فرمود: 
هرگاه اعتکاف» و تلاش در برآوردن نیازهای برادران با هم تعارض كنتدء ما 
برآوردن نیازهای آنان را بر اعتکاف, مقدم می‌داريم. 
[۳۷۹] - ۱۹ - یعقوبی می‌گوید: 
از [امام] حسن:#+ پرسیدند: زندگاني جه کسی بهتر است؟ فرمود: کسی که مردم را 
در زندگاني خود سهیم کند. و پرسیدند: زندگاني جه کسی بدترین است؟ فرمود: کسی 
که در [ساية] زندگی اوء هیچ کسی زندگي نکند. 


مواعظه 
[۳۸۰]-۲۰-روی الحزانی: 
.عن الحسن 4 ّه قال: إعلموا أنَّ الله لم یخلقکم عبثاً ولیس بتارككم شدی 
کتب آجالکم وقاسم بینکم معائشکم لیعرف کل ذي لبّ منزلته وأنْ ساقدّر له 
آصابه , وما صرف عنه فلن يصيبه , قد کفا کم مژونة الدّنيا وفدغكم لعبادته, 
وحتکم على الشّكر وافترض عليكم الد كر وأوصاكم بالتّقوى. وجعل التّقوى 
منتهى رضاه. والتقوى باب کل توبة ورأس كلّ حكمة وشرف كلّ عمل » 00 
فاز من فاز من الین . قال ال تبارك وتعالی : إن لین مَقَازاً 4( وقا 
نی اله الْذِينَ انوا ماهم | لا يَمَسهُمْ السو ولا هُمْ ی 
الله عباد الله واعلموا آنه من د يق الله یجعل له مخرجاً من الفتن ويسدّده في آمره 
ويهيّئ له رشده ويفلجه بحجته ویبیّض وجهه ويعطه رغبته, مع الّذين أنعم الله 
عليهم من البّین والصّدّيقين والشهداء والصّالحين وحسن أولثك رفي" . 
[۳۸۱]-۲۱-وقال الحراني : 
وسأله [الحسن #ذ] رجل أن يخيله”' قال: إيّاك أن تمدحنی فأنا أعلم بنفسی منك 
أو تكدّبني فإته لا رأي لمكذوب أو تغتاب عندي اا کی ی 
الانصراف. فقال 49 : نعم إذا شئت . ۱ 
وقال #ة: إنّ من طلب العبادة تزکی لها . إذا أضرّت التوافل بالفريضة 
فارفضوها . اليقين معاذ للسّلامة » من تذكر بعد السّفر اعد ولا يغش العاقل من 
إستنصحه » بينكم وبين الموعظة حجاب العرّة , قطع العلم عذر الستعلمین .کل 


١-النياً:‏ ۰۳۱ ارم قل 
۳-تحف العقول: ۲۳۲ بحار الأنوار ۷۸: ١٠٠ح ٠.۵‏ ۶ -یعظه. 


بخش دوم / اخلاق یر وا 


اندرزهای امام حسن ا 
[۳۸۰] ۲۰۰ - حرّانی نقل کرده است: 

[آمام] ی فرمود کان خا بدانید که خذا شما رآ جیوه نیافرند: و 
خودسر رها نكردء اجل‌های شما را نوشت. و روزی‌ها را ميان شما تقسیم کرد تا هر 
خردمندی منزلت خود را بشناسد و بداند که آنچه براش مقذر است به أن می‌رسد و 
آنچه برایش مقر نیست نمی‌رسد. خداوند رزق و روزی دنیای شما رأ به عهده گرفت» 
و شما را برای عبادت خود فراغت داده و شما را بر سياس خود ترغیب کرد. و ياد خود را 
بر شما واجب کرد و به تقوا سفارش نمود. و أن را نهایت خشنودی خود قرار داد که 
«تقوا» در هر توبه» و سرأمدٍ هر حکمت» و شرف هر کاری است» [و] به سبب تقو 
پارسایان» رستگار شدند. خداوند متعال فرمود: «به راستی که پارسایان راء رستگاری 
است» و فرمود: «و خدا کسانی را که پارسایی ييشه کنند. به [پاس] کارهایی که ماية 
رستگاری‌شان شد. نجات می‌دهد. بدی [و عذاب] به آنان نمی‌رسد» و غمگین 
نخواهند شد». يس ای بندگان خدا! از خدا پروا کنید» و بدانید هرکه از خدا پروا کند. خدا 
راهی برای بیرون شدن از فتنه‌ها به رويش بگشاید و در کارش» درستی بخشد» و 
هدایتش را فراهم کند. و حجت و دستاویزش را پیروز سازد. و روسفیدش کند, و 
خواستهاش را عطا كتف [و] با افرادی که خذا ضمت به آنان داده استه یعنی پیامبران و 
راستی‌پیشگان و گواهان و شایستگان [همنشین سازد]» و اينان جه خوش رفیقانی‌اند! 

[۳۸۱] -۲۱ - و حزانی می‌گوید: 

کسی از امام حسن + خواست که اندرزش دهد فرمود: مبادا مرا بستایی که من از 
تو به خود داناترم؛ يا مرا تكذيب کنی که تکذیب‌شده رأيى ندارد؛ يا نزد من از کسی 
غیبت کنی. او عرض کرد: آیا بروم؟ فرمود: آری» اگر خواهی [برو]. 

وفرمود: هرکه خواهان عبادت است. دل را برای أن زلال کند. چون نافله‌ها به 
وانجب‌ها زیان رسائقه رهایشان کک یکین بخاهگاه سالاست استد سوق دیری گر زا 
ياد آورده خود را آماده کند. و عاقلء به خیرخواه خود خیانت نکند. ميان شما و [تأثیر] 
موعظه. حجاب عرّت [وکبر] آویخته است. دانش» عذردانش‌آموزان را برطرف می‌سازد. 
هر اجلرسیده‌ای» مهلت می‌خواهد وهر فرصت‌داده‌شده‌ای» امروز و فردا می‌کند . 


EES ۵۴۶‏ اع سر اام کن 2 


معاجل يسأل التظرة » وكلّ مؤجّل یتعلل بالتسويف . 

وقال ند :2۱ تقوا الله عباد الله وجدّوا في الطلب وتجاه الهرب , وبادروا العمل قبل 
مقطْعات اتقات وهادم اللات فان الدّنيا لا يدوم نعیمها ولا تؤمن فجيعها ولا 
تتوقی مساویها, غرور حائل. وسنادٌ مائل . فاتّعظوا عباد الله بالعبر , واعتبروا 
بالات واد هر وا بالنعيم . وانتفعوا بالمواعظ فکلی 1 مععصدا وی کی 
ااب جا ورا > وکفی بالجّة ثواباً ؛ وكفى بالثّار عقاباً ووبالة20. 

[۳۸۲] - ۲۲ -وقال أيضاً: 

يها النّاس اه من نصح لله وأخذ قوله دليلاً هدى للّتى هى أقوم ووققه الله 
اساد ونه للم جار لك وسک وحدق حاف مین 
فاحترسوا من الله بكثرة الذكر . واخشوا الله بالتّقوى , وتقرّبوا إلى الله بالطاعة فان 
قريب مجیب . . قال الله تارك وتعالی : «واذا سالك عِبَادِى عَيّى فانی قَريبٌ 


أَجِيبُ دَعْوَة الداع إا دعَانِ فَلَْسْتَجِيبُو ب يتچوا لى توا بی للم دوقي 
اتاك رشا بدا متش لمن عراف عم اله أ پمال .فان رفعة 
الذين يعلمون عظمة اله أن يتواضعوا و (عژّ) انين يعرفون ما جلال الله أن يتذللُوا 
(له), وسلامة الّذين يعلمون ما قدرة الله أن يستسلموا له , ولا ينكروا أنفسهم بعد 
المعرفة , ولا يضلا بعد الهدى , واعلموا علماً قینً نکم لن تعرفوا الشقى حتّى 
تعرفوا صفة الهدى , ولن تمسّكوا بميثاق الكتاب حتّى تعرفوا الذي نبذه, ولن 
تتلوا الكتاب حقٌّ تلاوته حتّى تعرفوا الذي حرّفه . فإذا عرفتم ذلك عرفتم البسدع 
والشكلف وراء يتم الفرية على الله والتُحريف ورأيتم كيف يهوى من يهوى, 
ولایجهلتکم الّذين لا يعلمون , والتمسوا ذلك عند أهله . فإنّهم خاصة نوژ يستضاء 
بهم وأئمّة يقتدى بهم بهم عيش العلم وموت الجهل , وهم الّذين أخبركم حلمهم 


١‏ تحف العقول: ۰۲۳۹ بحار الأنوار ۷۸: 2۱۰۹ ۲۰ و۱۹ و۰۱۸ 
۲-البقرة: ۰۱۸۲ 


بخش دوم / اخلاق را و ا رن 


و فرمود: بندگان خدا! از خدا بترسيد و پیش از فرا رسيدن پیری» در طلب كمال 
کرای و پیش از کیفرهای وازدباومكق و [مرگ] وبانگر للّت‌هاء به عمل نیک 
بشقایید که نعمت‌های دنیا پایداره و گرفتاری‌هایش امان‌بخش نیست: و از بدی هایش 
نتوان سير گرفت» غروری فریبنده. و تکیه گاهی خمیده است. يس ای بندگان خدا! از 
اين عبرت‌ها پند گیرید. و از آثار [پیشینیان] عبرت گیرید. و با نعمت‌های خداوندی 
قرآن» حجّت و طرف محاسبه‌ای تمام‌است» وبهشت برای ثواب» ودوزخ برای کیفر 
نی کار سی اه 

[۳۸۲]- ۲۲ - و نیز نقل کرده که فرمود: 

ای مردم! هر که به درگاه خدا اخلاص ورزد و سخن او را راهنمای خود کند. به 
استوارترین مقصد راه يابدء و خدا توفیق رشدش دهد و به بهترین‌ها ارشادش فرماید 
كه يناهندة خداء در آمان و محفوظ است» و دشمن أو پیمناک و بی‌پناه. پس با ذکر 
فراوانء خود را از [كيفر] خدا بازداريدء و با يارسايى از خدا بترسيدء و با فرمانبرى به خدا 
تقرّب جوييد كه او [به بندكان خود] نزديك و ياسخكو است. خداوند متعال فرمود: 
«هركاه بندگان منء از تو دربارةً من بيرسند [به أنان بگو:] من نزدیکم و دعاى 
دعاکننده را چون مرا بخواند» اجابت مىكنم. يس بايد فرمان مرا برند و به من ايمان 
آرند» باشد که راه يابند». يس فرمان خدا را ببريد و به او ايمان بياوريد؛ زيرا سزاوار 
نيست کسی را که عظمت خدا را دریابد. بزركى كند؛ زيرا بلندي منزلت آنان كه عظمت 
خدا را دريابنده به تواضع است» و عرّت آنانی كه بدانند جلال خدا چیست. به افتادگی 

یقین داشته باشید تا وینگی هدایت را نشناسید. تقوا را نخواهید شناخت و تا آنانی 
تحریفکنندگان قرآن را نشناسید» آن را چنان‌که حق تلاوتش باشد. نخواهید خواند. 
بس چوخ اوها را اكه دست و لوطا نيو واي اكت و اقآه اف 
برخداء و تحریف [معنوی سخنان او را] می‌بینید. و نيز پی می‌برید أن كه سقوط كرد. 
چگیله او جرا ] مقوط کرد 


8 سس فوهكة شافع كفن اقام خن‎ RES RE AFA 


عن جهلهه(١)‏ وحکم منطقهم عن صمتهم . وظاهرهم عن باطنهم ‏ لا یخالفون الحقٌ 
ولا يختلفون فيه وقد خلت لهم من الله سنّة ومضى فيهم من اله حکم إنّ في ذلك 
لذكرى للذّاكرين واعقلوه إذا سمعتموه عقل رعاية ولا تعقلوه عقل رواية,. فان 
رواة الکتاب کنی* ورعاته قلیل والله آلمستعان(". 


[۳۸۳] -۲۳-قال الاربلی : 


قال الحسن بن علىّ نيك : لا أدب لمن لا عقل له ولا مروّة لمن لاهمّة له , ولا حیاء 
لمن لا دين له ؛ ورأس العقل معاشرة النّاس بالجمیل . وبالعقل تدرك الدّاران 
جمیعا :وين حرم من العقل حرمهما جين 

وقال 4 : علّم النّاس علمك و تعلّم علم غيرك فتکون قد اتقنت علمك وعلّمت ما 
لم تلم 

وسئل 4# عن الصّمت فقال: هو ستر الغي . وزین العرض وفاعله في راحة, 
وجلیسه آمن. 
وبه لعن ابلیس » والحرص عدو الّفس وبه أخرج آدم من الجنّة والحسد رائد 
الین رمث اظفل قاییل خایین. 
فرجو بر که دعاقه أو تصل رجا ولك ويد" 


[۳۸۶]-۲-وروی أيضاً: 


قال + : دخلت على آمیرالمژمنین اه وهو یجود بنفسه لمّا ضربه إبن ملجم 
فجزعت لذلك فقال لى : أتجزع ؟ فقلت وکیف لا أجزع وأنا آراك على حالك هذه ؟ 


۱-لعل الضمير في جهلهم راجع إلى الخالفين كما یظهر من السیاق والعنی أخيرهم حلمهم عن جهل خالفیهم. 
۲ تحف العقول: ۰۲۲۷ حار الأنوار ۷۸: 5 ١٠ح‏ ۳. 
۳-کشف الغمة ۱: ۰۵۷۱ الفصول المهمّة: ۱۵۱ بحار الأنوار ۷۸: 2۱۱۱ 1. 


بخش دوم / اخلاق تمدام وش هو هد سسا ایب( 3۳۲۹۲ 


و [ای بندگان خدا!] نادانان» شما را به نادانی نکشاننده و این [قرآن‌شناسی و 
حق‌شناسی] را از اهلش (خاندان عصمت و طهارت3#) بجویید که شما را از نادانی 
دشمنانشان آگاه می‌کند. و حکمت گفتار آنان از [رمز] سکوتشان» و ظاهرشان از 
ان غبر م‌دهد. باق بلقت ت و ر عقاف تارنده و مت غدا دزا 
آنان در پیشینیان اجرا شده. و حکم خدا در عق آنان گذشته است. يه راستی که در اين, 
تذكرى است برای بیداردلان» و آن را برای فهم و درایت بشنوید نه برای نقل در 
روایت» که راویان کتاب فراوانند و فهم‌کنان أن اندک» و از خدا کمک خواهیم. 

[۳۸۳] - ۲۳ - اربلی می‌گوید: حسن بن على 32 فرمود: 

هر که عقل ندارد. ادب ندارد و هر که همّت ندارده جوانمردی ندارد و هر که دين 
نداردء حیا ندارد و سرآمدٍ خرد. خوشرفتاری با مردم است و هر دو سرا با عقل به دست 
می‌آید و هر که بی‌بهره از عقل باشد. از هر دو سرا بىبهره خواهد بود. 

و فرمود: دانش خود را به مردم ياد ده و دانش دیگران را فراگیر که [در أن صورت»] 
دانش خود را استوار کرده‌ای و آنچه را نمی‌دانستی ياد گرفته‌ای. 

و از خاموشی پرسیدند. فرمود: خاموشىء پوشش درماندگی و زینت آبرو است. و 
قافن ساگنته در آسایش و همنشین او در لفاك آم 

و فرمود: هالاكت مردم در سه چیز است: کبر» حرص و حسد. يس كبرء ماية نابودی 
دين است و ابلیس به سبب أن از رحمت خداوند دور شدء و حرصء دشمن جان آدمی 
است و آدم به سبب أن از يهشت بیرون شد و حسدء پیشاهنگ بدی‌هاست و قابیل به 
سبب أن هابیل را کشت. 

و فرمود: نزد کسی مرو مگر أن که به بخشش او امیدوار باشی» و [یا ] از [ستم و] 
سلطة او بیمناک باشی, يا از علم أو بهره ببری» يا به برکت دعای او امیدوار باشی» یا 
صل رحمی را که ميان تو و اوست. انجام دهی. 

[۳۸۴]- ۲۴ - و اربلی می‌گوید: [أمام] حسنة فرمود: 

چون اميرمؤمنان#ة از ضربت ابن‌ملجم در احتضار قرار گرفت. نزد او آمدم و 
بی‌تابی کردم» فرمود: آیا بی‌تابی؟ عرض کردم: چگونه بی‌تاب نباشم با اين كه شما را 
در این حال می‌بینم؟ فرمود: «چرا چهار خصلت را به تو نیاموزم که اگر آن‌ها را رعایت 
کنی» رستگار شوی» وگرنه هر دو جهان را از دست دهی؛ فرزندم! هیچ دارایی بالاتر از 


00۰ رض سس ص Ren A E‏ ان اقام کس 


فقال 4۶ : ألا أعلّمك خصالاً أربع إن آنت حفظتهن نلت بهن التجاةء وإن اق 
فاتك الدّاران. يا بنی لا غنى أكبر من العقل , ولا فقر مثل الجهل . ولا وحشة شد من العجب. 
ولا عيش ألذّ من حسن الخلق فهذه سمعت عن الحسن يرويها عن أبيه :3 فأروها إن شئت 
فى مناقبه أو مناقب آ2 

[۳۸۵]-۲۵-وروی ایضا: 

اه 18 قال: ما ریت ظالماً آشبه بمظلوم من حاسد وقال 3 : اجعل ما طلبت من 
لد نی فلن تظفر به بمنزلة ما لم يخطر ببالك , واعلم أَنّ مروّة القناعة والرّضا أكثر 
من مروّة الإعطاء وتمام الصّنيعة خير من إبتدائها. 

وسئل عن العقوق فقال: ان تحرمهما وتهجرهما”". 

[۳۸]-۲۹-روی المجلسي : 

نه 29 قال : العقل حفظ قلبك ما استودعته , والحزم أن تنتظر فرصتك وتعاجل ما 
أمكنك . والمجد حمل المغارم وإبتناء المكارم » والسّماحة إجابة السائل وبذل 
التّائل, والدّقّة طلب اليسير ومنع الحقیر , والكلفة ألتمسّك لمن لا يؤاتيك والتّظر 
بمالا يعنيك , والجهل سرعته الوشوب على الفرصة قبل الاستمكان منهاء 
والامتناع عن الجواب , ونعم العون الصمت في مواطن كثيرة . وان كنت فصیحا . 

وقال + : ما فتح الله عرُوجلٌ على أحد باب مسالة فخزن عنه باب الاجابة ولافتح 
الرّجل باب عمل فخزن عنه باب القبول ولافتح لعبد باب شكر فخزن عنه باب 
المزيد . 

وقيل له 38 كيف أصبحت يابن رسول الله 4 قال : أصبحت ولى ربٌ فوقی . والثّار 
أمامي» والموت يطلبني , والحساب محدق بي» وأنا مرتهن بعملي لا آجد ما 
أحبٌ , ولا أدفع ما أكره, والأمور بيد غيري فإن شاء عذّبني وان شاء عفا عنّي فاي 
فقير أفقر مني . 


۱-کشف الغمة ۱: ۰۵۷۲ الفصول المهمّة: ١6١‏ إلى قوله: من حسن الخلق, بحار الأنوار ۷۸: 2۱۱۱ . 
؟-كشف الغمة ۱: ۵۷۲, الفصول المهمّة : ۱۵۲ من قوله «واعلم أن ...» حار الأنوار ۷۸: ۰۱۱۱ 


EKSE EE EEE بخش دوم / اخلاق‎ 


عقل نیست» و هيج نداری همجون نادانى نیست» و هیچ تنهایی سخت‌تر از خود 
شگفتی نیست» و هیچ شادی لأت‌بخش‌تر از خوش اخلاقی نیست». و من این 
[سخنان] را از [امام] حسن که از يدر خود [امیرمومنان 2 ] نقل می‌کرد» شنیدم و تو 
اگر خواستی أن را ضمن مناقب او با يدر بزرگوارش بیاور. 

[۳۸۵] - ۲۵ - و نیز اربلی می‌گوید: امام حسن 49 فرمود: 

هیچ ظالمی را ندیدم که بیش‌تر از حسود به مظلوم شبیه باشد. 

و فرمود: آنچه را که از دنیا طلب کرده‌ای و به آن نرسیده‌ای» همچون چیزی که به 
ذهن خود نگذرانده‌ای, قرار ده. و بدان که جوانمردي قناعت و خشنودي [به آنچه 
داری]» بيش تر از جوانمردي بخشش است» و تمام كردن نیکویی بهتر از آغاز آن است. 

و از عاق يدر و مادر شدن پرسیدند فرمود: اين که ایشان را [از احسان خود] 
بی‌بهره کنی و از ایشان دوری گزینی. 

[۳۸۶] - ۲۶ - مجلسىة نقل کرده است: [امام حسن ا ] فرمود: 

عقل [ رحمانی ]» نگه‌داری دل توست أن [ایمان و پیمانی ] راكه به او سپرده‌ای, 
و دوراندیشی, پاییدن فرصت [ کارهای نیک ] است» و شتاب به آنچه در [ حوزه ] 
توانت قرار كيرد و بزرگی» تحمل زیان‌ها [ و گرفتاری‌های راه خدا ] و ساختن 
[فضیلت‌ها و ] کرامت هاست. و بزرگواری [ و آقابی ]» برآوردن [ نياز ] نیازمند و دادن 
قف امت و سيو در جستتوچوی آعک‌ها بودن و [ خود را] از بی‌ارزش‌ها 
بازداشتن است» و تکلف» چسبیدن به کسی أست که با تو هماهنگ و نگریستن در 
چیزی است که به تو مربوط نیست. ونادانی» پیش از دستيابى به لحظة مناسب کاری» 
با شتاب به آن يرداختنء و خودداری از پاسخ [ به پیامدهای أن ] است» و خاموشی در 
بسیاری جاهاء خوب یاوری است؛ هرچند سخنور باشی. 

و فرمود: خدای سبحان در درخواستی را بر کسی نگشود که در اجابت أن را پبندد. و 
در عملی را بر کسی نگشود که در پذیرش أن را ببندده و در شکری را بر کسی نگشود 
که در فزونی أن را ببندد. 

و به أن حضرت گفته شد: ای فرزند رسول خدا! چگونه صبح کردی؟ فرمود: صبح 
کردم در حالی که پروردگاری بالای سر و آتشی پیش رو دارم» و مرگ مرا می‌جوید. در 
حالی که حساب خداوندی دیده به من دوخته است» و من در كرو عمل خويشم که آنجه 


وقال 3 المعروف ما لم يتقدّمه مطل ولا یتبعه من والاعطاء قبل السوال من 
آکبر الشودد. 

وسئل :48 عن البخل فقال: هو أن يرى الرّجل ما أنفقه تلفاً وما آمسکه شرفاً. 

وقال 3 : من عدّد نعمه محق كرمه . 

وقال اا : الوحشة من النّاس على قدر الفطنة بهم . 

وقال ۹ : الوعد مرض فى الجود والانجاز دواژه. 

وقال :9 : الإنجاز دواء الكرم . 

وقال 4 :لا تعاجل الذَّنب بالعقوبة , واجعل بينهما للاعتذار طريقاً. 

وقال 42 : المزاح يأكل الهيبة وقد أكثر من الهيبة الصّامت . 

وقال 38 : المسژول سد حتی یعد . ومسترق المسژول حتی ینجز(". 

وقال :4 : المصائب مفاتیح الاجر . 

وقال 39 : اللعمة محنة فان شکرت كانت نعمة » فان کفرت صارت نقمة. 

وقال 38 : الفرصة سريعة الفوت خف العود . 

وقال 18 :لا یعرف الرَأَي لا عند الغضب . 

وقال له : من قل ذل وخیر الغنی القنوع, وشر الفقر الخضوع . 

وقال 4 :كفاك من لسانك ما أوضح لك سبیل رشدك من غَيّك". 

[۳۸۷]- ۲۷-قال ابن عساکر : 

آخبرنا أبو القاسم علی بن ابراهیم. أنبأنا أبو الحسن رشاء بن نظیف. أنبأنا الحسن بن 
إسناغيلي ااا أحمد بن مروا بات قد بن موسيء افا ماه ابن ارت مسق 
المدائتی : قال: قال معاوية للحسن بن حل ين أبى طالب‌ما المروءة يا آبا محقد ؟ فقال : 

فقه الرّجل في دینه واصلاح معيشته وحسن مخالقته . قال : فما التّجدة؟ قال: 
لدب عن الجار والإقدام على الكريهة, والصّبر على النائبة . قال: فما الجود؟ قال: 


١-«يعد»‏ مضارع وعد, والمسترق هو السائل يعني هو الذي يطلب الرق, عن هامش البحار. 
۲ -بحار الأنوار ۷۸: ١1ح‏ ۷. 


للكقي ركاويه E E CÊ‏ اا تسه لاه 


دوست دارم» [در اعمال خود] نمىيابم و آنچه دوست ندارم» از خود نمی‌رانم» و کارها 
در اختيار ديكرى استء اگر خواهد عذاب كند و اگر خواهد بگذرد. يس چه کسی 
نیازمندتر از من است؟ 

و فرمود: كار نيك أن است که پیش از آن» تأخيرى نباشد» و پس از آن منْتى نيايد. 
و از بزرگ‌ترین بزركوارىهاء بخشش پیش از خواهش است. 

و از از ذربارة وغل پرسیففه فیس این الث که ایی کی ود ر پیب و 
خودداری از انفاق راء شرف. 

و فرمود: هركس دارایی خود را بشمرد. بخشش او نابود می‌شود. 

و فرمود: هراس از مردم» به أندازة هوشمندی [ما ] از [درون خودخواه] ایشان است. 

و فرمود: وعده دادن, بیماری بخشش است. و وفای به آن» درمان اوست. 

و فرمود: وفای به عهد. درمان بخشش است. 

و فرمود: درکیفر گناه شتاب مکن» ومیان گناه وكيفرء راهی برای عذرخواهی قرار ده. 

و فرمود: شوخىء شِكُوه را می‌خورد. و آدم خاموش [و کم‌گو]. شکوه فراوان دارد. 

و فرمود: کسی كه از او درخواستی دارند آزاد است تا وعده [و نويد] دهد و [چون 
وعده داد,] در بند سائل خود است تا وفا کند. 

و فرمود: [گرفتاری‌ها و] مصیبت‌هاء کلیدهای پاداش خداوندی‌اند. 

و فرمود: نعمت‌هاء بلا [و ماية آزمون خداوندی] هستند. بس اگر سياس گفتی, 
کے خراهند بورق قر تاسیاسی گرد یار ھا که 

و فرمود: فرصتها زود أز دست مىروند و دير برمىكردند. 

و فرمود: عقيده [كسى] شناخته نشود مگر هنكام خشم [او]. 

و فرمود: هركس کوچکی [و خودكمبينى] كندء خوار شود و بهترين بی‌نیازی, 
قناعت استء و بدترين نیازمندی» افتادكى [برای غير خدا ] است. 

و فرمود: تو را از زبانت همین بس كه راه هدايت را از راه گمراهی تو آشکار كند. 

[/81"] - ۲۷ - ابن‌عساکر با سند خود از مدائنى نقل كرده است: 
معاويه به [امام] حسن بن علىّ بن ابيطالبءة عرض كرد: ای ايامحمّد! جوانمردى 


عه لل يس اهف جنامع سس و 


التبرع بالمعروف » والاعطاء قبل الشؤال والاطعام فى المحل7".!" 
[۳۸۸]-۲۸-وقال أيضا: 
رها اورت لحو بق عون رفن اقا یچ انلس نيعلل اا أبنو 
هري قاطا يو الب واه نينا تین مسي سم ای 
بالرماديّ ‏ أنبأنا العتبيّ. قال : 
سأل معاوية الحسن بن علي نغ عن الكرم والمروءة؟! فقال الحسن ا ما الكرم 
فَالتّبرّع بالمعروف . والإعطاء قبل السّوَال والإطعام في المحل , وأَمّا المروءة 
فحفظ الجل دينه وإحراز نفسه من الدّنس وقيامه بضيفه وأداء الحقوق وإفشاء 
الشلام!۳. 
[۳۸۹]-۲۹-وقال أيضاً: 
آخیرنا آبوالقاسم ابن السمرقندی. أنبأنا أبو الحسين ابن الشقور. وأبو منصور ابن 
انان فال يات أب طم الس فاا ابر سيق هبي اك بح صية اس انا او 
يعلى زكريًا بن یحیی. أنبأنا الأصمعيّ. أخبرني عيسى بن سلیمان, قال: 
سأل معاوية الحسن بن علي عن الكرم والتّجدة والمروءة؟ فقال الحسن : الكرم: 
لتبرع بالمعروف والعطاء قبل السَؤال , وإطعام الطعام في المحل . 
وامًا الْجدة : فالذبَ عن الجار والصّبر في المواطن . والإقدام عند الكريهة . 
واه ارو : فحفظ ال جل دینه واحراز نفسه من الدّنس وقيافه بضیفه واداء 
الحقوق وافشاء الشلام“ . 
[۳۹۰] - ۳۰ وقال الصدوق : 
عدا أبى ا قال سد ا سعد بن عبداله. عن احمد ين محتد. عن غبار بن فص 
الجوهري ولقبه القرشی. عن رجل من الکوفتین من أصحابنا يقال له : إسراهيم قال : 
سئل الحسن 18 عن المروءة فقال: العفاف في الدّين؛ وحسن التّقدير في المعيشة, 


تا اف واكدتب: 

۲ تاريخ ابن عساكر ترجمة الامام المسن لكل : ۱7۵ 2 ۲۷۲. 

۲ تارج أبن عساکر ترجمة الامام الحسن 4 : ٥ح‏ ۲۷۷ و۲۷۸. كنز العیال ۳ م AVE‏ 
۶ تاريخ أبن عساکر ترجمة الامام احسن 16 : ١77‏ ح ۸۰ 


بخش دوم / اخلاق SDAL rte e EERE oR oe ES‏ 
چیست؟ فرمود: شناخت آدمی در دینش» و سامان‌بخشی او به زندگی‌اش» و خوش 
اخلاقی‌اش. عرض کرد: دلاوری چیست؟ فرمود: دفاع از پناهندة شه یورش 
برسختی‌های جنگ و بردباری در برابر رویدادهای ناگوار. عرض کرد: بخشش 
سس فرموه گازهای نیک ران ا لجع فل و پیش او کرای 
بخشیدن, و در قحطىها اطعام کردن. 
[۳۸۸] -۰ ۲۸ - و نیز ابن‌عساکر با سند خود از عتبی نقل کرده است: 
معاویه از حسن بن على دربارة بزرگواری و جوانمردی پرسید» فرمود: اقا 
بزرگواری؛ کار نیکی را رایگان انجام دادن» و بخشيدن پیش از درخواست. و اطعام 
کردن در قحطی‌ها است. واقاجوانمردی؛ دین‌خود را حفظ كرهن: وخود را از ناپاکیها 
بر حذر داشتن» و مهمان خود را رسبدگی کردن» و حقوق [خدا و خلق] را پرداختن» و 
سللام را آشکار كردق است. 
[۳۸۹] - ۲۹ - و نیز ابن‌عساکر با سند خود از عیسی بن سلیمان نقل کرده است: 
معاویه از حسن بن على دربارة بزرگواری و دلاوری و جوانمردی پرسید. فرمود: 
بزرگواری؛ کار نیک را بی‌چشمداشت انجام دادن, و بخشش پیش از درخواست و اطعام 
كردن در قحطی‌ها است و اما دلاوری؛ حمایت‌کردن از پناهندهٌ خود و بردباری‌کردن 
در جاهای ناگواره و پورش‌بردن در سختی‌های جنگ است. و اما جوانمردی؛ دين خود 
را حفظ کردن» و خود را از ناپاکی‌ها برحذرداشتن» و مهمان خود را رسیدگی‌کردن» و 
حقوق [خدا و مردم] را پرداختن» و سلام را آشکارکردن است. 
7٠١ ]۳۹۰[‏ صدوقن با سند خود از ابراهیم نقل کرده است: 
از [امام] حسن1 دربارةٌ جوانمردی پرسیدند. فرمود: پاکدامن بودن در دين خود و 


خوش‌تدبیر بودن در رزق و روزی خود» و بردبار بودن در برابر ناملایمات است. 


Ne BERS ۵۵‏ .00 فرهنگ جامع سخنان امام حسن با 


۱ والشّبر علی ا 
[۳۹۱]- ۲۱-قال الیعقوبی : 
وقال معاوية للحسن 1# : يا آبا محمد ثلاث خصال ما وجدت من يخبرني عنهن . قال : 
وما هن ؟ قال: المروة. والکرم. والتّجدة. قال ما المروّة فاصلاح الرّجل آمر دينهء 
وحسن قيامه على ماله , ولين الکف , وافشاء السلام والتحبّب إلى الاس , والکرم 
العطيّة قبل الشؤال . والتبزع بالمعروف » والاطعام فى المحل ‏ ثم النّجدة الب عن 
الجار . والمحاماة فى الكريهة , والصّبر عند الشداید(. 
[۳۹۲] - ۳۲-وقال أيضاً: : 
قال جابر: سمعت الحسن يقول: مكارم الأخلاق عشر: صدق اللسان , وصدق 
البأس , واعطاء الشائل ‏ وحسن الخلق. والمكانأة بالصّنائع. وصلة الوّحم, 
والتذمّم على الجار . ومعرفة الحقّ للصَاحب » وقری الصيف . ورأسهنٌ الحیاء(۳. 
[۳۹۳] -۳۳-قال الطبر اني : 
حدّثنا محمّد بن عبدالله الحضرميّ, حدّثنا علي بن المنذر الطریقی. حدّثنا عثمان بن 
ديد اک ا سعد يل ( آوچ ات ا اقسترئ. هلان مب بخ 
السبتام. عن الى ااا عن الحارت واھ ا الحسن بن کی چ عن آشیاء 
من آمر المروية فقال: 
يا بنيّ ما السّداد؟ قال: يا آبه الشداد دفع المنکر بالمعروف . 
قال : فما الشرف ؟ قال : إصطناع العشیرة وحمل الجريرة وموافقة الاخوان وحفظ 
الجیران . 


۲ از NYA‏ 79 الو CY‏ 2 فقط ‏ 
تاريخ اليعقوبي ۲: SY‏ 


ب إلا قود هر ده 
معاويه به [امام] حسن: عرض كرد: ای ابامحمّد! سه خصلت است که کسی را 
نیافتم از آن‌ها آگاهم کند. امام حسنظلة فرمود: کذامند؟ او عرض کرد: جوانمردی» 
بزرگواری و دلاوری. امام حسن#ة فرمود: اما جوانمردی؛ امور دينى خود را 
سامان دادن, و اموال خود را نیک داشتن, و بخشنده بودن» و سلام را آشکار كردن و 
با مردم مهربان بودن است. و اما بزرگواری؛ بخشیدن پیش از درخواست» وکار نیک 
را رایگان انجام دادن و اطعام كردن در قحطىها است. و اما دلاوری؛ از يناهندة 
خود حمایت کردن» و دفاع كردن در سختی‌های جنگ و بردبار بودن در مشکلات 
[وبحران‌های زندگی] است . 
[۳۹۲] - ۳۲ - و نیز می‌گوید: جابر گفت: 
از [امام] حسن# شنیدم که فرمود: مکارم اخلاق» ده چیز است: راستگو بودن» و 
دلیر واقعى بودن» و بخشیدن به تقاضاکننده» و خوش‌اخلاق بودن؛ و کارهای نیک 
دیگران را جبران کردن» و صلة رحم انجام دادن و امان‌دادن به پناهنده, و قدردانى 
كردن از صاحبان حق» و میهمان‌نواز بودن» و سرآمد همه اينها باحیا بودن است. 
[۳۹۳] - ۳۳ ابو نعيم با سند خود از حارث نقل کرده است: 
[آمیرمومنان] على :ب از فرزند خود حسن بن على دربارة چند چیز سؤال کرد؛ 
فرمود: فرزندم! درست کرداری چیست؟ حسنة عرض کرد؛ پدرجان! درست کرداری» 
ناپسندها را با پسندیده‌ها برطرف کردن. 
فرمود: شرف چیست؟ عرض کرد: با خویشان نزدیکی‌کردن» و خطاهای ایشان را 
تحمل كردن» و با برادران [ایمانی] خود هماهنگ بودن و پناهنده‌های خود را 
حفظ كردن. 
فرمود: جوانمردی چیست؟ عرض کرد: پاکدامنی, و سامانبخشی مال [و پیراستن 
آن از حرام و شبهه]. 
فرمود: كنسى چیست؟ عرض کرد: اندک‌ها را ديدن؛ و بی‌ارزش‌ها را [ازنیازمند آن] 
بازداشتن. 
فرمود: پستی چیست؟ عرض کرد: خود رأ نگه‌داشتن و همسر خود را وا گذاشتن. 


.... AAA 


قال : فما المروءة؟ قال : العفاف وإصلاح المال . 

قال : فما الق ؟ قال: اللّظر فى اليسير ومنع الحقير . 

قال: هنا الوم ؟قال:|حراز المرء نفسه ویذله عرسه. 

فال شا لاه و وال ال من السیر والسور: 

قال: فما لش ؟ قال: أن ترى ما أنفقته تلفاً. 

قال: فما الاخاء ؟ قال: المواساة فى الشدة وال خاء. 

قال: فما الجن فاق لجرا علی الصّدیق والتّکول عن العدو. 

قال: فما الغنیمة؟ قال: الرغبة فى التقوى. والزهادة فى الدّنيا هى الغنيمة الباردة. 

قال: فما الحلم ؟ قال :كظم الفیظ وملك تفس . ۱ ۱ 

قال : فما الغنى ؟ قال: رضى اللّفس بما قسم الله تعالى لها وان قل » وإِنّما الغنى 
طاشن 

قال: فما الفقر؟ قال: سره النّفس في كل شيء. 

قال : فما المنعة ؟ قال: شدة البأس . ومنازعة أهذاء النّاس. 

قال : فما اذل ؟ قال: الفزع عند المصدوقة [الصدمة]. 

قال: فما العيّ؟ قال : العبث باللّحية وكثرة البزق عند المخاطبة. 

قال: فما الجرأة؟ قال : موافقة الأقران. 

قال : فما الكلفة ؟ قال: کلامك فيما لا يعنيك . 

قال : فما المجد؟ قال: أن تعطي في الغرم و تعفو عن الجرم. 

قال: فما العقل ؟ قال : حفظ القلب كلما استوعيته . 

قال: فما الخرق ؟ قال: معاداتك إمامك ورفعك عليه كلامك. 

قال : فما حسن الثّناء ؟ قال : إتيان الجميل و ترك القبیح. 

قال : فما الحزم؟ قال : طول الأناة والدّفق بالولاة. 


بخش دوم / اخلاق ی نی لجر د BP‏ دن HAR‏ با گام موا لب جا r‏ م 8021 


فرمود: سماحت چیست؟ عرض کرد: از دشوار و آسان» بخشیدن است. 

فرمود: بُخل چیست: عرض کرد: اين است که انفاق‌های خود راء ازدست‌رفته بدانی. 

فرمود: برادری چیست؟ عرض کرد: اور هم بودن در سختی و آسانی‌ها. 

فرمود: ترس چیست؟ عرض کرد: حمله کردن بر دوست» و از دشمن خودداری‌کردن. 

فرمود: غنیمت چیست؟ عرض کرد: علاقه به تقوا و بی‌علاقه بودن به دنياء غنیمتی 
[بی‌رنج و] گوارا است. 

فرمود: حلم چیست؟ عرض کرد: خشم خود را فروبردن و بر خود مسلط بودن. 

فرمود: فقر چیست؟ عرض کرد: دل آدمی به هر چیزی آزمند بودن. 

فرمود: عرزت و نیرومندی چیست؟ عرض کرد: دلاور بودن» و با نیرومندترین مردم 
هماورد شدن. 

فرمود: ناتوانی در سخن چیست؟ عرض کرد: هنكام سخن گفتن» با ریش 
بازی‌کردن, و أب دهان فراوان [فروبردن]. 

فرمود: بی‌باکی چیست؟ عرض کرد: با مثل خود برخورد كردن [و هماورد] شدن. 

فرمود: زحمت و دردسر چیست؟ عرض کرد: سخن گفتن دربارة چیزی بی‌فایده. 

فرمود: بزرگی [و سرافرازی] چیست؟ عرض کرد: هنكام ضرر و زیان [نپز] 
ببخشی, و از گناه دیگران درگذری. 

فرمود: فهم و دریافت كردن چیست؟ عرض کرد: هر جه به دل بسپاری, نگه دارد. 

فرمود: حماقت چیست؟ عرض کرد: با امام خود دشمنی‌کردن و سخن خود را بر او 
بلند کردن. 

فرمود: نیکی ستايش چیست؟ عرض کرد: [صفات] زیبا را آوردن: و [صفات] زشت 

فرمود: دوراندیشی چیست؟ عرض کرد: بردباري مدام» و مداراکردن با حکمرانان. 


یس یی قوهنگ جامع سختان امام حسن لله 


قال : فما السفه ؟ قال : |تباع الدناءة ومصاحبة الغواة. 

قال : فما الغفلة ؟ قال: ترکك المسجد , وطاعتك المفسد. 

قال: فما الحرمان ؟ قال: ترکك عطاك وقد عرض عليك . 

قال: فما المفسد ؟ قال:الأحمق فى ماله المتهاون فى عرضه(. 

[۳۹۶]-۳6-قال الحزانی: ۱ ١‏ 

روی عن الامام السَبط الق آبي محمد الحسن بن علىّ صلوات الله عليهما ورحمته 
وبرکاته في طوال هذه المعانی فى أجوبته عن مسائل سأله عنها أميرالمؤمنين 4# أو غيره 
بام ليد 
١‏ قیل له هه ما الرّهد ؟ قال: الرّغبة فى التقوى والرّهادة فى الذنيا. 

قيل:فما الحلم ؟ قال:كظم الفيظ وملك اف 

قيل: ما الشداد؟ قال: دفع المنكر بالمعروف. 

قيل : فما الشّرف ؟ قال : إصطناع العشيرة وحمل الجريرة . 

قیل: فماالنّجدة؟ قال: الذّب عن الجار والصّبر في المواطن والاقدام عندالكريهة. 

قيل: فما المجد؟ قال: أن تعطي في الغرم وأن تعفو عن الجرم . 

قيل: فما المروءة؟ قال: حفظ الدّين وإعزاز النّفس ولين الكنف وتعهّد الصَنيعة 
وأداء الحقوق والتّحبّب إلى التاس . 

قيل: فما الکرم ؟ قال: الابتداء بالعطيّة قبل المسألة وإطعام فى المحل . 

قن + ها ات ع ارك الب ومع العقیی: ` 

قيل : فما اللوم ؟ قال : قلّة الّدی وأن ينطق بالخنی . 

قیل: فما السّماح ؟ قال: البذل في السّرّاء والضّرّاء . 


حلي O‏ ۲: ۳ العجم الكبير ۳: 21۸ ۰۲۹۸۸ تاريخ ابن عساکر ترجمة الامام الحسن لق : ۱۳۱ ۲۷۶ 
و۰۲۷۵ کشف الغمة 514:١‏ إلى قوله: وقد عرض عليك. البداية والنهاية ۸: ۰۶۶ الفصول المهمة: ۰۱۵۰ حلية 
الأبرار ۱: ۵۱۸ مع اختلاف واختصار في بعضها. 


بخش دوم / اخلاق ..... مع عاو و تا ی OY‏ 


فرمود: سفاهت چیست؟ عرض کرد: از پی پستی‌ها رفتن وهمنشین‌شدن باگمراهان. 

فرمود: غفلت چیست؟ عرض کرد: مسجد را رها كردن و پیروی‌کردن از فسادآورها. 

فرمود: حرمان چیست؟ عرض کرد: بهرة در دسترس را رهاکردن. 

فرمود: مُفسِد کیست؟ عرض کرد: کسی که در [تدبیر] مال خود کم عقلی کند. و در 
کا ھی خود سول اا زی سايق 

[۳۹۴] - ۲۴ - حزانی مىكويد: 

دربارة همه این معانی. سخنانی از سبط اکبرء امام پارساء ابومحمد حسن بن على 
-صلوات الله علیهما ورحمته وبرکاته ‏ در پاسخ پرسش‌های امیرمومنان1 يا دیگری» 
نقل شده است [بدین قرار]: 

پرسیدند: زهد چیست؟ فرمود: شيفتة تقوا بودن و دل‌کندن از دنیا. 

پرسیدند: حلم چیست؟ فرمود: فروبردن خشم و مسلط بودن بر خود. 

پرسیدند: درست‌کرداری چیست؟ فرمود: بدی را با نیکی برطرفکردن. 

پرسیدند: شرف چیست؟ فرمود: با خویشان خود نیکی کردن» و خطاهای آنان را 
تحمل کردن. 

پرسیدند: دلاوری چیست؟ فرمود: دفاع از پناهنده» و پایداری در میدان ناگواری‌هاء 
و حمله در سختی‌های جنگ. 

پرسیدند: بزرگواری چیست؟ فرمود: هنكام ضرر و زیان [نیز] عطا کنی» و از گناه 
دیگران درگذری. 

پرسیدند: جوانمردی چیست؟ فرمود: نگه‌داری دين» وعزیزداشتن خود» و نرمخويى, 
و نیکوکاری پیوسته. و پرداخت حقوق [خدا و خلق]؛ و با مردم مهربان بودن. 

پرسیدند: کرم چیست؟ فرمود: عطاکردن پیش از درخواست. و اطعام‌کردن در 
قحطی [و کم‌یابی‌ها ]. 

پرسیدند: فرومایگی جيست؟ فرمود: اندک [از مال] را مراقب بودن» و [مال] ناچیز 
را [از نیازمند آن] بازداشتن. 

پرسیدند: پستی چیست؟ فرمود: خسیسی و بد زبان بودن. 

پرسیدند: سخاوت چیست؟ فرمود: بخشیدن در رفاه و تنگدستی. 


هو میب مرسمه دی وف اک جامع سختان امام حسن الا 


قيل: فما الشّح؟ قال: أن تری ما في يديك شرفاً وما أنفقته تلفاً. 
قيل: فما الاخاء ؟ قال: الإخاء فى الشّدَّة والرّخاء . 

قیل: فماالجبن ؟ قال الجرأة علی الصدیق اکر ل عن العدو . 
قیل : فما الغنی ؟ قال : رضی التفس يما قسم لها وإن قل . 
قیل:فما الفقر؟ قال: شره الّفس إلى کل شيء . 

شا ذف لیاف نیگن کو 

قيل : فما الکرم ؟ قال: الحفاظ في الشدة وال خاء . 

قیل: فما الجرأة؟ قال : موافقة الاقران . 

قبل : فما الفثقة؟ قال: شدّة البأس ومنازعة أعرّاء لاس . 

قیل : فما ال ؟ قال: الفرق عند المصدوقة . 

قيل: فما الخرق ؟ قال: مناوأتك أميرك ومن یقدر على ضرّك . 
قیل: فما السناء؟ قال: إتيان الجمیل و ترك القبیح . 

قیل : فما الحزم؟ قال: طول الأناة والرّفق بالولاة والاحتراس من جمیع النّاس . 
قیل: فما الشرف؟ قال: موافقة الاخوان وحفظ الجیران . 

قیل : فما الحرمان ؟ قال : ترکك حظّك وقد عرض عليك . 

قيل : فما السّفه ؟ قال:إتباع الدّناة ومصاحبة الغواة . 

قیل: فما العی ؟ قال: العبث باللّحية وكثرة التنحنح عند المنطق . 
قيل : فما الشجاعة؟ قال: موافقة الأأقران والصّبر عند الطعان . 
قیل : فما الكلفة ؟ قال: كلامك فیما لا يعنيك . 

قيل : وما السّفاه؟ قال: الأحمق فى ماله المتهاون بعرضه . 

فيل :خا اللوم قال:اخراز المرم نقسه واسلامه عرسي( 


١‏ تحف العقول: ۲۲۵ معاني الاخبار: ۲۶۶ و ۲۶۵ و ۲۶۷ و۲۵۹ و۲۵۷ بحار الأنوار ۷۸: ۱۰۲ح ۲و ۱۱۶ ذيل 
ديق د كرفا 2 


بخش دوم / اخلاق ور ی و ی و OF eek‏ 


پرسیدند: بخل چیست؟ فرمود: دارایی در دست را شرف دیدن و انفاق کردن‌ها را 

پرسیدند: برادری چیست؟ فرمود: برادری كردن در سختی و آسانی. 

پرسیدند: ترس چیست؟ فرمود: حمله‌کردن بر دوست» و خودداری‌کردن از دشمن. 

پرسیدند: بی‌نیازی چیست؟ فرمود: خشنود بودن آدمی به آنچه برايش مقذر شده 
است؛ هرچند اندک باشد. 

پرسیدند: نیازمندی چیست؟ فرمود: آزمندی [و شیفتگی] آدمی به هر چیز. 

پرسیدند: بخشندگی چیست؟ فرمود: بخشیدن در حذ توان. 

پرسیدند: کرم چیست؟ فرمود: نگه‌داری [خود و خویشان] در سختی و آسانی. 

پرسیدند: دلیری چیست؟ فرمود: برخورد [و پیکار] كردن با هماوران و همرزمان. 

پرسیدند: عزتمندی چیست؟ فرمود: دلاوربودن وهماورد شدن بانیرومندترین مردم. 

پرسیدند: ذلت چیست؟ فرمود: دلهره داشتن هنكام راستی و درستی. 

پرسیدند: حماقت چیست؟ فرمود: درافتادن با فرمانروا و أن که بر آزار تو تواناست. 

پرسیدند: سربلندی چیست؟ فرمود: انجام زیبایی‌ها و ترک زشتی‌ها. 

وميك دوراگذیشی چیست؟ فرمود بردبارش منم و مدازا با مان و از هس 
مردم بر حذر بودن. 

پرسیدند: شرف چیست؟ فرمود: هماهنگی با برادران و نگه‌داری پناهندگان. 

پرسیدند: محروم بودن چیست؟ فرمود: پشت‌پازدن به بهرۀ در اختیار. 

پرسیدند: سفاهت چیست؟ فرمود: پیروی دونان و همدمی گمراهان. 

پرسیدند: ناتوانی در سخن چیست؟ فرمود: بازی كردن با ريش هنكام سخن» و 
سينه صاف كردن فراوان. 

پرسیدند: شجاعت چیست؟ فرمود: هماوردی با آقران و پایدار بودن در زد وخوردها. 

پرسیدند: تکلف چیست؟ فرمود: سخن‌گفتن در بیهوده‌ها. 

پرسیدند: نابخرد کیست؟ فرمود: آن‌که نادان در [تدییر] مال» و سهل‌انگار در 
إحالظ] أبرو ات 


يرسيدند: پستی چیست؟ فرمود: خود ر نگه داشتن» 9 ناموس خود را واكذاردن. 


۵۶۴ زنب فر‌هنگ جامع سخقان امام حسن کا 


[۳۹۵] - ۳۵ -قال الاربلي : 
وقال [الحسن] .34 : التبرع بالمعروف والاعطاء قبل السؤال من أكبر الشودد. 
ول عن البخل فاق هو أن ری ال جل سا اتفقه تلف وما هة د 0 
[۳۹]-۳۱-روی المجلسي : 
عن الحسن بن علي 4 قال : المعروف ما لم يتقدّمه مطل ولم يتعقبه من , والبخل 
آن بری الءجل ما آنفقه تلفاً وما آمسکه شرفاً وقال قد : من عدّد نعمه محق كرمه 
وقال ا : الا نجاز دوام الکرم!؟. 
(۳۹۷]-۳۷-قال الضدوق : 
قال أبي ك حدّثنا سعد بن عبدالله . عن أحمد بن أبي عبدالله » قال: حدّثني العمونی 
الجوهري . عن إبراهيم الكوفيّ . عن رجل من أصحابنا رفعه . قال: سئل الحسن بن علي لج 
عن العقل فقال: التجرع للغصّة ومداهنة الأعداء7". 
[۳۹۸] -۳۸-قال الحراني : 
وسئل عن المروءة؟ فقال ا :شح‌الرجل علی‌دینه, واصلاحه ماله, وقیامه بالحقوق 
وقال للها :إن أبصر الأبصار ما نفذ في الخیر مذهبه , وأسمع الأسماع ما وعى 
التذكير وانتفع به . وأسلم القلوب ما طهر من الشبهات(. 
[۳۹۹]-۳۹-قال الضدوق: 
حدّثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق -غك -قال: حدثنا محمّد بن سعيد بن يحيى 
لبزوفري قال: حدّثنا إبراهيم بن الهيثم [عن أميّة] البلديّ. قال: حدّثنا أبي. عن المعافا 
بن عمران, عن |ٍسرائیل, عن المقدام بن شريح بن هانی», عن أبسيه شريح. قال: سأل 
امي رالمؤمنين 4# إبنه الحسن بن علي فقال: يا بنيّ ما العقل ؟ 
قال : حفظ قلبك ما استودعته . ۱ 
قال: فما الحزم ؟ 
قال: أن تنتظر فرضتك و تعاجل ما آمکنك . 
١-كشف‏ الغمة ۱: ۵1۵ ۲-بحار الأنوار ع۷: ۱۷٤ح‏ ۰۳۸ و۷۸: ۱۱۵ح ۱٩‏ بعضه. 


۳-معانی الخبار : ZA:‏ ۰۷ روضة الواعظين: ۶ حار الأنوار .: اح Nog‏ نلظه هو ۱: الاح ٩وفیه‏ 
بدل «مداهتة الأعداء» «حب تنال الفرصة». ۶ تحف العقول: ۰۲۳۵ بحار الأنوار ۸ 2 11. 


بخش دوم / اخلاق .... HEEE‏ از و a‏ 


[۳۹۵] - ۳۵ - اربلی می‌گوید: 
[امام ] حسن:8ة فرمود: کارهای نیک را رایگان انجام دادن و بخشش‌کردن پیش از 
درخواست. از بزرگ‌ترین بزرگواری‌هاست. 
و از او دربارة بخل پرسیدند, فرمود: اين است که آنچه را انفاق کرده است» تلف 
ببیند. و آنچه را نگه داشته است» شرف پندارد. 
[۳۹۶] - ۳۶ - مجلسى #4 نقل کرده است: 
[امام] حسن بن على فرمود: احسان أن است که پیش از آن, تأخیر و پس از آنء 
منّت نباشد» و بخل أن است که آدمی» خرج‌کردن را تلف» و نگه داشتن را شرف پندارد. 
و فرمود: هر كس نعمت‌ها [و دارایی خود] را بشمرد. كَرَمش نابود می‌شود. 
و فرمود: برآوردن نیازه پیگیر بودن بخشش است. 
[۳۹۷] - ۲۷ - صدوق: با سند خود نقل کرده است: 
از [امام] حسن بن علی#ا دربارة عقل و [ندبیر] پرسیدنده فرمود: غصه‌ها را 
جرعه‌جرعه نوشیدن» [و گرفتاری‌های را با بردباری تحمل‌کردن»] و دشمنان را 
[۳۹۸] - ۲۸ - حزانی می‌گوید: 
از امام حسن له دربارة مروت پرسیدند. فرمود: شيفتة دين خود بودن؛ و مال خود را 
سامان دادن [و از حرام و شبهه پیراستن]» و حقوق [خدا و مردم] را پرداختن. 
و فرمود: تیزبین‌ترین چشم أن است که در خير نفوذ کند. و شنواترین كوش أن 
است که پند را بشنود و از آن سود برد و سالم‌ترین دل أن است که از شبهه و 
وسوسه‌ها پاک باشد. 
[۳۹۹] - ۳۹ - صدوق با سند خود از شریح بن هانی نقل کرده است: 
امیرمومنان یذ ازفرزند خود حسن‌بن علی ا برسید: فرزندم! عقل [و فهم] چیست؟ 
عرض کرد: انچه به دل سپرده‌ای» نگه دارد. 
فرمود: دوراندیشی چیست؟ 
عرض کرد: انتظار فرصت بردنء و به آقبال روکرده شتاب ورزیدن است. 
فرمود: بزرگواری چیست؟ 


همم سید سم مومس فرهقگا جسامع ستكتان اماوحتسن هه 


قال : فما المجد ؟ 

قال: حمل المغارم وابتناء المکارم . 

قال: فما السَماحة ؟ 

قال: اجابة السّائل وبذل الثائل . 

قال: فما الشح ؟ ۱ 
قال: أن تری القلیل سرفاً وما أنفقت تلفا. 


قال : فما ال قَة ؟ 
قال فما الکلفة ؟ 


قال السك بمن لا يؤمتك والتظر فیما لا يعنيك . 

قال : فما الجهل ؟ 

قال: سرعة الوثوب على الفرصة قبل الاستمکان منها والامتناع عن الجواب , 
ونعم العون ألمت فى مواطن کثيرة وان کنت فصیحا..۱۱). 

[-2۰]-6۰-قال الذيلمي: ٠‏ 

وروی أَنَّ الحسن بن علی :وله قال في خطبة له : إعلموا أن العقل حرز والحلم زينة 
والوفاء مروءة والعجلة سفه والسّفه ضعف , ومجالسة أهل الدّنیا شين . ومخالطة 
أهل الفسوق ريبة , ومن استخف بإخوانه فسدت مروءته ولا يهلك إلا المرتابون 
وينجو المهتدون الّذين لم يتّهموا الله في آجالهم طرفة عين ولا في أرزاقهم 
فمروتهم كاملة وحياؤهم كامل يصبرون حتّى يأتي لهم اله برزق ولا يبيعون شيئا 
من دينهم ومروءتهم بشيء من الدّنياء ولا يطلبون منه شيئا منها بمعاصي الله 
ومن عقل المرء [و] مروءته أن يسرع إلى قضاء حوائج إخوانه » وإن لم ينزلوها به 
والعقل أفضل ما وهبه الله تعالى للعبد اذ به نجاته فى الدّنیا من آفاتها وسلامته فى 
الاخرة من عذابها(!. 2 م 
۱-معانی الأخبار: ۰۱ء عنه يجار الأنوار ۷۲: 2۱٩۳‏ 2۱۰۱:۸۰۱۶ ۰۱ 


۲-ارشاد القلوب: ۰۱۹۹ تاريخ اين عساكر ترجمة الامام الحسن 1 : ۱۱۷ ح ۲ و ۲۸۳ مع اختلاف كثيرء 
كنز العمال ۱7: ۲۹۹ ح 44۶۰۰ إلى قوله : ومخالطة اهل الفسوق ريبة. 


ون وا E‏ مدا سس تمس سک بوسنم رون بو ویس QAN‏ 


عرض کرد: زیان‌ها را تحمّل كردنء و کرامت‌ها را به پا كردن است. 

فرمود: سماحت چیست؟ 

عرض کرد: درخواست‌کننده را پاسخ دادن و عطاها را بخشیدن است. 

فرمود: شح [و بخل شدید نفس] چیست؟ 

عرض کرد: [بخشش] اندک را اسراف دیدن. و انفاق‌شده را ازدست‌رفته دانستن. 

فرمود: کنسی چیست؟ 

عرض کرد: اندک را خواستن» و از بی‌ارزش [نیز] بازداشتن. 

فر مود: تلف چیست؟ 

فرمود: جهل چیست؟ 

عرض کرد: پیش از دست‌یابی به فرصت شتاب ورزیدن» و ازپاسخ خودداری کردن. 
و در بسیاری جاهاء خاموشی جه خوب ياورى است؛ هرچند سخنور باشی. 

[۴۰۰] - ۴۰ - دیلمی می‌گوید: 

و از [امام] حسن بن علی: نقل شده است: در خطبه‌ای فرمود: بدانید که عقل. 
سنگر است؛ 9 بردباری» زینت است؛ و وفاء جوانمردی است؛ و شتاب [بیجا ۷1 نابخردی 
است؛ و نابخردی» سفاهت است؛ و سفاهت. ناتوانی است؛ و همدمی اهل دنیاء ننگ 
خود را خوار بشمرد. جوانمردی‌اش تباه گردد: و جز تردیدکنندگان, به هلاکت نرسند؛ و 
هدایت‌یافتگانی که در روزی خود یک لحظه نیز به خدا بدبین نباشند» رستگارند. پس 
جوانمردی و حیای آنان کامل است» صبر می‌کنند تا خدا روزی‌شان دهد. و چیزی از 
دين و جوانمردی خود را به دنیا نفروشند» و چیزی از دنیا را با معصیت‌های خدا 
نجویند. و از عقل و جوانمردی آدمی» شتاب در برآوردن نیازهای برادران [ایمانی] 
خود داده. عقل است؛ زیرا نحات از آفات دنیا و در امان بودن از عذاب آخرت. با عقل 


اسان 


EA‏ ل موی موه مس فوشك قدا شخان افا تعسق ذا 


[401]-١4-قال‏ المجلسيّ: 
قال الحسن بن علی ده إذا سمعت أحداً يتناول أعراض الاس فاجتهد أن لا 
يعرفك فان أشقى الأعراض به معاررفه. 
[07]- 4۲ -قال الحراني: 
قال [الحسن]: ما تشاور قوم إلا هدوا إلى رشدهم. 
وقال 48 : اللوم أن لاتشكر التّعمة. ‏ _ 
وقال :4 لبعض ولده: يا بنيٌ لا تؤاخ احدا حتّى تعرف موارده ومصادره فإذا 
استنبطت الخبرة ورضيت العشرة فاخه على إقالة العثرة والمواساة فى العسرة . 
وقال 48 : لا تجاهد الطّلب جهاد الغالب ولا کل على القدر إتّكال المستسلم 
فان إبتغاء الفضل من اس . والإجمال في الطّلب من العفّة وليست العفّة بدافعة 
رزقاً ولا الحرص بجالب فضلاً فان الّزق مقسوم وإستعمال الحرص إستعمال 


المأثم 60 
عم lh‏ 
قال #ة: من اكل على حسن الإختيار من الله له لم يتمنّ أنه في غير الحال التي 
احتارها الله له . 
وقال 4 : العار أهون من التّار . 


وقال 4 : الخير الذي لا شر فيه : الشّكر مع النّعمة والصّبر على النّازْلة . 

وقال#ة لرجل أبلّ من علة: إنّ الله قد ذكرك فاذكره وأقالك فاشكره. 

وقال 38 عند صلحه مع معاوية :تا وله ما ثناناعن أهل السام [شك ولا ندم اما 
كنا نقاتل أهلالشام] بالسّلامة والصّبر. فسلبت السّلامة بالعداوة والصّبر بالجزع 
وكنتم في منتدبكم إلى صقين و دينكم أمام دنياكم . وقد أصبحتم اليوم و دنياكم 
أمام دينكم . 

وقال 38 : ما آعرف أحدا الا وهو أحمق فيعا بيقه وبين رجه" . 
۱-مار الأنوار ۷۶: ۱۹۸. 
۲-تحف العقول: ۰۲۳۳ حار الأنوار ۷۸: ۱۰۵ ح 4 و ۱ و۱۰۳: 2۳۵ 57 من قوله: لا تجاهد... . 
۳- تحف العقول: ۲۳۶ 


بخش دوم / اخلاق ,. همه بت لصوي الات عه : ۵ 


[۴۰۱] - ۴۱ - مجلسی ها می‌گوید: 

[امام] حسن بن على فرمود: هرگاه شنیدی کسی به آبروی مردم می‌پردازه 

کوشش كن که تو را نشناسد؛ زیرا نزد او بدترین آبروها را آشنایان او دارند. 
[۴۰۷] - ۴۲ - حزانی می‌گوید: 

[امام ] حسن کا فرمود: هیچ مردمی با هم مشورت نکردند مگر أن که به كمال خود 
راه یافتند. 

و فرمود: پستی آن است که نعمت را سپاس نگویی. 

و به یکی از فرزندان خود فرمود: فرزندم! با کسی برادری مکن تا این که بشناسی 
از کجا می‌آید و به کجا می‌رود؛ و چون نیک شناختی و همدمی او را پسندیدی» بر 
مبنای گذشت از لغزش‌ها و یاوری در سختىهاء با او برادری کن. 

و فرمود: همچون تلاش پیروزمنده در طلب [دنیا] نکوش» و همچون 
تسلیم‌شدگان. به تقدیر تکیه مکن» که در جست‌وجوی فضل [و احسان] خدا بودن 
سنت است و معتدل بودن در طلب» عفت. نه عشت» روزی را دفع کند و نه حرص» أن 
را بیفزاید که روزی قسمت شده است و حرص ورزیدن گناه ورزیدن, است. 

[۴۰۳] - ۴۲ - و نیز حزانی می‌گوید: [امام حسن:: ] فرمود: 

هركس نیکوگزینی خود را به خدا واگذارد. غير أن حالتی را که [در آن است و] خدا 
برایش گزیده است» آرزو نکند. 

و فرمود: ننگ [ظاهری, نزد مردم ظاهربین] آسان‌تر از آتس [قهر خداوند] است. 

و فرمود: خیری که هیچ شری ندارده شکر در نعمت و صبر در مصیبت است. 

و به مردی که از بیماری برخاسته بود فرمود: خدا يادت کرد؛ یادش كنء و گناهانت 
را بخشید؛ شکرش کن. 

و [يس از بی‌وفایی یاران و] هنكام صلح با معاویه» [خطبه‌ای خواند و ضمن أن] 
فرمود: سوگند به خدا! آنجه ما را از نبرد با شامیان بازداشت نه شک [در باطل بودن 
معاویه] بود و نه پشیمانی [از نبرد با او]. در گذشته, ما با سلامت [دل] و صبر با آنان 
می‌جنگيديم. اما اینک سلامت [دل‌ها ] با دشمنی به تاراج رفته» و صبر [و پایداری] با 
بی‌تابی؛ و در حرکت به صقین» دين شما مردم. پیشاپیش دنیای شما بود اما امروز 
دنیای شماء پیشاپیش دینتان واقع شده است. 


[ 2۶-۰6 قال الفتال النیسابوري : 
قال ابرلیلی : شيّعنا الحسن بن علی لك فلمّا ذهبنا ننصرف قلنا له آوصنا قال: ]7 تقوا الله 


وإيّاكم والطّمع فان المع يصير طبع . 


السّلام قبل الكلام 
[ 00] - 65 -قال الإربلي : 
قال 1 : من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجیبوه(؟ 


إتبعوا هولاء ولا تكونوا عونا للظالم 
[۶۰7] -41 -قال الذیلمي : 

قال الحسن 4 : لقد أصبحت آقوام کانوا ینظرون إلى الجنئّة ونعیمها والشار 
وجحيمهاء یحسبهم الجاهل مرضی وما بهم مرض , أو قد خولطوا وإنّما خالطهم 
آمر عظیم خوف الله ومهابته في قلوبهمٍ انوا يقولون ليس لنافي الدّنيا من حاجة, 
وليس لها خلقنا ولا بالشعي لها أمرنا أنفقوا أموالهم وبذلوا دماءهم واشتروا بذلك 
رضى خالقهم علس أن لله اشترى منهم أموالهم وأنفسهم بالجنّة فباعوه وربحت 
تجارتهم وعظمت سعادتهم وأفلحوا و نجحوا, فاقتفوا آثارهم -رحکم لله واقتدوا 
بهم » فان الله تعالى وصف لنبيه يِل صفة آبائه إبراهيم وإسماعيل وذرٌيّتهما وقال : 
فبهداهم إقتده, واعلموا عباد الله انکم مأخوذون بالإقتداء بهم يد لهم فجدّوا 
واجتهدوا واحذروا أن تكونوا أعواناً للظالم فان رسول الله 4 قا 

مو E PLE‏ 
حدّ من حدود الله فقد حاد الله ورسوله, ومن أعان ظالماً ليبطل حقّاً لمسلم فقد بری» من 


۱-روضة الواعظین: 4۲۰ ۲-کشف الغمة ۱: ۵۷۵ الفصول المهمة: ۲ ۰۱۵ 
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و فرمود: هيجكس را نشناسم جز أن كه [در ارتباط] ميان خود و پروردگار خودهء 
نابخرد است. 
[۴۰۴] - ۴۳ فتال نیشابوری از ابولیلی نقل کرده است: 
حسن بن على ما را بدرقه کرده و چون خواستیم برويم [و از او جداشویم]» 
درخواست نصیحت کردیم؛ فرمود: از خدا پروا داشته باشید و مبادا [به دنیا ] طمع كنيد 
که تم ا 


سلام پیش از کلام 
[۴۰۵] - ۴۵ - اربلی تقل کرده است: 
امام حسن + فرمود: هرکس پیش از سلام دادن سخن گفت. پاسخش ندهید. 


از اینان پیروی كنيد و ياور ظالم نباشید 
[۳۰۶] - ۴۶ - دیلمی نقل کرده است: 

امام حسن فرمود: [در اين دنیاء] افرادی هستند که بهشت و نعمت‌های أنء و 
دوزخ و آتش سوزان أن را می‌بینند. بی‌خبران, آنان را بیمار پندارند درحالی‌که بیمار 
نیستند. يا دیوانه انگارند درحالی‌که آنان را رخدادٍ بزرگ دلشان, که [معرفت و] خوف و 
هيبت خدا باشد. آن‌گونه کرده است. باور ایشان این است که هیچ نیازی [ماندگار] در 
دنیا نداریم. و برای دنیا آفریده نشده‌ایم» و به تلاش برای آن مأمور نیستیم. اموال خود 
را [در راه خدا] انفاق کرده‌انده و خون [و جان] خويش را [به خدا] بخشیده‌اند و 
بدین‌وسیله خشنودی آفریدگار را خریده‌اند. دانستند که خدا مال و جان آنان را در برابر 
بيشت خریدار است» يس با او معامله کردند و از تجارت خود سود بردند و خوشبختی 
بزرگ به دست آوردند و رستگار و کامیاب شدند. 

پس ای رفا - کا كسار بصت ند داز ای وی کچ ای ال 
پیامبر 2 و پدران او ابراهیم و اسماعیل و فرزندانشان را ستود و فرمود: «فبهذَاهُم 
اقتده»؛ «پس از هدایت آنان پیروی كن». و بدانید ای بندگان خداء كه شما به اقتدا و 
پیروی ايشان مکلفید. پس کوشش و تلاش كنيد و از اين كه یاور ستمگران شوید. 
برحذر باشید؛ زیرا رسول خداعٌ فرمود: هركس که با ظالمی همراه شود تا در ظلم, 


ED ISS ۳۳ .... 7‏ ی ........... فوهنگ جامع سختان امام حسن کا 


ذمّة الاسلام وذمّة الله وذمّة رسوله ومن دعا لظالم بالبقاء فقد أحبٌ أن یعصی الله . ومن ظلم 
یمقر ۵ ماس از ابي وكا فيا على كي ولم ينصره فقد باء بغضب من الله ومن 
رسوله, ومن نصره فقد استوجب اجه من الله تعالى » ناه تعالى أوحى إلى داود نة : قل 
لفلان الجبّار إِنَى لم أبعثك لتجمع الدّنيا على الدّنيا ولكن لترد عنّى دعوة المظلوم وتنصره. 


0 ع ايه 1 5 5 ١‏ 
اي آليت على نفسي أن أنصره وأنتصر له ممن ظلم بحضرته ولم ينصره' 1 


الموذة تقرب البعيد 


[61]-517- روى الکلینی: 


عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن بعض أصحابه. عن صالح بن 
عقبه. عن سليمان بن زياد التميمىّ , عن أبي عبدالله :38 قال الحسن بن على بوه القريب من 
قرّبته المودّة وإن بعد نسبه, والبعيد من بعّدته المودّة وإن قرب نسبه. لا شيء 
أقرب إلى شيء من يد إلى جسد ون اليد تغل فتقطع وتقطع فتحسم”". 


ثواب عيادة المريض 


[04] -2۸-روی الطوسي : 


عن أبيه. عن حمويه بن على البصريّ. عن محمّد بن بكر عن الفضل بن حباب. عن 
محمد بن كثيرء عن شعبة, عن الحكم بن عبدالله بن نافع أن أبا موسى عاد الحسن بن على 
ني فقال الحسن 48 : أعائداً جت أو زائراً؟ فقال: عائداً. فقال: ما مسن رجل يعود 
مريضاً ممسيا لا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتّى يصبح وكان له 
خريف”" في الجنة !*. 


۱-ارشاد القلوب؛ ۷۰. 
۲-الکافی ۲: ۶۳ ح ۰۷ تحف العقول: ۲۳۶ وسائل الشيعة ۸: 1۳۳ ح ٤ء‏ جار الأنوار ۰:۷۸ اح ۵. 
"في الحديث: انریف زاوية في الجنّة يسير الراکب فيها أريعين عاما . الكافي ۳: ۳۰ 
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یاری‌اش کند. از دايرة اسلام بیرون است؛ و پادرمیانی هرکس, نزد حذی از حدود الهی 
باشد [تا نگذارد اجرا شود]. با خدا و پیامبرش در ستیز است؛ و هركس ستمگری را 
یاری کند تا حق مسلمانی را باطل گرداند. از ييمان اسلام و خدا و پیامبرش رها گشته 
است؛ و هركس برای بقای ستمگری دعا كندء نافرمانی خدا را دوست دارد؛ و هركس در 
پیشگاه او به مؤمنى ستم يا از او غیبت شود و او بتواند پاری‌اش کند ولی نکند. به 
خشم خدا و پیامبرش گرفتار است؛ و هركس یاری‌اش کند. سزاوار بهشت است. و 
خداوند متعال به داوودګا وحی فرمود: 

«به فلانی جبار بگو: من تو را نفرستادم كه دنيا روی دنیا جمع کنی [و ثروت 
بیندوزی]» بلکه تا از جانب من شكوة مظلوم را پاسخ دهی و به فریادش برسی؛ زیرا 
من به خودم سوگند خورده‌ام که مظلوم را یاری کنم» و از کسی که در پیشگاه او ستم شد 
و او یاری‌اش نکرده انتقام بگیرم». 


دوستی صمیمی بیگانه را خويش می‌کند 
[۴۰۷] - ۴۷ ۔ کلینیب با سند خود نقل کرده است: 

امام صادق لد لا فرمود: حسن بن على ة فرمود: نزدیک [و خویشاوند] کسی است که 
دوستی صمیمی. نزدیکش کرده باشد؛ هرجند دور در تفتلت باشد و دور [و بيكانه] 
کسی است‌که [نبود] دوستی صمیمی. او را دورکرده باشد؛ هرچند نزدیک درنسب 
باشد. [أيا نمی‌بینی‌که درنزدیکی‌های ظاهری] چیزی به چیزی همچون دست به بدن 
نزدیک نیست» و دست آخائن 5 بيمار] بسته می‌شود تا بریده شود. و بریده می‌شود 9 
[برای بندآمدن خون] داغ می‌شود [وبرای هميشه پیوند ميان آن دو از ميان می‌رود؟]! 


پاداش عیادت بیمار 
[۴۰۸] - ۴۸ - طوسی:: با سند خود از حکم بن عبدالله نقل کرده است: 
ابوموسی از [امام] حسن بن على عیادت کرد. آن حضرت فرمود: آيا برای 
عیادت آمده‌ای يا زیارت؟ عرض کرد: برای عیادت. أن حضرت فرمود: در شب کسی 
به عيادت بیماری نمی‌رود مگر آن که هفتادهزار فرشته با او همراه می‌شوند و تا صبح 
برايش استغقار اسن > و نیز برای او خریف"" بهشتی خواهد بود. 


۱ خریف: بخش يهناورى از بهشت که سواركار چهل سال در آن راه می‌رود. 


ع لل موس مس سکاو ام تفای اما خن 2 


التهنئة بالمولود 
4٩ - ]4*4[‏ -روی الكليني : 
عدّة من أصحابنا. عن أحمد بن محقد. عن بكر بن صالح عمّن ذکره عن آبي عبدالله ند 
لفقا رجل رجلاً آصاب ا فقال مك الفارس فقال له الحسن دعا علماك یکون 
فارسا أو راجلاً؟ قال: جعلت فداك فما آقول قال: تقول: شکرت الواهب وبورك لك 
في الموهوب وبلغ آشده ورزقك به(. 
O PTE‏ 
عن على بن محمّد بن بندار. عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر. عن عبداله بن حقاد» عن 
أ مریم الأضاوق: عن أبى برزة السلس قال: ولد للحسن بن علی نجه مولود. فأنته 
قریش فقالوا: يكت الفارس فقال: وسا هذا مسن الکلام ؟ قولوا: شکرت الواهب 
وبورك لك في‌الموهوب وبلغ الله به أشدّه ورزقك بوّه(؟. 


کتابه في جواب التسلية 
[۶۱۱۷]-۵۱-روی الطوسي : 
عن المفید, عن محمد بن محمّد بن طاهرء عن ابن عقدة, عن أحمد بن يوسف» عن 
الحسن بن عة عن آبیه , عن عاصم بن عم عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أيا عبدالك 
کتب إلى الحسن بن علي نفك قوم من صحابه يعرّونه عن إبنة له فکتب إلبهم :أا بعد : 
فقد بلغنی كتابكم تعرّونى بفلانة, فعند الله أحتسبها تسليماً لقضاءة: وضيراً على 
بلاءه. فان أوجعتنا المصائب , وفجّعتنا النوائب بالأحبّة المألوفة التي كانت بنا 


١-الكاني‏ 1 ۷ح ۳.من لا بحضره الفقیه ۳: ۰ ح ۱۸۷+ التپذیب ۷: ۷ ۸. مکارم الأخلاق: ۲۳ مار 
الأنوار 46: 7۱۱۱ ۶ العوالم 177115ح .٤‏ 

۲ -الكافي 1: ۱۷ ح ۰۲ تحف العقول: ۵ مع اختلاف في بعض الالفاظ . بحار الأنوار 4۶: ۱ح ۲ و۷۸: ۱۰۹ ج 
۵ عن تحف العقول. العوالم ۲۱:۱۹ ۱ 
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مبارکبادٍ نوزاد 
[۳۰۹] ۴۹ - کلینی: با سند خود از امام صادقلية نقل کرده است: 
مودي با كلس #ه ا لواف 1 لوقيف تیف كلها این سرگاز رک 
باشد. و [امام] حسن#؛ به او فرمود: جه می‌دانی سوارکار است يا پیاده؟! عرض كرد: 
فدایت شوم! بس جه بگویم؟ فرمود: بگو: سياس خدای بخشنده راء و نوزاد مبارکت 
باشدء و به رشد و کمالش برسد. و تو را از خير خود بهره‌مند سازد. 
8-3 دعس ی کے با مھ كوه از یه ای نل گرده اک 
[امام] حسن بن على صاحب نوزادی شد و قریش نزد أن حضرت آمدند و 
[به‌عنوان تبریک] گفتند: اين سوارکار مبارکت باشد. فرمود: اين جه سخنی است؟ 
بگویید: خدای بخشنده را سپاس, و نوزاد مبارکت باشد, و خدا او را به رشد و کمالش 
برساند و خيرش را روزیات کند. 


نامه امام حسن ا در پاسخ تسلیت 
[۴۱۱] - ۵۱ - موس © با سند خود از محعد بن سل از امام سادق جد قل کرده است: 

گروهی از اصحاب [امام] حسن بن على به او نامه نوشتند و در مرگ دخترش» 
به او تسلیت گفتند. و أن حضرت در پاسخ آنان نوشت: 

ألا یاس رايت اقا سید و خی آن اجه سصاب قا مر اليم ساني ای 
و بردبار در آزمون او باشم» و اگر مصائب و پیشامدهای ناگوار مرگ عزیزان - محبوبی 
كله رسيا ووضان حال ها توب و براكران دبا مع که بنتگان خود را خوش‌حال.: 
دیده‌ها را ۳ می‌کردند - ما را ا آزرده كندء [اين هشدار و پند را دارد که 
ببینیم] روزكارء آنان را كرفت و مرگ بر سر آنان فرود آمد. آری» بازماندگان خود را 
گذاردند و مرگ آنان را برده و اینک در سياه مردگان در جوار هم - بی‌آن‌که منزلت 


A۶‏ 6 فرهنگ جامع سضنان امام حسن شخ 


حفيّة » والاخوان المحتّین الّذين كان يسر بهم النّاظرون و تقر بهم العيون . 

أضحوا قد إخترمتهم الأيّام ونزل بهم الحمام(, فخلفوا الخلوف , وأودت بهم 
الحتوف . فهم صرعى في عساكر الموتى . متجاورون في غير محلّة التجاور ‏ ولا 
صلاة بينهم ولا تزاورء ولا يتلاقون عن قرب جوارهم. أجسامهم نائية من آهلها 
خالية من أربابها » قد أخشعها إخوانها فلم أر مثل دارها داراً. ولا مثل قرارها قراراً 
فى بيوت موحشة . وحلول مضجعة . قد صارت فى تلك الذیار الموحشة. 
فن القآر الم تة قار یامن عبر ف م مهفا لزاه ك 
أمة مملوكة : سلكت سبيلاً مسلوكة صار الیها الأو لرن . وسیصیر الیها ال رون 
والشلاء(۳. 


فی الاستحمام 
[۶۱۲]-۵۲-روی الكليني : ۱ 
عن محمّد بن الحسن ؛ وعلىّ بن محمّد بن بندار. عن إبراهيم بن إسحاق التهاوندي . عن 
عبدالرّحمن بن حماد, عن أبي مریم الأنصاريّ رفعه قال : ان الحسن بن علىّ فلا خرج من 
الحمّام فلقيه إنسان فقال : طاب استحمامك فقال: يا لكع وما تصنع بالاست ههنا فقال: 
طاب حميمك فقال: آما تعلم أَنّ الحميم العرق ؟ قال: فطاب حمامك, قال : وإذا طاب 
حمامي فأيٌّ شيء لي ؟ ولكن قل : طهر ما طاب منك وطاب ما طهر منك“ . 


١الحمام:‏ الموت. ۲-القلی: البغض والهجران. 

۳-الامالي: ۲۰۲ ح ۰۳۸۵ بحار الأنوار :٤۳‏ ۳۳۹ح ۹ و ۸۲: ۱۰۹ح ۰۵1 مستدرك الوسائل ۲: 21۷۸ 1017, 
العوالم ۱۱۹:۱٩‏ ح ۱. 

6 -الکانی 1: 0۰۰ ح ۰۲۱ من لا جضمره الفقیه ۱: 2۱۲۵ ۰۲۹۷ مکارم الأخلاق: ۰۵۲ وسائل الشيعة ۱: 7۳۸۳ ۲. 
حار الأنوار 4۶: ۱۱۱ ۵ و ۷: ۷۸ العوالم ۱۹: ۲۹۱ ۱. 


بخش دوم / اخلاق e‏ ی 
هم‌جواری» و نماز و ديد و بازدید» و ديدار ناشى از همسایگی داشته باشند ‏ افتاده‌اند. 
تن‌های أنان از خانوادة خود دور» و از صاحبانش نهی انت 9 [دوستان ۳ برادران» 
[دخترم نیز] بدون ناراحتیء از خانة انس خود جدا شد و آن را به بلا سپرد» و او كنيز 
مملوک خدا بود که راه رفته ر پیمود؛ راهی که پیشینیان آن ر پیمودند. 9 زود است که 
دیگران نیز بپیمایند. والشلام. 


استحمام 
[۴۱۲] - ۵۲ -کلینی با سند خود نقل کرده است: 
[امام] حسن از حمّام بیرون آمد. و کسی او را دید و گفت: گرمابه رفتنت كوارا 
باد! امام حسن:#ة فرمود: ای بی‌خبر! این سخن مناسب این‌جا نیست. او گفت: حمیمت 
گوارا باد! آن حضرت فرمود: آیا نمی‌دانی كه حمیم» عرق است؟ او گفت: حمَامت گوارا 
ا اهته ھی وای خودم چ بادا 
پس بگو:گوارای تو پاکیز و پاکیزة تو کا بدا 


5 


E CDE ۹9 
IES 


5 RAN, 
RR 2 5 
: OD < 9 ۳ 


< Ap 5 
4 o ا‎ ۲ 5 
CE 

د 
Ta 2 3‏ 
0 نام 51 
0 9 
ر 


/ ۹94 


شرط استجابة الذعاء 
[۶۱۳]-۱-روی الکلینی : 
عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد, عن محمد بن علی. عن علىّ بن 
أسباط عمّن ذكره عن أبي عبدالله 2 قال لقى الحسن بن علی له عبدالله بن جعفر فقال: يا 
عبدالله كيف يكون المؤمن مؤمناً وهو يسخط قسمه ويحقّر منزلته والحا کم عليه 
اله وأنا الضّامن لمن لم يهجس في قلبه لا الرّضا أن يدعو الله فيستجاب له(" . 


أدعيته 
]٤۱٤[‏ -۲-قال ابن طاووس : 
دعاء الحسن :الم 5 أتقرّب إليك بجودك وكرمك, وأتقرّب إليك بمحمّد 
عبدك ورسولك. وأتقرّب إليك بملائكتك المقرّبين وأنبيائك ورسك أن تتصلّي 
على محمّد عبدك ورسولك وعلى آل محمد وأن تقيلني عثرتي وتستر عليٌ ذنوبي 
وتغفرها لي وتقضي لي حوائجي , ولا تعذبني بقبيح كان مني فان عفوك وجودك 
يسعني .نك على كل شيء قدیژ(. 


۱-الکافی ۲: 1۲ ۱۱ ۲ -جمال الاسبوع: ۱۷۵ جار الأتوار ۹۱: 2۱۸۵ ۰۱۱ 


شرط استجابت دعا 
[۴۱۳] - ۱ -كلينى» با سند خود از علي بن اسباطه از امام صادق ا نقل كرده است: 
حسن بن عل با عبدالله بن جعفر دیدار کرد و به او فرمود: عبدالله! جكونه مؤمن, 
مؤمن خواهد بود در حالى كه از بهره [و تقدير الهى] خود خشمكين است و منزلت 
خود را کوچک می‌شمرد با این كه فرمانروای او [و زندگی او] خداست؟! و من ضامنم 
برای کسی که در دل او جز رضا [و خشنودی از تقدیرات الهی] خطور نکند» اين که خدا 
را بخواند و دعايش مستجاب شود. 


دعاهای امام حسن هه 
[۴۱۴] - ۲ - ابن طاووس #4 می‌گوید: 

[امام] حسن 38 چنین دعا می‌کرد: 

خدایا! با بخشش و بزرگواریات به تو تقرّب می‌جویم» و با محمد بنده و پیامبرت» 
به تو تقزب می‌جویم» و با فرشتگان مقرّب و پیامبران و رسولانت به تو تقرّب 
می‌جویم. [و از تو می‌خواهم] که بر محمد بنده و پیامبر خود و بر آل محمد درود 
بفرستىء و از لغزشم درگذری, و گناهانم را بپوشانی» و مرا بیامرزی» و نيازهايم را 
برآوری» و به سبب کردار زشتم کیفرم ندهی, تا عفو و بخشندگی تو مرا فراكيرد. که تو 
بر هر چیزء توآنایی. 


414 عمش شمشم نمو ی فرهنگ جامع سختان امام حسن‎ AAT 
۶۱۵]-۳-وقال أيضاً:‎ [ 
دعاء لمولانا الحسن بن على نيه : يا من إليه يفرٌ الهاربون وید سكاس‎ 
المستوحشون صلّ على محمّد و آله واجعل آنسي بك فقد ضاقت عنّي بلادك‎ 
واجعل توكّلي عليك فقد مال علىّ آعداژك الله صل على محمّد و آل محمّد‎ 
واجعلني بك أصول وبك حول وعليك أتوكّل وإليك أنيب اللّهِمّ وما وصفتك من‎ 
فة أو دعراقك من دعا يوافق ذلك محبّتك ورضوانك ومرضاتك فأحيني على‎ 
ذلك وأمتني عليه وماكرهت من ذلك , فخذ بناصيتي إلى ما تحبٌ وترضى , أتوب‎ 
إليك ربّي من ذنوبي وأستغفرك من جرمي ولا حول ولا قوّة إلا بالله لا إله لا هو‎ 
الحليم الكريم وصلى الله على محمّد وآله واكفنا مهم الدّنيا والآخرة في عافية يا‎ 
رب العالمين”".‎ 
[۶۱7]-6-وقال أيضاً:‎ 
دعاء لمولانا الحسن بن علىّ بن أبي طالب نه : للم نك الخلف من جميع خلقك‎ 
وليس فى خلقك خلف منك إلهي من أحسن فبرحمتك ومن أساء فبخطيئته فلا الذي‎ 
أحسن استغنى عن رفدك ومعونتك ولا الّذي أساء استبدل بك وخرج من قدرتك‎ 
إلهي بك عرفتك وبك اهتديت إلى آمرك , ولولا أنت لم أدر ما أنت فيا من هو هكذا‎ 
ولاهكذا غيره صل على محمّد وآل محمّد وارزقني الإخلاص في عملي والسّعة‎ 


۱-مهج الدعوات: ۰۱۶۳ حار الأثوار ۹۵: 4۰۸ ۰ع. 


بخشن دوم ل قاطا رس یت REE‏ وتو مت ORT‏ 


[۴۱۵] - ۳ - و نيز سيّد ابن‌طاووس:ة می‌گوید: مولای ماه حسن بن على جنين دعا کرد: 

ای کسی که فراریان رو به سوی او آرنده و وحشت‌کنندگان با او انس گیرند! بر 
محمد و آل او درود فرست. و انس مرا با خود قرار ده» كه سرزمین هایت برایم تنگ 
است» و توکل مرا بر خود قرار ده, که دشمنانت به من رو کرده‌اند. 

خدایا! بر محمد و آل محمد درود فرست و چنانم كن که به سبب تو حمله كنمء و به 
سبب تو به جنبش درآیم» و بر تو توگل کنم. و به سوی تو بازگردم. 

خدايا! آنچه از ستايش و نیایشم که هماهنگ با محبّت و خشنودی و پسند توست» 
مرا بر آن زنده بداره و بر آن بميران» و آنچه نیست. اختیارم را خود به‌عهده كير و مرا به 
سوی آنچه دوست داری و می‌پسندی, بکشان. 

پروردگارم! از گناهانم به سوی تو توبه می‌کنم. و از بدی هايم از تو آمرزش 
می‌خواهم. و هيج جنبش و نیرویی جز از خدا نیست [که] هیچ معبود بحقى جز او که 
بردبار و بزرگوار است» نمی‌باشد. و درود خدا بر محمد و آل او باده و تو خود ای پروردگار 
جهانیان! نیازهای دنیا و آخرت ما راء در عافیت» کفایت فرما. 

[۴۱۶] -۴ -و نيز سيّد ابن طاووسط: می‌گوید: 

مولای ماء حسن بن على بن ابیطالب؛ چنین است: 

خدایا! تو از همه آفریدگان خود» وارث هستی و در آفریدگان خود. هیچ وارث از خود 
نداری. معبود من! هر که نیکی کند. از رحمت توست و هر که بدی كندء از گناه خود 
ا a‏ قل O‏ له از کمک و يارس قر بد تسه ی که بای ده 
بدل از تو يابد و از قلمرو توانمندی تو بیرون شود. 

معبود من! تو را با تو بشناسم» و به آمر توء به سب تو راهنمایی شوم» و اگر تو 
توف عي سف سكي وى ای کی که آز این أوضاف را ی وجو او کسی فاا 
بر محمد و آل محمد درود فرست و در عملم» اخلاص روزی‌ام فرماء و در رزقم 
گشایش عطایم کن. 


emS ۴‏ سي سي سس رت 
ألقاك إلهي أطعتك ولك المنّ على في احت الأشياء اليك , الایمان بك والتصديق 
برسولك , ولم أعصك فى أبغض الأشياء الشرك بك والتكذيب برسولك فاغفر لى 


ما بینهما يا أرحم الرّاحمين ويا خير الغافرین(. 


[۶۱۷] - ۵-قال الزاوندى : 
تسبيح الحسن بن على لوه في اليوم الرّابع: سبحان من هو مطَّلع على خوازن 
القلوب , سبحان من هو محصي عدد ال نوب, سبحان من لا يخفى عليه خافية في 
السّماوات والارض. سبحان المطلع على السّرائر عالم الخفیّات . سبحان من لا 
يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء , سبحان من الشرائر عنده علائية 


والبواطن عنده ظواهر , سبحان الله بحمده(؟. 


حجابه 
[۶۱۸]-1-قال ابن طاووس : 
حجاب الحسن بن علی نب :الم يا من جعل بين البحرین حاجزاً وبرزخاً وحجرا 
یی را[ يا ذا القوّة والشلطان يا علي المکان كيف أخاف وأنت آملي وکیف أضام 


وعليك متّکلی . ففعلنی من أعدائك بسترك وأظهرنی على أغدائى بأمرك وأيّدنى 


۱-مهج الدعوات: ۱٤٤‏ حار الأنوار ۹۵: ۱۹۰ح ۰۳ ۲ -الدعوات: ٩۱‏ بحار الأنوار ۹۶: ۲۰۹ ۳. 


خدایا! خير عمرم را در پایان آن قرار دهء و خير کردارم را در پایانه‌های آن» و خير 
روزهايم را در روز دیدار خود بگذار. 

معبود من! تو را در محبوب‌ترین چیزها نزد تو که ایمان به تو و تصدیق پیامبرت 
باشدء فرمان بردم - و [در اين نعمت بزرگ»] تو بر من منت داری - و در مبغوض‌ترین 
چیزهاء که شرک به تو و تکذیب پیامبرت باشد, نافرمانی‌ات نکردم. 

يس ای مهربان‌ترین مهربانان! و ای بهترین گذشت‌کنندگان - [گناهان رخ داده] در 


تسبیح امام حسن ا 
[۷] - ۵ - راوندی می‌گوید: 

تسبيح [أمام] حسن بن على در روز چهارم ماه اين بود: 

پاک و مق اس أو کا که کوان کا آگله اس زاگ و مه نی أن 
کی که سار لاهن را ھا پاک و متفه لمك آن عفاي که خن زیون هیقر 
آسمان‌ها و زمین» بر او پنهان نیست. پاک و منژه است أن خدایی که بر رازها آگاه» و بر 
ناپیداها داناست. پاک و منژه است أن خدایی که هم وزن ذره‌ای, نه در زمين و نه در 
آسمان, از او پوشیده نیست. پاک و منرّه است أن خدایی كه پوشیده‌ها نزد او آشکار» و 
بای ھا اد او كلقمر انت با مه فاد أو را سيوع ع یی 


[دعای ] پنهان‌ماندن امام حسن 8 [ از بدخواهان خود] 
[۳۱۸] - ۶ - سيّد ابن‌طاووس می‌گوید: دعای پنهان ماندن [امام] حسن بن على [از 
دشمنان خود] اين است: 
خدایا! ای کسی که ميان دو درياء مانع و فاصله و حریمی استوار قرار دادی! ای 
صاحب نیرو و فرمانروایی! ای بلندمرتبه! چگونه بترسم و حال آن که تو آرزوی من 
هستی؟ و چگونه ستم شوم در حالی که تو تکیه‌گاه من هستی؟ يس با پوشش خود مرا 


۱۳۶ مس صمو دم موی ویو وه کب سكهان اماو حسن‎ RAE 


بنصرك . إليك اللّجأ ونحوك الملتجأ. فاجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً. يا كافي 
أهل الحرم من أصحاب الفيل والمرسل عليهم طيراً أباييل, ترميهم بحجارة مسن 
سجّيل . إرم من عاداني بالتدكيل ‏ له ني أسئلك الشّفاء من كل داء والنّصر على 
الأعداء والتوفيق لما تحب وترضى يا إله من في السّماء والأرض وما بينهما وما 
تحت الثّرى بك أستشفي وبك أستعفي وعليك أتوكّل لفَسَيَكْفِيكَهُمُ آله وَهُوَ 


السَمیم لیم( 


حرزه 


[۶۱۹] -۷-وقال أيضاً: 


واد مزا سان مراك اه ورس ستيب لي قد رت من 


۳ 


دعاژه عند ورود المسجد 


[۶۳۲۰]-۸-قال ابن شهر آشوب : 


وکان [الحسن ] ا © [ذا بلغ باب المسجد رفع رأسه ویقول : إلهي ضيفك ببابك 7یا 
pa‏ ؛ فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك ياكريم ۳ 


NNN ۹ 1‏ ۲-مهج الدعوات: ۰۲۹۷ بحار الأنوار ۹6: ۷۳ 


۳-مهح الدعوات: NE‏ 
٤‏ -الناقب غ: ۱۶.محار الأنوار 6۳: ۰۳۳۹ العوالم :۱٩‏ ۱۳۰ ح .١‏ 


بخش دوم / دعاضا....... ۰ ان : AAY‏ 


از دشمنانت بپوشان؛ و با امر خود. مرا بر دشمنانم پیروز کن؛ و با یاری خود مرا 
پشتیبانی فرماه تنها يناه و پناهگاه توبی. يس از کارم [و دشواریم] فرج و كشايش قرار 
ده. ای آن که اهل حرم (و مکیان) را از [شر] اصحاب فيل کفایت فرمودی! و ای أن که 
بر سر آنان» دسته‌دسته پرندگانی فرستادی که بر آنان سنگ‌هایی از گل سخت 
می‌افکندند! بلای عبرت‌آموز خود را بر سر دشمنانم بیفکن. 

خدایا! من از تو از هر دردی» شفا و بر دشمنان, یاری و برای هر جه دوست داری و 
می‌پسندی» توفیق می‌خواهم. ای معبودٍ هر که در آسمان و زمين و ميان آنان و زیر 
خاک است! از تو شفا می‌خواهم» و از تو بخشش می‌طلبم» و بر تو توگل می‌کنم. که 
خود فرموده‌ای:] «و به زودىء خداوند [شر] آنان را از تو کفایت خواهد كرد. که او 
شنوای داناست». 


حرز امام حسن با 
[۴۱۹] - ۷ - و نيز سيّد ابن‌طاووس می‌گوید: دعای حرز امام حسن اين بود: 
به نام خداوند بخشنده مهربان» خدايا! من تو ر به منزلتت» و به جلوه‌های عزتت» 9 
به ساکنان آسمان‌هایت و به پیامبران و رسولانت می‌خوانم که دعاى مرا اجابت 
فرمایی که [اینک] دشواری كارء بر من سخت گرفته است. خدایا! از تو می‌خواهم که بر 
محمد 9 آل محمد درود فرستی 9 سختی کارم ر آسان فرمایی. 


دعای هنگام ورود به مسجد 
[۴۳۰] - ۸ -ابن شهرآشوب می‌گوید: 
و [امام] حسن#؛ چون به در مسجد می‌رسید. سر به آسمان بلند می‌کرد و 
می‌فرمود: 
خدایا! مهمان تو بر در خانة تو است. ای نیکوکار! بدکار نزد تو آمده است. يس ای 
كريم! از کردارها و احوال زشت من, با اوصاف زیبای خود درگذر. 


+ فرهنگ جامع سختان امام حسن‎ .... AAA 


دعاؤه في قنوته 


[۶۲۱] -۹-قال ابن طاووس : 
ودعالئة في قنوته: هك ات الم وف الملك العطوف , المتحتن المألوف 
وانث يات اتراق ارق زر هد اشال المگترن:: تشهد خر اط اسان 
المسرّين کمشاهد تك آقوال الاطقین » اسألك بمغیبات علمك في بواطن اسرار 
المسرّين. إليك أن تصلّي على محمد وآله صلاة یسبق بها من اجتهد مسن 
المتقدمین ویتجاوز فیها من يجتهد من المتأخرین وأن تصل الذي بيننا وبينك 
صلة من صنعته لنفسك واصطنعته لغيبك فلم تتخطفه خاطفات الظنن ولا واردات 
الفتن حتّى نكون لك في الدّنيا مطيعين وفي الاخرة في جوارك کا 
١١ - ]٤۲[‏ -وقال أيضاً: 
قنوت سيّدنا الحسن :4 : يا من بسلطانه ينتصر المظلوم , وبعونه يسعتصم 
المكلوم . سبقت مشيّتك وتمّت كلمتك وأنت على كلّ شيء قدير. وبما تسمضیه 
خبیر » يا حاضر کل غيب , وعالم کل سر , وملجأكلٌ مضطر , ضلّت فيك الفهوم , 
وتقطعت دونك العلوم , وأنت الله الحی القّوم الدّائم الدّيموم, قد تری ما أنت به 
عليم وفيه حكيم وعنه حليم » وأنت بالتّناصر على كشفه » والعون على كقّه غير 
ضائق . وإليك مرجع كل أمر كما عن مشيّتك مصدره وقد أبنت عن عقود كل قوم 
واخفیت سرائر آخرین وأفضيت ما قفیت وآخّرت ما لافوت عليك فيه وحمّلت 


العقول ما تحمّلت في غيبك ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حيّ عن بينة وإنّك 


١-مهج‏ الدعوات: ۰۶۸ بحار الأنوار ۸۵: 2۲۱۳ ,١‏ 


بخش دوم / دعاها ام وه اس وا قم وج وم هم قرو وه رده 2 هقی هرطق اه atê‏ وس عق جوزل ۵۸۹ 


دعای قنوت 
٩ - ]۴۲۱[‏ - سيّد ابن‌طاووس می‌گوید: امام حسنه در قنوت خود می‌فرمود: 

خدایا! تو پروردگار بسیار مهربان. پادشاه بسیار دلسوزء غمخوار [و همدم و بسیار] 
خودی هستی, و تو دادرس هر سركشتة اندوهگینی» و تو راهنمای هر گم گشته 
نابینایی» افکار ناپیدای پنهان‌سازان را همچون گفتارهای گویندگان می‌دانی. [معبودا!] 
من تو را به أن دانش دور از دسترس توء كه در باطن اسرار ناپیدای همرازان توست» 
می‌خوانم كه بر محمد و آل او درود فرستی؛ آن‌چنان درودی که با آن» بر همة 
تلاشگران گذشته پیش افتد. و همة تلاشگران آینده را يشت سر نهد. و [نيز تو را 
می‌خوانم که] ميان ما و خود پیوند دهی؛ همچون پیوند کسی که او را برای خود 
ساخته‌ای و برای غيب [و اسرار] خود گزیده‌ای. يس [در نور يقين است و دیگر] 
پندارهاي ربايندة [كفر و نفاق]» و رخدادهای فتنه [و آشوب] او را نربایند؛ [آری» اين 

پیوندمان ده] تا در دنيا فرمانبرت باشیم و در آخرت پیوسته در جوارت قرار كيريم. 
[۴۲۲] - ۱۰ - و نیز سيّد ابن‌طاووس می‌گوید: و دعای قنوت سرور ماء [امام] حسن ا است: 
ای خدایی كه هر مظلوم با فرمانروایی اوه پیروز شود. و هر مجروح به یاری او يناه 
برد! مشیّت تو پیش است» و کلمۀ تو کامل است. و تو بر هر چیز توانایی» و به آنچه اجرا 
مىكنى؛ آگاهی. ای حاضر هر غیب» و داناي هر رازه و پناه هر بیچاره! در تو همة 
فهم‌ها گم گشته‌اند و در پیشگاهت همه دانش‌ها بریده [و وامانده] اند و تو أن خدایی 
که زندة قائم به دات پیوستة ازلی است. تو این [رویدادهای ناگوار] را که به أن دانا و در 
آن حکیم و از أن بردباری» می‌بینی» در حالی که در کمک به کشف و بازداشتن از أن 
ناتوان نيستى؛ و بازگشت هر چیزی به سوی توست؛ همچنان که سرآغاز أن از مشیّت 
توست. پیمان‌ها [و رازها ] را از برخی» آشکار و از برخی ديكرء پنهان می‌داری» و أن را 
كه حکم فرمودی» اجرا کنی و أن را که تأخیر اندازی. [نیز] از قلمرو [فرمانروایی] تو 
بیرون نباشدء و بر عقل‌ها آن [اندازه] كه در علم غيب تو تحمل کرده‌انده بار کنی تا 


۵2۰ ............ فرهنگ جامع سخنان امام حسن ا 


آنت الشميع العلیم الأحد البصیر وأنت الله المستعان وعليك التوكل وأنت ول من 
تولّيت لك الأمر که تشهد الانفعال وتعلم الاختلال وترى تخاذل أهل الخبال 
وجنوحهم إلى ما جنحوا إليه من عاجل فان , وحطام عقباه حميم آن , وقعود من قعد 
وارتداد من ارتدٌ وخلوي من النّصّار. وانفرادي من الظَهّار, وبك اعتصم , 
وبحبلك أستمسك , وعليك آتوگل . الم فقد تعلم ّي ما ذخرت جهدي ولا منعت 
وجدي حتّی انفل حدّي وبقيت وحدي فأتبعت طریق من تقذمني في کف العادية 
وتسکین الطاغية عن دماءأهل المشايعة وحرست ما حسرسه أوليائي من أمسر 
آخرتي ودنياي فکنت ککظمهم أكظم وبنظامهم أنتظم ولطريقهم أتسنّم وبمیسهم 
اسم . حتّى يأتي نصرك وأنت ناصر الحق . وعونه وإن بعد المدی من المرتاد 
ونأى الوقت عن إفناء الأضداد . اللّهِمَ صل على محمد وآله وأمرجهم مع التصاب 
في سرمد العذاب وأعم عن الرّشد ابصارهم وسكّعهم في غمرات لذّاتهم حى 
تأخذهم بغته وهم غافلون . وسحرة وهم نائمون بالحقّ الذي تظهره واليد التي 
تبطش بها والعلم الذي تبدیه نك کریم علیم(. 
[4۲۳] -۱۱-قال الدولابی : 

حدّثني الفضل بن العبّاس -آبو العبّاس الحلبی - حدّثنا آبو صالح الفزاء. حدّثنا آبو 
إسحاق الفزاريّ . عن الحسن بن عبيدالله ‏ عن بريد بن آبي مریم عن أبي الحوراء قال : قلت 
للحسن بن على :8 : مثل من كنت فى عهد رسول الله يلي ؟ وماذا عقلت عنه ؟ 

قال: عقلت عنه اي سمعت رجلاً يسأل رسول الله ين فسمعت رسول الله ا 


يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك: فإنّ اش ريبة والخير طمأنيئة. 


كو یت و 


کسی كه باید هلاک شود با دلیلی روشن هلاک گردد» و کسی که بايد زنده شود با 
دلیلی روشن زنده كردد. و به راستی تو شنواي داناي يكانه و بینایی. و تو ای خدل! 
یاری‌رسان [بندگان خود] هستىء و تنها بر تو توگل بایده و تو ولی همة اولیای خود 
هستیء و همه امور [از ملک و ملکوت] از آن توست. 

[خدايا!] تو این انفعال [و درماندگی در برابر دشمن] را می‌بینی» و از هم فروپاشی 
[صفوف خودی]. و دست کشیدن نابکاران» و كرايش ایشان به دنیای فانی و خطامی 
که سران‌جام آن» آتش سوزان است و نیز نشست نشسستگان؛ و ارئداد مرتذان: و 
[سرانجام.] تنها ماندنم از یاران و پشتیبانان را می‌دانی» و به تو يناه می‌آورم» و به 
ریسمان [نجات] تو مىجسبمء و بر تو توگل می‌کنم. 

خدایا! تو می‌دانی که [در راہ جهاد با دشمنانت] تلاشم را نیندوختم و از توانم دریغ 
نورزیدم تا حرمتم شکست و تنها ماندم. يس راه پیشینیان خود را که بازداشتن از شر 
تجاوزگران و آرام كردن طغيانكران از ريختن خون شیعیان باشد - پیمودم. و امر آخرت 
و دنیای خود را همچون اولیای خود نگهبانی کردم. پس [اینک] همچون آنان خشم 
خود را فرو می‌برم. و در ردیف آنان در می‌آیم» و راه آنان را مىيويمء و در نشان آنان 
رفتار می‌کنم» تا یاری تو فرا رسد که تو يارىكننده و کمک‌رسان حق هستی؛ هرچند از 
دسترس جوینده دور باشد» و زمان از نابودی دشمنان دفاع کند. 

خدایا! بر محمد و آل او درود فرست و آنان را با نیرنگ‌بازان, در عذاب سرمد رها 
سازء و از [یینایی] رشد و کمال کور کن» و در غرقاب لذات سرگردان فرما تا به ناگاه. در 
عاق فلت و نواه ةماق د فر عال كوايه آنان زد با عقن که شا کی و مکی که 
حمله کنی» و دانشی كه ظاهر فرمايى ‏ بگیری که تو بزرگوار و دانایی. 

 ۱۱-]۴۲۳[‏ دولابی با سند خود از بريد بن ابی‌مریم نقل کرده است: ابوالحوراء گفت: به حسن 

بن على عرض کردم: در زمان رسول خداتّةة جه می‌کردی و از او جه ياد گرفتی؟ 
فرمود: به ياد دارم کسی از رسول خداءلة می‌پرسید. و شنیدم که آن حضرت فرمود: 
کاری که سرگردانت كندء دست بردار و به کاری که سرگردانت نكندء رو کن؛ كه شر 


۵۹۲ 262 لمم متصا م ب كرتف جام انااد خو 


هدیت . وعافني فیمن عافیت , وتولني فیمن توليت, وبارك لي فیما آعطیت : 
وقني شر ما قضیت. فك تقضي ولا یقضی عليك , وإِنّه لا يذل من واليت» 
تبارکت ريّنا وتعالیت». 
قال بريد بن آبي مریم: فدخلت على محمّد بن علىّ في الشّعب فحدّثته بهذا الحدیث 
عن أبي الحوراء. فقال: صدق. هن كلمات علّمناهنَ» یقولهنَ في القنوت(. 
[۶۲۶]-۱۲وقال أيضاً: 
حدّئنا محمد بن إسحاق أبو بكر البكائي. حدّثنا عبدالله بن موسی. عن إسرائيل. عن 
أبي إسحاق, عن بريد بن أبي مريم » عن أبي الحوراء. عن الحسن بن علي [حتنه ]۰ قال : 
علّمني رسول الله # كلمات أقولهنَ في القنوت : «اللّهمْ اهدني فيمن هديت, 
وعافني فيمن عافيت وتولّني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما 
قضیت » إّك تقضي ولا يقضئ عليك . واه لا يذل من والیت » تباركت ربّنا 
وتعالیت(. 


دعاؤه في الاستسقاء 
[ 470]-١-روى‏ الحميرئ: 
عن آبي‌البختري وهب بن وهب القرشي عن الصّادق عن أبيه عن جدَّهئية قال : اجتمع 
عند علی‌بن أبي طالب :3 قوم فشكوا إليه قلّة المطر وقالوا يا أباالحسن ادع لنا بدعوات 
الإستسقاء قال فدعا على الحسن والحسين ليه فقال للحسن #ة: ادع لنا بدعوات 
في‌الاستسقاء فقال الحسنة: الهم هيج لنا الشحاب تفتح الأبواب بماء عياب 


١-الذرية‏ الطاهرة: ص 2۱۱۷ ۱۲۷. 
؟ -الذرية الطاهرة: ۱۱۷ ح ۱۲۸ و۱۲۹ مع اختلاف , تاريخ ابن عساکر ترجمه الامام الحسن و : ٦ح‏ ۱و ۲. کشف 
الغمة ۱: ۵۳۵ يحار الأنوار ۵ ۸ 


بخش دوم / فعاها.... 5 : ۵۹۳ 


را به من آموخت» و فرمود: «بگو: خدایا! مرا در [میان] هدایت‌یافتگان خود هدایت 
فرما؛ و در [میان] عافیت یافتگان خود عافیت ده؛ و در [میان] سرپرست‌شدگان خود. 
سرپرستی قرم و عطایای خود را مبارکم کن؛ و از شر آنچه حکم فرمودی. بازم دار که 
تو فرمانروایی و کسی بر تو فرمان نراند» و هر که را سرپرستی کنی خوار نشود. خجسته 
و والامنزلتی ای پروردگار ماا». 

بريد می‌گوید: در شِعْبء نزد محمد بن علی4# رفتم و این حدیث ابوالحوراء را برای 
او نقل کردم گفت: راست گفته است. این‌ها سخنانی است که به ما آموخت» و در قنوت 
می‌گفت. 

[fT]‏ ا - 9 نیز دولابی با سند خود از ابوالحوراء نقل کرده ات حسن بن علی ا فرمود: 

«خدایا! مرا در [زمرة] كسانى که هدايت فرمودهاى قرار ده؛ و در [زمرة] كسانى که 
عافيت داده‌ای» عافيت ده؛ و در [زمرة] كسانى که سرپرستی کنی» سرپرستی فرما؛ و 
آنچه را عطا فرمودی» مبارکم کن؛ و از شر آنچه حکم فرمودىء بازم دار که تو حکم 
می‌کنی و کسی بر تو حکم نکند. و هر که را مولایی کنی, خوار نشود. خجسته و 
والامنزلتی» ای يروردكار ما!». 


دعای امام حسن 1 در طلب باران 
[۴۲۵] -۱۳ -حمیری از ابوالبختریءاز امام‌صادق »از امام باقر اء از امام سادا نقل‌کرده است: 
عده‌ای نزد علی بن ابیطالب:؛ آمده. از کمی باران شکایت کردند و عرض کردند: 
ای ابالحسن! در طلب باران برای ما دعاهایی بکن. [امام] على 4# حسن 8 و 
حسین ا را خواست» و به حسن ا فرمود: در طلب باران برای ما نیایش‌هایی انجام 
ده. يس حسن ا چنین دعا کرد: 
خدایا! برای ما ابرها را بشوران. درهای آسمان را با آب‌های سي لآسا و ابرهای 


ا فرهنگ جامع سخنان امام حسن لذ 


ورباب بانصباب وإسكاب يا وهاب اسقنا مغدقة مونقة بروقة فتّح أغلاقها ويسّر 
أطباقها وسهّل اطلاقها وعجّل سياقها بالأنديه فى بطون الأوديه بصوب الماء يا 
فال اسقنا مطراً قطراً طلاً مطلاً مطبقاً طبقاً عاشاً معمّاً دهماً بهما رحيماً رشاً مرشاً 
واسعاًكافياً عاجلاً طيّباً مريئاً مباركاً سلاطحاً بلاطحاً يناطع الأباطح مغدودقاً 
مقا مفرورقاً واسق سهلناً وجبلنا وبدونا وحضرناً ع ترص به اسعارثا 
وتبارك لنافي صاعنا ودنا آرنا الرّزق موجوداً والغلاء مفقوداً شین رب 
اا 


دعاؤه عند ال ركن 
]٤[‏ -۱2-قال المجلسي : 
وقیل إن الحسن بن علی بن آبي طالب مجك إلتزم اکن فقال: إلهي آنعمت على فلم 
تجدني شاكراً وإبتليتني فلم دل صابرا فلا نت سلبت اللسة فر القن رد 
أنت أدمت الشَّدّة بترك الصّبر إلهي ما يكون من الكريم لا الکرم(. 


آداب طلب الولد 
[۶۲۷] - ۱۵-قال الطبرسي : 
عن الحسن بن علي لله أنه وفد على معاوية, فلا خرج تبعه بعض حجابه وقال: اي 
رجل ذو مال ولا يولد لي فعلّمني شيئاً لعل لله يرزقني ولداً؟ فقال: عليك بالاستغفار, 
فكان يكثر الاستغفار حتى ریما استغفر في اليوم سبعمائة مرّة, فولد له عشرة بنين. فبلغ 


۱-قرب الاسناد: ۱۵۹ ح 1 من لا يحضيره الفقیه 5 ۵ج ۶ مع اختلاف يسير, بحار الأنوار د ميض 
ح ۰٩‏ مستدرك الوسائل 1: ۱۹۷ ح ۰ 
۲ -بمار الأنوار ۹۹: 2۱۹۷ ۰۱۳ نقلأعن العدد القوية: ۳۵. 


شقن ذؤم / کے .یس ل : ۵۹۵ 


متراکم ريزان و پرباران بكشا. ای بسيار بخشنده! بارانى فراوان و فراكير و درخشان و 
زلال بر ما ببار قفلهاى آن را بكشاء و فراكيرى و گستردگی آن را آسان فرماء و هر جه 
زودتر آب‌ها را در دل صحراها و درّدها به راه انداز. ای فعال [مایشاء]! بارانی درشت» 
ريز پیوسته, فراگیر سودرسان همه کس» سراسری» زلال» مهربان» پر رگبار گشایش 
دهنده» بی‌نیاز کننده. شتابان» پاکیزه» كواراء برکت یافته. پهناور ریزان که رودها و 
مسیل‌ها را بشکافد. پر دانه» پر پوشش» پرغرقاب را بر ما ببار؛ و صحرا و کوه ما راء و 
بادیه‌نشین و شهرنشین ما را سيراب فرماء تا بهای روزی‌های ما را ارزانی کنی» و به 
پیمانه و وزنه ما ببکت دهی. [خدایا!] بر ما بنمایان که روزی» پدیدار, و گرانی نابود 


دعای نزد رکن کعبه 
[۴۲۶] - ۱۴ - مجلسی:# می‌گوید: نقل شده است: 
[امام] حسن بن علی بن ابيطالبيية به رکن کعبه چسبید و عرض کرد: 
خدایا! نعمتم دادی» شاکرم نیافتی؛ بلایم دادی. صابرم نیافتی؛ يس نه با ترک شکر» 
بزرگوار, جز بزرگی رخ ندهد. 


آداب فرزند خواستن 
[۴۲۷] - ۱۵ - طبرسی# نقل کرده است: 
[امام] حسن بن علی: نزد معاویه رفت» و چون بیرون آمد» یکی از دربانان 
معاویه از پی آن حضرت آمد و گفت: من مردی ثروتمندم ولی بچّه‌دار نمی‌شوم! چیزی 
يادم ده» اميد است خدا فرزندی روزی‌ام کند. أن حضرت فرمود: بر تو باد به استغفار. 
و او فراوان استغفار می‌کرد تا أن جا که گاهی در روز هفتصد بار آمرزش 


می‌خواست. يس او ده فرزند پسر پیدا کرد. این خبر به معاویه رسید. و به دربان گفت: 


ذلك معاوية فقال: هلاً سألته ممّ قال ذلك؟ فوفده وفدة آخری فسأله ال جل, فقال: ألم 
تسمع قول الله عر(سمه في قصة هود ا لوَيَزْد كُمْ فوّةٌ إلى فوَتکمٌ ۳4 وفي قصة 
نوح 8 «وَیندِد کم وال وین »۳ ۳. 


الذعاء لرفع الحمی 
[۶۲۸] -۱۲۰ -قال الطبرسي : 
عن الحسن الرّكي 4# قال: اکتب على ورقة: ليا ار ونی بَرْداً وَسَلَاماً عَلی 
بْرَاهیم ۱4" وعلقه على المحموم وإذا آخذته الحُمّى يكتب في وی هذة الاية وة 
على عضده: «قَلْ آنه أذِنَ لَكُمْ أمْ ی الله تون "٩‏ ویکتب «بطلط. بطلطلط» 


ویقول: عقدت على اسم الّه حمی فلان ویشذه علی ساقه الیسری"؟. 


الذعاء والضلاة لرفع الأذى 
[۶۳4] - ۱۷ -روی ابن طاووس : 
عن کتاب آحمد بن داوود التّعماني. قال : شکی رجل إلى الحسن بن علىّ صلوات الله 
علیهما جاراً يؤذيه فقال له الحسن 3 : ۱ 
إذا صلّيت المغرب فصل رکعتین ثم قل : يا شدید المحال يا عزيزاً أذللت بعرّتك 
جميع خلقك | كفني شر فلان بما شئت . قال : ففعل الرّجل ذلك , فلا کان في جوف اللّيل 
سمع الصّراخ وقيل فلان مات الیل(" . 


۱-هود: ۵۲. ۲-هود: ۲ ۵. 
۳-مکارم الأخلاق: ۰۲۳۷ وسائل الشيعة ۱۰۸:۱۵ح 4 بحار الأنوار: ۱۰۶ ح ۵۱. 
۶ -الانبیاء: : 0-یونس : .۵٩‏ 


7-مکارم الأخلاق: ۰۳۹۱ يجار الأنوار ۲۱:۹۵. 
۷-مهج الدعوات: 7748 كتاب المجتبى من الدعاء الجتى: ١‏ المصباح للكفعمي: ۵ حار الأنوار ٠ NENN‏ 


چرا نپرسیدی از کجا أن را می‌گوید؟ و آن حضرت بار دیگر نزد معاویه رفت و دربان أن 
را يرسيدء فرمود: آیا فرمودهٌ خدای سبحان را در قَصَهٌ هود نشنیده‌ای: «[و ای قوم من! 
از پروردگارتان آمرزش بخواهید. سپس به درگاه او توبه كنيد تا از آسمان برای شما 
بارش فراوان فرستد] و نیرویی بر نیروی شما بیفزاید» و [نیز فرمودة خدا را ] در قصّة 
نوح نشنیده‌ای: «[و گفتم از پروردگارتان آمرزش بخواهید که...] و شما را به اموال و 
پسران پاری کند؟». 
دعای تببر 
[۴۲۸]- ۱۶ - طبرسی 4 نقل کرده است [امام] حسن زکی ا فرمود: 
بر برگی بنویس: «يَا از كُونَى برد وَسَلّاماً عَلَى ِبْرَاهِيم» و آن را بر تب‌دار بياويز. 
و [نیز فرمود:] چون کسی دچار تب شد اين آیه را در کاغذی بنوبسد و بر بازوی 
خود ببندد: 15 ءَ الله أَذْنَ لک 1 على الله تَفْتَدَونَ». و بنويسد: «بطلط: بطلطلط» و 


بكويد: «تب فلانى را با نام خدا بستم [و مهار كردم]». و آن را بر ساق او ببندد. 


نماز و دعای رفع آزار 
[۴۳۹ ۳ ابن‌طاووس از کتاب احمد بن داوود نعمانی نقل کرده است: 
شخصی نزد [امام] حسن بن علی ا آمد و از همساية خود که آزارش می‌داد. 
شکایت کرد. فرمود: چون نماز مغرب را خواندی» دو ركعت نماز بخوان و بگو: 
«يا قدید المخال يا عزيزاً أَذْللتَ بیرَيك جَمیع خلقك إكفنى شرّ فلان بنا 
شِنْت؛ ای سخت كيفر؛ ای عزيزى كه با عت خود همةٌ خلائق را تسليم خود کرده‌ای! 
شر فلانی را با هر جه خود بخواهی, از من كفايت فرما». 
راوى مىكويد: آن مرد اين دستور را انجام داده و چون نیمه شب شد فرياد بلندى 


۵۹۸ ر Rm‏ ...ل فرهنگ جامع سختان امام حسن کا 


الذعاء على العدو 
]٤۳۰[‏ -۱۸-قال ابن شهر آشوب: 
واستغاث التاس من زياد إلى الحسن بن علی 8ه . فرفع يده وقال: اللّهمٌ خذ لنا 
ولشیعتنا من زياد بن أبيه وأرنا فيه نكالاً عاجلاً نك على کل شيء قدیر . 
قال: فخرج خراج في إبهام يمينه يقال لها السّلعة. وورم إلى عنقه» فمات(. 
[۶۳۱]-۱۹-قال الطبراني : 
حدّثنا على بن عبدالعزيز. حدّئنا آبو نعیم. حدّثنا سفیان» عن يونس بن عبيد. عن 
الحسن قال: كان زياد يتتّع شيعة علی يفك فيقتلهم. فبلغ ذلك الحسن بن علی نك فقال: 
الهم تفرد بموته فان القتل كقّارة(". 


دعاؤه عند إتيانه معاوية 
[1۳۲] - ۲۰ -روی ابن طاووس : 
بإستادة إلى أبي المفضل ماد بن بدا المطلب الشیبانی, قال آخبرنا رجاء ابن 
بس ابو الحسن ار اتی :قال قت هنذا التعاء فى کاو يدها أن محف اسن بن عا 
صاحب العسكر #84 وهو دعاء الحسن بن علی #52 لما أتى معاوية: 
بسم الله ار حمن الرّحيم 
بسم الله العظيم الأكبر اللّهمٌ سبحانك يا قيّوم سبحان الحی الذي لا يموت أسئلك 


ما 


کما أمسكت عن دانیال آفواه الأسد؟ وهو فى الحث فلا يمحظيعوخ إليه سبیلا الا 


۳ 9 


۱-الناقب 4: ۸. ار الأنوار :٤۳‏ ۱۳۲۷ العوالم 17: ۸۷ح ۳. 
۲ -العجم الکبیر و اج ۰ تجمم الزواند ۷ ۸ 
۳-کذا في الأصل . 


بخش دوم / دعاشا : 5-7 ۵۹۹ 


[۴۳۰] - ۱۸ -ابن شهرآشوب مىكويد: 
مردم از [شز] زياد [بن ابیه]» نزد حسن بن على دادخواهی کردند. آن حضرت 
دست خود را بلند کرد و عرض کرد: 
خدایا! انتقام ما و شیعیان ما را از زياد بن ابیه بگیر و کیفر دنیوی او را به ما بنمایان 
كه تو بر هر جير توانايى. 
راوی مىكويد: پس [از نفرين حضرت#ة] در انگشت ابهام زياد. دمل گونه‌ای كه به 
أن غذه می‌گفتند. بيرون آمد و تا گردن أو ورمكرد و مُرد. 
[۴۳۱] - 19 - طبرانی با سند خود از يونس بن عبيد نقل كرده است: 
زياد به تعقيب شيعيان عل یه می‌پرداخت و آنان را مىكشت. اين خبر به [امام] 
حسن بن علی3# رسید» يس [رو به دركاه خدا آورد و] عرض كرد: 
خدايا! خود او را بميران كه کشتن [ما ] أو [را] كقارة [كناهان و قتلهايش] می‌شود. 


دعاى امام حسن::: هنكام آمدن نزد معاويه 
[۴۳۲] - ۲۰ - سيّد ابنطاووس#: با سند خود از رجاء بن يحيى نقل كرده است: 

این دعا را در خانة سرورمان, امام حسن عسکری# نوشتم» و [أو فرمود:] چون 
[امام] حسن بن على نزد معاویه أمدء اين دعا را خواند: 

به نام خداوند بخشندة مهربان, به نام خدای والامقام که بزرگ‌تر [از وصف و بیان] 
است. ای خدای من! پاک و منژهی تو. ای قبوم! پاک و منژهی تو ای زنده‌ای که 
[هرگز] نمی‌میرد! از تو می‌خواهم به همان‌سان که دهان شیرها را از دانیال - که در 
ژرفای چاه بود بازداشتی و به او جز به اذن تو دست نيافتنده شر اين مرد (معاویه) و 


شر همه دشمنانم را از پریان و آدمیان» در شرق و غرب زمین - از من بازداری» كوش 


مم ضما رگ کا ات 


بإذنك . أسألك أن تمسك عنّى أمر هذا الرّجل وكل عدو لي في مشارق الأرض 
ومغاربها من الإنس والجنّ خذ باذانهم وأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم 
وجوارحهم واكفني كيدهم بحول منك وقوّة فكن لي جاراً منهم ومن كل جټار عنيد 
ومن کل شيطان مريد لا يؤمن بيوم الحساب ان وليّى الله الذي نرّل الكتاب وهو 
يتولّى الصالحين فان توا فقل حسبي الله لا إله إل هو عليه توؤكلت وهو رب 


العرش العظیم (. 


دعاؤه الذي علمه التب تا 
[۶۳۳]-۲۱-روی ابن عساکر : 
دعاء علّمه ابیت [إلى الحسن :2 ] في التوم إنه قال: ... الهم إِنّي أسألك من كل 
أمر ضعفت عنه قوّتي [و] حيلتي ولم تنته إليه رغبتي ولم يخطر ببالي ولم يبلغه 
أملى ولم يجر على لسانی من اليقين الذي أعطيته أحداً من المخلوقين الأُوّلين 
والآخر ين إلا خصصتني , يا أرحم الراحمین ...۲۱. 
وفى رواية آخری قال: 
الله اقذف في قلبي رجاءك . واقطع رجائي شن وراك طن لا اروز اا 
غيرك » اللّهِمٌ ما ضعفت عنه قوّتي وقصر عنه عملي ولم تنته إليه رغبتي ولم تبلغه 
مسألتى ولم یجر على لسانی مما أعطيت أحداً من الأؤلين والآخرين من اليفين 
فتشنى به ياربٌ العالمين". انتهی. 
۱ والحمدلله رب العالمين 


۱-مهج الدعوات: ۰۱۶۳ جار الأنوار ۹۵: 4۰۷ ح ۳۹ 
۲ تاريخ ابن عساکر ترجمه الامام الحسن ا : ٩‏ ح 7. مهج الدعوات (من کتاب الجتنی عن الدعاء اليجتبى) ۱۳ مع 


و چشم و دل و همة اندام‌های آنان را با قهر خود بگیر و با حول و قَوَهُ خويشء کید [و 
مکر] آنان را از من [بازدار و] كفايت فرما. [مهربانا! توه خود] از شر آنان و هر جبّار 
عنود. و هر شیطان سرکشی که ایمان به روز جزا نداره پناهم باش. «حقّا که سرور من» 
آن خدایی است که قرآن را فرو فرستاده و او شایستگان را سروری کند». 

يس اگر رو برتافتنده بگو: خدا مرا بس است هیچ معبود بحقی جز او نیست. بر او 
توگل می‌کنم که او پروردگار عرش عظیم است. 


دعایی که در رؤياء از پیامبر 5 آموخت 
[۴۳۳] - ۲۱ أب نعساكر نقل کرده است: 

ببامبرئةة اين دعا را در رؤيا به [امام] حسن#ة آموخت: 

خدایا! از تو درخواست مىكنم از هر چیز که نیرو و تدبير من از أن ناتوان مانده» و 
شوقم به آن نرسيدهء و به ذهنم خطور نکرده. و از دسترس أرزويم دور مانده و بر 
زبانم جاری نشده از یقینی که به یکی از بندگان پیشین و پسین خود دادی» اين که أن 
را نیز به من اختصاص دهىء ای مهربان‌ترین مهربانان! 

و در نقل دیگری فرمود: 

خدایا! امید خود را در دلم بیفکن» و امیدم را از جز خودت بر تا به هیچ‌کسی جز تو 
اميد نبندم. خدایا! آنچه را که نیروی من از آن ناچیز است» و عمل من از أن کوتاه است» 
و شوق من به أن نرسد» و از دسترس درخواست من بیرون است. و بر زبانم جاری 
نشود؛ یعنی یقینی را که به یکی از بندگان پیشین و پسین خود دادی, مخصوص من 
نيز بكردان» ای پروردگار جهانیان! 


والحمد لته رت العالمین 
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ر 7 


1 9 ا ين 9 #2 ۵ ه مره ا 
اجاج انا گن د دزی وق ین جرد مار کة 


إا أَعْطْبْنَاكَ الکوثر 

إا لته فى لیلد الْقَدْر 

إت کل شَيْءِ خَلَفَْاه بقَدَر 

7 2 2 

إن الّذِي فَرَضّ عَلَيِكَ الْقَرْآنَ لاد إلى مَعَادٍ 

7 0 1 05 9 5 ۱ ۶ ۳1 
إن الَذِينَ ون أَصْوَاتهُم عِنْدَ رَسُولٍ الله لك لین 
إن آلله عنده علم آلسّاعَة 


إن شاك هو الب 
ان کانث لَكُمْ الدّارُ الْآخِرَةُ خَالِصَة من دون النّاس ... 
2 لین مَفَازاً 


يكذ اوا یاب 

تما رید ا ف ذهب عنکم الج أَهْلَ ابیت 

إا وی اون جرم بتر سا 

ني جاعل... فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَمَاءَ وَنَحْنُ نسح بِحَمْدِكَ 


اعراف /۱۳۸ 
تاه نضا 
ور ۳۴۸ 
کوثر ۱7 
وتو ۷۷ ی ۳ 
قمر ۴۹۸ 
قصضص ۸۵۱ 
حجرات:۸ ۳ 
لقمان / ۳۴ 
کوثر ۳۱ 
بقره ۰۹۴۱ 
ار ۳۹ 
رعد ۷۱ 


من ۹ : 


' أحزاب /۳۳ 


زمر ۱۰7 


بقره ۳۰۱ 
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.| قرهنك جامع سختان امام حسن ا 


عضوم ع و وم و وی موم ماو م و ونه عع aay‏ او و وماق نجه تالماع ع واه OTO‏ وام ماه و ها هو وهآ 


َعم ِقَايَة الْحَاجَ وَعِمَارَةَ الْمَْجد الْحَرام 
حا الأخدود 


مر ۵ عنم فد يو 2 
افْرَاِيْتَ ان مَتغناهم سنینَ 


اه کات عا مت ماه مق سم ها مره وه 
فَمَنْ كان على بینه من ربه ویتلوه شاهد منه 


نیقی فِي الار خر ام مَنْ يَأتِي آنا يوم ايام 


له أَغْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلٌ رَسالَتَهُ 


آن آقیمُوا الديخ ول ففرا فیه 
34 وم ام رگن مرس هم 
نلزمکموها وّانتم لها کارهون 


هكم 


خذ العفو مر العف وَأْعْرِضٌ عَنْ الجاهلین 


2 


رح و م 


سواء منکم مَنْ اسر القول وَمَنْ جَهَرَ به 


رب ایّي لا لك لا تفي وَأخي قافرق یتنا ون الم 


انعام ۱۳۳7 
شوری ۱۳ 
هود ۲۸ 
مریم ۶۷ 
طه ۸۸۱ 
اعراف / ۱۹۹ 
اعراف ۳۱7 
توبه ۱۰۲ 
ال مزن 
احزاب / ۴۵ 
مائده / ۲۵ 


٠١ رعد‎ 


اعراف / ۱۷۶ 


طه ۲۴ 


۳۰۸ 


۱-۶ ۲ ۲ 


۳۷ 


31 


۹۸ 


۳۷۰۶ ۲ 


۳۹۶ 


۳۷۰ 


۳۷۹ 


2 


فهرستهای موضوعی / فهرست آبات 


آيه مبارکه سوره / شمارة آيه صفحه 

فان از عفن ین ء ردو ی الله لله والرسول نساء ۵۸۱ ۳۸۹ 
که اه أَنْتَ ۳ غاشیه / ۳۱ ۳۷۹ 
فریق فى لح رَفَرِيقٌ فی آلسْعیر شورئ ۷۲ ۱۸ 
تسیکفیکهم أله وَهْرَ آلسمیم العلیم بقره ۱۳۷۲ م0 
فَنَّمْنَاهَا شلتمان انبياء / ۷۹ ۳9۰ 
فل تَعَالّوا... د ف فَنَجْعَلُ لَعَْةَ الله عَلَى الْكَاذْبِينَ آل عمران ‏ ۶۱ ۳:1 
لا اش نت کے ند عقبیه وَقَالَ نی بریه انفال ۴۸7 ۳۸ 
محوتا آيَة الیل وَجَعَلنَا ار 5 ار ا ۱۲ 
r yk‏ انفطار ۸۱ ۳۷ 
ل لا آشالکم عله أجرا إل امود فى القُرْبَى فان ۷۸ ۱9 
َل آله أَذنَ کم أ على الله ون 337 011 
قارا دا من علد آشبهم من خر ما تن هم الخ بقره ۲ ۱۰۹ ۳۲۲ 
گلا بل رَانَ عَلَى ُلُوبهِم :ما كانوا يَكْسِبُونٌ مطففین /۱۴ ۳۰۸ 
3 سالک عليه جرا 3 لد ذ في الْقّبَى شور /۲۳ ۳2۸ 
لا مُعَشَبَ لحکمه یه وف تريخ الحتاب رعد /۴۱ ۱۸۸ 
لا يسوي ملکم من انق ین قبل الم قآ بن E‏ ۳:۲ 
لا یم تفْساً ایمانها لم تک مت مر بل ويك انعام ۱۵۸ ۱34۸ 
تَتتَعُوا فضلاً من رت ریک ولغوا عد این وَالحسَاب اسراء |۱۳ ۳۹۸ 
قد زضی اث عن کنیل باق 2 تخت الشّجَرَةٍ فتح ۱۸۱ ۱۱۲ 
کل تبي دا ین المطریین فرقان ! ۳۱ ۳۷۰ 
لیر من کان حا َج ال على الْكَافِِيَ پس ۷۰۲ ۱۸۰ 
مَتَى هذا اعد کت صادقین ۳۸ 


۶۰۸ کج ASENA RAR‏ ره و اه ماو وا فرهنگ جامع سخنان امام حسن چ 


یه مبارکه ۵ / شمارة آبه صفحه 
بار سور د 


208+ ايه متاق ROAR OE‏ مجع 11874896 CROCS OIE DEO‏ ذه ما أ واه > كوي 1 072 2 E‏ 4 


و تاه لحم صَِيًا مریم ۱۳ EE‏ 


اش تفت بل اني راهيم وَإشحاق وَيَعْقُوبَ یرسف ۳۸7 ۱6۲ 
و أَرَدْنَا آن هلا و E‏ دنا مُتْرَفِيهَا فَمَسَقُوا فيهًا اسراء / ۱۶ ۲2۸ 
ای حي أي قَرِيبٌ ای بقره / ۱۸۶ 913 
وَالَّذِينَ جَاءُوا من بَعْدِهمْ يلون رب حشر ۱۰۱ ۲۲ 
والرٌاسخون في العلم آل عمران ۷ 1A‏ 
وَالسَابِقُونَ رون من الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارٍ ی ا دس 
وَالسَابِقُونَ السَابقُونَ ؛* ۳ لبون واقعة ۱۰و ۱۱ ۳:۲ 
وان آذري له نت ڏک وَمَتَاع إلى حین نبیاء / ۱۱۱ EAA‏ 
اك علی خی عَظِيمٍ قلم ۴۱ ۳۷۸ 
وه لک لَك وَلِقَوْمِكَ زخحرف ۴۴۱ ۰ TVA‏ 
ا السّجُودِ ق/۴۰ ۷۰ ۳۷۲ 
وَأَصْبرُوأ إن آثه مَحَ آلصابرین اتفال / ۴۶ ۱۹۰ 
و فان خر آلژّاد وی بقره / ۱۹۷ o‏ 
یلم الذي ظَلَمُوا ی ملب نله 2 شعراء / ۲۲۷ ۳۲ 
وَشَارِكْهُمْ فی الْأَمْوَالٍ وَالأولاد اسراء | ۶۴ دم 

يل من عِبَادِىٌ آلشکور سباً (۱۳ 11۶ 
وکا عزشه علی الما یلو که انكو ا شقن معلا 5 ۳۹۹ 
تفن تب فد جين ص ۸۸ ۱۰۲ 
ون مت لموم منافقون ۸۱ 1۰ 


و وه دابا دمت أيهم وا لله ليم بالظّاليِينَ بقره/۹۵ ۳۲ 
َك الیو وإلى أزلي ان يفيه تقيغة لین نساء ۵٩۸‏ ۸ ۳۸ 


فهرستهای موضوعی / فهرست آ پات 


هم و امه و ما ماه مه همه وموم سم و و ام سم مر مهم جوم اه مهو ومس عه هه هو ما ههه مره عه ممع وه واف لمعه واف اواء مورماة 


و اند به للَذِينَ يَعْمَلُونَ لیات حتّی إا حضَر أَحَدَهُمْ 


وَمَا آتَاكُمْ الشول قَخذوه ما نهاکم عنه قانتهوا 
وَمَا تذري تفس ماذا | تسب عدا وَمَا تذري تفش 
ود اقا انها آخا اقلق یبا 


و یم ما في آلازحام 
وَيْنْدِ يددم بأشوال رین 
و يجي الله الَّذِينَ اوا با زتهم لا يمهم السو 
لک له خوتی 


وق قن اک ۳ ۳ ف وا 1 
ا أيهَا لین آمَُوا أطِيعُوا الله َأطيعُوا اليَسُولَ وَأَوْلِي لام 


ر 


يا ايها الَِّينَ آمَنُوا لا تُحَرَمُوا طیباتِ ما أَحَلَّ اه لَك 
یا ها الذيج نوا 9 توا بد ت الیل آن : رود تک 
تا ايها لین آمَنُوا لا ترفقوا أَصْوَاتَكُمْ وق صَوْتٍ ال 
ل إا ۱۳ 

يا نار كُونِي برد وسلاماً عَلَى إِيْرَاهِيمٌ 


7 


8 و و وان‎ 0 cAI 
یکاد زیْتها بضیء ولو لم تسه تار نور عَلَى ور‎ 


ھا اء 
شڪ 
ا 


سوره / شمارةٌ آيه 


تساء / ۱۸ 
اعراف / ۱۹۹ 
لقمان ۳۴ 
مائده ۳۲7 
بقره ۱۱۴۲ 
نساء ۲۸7 
اسراء ۲ ۶۰ 
آل عمران / ۳۳ 
هود ۵۲۰ 
لقمان / ۳۴ 
هود ۵۲۱ 
زمر +۶۱ 
طه ۸۸۱ 
نساء ۵۹ 
مائده ۸۷۰ 
احزاب ۵۳۸ 
حجرات ۲۶ 
احزاب /۴۵ 
انبياء | ۶۹ 


نور ۴۳۵7 


۲۹۲ 


۳0۲ 


۳۷ 


8۹۹ 


YAL 


فهر ست احاد یت( 


ا آمیرالم منين ا برجل وجد في خربة. ۵۱۹ 
اجتمع عند علی بن أبي طالب قوم فشكوا. ۵۹۲ 
اذا لم يكن الهاشمی سخيّاً لم يشبه حسبه, ۳۱۰ 
الحمد لله الذي يبتلى من يشاء بمن يشاء. ۸۸ 
الشلام عليك يا مذل المؤمنين. 375٠‏ 801:04 
الفقر أحث إليّ من الغنى. ۲۹۲ 

إا آل محمد لا تحل لنا الصّدقة, 0۰۲ 

أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 1٩.‏ 

تا أهل البيت, لا تحل لنا الصّدقة, ۵۰۲ 

أنا سيّد ولد آدم, وعلی سيّد العرب. ٤٠٤‏ 

إن الأرض لا تخلو من حجّة. ۲۸ 

إن الحسن بن علىٌ عبىّ. وان له كلاماً ورأياً ۳۱5 
إن الحسن بن على كان يحضر مجلس رسو ل اله ٌ. ۲۰ 
إن المختار استعملني على بعض, 1۲ ؛ 

ان آطهر طعامکم لما مسّته الثار. ٤۸٦‏ 

إِنْ جبرئیل 2 یهدیه . ومیکائیل يسدّده, ۳۲ 


۱ - فهرست احادیثی که از سایر انمه معصومين ًة در متن آمده است. 


فهرستهای موضوعی / فهرست احادیث ۷ 1 sl Raga‏ 1 


ان علياً مدينة هدی فمن دخلها نجی, ۸٩‏ 

إن کنتم في دعواکم صادقین فحوّلني. ]١4‏ 

إن محمّداً وآل محمّد لا تحلّ لهم الصدقة. ۵۰۲ 
ان هذا ابن الرّجل الذي خرج بأرض تهامة, ۲۹۸ 
إن سيكون بعدي هادياً مهدياً. ۲۷ 

إنّه لما صالح الحسن بن علی لقظ. ٠١٠۲‏ 

آباك أو زار أخاك. ۲۲ 

آخبرني عن الرّجل إذا نام أين تذهب روحه. 01 
أسرع الشّيب إلى شاربك يا حسن. ۳۱۸ 

أنا مدينة العلم وعليٌ بابها. ۸٤‏ 

أنت إمام وأنت وسيلتي إلى محمد ۳۲6 

أن رسول اش كان يخرص التّخل, ۲۵۰ 

أنّه كان في ذؤابة سيف علئّ!#ة صحيفة. 1۲ 

ول إمرأة ركبت في الإسلام سرجاً. ۳۵۰ 

أيّها الاس إنّ الحرب خدعة. ٠+‏ 

تصدّق الحسين بن علي بدار. ۵۰۲ 

توفی نيع والآن فقد قتل علي بن أبي طالب, ۱۳۲ 
جاء أبو سفیان إلى علی لي فقال. 11 

جلد رسول الله ل أربعين , وابو بکر أربعين. ۷۸ 
حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ۲۹۸ 

دع ما يريبك» فان ال ۵۰۰ 

ستكون فتنة يكون القاعد فيها خيراً من القائم. ۹۶ 
عجباً لعائشة ! تزعم أنّي في غير ما أنا أهله. ۲۸۸ 
علي أخو انب العربيٌ يعينه على أمره. ۳۹۲ 


F۱4‏ 1 2520215 رابب فرهنگ جامع سختان امام حسن با 


فإنّ الصّدق أمانة والفجور خيانة. ٤١‏ 

فإكم معشر بني هاشم الفلك الجارية في اللَجج الغامرة. ۳۹۰ 
فلا مات الحسن آتی الحسین عائشة. ۳۳۶ 

فوا لقی خفن الشعا أحث إليّ من أن کذب, 71 

قام علىّ بن أبي طالب بالرّبذة. ۸۸ 

قد جاءكم رجل یکلمکم بكلام غلیظ, ۲۶ 

قدم رجل المدينة وكان يبغض علي ۲۶؛ 

كان أميرالمؤمنين یغرس النّخل ویبیعها, ۳۱۰ 

كنت بين الحسن والحسین ومروان يتسابان. ۳۲۰ 

کنت ذات یوم جالساً عند أمیرالمومنین. ۸۲ 

لا صلاة في شهر رمضان في المساجد جماعة, ٤٩١‏ 

لا يبغضنا ولا یحسدنا أحد إلا زيد يوم القيامة بسياط من نار, ۵۰۸ 
لقد سب عند معاوية عليّائك ایحا FY‏ 

لا سیر عنمان با ذر ۷۸ 

لما قتل على عمرو بن عبدود. ۳۸ 

ما آشد تعظیمات للحسن والحسین, ۱۰؟ 

ما ستاني الحسن والحسین يا أبتي. 1۸ 

معاشر الاس إشهدوا إتهما فرخا رسول الله ی ۸6 

معاشر الثاس كأني ااي ا و اي تارك فيكم التقلين. ۰۲۳ ۳۸۸ 
من زارني آو زار اباك آو زارك آو زار آخاك ۲۴ 

من زارني حيَاً أو ميا أو زار أباك حيّاً أو میتاء ۲۷ 

من محمّد رسول الي إلى جيران بيت الله الحرام ؛ ؛ 

ويلك يا عنق التّار ابنك محمّد والله من قوّادهم, ٠٤١‏ 


هذا علی فأحبوه بحبّي وكرّموه لكرامتي. ١4‏ 


فهرستهای موضوعی / فهرست احادیث TO‏ ی الع م ا 


يا ابن رسول الله أذللت رقابنا. وجعلتنا معشر الشّيعة عبیدا؛ ۲۹۰ 
یا ابن رسول الله لم داهنت معاوية وصالحته. ۲۹۶ 

یام أسلم وصيّي في حياتي وبعد مماتي واحد. "۳۲ 

يا أمٌ سلمة فلو لم يكن عليّ في نفسك مثلي لبرأت منك, ٤٠۲‏ 

يا أَم سلمة يمضي محمّد ويمضي علي ويمضي الحسن مسموماً ۲۳۱ 
يا أهل الکوفة. إن كانت غابت عنکم أبدانتاء ٩‏ 

يا بنت محكد المصطفی عملت سوءاً باينك. ۵۲ 

يا بنيّ إنّ أباك لا يبالي وقع على الموت أو وقع الموت عليه. ۱۰۸ 
يا بن أيقظ أهلك یصلون فإنّها ليلة الجمعة. ۱۳۲ 

يا بنيّ من أتاني زائراً بعد موتي فله الجنّة. ۲۶ 

يا بنيّ من زارني حيّاً و ميّتأ أو زار أباك. ۲۲ 

يا ثمرة فؤاد المصطفى ويا نور عين المر تضی, ۵۰ 

يا جابر. نك لا تكون مؤمناً حتّی تكون لأئمتك مسلماً. ۲۰۰ 

يا حسن أتفرح كيف بك إذا رأيت آباك قتیلا. ۲۱۶ 

يا حسن. زعمت أن الّدين لا يقوم ال بك وبأبيك, ۳۱۲ 

يا حسن قم فاصعد المنبر فتكلّم بكلام لا يجهلك قريش. ۸۶ 

يا رسول الله إن الحسن والحسين جائعان, ۲۶ 

يا علي سل ذا الفقار یخبرك. ۲۸ 

يا مذل المؤمنين ومسوّد الوجوه فقال ا لا تعذلوني, ۳۰۲ 

يا معشر الأنصار ألا َدلکم على ما إن تمشکتم به لن تضلّوا بعده, ۰4؛ 
يا معشر الاس سلوني قبل أن تفقدوني هذا سفط العلم, ۸۶ 


يحشر الاس یوم القيامة حفاً عراف 11 


فهر ست اعلام 


امام حسین بن علی99. ۳۳۲۲ 1۰1 

أمام زين العابدین 3 = على بن الحسین نيه . 
01١ «LOY ۸‏ 

امام باقر = ابوجعفر = محمّد بن على يه 
GEAN ۰۶۱۱۰۳۵۰ ۰۳۰۱ NOE NEA ۶‏ 
غ600 

امام صادق = ابوعبدالله.4ة = جعفر بن 
محمد ۰۲۰ ۸۲۲ FA YE‏ 1° ۷۰۰۱۲ 
ST ۱ TTY TAN ۲۵۱ AVY ANIA NYE‏ 
YS EV ۲‏ ۶۲۸ ۰۳۰ ۰۳۳۲ 1۳۲. 
۰1٩۲ ۰۸۸ ۰۸۱ AVE ۰۲۱ ۱۲ ۶‏ 
5 0° اام الاق الاق ۰۵۸۰ ۰0٩۳۲‏ 
امام موسى بن جعفر نی۵. 4۵۰۰۱۰۲ ۵1۰ 
ابوجعفر الثانى اء 07 


امام حسن عسكرى اء ۳۹۲ 
ابراهیم. ]۵۵ 


ابراهیم بن عبدالله بن حسین, ۲۲ 
ابراهیم بن محمد أشعرى. ۱۶۸ 
ابراهيم كوفى. 0714 

اين اشعث. ۸۰ 

این سره ۵1۹6۰۸ 

ابن شوذب. ۳۰۶ 

ابن عايشه, ۱۷۲ 


ابن عبّاس. ۰۸۲ ۳۱۱۰۲۸۸ ۵۲ 
ابن مهدی. ٤٤۸‏ 

أبن هبيرة. ۲۵۸ 

ابواحوص مولى سلمه. 1١8‏ 
ابوالحسن مداينى. ۰۲۵۲ ۲۷۶ 
ابوالحوراء. ۵۰۲, ۵۹۰, ۵٩۲‏ 
ابوالطفیل, ۱۵۲ 

ابوالفتوح. ۲۰ 

ابوالوفاء بن عقیل. ۱۸۶ 
اپوبرزه اسلمی. ۵۷ 

آبوجعفر الخثعمی. ۷۸ 
ابوجعفر محمّد بن حبیب. ٤٤٤‏ 
ابوجميلة, ۲۱۲ 

ابوزژین, 4۹6 

ابوساسان حصین بن منذر. ۷۸ 
ابوعمر, ۳۳۲ 

ابوگییر ۳۲۰ 

۵۷۰ 4۰٤ ابولیلی.‎ 

اپومجلز. ۳۱۳ 

ابو مریم انصاری. 0۷1 
اپومطر. ۱۳۸ 

ابوهارون. ۶۳۰ 

ابوهشام قناد, 1۳۸ 

ابويحيى. ۳۲۰ 


اجلح. ۱۱۲ 
احمد بن داوود نعمانی. 0345 
احمد بن محمّد بن خالد برقی, ۵۳۲ 


فهرستهای موضوعی / فهرست اعلام 


احمد بن محمّد بن عمر جرجانی. ۱۶7 
اسحاق بن بزرخ, ۲ 

اشعث. ۵۲۲ 

اصبغ بسن نباته, ۰۱۸ ۰۱۲۸۰۸۱ ۰۱۳۸ ۱۳۸۲ 
3 

ام کلثوم. ۱۳۰ 

بريد بن ابی مريم. ۵٩۲‏ 

تميم بن حذيم تاجی. 11 

ثقیف بگاء. ۳۰۶ 

جاپر. ۵۵۱,۲۰ 

جابر آپی خالد. ۱۵۸ 

جابر بن عبدالّه, ۲۹۸ 

جعفر بن زید بن موسی. ۳۳۹ 

جعید بن همدان. ۵۳۲۲ 

جناده بن ابی أميّه, ۳:۰ 

حارث. 005 

حارث همدانی. ۰۱۵7 ۱۹۶ 

حبیب بن ابی ثابت. ۵۰ 

حذیفه بن اسید غفاری» ۵7۳۲ 
جسن بصری. ۱۲۲ 

حسن بن اپی حسن بصری, ۵۳۰,۳۹۰ 
حسن بن على خلال. ١15‏ 

حسين بن زيد. 1814 

حکم بن عبدالله بن نافع, 9۷۲ 

حثان بن سدیر. ۷ 

خيثمة بن ابی خيثمه. 1٩۲‏ 

ذریح, ۲۲ 

ربیع بن منذر. ۳۹۲ 

رجاء بن یحبی ابوالحسن عبرتايي, 0۹۸ 
رزیق بن سوار, ۳۱۸ 

رشید هجری. ۱۱ 


رقبه بن مصقله, ۳۳۲ 

رژبه بن مصقله. ۳۳۰ 

زاذان. ۰.۲۳۲ ۳۷۰ 

زياد محاربی. ۳:۰ 

زید بن اسلم. ۳۸۹ 

زید بن حسن بن علی, ٤۰٤‏ 
زید بن وهب جهنی, ۲۱6 

سالم بن ابی جعد. ۲۹۲ 

سعد بن منقد. ۶۱۸ 

سعيد بن عبدالعزیز, 4 ؟] 
سلمان [فارسی]. ۲۶ 

سلیمان قصری, 1۷۰ 

سلیم بن قیس. ۳۲ 

سماعه. ۶۱۶ 

سوار. ۵۱۲ 

o شریح.‎ 

قاییی: ۳۳۵۱۶5۱۳۹ 

شقیق بن سلمه. ۳۷۲ 

شيرازى. ۳۷ 

صالح بن سلیمان, ٤٠٤١‏ 

صفوان جمال. ۱٤۸‏ 

عاصم بن ضمرة, ۱۵۸ 
عبدالرّحمن بن ابی عمره انصاری, ۸۰ ٩۰‏ 
عبدالرّحمن بن ابی عوف. ۳۱۶ 
عبدالرّحمن بن ابی ليلى. 1۸۲ 
عبدالرّحمن بن جبير بن نقیر. ۲۳۸ 
عبدالله بن جعفر بن ابى طالب, 470 
عبدالله بن حسن بن حسن, 1۹6 
عبدالله بن حسين بن حسن, ۳۸۸ 
عبدالله بن حسين [حسن]. 57 
عبدالله بن عبّاس. 4714 


۶۱۶ لس ۱ 
عبدالله بن موسی بن عبدالله, ۳۷۰ 

عبيد بن کثیر. ۳۹6 

عتبى. 001 

٤٦ عطاء.‎ 

عقيصا ابو سعيد. ۲۹6 


٦٤ على.‎ 

على بن دراج ٤٤١‏ 

على بن عقبه, ٤٤٤‏ 

عمير بن اسحاق. ۳۲۸. ۵۰؟ 
عمير بن مأمون. 1۹۸ 

عميره بنت نفیل. ٤٥٤‏ 

عيسى بن سليمان. ۳۱۰ 001 
عيسى بن عبدالله بن عمر. 1۸ 
فجيع عقیلی, ١1٠‏ 

قاسم بن سلام, 1٩۲‏ 

قره بن خالد. 077 

قطب راوندى. ۳۷۰ 

ادير بخ ای کک 
كمال الدّين بن طلحة. ۰۱۲۸ ۳۷۲ 
مالك بن جون» ۸۸ 

محمّد بن احمد بن یحیی. ۳۵۸ 
محمد بن اسحاق. ۰۳۸ ۰:۰ ۰۱۷۰ 7 1۸6 
محمّد بن جبرييل. ۶۱۸ 

محمّد بن حجاره. ]٠١‏ 

محمّد بن حسن كرخى. 1۹۸ 
محمد بن حنفيّه. 7851211 
محمد بن سيرين. ۰۱۰۰ 1۸۸ 
محمّد بن صالح, ۸۰ 

محمّد بن مسلم, ۵۲۰ 

محمّد بن نوفل عبدى. ٤۲١‏ 
محمد بن هامان. ۶۱6 


................ فرهنگ جامع سختان امام حسن 12 


محمد بن يزيد مبّرد. ۳۱۲ 
محمّد شوهانى. 514 
مداینی. ۰۲۱۲ ۵۵۲ 
مدرك بن راشد. 14۸ 
مروان بن حکم. ۳۱۸ 
مسلم بن عیاض, ٤٩٤‏ 
مسیب بن جبه. ۵۰٩‏ 
مصعب بن عبدالله. ۱1۰ 
معاویه بن حدیج, ۵۰۸ 
معاویه بن قرة. ۵۲ 
مقدام, ۳۹۰ 

منصور, ۶۱۲ 

میمون بن مهران, ۵1۲ 
نجیح. ۶۲۲ 

تصر. ۱۰ 

واقدی. ۳۳۰ 

هبيره بن یریم ۱۵۸ 
هشام بن حسّان. ۱3۸ 
هشام بن محمّد. ۱۱۰ 
یحیی بن عبید الله بن علی, ۳۲۸ 
يزيد بن اصم. 8۰ 

يوسف بن مازن رأسبى. ۳۰۲ 
يونس. ۵۱۸ 

يونس بن عبید. ۵۹۸ 


ابواب کنده. ۰۱۶7 ۱۶۸۲ 
احد. ۰۳۲ ۲۲۲ 

احزاب. ۰۲۰۰ ۰۲۰۲ ۲۸۰ 
الجزیره. ۱۹۲ 

الحمل. ۱ 
الغرى. ۰۱۶۲ ۱۶۸ 
انبار. ۰۱۹۶ ۱۹ 

بازار عکاظ ۱۷۰ 

بر ۰۱۳۵ ۷ ۸۲ ۲۸۶ 
بصره. ۰۱۷۲۰۹۲۰۰ ۰۱۷۸ 
۶ ۰۳۷۰ ۰:۳۸ ۵۱۲ 
بطحاء, ۲۷۲ 

بغداد. ۱۵۲ 

بقیع. ۰۳۳۶ ۳۱۲ ۳۵۲۰۳۵۰ 
پیت الله الحرام, ٤٤‏ 

پل منبج. ۲۰۸ 

جابرس. ۰۸) 

جابرص. ۲۲۸ 

جابلس. ۲۸۲ 

جاپلق. ۰۲۸۰۰۲۲۸ 1۰۸ 
حيشه. ۳۷ 

حبوبیّه. ۲۰۲ 

حجاز. ۰16 11 

حجر الاسود. 1۹6 
حدیبیّه. ۲۹۲ 

حمّام عمر, ۲۰۰ 


فهرست اماكن 


دار ایجرد. ۲۲۰ 
درب زعفرانی. ۱۵۲ 
یقن ۱۷۹ ۳:6 
دور المدیته. ۶۲۰ 


دير عبدالرحمن. ۱۹۸ 


رحبه, ۰۱۶۸۰۱۶۰۱۰۰ ۱۱۲ 
رگن 99 

روضه. 1۱۸ 

Se AK مانا‎ 
شك‎ ۰۹ 

شام ۰۱۱۲ ۰۱۲۱ ۱۱۲ ككل 
ا ا ا RENE‏ 
۰ ا او 
شاهى, ٠٠١‏ 

شجره البلوى. 78 

شط فرات. ۱۹۸ 

شفير الجرف. ١17‏ 

شفير القبر. ۲ ۱۶ 

شوارع المدینه. 67 

شينور, ۲۰۰ 

صخره بيت المقدس, ۱۱۸ 
EARAN“‏ 


۱۳ ۰ 

صنعای ۸۰ 

ضریح مقدس. ۱۶۲ 

طابران. ۳۰۲ 

ظهر الكوفة. ۱۸۰۱۲۸ ۳۰۶ 
قرا تق STS‏ 
۲ ۶۱۲ 

عرفات. 1۱۸ 

غدير خم ۰۲۳۰ ۰۲۵۰ 1316 
فارس. ۲۲۰ 

فرات. ۰۱۹۸ ۳۶۲۰۲۰۸۰۲۰۰ 
1۸ 

فلوچه. ۲۰۰ 

قادسیه. ۷۲. ۳۲۰۲ 

قبر هود. ۱۶۰۰۱۲۸ 

قب وسول الث 06 

قبر ساحر. ۱۲۸ 

قبر فاطمهايؤة. £۱۸ 

قبر هود وصالح. ۱۳۸ 

قبر يهود أبن يعقوب. ۱۲۸ 
قصر الابیض, ۲۰۸ 

قصر اماره. ۲۲6 

وه ۳ 

کربلاء, ۳۶۲ 

کرخ. ۱۵۲ 

کی را رش اد و خرن 


كور شام. ۱۹۳ 

كور عراق. ۱۸۲ 

۱۰۲ ٩£ ۸۲ ٩۰ ۰۷۰ کوفه.‎ 
۲ ATE ا كن‎ 
۱۹۸ ۱۹۶ ۸ 
NTE ۳۳۲ ۱ 
PEE ۰۳۰۲ ۰۲۹۲ ۰۲۹۰ ۸ 
۶۹7۰۳۲۰۶۱۸۰۳۹۰ ۲ 
۱۳۰ كوه ابوقبیس,‎ 

كوه احمر. ۱۲۸ 

مدان ۲۹۶ ۸۷۰۲ ۲۰۷ 
۲۸ ۲۳۸ 

مدریتة الاج ۲۰ 

مدینه ۰۳۸ ۰۲ ۰17 ۰۸ كت 
٩۲ ۸۰ ۲‏ ۰۱۳۰ ۱۷۰ 
اذل ۱ ا ۳ ۲۷۰: 
Y1‏ ۱۳۰۲ ۰۳۳۰ ۱۳۶ 
TVA‏ 14 
001007475 

مسجد الحرام. الك ۲ 2۶۲ 
مسجد ابراهيم لا غ74 ۳۱۸ 
مسجد اشعث. ١157‏ 

مسجد الجماعة ١:17‏ 

مسجد کوفه. ۰۷ ۱۵ ۱1٤‏ 
۲ 1۱۸ 

۷6 4۸ رسول اله‎ 
VY FIA حي‎ TOA TET 
۳۷۹ 
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فضي 8:6 


۸۲ ۷۲ ۲ ۶۰۰۲۱ نة‎ 
۸۳ 9 ۳۰ 
۳۰۸ ۲۸۶ ۲۷۲ ۰ 
ETT EIA FAA 

منی. ۲۸ 

نجران, 1۳۲ 

نجف الکوفه, ۱۶۸ 

نجف کوفه. ۱۶۲ 

نخیله. ۰۱۲۸ ۱٩۲‏ ۲۵۱۰۲۰ 
نهروان. ۲۱۳ 

وادی حضر موت. ۱۱۸ 
وادی دلس, ۱۲۲ 

همدان. 14 ۱۱۰ 

NATE a 


فهرست قبایل 


آل ابراهیم. ۲٩۸‏ 

ال وس ۳۱۰ 

آل ابی سفیان, 15۲ 

OETA PEE نم‎ FS 1١ آل عقف‎ 
087 ۰۵۸۲ ۰ 

AAT AACE ۰۱۲۰۹ ۰۲ AX ۰۳۲ انسصار.‎ 
11۲ 

اهل بصره. ۸۲ ۸۸ ۰۱۰۰ ۳۰۲۰۲۹۰ 

اهل حجاز, ۲۹۰ 

۰۱۲۲ ۱۲۰۰۱۱۲ ۱۱۰ ۰۱۰۸۰۷۲ اهل شام‎ 
ITE ۳۲۶ ATO TANE AA 
۵7۸ ۰7۰ ۰۱ ۰ ۲ 

ال عسراق. ۰۱۰۸ ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۰۲۹۰۰۲۱۸ 
EO ۳‏ 

آهل کوفه. ۸۲ ۰۸۸ ۰۹۰ ۹6 8۸ ۰۱۰۲ ۰۱۶۲ 
که وه اك ۱۳۰۲ ۳۲ ۳ 
۳۹۰ 

اهل مدینه. ۲۵۸, 1۳۲ 

اهل خيبر. ۲۹۰ 

اهل مصر. ۱۱۲ 

اهل مکه. ۶۲ ٤٤‏ ۲۹۱ 

بنى آدم ۳۰۹ 

بنی اسرائیل, ۰۲۳۱ ۰۲۵۰ ۰۲۹۸ ۳۹٤‏ ۱6 . 
9۰۸ 

بنی اسد. ۰۲۰۲ ۰۲۰۸ ۵۱5 


بنی اشجع, ۲۹۲ 

پنی امیّه. ۱۹6 ۰۲۰ ۰۲۳۲ ۰۲۱۰۰۲۵ ۰۲۱ 
۲ ۰ ۳۰ ۰۳۰۸ ۳۱۰ ۰۳۱۸ ۱۳۲۸ 
۰ ۱۳۳۶ ۰۳۲ 17۲ 

بنی خلید. ۲5۲ 

بتی سلیم. ۱۷۲ 

بنی ضمره. ۲۹۱ 

بتی عبدالمطلب. ۲۵۸ 

بنى عبس. 11 

بنى مخزوم, ۰۳۰۸ 7٠١‏ 

کی کو ۲۰۲ 

بنی هاشم ۳۰۸.۲۹۹.۲۹4 ۱۳۲۸۰۳۱۸۰۳۱۰ 
۰ ۳ ۰۳۵۲ ۳۹۰ 

تهامهم. ۲۲۲ 

حجره رسول الله علي ۳۳۰ 

خوارج. ۱۷۰ 

دجال. ۱۱۳ 

ربیعه. ۲۰۲ 

غطفان. ۲۰۱۲ 

قریش» ۱۸ ۱۲۶۸ ۲۱۲ ۲۷۰,۲۷ ۱۷۲۷۲ 
۷۹ ۰۲۸۰ ۲۸ 

مهاجرین, ۱۲۱۰۹۲۰۸۱۰۳۲ ۰۱۸۶ ۰۲۱۰ 11۲ 
نصرانی. ۳۸۶ 

همدان, ۲۰۲ 

بهودی. ۰۱۱۶ ۳۹۶۰۳۸۶ 


فهرست کتابهای وارد در متن 


قرآن, ۳۹ ۰۱۱۸۰۱۱۱۰۱۱۶ ۱۲۱۰۱۲۶ ۱۵۶ 
TIT ۸‏ ۰۳۹۱۶ ۰۳۱۱ ۳۷۰ 
1٩۹۰ ۰۱۸ ۰7۶ ۰۰ ۶‏ 
فرقان. ۱۲۰ 
صحف ابراهيم, ۰۱۱۰ ٤۰۲‏ 
انجیل. ۰۱۱۲ ۱۲۰۰۱۱۱۰۱۱ ۰۲ 
تشووات:» ۱۱۲ ۱۱۵۹۸ كم اكوم 
E N‏ 
ETAR‏ 
 #F‏ و و 
الواحدة أبن جمهور. ۳۰ 
الوسیط. ۳۷۲ 
انوار. ۳۳۸ 
تفسیر ثعلبی, ۲۰۲ 
تهذیب الاحکام, ۵۰۸ 
جامع ترمذی, ۲۰۲ 
عدد القوية. 11۰ 
فضائل. ۲۰ 
فنون. 11۸ 
کشف المحجه. ۱:۸ 
مسند الموصلی. ۳۰۲ 
مسند احمد. ۱۸۶ 
مشارق الانوار, ۱۲ 
مژنس الحزین, 1۱۲ 
نجوم. 1۳۰ 
نزهة الابصار. ٤٤۸‏ 


۱- قسرآن 

۲ احتجاج: ابومنصور احمد بن‌علی بن ابی طالب طبرسی؛ ق ۶ھ تشر مرنضی ۔ قم ۱۳۸۸ ه. 

۳ م اختصاص. محمد بن محمد بن نعمان (شيخ مفید)» ت ۴۱۳ ه. جامعه مدزسین -قم. 

۴ - اختیار معرفة الرجال, معروف به رجال کشی, ابوجعفر محمد بن حسن (شیځ طوسی) (ت ۴۶۰ ه.) مؤسسة آل البيت 
احیاء التراث-قم ۱۴۰۴ ه. 

۵ - ارشاد. محمد بن محمد بن نعمان (شيخ مفید) ت ۴۱۳ هھ کتابفروشی بصيرثى -قم. 

۶ - استبصار, ابوجعفر محمد بن حسن (شیخ طوسی) ت ۴۶۰ ۵ دارالکتب الاسلامیه - تهران. 

۷- اعلام الوری, امین الاسلام شیخ ابوعلی فضل بن حسن طبرسی» ق ۶ه, مؤؤسسة آل البیت احیاء التراث» قم ۱۴۱۷ ه. 

۸ - امالی, ابوجعفر محمد بن على بن حسينء ابن بابوبه قمی (شیخ صدونی) ت ۳۸۱ ه, مؤشسة بعت قي ۱۴۱۷ ھ. 

٩‏ - امالی» ابوجعفر محمد بن حسن (شيخ طوسی) ت ۴۶۰ هه دارالثقافه قم ۱۴۱۳ ه. 

سب اقالى ممن مد تاج (قب ةقيرت ۴ واه رین دق ۱۳۵۷ ند 

۱ - بحارالأنوار. علآمه محمد باقر مجلسىءت ۱۱۱ هه متسه الوفاء بيروت -لبنان؛ ۱۴۰۴ ه. 

۲ البداية و النهاية, ابوالفداء اسماعیل بن كثير دمشقى.ت ۷۴۴ هء داراحیاء التراث -بیروت» ۱۴۰۸ ه. 

١‏ بصائر الدرجات. محمد بن حسن بن فرزوخ صقار ت ۲۹۰ هء كتابخانه آيةالله مرعشى قې ۱۴۰۴ ه. 

۳ - البلد الامين؛ ابراهيم بن على عاملی كفعمى» ق ٩‏ ه؛ جاب سنگی. : 

۵ - تاريخ ابن عساكر ترجمه امام حسن 94١‏ ابوالقاسم علی بن حسن بن هبة الله شافعی (ابْ نعساكر)ء ۵۷۱-۴۹۹« 
مؤْسَسة محمودىء بیر وت ۱۳۸۹ ه. 

۶ - تاريخ طيرىء ابوجعفر محمد بن جرير طبری ۳۱۰-۲۳۲ هه دارالگتب الاسلامیه بيروت: ۱۴۰۶ ه. 

۷ - تاريخ یعقوبی, احمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح (یعقوبی)؛ مؤسسة الاعلمی بيروت. 

۸ - تحف العقول. حسن بن شعبه حرانى: ق ۴ ه. جامعة مدزسین قي ۱۴۰۴ ه. 

٩‏ تذكرة الخواصء سبط ابن جوزی, ت ۶۵۴ هه مؤسسة اهل البیت -بیروت؛ ۱۴۰۱ ه. 

۰ - تفسیر فرات الکوفی.فرات بن ابراهیم کوفی از أعلام قرن غیبت صفری مؤسسة جاب و نشر وابسته به وزارت ارشادء 
۰ ھ. 


۳۱ 59 3 فسير قمی. على بن ابراهیم بن هاشم قمی؛ ق ۲ و ۴ه مؤسسة دارالکتاب -قم» ۴ ھ. 


۲ - تفسیر (منسوب به امام عسکری 3 )» امام حسن عسکری اء مدرسة امام مهدی(عج)-قم؛ ۱۴۰۹ ه. 

۳ . تفسیر عیاشی. محمد بن مسعود عیاشی, ت ۲۲۰ هء کتابخانه علمیه - تهران» ۱۳۸۰ ه. 

۴ - التوحید. ابوجعفرمحمدبن على بن حسین‌بن بابویه قمی (شيخ صدوق) ت ۳۸۱ هء کتابفروشی صدوق؛ تهران ۱۳۹۸ ه. 
۵ - تهذيب الاحکام. ابوجعفر محمد بن حسن (شیخ طوسی) ت ۴۶۰ «, دار صعب -بیروت. 

۶ - الثاقب فى المناقب. عماد الاین ابوجعفر محمد بن على طوسی (ابن حمزه) ق ۶ه انصاریان قم ۱۴۱۲ ه. 

۷ ۔ جامع الاخبار, محمد بن محمد سبزوارى؛ ق ۷ هه انتشارات مصطفوی ۔ قم ۱۳۴۱ ه. 

۸ - جمال الاسبوع سیدعلی بن موسی بن طاووس» ت ۶۶۴ هء انتشارات رضی -قم. 

۹ - الجمل, محمد بن محمد بن نعمان (شیخ مفید)» ت ۴۱۳ هء کنگره بين المللی شيخ مفید -قم» ۱۴۱۳ ه. 

۰ - حلية الأولياءء ابونعيم احمد بن عبداثه اصفهانی.ت ۵۷۳ هه مؤسسة امام مهدی(عج) قي ۱۴۰۹ ه. 

"١‏ حياة الامام الحسن ليه , باقر شریف قرشی, انتشارات داوری -قم. 

۲ الخرانج و الحرانح. قطب الدين راوندی, ت ۵۷۳ «, موتسة امام مهدی(عج) قم ۱۳۰۹ ه. 

۳ - خصال, ابوجعفر محمد بن على بن حسین بن بایویه قمی (شيخ صدوق)؛ ت ۲۸۱ ه» جامعه مدزسینء قم ۱۳۶۲ ه. 
۴ . الدز المنثورء جلال الدين عبدالرحمن سیوطی, ت ٩۱۱‏ هء کتابخانه آيةالله مرعشی قي ۱۴۰۴ ه. 

۵ . دعائم الاسلام. نعمان بن محمد تمیمی مغربی. ت ۳۶۳ هھ دارالمعارف - مصرء ۵۱۳۸۵. 

۶ - الدعوات قطب الدين راوندی. ت ۵۷۳ هء مدرسة امام مهدی(عج) قم ۱۴۰۷ ه. 

۷ دلائل الامامه, محمد بن جرير طبریءق ۵ ه. دار الذخاثر -قم. 

۸ . ذخائر العقبی. محب الدین احمد بن عبدالله طبری, ت ۶۹۴« مکتبة القدسی - قاهره. 

۹ . الذر ية الطاهر ة. ابوبشر محمّدبن احمد بن حماد انصاری رازی دولابی, ۲۴۴ ۲۱۰ ه, جامعه مدرسین قم ۱۴۰۷ ه. 
۰ - روضة الواعظین, محمد بن حسن فتال نیشابوری,ت ۵۰۸ هء انتشارات رضی -قم. 

۱ - شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید. ابن ابی الحدید معتزلی, ت ۶۵۶ هه کتابخانه آیقالله مرعشی قم ۱۴۰۴ ه. 
۲ - طبقات الکبریء ابن سعد (ترجمه امام حسن :2 )» ت ۱۶۸ هء آل البیت ۔ قم ۱۴۱۶ ه. 

۳ عقد آلفر ید یوسف بن یحبی بن على بن عبدالعریز مقدسی شافعی سلمىءق ۷ ه. مکتبة عالم‌الفکر -قاهره ۱۳۹۹ ه. 
۴ - علل الشرايع: ابوجعفر محمد بن على بن حسین بن بابویه قمی (شیخ صدوق) ت ۳۸۱ هه انتشارات داوری قم . 

۵ عوالی اللثالی. ابن اہی جمهور احسائی, ت ۸٩۷‏ ه, انتشارات سیدالشهداء اا قم ۱۴۰۵ ه. 

۶ . الغاراش ابراهیم بن محمد ثقفیء ق ۲ ه» مؤسّسة دارالکتاب-قم. ۱۴۱۰ ه. 

۷ . الفتوح» ابومحمد احمد بن اعثم کوفی, م ۳۱۴ هء دارالکتب الاسلامية -بیروت ۱۴۰۶ ه. 

۸ . فرحة الغری» سيّد عبدالكريم بن طاووسء ت ۶۹۲ ه. انتشارات شریف رضی - قم. 

۹ - فصول المهمّه. على بن محمد بن احمد مالکی مکی (ابن صباغ) ت ۸۵۵ هه دارالاضواء -پیروت» ۱۴۰۱ ه. 
الفضائل. شاذان بن جبرئیل قمی؛ ق ۶ه» رضی -قم, ۱۳۶۲ ش. 


۱ ہ قرب الاسناد. عبدالله بن جعفر حمیری قمیء ق د مکتبه نینوی -تهران. 

۲ - الکافی, نقة الاسلام ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی, ت ۳۲۹-۳۲۸ هء دارالنشر اسللامی - تهران. 
۳ - کامل الزیارات. ابن قولویه قمى» ت ۲۶۸ ه, منشورات المر تضویه ‏ نجف. ۱۳۵۶ . 

۴ - کشف اليقين, علآمه جمال الاین حسن بن پوسف حلی, ۷۲۶۰۶۴۸ ه, مجمع احباء الثقافة الاسلامیه-قم ۱۴۱۳ د. 
۵ - كفاية الاثر. على بن محمد خزاز قمی. ق ۴ھ انتشارات بیدار ۔قم ۱۴۰۱ ه, 

۶ كنز العمال, علاء الدين على متقى بن حسام الدين هندی ث ۹۷۵ هه مؤسسة الرساله بیروت ۱۴۰۱ ه. 

۷ - كنز الفواند. ابوالفتح کراجکی, ت ۴۴۹ هه دارالذخائر قم ۱۳۱۰ ه. 

۸ - مجمع البيان. ابوعلی فضل بن حسن طبرسىء ق عه دارالمعرفة -بیروت» ۱۴۰۸ ه. 

4 - المحاسن, احمد بن محمد بن خالد برقی.ت ۲۸۰ هء مجمع جهانی اهل البیت یل -قم. 

5٠‏ مديئة المعاجز سیّدهاشم بحرانی. ت ۱۱۰۷ هء مؤسسة المعارف الاسلامیه قم ۱۴۱۴ ه. 

۱ ۔ مروج الذهب. ابوالحسن على بن حسین بن على مسعودی,ت ۳۴۶ هء دارالفکر -بیروت, ۱۳۰۹ ه. 

۲ - مستدرک الوسافل, محدث نوری ت ۱۳۲۰ هء مؤسسة آل الببت 93 _ قي ۱۴۰۸ ه. 

۳- معانی الاخبار, ابوجعفر محمّدبن علی‌بن حسین‌بن بابویه قمی (شیخ صدوق)ء.ت ۳۸۱ ۵ جامعه فدرسین‌قم؛ ۱۳۶۱ش. 
۴ معجم الکییر. ابوالفاسم سلیه‌ان بن احمد طبرانی, ۲۶۰ - ۳۶۰ هه داراحیاء التراث -بیروت» ۱۴۰۴ ه. 

۵- مقاتل الحسین للخوارزمی, ابوالخزید موفق ين احمد مکی اخطب خوارزم؛ ت ۵۶۸ ه» مكتبة المفيد. 

۶ - مقاتل الطالبیین. ابوالفرج اصفهانی, ۳۵۶-۲۸۴ ه. قء دارالمعرفة-بیروت. 2 

۷ - مکارم الاخلاق, رضی الاین حسن بن فضل طبرسی: ق ۵۴ انتشارات شریفب رضی -قم. 

۸ - مناقب آل ابی طالب نك ابن شهر آشوب مازندرانی ت ۵۸۸ هء علآمه قي ۱۳۷۹ ه. 

۹ - المناقب. ابوالمؤيّد موفّق بن احمد مکی اخطب خوارزم. ت ۵۶۸ هء جامعه مدرسین -قم. 

۰ - مناقب على بن ابی طالب مب ابن المغازلی, ت ۴۸۳ ه» مکتبة الاسلاميه ‏ تهران, ۱۴۰۳ ه. 

١‏ /ا- من لا بحضوهالققیه, ابوجعفرمحمدین على بن حسين بن بابويه قمی (شيخ صدوق)4م۳۸۱ ه.ق: مؤسسنة اعلمی بیزوت, 
۳ . مهج الدعوات» سيدعلى بن موسى بن طاووس» ت ۶۶۴ «؛ دارالذخائر -قم» ۱۴۱۱ هاق. 

۳ - النوادر راوندی. ت ۵۷۳ هء دارالکتاب -قم. 

۴ - وسائل الشیعه. محمّد بن حسن حرّ عاملی, م ۱۱۰۴ ه. ق» الاسلامیه - تهران, ۱۴۰۴ ه. ق. 


۷۵- وقعة صفينء نصر بن مزاحم بن سيار مُنقرزىءت ۲۱۲ هء كتابخانه آيةافه مرعشی قم ۱۴۰۳ ه.ق. 
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